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حسن مبینی؛ 
تقدیم به 


پدر و مادرم» همسرم و فرزندانم 


فضل الله عبداللهی: 


تقدیم به 
پدرو مادرم همسرم وفرزندانم 


فهرست مطالب 


یم بن قيس هلالی 

۴۶-۵ -جون ابن قتاده و جاری بن قدامه 

السعدی کت ی هم یه مهب ATs‏ 
۷-جُوَیریه بن مسهرعبدی یی ۸۷ 
۸-عبدالله بن سبا ریا وه ۸۱۷ 
۹- قیس بن سعد بن عباده و۸۹ 
۰- سفیان ابن ابولیلی همدانی E‏ 
۱-عبید الله ابن عباس ٩‏ 
۲- عمرو بن فیس المشرقى Tes‏ 
۳- حبابه الوالبيّه Ss‏ 


۴- سعید بن مسیّب ATs‏ 
۵- سعید بن جبیر VS‏ 
۶- ابوخالد کابلی .... ET‏ 
۷- یحیی ابن ام طویل هی رو 3 
۸- قاسم بن عوف رت روت 33 
۹- مختارین ابوعبیده مه مه وه وم 222 ۱۵ 
۶۰- شعيب مولى على بن الحسین ° ise‏ 
۱- ردق aA‏ 
۲-زراره بن اعین | 


۴-۳ ۵-۶ ۶۶-۶ بسوادران زراره» حمسران و 
بکیرو عبدالملک و عبدالرحمن پسران اعین ۱۳۳۰ 


۷-محمّد بن مسلم الظائفى ثقفي مت وم ۱۳ 
۸- ابوبصیرلیث بن بختری مرادی مادم ۰۰ ۱۳۹ 
4- ابویصیر عبداله بن محمد اسدی خی ۵ ۱۳ 
۰-عبدالملک بن اعین ابوالضریس مت ۱۳۳ 
۱-حمران بن آعیّن ۲ ۱۳ 
۷۲-بکیربن اعین AS‏ م هنم ۰۰۰2 1۳7 
۷۴-۳ پسران اعین "مالک وقعنب" NPs sees‏ 
۵-قیس بن رمانه ی هه یشب همه ۱۳ 
۶-مفضل بن قیس بن رمانه VS‏ 
۷ابوجعفرالاحول محمد بن علی بن 

نعمان مؤمن الظاق EE‏ ۱۳ 
۸-جابرین یزید جعفی eee‏ 18۲ 
۹-اسماعیل بن جابرجعفی ES‏ 
۸۰-علباء بن دراع اسدی وابوبصیر ول 


۱-ابوحمزه ثمالی ابت ابن دینارابوصفیّه 


-AV-AF‏ ابوالفضل سدیرہن حکیم و 


عبدالسلام بن عبدالرحمن TT‏ 
۸-معروف بن خُربوذ .. 

۹-فضیل بن يسار i‏ 

۰-محمد بن مروان بصری 

۱-سعد اسکاف ی 

۳-۲٩-عبداله‏ و عبدالملک فرزندان عطا ...۱۵۲ 
۴-عکرمه مولا پسرعبّاس VOT‏ 
۵-مالک بن آعیّن جھنی ORIS‏ 
۶-ناجیه بن عماره صیداوی NOV. sees cannnae‏ 
۷- عبداله بن شیک عا ی ی ۱9 
۸-اسماعیل بن فضل هاشمی Res‏ 
9-ثویربن ابوفاخته NON‏ 
۰-ابوهارون شیخ ازیاران امام باق م۰ ۱۵۹ 
۱- محمد بن فرات مجممو وو عم و موه م موم مو وه ۰ ۱۳۱۱ 
۲ -ابوهارون مکفوف سر 
۳-المغیره بن سعید مین وهی :1۳ 


۴ -ابوجارود زیاد بن منذ راعمی شرحوب ...۱۱۵۰ 
۵ و ۱۰۶- هارون بن سعد عجلی و محمد 


بن سالم بياع القصب Tes‏ 
۷-سعید بن منصور RUA‏ 
۸-ابوضیار اه هه مب 13۷ 
۹-سالم بن ایوحفصه وس ۱۱۷ 
۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۶-سسلمه بسن کمیسل 

ابوالمقدام سالم بن ابو حفصه و کشیرالتوا ...۱۹۹۰.۰ 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی 0 ٩‏ 


۳- ابوطالب القمی WME‏ 
۴-عبدالله بن میمون قداح مکی VE‏ 
۵- عبدالّه بن ابویعفور تقو 5 1۷ 
۶- مُعَتّب NVA‏ 
۱۲۸-۷- جمیل بن دراج و نوح اخوه 

۹-معاذ بن مسلم هراء نحوی 

۰- عماربن موسی ساباطی 

۱- ابومحقد هام بن حکم 

۲- هشام بن سالم غلام بشربن مروان 
(هشام بن سالم جوالیقی-علاف) 

۳-السید أبن محمد الحمیری 

۴-جعقربن عفان طائی ... 

۵-محمد بن آبوزینب و ماو موی 
۶-معاویه بن عمّار و ذکرعمراو ES‏ 
۷-ابوالبختری وهب بن وهب رز 
۸-مُسمَم بن مالک کردین ابوسيار. NE‏ 
۹-ابوموسی بنا MESSRS‏ 
۶۰-عبدالرحمن بن ابوعبدال یووم ۲۱8 
۰۱-بشرین ظرخان تخاس NONE‏ 
۲-داود بن زربی NOTA‏ 
۳-ض یس بن عبدالملک بن آعین 
شیبانی و تک وه وه موف هر ]۱۲9 
۴-علی بن دهم دج ۱۳۱۲ 
۵- حیان سراج 0 امام صادق 
ناآورباوئ خمد فته ۱۷ 
۶-حمّاد بن عیسی الجهنی بصری م۲۱۸۰ 
۷-عبدالله بن بک رآزجانی NASA‏ 
۸-شعیب بن اعين LAE‏ 
۹- ابوحنیفه امیرالحاخ وه همق ۱۳۱۹ 
۰-ابوداود مسترق EE‏ ۱ 
۱-عبدالاعلی غلام ال سام Es‏ 
۲-ولید بن صبیح یا صبیح Yee‏ 


۳ ابونجران ایوعبدالرحمن بن ابونجران f...‏ 


۴-مفضل ین غمر-. .۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۵-عیسی بن ابومنصورشلقان 

۶- ابان بن تغلب وک 
۷-عمرین یزید بیاع سابری غلام قبیله 
تقیف HAS‏ 
۱۵۹-۸-عمران و عیسی پسران عبدالله 

قمی YASS:‏ 
۰-یزید بن خلیفه حارئی Es‏ 
۶۱-عمربن اديه یا بت ۱۶ 
۲ -جابرمکفوف (نایینا) AEE‏ 
۳-زکریا بن سابور. ۱۲۱۳ 


۵-۴ ۱۶۶-۱۶-حریزین عبداله سجستانی 
وفضل بن عبدالملک بقباق وحذیفه بن 


منصور لا 
۱۶۸-۷ زید شام وحارث بن مغیره 
نصری TEESE‏ 
۱۷۱-۱۷۰-۰۹ فضیل بن زبیررشان و برادران 

" ۱۷۳۲-۱۷۳-۷۲-مسلام و مثشی بن ولیسد و 
مثنی بن عبدالسلام و هه هت ۱۳۲ 
۵-مسلم غلام ابوعبداله اا صادق 
ملام ۳ 
۶-عبدالله بن غالب شاعر. Eee‏ 
۷-کلیب صیداوی ۲۲۲ 
۷۸- محمد بن قیس و ۱۳۳۵6 
۹-عبدالواحد بن مختارانصاری YEE‏ 
۰-صالح بن سهل ۵ ۲۳ 
۱-رزام غلام خالد قّسری 3۳ 
۲-ابوبجیر عبدالله بن نجاشی Yo‏ 
۳-حناد شمناری ی و ۲۳۰ 
۴ عَمَبّه بن خالد روموت سم ۱۲۱۳۲ 


۰ 9 رجال کشی 


۵-اسماعیل ین عبدالتحمن خقَیبّه و 
گفته شد خفیته مه ۱۲۳۷/۰ 


۱۸۸-۱۸۷-۶-موسی بن اشیم و حقص 


بن میمون و جعفربن میمون YTV‏ 
۹-عبدالله بن بُکیرآعین ۷۳ 1۳ 
TE a‏ 
۱-جابربن جَریربَجّلی EASA‏ 
۲-وهب بن جمیع قولی اسحاق بن عجار .۲۳۸۰ 
۳-علی بن خلید مَکفوف SEAS‏ 
a E EU‏ 
۵-حبیب سجستانی A‏ 
۶-زیاد بن ابورجا وه ۱۲۳۹ 
۱۹۸-۷-الطیار حمزه و پدرش محمد ۲۲۹۰۰۰۰۰۰ 
۹-ابوالصباح کنانی ابراهیم بن نعیم EE‏ 
ابوالصباح TEVE G‏ 
۶۰-ابان بن عشمان احمر. دمم موم وم وی ۵ ۲6 
۱-ابوخدیجه سالم بن مکرم Tana‏ 
۲۰۴-۲۰۳-۲-فیض بن مختاروسلیمان 

بن خاند وعبدالسلام ابن عبدالرحمن a.s...‏ ۲6۳ 
۵-سلیمان بن خالد VEO‏ 
۶-عیص بن قاسم و کلام آوبادائی 

خودش رز 
۷-ربعی بن عبداله ابونعیم ENS‏ 
۸-احمد بن عائذ مهم وتو م موم ۱۱6۹۰2 
۹-یونس بن ظبیان ASO‏ 
۰-عنبسه بن مصعب NO‏ 
۱-حسین بن اپوالعلاء TOS‏ 
۲-ابوایوب ابراهیم بن عیسی خراز و 
۳-علی بن میمون صائغ(رنگرز) :۷۵1 
۴- سعيدة مولاة VON E‏ 
۵- عاصم بن حمید حناط OV‏ 


۶- علی ابن سری کرخی ۵1 


۲۱۷-۲۱۸-۵۹- ابون اب دغشی حسن‌بن 
عطیه وبرادرانش علی ومالک پسران عطیه T01...‏ 
- منحل بن جمیل کوفی فروشنده 


۳۳ ابوعبیده زیادین عیسی حذاء 2 


۲۲۲-۲۲۳۴ - بشیرنبال و شجره برادرش 


۲- قاسم بن عروه LL‏ 
۲۳۳۴-۴-ابومسروق وپسرش هیتّم YOO‏ 
۴- ۲۳۳- ابومسرووق وپسرش الهیشم- 

عبداله بن‌التهدی ی هه دم ۱۲۵۵ 
۵- عنبسقین بجاد عابد TOO‏ 
۶- ذریح محاربی TOO‏ 
۴۰- سورة بن کلیب FOV‏ 
۱- معلی‌بن خنیس OV‏ 
۲۴۳-۲ ابن مُسکان و خزیزین عبدالله 

سجستانی ۱ 
۴-یونس بن یعقوب EARAN‏ 
۵-محمد بن ستان هگا ی ۲8۵ 
۶-عبدالملک بن عمرو . و6 ۱۲۱۱ 
۷-عبدالله بن میمون قداح مکی VE‏ 
۲-۲۵۱-۲۵۰-۲۴۹-۸ ۲۵ -مجمد بن 

اسحاق ومحمد بن المنکدرو عمروین 

خالد واسطی و عبدالملک بن جریح و 

حسین بن علوان کلبی مه ماه مین ۱۳۰1 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی 90 ۱۱ 


۲۳- سفیان بن عیینه ور 
۵- عباده بن ضهّیب و 23 ۱۲۱۵ 
۶-عمروین ابوالمقدام ری 


۷-سفیان وری ی هو نوی ۷۹۹ 
۸- جوَیریّه بن آصماء - دی I‏ 
4- بقارشعیری ی 33 
۰-سفیان بن مصعب عبدی ایومحمد ...۲۷۱ 
۱-عبداله بن یحیی کاهلی ... WY‏ 
۲-داود رقّی Velasco‏ 
۳- الحسن بن چبیش وتو وم موم ۰ ۲۷۲ 
۴-علی بن ابوحمزه بطائتی را 


۸-۲۶۷۲۶۶۶۵ ۲۶ على بن ابوحمزه 
ثمالی وبرادرانش و حسین ومحمد وپدرش 


ابوعمرو ea‏ اج ۵ ۱۷۷ 
4-عبد الخالق بن عبدربه و6 ۱۲۷ 
۷۰-عمّار سایاطی ر 
۲۷۲-۱ -عامربن جذاعه و حجرین زائده ۲۷۰ 
۳-داود بن کثیررقی VO‏ 
۲۷۵-۷۴ اسحاق و اسماعیل پسران عمار.. ۲۷۵ 
۲۷۷-۶ -سنان و عبداله پسرش ۷۲۷۷۵ 
۷۸-عجلان ابوصالح Wie‏ 
۹-بشارین سار VVE‏ 
۰-ابوخالد قماط VN‏ 
۱-تعلبه بن میمون ۱ 
۲۸۵-۲۸۲-۲۸۳-۲-شهاب بن عبد ریه 

وعبدالخالق و برادرانش TVA‏ 


۶- ۲۸۸-۲۸۷ وهب بن عبد ربه و 
عبدالرحمن بسرادرش واسماعیل بسن 


عبدالخالق e Sg‏ و ۲۷۹ 
۲۹۰-۵۹ -اپویک رحضرمی و علقمه موم ۲۸۰ 
۱- خی اخت میسر. ناسوت ۸ ۱۲۸ 
۲۳- عمروبن حریث نو ۱ 


۳-زکریا فرزند سابق TATE‏ 
۴-ابراهیم خارقی AFA‏ 
۵-متصوربن حازم TAF‏ 
۶- خالد بجلی موسوم موه موم ۶۵ ۳۸۵ 
۷-یوسف TAOS‏ 
۸-حسن بن زياد عظار ۱۸ 
۹-ابوالیسع عیسی بن ی م و ۷۸ 
۰-المغیره بن تویه مخزومی FAV‏ 
۱-حسین بن عمر ۱۸ 
۳۲ -سعید اعرج NAVs‏ 
۳-علی بن جعفربن محمد بن على بن 

الحسين بن على بن ابوطالب ۳۳۳ ...۲۸۸۰ 
۴- علی بن یقطین و برادرانش TANS‏ 
۵-موسی بن بکرواسطی(منسوب به 

واسط) OE‏ ۰۷۹6 
۶-هند ین حجاج و تاه هد ای ۱۲۹۰ 
۷-صفوان بن مهران جمال :۲۹۵۰ 
۸-ابوعلی عبدالرحمن بن حجاج ese‏ 
۹-شعیب عقرقوفی اه ی و۱۳۹ 
۳-علی بن ابوحمزه بطائنی (فروشنده 

استرها) ate‏ ۲۹۷ 
۱-ابراهیم بن عبدالحمید صنعانی ...4...0 
۲-ابوخداش عبدالله بن خداش es‏ 
۳- عبداله بن یحیی کاهلی es‏ 
۴-محمد بن حکیم Fee‏ 
۵-مصادف غلام امام صادق ۴ ۳۹ 
۶-حسین بن بشار ۱۳۰۱ 
۷-نضرین قابوس TAS‏ 
۸-ابوحفص عمربن عبدالعزیزین ابویشار 

معروف به ژخل Rh‏ 
۳۲۰-۵- علی بن حسان واسطی و علی 


۱- یه بن حارث PFS‏ 
۳۲-قاسم بن محمد الجوهری .............. ۳۰۳ 
۳۲۵-۴ نشیط بن صالح و خالد جواز..... ۳۰۳ 
۶-اسامه بن حفص BESSA‏ 
۷- رهم انصاری Fala‏ 
۸- علی بن شرید سائی ES‏ 
درباره واقفی‌ها TO‏ 
۳۳۱-۳۳۰-۹۹-ابن سراج ابن المکاری- 

علی بن اب وحمزه Peis‏ 
۲۳-زیاد بن قندی ها ۱۳۰۱۲ 
۳-بکرین محمد بن جناح ۱۳۱۲۵ 
۴-احمد بن الحسن الميشمى AT‏ 
۵-علی بن وهبان NS‏ 
۶-احمد بن حارث انماطی یز 
۷- منصوربن يونس بر ۱۳۱۳ 
۳۳۹-۸ -حسن بن محمد بن سماعه و 
حسن بن سماعه بن مهران ۳۱ 
۳۴۱-۴۶۰ -علی بن خطاب وابراهیم بن 
شعیب AEROS‏ 
۳۲۳-۲ -ابراهیم و اسماعیل پسران ابو 
سمال ی و و دصق 
۴-سلیمان بن جعفر چعفری 

۳۳۶-۵ -یحیی بن ابوالقاسم ابوبصیرو 
یحیی بن قائم ای مهو هه 
۷ -زرعه بن محمد حضرمی 

۴۸ -جعقربن خلف. 

۹ -محمد بن بشیر 

۰- یسوتس بن عب دالرحمن ابومحمد 
صاحب ال قط اه ما و مه وش ی ۲۳2۸ ۱۳ 


۵۲-۱ ۳۵۲-۳۵۳-۳- هشام ابن ابراهيم 
مشرقی و جعقربن عیسی بن یقطین وموسی 
بن صالح و ابوالاسد داماد علی بن پقطین ۳۳۱۰.۰۰ 


۵- هشام بن ابراهیم عباسی اف ۱:5 ۳۱ 
۳۵۷-۶ - صفوان بن یحیی واسماعیل 
بن خطاب ار 


۳۵۹-۸ -۳۶۱-۳۶۰- صفوان بن یحیی 
باع سابری و محمد بن سنان وزکریا بن آدم 


و سعد بن سعد قمی CTS‏ ۱۳۲ 
۲- عمّارساباطی EFO‏ 
۳- ابراهیم ابن ابویلاد هون وه ۳۵ ۱۳ 
۴- عیل بن علی خزاعی شاعر ۱۴۳۵ 
۵ - مرزبان بن عمران بن قمی آشعری ...۰ ۳۳ 
۶- مسافرمولی (غلام) امام رضا ‏ ...... ۳۳٩‏ 
۷- جوانی EUS as‏ 
۸- عبدالعزیزین مهتدی قّی PR‏ 
۹- محمد بن سنان ۰۵2۵ ۱۳۲۱۷ 
۷۰- على بن حسین ين عبدرټه i‏ 
۱-ابوعلی محمد بن احمد بن حمّاد 
مروزی محمودی موم همهم هه مه ددع2٩‏ ۳ ۱۳ 
۳-۲ ۳۷- احمد بن محمد بن عیسی و 
برادرش بنان Esasen‏ 
۴- حسین بن عبداله محزّر FE‏ 
۳۷۶-۷۵ -ابوعلی بن بلال وابوعلی 
راشد و بت ۳3 
۷- الحسن بن علی بن فشال کوفی ...... ۳۵۲ 
فی الغلاة غلوکنندگان درزمان امام هادی 

عليه السلام 


قمی وقاسم بن یقطین قمی E‏ ۱۳ 
۰- حسین بن علی خواتیمی FEO‏ 


۳۸۲-۲۱ ۳۸۳- خسن بسن محمد 
معروف به ابن بابا و محمد بن نصیرنمیری و 
فارس بن حاتم قزوینی AS‏ ۱ 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی 9 ۱۳ 


۸۶-۸۵-۴ - موسسسی السواق و 
محمد بن موسی الشریقی و علی بن خشگه .. ۳۸۱ 
۷- ۳۸۹-۳۸۸ - عباس بن صدقه و 
ایوالعب اس طرنانی و ابوعبدالرحمان کندی 
معروف به شاه ریس Ueseceseacerlalssos othe‏ رن 
۰- فارس بن حاتم قزوینی Tareas‏ 
۳۹۲-۱- ۳۹۳- ۳۹۴- ۳۹۵- هاشم این 
ابوهاشم- ابوالسمهری- این ابوالررقاء و جعفر 
بن واقد و ابوا لمر نف نیتم مد ۳94 
۷-۶ ۳۹- ۳۹۸- ۳۹۹ - و۴ - ۳۵۲-۴۵۱ 
۳- ۳۰۴- علی واحمد پسران حسن بن 
علی بن فضال کوفی و عبداله بن خالد 
طیالسی کوفی وقاسم ابن هشام اللزلژی 
کوفی ومسمد بن احمد وحمدان النهدی 
کوفی و علی بن عبدالله بن مروان بغدادی و 
ابراهیم بن محمد فارس ومحمد بن یزداد 


رازی واسحاق بن محمد البصری FON‏ 
۵- ۴۰۶- ۴۰۷ - حقص ین عمرو معرف به 

عمری وابراهیم بن مهریار و پسرش محمد ...۳۵۱.۰ 
۸- ابویحیی جرجانی زرا 
۹- ابوعی داش محمد بن احمد بن نعیم 

شاذانی سب LL‏ 
۰- ابوالحسن محمد بن الحسن بن شون ۳۵۳۰ 
۱- احمد ین ابراهیم ابوحامد مراغی FO‏ 
۴۱۳-۲ - احمد بن هلال عبرتائی ودهقان 

عروة بن یحیی o E‏ 
۴-ایوجعف رمحمد بن عیسی بن عبید بن 

قطي EA‏ رد ۵9 ۳ 
۵- ایومحمد فضل بن شاذان POO‏ 
۶-محمد بن سعید بن کلثوم مروزی ۳۵۹ 
۷- جعفرین محمد بن حکیم دمم ۳۵۰ 


۹-ابوعبدالله محمد بن خالد برقی Teresa:‏ 
۴-ریان صلت خراسانی Fleas‏ 
1 -على بن مهزیار ز ویر( 
۴۲۳-۲ -حسن و حسین اهوازی‌ها Fe‏ 
۴-حسن بن علی بن ابوحمزه بطائنی ..... ۳۹۶ 
۵-احمد بن سایق ۱۳۱۹ 
۶-حسین بن قیاما رز a‏ 
۷-محمد پن فرات Fee‏ 
ما روی فی اصحاب موسی بن جعفرو علی 

ت ی ج O‏ 
۸-حنان بن صل یر ...۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۹ -کرام بن عمروین عبدالکریم با ۳۹ 
۶-درست بن ابومنصور ره 
۱-احمد بن فضل خزاعی TAV‏ 
۲-عبداله بن عشمان حتاط FAVA‏ 
۴۳۴-۳ -احمد بن اسحاق قمی که 
صالح بود وایوب بن نرح رو 
۵-محمد بن حسن واسطی 
۶-ایوجعفربصری aR‏ 

۷-نوح بن صالح بغدادی 

۸- احمد بن حمّاد مروزی 

۹-علی بن اسباط کوفی e‏ 


۴۴۳-۴۴۲-۴۴۱-۴۰-محمد بن ولید خزار 


ومعاویه بن حکیم و مصدق بن صدقه و 


محمد بن سالم بن عبدالحمید هی و۱ ۳۷ 
۴-مروک بن عبید FNS‏ 


۴۵ -محمد بن ابراهیم حضیینی آهوازی را 
۴۴۷-۶ -محمد بن اسماعیل بن بزیع و 
احمد بن حمزه بن بزیع 1 ۱۳۱۷ 
۴۵۰-۴۴۹-۸-محمد بن عبدالجبارو 


محمد بن ابوجیش واين فصال TVs‏ 
۱-حسن بن علی بن فضال کوفی میتی ۱۳۷۰۵ 


5 ٭ رجال کشی 


۲ -ابوالخیر صالح بن ابوحفاد رازی ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ 
۳-سهل بن زیاد آدمی ابوسعید lA‏ 
۴-منذربن قابوس اوه و۲ ۱۳۷ 
۵-احمد بن عبداله کرخی یی ۱۳۷۳ 
۶-ابراهيم بن ابومحمود ۱۳۱۷۲ 
۷-ابوطالب قمی که اسمش عبداله بن 
۱۳۷۳۰ 
ید۲۳۷۹ 
۹-احکم بن بشارمروزی کلثومی ...۳۷۸۰.۰۰.۰۰ 
۶۰-علی بن حدید بن حکیم VO‏ 
۶۱-علی بن حکم انباری رورا 
۲-ابوهاشم داود بن قاسم جعفری ۱۳۷۵ 
۳-محمد بن عبدالله مهران FV‏ 
۴- حسن بن علی بن ابوعشمان سجاده.. ۳۷۰ 
۵-ایوب بن نوح بن دراج PVT‏ 
۶-ابوعون ابرش VV‏ 
۷-عروة بن یحیی دهقان تا موز ۱۳۷۷ 
۶۸-فضل بن حارث تن درا 


- ۴۱۷۴-۴۷ ۳- ۴۷۲-۴۱۷۱-۴۷-۹ 


عبده ومحمودی وعمری وبلالی ورازی ...۰ ۳۷۸ 
۴۷۶-۵ -عبداأله بن حمدویه بیهقی و 


ابراهیم بن عبده نیشابوری SAV‏ 
۷- محمد بن سنان TAEDA‏ 
۷۸- حسن بن محبوب FASS‏ 
۷۹- عبداله بن جندب اجه ۱۳۸6 
۰- احمد بن محمد بن ابونصر ینعی ...۳۸۵.۰ 
۱- اسماعیل بن مهران ۱۳۸۰ 
۲- محمد بن ابوعمیرآزدی ۳ 
۸۳- بکربن محمد آزدی وی ۳۸۸ 


۴- على بن عبيدالله بن حسین بن علی 
بن حسین بن علی بن ابوطالب عليه ...۳ 


۵-عبدالله بن مُعیره FAA‏ 
۶-زکرټا بن آدم قمی FAS‏ 
۷- احمد بن عمرحلیی زمر 
۸-عثمان بن عیسی ژواسی کوفی ۳۹۰ 
۹-علی بن اسماعیل را 
۰- عثمان بن عیسی ۲ ۳۹ 
۱ -حسین بن مهران و۲۵ ۳۹ 
۴۹۳۴-۴۹۳-۲ -عیسی ین جعقربن عاص 

وابوعلی بن راشد وابن بند EAT‏ 
۵-عبدالله ین طاووس 2 U‏ 
۶-ابوالعباس جمیّری FOR‏ 
۷ -جعفرین بشیریجلی FACES‏ 
شغر. مه موه ما دوه نو 2 ۱۳۹۶ 
۰۰- ابویحیی موصلی ملقب به کوکب الدم 

(ستاره خونین) وه FASS‏ 
۱- ابوعبداله احمد بن محمد بن سیاری 

اصفهانی وگفته می‌شود بصری م2 ۱۳۹۵ 
0۲~ علی بن جعفر وج تم 2-8 ۹۵ ۱۲۰ 
۳ -محمد بن جعفربن ابراهیم بن محمد 

همدانی و هه ماو ده Rh‏ 
۴»- خیران خادم قراطیسی (کاغذ فروش) .۳۹۱۰ 
۵- ابراهيم بن محمد همدانی FAAS‏ 
۶-عمروین صعید مدائتی ۱۳۹/۵۰۰22 


۷-یعقوب بن یزید کاتب انباری معروف 


۸-ابوخالد سجستانی 


٩-ابومحمد‏ اتصاری از اصحاب امام رضا 
0 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی, فضل اله عبدالهی 4 ۱0 


۲ -حسن بن قاسم ازاصحاب امام رضا 


۵۱۴-۳ -واصل وابوالفضل خراسانی fans‏ 
۵-مقاتل بن مقاتل 


۷-ابوالضلت عبدالتسلام بسن صالح 

الهروی VD‏ 
۸- ابوجریرقمی Vs‏ 
۹-علی بن جعفرین عباس خزاعی مروزی .۶۰۱ 


یه نام خدا 
علم رجال. داتشی است درباره اشخاص وافرادی که راوی حدیث و واقعه‌ای بوده‌اند. آنان چه 
خصوصیاتی داشتند ؟ آیا اصلاچنین کسانی وجود داشتند و آیا اشخاص جعلی و 
ساختگی‌اند؟ اززمانی که با اصل واقعه و حدیث » فاصله بیشتری گرفتیم. ضرورت این کار خود 
را بیشتربه ما نشان داد. به همین روی چه در جهان شيعه و چه درمیان اهل سنت» علم رجال 
ضرورت خود را نمایاند. در طول شناخت احکام اسلام و واقعیات تاریخی ما با اشخاص جعلی 
و ساختگی زیادی روبرو می‌شویم و هم با حدیث‌های جعلی و دروغین. به راستی اگ رکسی به 
مجموعه احادیث و کتاب‌های تاریخی سربزند وآشنایی خوبی پیدا کند گاه به تحی رکشیده 
می‌شود که این همه ضد ونقیض گویی واین همه احادیث عجیب وغریب چگونه به وجود 
آمده‌اند؟ به خاطراین مسائل» عالمان بزرگ دست به کار رجال شناسی شدند. 
درمیان شیعیان کسی که اولین باردست به چنین کار بزرگی زد. ابوعمرو محمد بن عمربن 
عبد العزی زکشی است. گفته‌اند کش در سه فرسنگی گرگان فعلی دربخش کوهستانی گرگان 
واقع بود. هرچند اطلاعاث ما از زندگی این مرد بزرگ اندک است ولی مسلما از علمای قرن سوم و 
چهارم هجری است. یعنی درزمان غیبت امام زمان(عج) می‌زیست ومقدم برسایرنویسندگان 
بزرگ رجالی است. 
ما چهار کتاب اصلی در علم رجال داریم: ۱ 

۱ رجال کشی اثرابوعمرو محمد بن عمربن عبدالعزی زکشی 

۲ . رجال نجاشی اثرابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی متوفی ٤٠٥‏ 

هجری قمری 

۳. رجال طوسی اثرشیخ الطایفه ابوجعفرمحمد بن حسن بن على بن حسن طوسی 

متوفی 0۰ هجری قمری 

.٤‏ فهرست طوسی اثرشیخ طوسی 
شیخ محمد کشی معاصرابوالقاسم جعفربن محمد بن قولویه ؛ متوفی در ۳۶۹ هجری قمری» 
بوده است. این دوازیکدیگرروایت ونقل حدیث و خبرکرده‌اند. ازیک طرف» هردوازپدر 
شيخ جعفرقولویه (محمد بن قولویه) وا طرفی دیگر ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری» 
متوفی سال ۳۸۵ هجری قمری» نیزازاین هردو بزرگوار نقل روایت کرده است. بنابراین با این 


۱ او استاد شیخ مفید بود و مقبره‌اش در کاظمین کنار بارگاه امام کاظم(ع) وامام جواد(ع) است. 


۸ *9# رجال کشی 


قرائن می‌توان گفت که شیخ کشی درقرن چهارم می‌زیست وازاین جهت جلوتراز نجاشی و 
طوسی بوده است. در مورد کشی گفته‌اند که مردی دانشمند وعالم به اخبار و احادیث بود و 
خانهاش مرتع شیعه و محل رفت وآمد علما بوده است. 

کتاب کشی نام اصلی‌اش معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین بوده است, به طوری که در 
آن هم ازراویان شیعه و هم ازراویان اهل سنت خبرآورده است وگاهی اضافاتی دیگرهم داشته 
است. اما شیخ طوسی آن را تلخیص ومنقح کرده است وتحت عنوان رجال کشی باقی ماند. 
لذا اکنون اصل کتاب کشی در دسترس نیست وآنچه که باقی است متن منقح وتهذیب شده و 
تلخیص شده شیخ طوسی از کتاب کشی است. 

ترتیب کار او براساس زندگی ائمه(ع) بوده است. یعنی اصحاب ائمه(ع) ازامیرالمومنین(ع) 
تا آخررا به ترقیب معصومین آورده است. لذا گاهی راوی در دو جا یا بیشترتکرار می‌شود زیرا 
زندگی چند امام را درک کرده است. 

نسخه‌ای که ما براساس آن ترجمه را آغاز کردیم» نسخه تصحیح شده توسط محقق ارجمند 
سید احمد حسینی است که چاپ اول موسسه علمی از بیروت به سال ۱۴۳۰ هجری قمری و 
٩‏ میلادی بوده است. مصحح محترم در آغاز کتاب دشواری کار تصحیح را به خوبی توضیح 
داده است که نیازی به ذکران نیست. 

درپایان لازم به ذکراست که حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی نامدار جویباری از 
دوستانی بود که درترجمه این اثرما را یاری رساند که خداوند به فضل وکرم‌اش به ایشان جزای 
خیردهد. از فرزندم دکترمحمد مبینی برای همراهی‌اش و همچنین از شخصیت فرهیخته 
جناب آقای فرهاد نوع پرست مدی رمحترم نشرآماره برای چاپ این اثرسپاسگزاری می‌کنم. 


حسن مبینی بهار ۱۴۰ 


مقدمه 
کتاب رجال کشی درعلم رجال شیعه از معتبرترین کتاب‌های چهار گانه رجال است. مولف 
این کتاب ابوعمرو محمد بن عمربن عبدالعزی زکشی از علماء برجسته شيعه در قرن سوم و 
چهارم هجری قمری است. هدف اصلی این کتاب جرح وتعدیل راویان است. با توجه به این 
که کشی دراوایل دوران غیبت می‌زیسته است تنقیح روایات را د ر آن عصرضروری می‌دانست. 

تدوین کتاب در نزدیک عصرائمه علهیم السلام براهمیت و جایگاه این کتاب افزوده است 
علی‌الخصوص که شناخت راویان از منظرونگاه معصومین علیهم السلام بوده و کمتراظهار 
نظری از نظرشیخ محمد کشی با نقل نظراز ناحیه دیگران درآن دیده می‌شود. 

این کتاب به شناساندن راویان حدیث اکتفا نکرده بلکه به شناساندن فرقه هاء دسته‌ها و 
گروه‌های شیعی مانند زیدیه. فطحیه. بتریه. واقفیه. اشعثیه. کیسانیه و... پرداخته است که از 
این نظ رکتاب رجال کشی سند ماندگاری است ازتاریخ تشیع در عصراول دوران حیات امامان 
معصوم علیهم السلام. این کتاب براساس شیوه‌های متداول درترتیب مباحث کتاب‌های 
رجالی تالیف نشده است. بلکه نام راویان براساس تاریخ زندگی هریک ازآنها به ترتیب همراهی 
با معصومین علیهم السلام از دوران پیامبراکرم صلی الله علیه وآله تا عصرغیبت است. 


الحمدثه رب العالمين 
دکترحسن مبینی 
فضل اله عبداللهی 
بهار ۱4۰ 


يسم او الزحمن الزحيم 


در فضیلت روایت و حدیث 
ای ی لاسا فرمود: منزلت مردان ما را از میزان روایاتی که از سا نقل می‌کنند. بشناسید. 


امام صادق ۳۳۰" فرمود: منزلت شیعیان مارا به میزانی که روایات ما را به نیکویی از ما تقل 
می‌کنند» بشناسید. چرا که ما فقیه را فقیه نمی‌دانیم مگراینکه محدث باشد. پس گفته شد 
به ایشان که مؤمن محدث باشد. فرمود: بلکه با فهم و درک باشد و فهیم محدث باشد. 
ابوعبدالله ۳۳۰۲" فرمود: منزلت مردم را به میزان نقل و آگاهی ازاحادیث ما پشتاسید. 
ابوالحسن اول موسی بن جعفر ۳" *" در حالی که درزندان بود» طی نامه‌ای مفصل به من 
نوشت: ای علی! اینکه ذک رکردی تعالیم دینت را از چه کسی می‌گیری؟ بدان که دستورات 
معارف دین را از غیرشیعه ما مگیر به راستی که آگرازشیعیان ما بگذری» دینت را از خائنین 
گرفتی. همان‌ها که به خدا وپیامبروامانات خود خیانت کرده‌اند. آن‌ها برکتاب خداوند عرو 
جل امین شدند اما آن را تحریف وتبدیل نموند. پس لعدت خدا برآنان باد ولعنت پیامبرو 
لعنت ملانکه و لعنت پدران بزرگوار ونیکوکارم. لعنت من ولعنت شیعیان منء تا روز قیامت بر 
اتان باد. 

ابوعبداله امام صادق ۰۳ گفت: رسول: خدا (ص) فرمود این دیین» درهرقون و 
برهه‌ای» دانشمندان عدالت پیشه‌ای دارد که تاویلات وتحریفات وانحرافات باطل گرایان و 
غلوکنندگان و جاهلان را برطرف می‌نمایند؛ آنگونه که زنگ آهن توسط دم آهنگران زدوده 


0 


می‌شود. 


۱. محمد بن سعد الکشی بن مزید وأبوجعفرمحمد بن آبی عوف البخاری» قالا حدثناآبوعلی محمد بن أحمد بن 
حماد المروزی المحمودی» رفعه, قال: قال الصادق(ع) 

۲ براهیم بن محمد بن العباس الختلی؛ قال حدثنا آحمد بن إدريس القمی المعلم» قال حدثتی أحمد بن محمد 
بن یحیی بن عمران» قال حدثنی سلیمان الخطابی» قال حدثنی محمد بن محمد» عن بعض رجاله» عن محمد بن 
۳ ابراهيم بن محمد بن العباس الختلی» قال حدثنا أحمد بن إدريس القمى المعلم» قال حدثنی أحمد ين محمد 
بن یحیی بن عمران؛ قال حدثنی سلیمان الخطابی» قال حدثنی محمد بن محمد» عن بعض رجاله» عن محمد بن 
حمران العجلی» عن على بن حنظلةء عن بی عبد اله (ع) 

.٤‏ مدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدئتا محمد بن إسماعیل الرازی» قال حدثنى على حبيب المداينى» عن على بن 
سوید السانی 

۵. محمد بن مسعود بن محمد» قال حدثنی علی بن محمد بن فیروزان القمی» قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد 
البرقی» قال حدئنا أحمد بن محمد بن آبی نصر عن إسماعیل بن جابره عن آبی عبد الله (ع) 


٩ ۲‏ رجال کشی 


زید ابن شحام ازابوعبداله !۳۳۳۳ در قول خداوند تعالی «که انسان بايد به خوراک خود 
نظرکند» فرمود» یعنی به علمی که دریافت می‌کند؛ ببیند آن را از چه کسی می‌گیرد. 

ابوالحسن احمد بن حاتم ابن ماهویه" گفت: به ابوالحسن ثالث امام هادی "۳۳۳۳ نوشتم 
وطی آن ازاوپرسیدم: از چه کسی معالم دین خود را دریافت نمایم؟ وبرادرش نیزطی نامه» 
نی کات با ازسیی اما ۳۳ ۱5 
آنچه درنامه ادآوری نمودید دریافت کردم؛ در دين خود به کسی که ریش خود را در محبت ما 
سفید کرده وسابقه زیادی در فهم معارف مادارد. اعتماد کنید» پس آن‌ها شمارا کفایت 
می کنند انشالله تعالی. 

ابن ابوالجارود " نقل کرده به اصبغ بن نباته گفتم منزلت این مرد -عل ی -نزد شما چگونه 
بود؟ گفت: نمی‌دانم چه میگویی! فقط بدان که در جنگ‌ها شمشیرهای ما بردوش ما بود؛ به هر 
ناحیه که اواشاره وبه هرکس که او می‌فرمود. حمله می‌کرديم و می‌زدیم وآن حضرت همواره به 
ما می‌فرمود: شرطه باشید. شرطه باشید» یعنی همواره خود را برای پیشبرد اسلام و دفاع از جان 
علی "۳ در معرض خطرات قراردهید. 

به خدا قسم» شرطه بودن شما برای طلاو نقره نیست, بلکه پلیس بودن شما برای شهادت 
است؛ همانا گروهی از بنی اسرائیل قبل از شما خود را نگهبان و حافظ دین قراردادند وآنان قبل 
ازمرگ به مقام نبوت رسیدند؛ البته یا مامور تبلیغ دين برای یک قبیله شدند یا مامورتبلیغ یک 
قریه ویا لااقل» نبی نفس خود وعمل کردن براساس وحی به وظایف شرعی والهی خود شدند و 
شما به منزله همان‌ها هستید» جزآن که پیغمبرنیستید. 


شت؛ پس امام فم درجواب به آن دونوشت: 


غیاث همدانی : گفت امیرالمومنین ۳ دربین راه به ما رسید وفرمود: در جمع این 
شرطه‌ها نام تویسی کنید. به خدا قسم» جایگزین این پلیس, هرمجموعه پلیسی که بباید 
نگهبان آتش است (کنایه ازنگهبانی باطل)؛ مگرکسانی بیایند که عملکرد آنان مانند همین 


۱. محمد بن مسعود قال حدثنی علی بن محمد. قال حدثنی أحمد بن محمدالبرقی» عن أييه» عمن ذکره. عن زید 
الشحام» "عمن ذکره" نشان می‌دهد که پدراحمد یعنی خود برقی نامه راوی راآورده بود اما یا محمود بن مسحود 
فراموش کرد يا احمد بن محمد 

۲. آبومحمد جبریل بن محمدالفریابی؛ قال حدثنی موسی بن جعفربن وهب» قال حدثنی آبوالحسن أحمد بن 
حاتم بن ماهویه 

۳. تصربن الصباح البلخی» قال حثنااحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسماعيل بن بزیخ؛ 
عن ابی الجارود 

.٤‏ محمد بن مسعود العیاشی و ابوعمروبن عبدالعزین قالا حدثنا محمد بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی عن 


ابی الحسن الغزلی عن غياث همدانی 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی 90 ۲۳ 
ازامیرالمومنین م روایت شد که به عبدالله بن یحیی حضرمی درروز جمل فرمود: 
بشارت باد تورا ای پسریحیی. که به راستی توو پدرت در زمره شرطه الخمیس می‌باشید؛ به خدا 
قسم. خداشما را اززبان پیامبرش شرطه الخمیس نامید. راوی گوید. درزمان امیرالمومنین 
سم شرطه الخمیس شش هزار یا پنج هزار مرد بودند. 

هشام ازابوخالد کابلی ازابوجعفرامام باق ۰۲۳۳" نقل کرد که فرمود: علی بن ابوطالب در 
نزد شما در عراق بود وبا دشمنان خود می‌جنگید واصحاب اوبا اوبودند ودربین آن‌ها پنجاه 
مرد نبود که به شایستگی اورا بشناسد وامام وپیشوایی اورا بشناسد. 


-١‏ سلمان فارسی ابوالحسن و ابواسحاق 


امام ابوجعفر محمد باقر فرمود: «بعد از فوت پیامبراسلام» مردم از حق برگشتند مگرسه 


نفر» گفتم آن سه تفرچه کسانی بودند؟ فرمود: مقداد بن اسود. ابوذر غفاری وسلمان فارسی. 
امام در ادامه فرمود: مردم بعد از مدت کوتاهی» با آگاهی از موضع سه نفس با خود گفتند این‌ها 
کسانی هستند که آسیاب برمحورآن‌ها می‌چرخد وازبیعت با ابویکرابا کردند؛ تا اينکه 
امیرالمومنین را برای بیعت با اکراه آوردند و حضرت با اکراه بیعت کرد. 

این سخن خداوند عزو جل است که می‌فرماید: «محمد. جزرسولی از جانب خدا نیست؛ 
پس اگرمرد یا کشته شد آیا به عقب برمی‌گردید؟ 

0 ۰ a ۰ علیه‌السلا‎ ۳4 ۳4 ‌ ‌ ۳ 5 

زراره گوید. حضرت ابو جعفرمحمد باقر ؟ از پدرش واز جدش علی بن ابوطالب 
نقل کرد که «زمین تنگ شده به هفت نف در حالی که شما به وسیله آن‌ها روزی 
می خورید و به خاطرآن‌ها کمک می‌شوید و به وسیله آن‌ها باران دریافت می‌کنید؛ آن‌ها عبارتند 
از سلمان فارسی. ابوذر غفاری» مقداد بن اسود عماریاس خذيفهء رحمت اله علیهم. وعلی 
علیه‌السلام . 7 ۳ 1 سلام الله علیها .| ع . 

فرموده بود: من امام آن‌ها هستم. آن‌ها کسانی‌اند که برفاطمه نماز گزاردند.» 


۱ أبوالحسن و أبواسحاق حمدویه وابراهیم ابا نصیر قالا حدثنا محمد بن عثمان» عن حنان بن سدین عن آیبه. 
عن بی جعفراع) ۳-۳ , 

۲. وما محمد الا رشو قذ خلت ین قبله ال ان مات أَوفیل انقلبشم علی آعَمَابكُم -آیه ۱46 -سوره ال عمران 

۳ جیرائیل بن احمد القاریایی» قال حئنی الحسین بن خُزرا و قال حدثنی ابن فسّال. عن تعلبه بن یمون ... 

.٤‏ درروایت و در توضیح درشمارش پنج نفرآمده است بعید نیست که دونقربه حساب نام مبارک حضرت علی 
(ع) و حضرت فاطمه باشد که درروایت آمده است 


6 *# رجال کشی 


حارث بن مغیره نضری گفت. شنیدم عبدالملک بن اعین ازامام اباعبدالله جعفرصادق 
"۳ می‌پرسید وهمچنان پرسش ادامه داشت تا پرسید: پس دراین صورت همه مردم 
هلاک شدند؟ 

امام فرمود: «ای پسراعین! آری» به خداقسم قمه مردم هلاک شدند» عبدالملک اعین 
گوید: گفتم» ه رکه در مشرق و مغرب عالم است؟ فرمود: «به خدا قسم» هلاک شدند مگرسه نر 
سپس ملحق شدند به ابوساسان؛ عمارو شتیره وابوعمره. پس هفت نفرشدند.» 

ایی خالد قماط از حمران نقل کرد که به ابوجعفرامام باق ۰۳۳" عرض کردم: چقدر تعداد 
ماکم است. اگرما همه جمع شویم و غذا بخوریم» گوشت یک گوسفند را هم نمی توانیم 
بخوریم. امام فرمود: «آیا تورا به عجیب‌ترا زاین خبرندهم ؟» حمران گفت: «بلی آماده ام بشنوم.» 
امام فرمود: «مهاجرین وانصار بعد ازپیامبرهمگی پراکنده شدند از طرف علی ۶" ) مگر 
سه نفر با اشاره به (انگشتان) دست خود.» 

ابوحمزه" گفت. شنیدم ابوجعفرباق "۳" می‌فرسود: «وقتی امیرالمومنین ۳-۶ 
ریسمان د ر گردن در حال بردن به سوی دشمن" دیدند» ابوذردست به پشت زد وگفت: ای کاش 
دوباره شمشیرها به دستمان برمی فتاه مقداد گفت: اگرعلی می‌خواست. تقاضای خلاصی 
ازاین حال را از خدای عزو و جل می‌کرد. سلمان گفت: مولای ماء نسبت به آنچه درآن است» 


ر 


بهترآگاه است. 

ابویصیر گفت به حضرت امام صادق اک مردم بعد از پیامبر(ازعلی) بگشتند: 
مگرسه نفر: ابوذن سلمان ومقداد. ابوعبداله ۴۰۳۳ فرمود: پس ابوساسان وابوعمره انصاری 
کجایند؟ (چرا آن‌ها را نام نبردی آن دونیزبرنگشتند) ونیزازابویصیر نقل شده که ابوعبداله 
صادق ۳۳" فرمود» بعد ازاین جریان» مهاجروانصار نزد علی "۳ آمدند و گفتند به خدا 


۱. محمد بن مسعود» قال حدثنی على بن حسن بن فصًال» قال حدثنى العباس ابن عامرو جعفرین محمد بن 
حکیم؛ عن ابان بن عشمان. عن حارث... 

۲ محمد بن مسعود» قال حدثتى على بن الحسن بن فضال» قال حدثنى العباس بن عامرو جعفربن محمد بن 
حکیم» عن‌أبان بن عشمان» عن الحارث بن المغيرة النصری» قال سمعت عبدالملک بن أعين» يسأل أباعبد 
الش(ع) 

۳ علی بن محمد قتیبی الیشابوری» قال حدئنی ابوعبدله جعقربن محمد الرازی الخواری من قریه استرابادء قال 
.٤‏ براساس آنچه درلخت آمده است در صد راسلام بین رومیان و دیلمان که آبی چشم بودند همواره کینه و نزاع بود 
به هردشمنی زریق یعنی آبی چشم می‌گفتند وزریق کنایه از دشمن شد 

۵ محمد بن اسماعیل, قال حدثنی الفضل بن شاذان» عن ابن ابی عمير عن ابراهيم بن عبدالحمید» عن... 

.٦‏ محمد بن اسماعیل» قال حدثنی الفضل بن شاذان» عن ابن ابی عمیر عن وهب بن حفص 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» فضل الله عبدالهی 9 ۲۵ 


قسم شما امیرالمومنین هستی» توشایسته ترین فرد از مردم واز همه جهات نزدیک ترین فرد به 
پیامبرهستی» دست خود را بیاور تا با توبیعت نماییم؛ به خدا قسم» ما حاضریم درپیشگاه تو 
جان خود را فدا نماييم. حضرت فرمود: آگرراست می‌گویید. فردا صبح با سرهای تراشیده نزد 
من بیایید. (چون فردای آن روز شد) امیرالمومنین و تیزسلمان و ابوذرو مقداد سرها را تراشیدند؛ 
ولی غیرآن‌ها کسی سرنتراشید. آن‌ها سرنتراشیده آمدند و بعد بازگشتند. پس از مدتی مرتبه 
دیگرآمدند وهمان حرف را تکرارکردند وبه اوگفتند به خدا قسم» توامیرالمومنین و 
شایسته‌ترین مردم و نزدیک‌ترین فرد به پیامبراسلام می‌باشی. دست پیش آرتاباتوییعت کنیم و 
قسم یاد کردند. امام فرمود: اگرراست می‌گویید فردا صبح با سرتراشیده نزد من بیایید» ولی در 
این مرحله هم جزهمان سه نقره کس دیگری سرنتراشید. راوی گوید. گفتم پس عقاربین آن‌ها 
نبود. راوی سوال کرد آیا عمار اهل ارتداد است؟ امام قرمود: عمار بعدها همراه علی ۳ قتال 
کرد. 

نصیبی ازابوعبدالله امام صادق "۳۳ نقل کرد که حضرت امیرالمومنین م۳۳ فرمود: 
ای سلمان, نزد فاطمه i‏ "پووویگوآیا از تحت بهشت به‌ من می‌دمی ؟ آنگاه سلمان به 
سوی آن مکرمه رفت درحالی که درمقابل آن حضرت سه سبد بود» پس گفت: ای دخترییامبر 
خدا! آیا ازاین تحفه‌ها به من عطا می‌فرمایی؟ فرمود: این تحفه‌ها سه سبد است که سه تن از 
حورالعین برای من آوردند. ازنام‌های آن‌ها پرسیدم. یکی ازآن‌ها گفت من سلمی هستم برای 
سلمان» دیگری گفت نام من ذره است برای ابوذر سوم ی‌گفت من مقدوده ام برای مقداد. پس 
یکی ازسبدها رابه من اهدا فرمود ومن گرفتم ورفتم وازهیچ جمعیتی و گروهی عبورنکردم مگر 
اینکه همه ی افراد آن گروه ازبوی خوش آن تحفه‌ها خوش‌بوشدند. 

یی وی سوریس عام فرمود: چون روز قیامت شود. منادی ندا دهد: کجا هستند 
حواریون محمد بن عبدالله رسول الله » کسانی که پیمان نشکستند وبرآن عهد در گذشتند و 
جان گذاشتند؟ دراین هنگام سلمان و ابوذرو مقداد برخیزند. دوباره منادی ندا دهد: کجایند 

الله عليه 

حواریون علی بن ابوطالب وصی محمد بن عبدالله رسول ا صل 7 ؟ پس عمروبن حمق 
خزاعی و محمد بن ابوبکرو میشم بن یحیی تما رغلام بنی اسد و اویس قرنی برخیزند. گفت دیگر 
بارمنادی ندا دهد: کجایند حواری حسن بن علی ی | ۲۳ فاطمه بنت محمد بن عبداله 
رسول الله ؟ پس سفیان بن ابولیلی همدانی و حذیفه بن اسید غفاری برخيزند» گفت بازمنادی 


حدثنا على بن أسباط» عن أبيه اسباط بن سالم» قال قال آبوالحسن موسی بن جعفر«علیهم السلام» 


۰ م« رجال کشی 


ندا دهد: کجایند حواری حسین بن علی ٩۳۳۳"‏ پس همه ی کسانی که با اوبه شهادت 
رسیدند و ازاوامراوتخلف نکردند. برخیزند! وهمچنان متادی ندا دهد: کجایند حواری علی 
ین الحسین ٩۳"‏ پس جبیربن مطعم ویحیی بن ام طویل ابرخالد کابلی وسعید مسیب 
برخیزند. دیگربار منادی ندا دهد: کجایند حواری محمد بن علی و جعفرین محمد e‏ 
پس عبداله شریک عامری و زاره بن اعین بریدین معاویه عجلی و محمد بن سلم و ابوبصیر 
لیث بختری مرادی و عبد ال ابن ابویعفور و عامربن عبد له بن جذاعه و حجرین زانده و حموان 
بن اعین برخیزند؛ وپی درپی ندا دهندء کجایند سایرشیعه باسایرائمه ۳*۲ درروز قيامت 
پس اینها هستند که از حواریون هستند وازاول سابقین واول مقربین و گروه اول از حواریون از 

ازابوعبدانه! حضرت امام صادق "۳۳۳ نقل OTE‏ ی[ 
فرموده است. که خدای تعالی مرا به دوست داشتن چهارکس امرفرمود. گفتند: ای رسول خدا! 
آن‌ها چه کسانی هستند؟ فرموده است: علی بن ابوطالب. سپس ساکت شد. باز فرمود: خداوند 
متعال مرا به دوست داشتن چهار کس فرمان داد. گفتند: یا رسول الله ! آنان کیستند؟ فرمود: على 
بن ابوطالب ۳" و مقداد بن اسود وابوذر غفاری و سلمان فارسی. 

ابن بشیر از ول یکی ازثقات خود نقل می‌کند که گفت» بعد ازییامبرکسی باقی نماند؛ 
مگراینکه درقلب اوتحول وتلاطمی به وجود آمد؛ به جزمقداد بن اسود. به راستی که قلب او 
مانند قطعه‌ای آهن بود. 

علی بن ابوحمزه " از ابویصیرنقل کرد که گفت. من از حضرت اباعبدالله صادق ۳۴" 
شنیدم که می‌فرمود؛ حضرت رسول اکرم صلاث علب“ د می‌فرمود: سلمان ! اگرعلم توبرمقداد 
عرضه شود. کافرمی‌شود وای مقداد! اگرعلم توبرسلمان عرضه شود. کافرمی‌شود. 

ابوجعفریاقی تا فرمود: مردم آزدین تشک به جزسه نفر: سلمان» ابوذر و مقداد و 
گفت. تنها کسی که شک نکرد و چیزی در قلب او وارد نشد» مقداد بود؛ زیرا سلمان حقیقتاً در 
قلب او گذشت (جریان چیست؟ به راستی نزد امیرالمومغین ۴۳۳۳ اسم اعظم است. آگرباآن 


لسلام 


۱. جبرثیل ابن احمد قال حدثنی محمد بن عیسی» عن ابن ابی نجران» عن صفوان بن مهران الجمال» عن ابی 
عبدالله 


۲. حمدویه بن نصیں قال حدثنی محمد بن عیسی ومحمد بن مسعود قالا حدثنا محمد بن عیسی» عن النضرین 


سوید» عن محمد بشیر 

۳. طاهرین عیسی الوراق رفعه الى محمد بن سفيان» عن محمد بن سلیمان الدیلمی» عن على بن ابی حمزه» عن 
1 

بی بصیر 


.٤‏ علی بن حکم» عن سیف بن عمیره» عن ابی بکرالحضرمی» قال ابوجعفر علیه السلام 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی. فضل اه عبدالهی 9 ۲۷ 


لب می‌گشود زمین آن‌ها را می‌گرفت ؟! دراین حالت ازتحیرسلمان از شدت تاراحتی پیراهن 
عربی را روی سینه وگلوی خود جمع کرد و پیراهن را درید و با کارد یا چیزی آهنی برگردن خود 
ضربه زد وجای زخم سله‌ای ایجاد شد (که گاهی به اندازه یک نخود تا یک جزیزه به بزرگی و 
کوچکی است»؛ اما امیرالمومنین ابوذررا امربه سکوت کرد وا و کسی بود که ملامت 
ملامت کنندگان دراواثرنمیگذاشت واو را تحت تاثیرقرارنمی‌داد؛ لذا ازاین که حرف نزند ابا 
داشت» دراین بین. عثمان به او رسید و اورا امربه سکوت کرد. اباذر در طول مدتی سعی کرد 
مردم را توبه دهد. اول کسانی که بازگشت (به حق) نمودند. ابوساسان انصاری ابوعمره و شتیره 
بودند. آین‌ها جمعیتی هفت نفره بودند که جزاین هفت نفر کسی حق امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام ات ی 

اباعبدالله امام صادق علب فرمود: سلمان» به علم اول و علم آخررسید. اودریایی است 
که پایانی ندارد واوازما اهل بیت است. علم سلمان به حڌی رسیده است که اوروزی به مردی 
که دربین جماعتی بود. رسید. سلمان به او گفت: بنده خدا از کاری که دیشب درون خانه ات 
کردی به سوی خدا توبه کن. این را گفت ورفت. گروه حاضرپس ازرفتن سلمان به آن مرد 
گفتند: به راستی سلمان تورا به امری منکرمتهم نمود» توآن را از خود دفع نکردی. آن مرد گفت: 
اوبه کاری مرا خبرداد که جزخدا ومن» کسی برآن آگاه نبود! ودر خبردیگرمثل همین قضیه 
نقل شده ودرآخرآن اضافه شده است که آن مرد ابوبکربن ابو قحافه بود. 

از حسین بن صهیب ' نقل شده است که نام سلمان نزد حضرت امام باقر "۳ برده شد. 
امام فرمود: نه دست بردار! نگویید سلمان فارسی؛ بلکه بگویید سلمان محقدی» چرا که او 
مردی ازما اهل بیت است. 

زاره" از حضرت ابوجعفرامام باقر نقل کرده است که فرمود: حضرت علی علا 
محدث بود وسلمان تیزمحدث بود. حضرت امام ت لالا فرمود: سلمان از متوتمین و 
کسانی بود که به نشانه‌های راز و رمزدارآگاهند. 


۱ حمدویه بن نصیر قال حلّئنی ابوالحسین بن نوح» قال حد نّا صفوان بن یحیی» عن ابن یکی عن زرارةء قال 
سمعت أبا عبد الله(ع) 

۲. جبرئیل بن احمد» قال حدّئنی الحسن بن حُرزاد» قال حدّئنی محمد بن على وعلی بن اسباط قالا حدئنا 
الحكم بن مسكين» عن الحسين بن صهيب 

۳ جبرنیل بن احمد. قال حدّثنی الحسن بن خرزاد. قال حدثنى الحسن بن على بن فصال» عن ثعلبه بن میمون, 
عن زراره 

6 محمد بن مسعود. قال حدتنی احمد بن منصور الخُزاعى» عن احمد بن الفضل الخزاعى» عن محمد بن زياد عن 
خماد بن عشمان» عن عبدالرحمن بن آعین» قال سمعت أبا جعفراع) 


۸ 9# رجال کشی 


۱ ۲  مالسلا‌هیلع‎ A 
ابوبصیر گفت از حضرت امام صادق شنیدم که می‌گوید: سلمان» علم اسم اعظم‎ 
دارد. حسن بن حقاد" در خبری که به اورسید. نقل شده است که گفت: سلمان فارسی هروقت‎ 
شتری را که به او عسکرم یگفتند» می‌دید» اورا می‌زد و می‌راند. به اوگفته می‌شد: ای سلمان! از‎ 
این زبان بسته چه می‌خواهی؟ می‌گفت: این از حیوانات نیست؛ این عسکرین کنعان جٹی‎ 
است. بعد خطاب به صاحب شترمیگفت: ای اعرابی! این شترت را دراینجا نفروش واز‎ 


دست نده؛ بلکه اورا به حوأب بب رکه درآن صورت آن چه بخواهی به توداده خواهد شد. 
علیه‌السلام ۳ . 
یه‌السلام 


حضرت امام باقر فرمود: عسکررا به هفتصد درهم خریدند وآن شیطانی بود! امام 
باق“ فرمود: عڌه‌ای از یاران رسول الله نشسته بودند و حسب ونسب خود را به رخ هم 


می‌کشیدند. سلمان فارسی هم در بین آنان بود» عمرازنسب سلمان پرسید وازنژاد اوجویا شد. 
سلمان گفت: من سلمان» پسربنده ی خدایم. من گمراه بودم؛ خداوند به وسیله‌ی مخمد مرا 
هدایت کرد. فقیروبی‌چیزی بودم؛ خداوند مرا به وسیله محمد بی نیاز کرد. من برده بود م 
خداوند به وسیله محمد ل" ۶“ مرا آزاد فرمود. پس نژاد وتبارمن این است. چون رسول خدا از 
خانه خارج شد «وبه مسجد آمد)؛ سلمان ماوقع جریان را به حضرت گفت و ازآنچه از قوم به او 
رسید به پیامبرشکایت کرد وآنچه را خواست گفت. آن گاه پیامبرفرمود: ای گروه قریش! تبار 
مرد. دين او و جوانمردی واخلاق اوست وريشه و نقاد مرد هم» عقل اوست. خداوند متعال در 
قرآن مجید -سوره حجرات آیه ۱۳- فرمود: «ای مردم! ما شما را اززن ومردی خلق کردیم وشما را 
شاخه شاخه و قبیله قبیله نمودیم تا موجب تمایزوشناسایی شما باشد. بدانید که به راستی 
ارجمندترین و گرامی ترین شما نزد خداء با تقوا ترین و پرهیزگارترین شماست.» ای سلمان! 
هیچکدام ازاینها برتوبرتری ندارند؛ مگربه پرهیرگاری واگرتقوای توازآن‌ها بیشترباشد. توبر 
آن‌ها برتری داری. 

ام باقر ۳۳ ۸" فرمود: ابوذربرسلمان وارد شد واو با دیگی داشت غذا می‌پخت. درآن 
ميان که با هم به گفت وگوپرداخته بودند» ناگهان دیگ برروی زمین افتاد؛ ولی هیچ ا زآب 
خورش وروغن آن نریخت. اباذر از این موضوع به شدت تعجب کرد. اما سلمان دیگ را گرفت و 


۱. جبرئیل بن احمد. قال حَثنی الحسن عرزاد. عن اسماعیل بن مهران, عن علی بن ابی حمزه؛ عن ایی بصیر 
۲.جبرائیل بن احمد؛ قال حدثنی الحسن بن شزا عن اسماعیل بن مهران» عن ابان بن جناح؛ قال حدثئی 
الحسن بن حماد»بلغ به قال 

۳. جبراثیل بن احمد حدثنی الحسن بن خرزاد» قال حدثتی اسماعیل بن مهران» عن علی بن ابی حمزه» عن آبی 
بصیں عن ابی جعفرعلیه السلام 

.٤‏ حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی» عن حنان بن سدیر» عن أبیه» عن أبی جعفرلع) 

۵. جبریل بن أحمد» قال حدثنی أبوسعید الآدمی سهل بن زیاد» عن منخل» عن جایره عن ی جعفراع) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی 90 ۲۹ 


دومرتبه در جای خودش به حالت اول» روی آتش گذاشت وبه گفت و گوروی آوردند ووقتی که 
مشغول بحث وگفت وگوبودند. بازدیگ خورش واژگون شد ولی چیزی از خورش وروغن آن 
نریخت. با دیدن این منظره. ابوذر دهشت زده از نزد سلمان خارج شد و در حالی که متفکربود. 
امیرالمومنین را جلوی درب ملاقات کرد. همین که آمیرالمومنین ع آورا دید به او فرمود: ای اباذر! 
چه چیزتورا ازنزد سلمان بیرون آورد و چه چیزتورا دهشت زده کرد؟ ابوذرگفت: ای 
امیرالمومتین! سلمان را دیدم چنین و چنان می‌کند. پس ازآن به حیرت افتادم. امیرالمومنین 
فرمود: ای اباذر! اگرسلمان آنچه می‌داند به توبگوید. می‌گفتی خدا کشنده سلمان را رحمت 
کتك. ای اباذرا سلمان دروازه خدا درزمین است. کسی که اورا بشناسند» مؤمن است وکسی که 

حضرت امام صادق عام در مورد حدیثی که روایت شده ودرآن آمده است سلمان 
کان مداه -سلمان محدث و دریافت کننده حدیث بود- فرمود: محدث ازامام خود بود نه از 
پروردگار خود؛ زیرا که از خداوند هیچ کس حدیث دریافت نمی‌کند؛ مگرحجت خدا. 

طاهرین هیمنین په اسناد خود گفت: سلمان در یک برخورد با عمراورا مورد خطاب قرار داد 
واورا رد کرد (از جاهلین دانست). پس ازآن پشیمان شد وبه سوی اوبرگشت وگفت: می‌دانی 
من می‌خواستم بدانم که آیا حمّت ومنت جاهلی ازقلب توخارج شده یا اينکه همان گونه که 
بوده. هست ؟ 

ضرت صادق علب" و خداة ڌٿ بود وسلمان هم محلت بود 

حضرت صادق فرمود: به خد قسم» على محدث بود و ن هم محلدث بود. 
گفتم: برای من شرح دهید. فرمود: خداوند ملکی را به نزد اومی‌فرستاد وملک صدامی‌زد و 
اخباری را به اومی‌گفت. 

فضیل بن یسار از حضرت ایوعبداله امام باقر“ نقل کرده است که خطاب به من 
فرمود: آیا آنچه را که مردم روایت می‌کنند -که علی عيام درباره سلمان فرمود که «علم اول و 
آخررا درک کرد»- روایت می‌کنی؟ گفتم: بلی. فرمود: میدانی منظور چیست؟ گفتم: یعنی علم 


۱ طاهربن عیسی الوراق الکشی, قال حدثنی ابوسعید جعقرین احمد بن ايوب التاجرالسمرقندی, قال حدئتی 
على بن محمد بن شجاع» عن ابی العباس أحمد بن حماد المروزی. عن الصادق(ع) 

۲ طاهربن عیسی» قال حدثنی ابوسعید. قال حدثنی الشجاعی» عن یعقوب بن یزید» عن ابی عمیر عن خزیمه بن 
ربیعه یرقعه قال 

۳ حمدویه بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی العبیدی» عن يونس بن عبدالرحمن و محمد بن سنان» عن 
الحسین بن مختا, عن أبى بصیره عن أبى عبد اش(ع» 

.٤‏ جبرئیل بن احمد» قال حدثنی محمد بن عیسی» عن حماد بن عیسی» عن حریز عن فضیل بن یسار عن ابی 
جعفر 


۰ 9# رجال کشی 


الله عليه وآله ۰ ‌ 2 
بی اسزئیل و عم پیامبراساا ای 5 را. پس فرمود: این چنین نیست؛ ولکن منظور علم 
۲ ۲ 9 ۲ علیه‌السلا 
تبی اکرم و علم علی و معارف وولایت نبی و معارف وولایت علی 9 انتنت: 
صلی اله عليه وله 


عمرین یزید گفت که سلمان برای من نقل کرد. رسول خدا به من فرمود: هرگاه 
مرگ برتوحاضرشود -یعنی به حالت احتضار درآمدی- اقوامی حاضرمی‌شوند که بورا حس 
می‌کنند ولی غذا نمی خورند. سپس کیسه‌ای از مشک بیرون آورد وگفت: هدیه‌ای است که 
رسول ی ماس به من بخشیده‌اند. راوی گوید: سلمان هنگام احتضارآن مشک را 
مرطوب کرد واطراف خود پاشید. سپس به زنش گفت: برخیزودرب خانه را پبند» زنش 
برخاست ورفت در را بست وزمانی که برگشت» روح سلمان گرفته شده بود و جان به جان آفرین 
تسلیم کرد. -خدا ازاوراضی و خوشنود باد- 

حکایت شده است از فضل بن شاذان که ا وگفت: دراسلام هیچ مردی پرورش نیافت که از 
سلمان فارسی رحمت الله» فقیه ترباشد. ابوعبد له امام صادق "۳ فرمود: سلمان با زنی از 
قبیله کنده ازدواج کرد. آنگاه که برزن وارد شد» برای آن زن خدمتگزاری بود وبردرب حجره او 
پرده‌ای بود. وقتی سلمان این منظره را دید. گفت: در خانه شما مریضی هست يا کعبه دراینجا 
نقل مکان یافته است. گفته شد: در خانه زن خادمه‌ای است ومی‌خواهد خود را با آن پرده 
پوشیده دارد. سلمان گفت: این زن چه کاره است؟ گفت: برای اوهمه چیزی بود وهم خواست 
خدمت نماید. سلمان گفت: من ازرسول خدا" "۳ شنیدم که می‌فرمود: هرمردی که زبی 
نزد اوست که نمی تواند براووارد شود یا تزویجش نمی‌کند. اگرکسی براو وارد شود و فجوری ا زآن 
زن سربزند, برآن مرد گناهی مانند آن خواهد بود (کنایه ازاینکه زن خادمه یا بايد زن عقدی من 
شود ویا باید برای او شوهرپیدا کنم) وهرکس به شخصی قرض بدهد؛ نیمی ا زآن قرض دادن؛ 
ثواب صدقه دارد واگردو مرتبه به اوقرض دهد. کل مال قرض داده شده, ثواب صدقه دارد و 
کیفیت اداء قرض این است که وام گیرنده به نزد او -یعنی صاحب مال- در خانه اش یا هرجای 
دیگ رکه هست برود و با احترام بگوید مالی که قرض داده بودی این است. بفرما. 

امام جعفرصادق ۳" از پدر بزرگوارشان امام باق "۲۳۳۳ نقل فرمودند که روزی نزد 


حضرت رل ۳۳۳ ازتقیه نام برده شد وبحث آن به میان آمد. حضرت فرمود: اگراباذ رآنچه 


۱. علی بن محمد القتیبی» قال حدثنی ابو محمد الفضل بن شاذان» قال حدّثنا ابن ابی عمیر عن عمربن یزید قال» 
قال سلمان 

۲.ابرصالح حَلَّف بن حقاد الکشی: قال حدَثنی الحسن بن طلحه المروزی يرفعه» عن حماد بن عيسى» عن 
ابراهیم بن عمرالیمانی» عن ابی عبدالله 

۳. محمد بن مسعود» قال حدثنی محمد بن یزداد الرازى» عن محمد بن على الحدادء عن مسعده بن صدقه» عن 
جعفر عن آییه 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی 9 ۳۱ 


درقلب سلمان است می‌دانست» اورا می‌کشت. این در حالی است که پیامبر(کرم صلیاعلهل 
بین سلمان و ابوذربرادری برقرار کرده بود. تودر مورد سایرمردم چه فکرمی‌کنی؟ (کنایه ازاین که 
سلمان که با ابوذر عقد اخوت بسته بود نمی توانست حرف دلش را بزند مجبور بود تقیه کند تا 
سایرمردم!) 

امام صادق ۰۳ فرمودهمیشب همان مالی است که مخیریق بهودی که در غفا 
مسلمان بود- هنگام مرگ برای تحویل به پیامبر, وصیت کرد و نویسنده وصیت» سلمان بود که 
خداوند آن را جزء غنیمت ودراختیار پیامبرقرارداد وپیامبرآن را جزء صدقه ایشان -یعنی 
صدقه حضرت فاطمه ۳ - قرارداد. 

محمدبن حکیم" گفت: نزد حضرت امام صادق "۳ نام سلمان برده شد فرمود: آن 
عزیزسلمان محمدی است. سلمان ازما اهل بیت است. او همواره به مردم می‌گفت: شما از 
قرآن به طرف احادیث فرار کردید؛ چرا که قرآن را کتابی دقیق یافتید که شما به وسیله آن به اموری 
مثل خال و پوسته ورشته نازک هسته خرما و دانه خردل محاسبه می‌شوید. این امرشما را به 
تنگ آورد؛ لذا به سوی احادیثی که برشما گشایشی باشد. فرار کردید. 

امام صادق "۳" فرمود: روزی گذرسلمان در کوفه برکارگاه آهنگران افتاد. دید جوانی در 
حالتی نظیرصرع روی زمین افتاده است ومردم گرد او جمع شده‌اند. پس به سلمان گفتند: ای 
ابا عبداله! این جوان به صرع مبتلااست؛ بیا ودر گوش او چیزی بخوان - سلمان جلوآمد. وقتی 
به اونزدیک شد» جوان سرش را بلند کرد وبه سلمان نگاه کرد و گفت: ای سلمان! ازآنچه اینها 
می‌گویند درمن نیست. لکن من به گروه آهنگران گذر کردم که آنان با پتک می‌کوبیدند. قول 
خداوند متعال در قرآن به یادم آمد «َلَُم مَقامعٌ من حدید» دردست فرشتگان گرزهایی ازآهن 
است که برگنهکاران می‌کوبند. از ترس و هراس ضربات گرزآتشین بیهوش شدم. در دل سلمان 
ازاین جوان محبتی ایجاد شد واورا به برادری انتخاب کرد همواره با وبود تا وقتی که جوان 
بیمارشد و سلمان بالای سرش آمد. جوان در حال مرگ بود. همزمان گفت: فرشته مرگ! با برادرم 
به مدار! رفتار کن» ملک الموت گفت: من با هرمومنی رفیقم و به مدارا رفتار می‌کنم. 


۱ حمدویه وابراهیم ابتا نصیر قالا حدثنا یوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی عن عاصف بن حمید» عن ابراهيم 
بن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام 

۲ نصرين الصباح و هوعال, قال حدثنی اسحاق بن محمد البصری وهومتهم» قال حدثنا احمد بن هلال» عن 
على ين اسباط» عن علاء: عن محمد بن حکیم 

۳ آدم بن محمد القلاتسى البلخی: قال حدثنا على بن الحسن الذقاق النيشابورى» قال اخبرنا محمد بن 
عبدالحمید العطار, قال حدثنی ابن ایی عمیں قال حدثتاابراهیم بن عبدالحمید» عن عمربن یزید. عن ابی عبداله 
عليه السلام 
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حسن بن منصور گفت به حضرت صادق "۳۳ عرض کردم: آیا سلمان محدّث بود؟ 
فرمود: بلی. گفتم: چه کسی به او حدیث می‌گفت؟ فرمود: فرشته‌ای بزرگوار. گفتم: هرگاه سلمان 
این گونه بود. پس صاحب او(علی بن ابوطالب "۳*) چگونه بود؟ فرمود: به دنبال کار خود 
باش! رکنایه ازاینکه به هرعلت دراین موقعیت نمی توان پاسخ این پرسش را داد). 

عمروبن عثمان" گفت: سلمان برمردی از برادرانش وارد شد. اورا در حال مرگ دید. خطاب 
به عزرائیل گفت: ای ملک الموت! با دوست ما به مدارا رفتار کن. شخص دیگری که در جلسه 
حاضربود» گفت: ای سلمان! ملک الموت تورا سلام می‌رساند ومی‌گوید: چنین گمان مبر به 
عزت این بنا قسم چیزی برما نیست. 

عبدالاعلی " ازپدرش واوازمسیّب بن نجیه فزاری گفت: هنگامی که سلمان فارسی مامور 
شد که به کوفه بیاید» به پیشواز اورفتیم. پس از ملاقات او در چند فرسخی کوفه» به سمت کوفه 
حرکت کردیم تا اینکه به کربلا رسیدیم. پرسید: اینجا را چه می‌نامند؟ گفتند: کربلاء گفت: اینجا 
محل برزمین افتادن برادران من است؛ اینجا محل بار گرفتن و منزل کردن آن‌هاست؛ اینجا محل 
خوابیدن شترهای آن‌هاست؛ ایتجا محل ریختن خون‌های پاک آن‌هاست. دراین سرزمین 
بهترین اولین کشته شد و درآن بهترین آخرین کشته می‌شود. سپس به حرکت ادامه دادیم تا به 
منطقه حروراء " رسیدیم پرسید نام این سرزمین چیست؟ گفتند: حروراء. سلمان گفت: حروراء 
منطقه‌ای که شرالاولین از همین جا برامام خود خروج کرده‌اند» شرالاخرین هم از همین جا بر 
امام خود خروج می‌کنند. سپس حرکت کرد تا به بلقیا" رسید که جسروپل اول کوفه درآن قرار 
داشت» سلمان گفت: اینجا را چه می‌نامند؟ گفتند: بلقیا. بازسیرکرد تا منتها به کوفه شد و 
گفت: آیا این کوفه است؟ گفتند: بلی. سلمان گفت: این گنبد ونماد اسلام است. 


۱. تصربن صباح البلخى ابوالقاسم» قال حدثنی اسحاق بن محمد البصرى» قال حدئنی محمد بن عبداله بن 
مهران» عن محمد بن سنان» عن الحسن بن منصور 

1 على ابن الحسن, قال حدئتی محمد بن اسماعیل بن مهران» قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الصواف قال حدئنا 
یوسف بن یعقوب. عن النهاش بن فهم» عن عمرو بن عثمان 

۳ اپوعبدالله جعفرین محمد شیخ من جرجان عامی» قال حدثنی محمد بن حمید الرازى» قال حدثناعلی بن 
.٤‏ حروراء به فتح حاء و راء وسکون واو جاییست در دو مایلی کوفه که خوارج درآن جا فرود آمدند وبا امیرالمومنین 
مخافت کردند و جنگ بین آنها درگرفت وبه آنها حروریه هم می‌گویند که منسوب به این مکان است. 

۵ بلقیا که صحیح آن بانقیا به کسرنون وسکون قاف مضبوط د ر کتب رجاله ناحیه ای درتواحی کوفه است که 
ابراهیم خلیل عليه السلا به صد گوسفند آن را خرید با به معنی صد وتقیا به معنی گوسفند درزبان عبری است 
بدین جهت به این نام نامیده شد (معجم البلدان ج ۲ ص ۳۳۱) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالبی 9 ۳۳ 


حضرت امام صادق ۳۰ ۰" فرمود: سلمان خطبه‌ای ایرد فرمود و گفت: سپاس خدای را 
که مرا به دين خود هدایت کرد بعد ازاینکه منکرآن بودم؛ در حالی که من فروزنده آتش کفرو 
خدمتگزاری شایسته برای آتشکده بودم تا اينکه خداوند عزو جل ازآن طریق که روزی من بود 
دوستی تهامه وسرزمین عرب حجاز را در قلب من انداخت؛ و در حالی که گرسته و تشنه بودم. 
ازیین قوم خود خارج شدم وآنان مرا طرد کردند و ازمال خودم محروم شدم؛ نه بارکشی داشتم که 
برآن سوارشوم ونه متاعی که مرا تامین کند ونه مالی که مرا توان بخشد. همچنان به وضع 
مشقت بارزندگی م ی کردم وبه مسیرادامه می‌دادم تا این که نزد پیامبرآمدم. پس درآن حد که او 
را شناخته بودم ویقین به اوپیدا کردم» به معرفت دست یافتم واز بعضی علاماتی که قبل ازآن 
آگاه شده بودم» به چشم خود ديدم و خداوند مرا به وسیله این پیامبرازآتش جهنم نجات داد. 
پس دردنیا برمعرفتی که به وسیله آن دراسلام داخل شدم بسنده کردم» زنهارء ای مردم! از من 
داستان زندگیم را بشنوید آن‌گاه. با اندیشه درست ارزیابی نمایبد. به‌راستی که من مقدارزیادی 
ازعلم را دریافت کردم که آگرشما را به کل آنچه که من می‌دانم. خبرکنم؛ به گمانم گروهی 
می‌گویند: سلمان دیوانه است و گروه دیگرگویند: خداوند قاتل سلمان را بیامرزد (آرز و کنند 
کسی مرا بکشد تا مردم از دست من راحت شوند). آگاه باشید که برای شما آرزوها و امیدهایی 
است که بلاهایی را به دنبال دارد؛ و بدانید که نزد | علهالسلام علم پیش آمدهاء علم وصایا و 
سفارشات پیامبرمی‌باشد و فصل الخطاب قضاوت حق» نزد علی "۲۳۳ است؛ واین همان 
روش هارون بن عمران است. پیامبربه امام (علی) فرمود: تووصی و جانشین من و دراهل من به 
منزله هارون برای موسی هستی و لکن شما گرفتار رفتار و روش پیشینیان شدید وراهتان را به 
غلط و خطا رفتید. قسم به خدایی که جان سلمان دردست اوست» شما نسل درنسل» موبه مو 
مرتکب روش ناپسند بنی اسرائیل خواهید شد (اعراض از پیامیرو قتل وآزارآنان). به خدا قسم 
اگرحکومت را به علی ٥‏ می‌سپردید. از بالا وپایین از روزی خدا بهره مند می‌شدید. پس شما را 
به آمدن بلا و ناامیدی ازرفاه وعده می‌دهم ومتقابلاپیمان خود با شما را می‌شکنم وارتباط و 
پیوند محکم دوستی بین خود وشما را می‌گسلم. اما به خدا قسم اگربنا بود باستم مبارزه کنم و 
دین خدا را سربلند نمایم» شمشیرم را بردوشم می‌گذاشتم وبا آن قدم به قدم شما مردم را 
می کشتم و پیش می‌رفتم. 

آگاه باشید اکنون در مورد آنچه که از خود می‌دانید ونمی‌دانید. برایتان بگویم. اکنون خبر 
سال هفتاد هجری را که اتفاق می‌افتد» از من دریافت کنید. آگاه باشید» بنی اميه به بنی هاشم» 


۱ محمد بن مسعود. قال حدئا ابوعبد الّه الیرم ین أعكب: قال اخبرنی الحسن بن مرزاد القمى قال اخبرنا 
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حتی نسبت به آل هاشم آزارها وشاخ زدن‌هایی خواهند داشت. آگاه باشید» بنی امه مانند 
ماده شتری چموش است؛ دوشنده شیر خود را با دندان گاز می‌گیرد وبادست‌ها وپاهایش لگد 
می‌زند وشیرفراوان خود را نمی‌دهد (کنایه ازاینکه شما دارید زمینه چینی می‌کنید تا کاربه 
دست بنی اميه بیافتد وبه رفاه برسید.) بدانید بنی اميه هیچ قومی را به رفاه نمی‌رساند. آگاه 
باشید که برخداوند حق است که گروه بنی امیه را با بلائی آسمانی یا فرو بردن درزمین یا مسخ و 
تبدیل به حیوانات وخراب شدن وزشت شدن چهره واندام (که موجب تضعیف ونهایتا 
نابودی آن‌ها می‌شود) ذلیل کند ودشمنی آنان را علیه آنان پشتیبانی نماید تا جایی که انسان 
گاهی از اطاقش (به خیال خود) به سوی نماز خارج می‌شودناگهان به بوزینه تبدیل می‌شود. آگاه 
باشید. دوگروه در سرزمین حجازبا هم به نبرد می‌پردازند که هرد و کافرند. آگاه باشید» درآن 
دوران؛ دو گروه در حجاز ظاهرمی‌شوند که هرد و گروه کافرند. آگاه باشید. آن بلارا هم اکنون 
سگ‌ها هم می‌فهمند ومن کجا وادراک اندک سگ‌ها. به خدا قسم آگربه خاطریعضی مصالح 
نبود؛ جایگاه نبرد آنان را نشان می‌دادم. آگاه باشید» آن بیابان (اکنون درمقابل دیده من است) 
سپس می‌رسد آن چه می‌دانید. پس» ای مردم! هرگاه دیدید فتنه‌ها مانند توده‌هایی از شب 
تاریک» سوارکار چیره تیزتک وسخنران توانا وسالارپرطرفدار را هلاک می‌کند» پس به آل محمد 
سلا عل“ پناه ببرید. زیراآنان تا روز قیامت پیشروبه سوی بهشت و دعوت کننده به آن هستند و 
برشما باد به علی بن ابوطالب "۳. به خدا قسم ما براو به عنوان امیرالمومنین همراه 
پیامبرمان سلام می‌کردیم. پس این مردم را چه شده؟ آیا حسد می‌ورزند آن چنان که قابیل بر 
مابیل حسد ورزید؟ یا کافرشدند؟ به راستی که قوم موسی از اسباط ویوشع وشمعون و شبرو 
شبیرپسران هارون بگشتند وازآن‌ها روی گردانده بودند؛ و هفتاد نفری که موسی را به قتل هارون 
متهم کرده بودند» به خاطرستم وظلمشان به آن زلزله شدید گرفتار شدند. سپس خداوند آن‌ها را 
برانگیخت و زنده کرد وبه پیامبران مرسل و غیرمرسل مبعوث فرمود و پیامبربه امت خود ام رکرد» 
آنچنان که به بنی اسرائیل امرکرد. پس شما را به کجا می‌برند؟ مرا به فلاتی وفلانی چه کار 
است؟ وای برشما! به خدا قسم نمی‌دانم که آیا نمی‌دانید یا خود را به نادانی می‌زنید ؟ فراموش 
کرده‌اید یا ادای فراموشکاران را در می‌آورید؟ ای مردم! آل محمد را به منزله سربرای جسم وپیکر؛ 
بلکه به منزله چشمان سر خود بدانید. به خدا قسم به زودی کافرانی خواهید شد که بعضی گردن 
برخی دیگررا با شمشیرمی‌زنند وبه گونه ای خواهد شد که شاهدان عليه کسی که نجات پیدا 
کرده است. شهادت می‌دهند تا هلاک شود وآنکه نجات پیدا کرده است برای کافرشهادت 
می‌دهد تا نجات پیدا کند. 
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آگاه باشید که من کار خود را نمایان کردم وبه خدای خود ایمان آوردم وبه پبامبرتسلیم 
شدم وازمولایم که مولای هرمسلمانی است» تبعیت وپیروی نمودم. پدر و مادرم فدای کشته 
کوفان (شهدای کربلا! ای افسوس و درد جان من برای آن اطفال کوچک -پدرم فدای آن 
صاحب ظروف بزرگ و سفره گسترده (مهمان پذیرسخی». نکاح کننده زنان حسن بن علی 
گنه بشید پار ا چ ویار ن کک وچاد ر 
حشمت وجود را به حسین "۰۳ بخشید. وای برکسی که به خاطرضعف. او را تحقیرنماید و 
به خاطرکمی نیروی او اورا ناتوان‌ترنماید و مقابل فرزندانش به اوظلم نماید در صورتی که 
شهرهای آنان به برکت آل محمد اس ېږ وپابرجا است. ای مردم! ناخن‌های خود از 
دشمن خود کوتاه نکنید (درمقابله با دشمن. کوتاه نیایید) بین خود ودوست خود» جوفریب و 
خیانت ایجاد نکنید. مبادا که شیطان برشما چیره شود. به خدا قسم» به بلائی آزموده می‌شوید 
که نتوانید با قدرت خود آن را دفع کنید ودگرگون سازید. هیچ توانی در دفع آن ندارید» مگربه 
اندازه اشاره با ابروهایتان که قصد تغییرآن را داشته باشید. سه تا را بگیرید آن را به آنچه مال شما 
درآنست وامید من به چهارمی است که تمام کننده است. آن ستمگرشکافنده شکم زنان 
باردار و حمل کننده کودکان برنیزه‌ها و جوشاننده مردان در دیگ ها می‌آید. آگاه باشید» به زودی 
در مورد نفس رکیه ومردی پاک و پاشیده شدن خون او بین رکن ومقام برای شما نقل می‌کنم؛ در 
حالی که مانند قوچی ذبح می‌شود. ای وای برمن اززنان اسی رکه شبانگاه» از کریلابه همراه 
شادی ستمگران» وارد برآن زندان تیه (نزدیک به کوفه) می‌شوند. وعده‌گاه شما و ایشان» فتنه‌ای 
شرقی است. ندا دهنده‌ای از جانب مغرب از شما کمک می‌طلبد؛ ولی کمکش نکنید خدا 
کمکش نکند. دیگر, درگیری بین مردم است؛ تا جایی که در کوفان» پشت دروازه کوفه» آن مقتول 
شبیه گوسفندان ذبح شود. پس ا زآن امید است روزگاری برسد که پل کوفه ساخته شود ودردو 
کوه اطراف آن بتاهای آبادی ساخته شود تا به زمانی برسد که همه مومنان به آن روی آورند یا 
مشتاق آن شوند؛ و فتنه‌ای واقع گردد که درآن مصیبت بزرگ وارد می‌شود. و هیچ کس نتواند آن 
را به سرانجام برساند و خانه‌ای از عرب نمی‌ماند مگراینکه این فتنه درآن داخل شود وای 
حذیفه! برای توروایت کنم که پسرتومقتول است و کشته می‌شود واینکه علی "۳ امیر 
مومنان خواهد شد. پس هرکس که در آن زمان مؤمن باشد» درزیرپرچم علی "۳" وولایت او 
داخل خواهد شد. هرصبحگاه درگی رکاری است که شامگاه دیروزدرگیرآن بود. داخل نمی‌شود 
درولایت علی مگرمومن و خارج نمی‌شود ازولایت علی مگ رکافر. 


#0 رجال کشی 


۷- وکر ابالخسن 

پیامب راکرم صلی‌اشعلب ا" در شان ابوذر فرمود: «آسمان سایه نیفکند وزمین صاحب سخنی را که 
راستگوترا زاباذر باشد» برنداشت. اوتنها زندگی می‌کند وتنها می‌میرد وتنها داخل بهشت 
می‌شود.» او فریادگرفضائل امیرالمومنین ۶“ و وضی رسول aE‏ 
بود. درزمان عشمان او را از حرم خداو حرم رسو خدا بیرون کردند» بعد ازآن که اورا ازشام با 


و جانشین او 


شتران بدون جهازآوردند واو در بین آنان فریاد می‌زد ومی‌گفت: بدون شک قطان با آتشی که بر 
دوش می‌کشند. زیانکارشدند. شنیدم که رسول خدا لیا علیله می‌فرمود: «هرگاه فرزندان 
ابوالعاص به سی نفربرسند» دردین خدا مداخله و خرابکاری می‌کنند و بندگان خدا را به بردگی 
می‌گیرند ومال خدا را دست به دست در بین خود می‌گردانند. همانا ابوذر را در حالی که فقیرو 
گرسنه بود» بعد از تحمل رنجها و ضررهاء مظلومانه کشتند» 

امام صادق ۳۳" فرمود: «ابوذر به حضور پیامہ راکم سم ۳*۳" شراب شد در حالی 
که جبرئیل با پیامبربود. پس جبرئیل از ال ۳ ** پرسید: ای پیامبر خدا! این کیست؟ . 
فرمود: ابوذر. جبرئیل عرضه داشت: او دراسمان شناخته شده‌تراست تا درزمین» ازاوراجع به 
کان فص مد اهنآ بیان یا پرسشی کو ی اک ۳( ۷۳ یوش 
راجع به آن کلمات پرسید که آن کلمات چیست؟ ۱ 

ابوذر گفت: ای رسول خدا! من می‌گويم - الم ی شلک ال یمان بک والضییق 
تیک الانية ین جوب الم والشکرعلی الَْاية الى عن زوا الاس 

عبدالملک" فرزند ابوذر غفاری گفت: روزی که عشمان پس ازتهیه شش نسخه از قرائت 
واحد از قرآن» دستورازیین بردن بقیه قرآن‌ها را داد-امیرالمومنین ۳۳۳" به وسیله من برای پدرم 
ابوذرپیام فرستاد که نزد آن حضرت بیاید» پدرم با سرعت به حضورامام رسید. حضرت فرمود: 
«ای ابوذر! امروز براسلام کار بزرگی وارد شد؛ کتاب خدا پراکنده شد وسلاح درمیان آمد. بر 
خداوند حق است شمشیررا برکسی که کتاب خدا را پراکنده می‌سازد. مسلط سازد» 


1.أبوالحسن محمد پن سعد بن مزید. ومحمد ین آبی عوف: قالا حدثنا محمد پ ن أحمد بن حمادآبوعلی 
المحمودی المروزیءرفعه» قال بوذ ر ألذى قال رسول الله (ص) 

۲. ابرعلی احمد بن على التلولی» عن سعدان القمی» قال حتثنى الحسن بن حماد» عن ابی عبدائه البرقی عن 
عبدالتحمن بن محمد ين حكيم» عن أيى خديجة الجمال. عن أبى عيد اهل 

۳ خدایا از تودرخواست ایمان به تروتصدیق پیامبرت وعافیت از همه بلایا وشکریرهمه عافیت وبی نیازی از 
مردم بد را دارم. 

.٤‏ حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حلثتا یوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی» عن عاصم بن حمید الحناط» عن 
ابی بصیر عن عمرو بن سعید. قال حڌثنا عبدالملک ابن ابی ذرالغفاری 
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عبدالملک گفت. ابوذر به آن حضرت عرض کرد: من از پیامبراکرم شنیدم که می‌فرمود: اهل 
جبرټه -بعد ازموسی علب - با اهل نبۆت کشتار کردند و برآنان چیره شدند وآنها را کشتند. 
زمان درازی بدین منوال ادامه داشت تا اینکه خداوند تبارک وتعالی جوانان و جوانمردانی را 
برانگیخت که به غیراز شیوه ومرام پدرانشان روی آوردند و با آنان مقاتله کردند وآن دین ستیزان 
را کشتند وتوای علی به منزله‌ی آن‌هایی (اهل نبۆت). سپس حضرت رو به ابوذر کرد و فرمود: 
«انگار کشته شدن مرا مسلّم دیدی!» ابوذر گفت: آری؛ به خدا قسم به راستی که من دانستم که از 
اینجا آغاز می‌گردد. 

ابوعبداله ازابوسخیله نقل کرد و گفت: من و سلمان ربیعه حج گزارديم و در مسیرعبورما 
رنده افتاد. ابوذر پیش آمد. براو سلام کردیم. ابوذ رگفت: اگربعد از من فتنه‌ای باشد که حتماً 
خواهد بود. برشما باد کتاب خدا! من از پیامبرخدا شنیدم که می‌فرمود: شیخ بزرگ علی بن ابو 
طالب. اول کسی است که به من ایمان آورد وتصدیقم کرد واواول کسی است که با من درروز 
قيامت مصافحه می‌کند. اوراستگوی بزرگ و فاروق بعد از من است که حق و باطل را مشخص 
می‌نماید. او پیشوای مومنین و مال دنیاء پیشوای ستمگران است- 

به همین اسناد از فضیل رشان نقل است که گفت حدیث کرد برای ما ابوعمره از خذیفه بن 
اسید گفت» شتیدم ابوذردرحالی که دست برحلقه درب کعبه داشت. می‌گفت: من برای 
کسی که مرا می شتاسد» جندب بن جناده هستم و برای کسی که مرا نمی شناسد ابوذر هستم. 
به‌راستی که از پیامپراکرم امس شنیدم که می‌فرمود: اکسی که باراول ودوم با من قتال کند. در 
سوم بار از پیروان دجال خواهد بود. به‌راستی مَل اهل بیت من دراین امت» مَل کشتی نوح 
است در گرداب دریا؛ پس هرکس براین کشتی سوار شود نجات می‌یابد وهرکس سرپیجی 
نماید. غرق خواهد شد.» هان ای مردم! آیا من سخن پیامبررا ابلاغ کردم ؟ 

امام صادق ۳۰ ۰ فرمود: عشمان دونفرازبردگان خود را نزد ابوذر فرستاد. همراه آنان 
دویست دیناربود. به آن‌ها گفت: با این دینارهای طلانزد ابوذر بروید وبه او بگویید عثمان به تو 
سلام می‌رساند و می‌گوید این‌ها دویست دیناراست. پس با کمک این‌ها مشکلات خود را حل 
کن (برطرف نما) - ابوذرگفت: آیا عشمان به هریک از مسلمانان مانند آن چه به من بخشیده 
است را اعطا کرده است؟ آنان گفتند: نه. ابوذر گفت: من فردی از مسلمانان هستم. آن چه 


۱. حمدویه وابراهیم ابنانصیر قالا حلّثنا وب بن نوح» عن صفوان بن بحیی. عن عاصم بن حمید الحنفی؛ عن 
فضیل الرسان» قال ابوعبدالله» عن مبخیله 
بصیرء قال سمعت اباعبدالله 
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مسلمانان دیگررا شامل می‌شود مرا نیزهمان است. به او گفتند: او می‌گوید. این ازاصل مال من 
است. قسم به خدایی که جزاو خدائی نیست. آن را با حرامی مخلوط نکرده است وآن را برای تو 
نفرستاده مگراز حلال! ابوذ رگفت: حاجتی به آن ندارم. درحالی روزم را آغاز نموده ام که ازبی 
نیازترین افراد هستم» آن دو گفتند: خدا تورا عافیت دهد وامورتورا اصلاح کند. ما در خانه تواز 
کم وبیش آن چه توازآن بهره مند شوی» چیزی نمی بينیم. ابو رگفت: زیراین پالانی(پارچه‌ای 
که روی پالان چهارپایان می‌گذارند) که می‌بینید دو عدد قرص نان جوقراردارد که چند روزی 
است مانده است. با وجود این نان‌ها با این دینارها کاری ندارم. نه به خداء حتی خدا می‌داند 
که من قادر به کم وزیادی نیستم که ازآن بهره جویم؛ درحالی جمع کردم که با پیروی و دوستی و 
ولایت على بن ابوطالب وعترت هدایتگرهدایت یافته و خشنودان از خدا و خدا ازآنان خشنود 
وهدایت گران به حق و حکم کنندگان به عدالت خدایی هستند. با وجود اينان وولایت ایشان» 
بی نیازترین فرد می‌باشم. همین طورازپیامب ر“ شنیدم که می‌فرمود: برای یک پیرمرد زشت 
است که دروغگوباشد. پس آن را به عشمان برگردانید وآگاهش نمایید که من حاجتی به آن پولها 
و چیزمایی که نزد اواست ندارم؛ تا اينکه پروردگارم را ملاقات نمایم تا اوحاکم بین من واو 
باشد. 

حضرت امام رن فرمود: «ابوذر گفت کسی که خداوند پاداش دنیایی اورا مال دنیا 
قرارداد وپاداش مرا به آن شخص, نکوهش قرارداد» بعد ازاینکه دونان جوکه یکی را 
صبحگاهان و دیگری را شام می‌خورم وبعد ازدورواندازپشمی که یکی را لنگ ودیگری را 
ردای خود می‌سازم؛ و فرمود. اباذرآن قدراز خوف خدا گریست تا این که چشم‌های او مجریح 
شد. برآن‌ها ترسیدند و به اوگفته شد: ای اباذرا چه خوب بود برای علاج چشمهایت درپیشگاه 
خدا دعا می‌کردی- ابوذر گفت: من به امرمهم تری ازآن‌ها مشغولم وآنچه مورد نظرمن است از 
چشمهایم خطیرترو بزرگ‌ترمی‌باشد. گفته شد که آن امربزرگ چیست ؟ گفت: دوامربزرگ 
بهشت ودوزخ. راوی می‌گوید: درهنگام مرگ به ابوذر گفته شد از مال دنیا چه داری؟ گفت: 
عمل من. گفتند: از طلاو نقره می‌پرسیم؟ گفت: چه بسا صبح کننده‌ای که روزرا به شام نرساند 
وچه بسا کسی که شب را آغا ز کرد وبه پایان نرسانید وصبح را ندید. برای ما صندوقی باشد تا 
بهترین متاع خود را درآن بگذاریم. شنیدم ازدوست خودم رسول یر صلی اله کی فرمود: 
صندوق مرد. ذخیره قبراوست. 


۱. حدثنی علی بن محمد القتیبی» قال حدثنا الفضل بن شاذان؛ قال حدثنی ابی» عن علی بن حکم؛ عن موسی 
بُگیں قال قال أبوالحسن(ع) 


محمد بن عمر ین عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 9 ۳٩‏ 


زید پیه فروش (شخام» گفت حضرت امام صادق هسام می‌فرماید: «ابوذر در جستجوی 
پیامبراکرم “م بود. به ا وگفته شد. ایشان در فلان محوطه هستند. پس جهت ملاقات با 
آن سروربه آنجا روی آورد وایشان را فته یافت. ایشان را برترازآن می‌دانست که بیدارنماید. 
خواست بفهمد که آیا حضرت خواب است یا بیدار. پس چوب نازک خشکی به دست گرفت و 
شکست تا صدای آن را به گوش حضرت برساند. پس حضرت شنید و سرش را بالا گرفت و 
فرمود: «ای اباذرا آیا بامن خدعه می‌کنی؟ آیا ندانستی که اعمال شما را در حالت خواب 
می‌بینم. همان گونه که در بیداری می‌بینم ؟ چشمان من می‌خوابند ولی قلبم نمی خوابد.؛ 
۳- عماریاسر ۱ 
حمران بن اعین' گفت از حضرت باقر پرسیدم: نظرمبارک شما در مورد عقاربن باسر 
چیست؟ فرمود: خدا اورارحمت کند. سه مرتبه این دعا را تکرار نمودند. با امیرالمومنین به 
جنگ رفت و جنگید وشهید شد. راوی می‌گوید: درپیش خود گفتم مقام و جایگاهی بزرگتراز 
این نمی‌باشد. دراین حال امام به من توجه فرمودند و گفتند شاید می‌گویی مشل سه نفر 
(سلمان. ابوذر و مقداد). هیهات! هرگز. گفتم: چه کسی اورا آگاه کرده بود (از کجا می‌دانست؟) 
که درآن روز کشته می‌شود؟ امام فرمود: اووقتی جنگ را درآن وضع دید که جزبرشدت آن 
افزوده نمی‌شود وتعداد کشته‌ها مرتب روبه فزونی است» صف قتال راترک کرد ونزد 
امیرالمومنین آمد وگفت: یا امیرالمومنین! این همان است؟ امام فرمود: به صف خود برگرد. 
عمار سه مرتبه این کارا تکرار کرد و در هرمرتبه. امام به او گفتند: به صف خود برگرد؛ و چون 
مرتبه سوم شد. امام گفتند: بلی؛ این همان است. پس به صف خود برگشت و می‌گفت: امروز 
ملاقات می‌کنم دوستان محمد ۳ و حزب اورا. 

حماد مروژی " گفت: عماریاسری که رسول الّه ۳۲ وقتی قریش اورا در آتش افکندند فرمود: 
«یانار کونی بردا وسلاما علی عمار کماکنت بردا وسلاما علی ابراهیم» پس ازاین آتش به او 
مکروهی نرسید و پدرو مادرش را قریش کشتند و پیامبر خدا فرمود: ای آل یاسرا صب رکتید» 
وعده‌گاه شما بهشت است و همچنین دردفاع از عمار فرمود: چه می‌خواهید از عمار؟ عماربا 


۱ محمد بن مسعود و محمد بن الحسن البرانی؛ قالا حدثثا ابراهيم بن محمد بن فارس, قال حدثنا محمد بن 
الحسین ابى الخطاب» عن محمد بن سنان» عن الحسین بن مختارء عن زيد الشحام 

۲. حدثنی علی بن محمد بن قتيبة النیسابوری» قال حدثناالفضل بن شاذان» عن محمد بن ستان» عن أبى خالدء 
عن حمران بن أعين» عن آبی جعفررع) 

.٣‏ محمد بن أحمد ن آبی عوف البخارى و محمد ين سعد بن مزيد الكشىء قالا حدثنا آیوعلی المحمودی محمد 
بن أحمد بن حماد المروزی» قال عماربن یاسر 


۰ که رجال کشی 


حق است وحق با عمار هرکجا که باشد» عمارپوست بین چشمان وبینی من است. گروه 
طاغیه وستمگراورا می‌کشند واووقتی که اورا می کشتند, گفت: امروز دوستان محمد "۳" و 
حزب او را ملاقات می‌کنم. عمارآنها را به بهشت دعوت می‌کند وآنها عماررا به دوزخ دعوت 
می‌کنند. 

رول اف ماش" فرمود: بهشت مشتاق سه نفراست- راوی گوید: پس ازاین ميان 
ابوبکراز راه رسید. به اوگفته شد: ای ابابکرا توصدیق ونفردوم وهمراه پیامبردرغاری؛ چه 
خوب است از پام سلاف عله دآ سوال کنی که این سه نفرچه کسانی هستند؟ ابویکرگفت: 
من می‌ترسم ازاینکه بپرسم و جزء آن‌ها نباشم. پس به این جهت. بنوتیم سرزنشم کند. سپس 
عمرآمد. به ا وگفته شد: ای اباحفص! رسول خدا فرمود که بهشت مشتاق سه نفراست وتو 
فاروق کسی هستی که ملک به زبان تونطق می‌کند؛ چه خوب است از پیامیرسوال کنی که 
آن‌ها کیانند؟ سه نفرچه کسانی هستند؟ عمرگفت: من می‌ترسم که سوال کنم وجزء آن‌ها 
نبا وآنگاه بنی عدی سرزنشم نمایند. پس علی آمد. به او گفته شد: ای ابوالحسن! رسول الله 
مق مرت که بهشت مشتاق سه نفراست؛ خوب است که بپرسی آن سه نفرجه کسانی 
هستند؟ حضرت علی فرمود: من ازپیامب را ع“ می‌پرسم؛ اگرجزء آن‌ها بودم» خدا را شکر 
می‌گویم واگرجزء آن‌ها نبودم نی زخدا راشکرمی‌گويم. راوی گوید: علی "۳" از پیامبرپرسید: 
شما فرمودید بهشت مشثاق سه نفراست این سه نفرچه کسانی هستند؟ پیامبرفرمود: تواز 
ایشان هستی. تواول آن‌هایی و سلمان فارسی را که کم تکبرو خیرخواه توست» برای خودت نگه 
دار(دوست بگیر) و عماریاس رکه با تودر مشاهد متعدد حاضرمی‌شود و دراو جزخیرونورزیاد 
نیست. پاداشش بزرگ است. 

امام صادق ۳" فرمود: رسول الله» علی و عمارمشغول ساختن مسجد بودند وعثمان در 
حالیکه پارچه‌ای گران قیمت برتن داشت» از کنا رآنان عبور کرد. امیرالمومنین به عمار 
گفت: برای او رجز بخوان. پس عما رگفت: 


لایستوی من يَعمُرُ المساجد یظل فیها راکعاً وساجدا 
و من تراه عائذاً معانداً عن الغبار لا یزال حائداً 


۱. حمدویه وابراهیم» قالا حدثنی آیوب بن نوح» عن صفوان» عن عاصم بن حميد» عن فضيل الرسان» قال سمعت 
أباداود» وهویقول حدئنی بريدة الأسلمی» قال سمعت رسول الله (ص» 

۲. محمد بن مسعود. قال حدثنی جعفرین أحمد» قال حدثناحمدان بن سلیمان النیسابوری؛ والعمرکی بن على 
البوفکی النيسابورى عن محمد بن عیسی؛ عن يونس بن عبدالرحمن» عن عبد اله الحجال, عن على بن عقبة» عن 
رجل» عن آبی عبد ال(ع» 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی, فضل الله عبدالهی 9 1۱ 


کسی که مساجد را تعمیرمی‌کند و همواره درآن نماز می‌گزارد؛ مانند کسی نیست که با آنان عناد 
دارد و همواره از گرد و غبار» خود را برکنار می‌دارد. 

راوی گوید. عشمان تیان وا ا ]رن وگفت: مااسلام نیاوزدیم که اعراض و 
آبروی ماء موجودیت ماو خود ما سیب وضریه بیند. پس رسول خدا ج 
دوست داری در مورد این انتقاد تو مطلبی گفته شود؟ دراین هنگام این آیه نازل شد: «یْمُنونَ 
علیک آن أَسلَمُوا» -برتومنت می‌گذارند که مسلمان شدند.- سپس پیا صل اه علبه ا ما 
به على عا فرمود: این را در مورد این شخص (عشمان) که با آن برخورد کردید. به عنوان شأن 
نزول آیه بنویس. سپس پیامبر ۰ ۳ "۳ فرمود: این آیه را بنویس» «ائما المُومنون لین آمنو بالل 
ورشوله» -مومنان کسانی هستند که به خدا ورسول ایمان آوردند- 

جعفرین معروف گفت حدیث کرد برای ما حسن بن علی بن لقمان از پدرش از صالح خدا 
گفت: وقتی که پا صلی هب به بنای مسجد امرفرمود؛ مکان‌های مختلفی برای اصحاب 
تقسیم کرد و هردونفررا با هم شریک ساخت. پس عماررا شریک علی ۳ نمود. گفت: در 
زمانی که درکارساخت بنای مسجد بودند؛ عشمان از خانه‌اش خارج شد و غبارر از خود بر 
طرف می کرد واز لباس خود برای پوشاندن صورتش استفاده می‌کرد و صورت ازآن‌ها برگردانده 
بود. دراین هنگام» علی ۳۳۰ به عمار گفت: آنگاه که چیزی گفتم به من برگردان. پس علی 
ی ۱9۲ 
لایستوی من یعمُرّالمساجد یظل فیها راكعاً وساجداً کمن يُرى عن الطریق حائداً 
گفت: پس عمار جوایش را این گونه داد. عشمان ازآن غضب ناک شد. چون قادرنبود چیزی به 
علی ۳۰" بگوید. به عمارگفت:یاعبد یالکع. وگذشت. پس علی به عمارگفت: آیا از 
آنچه به توگفت. راضی هستی؟ آیا به پیامبرمراجعه نمی‌کنی واورا ازاین موضوع باخبر 
نمی‌سازی؟ پس خدمت پیامبر ۰*۳ ۳" رسید اور از قضیه آگاه کرد. گفت: ای پیامبر 
خدا! عثمان به من گفت یا عبد یا لکع! پس پیامبرفرمود: ازاین جریان چه کسی مطلع است؟ 
گفت: علی ۳۰ . پس اورا فا خواند وماجرا را ازاوپرسید. حضرت علی ماجراراآن گونه که 
عماربیان کرده بود» شهادت داد. پس پیامیراکرم به غلی که اھر خن یراج برووبه او 
همانگونه که هست بگو یا عبد یا کلع! توبه عما ر گفتی یا عبد یا کلع! پس علی رفت واینگونه 
گفت وبرگشت. 

حسین بن ابوحمزه" ازپدرش ابوحمزه گفت به خدا قسم من دربقیع. برپشت دراز گوش 
خود بودم که پیکی آمد و گفت: ای ابوحمزه! راه بیفت. پس آمدند وابوعبد اللہ ۳ نشسته 


۱. جعفربن معروف» قال حدثنی محمد بن الحسن» عن جعفربن بشیره عن حسین بن أبى حمزة؛ عن أييه أبى حمزة 


۲ ل رجال کشی 


بود. به من گفت: من روح و قلبم شاد می‌شود» وقتی تورا می‌بینم. سپس گفت: به راستی که 
مردم گمان می‌کنند که علی "۳ امام نبود تا اینکه شمشی رکشید و مبارزهی مسلحانه آغاز 
کرد. پس با این اوصاف عمارو خزیمه بن ثابت و صاحب تو-ابوعمره-زیان کردند و دچار 
خسران شدند. پس در این صورت. عمارو خزیمه بن ثابت و دوست توابوعمره به مطلوب خود 
نرسیدند. به درستی» روزی در حالی که روزه بود با تیرهایی» بین دوگروه» خارج شد وآن را 
پرتاب کرد که با آن به خدای تبارک وتعالی تقرب می‌جست تا این که کشته شد. 

سلمه ازمجاهد نقل کرد وگفت. ایشان رادید درحالی که سنگ مسجد را حمل 
می کردند. پس رسول ال ل“ 2“ فرمود: از عمار چه می‌خواهند؟ اوآنان را به بهشت فرا 
می خواند وآنان او را به جهنم فرا می‌خوانند وآن. جایگاه بدبختان فاسد است. اسماعیل بن ابو 
خالد" گفت: شنیدم قیس بن ابو حازم گفت- گفت علی ابن یاسر- مرا در لباسم کنید؛ زیرا که 
من دعوی مخاصمه دارم . ابی بختوی" گفت: روزی برای عمارشیری آورده شد. پس خندید. 
سپس گفت: ا ۱۹ 
است تا اینکه بمیری. 

هذیل گفت: به یام ام اشع گفحه شد که دیوار برروی عقار سقوط کرد وشرد. 
پیامبر فرمود: عمار هرگزنمی میرد. 

علی م۳۳" فرمود: عمارازپیامبراجازه ورود خواست. پیامبرصدایش را شناخت. پس 
فرمود: خوش آمد. به پاکیزه پسرپاکیزه اجازه بدهید (وارد شود)- 

علی "۳۳ فرمود: عقاربرای ورود از پیامبراذن خواست. پس فرمود: کیست ؟ گفتند: 
عماراست. فرمود: پاکیزه پسرپاکیزه خوش امد - 


به من فرمود: آخرین نوشیدنی که دردنیا می‌نوشی» شیر 


.١‏ ومن طريق العامة خلف بن محمدالمقلب بالمنان الکشی, قال حدثنا محمد بن حمید» قال حدثنا آبونعيم, قال 
حدثناسقيان» عن سلمة» عن مجاهد 

۲. خلف بن محمد» قال حدئنا عبد بن حمید» قال حدثناهاشم بن القاسم» قال حدثناشعبة» عن إسماعيل بن أبى 
خالد 

۳. خلف بن محمد قال حدثنا عبد بن حمید قال آخبرنا آبونميم» قال حدثناسفیان» عن حبیب» عن أیی 
البخترى 

.٤‏ خلف بن محمدء قال حدثنا عبد» قال حدثنا آبونميم» قال حدثناسفيان» عن أبى قيس الأودى» عن الهذيل 

.٥‏ خلف, قال حدثنافتح بن عمروالوراق» قال حدثنایحیی بن آدم» قال حدثناإسرائيل وسفیان» عن أبى اسحاق» 
عن هانی بن هانی, قال قال علی(ع) 

.٦‏ خلف» قال حدثناحاتم بن نصیر قال حدثناحاتم بن یونس, عن آبی بکر, قال حدثنا آبواسحاق» عن هاتی‌بن 
هانی» عن علی(ع) 


محمد بن عمر ین عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل الله عبدالهی هل 2۳ 


ابابکرین عیاش" در مورد گفتار خداوند عزو جل که فرمود: تن یت آناء الیل ساجتا 
یمیحر الجر وزیرجووحتة رنه -قال عمارن فُل هَل يستوي الُذينَ لو لین لا یَعمون 
قال عمار والذین لا یعلمون موالیه والمغیره- که منظورازآنان که می‌دانند» عماراست ونان 
که نمیدانند. بنومغیره هستند. 

عبدالرحمن بن زید ازاشتر گفت: بین عمار و خالد بن ولید حرفی شد. پس خالد به پیامیر 
رم ۰۳ ۷ شکایت برد. پس پیامبراکرم فرمود: به حقیقت ه رکه با عمار دشمنی کند. با 
خدا دشمنی کرده است و هرکس با عماررکینه بورزد» با خدا کینه ورزی کرده است. ه رکس 
عماررا دشتام دهد خدا را دشنام داده است. سلامه این مطلب را یا 


یا چیزی شبیه این گفت. 

مولای غفره " گفت: حبس شد عمارد رآنچه حبس شد وشکنجه شد. گفت: پس نجات 
پیدا کرد در آنچه نجات پیدا کرد از مردم. پس پیش رسول گرامی اسلام آمد. پس حضرت فرمود: 
ابویقطان رستگارشد؟ عمارگفت: ابویقطان به خودی خود نجات پیدا نکرد ورستگار نشد؛ 
برای اينکه آن‌ها شکنجه‌اش می‌کردند تا ازتوبرگشت. پس پیامبراکرم (ص) فرمود: اگراز تودر 
این باره سوال کردند. برایشان همان را تکرار کن. 

حنظله بن خویلد عنبری" گفت: من نزد معاویه نشسته بودم. دومرد وارد شد ند ود مورد سر 
عمار مجادله می‌کردند و هریک ازآنها مدعی بودند که من عماررا کشته‌ام. پس عبدالله بن عمرو 
بن عاص گفت: من شنیدم که پیامبراکرم ۲ می‌فرمود: اورا گروه ستمگرمی‌کشند. معاویه 
گفت: «ای پسرعمرو آیا دست از دیوانگی خود برنمی داری؟ کار تویا ما چیست؟» گفت: من با 
شما هستم ولی نمی جنگم؛ زیرا که پدرم ازمن به پیامبراکرم شکایت کرد و پیامبر" به من 
فرمود: تا مادامی که زنده هستی از پدرت اطاعت کن وازاونافرمانی نکن» پس من با شما هستم 


ولی نمی جنگم- 


۱. خلف قال حدئناحاتم» قال سمعت أحمد بن یونس» قال سمعت آبابکرین عیاش 

۲. خلف. قال حدثناحاتم, قال حدثناعمروبن مرزوق, قال حدثنا شعبة, قال حدثناسلمة بن کهیل» قال سمعت 
محمد بن عبدالرحمن بن عوف عن عبدالرحمن بن زيد» عن الاشتر 

۳ خلف, قال حدثنا آبوحاتم, قال حدثتا أحمد بن يونس» قال حدثناالليث بن سعد. عن عمرمولى غفرة 

.٤‏ خلف» قال حدئناالفتح بن عمروالوراق» قال حدثنايزيد بن هارون, قال أخبرنا العوام بن حوشب» قال آخبرنی 
أسود بن مسعدة» عن حنظلة بن خويلد العتبرى 


6 0 رجال کشی 


۴-حُذیمّه بن اليّمان العَبسى 

عباس بن هلال" برایم ازابوالحسن الرضا !۳۳۳۳ حدیث کرد که فرمود: که چون حذیفه مشرف 
برموت شد -درحالی که آخرشب بود- به دخترش گفت: اکنون چه ساعتی است؟ دخترش 
گفت: آخرشب است. حذیفه گفت: الحمدالله که خدا مرا به مرحله‌ای رساند که با ظالمی 
دوست نشدم وبرصاحب حقی وبا صاحب حقی دشمنی نورزیدم. پس زید بن عبدالرحمن بن 
عبد یغوث رسید و گفت: بخدا قسم دروغ است! او علیه عثمان همراهی کرد. یکی از کسانی که 


در نزد او حاضربود جوابش را داد که عثمان دوستش می‌داشت. (حدیث منقطع است.) 


۵-سهل ابن تیف 
جعفربن محمد "۳" فرمود: علی "۳ سهل ابن حنیف را در برد قرمزو حبری(یمنی) 
کفن کرد. حسن ابن زید " گفت: حضرت علی © برجنازه سهل ابن حنیف هفتاد تکبیرگفت. 
اواز بدریون بود و گفت: «آگربراو هفتاد تکبیرگفتم. اواهل آن بود واین کرامت حق اوبود.» 

نقل از حماد" از حلبی» امام صادق "۲۳۳ فرمود: علی "۳" برسهل ابن حنیف نماز 
گزارد واز بدریون بود. پنج تکبیرگفت سپس رفت وبعد ازساعتی به سوی اوبرگشت واورا رو به 
قبله قرارداد ودرنمازی دیگر پنج تکبیردیگ رگفت واین کاررا چند بارتکرار کرد تا تعداد 
تکبیرات به بیست وپنج تکبیررسید. 


۶- ابوایوب انصاری ° 

روایت کرد حارث ابن نصیرآزدی ازابوصادق ازمحمد بن سلیمان گفت: ابوایوب انصاری يه نزد 
ما وارد شد. پس ب رکشتزار فرود آمد که ما اسبش را تعلیف کنیم. پس نزدش آمدیم وآن علف را به 
اودادیم. درادامه گفت: نزد او نشستيم. به ما گفت: ای ابا ایوب! با این شمشیرت همراه رسول 
خد با مشرکین مقابله و جهاد کردی» سپس با مسلمین مقاتله می‌کنی؟ پس گفت: پیامبر 


۱. حدثنا ابن مسعود, قال آخبرتی آبوالحسن على بن الحسن بن على بن فضال, قال حدثتی محمد بن الولید 
البجلی؛ قال حدثنى العباس بن هلال» عن أبى الحسن الرضااع) 

۲. محمد بن مسعود؛ قال حدثتى أحمد بن عبد الله العلوى» قال حدثنى على بن محمد عن أحمد بن 
محمداللیثی» عن عبدالغفار عن جعفرين محمد(ع) 

۳ محمد بن مسعود قال حدثنى أحمد بن عبد الله العلوی» قال حدثنى على بن الحسن الحسینی» عن الحسن بن 
زید 

.٤‏ محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیں قال حدثنا محمد بن عیسی» عن ابن آبی عمیر عن حماد» عن 
الح لبی» عن أبى عبد اله(ع) 

.٥‏ او خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبه بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار ابوایوب انصاری خزرجی نجاری بود 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی $ 1۵ 


اکرم اعا مرا به قتال قاسطین و مارقین و ناکئین امرکرد -بدرستی که با ناکئین و نیزقاسطین 
جنگیدم وبه خواست خدا با مقبول الشفاعه‌ها درراه نهرها درنهروان می‌جنگیم و نمی‌دانم آن 
کی خواهد بود. 

فضل ابن شاذان ازابوایوب خالد بن یزید انصاری و قتال اودر همراهی با معاویه با مشرکین 
گفت: این از کمی‌شناخت وغفلت اوبود که گمان داشت. کاری برای خودش می‌کند که 
اسلام را تقویت وشرک را تضعیف می‌نماید. او کاری به معاویه نداشت که با معاویه باشد یا 
نباشد وسوال شد راجع به ابن مسعود و خذیفه- پس گفت: خذیفه مشل ابن مسعود نبود 
به‌راستی که خذیفه جزوارکان بود. ولی ابن مسعود قاطی کرد و برقوم سرپرستی کرد (یا با آنان 
دوستی کرد) وبا آنان آمیزش و گردش داشت. همین طور گفت: کسانی از صابقین به 
امیرالمومنین ۳۶ مراجعه کردند ابوالمیشم ابن التیهان و ابوایوب و خزیمه بن ثابت و جابربن 
عبداله وزید ابن ارقم وابوسعید خدری وسهل ابن حنیف وبراء ابن مالک و عثمان ابن حنیف 
وعباده بن صامت سپس غیرآن‌ها قبس ابن سعد بن عباده و عدی ابن حاتم و عمروین حمق و 
عمران این حصین و بریده اسلمی وبشربن کثیربودند که به حضرت امیرروی آوردند. 


۸-۷-بلال و صهیب مولیان؟ 

هشام بن سالم ‏ ازابوعبداله 8۳ گفت: بلال ازبندگان صالح خدا بود واما صهیب بنده 
بدی بود؛ اوبرعمرمی‌گریست. 

٩-اسامه‏ بن زید 


به نقل ازابومریم انصاری» حضرت امام محمد باقر فرمود: که حسن ابن علی "۳ اسامه 
7 ۱ ۲ وف ۳ . علیه‌السلام . 
ابن زید را در برد احمرحبری عینی کفن کرد. به نقل از سلمه بن محرز ‏ ابوج 5 ۲ فرمود: 


۱ علمای رجال- سلمان و اباذر- و مقداد و عمار- را جزوارگان اربعه می‌دانند. آن ها کسانی هستند که تزلزل پیدا 
نکردند بعد از پیامبردص) وتمسک به اهل بیت پیامب رکردند وبا آن‌ها همراء وهمدردی ظاهری و باطنی نمودند و 
کسی نگفت به اينکه خذیفه ازآن‌هاست و گرته ارکان پتجگانه می‌شدند. 

۳ بلال بن رباح موذن پیامبردر سال ۱۸ در دمشق آنطور که در طوسی رجال خود و دراسدالفابه ج۱ ص ۲۰۹ و 
مرگش را در ۱۷ یا ۱۸ هجری ذک رکرده است و صهیب رومی که از اصحاب پیامیر(ص) بود. 

۳ آبوعبد الله محمد بن ابراهيم, قال حدثنی علی بن محمد بن یزید لقمی» قال حدثنی عبد الله بن محمد بن 
عیسی» عن این عمیر عن هشام بن سالم» عن آبی عبد اله(ع) 

.٤‏ حدثنا محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن سهل بن زاذويه» عن 
آیوب بن نوح»عمن رواه» عن أبی مریم الأثصاری» عن آبی جعفرر) 


رجال کشی 


آیا شما را ازاهل وقوف " خبرندهم؟ گفتیم: چرا. گفت: اسامه ابن یزید که برگشت. درباره او جز 
به خوبی یاد نکنید و محمد بن مسلمه وابن عمرکه عهد شکن بود وپیمان شکسته مرد. 

عبدالرحمن ابن حجاج“ ازامام رای NE LT‏ 
والی مدینه نوشت که: چیزی ازمالیات وبیت المال (فیء) به سعد ونیزبه ابن عمرنده؛ اما 
اسامه ابن زید» من عذر او را به خاطرقسمی که برگردن اوست می پذیرم) 
۰-اپوسعید خدری (خدره ای" سنان ابن مالک بن سنان 
حمدویه گفت حدیث کرد برای ما ایوب ازعبدالله ابن مغیره واواز ذریح از حضرت امام صادق 
"۳ که فرمود: اواز صحاب رسول اکرم سا زا وبرعقاید مستقیم بود. گفت: او سه 
شبانه روز در حال جان دادن بود. پس اهل خانواده اورا شستشودادند؛ سپس اورا به محل 
نمارگاهش بردند که همواره درآن جا نماز می‌گزارد. مدتی نگذشت که جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. 

امام صادق ۳۳۳ فرمود: این ام روزی ابا سعید خدره‌ای شد و جان دادن براوبسیار 
سخت شد. پس دستورداد که اهل و عیال اورا به نمازگاهی که درآنجا نمازمی‌گزارد. ببرند. 
پس این کار را انجام دادند ومدتی نگذشت که فوت کرد. 

ذریح" گفت: شنیدم حضرت صادق ۳۳" می‌فرمود که علی بن حسین "۳۰۲۳ فرمود: 
من برای مردی که دردنیا با عافیت کامل زندگی کند. اکراه دارم ومصیبتی ازمصائب دنیا به او 
نرسد سپس درباره ابوسعید خدره‌ای فرمود که او مستقیم بود. جان دادن اوسه شبانه روز طول 
کشید و خانواده اوغسلش دادند سپس اورا به محل نمازگزاران اوبردند وآنگاه وفات یافت. 


سس سس 
۱ امام حسن (ع) درسال ٩‏ واسامه درسال ٥٤‏ وفات یافت پس باید به جای امام حسن (ع) امام حسین (ع) باشد. 
درکتاب تنقیح المقال ج۱ ص ۱۰۹ توضیحات بیشتری داده 

۲ محمد بن مسعوده قال حدثنی أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل» عن محمد بن زیاد» عن سلمة بن محر 
عن آبی جعفراع) 

۳. وقوف بازایستادن از قول به خلافت امیرالمومنین (ع) 

؛قال آبوعمرو الکشی وجدت فی کتاب ابی عبد الله الشاذانیء قال حدثنی جعفربن محمدالمداینی» عن موسی بن 
القاسم البجلی عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج 

.٥‏ اسم او سعد بن مالک بن سنان وگفته شده فرزند شهید پسرعبد بن ثعلبه بن عبید بن ابجرملقب به خدره این 
عوف بن الحارث بن خزرج بود. 

1. محمد بن مسعوده قال حدثتی الحسین بن |شکیب, قال أخبرنا محسن بن أحمد» عن آبان بن عثمان» عن ليث 
المرادی» عن ابی عبد الله (ع) 

۷. حمدویه قال حدثنایعقوب بن یزید. عن ابن أبى عمیر عن الحسین بن عشمان؛ عن ذریح 
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۱-جابرین عبداله انصاری 
ابی زییرملکی گفت: از جایرین عب داله پرسیدم وگفتم: مراآگاه کن که علی ابن 
ابوطالب عل چگونه مردی بود؟ گفت: او ابرویش را ازروی چشمهایش در حالی که روی آنها 
را گرفته بود بالا برد. راوی گفت: علی ابن ایو طا علیهلسلام بهترین انسان بود. به خدا قسم مادر 
عهد پیامبراکرم ۳۳ ۳ منافقین رابه دشمنی و کنیه اومی‌شناختيم. 

به نقل از زراره" از ابوجعفر "۰۳ * فرمود: «عبد ال ابوجابربن عبدالله از هفتاد نفرو از دوازده 
تن است و جابرازهفتاد تن " است واز دوازده تن نیست». ابان بن تغلب" گفت حضرت عبداله 
الصادق ۳۰" برایم حدیث فرمود که: جایرمردی منقطع از دنی و دیگران ومتصل به اهل بیت 
پیامبربود. اودرمسجد پیامبر(ص) می‌نشست در حالی که عمامه سیاهی داشت و فریاد 
می‌زد: ای باقرالعلم! ای باقرالعلم! اهل مدینه به اومی‌گفتند که جابرهذیان می‌گوید. او 
می‌گفت: به خدا قسم هذیان نمی گویم واما شنیدم از پیامبرگرامی اسلام "۳" که می‌فرمود: تو 
ای جابر! ازاهل بیت من مردی را می‌بیتی که اسم اوهمنام من وشمائلش به شکل من است او 
علم را می‌شکافد. پس این همان چیزی است که مرا به آن خواند وچه می‌گویم. جابردرراه 
مدینه رفت وآمد می‌کرد. در حینی که اودرراه مکتبی‌ها و درراه محمد بن علی ابن 
د یه پس چون نظربه اوانداخت. گفت: ای پسرا به من نگاه کن" . سپس گفت: 
برگرد. قسم به آن که جان جابردردست قدرت اوست. شمائل رسول الله است. ای فرزند! اسم تو 
چیست؟ گفت: اسم من محمدبن علی ابن حسین بن علی ابن ابوطالب است. پس رو کرد به 
سوی اوواورا درآغوش گرفت و گفت: پدرومادرم فدایت- پیامبربه توسلام رسانید واینچنین 
می‌گوید. پس محمدبن عل عم به سوی پدرش برگشت؛ در حالی که او گفت: ای پسرعزیزا 
آیا جاب ر چنین خبری داد؟ فرمود: بلی. پس فرمود: پسرعزیزم» در خانه‌ات بتشین. پس جابردردو 
طرف روزمی‌آمد؛ در حالیکه اهل مدینه می‌گفتند: ای عجب از جاب رکه دردو طرف روز به 


۱. حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثنالیوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی» عن عاصم بن حمید. عن معاوية بن 
عمار, عن آبی الزییرالمکی 

۲ محمد بن مسعود, قال حدثنی علی بن محمد بن یزید القمی؛ قال حدئنی أحمد بن محمد بن عیسی القمی, 
عن ابن فضال» عن عبد الله بن بکین عن زرارة» عن أبی جعفر(ع» 

۳ هفتاد تن آن‌ها کسانی هستند که با پیامبراکرم (ص) درعقبه منی بیعت کردند قبل ازهجرت برای همجرت 
پیامبربه مدینه و دوازده تن آن‌هایی هستند که قباباپیامبر(ص) بیعت کرده بودند وپیامبراکرم (ص) آن‌ها را تقباء 
برای انصار نامید «نقباء للاتصان 

6 حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا محمد بن عیسی. عن محمد بن ستان» عن حریزه عن آبان بن تغلب 

۵ پس جابرنابینا نبود. 


۸ «9# رجال کشی 


حضوراین پسرمی‌رسد؛ درحالی که خودش, آخرین باقیمانده ازاصسحاب رسول گرامی ا 
است. خیلی نگذشت که حضرت علی بن حسین" درگذشت و محمد بن علی ازروی 
بزرگواری و برای حرمت صحابه رسول خدا("۳ می‌آمد. راوی گفت: جابرمی‌نشست و از پدرش 
6 حدیث می‌کرد. پس اهل مدینه گفتند: ما هرگ زکسی را از نظ ر جرات مانند این مرد ندید یم . 

ازکسی که اورا ندیده است» حدیث می‌کند؛ ولی چون دیدند آنچه می‌گوید, از جابربن 
عبدالّه حدیث می‌کند» پس تصدیقش کردند. بخدا قسم جابربرای آموختن ازاو به حضورش 

می‌رسد. ۱ 

عاصم حناط از محمد بن مسلم گفت. ابوعبداله ۳۳۳۳" به من فرمود:/ بدرستیکه پدرم 
دارای مناقبی بود که آن مناقب برای پدرانم نبود. به‌راستی که رسول اکرم "۳" به جابرابن عبدالله 
انصاری گفت: تومحمد بن علی را درک می‌کنی. پس سلام مر به اوابلاغ نما. گفت: جاپربه 
منزل على بن الحسین "مد ومحمد بن علی © را طلبید. علی بن الحسین" به اوگفت: در 
مکتب خانه است. فردی را به دنبالش بفرستم؛ گفت: نه» ولکن من پیش او می روم پس در 
طلب اورفت وبه معلم گفت: محمد بن علی کجاست ؟ اودرفلان اتاق است. آیا به دنبالش 
بفرستم ؟ گفت: نه» بلکه خودم پیش و می ردم. گفت: جابرآمد واورا دربرگرفت و سرش را 
بوسید و گفت: پیامبر خدا مرا نزدتوفرستاد. به جهت اینکه به توسلام برسانم. فرمود: سلام برتوو 
برپیامبرخدا. سپس جابربه اوگفت: پدرومادرم فدایت- درروزقيامت برای من شفاعت کن. 
گفت: ای جابرا چنین کنم. 

زراره از ابو ج ۱۳۳ گفت: جابرمی‌دانست وبراوثنای خیرمیکرد گفت؛ به اوگفتم: 
آیا اواز اصحاب علی ٩‏ بود؟ فرمود: جابرقول خداوند عزو جل را که فرمود: نی فرص 

لك لقن رد لی مَاچ» سوره قصص- آیه ۸۵» می‌دانست. 


زراره" گفت: ازابا ج از حادیث پرسیدم. پس آن‌ها را از جابرروایت کرد. پس 
گفتم: مارا چه به جابرا پس فرمود: یمان جابربه جایی رسید که این آیه را قراثت می‌نمود: "ان 


ای ترس عَیِلَ ارات رد لی معا آیه را تاویل به رجعت نموده اند.» 


.١‏ حدثنی آبومحمد جعفرین معروف» قال حدثنا الحسن بن على بن التعمان؛ عن أييه» عن عاصم الحتاط 

۲. أحمد بن على القمى السلولىء قال حدثنى إدريس بن أيوب القمى» عن الحسين بن سعید, عن أبن محبوب٠‏ 
عن عبدالعزيزالعبدى» عن زرارة» 

۳. أحمد بن علیء قال حدثنی إدریس» عن الحسین بن بشر قال حدثنی هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم وزراة 
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زراره از ابو جعفر ۳۳ گفت: : گفتم مارا را چه رسد که از جابروایت کنیم ؟! پس گفت: ای 
زراره! به‌راستی که جابرتاویل آین آیه ا :ل ای فرص عَلَيْكَ ال ان اد إلى مَعَاٍ 
» قصص- - آیه ۸۵ 

ابی الزیی گفت: : جابررا دیدم که برعصایش تکیه زده و دربازارهای مدینه ومجالس اهل 
مدینه دورمی‌زد ومی‌گفت: علی ۰۳۰ خیرالبشراست وهرکه این معنی را متکرشود. کافر 
است. ای گروه انصارا فرزندان خود را برمحبت علی ۵© 7 تربیت کنید پس هرکدام سرپیچی . 
کردند. وضع مادرش را بررسی نمائید. 
۲-براء بن عازب 
کشی گفت: جماعتی ازاصحاب ما از جمله. Sg‏ 
العلاوصباح فرنی ازامام باقر ۳" وامام صادق "۳" روایت کردند که امیرالمومنین 
7" به براء بن عازب فرمود: : چگونه این دین را یافتی؟ گفت: قبل ازتو ما به منزله يهود 
بودیم ‏ قبل ازپیروی توء عبادت برما سبک بود. پس هنگامی که ازتوپیروی کردیم وحقایق 
ایمان در قلوب ما واقع شد. عبادت را دراعضای خود سنگین می‌ياييم.امیرالمومتین عللسلام 
فرمود: ازاین جهت است که مردم روز قیامت به صورت الاغ محشور می‌شوند وشما محشور 
ا رابه صورت انفرادی به سوی بهشت می‌برند. . سپس حضزت امام صادق 

فرمود: : برای شما کسی ظاهرنمی‌شود؛ مگراینکه صدائی می‌کند مشل صدای بهایم و 

اینکه شهادت به حقانیت ما می‌دهند واستغفارمی‌کندد وما ازآن‌ها اعراض می‌نمائيم وآنان 
دیگررستگار نمی‌شوند . ابوعمرکشی گفت: این بعد از آتیست که دعوت امیرالمومنین به آنان 
رسیده باشد. 
قیما ژوی من جَهّت امه 
عبداله ابن ابراهیم روایت کرد و گفت: دوریم اتصاری ازمنهال بن عمرو از ذرابن جبیش یه ما 
خبرداد و گفت: علی ابن ابوطالب ۳۰ ازقصرخارج شد پس سوارکاران شمشیرحمایل 
کرده که برسرآن‌هاعمامه هایی بود. ازاواستقبال کردند ی سلام برتوای 
امرالمومتین که رو سلام برتوای مولای ما. پس علی ۰ ۰* فرمود: اصحاب پیامبر 
اکرم کی هستند وکی‌هاهستند؟ پس خالدین زیاد- ابوایوب و خزیه ابن ثابت 


۱ . أحمد بن على القمى شقران السلولی» » قال حدثنى إدريس» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن إسماعيل» »عن 
منصور بن أذينة» عن زرارة 
۲ محمد ین مسعود قال حدثنی علی بن محمد» قال حدثنی محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن السفری, 


عن على بن الحكم» عن فضل بن عثمان» عن أبى الزبير 
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ذوالشهادتین وقیس بن سعد بن عباده وعبدالله بن بدیل بن ورقاء ایستادند و همه شهادت 
دادند به اینکه ازپیامبراکرم (ص) سخن روزغدیر' من کت مَولا قعل موا " شنیده‌اند. علی 
۳ به انس بن مالک براء ابن عازب فرمود: چه چیزمانع شما شد که برخیزید وشهادت 
دهید؟ به‌راستی که شما هم شنیدید» همان طو رکه این گروه شنید ند - سپس فرمود: خدایا اگر 
این‌ها ازروی دشمنی کتمان شهادت نمودند آنان را مبتلاکن- پس براءبن عازب کورشد و 
پاهای انس بن مالک دچار پیسی شد. پس انس بن مالک قسم خورد که هیچ منقبتی از مناقب 
عل عل وهیچ فضیلتی از فضایل اورا کتمان نکند؛ واما براء ابن عازب» ازمنزلش 
هی پومسیاد: پس گفته می‌شد: درفلان جاست. پس می‌گفت: چگونه به رشد و صلاح برسد 
کسی که دعا ونفرین او را گرفته است. 


۳- "عمروین حمق" 

محبوب بن ابوالقاسم گفت: رسول الله فرستاد وسرټه‌ای گسیل داشت. پس به آنان گفت که 
شما درساعت فلان ازشب گم می‌شوید. پس طرف چپ را بگیرید. شما از مردی گذر می‌کنید. 
«فاضل خیردرشان ای پس ازاو طلب راهنمایی می‌کنید ولی اوازاین که شما را راهنمایی 
کند. سرباز می‌زند تا اینکه از طعام اوبرخوردار می‌شوید. پس برای شما قوچی را ذبح می‌کند و 
شما را طعام می‌دهد وسپس برمی‌خیزد وشما را راهنمایی می‌کند. سلام مرا به اوبرسانید وبه او 
اعلام نمایید که من در مدینه ظهور کرده‌ام. پس آنان رفتند وراه راگم کردند. یکی ازآنان گفت: 
مگرپیامب رام مهه ع تفرمود که به سمت چپ بروید؟ آنان چنین کردند. پس به مردی که 
رسول خدابه آنان گفته بود» رسیدند. ازاوراهنمایی خواستند. مرد به آنان گفت: این کاررا 
انجام نمی دهم مگراینکه ازطعام من بهره مند شوید. چنین کردند. پس راه را به آنان نشان داد 
ولی فراموش کردند که سلام پیامبررا به اوبرساتند. آن مرد که عمروبن حمق بود به آنان گفت: آیا 
A‏ درمدینه ظهو رکرد؟ گفتند: بلی. پس اوبه به نت ملحق شد و 
آنقدر که خدا خواست» در خدمت پیامبرماند. پیامبراکرم ما ۋر ور: به موضع قبلی 
خود مراجعه نما وآنگاه که امیرالمومنین علی ۳۲ به حکومت رسید» به حضور اوبیا. آن مرد 
بازگشت نمود؛ تا زمانی که حضرت امیر“ به کوفه نزول اجلال نمود. به حضورش رسيا و 
درکوفه با ایشان ماند. مرلمومنین به او فرمود: آي توخانه داری ؟ گفت: بلی. فرمود: آن را بفروش 
ودرازد قراریده. پس فردا اگرغایب شدی» مطالبه می‌کنم پس ازد راازتومنع می‌کند تا اینکه از 


۱. جبریل بن أحمدالفاریابی»حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران؛ عن الحسن بن محبوب» عن أبى القاسم و 
هومعاوية بن عمار (إِن شاء الله) رفعه 
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کوفه خارج شوی ومتوجه به سوی حصار موصل می‌شوی. پس از مردی که فرونشسته است» 
می‌گذری. نزد اومی‌نشینی وآب می‌طلبی واوتورا آب می‌دهد واز کارتومی‌پرسد. پس اورا خبر 
بده ودعوت به اسلام نما. اواسلام می‌آورد. آن‌گاه بادست خود بالای ران‌هایش(کپل ها را 
لمس کن. پس خداوند هرآنچه از بیماری‌ها دارد را درمان می‌کند. پس می‌ایستد و ازتومتایعت 
می کند پس درپشت راه توا شخص کوری گذر میکنی. ازاوآب طلب می‌کنی واوتورا آب 
می‌دهد واز کار تومی‌پرسد. اورا مطلع گردان وبه اسلام دعوتش نما. پس اومسلمان می‌شود. با 
دست خود چشمهای اورا مسح نما. بدیتوسیله خداوند بزرگ اورا بینا می‌گرداند. اوبه دنبال تو 
راه می‌افتد واین دوهستند که بدن تورا در خاک پنهان می‌کنند سپس سوارانی درپی تو 
می‌آیند. چون نزدیک غاررسیدی که در فلان جا قراردارد سواران به تومی‌رسند پس ازاسب 
خود فرود آی وبه سوی غار برو. بی تردید در قتل توفاسقانی از جن وانس شرکت می‌کنند. پس 
آنچه را که امیرالمومنین فرمود. انجام داد. گفت: چون به غاررسید» به دومرد گفت: بالا روید و 
بنگرید. آیا چیزی می‌بینید؟ گفتند: ما سوارانی می‌بينيم که روی آورده‌اند. پس ازاسب خود 
پیاده و ازآن جدا شد. اسب پرسه می‌زد. چون داخل غارشد. (افعی) سياه پوست کن که درغار 
بود» ضربه‌ای به او زد و سواران رسیدند. چون اسب اورا بی‌سوار دیدند. گفتند: این اسب اوست؛ 
باید دراین نزدیکی باشد. پس به جستجوی اوبرآمذند. در غاربه او برخورد نمودند. هرگاه که 
دست هایشان را برچیزی ازبدن ن اومیزجند به گوشت برخورد می‌کرد پس سرش را گرفتند و برای 
معاویه آوردند. پس میاو عله الل " آن سرمبارک را برنیزه نصب کرد واین اولین سری بود که در 
اسلام برنیزه بلند شد 

«آنچه در جریان مکاتبه امام حسین "۳۳ ومعاویه گذشت 

کشی گفت: روایت شده که مروان بن حکم. در حالیکه عامل معاویه در مدینه بود» به اونوشت: 
ی ه ممروین عشمان یادآورشد» که مردانی ازاهل عراق وبزگانی از حجاز با 
خسن اه اا یه "رفت وآمد دارند ویادآورشده که از حمله حسین مایمن نيستيم 
ومن هم آنچه را که به من رسید جست وجووپیگیری نمودم که اواراده مخالفت درزمان 
خودش را دارد ومن هم ایمن نیستم که برای بعد هم اینگونه باشد پس رای و نظ ر خود را برای من 
بنویس. . والسلام. پس ساو تواست : «اما بعد به درستی که نامه توبه من رسید و فهمیدم آنچه را 
که ازکارحسین "۳۳ یادآورشدی . تورابرحذرمی‌دارم که متعرض اوشوی به هیچ وجه 
مادامی که حسین به توکاری ندارد» به او کاری نداشته باش. ما اراده معارضه با اورادرهیچ 
آمری نداریم مادامی که وقاداربه بیعت ما هست ودرقدرت ما منازعه ندارد تا مادامی که چهره 
خود را برای توآشکارنکرده است» تودر کمین اوباش» و معاویه به امام حسین ۳ نوشت 
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«اما بعد به درستی که از کارهای توبه من رسید؛ آگرحق است» پس به راستی گمان می‌برم که آن 
را ازروی رغبت ترک کنی پس آن را رها کن. پس به خدا سوگند کسی که خدا عهد وپیمانش را 
به اواعطا کرده است شایسته وفای به عهد است واگرآنچه به من رسیده باطل است» به درستی 
که توعادل ترین مردم به این امرمی‌باشی. خودت را پند بده و معذکرباش وبه عهد خدا وفادار 
باش. به درستی که هروقت که مرا انکار کنی» انکارت می‌کنم و هروقت با من نیرنگ باختی» با 
تونیرنگ به کار خواهم برد. پس ترس ازشق عصای این امت وازاینکه خدا به دودست توآن‌ها 
را به فتنه بیاندازد که تومردم و فتنه گری آن‌ها را شتاختی» پس برای خودت وبرای دینت وامت 
محمد سیا۵ من نظ رکن وتور نادانان وسفیهان سبک نگردانند. پس چون نامه معاویه به 
امام حسین رسید. به معاویه نوشت «اما بعد نامه ات به من رسید که پادآورشدی که اموری از 
من به تورسیده که توبرای من ازآن‌ها روی گردانی و من نزد توبه غیرآن سزاوارم. به راستی که 
حسنات جزاز طرف خدا هدایت و مسدد نمی‌شود؛ اما آنچه یادآورشدی که از من به تورسیده و 
آن را متملقین و سخن چینان برای توبرجسته کرده‌اند وبدان که من اراده حرب و مخالفت با تو 
را ندارم و به خدا سوگند» من درترک این امراز خدا خائقم. گمان نمی کنم که خدا به ترک آن 
راضی باشد ومن هم درانجام این آمورودریاران منحرف وملحد و حزب ستمکارویاران 
شیطان توازتوعذرنمی‌خواهم. آبا توقاتل هجربن عدی از قبیله کنده وقاتل عابدین و 
نمازگزاران و کسانی که منکرظلم وستم بودند وبدعت‌ها را بزرگ می‌دانستند و دراه خدا از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای ترسی نداشتند, نیستی؟ سپس آن‌ها را ظالمانه به قتل رساندی 
بعد ازآنکه با قسمهای غلیط و مواثیق موکده به آن‌ها اطمینان دادی که ایشان را به پیشامدی که 
بین تووایشان بود ونه به کینه‌ای که توازآن‌ها دردل داری» نمی گیری. آیا توقاتل عمروبن حمق 
که از صحابه رسول الله بود» آن بنده صالح خدا که عبادت او را فرسوده کرد بود جسمش لاغرو 
رنگش زرد شده بود» نیستی؟ بعد ازآنکه تواو را امان دادی واورا ازعهد وپیمان الهی واطمینان 
کافی که اگربه پرنده میدادی از قله کوه به نزد توپایین می‌امد تواورا با گستاخی درمقابل حق 
تعالی وناچیزشمردن آن همه عهد و پیمان ظالمانه کشتی. آیا تومدعی زياد بن سمیه که مولود 
برفراش عبید ثقیف است وتواورا پسرپدر خود دانستی درحالی که رسول خدا 
سنا زی ولد متعلق به فراش است وزناکارباید سنگسارشود. پس توسنت پیامیراکرم 
را تعمدا ترک کردی وازهوای نفس خود بدون هیچ دستوری از جانب خدا پیروی نمودی. سپس 
اورا برعراق عرب وعراق عجم مسلط ساختی که اودست وپای مسلمین را قطع میکرد و 
چشمهای آنان را کورمی‌کرد وبرشاخه‌ها وتنه‌های درختان خرما به دارمی‌کشید. گویا توازاین 
امت نیستی وآن‌ها ازتونیستند. آیا توصاحب خضرمیین که پسرسمیه به تونوشت که آن‌هابر 
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دین علی ا" ۶ بوده‌اند پس تونوشتی به او که هرکس که بردین علی می‌باشد رابکش. 
پس آن‌ها را کشت وبه امرتومثله کرد در حالی که به خدا قسم دین علی همان است که پدرت و 
تورامی‌زد و به برکت آن امروزبرآن جایگاه که هستی» نشستی؛ واگرآن نبود شرف توو شرف 
پدرت همان رحلتین-یعنی کوچ زمستانه وتابستانه بود وبس. گفتی در آنچه گفتی «در مورد 
خودت ودینت وامت محمد ”ما۵ نظرکن وازشق عضای این امت واینکه آن‌ها را وارد 
فتنه نمایی» پترس.» من فتنه‌ای بزرگتراز ولایت توبراین امت نمی شناسم ودر مورد خودم ودینم 
وامت محمد ."۳ امراعظم وافضلی که فکرمی‌کنم این است که با توجهاد کنم که اگر 
چنین کنم امری قربه الى الله است واگرآن را ترک کنم» برای گناهم استغفار می‌کنم واز خداوند 
توفیق اصلاح و ارشاد امور خود را مسشلت می‌نمایم وگفتی درآنچه گفتی «به درستی که من اگر 
انکارت کردم» انکارم می‌کنی و آگرحیله به کار بردم» در مورد من حیله به کار می‌گیری» پس مکر 
وحیله به کار گی آنچه برای توممکن است که من امید دارم که کید توضرری به من نمی‌رساند 
واینکه برهیچ کس مضرترازاو برجان تونمی‌باشد براینکه توبه جهل خودت مرتکب شده‌ای و 
برنقض عهدت حریص شدی. به جانم قسم توبه هیچ شرطی وفا نکردی و عهد و پیمان خود را 
با کشتارگروهی که آنان را بعد از صلح کشتی. نقض کردی وبعد ازقسم وبعد ازعهد و 
پیمان‌ها وبدون اينکه با توجنگیده باشند یا کسی را کشته باشند. آنان را کشتی. این کاررا در 
حق آنان نکردی جزاینکه ذکرفضائل ما می‌نمودند وحق ما را بزرگ می‌دانستند. پس آنان را 
کشتی وازترس امری که شاید تواگرآنان را نمی کشتی» قبل ازاینکه آنان کاری انجام دهند, 
می‌مردی یا قبل ا زآنکه موفق به درک آن کار شوند. می‌مردند. پس ای معاویه بشارت باد تور به 
فصاصا و محاسبه روز حساب را یقین بدان وبدان که خدای تعالی را کتابی است که درآن نه 
کوچکی و نه بزرگی فروگذارنشده, مگراینکه درآن احصاء شده است. خداوند بزرگ در مورد 
مواخذه توازروی گمان و کشتن اولیای اوازروی تهمت و تبعید اولیای خدا از خانه شان به دیار 
غربت وبیعت کردن توبرای پسرتارسیده تازه به دوران رسیده شارب الخمرو سگ باز خودت 
رهایت تمی‌کند. نمی‌دانم به توچه بگویم» اینکه نفس توزیانکار شد ودینت را تباه ساختی وبه 
رعیت خود خیانت کردی وامانت خود را خراب کردی و گفتار سفیه نادان را شنیدی و به خاطر 
آنان ورع وتقوا را خقیف شمردی -و السلام- 

پس چون معاویه نامه امام را قرائت کرد راوی گفت: در درون او کینه‌ای به وجود آمد که آن را 
بروزنداده است. پس یزید گفت: ای امیرالمومنان! جوابش را بده جوابی که اورا نزد خودش 
کوچک می کند ودرآن پدرش را به بدی کردارش یادآوری کن. گفت: دراین موقع عبدالله بن 
عمرو بن عاص داخل شد. پس معاویه به اوگفت: آیا ندیدی که حسین بن علی ۳۳ چه 


٤‏ #ګ رجال کشی 


نوشت؟ گفت: آن چه بود؟ گفت: پس نامه را برای او قرائت کرد وگفت: چه چیزی مانع توست 
ازاین که جوابش را بدهی به آنچه که اور نزد خودش کوچک می‌کند واین را به خاطرخوش آمد 
معاویه گفت. پس پزید گفت: ای امیرا رای من را چگونه دیدی؟ پس معاویه خندید و گفت: 
یزید برچیزی مشل نظرتواشاره داشت. عبدالله گفت: یزید درست گفته است. معاویه گفت: 
شما دونفردراشتباه هستید. اگرمن به عیب علی بپردازم» در حالی که محق هستم» شایسته 
نمی بینم که آن راییان کنم ونیکونیست که مانند منی عیب به باطل کند وآن چیزی که 
شناخته نمی‌شود را بیان نماید و چه بسا که فردی را به آن چیزی که مردم آن رانمی‌شناختندء 
عیب گرفتم؛ لذا بدان محفل نمی ساختند ومردم چیزی ازآن به نظرشان نمی آمد ونکوهش 
کردند ومن شایسته نمی‌دیدم که حسین "۳۳ را عیب بگیرم؛ چرا که به خدا قسم» جایی 
برای عیب گیری او پیدا نمی کنم. لذا خواستم نامه‌ای بتویسم و اورا تهدید وارعاب نمایم ولی 

گنای 
۴-خرَيمَهِ ابن ثابت 
ابی اسحاق' گفت: هنگامی که عماریاسربه قتل رسید خزیمه ابن ثابت داخل خیمه اوشد. 
سلاح ازاوپیفکند. سپس آب بر خود ریخت وغسل کرد. سپس جنگید تا کشته شد. 

روایت کرد ابومشعراز محمد بن عماربن خزیمه ابن ثابت گفت: همواره جدم درروز جمعه و 
صفین با سلاح خود بود تا اینکه عمار به قتل رسید. چون عماربه قتل رسید» شمشیرش را کشید 

3 . صلیاعلیه‌وکه‎ E 
وگفت: شنیدم رسو خدا ماما نف می‌فرمود. عمار را گروه ستمگربه قتل می‌رسانند. پس‎ 
جنگید تا کشته شد -رحمت خدا برآن دوباد-"‎ 
دعاء ال عیام‎ 
امام باقر می‌فرمود. امیرالمومنین "۰۳ فرمود: خدایا دوپسرفلان را لعنت کن و‎ 
چشم‌های آن‌ها را کور گردان همانگونه که قلب‌های آنان را کو رگردانیدی که چون دوغده ی‎ 
دردناک برگردن من هستند وکوری چشم آن‌ها را دلیل کوری دل آن‌ها قرارده.‎ 


عبدالله وعبد الله ابنی عباس درباره دو پسرعباس 


۵-عبدالله ابن عباس 


TE لاسا‎ e 
به نقل ازفضیل بن یساں امام باقر ۰۳" فرمود: مردی به حضور پدرم آمد وگفت که فلانی‎ 
یعنی عبدالله بن عباس گمان می‌کند که اومی‌داند هرآیه از قرآن در چه روزی و در چه مورد نازل‎ 


۱. روی عن الفضیل بن دکین؛ قال حدثنا عبدالجبار بن العباس الشامی» عن آبی إسحاق 
۲ وروی محمد بن عیسی بن عبید» عن محمد بن سنان» عن موسی بن بکرالواسطی» عن الفضیل بن یسار عن آبی 
جعفر(ع) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالبی ‏ ۵۵ 


شده است. فرمود: از او یپرس در چه مورد نازل شد: ومّن ان في هذو آغمی هَوَفي الاخرة آغمی 
واصل یلا سوره اسراء در مورد چه نازل شده ولایْْعکَم نضجي إن رت آن نسح لک - 
هود آیه ۳۶- در مورد چه نازل شده بان متا اضبروأ ابا ابو -سوره آل عمران آیه 
۳۰۰ 

پس آن مرد نزد اوآمد وگفت: دوست داشتم کسی که تورا به این امو امرکرد با من روبرو 
می‌شد تا آ زاو یپرسم» لاکن تویپرس: عرش چیست؟ کی خلق شنده و کیفیت آن چگونه است؟ 
پس آن شخص به سوی پدرم برگشت وآنچه را باید بگوید. گفت وپرسید: آیا در مورد آیات 
جواب داد؟ گفت: نه! فرمود: ولکن من به توبا نوروعلمی که مدعا نیست و از کسی گرفته نشده 
است» پاسخ می‌دهم. اما دوآیه اول در مورد اوو درمورد پدرش نازل شد واماآخری درمورد ماو 
پدرم نازل شد و هنوزرباط ومرزبانی که به ما دستورداده شد» تحقق نیافته است واين مرزبانی در 
آینده از فرزندان ما که مرابط و مرزیان هستند» تحقق خواهد یافت. اما راجع به سوال از تودرباره 
عرش که عرش چیست؟ خداوند عزو جل چهارمی را قرارداد و قبل ازآن خلق نکرده بود مگرسه 
چیزهوا- قلم -نور. سپس آن را ازالوان مختلقه خلق کرد ازآن نور(اخضر) سبزی که ازآن سبزها 
سبزمی شود و از نور زرد که ازآن زردها زرد می‌شود. و نور قرم زکه ازآنان قرمزقرمزمی‌شود ونور 
سفید که نورالانواراست که آن روشنایی روزاست. سپس قرار داد همتاد هزار طبقه ضخیم هر 
طبقه مانند اول عرش تا اسفل السافلین است ونیست درهیچ یک ازاین طبقات مگراینکه 
اگریکی ازآن‌ها چیزی از آنچه درتحت اوست می‌شنید. کوه‌ها وشهرها و قلعه‌ها منهدم می‌شد 
و دریاها فرومی‌رفت وغیرآن هلاک می‌شود. برایش هشت پایه است و هرپایه آن را ملانکه‌ای 
حمل می‌کند که عدد آن را کسی جزخدا نمی تواند به حساب آورد. روز و شب تسبیح خدا 
می‌گویند و خسته نمی‌شوند. 

آگرچیزی مافوق او را حس کند. برای آن یک چشم به هم زدن نمی ایستد -بین آن وبين 
احساس جبروت و کبریا وعظمت و قدس ورحمت سپس علم است وورای این گفت و گویی 
نیست. به راستی که خائن در چیزی که جای طمع نیست. طمع کرده است؛ اما درپشت او 
امانتی است که برای آتش جهنم خلق شده که اقوام را ازدین خدا خارج می‌نماید همانگونه که 
دردین داخل شدند. 

وبه زودی زمین را با خون جوجگان از جوجه‌های آل محمد "2 ۳ رنگین خواهد کرد 
واین جوجه‌ها در غیرموقع نهضت وقیام می‌نمایند وچیزی که دست یافتنی نیست را طلب 


7 *9# رجال کشی 


می‌کنند واهل ایمان مرابطه می‌کنند وازآنچه می‌بینند. صبرمی‌کنند تا خداوند حکیم حکم 
کند؛ که اواحکم الحاکمین است. 

علی بن محمد بن قتیبه از فضل ابن شاذان واواز محمد بن ابوعمیرگفت: مردی خدمت 
حضرت علی ابن الحسین ‏ آمد ونظیرآن را ذک رکرد. 

محمد بن حسین بن ابوخطاب کوفی از پدرش حسین ازطاووس گفت: برسفره ابن عباس 
بودیم و محمد بن حنفیه حاضربود. پس ملخی پیدا شد. محمد حنیفه آن را گرفت وگفت: آیا 
می‌دانید این نقطه‌های سیاه در بال‌های او چیست ؟ گفتند: خدا بهترمی‌داند. پس گفت: پدرم 
علی بن ابوطالب مب به من خبرداد که اوباپیامبر ساد“ بود که پیامبرفرمود: ای 
علی! آیا میدانی این نقاط سیاه برروی بال ملخ چیست؟ فرمود. گفتم: خدا و پیامبرش بهتر 
می‌دانند. فرمود: درروی بالهای اونوشته: من خدای پروردگار جهانیان هستم. ملخ را لشکری از 
لشکریانم خلق کردم با ه رکه از بندگانم بخواهم برخورد می‌نمایم. پس ابن عباس گفت: این قوم 
را چه شده است که برما افتخار می‌کنند و می‌گویند که از ما عالمترند؟ پس محمد گفت: آنان 
راتولید نکرد؛ مگرآن که من را تولید کرد. گفت پس به گوش حسن بن عل ی رسید. پس کسی را 
به دنبال آن‌ها فرستاد. آن‌ها درمسجد الحرام بودند. به آن د وگفت: به حقیقت. آنچه را شما 
هنگامی که ملخی یافتید گفتید» به من رسید. اما تو ای ابن عباس! این آیه درباره چه کسانی 
نازل شد؟ لبئس المولی و لبس العشیر" درباره پد من یا پدر تو؟ سپس آیات زیادی از کلام الله 
مجید را تلاوت کرد. سپس گفت: اولا آگرنمی دانی آگاهت نمایم عاقبت کارتورا که چیست و 
به زودی آن را خواهی دانست. سپس توبه خاطراین قول خود دراین مورد. دارای نقص دربدن 
خواهی شد و جرموزاز فرزندان تومی‌باشد که آگراذن داده می‌شد که بگویم» می‌گفتم که چون 
عموم مردم می‌شنیدند. اورا منکرمی‌شدند. 

سعید " از عبدالّه بن یالیل که مردی از اهل طائف بود. گفت: در زمان بیماری این عباس که 
به همان بیماری هم مُرد» برای عیادت به حضورش رسیدم. او به حال اغما بود. اورا به صحن 
منزل بردند. به هوش آمد و گفت: به درستی که دوست من ورسول الله گفت که من دو هجرت 
خواهم کرد وازهجرتم خارج خواهم شد. پس یک باربا رسول ن سق ویکبارباعلی 


۱. محمد بن مسعودء قال حدثنی جعفربن أحمد بن آیوب. قال حدثنی حمدان بن سلیمان آبوالخیر قال حدئتی أبو 
محمد عبد الله بن محمدالیمانی» قال حدثنى محمد بن الحسین بن أبى الخطاب الکوفی؛ عن أبيه الحسين»عن 
طاوس 
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۳. حمدویه وابراهیم» قالا حدثناآیوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی, عن عاصم بن حمید» عن سلام بن سعید» 
عن عبد اله بن عبدياليل رجل من أهل الطائف 


محمد بن عمر بن عیدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالبی ل ۵۷ 
ون هجرت کردم وایتکه من کور خواهم شد و کورشدم واینکه من غرق خواهم شد؛ پس به 
وسواس و شک دچارشدم. اهل من مر دردریا انداختند وازمن غافل شدند پس غرق شدم 
سپس مرا خارج ساختند ورسول خدا مرا امرکرد که از پنج گووه بیزاری بجویم - از عهد شکنان- 
که آنان اصحاب جمل بودند. از ستمگران ضد عدل که آن‌ها یاران شام و معاویه بودند. از خوارج 
نهروان واز قدریه آنان که دردین خود به نصاری شباهت داشتند. گفتند برای ما قدرتی نیست و 
از مرحبه, کسانی که دردینشان به بهود شبیه بودند» پس گفتند خدا داناتراست. 

گفت: خدا مر زنده بدا رآنگونه که علی را زنده کرد و مرا بمیران آنگونه که علی مُرد. سپس 
مُرد. سل داد و کفن کرد و سپس برروی تختش نماز خواند. گفت که دو پرنده سفید آمدند ودر 
کفن اوداخل شدند و مردم هم دیدند وبه راستی که آن فقه او بود. پس دفنش کردند. 

جریح ازابوعبد اه عا نقل کرد این که ابن عباس هنگامی که مرد وروحش ازبدنش 
خارج شد- همزمان از کفن اوپرنده‌ای سفید خارج شد که پرواز می‌کرد که به او می‌نگریستند و 
به سمت آنان پرواز می‌کرد تا ازآن‌ها غایب شد. پس فرمود: پدرم اورا بسیار دوست می‌داشت و 
مادرش اورا لباس می‌پوشید و او دردوران کودکی در بین فرزندان بتی عبدالمطلب رواته می‌شد. 
گفت: بعد ازاینکه دچار عارضه چشم شد. نزد ا وآمد و گفت: توکی هستی؟ گفت: من محمد 
بن علی بن حسین "۳" هستم. گفت: تورابس است کسی که تورانمی شناسد. توا 
نشناخته است. 

ازاسماعیل بن فضل هاشمی" نقل شده که گفت حدیث کرد مرا بعضی از پیران و شیوخ 
من که گفت وقتی امیرالمومنین اصحاب جمل را فراری داد؛ عبدالله بن عباس را به سوی عايشه 
اعزام کرد و به اوامرکرد تا به سرعت کوچ کند و کم اقامت نماید. ابن عباس گفت: به سوی او 
رفتم و آو در قصریتی خلف در جانب بصره بود پس اجازه خواستم که براووارد شوم ولی اجازه 
نداد. بدون اذن اوداخل شدم. دراین هنگام. آن خانه خالی بود و جایی برای نشستن برای من 
آماده نبود. دراین هنگام اودرپشت دوپرده بود. من به اطراف بیت نظرانداختم. در کناربیت 
جهازشتری بود که برروی آن پارچه‌ای مخملی ساده افتاده بود. پس آن را کشیدم وروی آن 
نشستم. درپشت پرده گفت: ای ابن عباس! سنت را رعایت نکردی و بدون اذن به خانه ما 
داخل شدی وبدون اجازه برروی متاع ما نشستی. ابن عباس به عايشه گفت: ما ازتوبه سنت 
آگاه‌تریم» ما به توسنت را آموختيم. آن خانه‌ای است که رسول خدا برای توگذاشت وازآن 


۱ جعفرین معروف. قال حدثنی محمد بن الحسین» عن جعفربن بشیر عن أبن جریح» عن آبی عبد الش(ع) 
۲ جعفرین معروف؛ قال حدثنی الحسن بن على بن نعمان» عن ابيه» عن معاذ بن مطر قال سمعت اسماعیل بن 
فضل 
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خارج شدی در حالی که برخود ستم کردی و دینت را آلوده کردی و برپروردگارت گناه کردی» بر 
رسول خدا عصیان ورزیدی. هرگاه که به خانه‌ات برگشتی» بدون اذن توداخل آن نخواهیم شد و 
برروی متاع توجزبه امرتونخواهیم نشست. به درستیکه امیرالمومنین علی بن ابوطالب مرا به 
سوی توفرستاد. امرمی‌کند که توبه مدینه کوچ کنی و کمتراینجا بمانی. سپس گفت: خدا 
رحمت کند امیرالمومنین را که عمربن خطاب بود. ابن عباس گفت: به خداء این؛ امیر 
المومنین است. آگرچه از غضب چهره‌ها تغییرمی‌کند وبینی‌ها به خاک مالیده می‌شود. والّه. 
اوبه واقع امیرالمومنین است. از لحاظ خویشاوندی وهم خونی نزدیک‌ترین فرد به رسول خدا 
است ودرایمان مقدم ازهمه وعالم ترین است وبالاترین جایگاه وبیشترین آثاررا ازپدرت و 
عمردارد. عایشه گفت: من ازآن (متظوراز ادامه جنگ جمل) سرباززدم. ابن عباس گفت: به 
خدا قسم؛ چنین نبود. سرباززدن توواقدامی که کردی دریک مدت و لحظه‌ای کوتاه بود» در 
حالی که تبعات کار توبززگ» بدیمنی وشومی آن نمایان وسختی وگرفتاری آن روشن بود. سرباز 
زدن و پشیمانی توجزبه اندازه دوشیدن یک گوسفند طول نکشید که برگشتی» نه امرمی کردی و 
نه نهی ونه بالا می‌بردی ونه پایین می‌آوردی وعقل توجزمگل ابن حضرمی ابن نجمان پرادر 
قبیله بنی اسد نیست؛ آنجا که می‌گوید: اشکهایش جاری شد و گریه‌اش ظاهرو ناله‌اش بلند 
شهری که شما درآن می‌باشید» نیست. پس این عباس گفت: به خدا قسم برای ما نزد توئیست 
ونه هزینه ما بردوش تواست. ما تور برای مومنین مادر قراردادیم وتودخترام رومان هستی و 
پدرت را صدیق کردیم وپسرابوقحافه بود. پس عایشه گفت: ای ابن عباس! به رسول الله برمن 
منت می‌گذاری - ابن عباس گفت: چرا نباید برتومنت گذاریم به کسی که اگرازتوبود به اندازه 
تراشه‌ی قلمی به اوبرما منت می‌گذاشتی؟ ما گوشت و خون اوهستیم. ازاو هستیم وبرای او 
هستیم وتونیستی مگرلباسی که ازنه لباس بعد ازپیامبرمانده‌ای ومزیتی نداری؛ نها لحاظ 
رنگ» سفید ترین آن‌ها ونه ازنظرصورت زیباترین هستی ونه پاکیزه ترین از لحاظ نسل ونژاد و 
ته با طراوت‌تراز نظربرگ وبار پس ام رکردی اطاعت کردند ودعوت کردی اجابت کردند: 

منت علی قومی فأبدوا عداوه فقلت لهم كوا العداوه و التكرا 

ففیه رضا من مثلکم لصدیقه واجحى بكم ان‌تجمعو البغی و الکفرا 
دادم» خیردادم. پس فرمود: من بهترمی‌دانستم که چه کسی را باید پیش اوبفرستم وتورا 
فرستادم. 
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کشی گفت: روایت کرد علی ابن یزداد صائغه جرجانی از عبدالعزیزین محمد بن عبدالاعلی 
جرزی از خلف مخزومی بغدادی از سفیان بن سعید آززهری گفت - شنیدم حارث می‌گوید: 
على ابن عباس را به بصره به کار گمارد. پس او حمل کرد وتمام آنچه که ازیبت المال در 
خرانه بصره بود را برداشت و به مکه ملحق شد و علی را رها کرد در حالی که مبلغ آن دو میلیون 
درهم بود. پس علی علب برمنبربالا رفت. هنگامی که خبربه اورسید» گریست و گفت: این 
پسرعم رسول خد! ۲ است. با این علم و قدر خودش چنین کاری می‌کند چگونه به غیراو 
مطمئن باشم؟ خدایا از دستشان خسته شدم. راحتم کن. جان من را بگیر غیر عاجزولاملول. 

کشی گفت: شیخ ازاهل یمامه گفت. یاد می‌کرد از معلی بن هلال ازشعبی -گفت: 
هنگامی که عبدالله بن عباس بیت المال بصره را به حجاز برد علی بن ابوطالب نامه‌ای به او 
نوشت به این مظمون«از عبداله علی ابن ابوطالب به عبدالله بن عباس: اما بعد» به راستی که من 
تورا درامانتم شریک کردم و هیچ یک ازاهل بیت من در نزد من از تودر همدردی و همکاری و 
ادای امانت موثق‌تراز تونبودند. چون زمانه را عليه پسرعمت دیدی که با اوبد رفتار کرد ودشمن 
با اومی‌جنگد وامانت مردم سنگین شد واین کارها افشا شد. برای پسرعمویت پشت سپررا 
برگرداندی (از عهد خود برگشتی) و اورا با رها کنندگان رها کردی و دربدترین شکل ممکن تنها و 
بی یاور گذاشتی؛ گویا تواصلاً خدا را در جهاد خود در نظرنداشتی و گویا توبرنورایمان به خدا راه 
نمی پیمودی و گویا توب امت محمد با دنیایشان حیله به کارمی‌بردی وبا جهاد خود قصد فریب 
دادن آن‌ها را داشتی که چون امکان جدیت در خیانت امت می ر كت یافتی با 
سرعت حمله کردی و با عجله آنچه قدرت ربودن آن را داشتی» ربودی - مانند ربودن گرگ تیزپا 
که گوسفند مجروح شکسته اعضا را می‌رباید. توای بی پدر! گویا به سوی اهل خود میراث پدرت 
ومادرت را کشیدی - پناه برخدا- سبحان ال آیا ایمان به معاد نداری؟ آیا ازبدی حساب نمی 
ترسی یا برتوسنگین نیست که با اموال بیوه زنان و مهاجرین که خداوند به آنان این بلاد رافی 
داد. کنیزان بخری وزنان را ازدواج کنی؟ به سوی قوم اموالشان را برگردان - به خدا قسم اگرچنین 
نکنی و خدا من را برتوامکان وتسلط دهد دریاره‌ی تواز خدا. 

به خدا قسم آگرحسن و حسین چنین کاری که توکردی» انجام می‌دادند. در نزد من برای 
آنان هیچ گونه رفق و مدارایی نبود وبرای هیچ یک ازاین دونزد من اجازه چنین کاری نبود و 
مسلماً حق را ازآنان هم می‌گرفتم و جوررا از مظلوم آن برطرف می‌نمودم -والسلام.» 

گفت: ابن عباس به سوی امیرالمومنین ۰۰۳۰ نوشت: «اما بعد به درستی که نامه‌ات به 
من رسید. گرفتن مالی که از بیت المال بصره گرفتم را برمن خیلی بزرگ دانستی» به جانم سوگند 
که حق من ازبیت المال خدا بیشترازآن است که گرفتم -والسلام» 
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گفت: علی بن ابوطالب "۲۳ برای اونوشت: «اما بعد. عجیب است! خیلی عجیب 
است که چگونه نفس تو کارناشایسته ات را برایت آراسته است که دربیت المال» بیشتراز 
آنچه گرفتی حق داشتی!؟ وبیشترازهرمرد مسلمان سهم داری؟ پس دراین صورت موفق 
شدی. اگرتمنای باطل داری وادعای تونجات ا زگناه نیست وبرای توآنچه خداوند برت و حرام 
کرده است» حلال می‌کند. دراین صورت زنده باد که توبنده‌ای هدایت شده وره یافته ای! به 
من رسیده است که تودرمکه سکنی گزیده‌ای و به وسیله آن برای خود مسکنی زده‌ای و 
تولیدات مکه و طاثف را می‌خری و درمقابل چشمت مولدات مکه و طائف را انتخاب می‌کنی 
وازمال غیربرای آنان هزینه می‌کنی و من قسم یاد می‌کنم به خداء پروردگار من وتو اگرحتی 
اموالی که تواز بیت المال گرفتی» برایم حلال بود. آن را برای آخرتم رها می‌کردم. هیچ فریبی بدتر 
ازآنکه تواموال را کم کم بخوری نیست. گویا توبه آخر خط رسیدی وتوبه جایی رسیدی که از 
پروردگا رآرزوی بازگشت و جبران می‌کند وتوبه را ضایع کردی همچنین درحالی که دیگرجای 
فریادرسی نیست- والسلام 

گفت: پس عبدالله بن عباس برای اونوشت: «اما بعد» برمن خیلی ايراد گرفتی, به خدا قسم 
اگر خدا را ملاقات نمایم» اگرتمام آنچه درزمین است. از طلاها و عقیق‌ها به ناحق گرفته باشم 
درنزد من بهتراست که خدا را ملاقات نمایم درحالیکه خون مسلمانی به گردن من باشد 
والسلام» 


۶- محمد بن ابوپکر 
علی بن اسباط ازعبدالله بن سنان گفت» شنیدم امام مراد غ سس فاي يا 
امیرالمومنین ۵ نقراز قریش بودند وبا معاویه سی قبیله بودند؛ اما پنج نفرعبارت بودند ان ۱- 
محمد بن ابریکررحمت الله علیه نجابت اواز طرف مادرش اسماء بنت عمین بود ۲- عتبه ابن 
ابووقاص مرقال ۳- جعده بن هبیره مخزومی و امیرالمومنین دایی او بود واوهمان کسی است 
که عتبه ابن ابوسفیان به اوگفت: «اين شدت و شجاعتی که در جنگ داری از طرف دایی خود 
داری» جعده هم به او گفت: توهم اگردایی مشل دایی من داشتی پدرت را فراموش می کردی! 
۴- محمد بن ابو حذیفه بن عقبه بن ربیعه ۵- پنجمین سلف امیرالمومنین ابن ابوالعاص بن 
ربیعه واو داماد E‏ 


بود ابوالربیع 


١‏ حدثنی محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندارالقميان» قالا حدثناسعد بن عبد الله بن أبى خلف 
القمی؛ قال حدثنی الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عیسی بن عبيد» عن على بن أسباط » عن عبد الله بن 
سنان 
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معاویه بن عمار و غیرواحد ازامام صادق ۳ گفت: عماربن یاسرو محمد بن ایوبکر 
راضی نبودند که خداوند عزوجل معصیت شود. 

حمزه بن محمد بن طیّار گفت: یادآوری نمود برای ما از محمد بن ابوبکردرنزد امام صادق 
قود ابوعبدالله امام صادق ۲۳۳۰ -رحمت خدا وصلوات خدا براوباد - نجابت از 


جانب مادرش اسماء بنت عمیس ت ود ونه از جانب پدرش. 

زاره بن اعين ‏ ازامم باقر" فرمود: به درستی که محمد بن ابوبکربا علی ۳۳ بر 
برائت از پدرش بیعت نمود. 

میتربن عبدالعزی ازامام باقر "۳" فرمود: محمد ین ابوبکربا علی ۳ بربرائت از 
دومی بیعت کرد. ۱ 


شعیب" ازامام صادق ۳۳۳ گفت: شنیدم ازایشان که می‌فرمود: هرخاندانی شخصی 
نجیبی از خودشان دارند ونجیب ترین نجیبان از خاندان بد محمد بن ابویکر است. 
۷- مالک اشتر 
حلام بن دلف غفاری" گفت: ابوذرتا زمان وفات در زبده درنگ کرد. پس چون به حال احتضار 
رسید. به زنش گفت: یک بزاز گوسفندانت ذبح کن» آن را طبخ کن؛ وقتی پخت. برو برمسیر 
اصلی راه بنشین؛ اول گروه شترداران را که دیدی» به آن‌ها بگو: ای بندگان خدا! ای مسلماتان! 
این ابوذر مصاحب رسول خداست که دار فانی را وداع گفته و خدایش را ملاقات نموده است؛ 
پس مرا کمک کنید و به داد اوبرسید واجابتش کنید که ازرسول خداشنیدم که من در سرزمین 
غربت می‌میرم؛ مردانی صالح از امت پیامبرمتولی غسل ودفن من می‌شوند. 

محمد بن علقمه بن اسود نخعی گفت: خارج شدم در گروهی. اراده حج داشتم که ازآن 
جمله مالک اشتراین حارث و عبداله بن فضیل تمیمی رفاعه بن شداد بجلی بودند؛ تا به ربذه 
پیش رفتیم. درآن هنگام زنی برمسیراصلی راه می‌گفت: ای بندگان مسلمان خدا! این ابوذر 
مصاحب رسول خدا ٩۳‏ ۳" که غریبانه وفات یافته است و هیچ کس نیست که کمکم 


۱ حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثناآیوب» عن صفوان» عن معاوية بن عمارو غیرواحد 

۲ محمد بن مسعود. قال حدثتی علی بن محمدالقمی» قالحدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن زحل عمربن 
عبدالعزین عن جمیل بن درإج» عن حمزة بن محمدالطيار 

۳ حمدویه بن نصیر عن محمد بن عیسی» عن محمد بن أبى عمیر عن عمرين أذينة» عن زرارة بن أعين 

.٤‏ حمدویه وابراهیم» قالا حدثنا محمد بن عبدالحمید. قال حدئنی أبوجميلة» عن میسربن عبدالعزیز 

.٥‏ حمدويه» عن محمد بن عیسی» عن يونس بن عبدالرحمن» عن موسی بن مصعب» عن شعیب 

1 حدثنى عبید بن محمدالنخعی الشاقعی السمرقندی» عن أبى آحمدالطرسوسی. قال حدئنی خالد بن طفیل 
الغفاری» عن آبیه» عن حلام بن بی ذرالغقاری 
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کند تا به کاراوبرسم. پس ما به یکدیگرنگاه کردیم و خدا را شک رکردیم ازاینکه مارا به این طریق 
کشید. برمصیبت بزرگ استرجاع گفتيم. سپس با آن زن به سوی ابوذرروی آوردیم. پس مشغول 
تجهیزشدیم و درکفن کردن او بریکدیگرسبقت می‌گرفتيم. تا به طورمساوی ازبین ما خارج 
این ابوذر مصاحب رسول تواست. بنده تودربین عبادت کنندگان ومجاهد راه با مشرکان بود. 
نه تغییرداد ونه تبدیل کرد ولکن منکررا که دید» با زبانش آن را تغییرداد وبا قلبش انکا رکرد؛ تا 
اینکه جفا دید وتبعید شد وتحویم شد وتحقیرشد. آن گاه تنها وبی کس درغربت وتنهایی 
وفات یافت. خدایا بشکن آن کسی را که اورا از هجرت گاء او حرم ی 
غذا خوردیم وکوچ کردیم. 

کشی گفت: وقتی خبرمرگ مالک اشترنخعی به امیرالمومنین رسید؛ محزونانه آهی کشید و 
گفت: خدا مالک را رحمت کند. برمن وفات او چه سخت است. اگ رصخره‌ای بود. صخره‌ای 
بسیارمحکم بود واگ رکوه بود. کوهی بلند بود وگویا قطعه‌ای ازپیکرمن جدا شد. 
۸- زید بن صوحان 
عبداله بن سنان" ازابوعبداله گفت: وقتی زید بن صوحان درروز جمل به زمین افتاد؛ 
امیرالمومنین آمد وبالای سراونشست وفرمود: ای زید! خدا تورارحمت کند. توکم خرج و 
کمک کار پرکاری بودی. پس زید سرش را بالا گرفت و گفت: ای امیرالمومنین! تورا جزای خیر 
بدهد. به خدا قسم تورا نمی شناسد؛ مگرکسی که معرفت به عدا درد ودرامالکتاب په علی 
حکیم نامیده شده و خداوند درسینه وقلب تو بزرگ است. به خدا قسم ازروی نادانی باتوهم 
۳۷ ف رن الله عليه واله ۲ ۱ 
رزم نشدم؛ ولکن شنیدم ام سلمه زوج نبی ساب می‌گوید: شنیدم رسول خدا می‌گوید: 
«هرکس من مولای وسرپرست اوهستم؛ علی مولا وسرپرست اوست. خدایا دوست بدارهر 
کس اورا دوست دارد ودشمن بدار هرکس اورا دشمن دارد وکمک کن هرکس او را کمک کند و 
یاری نکن هرکس دست ازیاری اوبردارده پس من ناخوش دانستم که دست ازیاری توبردارم که 
خدا مرا ازیاری خود محروم نماید. 


.جیویلبن أحمد قال حدثئی موسی بن معاوية بن وهب» قال وحدثنی علی بن سعید» عن عبد اله بن عبد اله 
الواسطى» عن واصل بن سلیمان عن عبد الله بن سنان 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/دکتر حسن مبینی, فضل الله عبدالهی 9 ۷۳ 


فضل بن شاذان گفت: سپس معرفی کرد بعد خودش را ازتابعین و رژسایشان وزهادشان که 
زید بن صوحان است. روایت شده که عايشه از بصره به زید بن صوحان در کوفه نوشت: «از 
عايشه روج پيامبر ۰۳ "* *" به پسرش زیدین صوحان خالص" -امابعد, پس هیگاه ان نامه 
من به تورسید. در خانه‌ات بنشین و مردم را ازیاری علی بن ابوطالب بازدان تا امرمن به توبرسد» 
پس چون نامه‌اش را خواند گفت: توماموربه کاری شدی وما ماموربه غیرآن شدیم؛ اقا تو 
مرتکب امری شدی که ما ماموربه آن هستیم وامرمی‌کنی ما را که مرتکب امری شویم که تومأمور 
به آن هستی, مامورشدی که در خانه‌ات بنشینی وما مأمورشدیم که بجنگیم تا این که فتنه 
ریشه کن شود - السلام» 
-صعصعه ابن صوحان 
احمد هی ۷ گفت: نز ابرالحسن ثانی, امام رضا ۰۳۰ بودم. گفت: نمی‌دانم مگراینکه 
به پا خاست. فرش را با دست خود تکان داد. سپس به من گفت: ای احمد! امیرالمومنین 
ای ا صعضعة بن صوحان را دربیماریش عیادت کرد وگفت: ای صعصعه! عیادت مرا 
ت ت عليه 

برای خودت مايه مباهات در فوم خود قرارندهی. گفت: جون این سخن را امیرالمومنین به‌السلام 
به صعصعه فرمود؛؟ صعصعه گفت: بلی» وله آن را منتی از خدا بر خودم و فضلی از جانب او 
می‌دانم. امیرالمومنین فرمود: من تورا کم هزینه ونیکوکار ونیکوکمک می‌شناسم. پس صعصعه 
گفت: به خدا قسم. ای امیرالمومنین! تورا آگاه به خداوند و به مومنین رئوف ورحیم می‌شناسم. 

عاصم بن ابونجود" از کسی که شاهد آن بود گفت که معاویه هنگامی که به کوفه وارد شد بر 
اومردانی ازاصحاب علی ۳ ۲ وارد شدند و حسن بن علی "۳ برای مردانی ازایشان با 
نام ونشان ونام پدرانشان که دربین آن‌ها صعصعه بن صوحان بود. امان گرفته بود. وقتی 
صعصعه وارد شد. معاویه به اوگفت: به خدا قسم» من خیلی خشمگین هستم که تودرامان من 
هستی. او گفت: من هم خیلی نفرت دارم که تورا به این اسم بخوانم. سپس به عنوان خلیفه براو 
سلام کرد. معاویه گفت: اگرراست می‌گویی؛ برمنبربالابرو وعلی رالعن کن. پس بربالای منبر 


۱. علی بن محمدالقتیبی» قال. قال القضل بن شاذان 

۲ سیدالامین دراعیان اشیعه ج ۳۳ ص۱۷ هنگام نقل این حدیث از کشی گفت که این کلام غیرواضح است. 
شاید درآن نقص ويا تحریف باشد. شاید هم تتمه کلام سابق باشد. 

۳ عايشه از به کار بردن لقب خالص برای صعصعه منظورش تشویق زید برمتابعت خودش بود. 

.٤‏ محمد بن مسعود. قال حدثنی آبوجعفرحمدان بن أحمد» قال حدثنى معاوية بن حكيم» عن أحمد بن النصر 

.٥‏ محمد بن مسعود» قال حدثنی أبوالحسن على بن آبی على الخزاعى» قال حدثنا محمد بن على بن خالد العطان 
قال حدثنی عمرو بن عبدالغفارء عن أبی بكربن عياش» عن عاصم بن أبى التجود 


٤‏ ا رجال کشی 


رفت و خدا راسپاس گفت وستایش پروردگار کرد. سپس گفت: ای مردم! من از پیش مردی 
نم کہ فرش قاح و یش فوقواست وا اس و 
گنه برد شب کرد معاویه گفت: ته به خدا قسم غیرازمن کسی رادرنظرنداشتی: با دار 
ب اسم نام ی پس بشت وبرمنبربالارفت وگفت: ای ۶ به رن ر ر 
علی بن ابوطالب را لعن کنم پس ورا لعن کنید -یعنی لعن کنید کسی رک علی بن ابوطالب 
را لعن کرد- همه به آمین فریاد زدند. چون خبربه معاویه رسید» گفت: نه, به خدا غیراز من کسی 
را درنظرنداشت !اورا اخواج کنید واورادرهیچ شهری بامن هم نشین قرارندهید. پس اورا 
عبدالله بن بدیل و حجربن عدی وسلیمان بن حرب ومسیب بن نجیّه وعلقمه واشتروسعید 
ان تیس وامال انا هستند که بسیاری شان را جنگ ناو رد. سپس زیاد شدندتا ان" 


امام حسین وبعد ازایشان شهید شدند. 


٥‏ -محمد بن ابو خذیفه 


5 تخ اڪ عله‌السلا 
ابویعقوب اسحاق بن محمد بصری گفت: امیربن علی برای من از ابوالحسن رضا تال 


حدیث کرد که گفت: امیرالمومنین علیهاساا؟ می‌فرمود: محامده ابا دارند از اینکه خدا را معصیت 
نمایند. گفتم: محامده چه کسانی هستند؟ فرمود: محمدبن جعفر- محمد بن ابویکر- محم 
بن ابوخذیفه و محمد بن امیرالمومتین عبالسل اما محمد بن اب وخذیفه؛ پس او پسرعقبه ابن 
ربیعه واوپسردایی معاویه بود. 

بعضی ازروات عامه از محمد بن اسحاق به من خبردادند که گفت: مردی ازاهل شام برای 
من حدیث کرد وگفت: محمد بن ابوحذیفه عتبه ابن ربیعه با علی بن ابوطالب علیہ واز 
یاوران و پیروان اووپسردایی معاویه ومردی ازنیکان مسلمانان بود. وقتی حضرت ۱۳ 
به شهادت رسید؛ معاویه اورا گرفت و خواست اورا بکشد. پس اورا به مدت طولاتی زندانی 
نمود. روزی معاویه گفت: چطوراست به دنبال ابن سفیه محمد بن ابو خذیفه بفرستیم تا اورا 
توبیخ ومجاب کنم ومتذک رگمراهی اوشوم ودستوردهم به ایستد وبه علی لعن کند؟ گفت: 
بلی. معاویه مردی را فرستاد و اورا اززندان آوردند. پس معاویه به اوگفت: ای محمدین ابو 


حذینه! آیا برای توزمان آن نرسیده که آگاه شوی وا زگمراهی که درآن بودی به راه بیایی؟ تواز 


وت بسح سب 
۱. حدثنی نصربن صباح» قال حدثنی آبویمقوب إسحاق بن محمدالبصری 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی 0 ٩۵‏ 


علی بن ابوطالب دروغگوطرفداری می کردی» پس سرعقل بیایی؟ آیا نمی دانی که عثمان 
مظلومانه کشته شد و عایشه و طلحه وزبیربه خونخواهی او خروج کردند وعلی همان کسی 
است که خون عشمان را پایمال نمود وما امروز خونخواه اوهستیم ؟ محمد بن ابوحذیفه گفت: تو 
میدانی که من از لحاظ نژاد و خویشاوندی, نزدیکترین این قوم به توهستم وازهمه تورا بهتر 
می‌شناسم؟ گفت: آری. 

گفت: به خدایی که غیراو خدایی نیست. من غیرازتوکسی را که در خون عثمان شریک 
باشد وموجب تجمع مردم عليه اوشده باشد. نمی شناسم وبه خاطرآنکه تووامشال تورا کار ار 
خود گرداتید و مهاجرو انصارازاو خواستند که تور عزل کند اما سرپیچی کرد. پس با اوآنچنان 
کردند که تومیدانی وبه خدا قسم ازاول. کسی جزطلحه وزبیرو عايشه درقتل اوشرکت 
نداشت. آن‌ها بودند که شاهد قتل اودراین امربزرگ بودند و مردم را برعلیه او گرد آوردند ودر 
این امرعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وعماروانصار همگی» شریکشان شدند. معاویه 
گفت: واقعاً چنین بود؟ گفت: آری, به خدا قسم که من شاهدم که اززمنی که توا می‌شناسم در 
جاهلیت واسلام؛ بریک خلق و خوی هستی» اسلام هیچ کم وزیادی برتونیفزود. علامت 
اینکه» برای توبیان کردم. اینکه مرا در حب ودوستی علی ملامت می‌کنی در حالی که همراه 
علی هرنمازگزار و روزه داری و هرمهاجرواتصاری خارج شدند و با توفرزندان منافقین و طلقاء و 
عتقاء که آنان را در دینشان فریب دادی وآنان دردنیایت تورا فریب دادند. خارج شدند. به خدا 
قسم. ای معاویه!برآنان پنهان هست که چه می‌کنند وبرتوپنهان نیست که چه می‌کنی؟ آنگاه 
که خود را با پیروی از تودر خشم خدا وارد کردند. . به خداقسم» همواره علی را به خاطرخدا و 
رسولش دوست می‌دارم وتورا به خاطرخدا ورسولش دشمن می‌دارم. همواره تا زنده هستم- 
معاویه گفت: من تورا برگمراهی که داد شتی می‌بینم» او را برگردانید. پس در زندان وفات یافت. 
۱-قنبر 
مسعده بن صدقه از جعفرین محقد ازپدرش "۰۳ که علی ۳ فرمود: چنانچه امری را 
دیدم که کاری زشت است. آتش خود را برافروختم و قتبررا فراخواندم. 

عبدالله بن شریک " از پدرش گفت: زمانی که علی در خانه زنش که از قبیله عنزه به نام ام 
عمریود» قنبربه حضور حضرت رسید و گفت: به آن حضرت که ده نفردم درهستند. 


۱. محمد بن مسعودء قال أخبرنا محمد بن یزداد الرازی, قال حدثتا محمد بن على الحدادء عن مسعدة بن صدقة 
۲ محمد بن الحسن وعشمان بن حامد الکشیان. قالا حدثتا محمد بن یزداد الرازی عن محمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب: عن موسی بن یسارء عن عبد الله ین شریک 


۲ ل رجال کشی 


پس به اوگفت که آن ده نفر جلوی درب هستند و گمان می‌کنند که توخدایشان هستی. 
گفت: آن‌ها را به داخل راهنمایی کن. راوی گفت: چون داخل شدند وبه خدمت حضرت 
رسیدند؛ آن حضرت به آنان فرمود: چه می‌گویید؟ گفتند: می‌گوییم که توخدای ما هستی وتو 
کسی هستی که ما را خلق کردی وبه ما روزی دادی. پس حضرت به آنان فرمود: وای برشماء 
دست ازاین کار بردارید. بی‌تردید که من مخلوقم مانند شما ولی همچنان به حرفشان برگشتند. 
سپس حدیث بدانجا منتهی شد که آنان رادرآتش افکند. پس علی "۰۳" فرمود: من هرگاه 
چنین امرمنکری را ملاحظه کردم آنشم برافروخته می‌شود و قنبررا فرا می خوانم- 

ابراهیم بن حسین حسینی عقیقی به طریق مرفوع -گفت: حجاج از قنبرغلام علی 
سوال کرد: توکیستی؟ گفت: من غلام علی "۳۳۳ هستم. کسی که با دودست شمشیرمی‌زد و 
با دو نیزه» نیزه می‌زد وبه دو قبله نماز می‌گزارد وبه دوییعت با پیامبربیعت کرد وبه دو هجرت» 
هجرت کرد ویک چشم به هم زدن کفرنورزید. من» غلام صالح المومنین و وارث نبیّین و بهترین 
وصیین وبزرگ مسلمین و پیشو و برادر مومنین و نورمجاهدین ورئیس گریه کنندگان وزینت 
عبادت کنندگان» چراغ راه روندگان وروشنایی ایستادگان وافضل عبادت کنندگان و 
اطاعت‌کنندگان وزبان رسول رب العالمین واول مومنین ا زآل یاسین» موید جبریل امین و موید 
ویاری شده با میکائیل متین و پسندیده نزد اهل آسمان وزمین» همگی» سید مسلمین سابقین 
وقاتل ناکئین ومارقین وقاسطین و حمایت کننده از حریم مسلمانان ومبارزه کننده با اعداء 
دین ناصبین و خاموش کننده آتش فتنه گران وافتخار همه قریشیان ال کسی جواب داده شد 
وپاسخ داد به دستور خداوند؛ او امیرمومنان و جانشین پیامب رخدا دربین جهانیان است و امین 
پیامبردربین مخلوقین و جانشین کسی است که مبعوث در خلق عالم شد. اوآقای مسلمین و 
سابقین و نابودکننده مشرکین است وتیری از جانب خدا برمنافقین وزبان سخن عبادت 
کنندگان» یاوردین خدا ودوست خدا وزبان سخن خدا ویاری کننده خدا درزمین آووگنجینه 
علم خدا وپناهگاه دین خداء پیشوای نیکان ونیکوکاران که خدای بزرگ بلند مرتبه ازاو رام 
است. سخاوتمند نیک وکردارو شب زنده دار پاک و پاکیزه» ابطحی وبخشنده. با جرئت وبا 
همت وبا استقامت. بسیار روزه دار هدایت گرپیشرو شکننده پشت دشمنان» متلاشی کننده 
احزاب کف بلند مرتبه خردمند وسخنورو دارای منطق برتر دارای ريشه بزرگواری وشرافت و 
دانش ونژاد نیکوو خاندانی پاک و نژادی پاکیزه» ادا کننده امانت ازبنی هاشم وپسرعموی 
پیامیراکرم ماهس پیشوا و هدایتگرو راهنما متعادل» ملکوتی وروحانی و نورانی از کوه‌ها 
ستیغ‌های آن وازارتفاعات بلندی آن» ازعرب آقای آن واز میدان مبارزه شیرآن قهرمان با همت 


علیه‌السلام 


شیرپیشرووماه تمام» آزمون مومنین وارث دو مشعرپدن دوسبط پیامیر امام حسن وامام 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل الله عبدالیبی هو ٩۷‏ 


حسین که به خدا قسم او امیرمومنان است. به حق علی بن ابوطالب که صلوات خدا براو باد و 
برکات خاص پروردگارنشاراوباد. چون حجاج این را شنید. دستور داد سرش را از تن جدا 
کردند. ۱ ۱ 
احکم بن یسار ازایوالحسن صاحب العسکر ۳۳ که قنبرغلام امیرالمومتین للام 
داخل شد و حجاج بن یوسف ثقفی به او گفت: تودرچه چیزبه علی ب بن ابوطالب کمک 
می‌کردی؟ گفت: : من دروضوبا اوبودم . حجاج به قتبرگفت: بعد از پایان وضوی خود چه 
می‌گفت ؟ قنبرگفت: این آیه را تلاوت می‌کرد: 

ما تسوا ما ده ره نا عام زاب کل يو ی کا روا بوذ دنام بَعتَة فاد 
هم شون 0نَطم ابر اقم لین لوا وَلْحند فو زب الْعَالْمِينَ- سوره انعام 

پس حجاج گفت: : فکرمی‌کنم این آیات را برما تاویل می کرد . قنبرگفت: : بلی! پس حجاج 
گفت: : هرگاه سرت را از تن جدا کردم چه می‌کنی؟ قنبرگفت: دراین صورت من خوشبخت و 
الشالمین. 
۲-رشید حَجَّری 
قنواء بنت رشید هجری " گفت: به آن زن گفتم» آن چه از پدرت شنیدی به من بگو. گفت: 
شنیدم پدرم می‌گفت که مرا امیرالمومنین "۳" خبرداد. پس گفت: ای رشید!صبرتو 
هنگامی که پسرخوانده ی بنی امیه دنبال توبفرستد ودستها وپاها وزیانت را قطع کند. چگونه 
و 2 که عبید الله بن زياد دُعی به دنبال 
آو فرستاد و ازاو خواست که ازآمیرالمومنین وی ؟ برائت جوید . پس آزاینکه برائت جوید. 
سریاززد . پس عبیداله بن زیاد دعی گفت : امیرالمومنین "۳ گفت که توبه چه مرگی خواهی 
مُرد؟ پس رشید به آو گفت: مولایم به من خبرداد که تومر به برائت ازاو فرا می‌خوانی و من ابا 
می‌کنم وتودست و پا وزبان من را قطع می‌کنی. پس ابن زیاد گفت: به خدا قسم» من قول اورا 
دروغ در می‌آورم. پس دستورداد اورا پیش آورند. دستها وپاهای اورا قطع کردند وزبان اورا 
گذاشتند. پس اطراف پاها ودستهای اورا برداشتم وگفتم: ای بدرجان! آیا ا زآنچه به تورسیده 


۱. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثتی علی بن قیس القومسی, قال حدئتی أحکم بن یسار 

۲ حدثنی آبوأحمد ونسخت من خطه» حدئنی محمد بن عبد الله بن مهران, قال حدثنی محمد بن علی الصیرفی» 
عن على بن محمد بن عبد الله الحناط» عن وهيب بن حفص الجریری» عن أبى حيان البجلی» عن قنواء بدت 
رشید الهجری 
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است» درد هم احساس می‌کنی؟ گفت: ای دخترک من! ته» مگربه مقداری که انسان درازدحام 
جمعیت است. پس چون اورا حمل کردیم واز قصرخارج نمودیم» مردم گرد او جمح شدند. 
گفت: برایم قلم ودواتی بیاورید تا برای شما آنچه تا روز قیامت اتفاق می‌افتد را بنویسم. پس ابن 
زیاد حجام را فرستاد تا زبانش را قطع کند. پس در شب همان روز دارفانی را ترک کرد -رحمت 
خدا براو باد- و امیرالمومنین اورا رشیدالبلایا می‌نامید. بهراستی که علم بلایا ومتایا براو القا 
می‌شد. در زندگی خود نیزاینگونهبود؛ هرگاه مردی را ملاقات می‌کرد. می‌گفت: فلاتی! توبه مرگ 
آنچنانی می‌میری وتوای کس! به آن نحوکشته خواهی شد و همان گونه می‌شد که رشید گفته 
بود. پس امیرالمومنین به او می‌فرمود: ای رشید! تورشید بلایا هستی؛ یعنی به اینگونه واین شکل 
کشته خواهی شد. همانگونه که امیرفرمود. همان شد! 
۳ ام مس علیه‌السلا ۱ ۳ 
فضیل ابن زیسر گفت: روزی امیرالمومنین ** 7 به سوی بوستان برنی خارج شد و 
اصحاب هم همراه آن حضرت بودند. حضرت زیر درخت خرمایی نشست. سپس به درخت آمر 
کرد. پس ازآن درخت خرما فرود آمد ودرمقابل آن‌ها قرا رگرفت. پس خوردند. رشید هجری 
گفت: ای امیرالمومنین! این رطب چه گوارا هست. فرمود: ای رشید! به راستی که توبرتنه این 
درخت به دارآویخته ومصلوب خواهی شد. رشید گفت: من به سوی آن درخت رفت وآمد 
شام آن را آب می‌دا امرالمومی. ۳۳ در گذشت. روزی فرا 
می‌کردم و درصبح وشام آن را آب می‌دادم. پس امیرالمومنین در گذشت. روزی فرا 
رسید که آن را قطع کردند. گفتم: دراین صورت اجلم نزدیک شده است. بعد ازآن دیگرروز 
آمدم که رئیس آمد وگفت: امیررا اجابت کن. پس نزد اورفتم. وقتی داخل قصرشدم. دراین 
هنگام جوبی افتاده بود... سپس روز دیگرآمدم؛ دراین هنگام نصف دیگررا دیدم که روی چاه 
برای آیکشی قرارداده بودند که آب کشیدن برروی آن صورت می‌گیرد. پس گفتم محبوب ویار 
من به من دروغ نگفت. باز مامورآمد وگفت تورا می‌خواند. پیش آورفتم. چون داخل قصرشدم؛ 
دراین هنگام چوب را افکنده دیدم. پس آمدم تا اینکه با پایم به چوب لب چاه زدم. سپس 
گفتم: من برای توغذا خوردم وتوبرای من روییدی ورشد کردی. آنگاه برعبیداله زیاد داخل 
شدم وگفت: ای کسی که دوست تودروغ گفت. آماده ای؟ گفتم: به خدا قسم» نه من ونه او 
دروفگونيستيم. به راستی که به من خبرداد که تودست وپاها وزبانم را قطع می‌کنی. ابن زیاد 
ملعون گفت: دراین صورت» به خدا قسم من اورا دروغگویش می‌سازم. دستها وپاهایش را قطع 
کنید واورا ازاینجا بیرون ببرید. پس چون او را به سوی اهل حمل کردند» به حدیث گفتن برای 
مردم در مورد کارهای بزرگ» رو کرد ومی‌گفت: مردم از من بپرسید. به درستی که برای این قوم نزد 


۱. جبریل» قال حدثنی محمد بن عبد اله بن مهران» قال حدثنی أحمد بن التضر عن عبد الله بن يزيد الأسدی» عن 
فضيل بن الزییر 
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من بدهکاری هست که ادا نکرده‌ام. پس مردی برابن زياد داخل شد وبه اوگفت: چه کار 
کردی؟ دو دست و دو پایش را قطع کردی. او با امور عجیب و بزرگ برای مردم حدیث می‌گوید. 
ابن زیاد به سوی او فرستاد تا او را برگردانند؛ در حالی که به آخرمحل خانه اش رسیده بودند» اورا 
برگرداندند ودستورداد علاوه برقطع دودست ودوپا زبانش را نیزقطع کنند وسپس اورا به دار 
آویزند. 


عبدالله بن یزید اسدی" از فضیل بن زییرگفت: میثم در حالی که براسب سور بود عبور کرد وبه 
سمت حبیب بن مظاهراسدی روی آورد در مجلس بنی اسد با هم سخن می‌گفتند تا جایی که 
گردن اسب هایشان درهم رفته بود. سپس حبیب گفت: گویا می‌بینم که شيخ اصلح سینه 
ستبر جلوی خانه خیارمی‌فروشد روزی او در راه دوستی اهل بیت پیامبرش صلی الله عليه وآله 
به دا رآویخته می‌شود و شکمش روی چوب شکافته می‌شود. پس میشم گفت: مردی قرمزپوست 
را می‌شناسم که دوگیسودارد. برای نصرت پسردخترپیامبرش خارج می‌شود. آنگاه کشته 
می‌شود و سرش را در کوفه می‌گردانند. سپس از هم جدا شدند پس ازآن اهل مجلس گفعند: ما 
دروغگوتراز این دو نفرندیدیم. هنوزاهل مسجد متفرق نشده بزدند که رشید هجری وارد شد واز 
آن‌ها جستجومیکرد. پس اهل مسجد گفتند: ازما فاصله گرفتند وشنیدیم که چنین و چنان 
می‌گفتند. پس رشید گفت: خدارحمت کند میشم را. فراموش کرد که بگوید: به کسی که سر 
حبیب را بیآورد. صد درهم جایزه داده می‌شود. سپس به آن‌ها پشت کرد وراه خود را گرفت. پس 
قوم گفتند: به خدا سوگند» این یکی دروغگوترین آن‌هاست. پس گفتند: چیزی از روزها وشبها 
نگذشته یود که میشم را بردر خانه عمروین حریث برداردیدم و سرحبیب هم» در حالی که درراه 


یی شهید شده بودء آمد و دیدیم آن چه گفته بودند و حبیب یکی ازهفتاد نفری بود 
که درراه نصرت امام حسین "۳" شهید شده با کوه آهن برخورد کردند و نیزه‌ها را باسینه 


هایشان و شمشیرها را با سرو صورت خود» استقبال نمودند. آن‌ها همان کسانی بودند که به آن‌ها 
وعده امان واموال داده شد ولی آنان سرباززدند. گفته بودند که عذری برای ما نزد پیامبرخدا 
نیست که حسین "۲۳ کشته شود وازما چشمی برهم خورد تااینکه در کناراو کشته شدند. 
به راستی که حبیب بن مظاهراسدی در حالی که می‌خندید» خارج شد. پس بزید بن حصینی 
همدانی به اوگفت: (او راسید القراء می‌گفتند) ای برادر! این جاء جای خنده نیست. حبیب 


۱ مشهور حبیب بن مظاهراست ولکن در خلاصه آمده است مظهّ بضم میم و فتح ظاء و تشدید هاء 
۲ جبریل بن أحمد. قال حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران» قال حدثنی أحمد بن التضس عن عبد الله بن يزيد 
الأسدى 
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گفت: کجا بهترو شایسته‌ترازاین جا برای خوشحالی است. به خدا قسم» همین روی آوردن این 
طاغیان به ما با شمشیرهایشان: فاصله است که با حورالعین دست به گردن شویم. کشی 
گفت: این کلمه گرفته شده از کتاب مفاخره البصره و الکوفه می‌باشد. 
۴-میثم تمار 
ثابت ثقفی' گفت: هنگامی که وقتی میثم تمار را بردند تا به دا رآویزند؛ مردی گفت: تور به این 
امرنیازی نبود. راوی گوید: پس میشم نگاهی به او کرد وگفت: به خدا قسم این درخت خرما 
نروییده ورشد نکرده است؛ جزبرای من و من نیزتغذیه نشده‌ام؛ جزبرای آن. 

صالح بن ميش" گفت: ابوصالح تمار به من خبرداد وگفت: من درروز جمعه با میشم در 
شط فرات بودم. ناگاه بادی وزید واود ر کشتی‌ای از کشتی‌های رمان بود. راوی گفت: میشم 
خارج شد. پس به باد نظ رکرد وگفت: سرکشتی‌تان را محکم کنید. به راستی که این باد. تند باد 
است. معاویه دراین ساعت مرد. گفت: جمعه بعدی» پیکی ازشام آمد. من او را ملاقات کردم 
وازاوخبرگرفتم وبه اوگفتم: ای بنده خدا! چه خبر؟ گفت: مردم دربهترین حالت هستندء 
معاویه مرده است و مردم با یزید بیعت می‌کنند. ا وگفت: چه روزی مرد. گفت: روز جمعه. 
حمزه بن میشم " گفت: پدرم برای عمره خارج شد و برایم نقل کرد وگفت: اجازه گرفتم تا بر 
ام‌سلمه وارد شوم -رحمت خدا براوباد- پس بین من و خودش پرده‌ای زد وبه من گفت: تومیشم 
هستی؟ گفتم: من میثم هستم. پس گفت: بسیار ديدم که علی بن حسین ابن فاط سالات ۵ 
یاد تومی‌کرد. گفتم: او کجاست؟ گفت: به همراه گوسفندانش درهمین ساعت خارج 
شد. گفتم: به خدا قسم» من هم خیلی یاد اوهستم. به اوسلام برسان. من دارم می‌روم. پس به 
ندیمه خودش گفت: خارج شوواورا معطرنما. پس خارج شد ومحاسن من را با روغن معطر 
کرد. پس گفت: آگرمحاستم را چرب کرد. این محاسن با خون خضاب خواهد شد. پس خارج 
شدم وابن عباس را دیدم که نشسته است. به اوگفتم: ای پسرعباس! ازتفسیرقرآن وهرچه 
می‌خواهی از من بپرس؛ زرا من تنزیل آن رانزد علی ۰۳۳" قرائت کردم واوتاویل آن رابه من 
آموخت. او گفت: ای جاریه! قلم» دوات و کاغذ بیاو, پس رو کرد به نوشتن. 


۱. حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا ایوب بن توح» عن صفوان, عن عاصم ابن حمید. عن ثابت القفی» قال 
۲ محمد بن مسعود, قال حدئتی علی بن محمد عن محمد بن أحمدالتهدى» عن العباس بن معروف» عن 
صفوان» عن یعقوب بن شعیب» عن صالح بن میثم 
۲ ۳ محمد بن مسعوده قال حدثنی بو محمد عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسىء قال حدثنى الحسن بن على ابن 
بت إلياس الوشاء» عن عبد الله بن خداش المهری» عن على بن إسماعيل» عن فضیل الرسان. عن حمزة بن میثم 
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گفتم: ای ابن عباس! چه حالی داری وقتی مر به دا رآویخته نهمین نه نفرببینی؟ -که 
کوتاهترین چوب و تزدیک ترین آن‌ها به آب‌ریزاست - او گفت: آیا توهم کهانت می‌کنی؟ نوشته 
را پاره کرد. پس گفتم: دست نگه دار! اگرآنچه وا گفتم و ازمن شنیدی, حق و حقیقت بود؛ آن را 
نگه میداری واگردیدی باطل بود. آن گاه آن را پاره می‌کردی. گفت: او همان بود. پس پدرم به 
سوی ما آمد. دوروزی درنگ تکرده بود که عبیدالله این زیاد ملعون به دنبال او فرستاد واورا به دار 
زد نهمین نه تا ره همانطور که پیشگویی کرده بود بر کوتاهترین چوب و نزدیکترین به آبریز- پس 
دیدم مردی را که آمد تا اورا بکشد. با سلاح به طرف او اشاره کرد. راوی می‌گوید: پس ضربه 
نیزه‌ای برپشت اوزد که به درون او فرورفت و خون جاری شد. پس دوروزمکث کرد ودرروز 
سوم بعد از عصر قبل از مغرب. خون از مجاری بینی او جاری شد و محاسن اواز خون رنگین 
شد. 

علی بن حسن (حمزه بن میشم خطا است» گفت وعلی گفت: وشا به اسناد خودش» به 

من» درست مانند همین را خبرداد؛ جزاینکه ذک رکرد عمران بن میشم حمدویه وابراهیم ‏ گفتند: 
نقل کرد برای ما ایوب از حنان ابن سدیراز پدرش از جدش گفت: روزی میثم تماربرای من نقل 
کرد: ای اباحکیم! من تورا به حدیثی خبردهم وآن راست است. راوی گفت» گفتم: ای 
اباصالح! چه چیزی را می‌خواهی برای من نقل کنی؟ گفت: من امسال برای مکه خارج می‌شوم؛ 
وقتی به قادسیه رسیدم در برگشت. این پسر خوانده بنی اميه ابن زیاد. مردی را با صد سواربه 
سوی من می‌فرستد تا مرا پیش اویبرند. پس اوبه من می‌گوبد: تواین سبائی خبیث سوخته‌ای 
هستی که پوستش روی او خشک شده است. به خدا قسم» من حتماً دستها وپاهایت را قطع 


۱ مرا ان ار ورا علی‌اسلام مره ا 
می‌کنم. پس می‌گویم: خدا تورا نیامرزد - به خدا قسم علی ؟ وقتی دزه‌ای به سرت زد» تورا 
عليه السلا a‏ علیه‌السلا ۳ 
از حسن ؟ بهترمی‌شناخت. پس حسن به اوگفت: ای پدر! اورانزن اومارا 


دوست دارد وبا دشمنان ما کینه دارد. علی "۳۳ در جواب پسرگفت: ساکت باش: ای پسر 
من! به خدا قسم» من اورا ازتوبهترمی‌شناسم. قسم به آن خدایی که دانه را می‌شکاند و طفل را 
نجات می‌دهد. او دشمن توودشمن دوستان تواست. گفت: پس دراین هنگام امرمی‌کند که 
مرا به دارآویزند واول کسی هستم که دراین امت با طتاب لجام زده می‌شود وهنگامی که روز 
سوم برسد و خورشید غروب کند یا غروب نکند. خون ازمجاری بینی ام برسینه و محاسنم 
جاری می‌شود. راوی گفت: ما آن را رصد کردیم؛ چون روز سوم شد» خورشید غروب کرده یا 


.قال ابونصر محمد بن مسعود و حدّثنی ایضاً بهذالحدیت على بن الحسن بن فضّال» عن احمد بن محمد الاقرع» 
عن داود مهزیاره عن علی بن الحسن هوحمزه ابن ميشم خطا 
۲ حمدویه و ابراهیم» قالا حدثتاأیوب. عن حنان بن سدیں عن أبيهء عن جده 
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نکرده» خون از مجاری بینی اوبرسینه وریش او جاری شد. پس ما هت نفرورزیده. جمع و 
برای حمل اومتفق شدیم. شب به طرف اوآمدیم ونگهبانان هم اورا نگهبانی می‌دادند. آتش 
افروخته بودند. آتش بین ما وآنان حائل بود. پس اورا با چوب حمل کردیم تا جایی که محل بالا 
آمدن آب در خشکی بود. اورا درآن دفن کردیم و چوب اورا د رخرابه‌ای درزمین خشک 
افکندیم. صبحگاهان» گروه سواران به طلب آن برآمدند؛ اما چیزی نیافتند. راوی گفت. گفت: 
ای اباحکیم! روزی این مکان را می‌بینی که در آنجا کسی که اجرت آن را ادا کند» نیست. 

اگرعمرت وکفاف کند وبه درازا کشد. تواجرت این مکان را به مردی در خانه ی ولید بن عقبه 
که اسم او زراره است» ادا می‌کنی. سدیرگفت: من هم آن راء بدون کمک دیگران» به مردی در 
خانه عقبه که به اوزراره می‌گفتند. پرداخت کردم. 

یوسف بن عمران میشمی گفت. شنیدم میشم نهروانی می‌گوید:امیرالمومنین ۳۳۳۳ مرا فرا 
خواند و به من گفت: آنگاه که فرزندخوانده بتی اميه عبید الله بن زياد تورا احضا رکند که ازمن 
بیزاری بجوی؛ تودر چه حالی؟ گفتم: ای امیرالمومنین! به خدا قسم. از توییزاری نمی جویم. 
گفت: دراین صورت» به خدا قسم» توکشته خواهی شد وتورا به دار خواهد آویخت. گفتم: صبر 
می‌کنم» این در برابرخدا کوچک است. فرمود: ای میثم! دراین صورت. تودر بهشت» در درجه 
من وبا من خواهی بود. راوی گفت: میشم به بزرگ قومش برخورد کرد ومی‌گوید: ای فلانی! بدان 
زمانی پسرخوانده فرزتد پسرخوانده بنی اميه عبیداله بن زیاد ملعون مرا از تومی‌خواهد. وقتی 
پیش توآمدم. من را پیش او می‌بری تا اينکه مرا در پهلوی درب خانه عمروین حریث بکشد. پس 
چون روزچهارم شد. بدون علت خون از مجاری بینی‌ام جاری می‌شود. میشم از درخت خرمایی 
درزمینی لم بزرع می‌گذشت - پس با دست به آن درخت می‌زد ومی‌گفت: ای درخت | توتغذیه 
نمی‌کنی؛ جزیرای من ومن تغذیه نمی کنم؛ جزبرای تو 

وبه عمروین حریث می‌گذرد ومی‌گوید: وقتی همسایه توشدم» با من خوب همسایگی کن. 
عمرو فکرمی‌کرد که می خواهد خانه یا زمین زراعتی در کنارزمین او بخرد. عمرو گفت: انشا الله 
که چنین کنم. پس میثم نهروانی برای که خارج شد. پس دشمن طاغی خداء عبدالله به سوی 
ریس میثم فرستاد واو را ازرئیس خواست. اوگفت: میشم درمکه است پس چون میم 
باگشت؛ گفت: تومیشم هستی؟ گفت: بلی! گفت: ازابوتراب بیزاری بجوی. گفت: من 
نمی‌دانم به که ابوتراب می‌گویی. گفت: از علی بن ابوطالب بیزاری بجوی. گفت: اگربیزاری 
نجویم؟ گفت: دراین صورت. به خدا قسم» تورا خواهم کشت اما آن حضرت به من می‌فرمود 


۱. جبریل بن آحمد» حدئتی محمد بن عبد اله بن مهران. قال حدئنی محمد بن على الصیرفی» عن على بن 
محمد» عن يوسف بن عمران المیشمی 
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که تومرا خواهی کشت ود ر کناردرب خانه عمروین حریث به دار خواهی زد. پس چون روز 
چهارم شود. خون از مجاری بینیم بدون جهت جاری خواهد شد. پس ام رکرد در کنار خائه 
عمربن حریث به دا رآویختند. . میشم به مردم گفت: قبل ازآن که کشته شوم» ازمن بپرسید (در 
حالی که به دا رآویخته بود). . به خدا قسم. حتما و قطعا علم و خبرهایی که تا روز قیامت اتفاق 
خواهد افتاد وآنچه از فتنه‌ها پیش خوا خواهد آمد را به شما خبرمی‌دهم. پس چون مردم ا زاو حدیث 
پرسیدند؛ برای آن‌ها هنوزیک حدیث ہہ بیشترنقل تکرده بود که پیکی از جانب ابن زیاد آمد وبر 
دهان اولجامی از طناب زد زد واواول کسی بود که دراسلام لجام زده شد. در حالیکه مصلوب 
بود؛ و ازابوالحست الس عليه ۳ "از پدرش ازپدرانش م۳۳ روایت شده که روزی میشم به 
خانه امیرالمومنین آمد. به او گفتند: آن حضرت خواییده است. پس با صدای بسیار بلند ندا 
کرد: ای خواییده!پیدارشو 7 یر » قطعا ریش ومحاسنت با خون سرت خضاب خواهد 
شد. امیرالمومنین "۳ *بیدارشد و فرمود: میشم را به درون بیاورید. پس باز گفت: ای 
خواییده! به خدا قسم. محاسن توبا خون سرت خضاب خواهد شد. حضرت فرمود: راست 
می‌گوبی و تونیزیه خدا قسم دستها وپاها وزبانت قطع خواهد شد ومسلماً درخت خرمایی که 
در کناسه کوفه است قطع وبه چهار قسمت شقه خواهد شد وبریک ربع آن تووبرریع دیگر حجر 
بن عدی و درریع دیگرمحمد ین اکثم وبریع دیگرخالد بن مسعودبه ار آویخته خواهید شد. 
میشم گفت: من پیش خود به شک افتادم و گفتم: آیا علی از غیب به ما خبرمی‌دهد؟ پس به آن 
حضرت گفتم: آیا این امرشدنی و حتمی است ای امیرالمومنین؟ پس فرمود: بلی. به خدای 
پس به آن حضرت گفتم: چه کسی با من چنین روا می‌دارد؟ فرمود: تورا آن ستمگربی رحم 
بی پدر- فرزند کنیزتبهکار عبیداله ین زیاد- مواخذه می‌کند و گفت: آن حضرت خارج می‌شد 
به صوی چبانه یا کناسه- ومن بااوبودم پس بردرخت گذشت ت وبه من گفت: : ای میشم! بین توو 
این درخت برایت کاری است کارستان. گفت: هنگامی که عبید الله به فرماندهی کوفه رسید و 
وارد کوفه شد. از نخله‌ای که در کناسه کوفه بودء آگاهی پیدا کرد. پس شکست وآن را به فال بد 
گرفت وامربه بریدن آن کرد. یکی از نجارهاآن را خرید وبه ۴ قسمت کرد. میشم گفت: من به 
پسرم صالح گفتم که میخی ازآهن بگیرو اسم من واسم پدرم راروی آن بنویس ومیخ را دریکی 
ازشاخه‌ها بکوب. گفت: بعد از گذشت مدت زمانی» روزی گروهی ازاهل بازارآمدند وگفتند: 
ای میشم! با ما حرکت کن (بپاخیز) تا به پیش امیربرویم وا کارگزار بازارتزد اوشکایت کنیم واز 
آودرخواست کنیم که اورا برکنار نماید و دیگری را سرپرست نماید. گفت: من آن روز سخنگوی 
گرو بودم. پس عبیدالله به حرف من گوش داد وازبیان من خوشش آمد. عمروبن حریث به او 
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گفت: خدا امیررا به سلامت دارد آیا این سخن گورا می‌شناس ی؟ گفت: کیست؟ عمروگفت: 
این میشم تمار دروغگو دوست داردروغ گو علی بن ابوطالب. است. گفت: پس عبیداله را ِ 
نشست وبه من گفت: چه می‌گوید؟ 

گفتم: خداامیرابه سلامت دارد. دروخ گفت؛ بلکه من راستگو, دوست دارراستگو علی بن 
ابوطالب امیرالمومنین حقیقیء هستم. ابن زیاد به من گفت: از علی بیزاری بجوی وبدی‌های او 
را بازگوکن وعشمان را دوست بدارو خوبی‌های اورا یادآوری نما وگرنه دستها و پاهایت را قطع 
می‌کنم تور به دارمی‌آویزم. با شنیدن این سخن» من گریه کردم. به من گفت: تو از حرف من 
که هنوز عملی نشده است. گریه می‌کنی؟ گفتم: به خدا قسم. نه ازقول ونه از فعل گریه نکردم؛ 
ولکن ازشکی که برمن وارد شد. روزی که آفایم به من خبرداد» گریه کردم. عبید الله گفت: 
مولای توبه توچه گفت؟ میشم گفت» گفتم: به درب خانه اوآمدم. گفتند: آن حضرت خواییده 
است. پس ندا کردم: ای خفته! بیدار شو به خدا قسم» ریش تواز خون سرت خضاب خواهد 
شد. پس گفت: رامست گفتی وتوبه خدا قسم» حتماًدست‌ها و پاها وزبانت قطع خواهد شد و 
به دارآویخته خواهی شد. ازآن حضرت پرسیدم: چه کسی با من چنین می‌کند؟ فرمود: ستمگر 
بی پدر پسرزن فاجره» عبید الله ابن زیاد تورا می‌گیرد وبا توچنین می‌کند. گفت: عبید الله» از 
خشم برفروخته شد. پس روبه من کرد و گفت: به خدا قسم حتماً دست‌ها و پاهایت را قطع 
می‌کنم: اما زبانت را رها می‌کنم تا دروغ توو دروغ مولای توثابت شود. پس به قطع دست‌ها و 
پاهای او ام رکرد. سپس او را خارج کردند. پس امرکرد که او را به دا رآویزند. آنگاه میشم با صدای 
رساو بلند فریاد زد: ای مردم! چه کسی می‌خواهد ازمن حدیث سری از علی بن ابوطالب 
عل بشنود؟ راوی گفت: پس مردم جمع شدند وبه بیان عجایب واخبار غیبی روی آوردند. 
دراین هنگام عمروین حریث ازنزد عبی لاله خارج شد واراده منزل خود را داشت. وقتی 
چشمش به جماعت افتاد» پرسید: چه خبراست ؟ گفتند: میشم تماراز علی بن ابوطالب برای 
مردم حدیث می‌کند. راوی گفت: عمرو به سرعت برگشت و پیش ابن زیاد آمد و گفت: خدا امیر 
را به سلامت دارد- شتاب کن و کسی را به سوی این مرد (میشم) بفرست که زبانش را قطع کند؛ 
زرا که من ترس دارم که او مرد م کوفه را تحت تأثیرقراردهد و برتوبشوراند. ابن زیاد برگشت وبه 
نگهبان بالای سرش نگاه کرد و گفت: بروزبانش را قطع کن. راوی گفت: نگهبان پیش اوآمد و 
گفت: ای میشم! میشم گفت: چه کاری داری؟ نگهبان گفت: زیانت را خارج کن؛ زیرا امیر مرا 
مأمورقطع آن کرده است. میشم گفت: زنها رکه پسرزن فاجره گمان کرده که من و مولایم را 
تکذیب کرده است. گفت: این زبانم. پس زبان اورا برید. سپس ساعتی در خون خود غلتید و 
جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس عبیدالله ام رکرد به دارش آویختند. صالح. فرزند میشم» 
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گفت: بعد ازمدتی براو گذر کردم که ديدم که در همان چوب.: یک چهارم ازدرخت: که میخ را 
درآن کوییده بودم به دار آویخته شده بود. 


۵- عبدائه بن شداد بن هادی 


درکتاب محمدین شأذان بن نعیم به خط خوش یافتم که از حمران بن اعین روایت کرد که او 
گفت. شنیدم ازاباعبدالله صادق ۳۰ ۰ که نقل می‌کرد از پدرش وآن‌ها ازپدرانشان که: مردی 
ازشیعیان امیرالمومنین علا مریض بود وتب شدیدی داشت. پس امام حسین علا 
فرزند علی تا ازاوعیادت کرد. چون داخل درب خانه شد. تب ازوجود مرد پرید. پس آن 
مرد گفت: راضی هستم به آنچه شما مامورآن هستید. حقاً و حقیقتاً -تب از شما فرار می‌کند- 
پس امام فرمود: به خدا قسم. خداوند چیزی را خلق نکرده است؛ مگراینکه آن را به اطاعت ازما 
فرمان داده است. 

گفت: دراین موقع» ما صدایی شنیدیم ولی شخصی را نمی‌دیدیم که می‌گفت: لبیک! امام 
قرمود: مگرامیرالمومنین به توامرنکرد که نزدیک نشوی؛ مگربه دشمن یا گناهکاری که کقاره 
گناهانش باشی؟ پس موضوع از چه قراراست؟ وآن مریض عبدالله بن شداد هادیه لیثی بود. 


۶-حارث اعورا 


ابی عمرباز گفت: شنیدم ازشعبی واو می‌گوید: روزی به من گفت: ای ابا عمرا نزد من برای تو 
حدیثی است که آن را برای تونقل می‌کنم. در جای من نشست. پس به او گفتم: ای ابا عمرا 
همواره برای من» نزد توگم شده‌ای است. پس به من گفت: ای مادر مرده! چه گمشده‌ای نزد من 
برای تومی‌باشد. گفت: پس آن روز آزاينکه برای من چیزی نقل کند. سرباززد. سپس بعد ازآن 
ازاو سوال کردم و به او گفتم: ای ابا عمرا حدیثی را که گفتی برای من نقل کن. گفت: شنیدم از 
حارث اعور که می‌گفت: شبی خدمت امیرالمومنین "۳ رسیدم. پس فرمود: ای اعورا چه 
چیزی تور به این جا آورد. گفت» گفتم: ای امیرالمومنین! به خدا قسم» دوستی تومر به این جا 
آورد. گفت: پس امام فرمود: پس من به پاس این آمدنت» برای تو حدیثی نقل می‌کنم . 

به راستی که هیچ بنده‌ای که مرا دوست می‌دارد» نمی میرد؛ مگراینکه. درحالی روح ازاو 
خارج می‌شود که مرا آنگونه که دوست می‌دارد» می‌پیند و نمی میرد بنده‌ای که مرا دشمن 


۱. ابوزهیر حارث بن عبدالله اعور حمدانی کوفی متولی سال ۳ یا ۶۵ یا ۶۷. امیرالمومنین به اونامه مهمی در نهج 
البلاغه نوشته. با یا حار حمدان من یمیت یرنی من مومن أو منافق. 

۲ حمدویه وایراهیم» قال حدئناأیوب بن نوح» عن صفوان. عن عاصم ہن حمید؛ عن فضیل الرسان؛ عن آبی عمر 
البزاز 


کل رجال کشی 


می‌دارد وسپس روحش خارج می‌شود» درحالی که مرا آن گونه که دوست ندارد- آکراه دارد- 
می‌بیند. راوی گفت: سپس شعبی به من گفت: بعد ازآن» اقا دوستی او برای تونفعی ندارد و 
کینه ودشمنی اونیزبرای توضرری ندارد. 

ت 1 
۷-نعیم بن دجاجه اسدی 
ازامام صادق ۳ نقل شده ات" که حضرت علی بن ابوطالب "۲۳ فردی را نزد بشیر 
بن عطارد تمیمی به علّت سخن ناپسندی که ازاوشنیده شده بود» فرستاد. اب 
قبیله ی بنی اسد عبور داد. نعیم بن دجاجه نزد بشیررفت واو را فراری داد. .امام ا 


اطلاع از فراری شدن بشیر دستوراحضار نعیم را صاد رکرد تا تنبیه شود. . نعیم گفت: ای علی! به 
خدا قسم. ایستادن درکنارشما ذلّت و جدا شدن ازشما کفراست .امام با 1 پس ازشنیدن 


سخن نعیم فرمود: «تورا بخشید م»؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «آزار و بدی‌های امت رابا آن چه نیکوتر 
است دفع کن "۰ اما جواب تو ای نعیم» این که گفتی, ایستادن د رکنارمن ذلت است» این 
سخن توگناهی است که تومرتکب شدی واقا گفتارت که: فراق ت وکفراست» سخن درست و 
شایسته‌ای است که گفتی؛ فلذا آن گناهت» با این کلام شایسته‌ات پاک شد.! 


په احنف گفته شد که توخیلی زیاد روزه می‌گیری . گفت: من آن را برای گرفتاری روز بزرگ آماده 


می‌کنم . سپس این آیه را خواند: «آنان ازروزی می‌ترسند که شرآن مستولی است» وروایت شده 
است که احنف بن قیس برمعاویه وارد شد و حارث بن قدآمه" وحتات ابن يزيد" هم بودند. 

معاویه روبه احنف کرد و گفت: توعلیه امیرالمومنین» عثمان» تلاش می‌کردی وام المومنين؛ 
عايشه راهم یاری نکردی ودر صفین براب وکه در تصرف ما بود وارد شدی. پس احنف گفت: امیر 
المومنین! ازآنچه گفتی چیزی است که آن را نمی شناسم وموردی است که قبول ندارم؛ اما امیر 


۱. شيخ طوسی تعیم بن دجاجه اسدی را که به اونعیم بن خارجه نیزگفتهاند از اصحاب امیرالمومتین عليه السلام 
به شمارآورده است...(رجال طوسی صفحه ۶۰ -شماره ۴) 

۲. حلثنا حمدویه بن نصیر قال حڏثنا محمد بن عیسی؛ عن الحسن بن محبوب ؛ عن رجل؛ عن ابی عدا عليه 
السلام. 

۳. دقع باْتی هی آحسن سیه -سوره مومنون ۲۳ آیه ٩۶‏ 

6 ما گناه فراری دادن مجرم شاید به حال خود برقرار بود. 

۳1 صحیح آن جاریه بن قدامه می‌باشد. 

۲ در بحضی نسخه هاء خباب وبعضی حباب. صحیح آن همان حتات بن یزسد ین علقمه ... است.- این آثیردر 
اسدالقایه ج۱ ص۳۷۹- 


محمد ین عمر بن عبدلمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل الله عبدالهی *# ۷۷ 


المومنین عشمان. شماء گروه قریش, درمدینه نزد او حاضربودید؛ در حالی که خانه و زندگی ما از 
او دوربود. اورا محاصره کرده بودند و مهاجرین وانصارهم ازاو دوربودند وشما بین خاذل 
(مهاجروانصار) و قاتل (متعرض ومهاجم) بودید؛ واما عايشه. من در طول بیعت با علی و 
وسعت راه. دست ازیاری اوبرداشتم. آن به این معنی بود که من در کتاب خداء مگرایتکه اورا 
در خانه خود قرارگیرد. نمی یابم؛ و اما ورود من به آب صفین. من موقعی وارد شدم که توتصمیم 
داشتی گردن‌های مارا تشته لبان قطع کنی؛ پس معاویه برخاست ومردم متفرق شدند. معاویه 
امرکرد که به احنف پنجاه هزاردرهم بدهند و به یاران او نیزهدایایی داد. پس هنگام وداع به 
احنف گفت: حاجت خود را بگو گفت: عطایا وارزاق مردم را وافرگردان. پس اگ رکمک 
خواستی» مردانی ازما نزد تومی‌آیند که تسلیم حق ودشمن شکنند. این در حالی بود که احنف 
طرفدار علویون بود و به حتات. در حالی که طرفدار آمویون بود» سی هزار درهم رسید. حتات این 
مسئله را با معاویه مطرح کرد که من که اموی هستم سی هزار درهم وبه احنف که علوی است 
پنجاه هزار درهم می‌دهی؟ گفت: ای حتات! من به وسیله آن» دین اورا خریدم. حتات گفت: از 
من هم همینطور دینم را خریدی. پس معاویه سهم اوراهم» در حد احنف کامل کرد. اما 
هفته‌ای نگذشت که حتات مرد وپول‌ها دوباره به معاویه برگشت داده شد. آیا ظالمانه و 
غاصبانه میراث حتات را می‌خوری و میراث حرب جامد را مثل آب خوردن ؟ 
یاون وماکان کر مُستطیاًسورهانسان-آیه ۷ 

وبعضی ازعامه از حسن بصری روایت کردند که گفت: احنف برای من حدیث کرد که 
علی ۲۳۰" به بنی هاشم اذن می‌داد ومراهم با آن‌ها به حضورمیپذیرفت. راوی گفت: چون 
معاویه نامه‌ای به عل علهاسام نوشت که: «اگرتواصلاح وسازش را خواستاری» پس اسم 
خلافت را از سرخود بردار». علی بابنی هاشم مشورت کرد. مردی ازبنی هاشم گفت: از 
این اسم دوری کن. خداآن را دو رگرداند. گفتند: به درستی که کفار قریش هنگامی که بین آن‌ها 
و رسول اکرم آن موضوع پیش آمد؛ پیامبراکرم 7 نوشت: این آن چیزی است که محمد 
رسول الله واهل مکه برآن گردن می‌نهند» کفارازاین نوشته اکراه داشتند و گفتند: اگرما تور به 
پیامیری خدا می‌شناختیم» تورا از طواف خانه خدا محروم نمی‌کردیم. پیامیر فرمود: پس چگونه 
باشد؟ گفتند: بنویس, این حکمی است که محمد بن عبداله واهل مکه برآن گردن نهادند. 
پس سس ۱ شد. احنف گفت: من به آن مرد کلمه‌ای گفتم که درآن درشتی 
بود وبا خشونت پاسخش دادم وبه علی "۳ گفتم: ای مرد! آنچه پیامیراسلام گفت. برای تو 
نیست. پس احنف گفت: ای امیرالمومنین! ما دربیعت خود با تواشتباه نکردیم؛ اگراحدی را 
درروی زمین شایسته‌ترازتوبه امرخلافت می‌دانستیم» بی تردید با اوبیعت می‌کردیم و همراه او 


۸ # رجال کشی 


باتوجنگ می‌کرديم. به خدا قسم. اگراین اسم راز خود حذف کنی, چیزی که مردم را به آن فرا 
خواندی وبرآن با توبیعت کردند. هرگزبه سوی توباز نخواهیم گشت! 
۹-ابوعبد اه الجدلی و ابوداود 
ازابوعبدالله جدلی نقل شده که گفت: برامیرالمومنین ۳۳۳ وارد شدم. گفت: قبل ازآنکه 
کسی برما وارد شود. برای توهفت حدیث بگویم.راوی گفت» گفتم: فدایت شوم» بفرما. گفت» 
حضرت فرمود: بینی هدایت ودو چشم آن کدام است؟ پس گفتم: آن امیرالمومنین است. 
فرمود: ابروها و دو سوراخ بینی گمراهی که درآخرالزمان پستی آن ظاهرمی‌شود. چیست؟ راوی 
گفت» گفتم: به خدا قسم» گمان می‌کنم که آن داه می‌باشد " امیرالمومنین فرمود: واما دابه 
چیست؟ داټه عدالت و جایگاه صداقت آن وحق در بین آن می‌باشد وخداوند ظلم کننده به 
آن دی یعنی خلافت وامامت را توسط او هلاک می‌کند. چهارم این است که این کشته می‌شود. 
در حالی که توزنده هستی و اورا یاری نمی‌کنی. گفت: این فرمایش را درحالی داشت که دست 
برکتف ۳ زد. 

گفت» گفتم: به خدا قسمء دراین صورت این زندگی. چه زندگی پلیدی است. پس دراین 
هنگام کسی وارد شد؛ و به همین اسناد ازابان از فضیل رسان ازابوداوود گفت: درهنگام مرگ او 
حاضرشدم و جابرحجفی بالای سرش بود. پس تلاش کرد که حدیثی بگوید. اما قادرنبود. 
محمد بن جابرگفت: ازاویپرس. گفت. گفتم: ای ابا داودا برای ما حدیثی را که خواستی 
بگریی, تقل کن. گفت: عمران این حصین برای من نقل کرد که روخ ما" فاتی 
فلانی را امرکرد که برعلی ۳۳۳۳ به امیری مومنان؛ سلام کنند. پس گفتند: آیا این امردستوری 
از جانب خدا وپیامبرش است؟ حضرت فرمود: بلی» ازخدا ورسول خداست. سپس امرکرد که 
خذیفه وسلمان براوسلام کنند. سپس ام رکرد مقداد به اوسلام کند وسپس به بریده؛ برادرم 
(بریده برادر مادری ابوداوود بود) امرکرد. پس فرمود: شما از سرپرستان بعد از من سوال کردید ومن 
هم شما رب اوآگه کردم وسپس از شما پیمان گرفتم همانگونه که خداوند تبارک وتعالی از 


۱. حدثتا محمد ین مسعود» قال حدثنی علی اين الحسن بن على فصال» قال حدثنى العباس بن عامرو جعفرین 
محمد بن حکیم» عن آبان بن عشمان لاحم عن عبدالرحمن بن سیابه» عن ایی داود» عن ابی عبداله (ع) الجدلى 
۲ علامه مامقانی درشرح این حدیث گفت (د ر کناب تنقیح المقال) ج ۱ ص ۲۳۲ نسخه مپرزا يا امیرالمومنی ن آمده 
که غلط است چرا که جواب عبید است درقبال سوال حضرت که فرمود (ماانف الهدی وعیناه) ومنظورازدابه م 
خلافت وامامت است؛ وایتکه فرمود خداوند ستم کتنده به آن دورا هلاک می‌کند. چهارم یعتی فقره چهارم اول 
انف دوم هدایت سوم ابروی گمراهی چهارم دابه خبراز قتل امام حسین (ع) واین که جدلی اورا یاری تخواهد کرد. 


الخ- 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینیء فضل اه عبدالهی هو ۷۹ 


بنی آدم درروزالست پیمان گرفت که فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی» هستی. 
به خدا قسم» آگراین پیمان را بشکنید. کافر خواهید شد. 


۰-عامر بن وائله 


شهاب بن عبدریه" گفت. به ابوعبداله ۰۳۳۰ گفتم: چگونه صبح کردی» فدایت شوم؟ فرمود: 
صبح کردم در حالی که می‌گويم آنگونه که ابوطفیل عامرین واثله صبح کرد. گفت: به راستی که 
برای اهل حق» بدون تردید. دولتی برمردم خواهد بود که من امیدوار و مراقب آن می‌باشم. " 
سپس حضرت فرمود: به خدا قسم. من از جمله کسانی هستم که آرزوی آن را دارند و منتظرند و 
عامرین واثله از کیسانیه بود. از کسانی که قائل به زنده بودن محمدین حنفیه می‌باشند وشعری 
دراین مورد سروده است ودرزیرپرچم مختاربن عبید ثقفی خروج کرد و می‌گفت: از هفتاد نف 
غیراز من. کسی باقی نمانده است. می‌گوید: من تنهاتیری هستم که درتیردان باقی مانم. پس 

ان تیرهدفی ده خر SE‏ مثل بقیه شکسته خواهد شد. ی 
یام راکرم ملیع را دیده بود وا وآخرین کسی بود که اورا در حال موت دیده بود وهمو 
می‌گوید: مرا پیرمی‌خوانند. به راستی که یک قرن زندگی کردم واین زنان نزد من در حال نزاع 
اند" . سپیدی سرم دراثرسالهایی که برمن گذشت شت نیست؛ ولیکن مرا وقایع روزگار پیر کرده 


است. 


۱-یتوذودان 


نقل کرد برای ما محمد بن مسعود. گفت: :از علی بن حسن فضال از بنی ذودان پرسیدم. کسانی 
که در حدیث گفت: : آن‌ها اهل فارس و بزاز بودند. 


۱ الست یریکم قلو بلی -سوره اعراف آیه ۱۷۲ 
۲ حدثنا محمد بن مسعود. قال حدثنی علی بن الحسین علی بن فضال, قال حدثتی عباس بن عام عن آبان بن 
عثمان» عن شهاب بن عبدربه 
وان ن لام الح لاب ۳ عّی اناس تاها آرجی وا 
3 . وَبَقّيت شهماً فى الکنانه واچدا شیرمی به آو یکت رٌالتهم سره 
٥‏ یدعونی شیخا ولد عشث حقبة وم ین الانواج نحوی وزع 
وما مثاب ین زاسی تسین تنابعن عَلّی ولکن شیبتنی ال 


۸۰ رجال کشی 


۳-قیس 
معشربن خلاد گفت: حضرت ابوالحسن الرضا "۳۳ " فرمود که مردی ازاصحاب علی 
عل که به او قیس می‌گفتند. در حال نمازبود. همین که یک رکعت نما زگزارد. افعی 
سیاهی به سوی اورفت و در موضع سجود او قرارگرفت. چون پیشانی خود را از موضع او کنار 
کشید. افعی در گردنش پیچید و سپس در پیراهن او وارد شد. من روزی از محل فرع روی آوردم» 
چون وقت نمازرسید. فرود آمدم وچون یک رکمت نمازبه سوی بوته ثمامه"» به جای آوردم؛ 
افعی‌ای به جانب من روی آورد. پس به نمازم توجه کردم و هیچ از نمازم نکاستم وچیزی ازآن 
کم نکردم. پس افعی به من نزدیک شد. سپس به سوی بوته ثمامه برگشت و چون از نماز فا 
شدم وازدعای تعقیب نمازهم چیزی نکاستم وآن را سیک نکردم. پس دراین هتگام» بعضی 
ازافراد را که با من بودند» صدا زدم وگفتم که افعی» نزدیک توزیرثمامه است و کسی که جزاز 
خدا نترسد, خدا اورا بس است. 

ابوعمرو محمد بن عمرکشی گفت: دراصحاب امپرالمومنین ۴ نفریا بیشتربودند که به 
آن‌ها قیس می‌گفتند و نمی‌دانم این کدام قیس بود. این این چهار نفرقیس ین عباده است که 
اوامیروافضل آن‌هاست؛ وقیس بن عباد بکری که اوهم همینطورودارای اخلاق نیکوبود؛ و 
قیس بن قره بن حبیب که او دارای چندان خلق نیکونبود؛ زیرا اوبه سوی معاویه گریخت» و 
قیس بن مهران که اوهم فردی خوب وبا صفات نیکوبود. پس همه اینها با آمیرالمومتین 
عل مصاحبت وهمراهی داشتند ونمی‌دانم حضرت ابوالحسن الرضا ۴۳۳۳ 
کدام یک را مورد نظرداشت." 


دراین خب 


۳-المُرقع بن قمامه الاشدی 
ازمرقع بن قمامه اسدی* نقل شده که گفت: وقتی که محمدین علی؛ پرچم آشکاربین رکن و 
مقام به اهتزاز درآورد. دوست داشتم که درسایه آن باشم؛ در حالی که بینی و گوش مایم مجذوم 


۱. حدثنی محمد بن مسعود؛ قال اخبرنا علی بن الحسین: قال حدثتی معقرین خلاد؛ قال ابوالحسن 

۲ ثمام گیاهی است شبیه گندم که دارای خوشه مانندی است. 

۳. طوسی دررجال خود ص۰۵1 غیرازاین چهار نفرازأصحاب امیرالمومنین (ع) پنج نقردیگرنام برده که نامشان 
قیس است:۱. قیس بن یزید ۲. قیس بن عبدریّه ۳. قیس بن آلعفریه حبشی 4. قیس بن عباد بن قيس بن ثعلبه 
بکری ۵. قیس بن ابی احمد 

.٤‏ حدثنا حمدویه نصیں قال حدشا الحسن بن موسی. قال حدئتا عمروبن عثمان» عن اسماعیل بن ابان الازدی» 
قال حدئنی مطهر عن عبدالله بن شریک العامری» عن المرقع القمامه 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 0 ۸۱ 


و چشمم نابینا باشد. هیچ چیزمانع من نمی‌شود. گفت. گفتم: این یک امربسیار بزرگ است. 
گفت: پس مرقع گفت: من ازعلی ۰۳۰ شنیدم که می‌گوید که این گروه همانند اهل بدرند. 
این خیردلالت برأین دارد که مرقع از فرقه کیسانیه بوده است. 


۴-العقیلی ۱ ۱ ۵ 

فرات بن احنف" گفت: عقیلی از اصحاب امیرالمومنین ۳و خشار" بود؛ ث را 

فرات بن احتف گفت: عقیلی از اصحاب امیرالمومنین وخمار بود؛ ولکن حدیث را 

آنگونه که شنید» ادا می‌کرد. 

الماد ثمانيه“ 

علی بن محمد بن قتیبه گفت: ازابومحمد فضل بن شازان در مورد زهاد هشتگانه پرسش کردم و 
ی ۸ ۱ N‏ عليهالسلا 

و گفت: ربع ابن خیم وهرم بن حیان واویس قرنی و عامربن عبد قیس که با علی ۳ واز 

اصحاب اوبودند وآن‌ها زاهد وبا تقوا بودند؛ اما ابومسلم» او فاجرو ریاکار و ازیاران معاویه بود. او 

2 عليهالسلام _ عليهالسلام ى . 

کسی بود که مردم رابه قتل علی " " - تحریک می‌کرد وبه علی "۳" گفته بود مهاجرو 

انصاررا به ما تحویل بده تا در عوض عثمان, آن‌ها را بکشیم. پس علی ۳ ازآن سرباززد. 

ابومسلم گفت: الان برای زننده گوارا است. الان وضعیّت دام صید وشکاراست. اما مسروق, او 

کسی بود که ده یک اموال مردم را برای معاویه می‌گرفت" ودرهمین کار هم در جایگاهی پایین‌تر 

ازواسط در کنار دجله که به آن صافه می‌گفتند ازدنیارقت و قیراوهم» همان جا است واا 

حسن بصری» به هرفقه‌ای, آنچه را که دوست داشتند القاء می‌کرد وبرای ریاست ظاهر 

سازی می‌کرد واورئیس قدریه بود واویس قرنی برهمه آن‌ها برتری داشت. ایومحمد گفت: مردم 

اورا بعد ازرفتن ازاین جهان. شناختند. 


تسس سس 


چ 
۱. منظور از محمد بن علی (ع)» همان محمد حنفیّه است واین مرقع از کیسانیه است. پرچم آشکار همان پرچم . 
ظهوراوست! 
۲ حدثتی طاهرین عیسی» ذکره عن جعفرین أحمد بن سعد. أوغيره» عن صالح بن سلمة آبی الخیرالرازی» عن ابن 
آبی نجران» عن آیی عموان. عن فرات بن أحنف 
۳. مامقانی درتنقیح المقال گفته خمارتیست جقاراست و جقا ر کسی است که نخل را بارور می‌سازد. 
.٤‏ دراین حدیث هفت نفراززقاد نام برده شده گفته شده هشتمین اسود بن یزید نخعی یا جریرین عبدالله بجلی 
است. 
5. عشار کسی که ده یک اموال را از مردم برای حکوست می‌گیرد. 
1 منظور از حسن» همان حسن بصری مشهور است. 


۲ 9# رجال کشی 


۵- ویس قرنی" 
یحیی بن آدم ازشریک ازیزید ین ابوزیاد ازابن ابولیلی عبدالرحمان روایت کرد گفت: مردی 
در صفّین ازامل شام خارج شد وپرسید: آیا اویس قرنی دربین شماست؟ به اوگفتیم: بلی» 
گفت: شتیدم رسول خدا "۳ "۳" می‌گوید: اویس قرنی» بهترین تابعین یا از بهترین تابعین 
است. سپس آن مرد به سوی ما برگشت؛ وروایت کرد حسن بن حسین قمی ازعلی بن حسن 
عرنی از سعید بن طریف ازاصیغ بن نباته گفت: باعلی "۴۳۳ در صفین بودیم پس نود ونه مرد 
با اوبیعت کردند. پس گفت: تمام کننده صدتا کجاست؟ به‌راستی که پیامب راکرم به من وعده 
داد که در این روز صد نفربا من بیعت می‌کنند. گفت: دراین هنگام مردی آمد که برتن او قباتی 
پشمی ودوشمشی رحمایل داشت. به امیرگفت: دستت را بگشا تا با توبیعت نمایم. علی 
"۳ فرمود: برچه امری با من بیعت می‌کنی؟ گفت: بذل خون و جان خود درپای تو امیر 
گفت: توکه هستی؟ گفت: من اویس قرنی هستم. پس با او بیعت کرد. همواره در مقابل حضرت 
می‌جنگید تا شهید شد. اورا درپیاده نظام‌ها یافتند ودرروایتی دیگرامیرالمومنین به اوگفت: 
اویس باش. گفت: اویس هستم. فرمود: قرنی باش. گفت: اویس قرنی هستم. دعبل خزاعی در 
قصیده‌ای که درآن برنزارافتخار می‌کند و کمیت بن زید را نقض می‌کند درقصیده‌ای که درآن 
می‌گوید. زنده باد» ای مدینه از ماء چرا که اویس اولین صاحب شفاعت دربین ما بود وروز 
قیامت» ما شفاعت کننده هستیم. 
واویس ازنیکان تابعین بود پیامبررا ندید وبا ایشان مصاحبت نکرد. پس پیامبردریکی از 
روزها به اصحاب خود فرمود: از جانب من به مردی ازاعت من که به اواویس قرنی می‌گویند» 
بشارت بدهید. به درستی که او در روز قیامت به تعداد دو قبیله ربیعه ومضرشفاعت می‌کند. 
سپس به عمرفرمود: ای عمرا اگرتواورا دیدی از جانب من به اوسلام برسان. پس عمربه جایگاه 
او د رکوقه رسید و در موسم حج اورا جستجوم ی کرد. شاید او مشغول انجام حج باشد تا اینکه او 
یا اصحابش اورا بیابند؛ این در حالی بود که عمربهترین هیکل وژولیده" ترین لباس را داشت . 
پس چون ازاویس قرنی پرسید. آن راناخوش داشتند وگفتند: ای امیرالمومنین!توازمردی 
می‌پرسی که مشل توئی سراغ اورا نمی‌گیرد. گفت: چرا؟ گفتند: به خاطراینکه اونزد ما فردی 
است که در خود فرورفته و گویا عقل ندارد وچه بسا بازیچه کودکان واقع می‌شودا عم رگفت: 
همان نزد من محبوب‌تراست. پس عمرنزد اوایستاد وگفت: يا اویس! به درستی که رسول خدا 


۱ قرنی متسوب به قرن المنازل میقات اهل نجد. ویا متسوب به بنی قرن وآن محله ای است از مراد که به قرن بن 
رومان بن ناجیه بن مراد منسویند. 
۲ يا بهترین حالت 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اثه عبدالهی اګ ۸۳ 
مد ع به من مأموریتی سپرده که به توبرسانم واينکه سلام پیامبررا به توابلاغ نمایم وبه 
راستی که به من خبرداد که تودر قیامت به آن تعداد که در دو قبیله بزرگ ربیعه و مضرهستند. 
شفاعت خواهی کرد. پس اويس به سجده افتاد ومدت طولاتی درآن حال بود که اشک‌های او 
بند آمد تااینکه گمان کردند. اومرده است. پس اورا صدا زدند وگفتند: ای اویس !این 
امیرالمومنین است! پس سرش را بلند کرد و گفت: ای امیرالمومنین! واقعا من چنین کاری 
می‌کنم ؟! گفت: بلی. ای آویس! پس من را داخل در شفاعت خود قراربده. پس مردم آهنگ 
یافتن اورا نمودند واورامسح می‌کردند. پس گفت: ای امیرالمومنین! مرا مشهور و هلاک کردی؛ 
واوزیاد می‌گفت. آنگونه که عمرر ملاقات کردم. کسی را ملاقات تکردم. پس در جنگ صفین 
درحالی که درسپاهیان امیرالمومنین ا درپیاده نظام بود به قتل رسید. 

از طریق عاقه ازیعقوب ابن شبیه روایت شده که عبدالرحمان ابن ابولیلی گفت: دراثدای 
جنگ صفین» روزی مردی ازاهل شام از سپاه خود خارج شد درحالی که بردرارگوشی سواربود. 
پرسید: آیا ویس قرنی پیش شماست؟ گفتیم: بلی. ازاو چه می‌خواهی؟ گفت: شنیدم که 
سول خد اعا می‌فرمود: آویس بهترین تابعین به احسان است. گفت: پس این مرد 
حیوان خود را به سمت لشکرما بگرداند ودرجمع علی ۳۳ داخل شد. شریک گفت: که 
اویس درپیاده‌ها همراه علی بن ابوطالب بود؛ و گفت یعقوب ابن شیبه -نقل کرد برای ماء یزید 
بن سعید گفت نقل کرد برای ما شریک ازیزید بن ابوزیاد ازابن ابولیلی گفت-پرسید: آیااویس 
را درصفین مشاهده کرده است؟ گفت: بلی» دیدم. 
۳۸-۳۷-۶-عَلقَمه و ابو و حارث پسران قیس 
روایت کرد یحیی حمانی گفت نقل کرد برای من شریک گفت از متصور- به ابراهیم گفتم: آیا 
علقمه را در صفین مشاهده کردی؟ گفت: بلی و شمشیرش را با خون خضاب کرده بود واو 
برادرش ابوابن قیس را در صفین به هلاکت رساند. گفت: برای ابوابن قیس پناهگاهی ازنی بود 
که ب ای اسبش ساخته بود. وقتی به جنگ می‌رفت آن را خراب می‌کرد و چون برمی‌گشت. 
دوباره آن را ازنومی‌ساخت. علقمه دردین خود فقیه و قاری کتاب الله وعالم به واجبات شرعی 
بود. در صفین حاضربود ویکی ازپاهایش آسیب دید ولنگ شد. اما برادرش ابودر صفین کشته 
شد وحارث هم مردی جلیل القدرو فقیه بود ودارای یک چشم بود. 


١‏ قال حدثنا علی بن الحکم الاودی. قال حدثنا شرب » عن یزید بن ابی زیاد. عن عبدالرحمن بن ابی لیلی 


٤‏ #ګ رجال کشی 


۹- عبدالحمان این ابولیلی 

روایت کرد یعقوب بن شیبه" ازاعمش که گفت: عبدالرحمان بن ابولیلی را ديدم که حجاج 

آنقدر به اوزده بود که کتف هایش سیاه شده بود. سپس اورا واداشت که در حضورمردم به امام 

ليمالا دشنام دهد؛ در جایی که جلاوزه هم با او بودند. می‌گویند: کذابین را دشنام بده. 
می‌گوید: کلّایین علی وزیی رو مختاررالعن می‌کنم. ابن شهاب گفت. می‌گوید: لعن 

می‌کنم کذابین علی را که ابن زبیرو مختار هستند وعلی مبتدا است. 


۰- حجرین عدی کندی" 

حجربن عدی " به ما خبرداد وگفت: علی 
مرالعنت کنی» چه م ی‌کنی؟ به آن حضرت گفتند: چه کنم؟ فرمود: مرا لعتت کن وازمن 
بیزاری بجوی؛ چرا که من بردین خدا هستم. نقل کرد که محمد بن بوسف اورا زد وامرکرد که 
علی ۳۳ را لعنت کند واورا بردر مسجد صنعا نگاه داشت. پس راوی می‌گوید که حجرین 
عدی گفت: امیربه من امرکرده که علی "۳ را لعن کنم. پس اورا لعنت کنید که لعنت 
خدا براوباد. پس ديدم که جزیک مرد که این مطلب را فهمید وسالم ماند. مردم حقیقت 
مطلب و مراد او را نفهمیدند. 


فرمود: آنگاه که تورا می‌زنند و امرمی‌کنند که 


۱-رقَیله 

جعف رین معروف به اسناد خود" ازرمیله نقل می‌کند که رمیله گفت: درزمان 
امیرالمومنین "۳۳ دچارتب شدیدی شدم. پس روز جمعه در خودم یک سبکی ازتب ورنج 
دیدم. با خودم گفتم: سزاوارترازاینکه امروزتنی به آب بزنم وپشت سرامیرالمومنین عل نماز 
بخوانم» امری نیست. پس چنین کردم. سپس به مسجد آمدم. همین کرت امیر از 
منبربالا رفتند. آن تب دوباره عود نمود. چون امیرالمومنین از نماز برگشت. داخل قصرشد ومن 
هم با ایشان داخل شدم. حضرت به من توجه نمود و فرمود: چه شده؟ می‌بینم که به هم ريخته و 
دررنجی. پس من قصه وشرح حال خودم را به حضرت بیان کردم واينکه دوست داشتم که با 


۱. روی بعقوب بن شیبه قال حدثنا خالد ابن ابی زید العرنی» قال: حلئنا این شهاب. عن الاعمش, قال رایت. 

۲. حجربه ضم حاء وسکون جیم و راء وعدی به فتح عين و کسردال ویاء شدده و کنده به کسرکاف وسکون نون و 
فتح دال آن قبیله عربی است. 

۳. یعقوب قال حد ٹا أبن عيينةء قال حدثناطاوس» عن‌آییه. قال آنبانا حجربن عدی 

.٤‏ جعفرین معروف» قال حدثنى الحسن بن على بن التعمان» عن آبيه» قال حدئنی الشامی احور بن الحضین» عن 
ابی داود التبیعی» عن ابی سعید خدری» عن ژمیله 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی, فضل الله عبدالهی هګ ۸۵ 


امام خودم نماز بگزارم. پس به من فرمود: رمیله! هیچ مومنی مریض نمی‌شود. مگراینکه ما هم به 
بیماری او بیمار می‌شویم وهیچ مومنی دچاراندوه نمی‌شود. مگراینکه ما هم به اندوه اودچار 
آندوه می‌شویم و هیچ مومنی دعا نکند. مگراینکه برای ا وآمین می‌گونيم وساکت نمی‌شود؛ مگر 
اینکه ما برای او دعا کنیم. پس گفتم: ای امیرالمومنین! فدایت شوم آیا این امرفقط مربوط به 
کسانی است که باتودرشهرهستند؟ آیا کسانی که دراطراف کشورها هستند؛ آن‌ها راهم 
می‌بینی و منظورشما می‌باشند؟ فرمود: ای رمیله! هیچ مومنی در شرق عالم وغرب عالم ازما 
پنهان نمی‌باشد. جبریل بن احمدین فاریایی به اسناد خود' ازبعضی ازیاران خود نقل کرده که 


۱ علیعا 8 7 
رمیله مردی از اصحاب امیرالمومنین علب بود و نظیراین مطلب را نقل کرد. 


۲-أصبَغ بن بات 

طاهرین عیسی به اسناد خود" در مورد اصیغ بن نباته نقل کرد و گفت» من به اصبغ گفتم: 

منزلت این مرد نزد شما تا چه پایه است؟ پس گفت: نمی فهمم توچه می‌گویی؟ فقط این را 

بدان که شمشیرهای ما برگردن مامست؛ پس هرکس آهنگ سوء به او کند » اورا به آن می‌زنيم. 
اصبغ بن نباته " تقل کرد که به او گفتم: شما چگونه شرطه الخمیس نام گرفتید. ای اصبغ!؟ 

گفت: ما ضمانت کردیم که تا سرح مرگ وآخرین قطره خون با آن حضرت باشیم وآن حضرت 

پیروزی ورستگاری را برای ما ضمانت نمود. (یعنی امیرالموم نی علبهالساام 

۳-المهدی مَولی عُثمان 

محمد بن مسعود نقل کرد به اسناد خود از حضرت امام باقر ۳۳ که مهدی مولایی عثمان 

به حضور حضرت امیررسید. در حالی که محمد بن ابوبکرنشسته بود. مهدی گفت: با توبر 

اینکه امرخلافت ازتوبوده است. بیعت می‌کنم و ازفلانی وفلائی بیزاری می‌جويم. آنگاه بیعت 


کرد. 


۱ قال حدثنی محمد بن عبداله ین مهران» عن علی بن قیس» عن علی بن نعمان 

۲ طاهرین عیسی الوراق» قال حدثتا جعفرین احمد التاجر قال حدثنی ابوالخیر صالح بن ابی حماد؛ عن محمد 
اين الحسين ين الخطاب» عن محمد بن ستان» عن ابی الجارود. عن الاصیغ بن نباته 

۳یا هرکه به اواشاره کند 

.٤‏ محمد بن مسعود. قال حدثتی علی بن الحسن» عن مروک ین عبید. قال حدثنی ابراهيم بن آبی البلاده عن رجل» 
عن الأصبغ 

۵ محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن الحسن, قال حدئنا عباس بن عامر عن ابان بن عشمان» عن زراره 


#۲ رجال کشی 


۴-سلیم بن قیس هلالی 
ابان بن ابوعیاش" گفت: این نسخه کتاب سلیم بن قیس عامری سپس هلالی آن را به ابان ابن 
ابرعیاش بگرداند وآن را خوان. سپس ابان گمان کرد که اوآن را برای علی بن حسین ۴۳ 
خوانده است. حضرت فرمود: سلیم راست گفت. خداوند اور رحمت کند. این حدیثی است 
که ما آن را می‌شناسيم. 

سلیم بن قیس هلالی" گفت: به امیرالمومنین تون گفتم: من از سلمان وابوذرومقداد . 
چیزهایی در تفسیرقرآن شنیدم و روایاتی از پیامب راکرم مان وازشما تصدیق آنچه شنیده 
بودم ودردست مردم چیزهای زیادی ازتفسیرقرآن واحادیث ازییامبرگامی على عه ۳" وید م 
که شما مخالفت م ی‌کنید و حدیث راء با وجود طولائی بودن آن» ذک رکرد. 

ابان گفت: من بعد ازفوت علی بن حسین ۶“ حج گزاردم وابا جعفرمحمد بن 
علی ۳ را ملاقات کردم. پس این حدیث رابه تمامه نقل کردم ویک حرف هم ازآن کم و 
زیاد نکردم. چشم هایش اشک بارشد. سپس فرمود: سلیم راست گفت. به راستی که سلیم بعد 
ازقتل جدم حسین ۳ نزد پدرم آمد ومن نزد اونشسته بودم واین حدیث را بعینه» برای او 
نقل کرد. پس پدرم به اوگفت: راست گفتی؛ پدرم وعمویم حن ۳۳ به همین وجه این 
حدیث را ازامیرالمومنین "۳ نقل کردند. پس گفتند: راست گفتی که به همین نحوبرای تو 
حدیث گفضت وماشاهد بودیم. سپس آن‌ها حدیث کردند آن دو که ازرسول الله 
صحال علب شنیده‌اند. سپس تمام حدیث را به طور کامل بیان نمود. 
۴۶-۵-جون ابن قتاده وجاری بن قدامه الشعدی 
طاهربن عیسی وراق " وغیره گفتند: ابوسعید جعفربن احمد بن ایّوب بن تاجرسمرقندی برای 
مانقل کرد واز خط جعفرنسخه برداشتم که گفت حدیث کرد ابوجعفر محمد بن یحیی بن 


حسن گفت: جعفرومن» اورا فردی خوب وفاضل یافتیم. گفت: ابویکرمحمد بن علی بن 
محمد وهب به من خبرداد وگفت: برایم عدی بن حجرحدیث کرد وگفت: ازقول جون که 


۱ حدئنی محمد بن الحسن البرانی» قال حدثنا الحسن بن على بن کیسان. عن اسحاق بن ابراهیم بن عمرالیمانی» 
عن ابن أذينة» عن آبان بن یی عیاش 

5 محمد بن الحسن» قال حدئنا الحسن بن على بن کیسان» عن إسحاق بن ایراهیم» عن ابن أذينةء عن‌آبان بن آبی 
عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی 

۳ طاهربن عیسی الوراق وغیره: قالوا حدثتا آبوسعید جعفرین أحمد بن أيوب التاجرالسمرقندی ونسخت من خط 
جعفرقال حدئتی بو جعفر محمد بن یحیی بن الحسن قال جعفر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اله عبدالهی هي ۸۷ 


گفته شد حارث بن قتاده عیسی درباره جاریه بن قدامه سعدی. هنگامی که امیرالمومنین قصد 
رفتن به سمت اهل نجران ا داشت در هنگامی که آن‌ها ازاسلام برگشته بودند. گفته است: 

اقوامی ازاهل نجران» بعد ازآن که مسلمان شدند واقراربه آیات کتاب خدا نمودند» به 
یهودیت گرویدند. ما به قصد آنان رفتیم؛ درحالی که غرق درآیین بودیم وشب را می‌شکافتيم. 
در حالی که برادران مورد اطمینان و مصمم ما را رهبری می‌کردند. ما زمین را به خاطرزشت کاری 
آنان شکافتيم. چاله‌های آن. برای انتقام از تبهکاران بود. 


۷-جوّیریه بن مُسهّرعبدی 
نقل کرد جعفربن معروف "از قول مسهربن عبدی که گفت» شنیدم علی م۳۳ می‌گوید: 
محب آل محمد را دوست بدار؛ مادامی که آن‌ها را دوست دارد وهرگاه آن‌ها را دشمن داشت. 
دشمن بدارو کینه بورزبه کسی که نسبت به محمد وآل محمد کینه می‌ورزد مادام که کینه 
می‌ورزد و هرگاه برگشت ومحبت ورزید. پس تواورا دوست داشته باش. من تورا بشارت 
می‌دهم؛ من تورا بشارت می دهم » من تورا بشارت می دهم ! (سه مرتبه) 
۸-عبداله بن سبا ٠‏ 
محمد بن قولویه قمی به اسناد خود " از حضرت ابو جعفر محمد باق "۳۳ تقل کرد که عبداله 
سباادعای نبوت می‌کرد و گمان م ی‌کرد که حضرت امیر "۳ خودش خداست (نعوذ بااش). 
پس این سخن به امیرالمومنین رسید. لذا اورا خواست واواقراربه این موضوع نمود و گفت: 
آری» توخدایی. به درستی که درذهن من القاء شده که توخدایی ومن پیامبرم. 

پس امیرالمومنین به اوگفت: وای برتوا شیطان تورا تسخیرنموده است. ازاین مرام برگرد 
«مادرت به عزای توبنشیند» وتوبه کن؛ ولی سرباززد. پس حضرت اورا سه شبانه روز زندانی 
نمود ووادار به توبه نمود. اما توبه نکرد. پس حضرت اورا با آتش سوزاند و گفت: شیطان» اورا 
ساقط نمود واورا به گمراهی کشاند ونزد اومی‌آمد وبرجان اوالقاء شیطانی می‌نمود. 


۱ حدثنا (جعفرین) معروف» قال اخبرتی الحسن بن علی بن نعمان, قال حدثنی ابی علی بن نعمان» عن محمد ین 
سنان» عن ابی الجارود. عن جویریه متهرعبدی. 

۲ حدثتی محمد بن قولویه القمیء قال حدئنی سعد ین عبد الله بن بی خلف القمی؛ قال حدثنی محمد بن عشمان 
العبدى» عن پونس بن عبدالرحمن» عن عبد الله بن سنان» قال حدثنی آبی» عن آبی جعفر(ع» 


۸ # رجال کشی 


محمدین قولویه به استاد خود از حضرت صادق "۳۳ نقل کرد ومی‌گوید: اوبرای 
یارانش در مورد عبدالله بن سبا وادعای ربوییت او در مورد حضرت امیرالمومنین ۰۳۳" حدیث 
می‌کرد. فرمود: چون عبدالله سبا اڌعای کذایی را نمود؛ حضرت امیر" اور توبه داد واواز 
این که تویه کند. سرباززد. پس او را به آتش سوزاند. 

ایضاً محمد بن قولویه به اسناد خود" از قول ابان بن عشمان ازابا عبدالله امام صادق ۴۳ 
شنیدم که می‌فرمود: خدا عبدالله بن سبا را لعنت کند. اوادعای ربوبیت در مورد امیرالمومنین . 
مم می نمود درحالی که به خدا قسم ا ع بنده مطیع خداوند بود. وای برکسی که 
برما دروغ بست! به راستی که گروهی» چیزهایی درباره مامی‌گویند که ما درباره خود آن ر نمی 
گوییم. پس ازآن‌ها به سوی خدا بیزاری می‌جوییم . ۱ 

به همین استاد " ازعلی بن حسین "۳ نقل شده که فرمود: خدا لعنت کند کسی را که بر 
ما دروغ بست. اما موضوع عبدالله سباء به یادم آمد؛ در حالیکه هرمویی بربدنم راست شد که او 
ادعای امربزرگی را نمود؛ اورا چه شده؟! خدا لعنتش کند. به خدا قسم» حضرت علی عم 
بنده خالص خدا بود. با رول خدا برادری کرد وبه کرامتی از جانب خدا نرسید؛ مگربه اطاعت 
خدا واطاعت ازرسول اوورسول خدا به کرامتی از جانب خدا نرسید؛ مگربه اطاعتش از خدا. 

وبه همین اسناد" از حضرت امام صادق "۳۳ نقل شده است که فرمود: ما اهل بیت؛ 
راستگویان هستیم و درعین حال ازدروغ گویان ودروغ پردازانی که به ما دروغ می‌بندند وصدق 
مارا با دروغشان نز مردم ساقط می‌نمایند, درامان نیستیم. رول خدا ۳*۳ صادق‌ترین 
مردم و صادق‌ترین همه مخلوقات بود؛ درحالی که مسیلمه براودروغ می‌بست و امیرالمومنین 
راستگوترین خلایق بعد ازرسول خدا بود. اما کسی که دروغ براومی‌بست وتلاش در 
دریغ نمایاندن راستی اومی‌کرد و برخدا افتراء کذب می‌نمود. عبداله بن سبا بود. 

کشی می‌گوید: بعضی ازاهل علم بیان کرده‌اند که عبداله بن سباء بهودی بود واسلام آورده 
است ودوست دارعلی "۳ "* بوده است گفته‌اند که اودریهودیگری خود درباره یوشع بن 
نون وضی موسی عقاید غلوآمیزی داشته» لذا درباره علی ازا ر کد 


۱. حدثنی محمد بن قولویه, قال حدئنی سعد بن عبد الله» قال حدئنایعقوب بن بزید و محمد بن عیسی» عن ابن 
ابی عمیر عن هشام بن سالم» قال سمعت آبا عبد ال(ع» بقول 

۲. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدٹنی سعد ین عبد الله قال حدئنایعقوب بن یزید و محمد بن عیسیء عن علی 
بن مهزیار عن فضالة بن آیوب الأزدی» عن أبان بن عشمان, قال سمعت أبا عبد اله(ع) يقول 

۳ وبهذا الاسناد» عن یعقوب بن یزید ابن ابی عمیرواحمد بن محمد بن عیسی» عن ابیه والحسین بن سعید» عن 
ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم» عن ابی حمزه ثمالی قال- قال علی بن الحسین (ع) 

.٤‏ ویهذا الاسناد. عن محمد بن خالد الطیالسی» عن ابن أبى تجران. عن عبد الله. قال. قال آبوعبد اله(ع) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی هګ ۸٩‏ 


لبه ا همان عقاید را داشت واواول کسی است که وجوب امامت علی م۳ وبرائت و 
بیزاری از دشمنان اورا آشکار ساخت. مخالفین اورا شناسایی وتکفیرمی‌نمود. ازاینجاست 
که کساتی که مخالف شیعه هستند» گفته‌اند که اصل تشیع را رافضی‌گری ازیهودیت سرچشمه 
گرفته است. 

در مورد هفتاد مردی از گروه رظ که معتقد به خدائی علی ات يودند. 

مردی ازابوجعفرمحمد بات تسم نقل کرد که آن حضرت فرمود: وقتی علی ۶" ۳ از 
قتال اهل بصره فارع شد. هفتاد نفرازظ " به حضورآن حضرت, شرفیاب شددند. پس براوسلام 
کردند وبا زبان خودشان با حضرت سخن گفتند. پس حضرت به زبان خودشان پاسخ آن‌ها را 
داد وبه آنان فرمود: من آن گونه که شما فکرم ی کنید, نیستم. من بنده خدا ومخلوق هستم؛ ولی 
آن‌ها سرباززدند وبه او گفتند: توتوتی او پس به آنان فرمود: چنانچه ازآنچه درباره من گفتید, 
برنگردید وبه درگاه خدای متعال توبهنتمایید» قسم به خدا که شما را می‌کشم. راوی گفت: از 
اینکه برگردند و توبه کنند. سرپیجی کردند. پس دستورداد. چاه‌هایی برای آنان حفرکنند. پس 
حقرشد و چاه‌ها را با شکافتن بین آن‌هاء مربوط ساختند. سپس آن‌ها را دربین چاه‌ها تقسیم 
نمود وسرچاه‌ها را بست. سپس دریکی از چاه‌ها که کسی درآن نبود. آتش افروخت؛ پس دود به 
چاه‌های دیگ رکه افراد در آنها بودند. سرایت کرد واینگونه جان دادند. 


۹“ قیس بن سعد بن عباده 
غلام محمد بن راشد " گفت» شنیدم از حضرت امام صادق "۳ نقل شد که می‌فرمود: 


معاویه نامه‌ای به امام حسن فلم نوشت که تووبرادرت حسین ۳ واصحاب علی 


هن تایه پس قیس ین سعد عباده هم باآنان که به شام وارد شدند. خارج شد. 
پس معاویه به آنان اجازه ورود داد وبرای آنان خطیبانی آماده کرده بود. پس گفت: یا حسن! برخیز 
وبیعت کن. پس آن حضرت برخاست وییعت کرد. سپس به امام حسین ۳۳ گفت: برخیز 
وبیعت کن. پس حضرت برخاست وبیعت کرد. سپس به قیس گفت: برخیزو بیعت کن. اما 


۱. حدثتی الحسین بن الحسن بن بندارالقمی» قال حدثتی سعد بن عبداله بن اہی خلف قمی, قال حدثنا احمد ین 
محمد بن عیسی وعبداله محمد عیسی و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب: عن الحسن بن محيوب» عن 
صالح بن سهل» عن مسمع بن عبدالملک ابی سیّا عن رجل» عن ابی جعفر(ع) 

۲ زظ نژادی از سودانی‌ها و هندی‌ها 

۳ جبریل بن أحمد وأبواسحاق حمدويه وابراهيم ابنا نصیر قالوا حدثتا محمد بن عبدالحمید العطار الکوفی» عن 
يونس بن یعقوب» عن فضیل غلام محمد بن راشد 


۰ 0 رجال کشی 


قیس به جانب امام حسین برگشت ونظرکرد تا حضرت چه می‌فرماید و چه دستوری به او 
می‌دهد. پس حضرت حسین ۳ فرمود: ای یعنی حضرت امام حسن, امام من است. 

جعفرین بشیر از ذریح گفت: شنیدم اباعبدالله صادق "۳ می‌فرمود: قیس بن سعد بن 
عباده انصاری صاحب شرطه الخمیس برمعاویه وارد شد. پس معاویه به او گفت: بیعت کن. 
پس قیس نظربه سوی امام حسن "۳۳" افکند تا نظرحضرت را بفهمد وگفت: ای ابا محمد! 
آیا بیعت کردی؟ پس معاویه به ا وگفت: آیا دست برنمی داری؟ چه بگویم؟ باتوچه کنم؟ قیس 
به ا وگفت: هرچه خواستی. به خدا قسم» اگ رخواستی درهم بشکن. این را گفت؛ در حالی که 
مانند شترتنومند بود وریش کمی داشت. پس امام حسن برخاست وبه جانب اورفت وبه او 
گفت: بیعت کن, ای قیس! پس قیس هم بیعت کرد 

یونس بن عبدالرحمن در بعضی از کتابهایش ذکرکرد که سعد بن عباده شش فرزند داشت 
که همگی پیامبراسلام را یاری کردند که من جمله قیس بن سعد عباده وازعصراول» یکی از ده 
نفری بود که پیامبربه آنان ملحق شد؛ واز کسانی که طول آن‌ها ده وجب ازوجب‌های خودشان 
بود ووجب این مردان مانند ساعد یکی ازماست وقیس وپدرش درازای آن‌ها ده وجب از 
وجب‌های خودشان بود و گفته می‌شود که: او یکی از پانزده نفرانصارویکی از چهار نف رخزیج و 
یکی ازاوسیان بود وسعد. همواره در جاهلیت و اسلام» سرور و آقا بود وپدرش وپدرپدرش و جد 
جدش همواره شرافتمند بودند. سعد همواره پثاه می‌داد و پناهگاه بود واین ازآقایی اوبود واوو 
پدرش همواره در جاهلیت واسلام» اهل اطعام بودند و قیس, پسرش» بعد ازاو همان رویه را 


ادامه داد. 


۰- سفیان ابن ابولیلی همدانی 

روایت شده" ازامام ابو جعفرباقر ۳۳ که فرمود: مردی ازاصحاب امام حسن ۶ ۳ که به او 
سفیان بن ابولیلی می‌گفتند. برامام حسن وارد شد؛ در حالی که برمرکب خود سوار بود و 
ام سا در حياط خانه‌اش به استراحت نشسته بود. پس سفیان به حضرت رو کرد وگفت: 
سلام برتو ای که مومنین را ذلیل کردی! پس امام حسن٤‏ به اوفرمود: پیاده شووعجله تکن. 
پس سفیان پیاده شد وشترش را در خانه بست وبه جانب امام حرکت کرد تا به امام رسید. پس 
امام به اوفرمود: چه گفتی؟ گفت. گفتم: سلام برتوء ای خوارکننده مسلماتان مژمن! امام فرمود: 
توا کجا این سخن را می‌گویی؟ گفت: شما برامرحکومت امت. استوا رگردیدی. پس آن راز 


۱ حدثنی جعفرین معروف» قال حدثتی محمد ين الحسین بن أبى الخطاب, عن جعفرین بشیره عن ذریح 
۲ روی عن على بن الحسن الطويل» عن على بن النعمان» عن عبد اله بن مسکان» عن آبی حمزة» عن آبی 
جعفر(ع) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی ل ٩۱‏ 


گردن خود خلع کردی وبه گردن این طغیانگی معاویه. افکندی که برخلاف دستورات خداء 
حکم می‌راند. .پس امام به او فرمود: : به زودی » اس ام وی ری با ی ی 
فرمود: شنیدم پدرم می‌فرمود که پیامیراکرم "۳ فرمود: رورگارزیادی نمی گذرد که حکومت این 
امت به دست مردی گلوگشاد پهن‌سینه که می‌خورد وسیرنمی‌شود. که او معاویه است: 
می‌آفتد؛ به این جهت چنین کردم. تورا چه امری این جا آورد؟ گفت: دوستی تو. گفت: الل ! الله ! 
پس امام حسن فرمود: به خداقسم» هیچ بنده‌ای نیست که ما را دوست داشته باشد؛ ولواسیری 
در دیلم باشد؛ مگراینکه محبت ما از جاتب خداء اورا سود می‌رساند. به راستی که دوستی ماء 
گناهان را می‌ریزد؛ چنانکه باد. برگ درختان را می‌ریزد. 


۵۱-عبید اله ابن عباس 


فضل ابن شاذان دی تین خود یادآورشده که چون یو یزورما حسن ارم »امير 
المومنين ین عا عله 7" به قتل رسید؛ برای قتال با معاویه در مه شوال از کوفه خارج شد. . پس در 
کسکر بااوبرخورد نمود وشش ماه با اوجنگید. پرچمدارلشکرامام حسن علا 
پسرعمویش, عبدالله بن عباس بود. معاویه برای او صد هزار درهم فرستاد و اوازپرچمداری 
صرف نظرکرد و به معاویه ملحق شد و لشکررا بدون فرمانده و مسئول گذاشت. پس قیس بن 
سعد عباده ایستاد و برای مردم مسخنرانی کرد و گفت: ای مردم! رفتن عبیدالله شما را به هراس 
نیفکند. او برای چنین و چنان دست به این کارزد. به راستی که این مرد و پدرش. هرگزبه خير 
نبودند ودرست عمل ۳ ۱ 

پس لشکریان امام حسن بلس درماه رییع الأول» به امام حسن ۲۳۳ حمله کردند و 
خیمه آن حضرت را مورد غارت قرار دادند ووسایل او را گرفتند وابن بشیراسدی نیزه‌ای برباسن 
حضرت زد؛ لذا آن حضرت را مجروح به مدائن بردند تا اينکه در نزد عموی مختار ابن ابوعبیده. 
ناه گرفت. 

روایت شد" ازابا جعفرمحمد باقر" که می‌فرمود:امیرالمومنین فرمود: 
خدایا! فرزندان قلانی را لعست کن و چشم‌های آن‌ها را کور کن؛ همانگونه که قلبشان را کور 
نمودی و کوری چشم آن‌ها را دلیل کوری قلب آنان قراربده. 


عله به‌السلام م 


۱. علامه مامقانی درتنقیح المقال ج ۲ ص ۲۳۹ گفته کسکرمکان قابل توجهی نیست که کوره دهی است درواسط 

دراصل مسکن بوده که مکانی در غرب انبار وهیت است. 

5 روی محمد بن عیسی العبیدی» عن محمد بن سنان» عن موسی بن بکرالواسطی» »عن الفضیل بن بسا قال 
سمعت با جعفر(ع) 


۲ #ګ رجال کشی 


۲- عمرو بن فیس المشرقی 
عمروبن قیس المشرقی" گفت: من و پسرعمویم برحسین بن علی "۳ وارد شدیم. اودر 
قصربنی مقاتل بود. پس براوسلام کردم و پسرعموی من به اوگفت: یا اباعبدالله! این که 
میبینم» خضاب است یا مو؟ فرمود: خضاب است. پیری به طرف ماء بنی هاشم. شتاب 
می‌کند. سپس به ما رو کرد و گفت: آیا رای یاری من آمده‌اید؟ من به ایشان گفتم: من فردی 
کهنسال وعیالمندم و دردست من اموال مردم است ونمی‌دانم چه می‌شود و کج هست ونمی 
خواهم که امانت من ضایع شود. پس پسرعموی من» سخنانی نظیرآنچه من گفتم؛ به ایشان 
گفت. پس به من فرمود: روان شوید تا از من صدایی نشنوید وسیاهی از من نبینید. به حقیقت» 
اگرچنانچه کسی فریاد ما را بشنود و سیاهی خیمه‌های ما را ببیند وفریاد ما را اجابت نکند؛ بر 
خداوند حق است که اورا به بینی درآتش افکند. 
۳- حبابه الوالیّه 
عمران بن میشم" گفت: من و عبایه اسدی» برزنی ازبنی اسد وارد شدیم که به اوحبابه والبیه 
می‌گفتند. پس عبایه به او گفت: آیا این جوان را که همراه من است. می‌شناسی؟ گفت: نه. 
گفت: پسربرادرت میشم است. آن زن گفت: ای وال ! ای واله! سپس گفت: آیا برای شما حدیثی 
را که از حضرت اباعبداله الحسین "۳ شنیدم نقل نکنم ؟ گفتیم: بلی. گفت: شنیدم 
حسین بن علی "۳ می‌فرماید: ما وشیعیان ما برآن فطرت الهی هستیم که خدا برآن 
فطرت» رسول خود را مبعوث کرده است؛ در حالی که سایرمردم ازآن محروم و برکنارند. آن‌گونه 
که به من رسیده است: آن زن» امیرالمومنین علی "۰۳۳" را درک کرده بود وتا زمان حضرت 
امام رضا ۳۳*۳ زندگی کرد و خدا به حتقایق امور داناتراست. 

در حدیث دیگر" صالح بن میشم گفت: من وعبایه اسدی برحبابه والبیه وارد شدیم. عبایه 
گفت: این. پسربرادرت میثم است. گفت: به خدا قسم» پسریرادرم حق است. حبابه گفت: آیا 


۱. وجدت بخط محمد بن عمرالسمرقندی» وحدئنی بعض الثقات من أصحابناء قال حدثنی محمد ین أحمد بن 
یحیی بن عمران القمی قال حدثنی محمد بن إسماعیل عن علی بن الحکم» عن أییه عن آیی جارود. عن عمرو بن 
قیس المشرقی» قال:... 

۲ محمد بن مسعود» قال حدثنی جعفرین أحمد» قال حدثنی العمرکی» عن الحسن بن على بن فضال» عن تعلية 
بن میمون» عن عنبسة بن مصعب و علی بن المغيرة» عن عمران بن میشم» قال د خلت أنا وعباية... 

۳ حمدویه» عن محمد بن عیسی» عن ابن أبی نجران» عن إسحاق بن سويد الفراء» عن اسحاق بن عمار عن 
صالح بن میشم» قال دخلت آنا وعباية الأسدى على حبابة الوالبية, فقال لها هذا ابن أخیک میشم» قالت ابن آخی و 
الله حقا... 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اله عیدالهی هګ ٩۳‏ 


برای شما حدیثی از حضرت اباعبد اه حسین 0 نقل کنم؟ گفتیم: بلی. گفت: بر 
اباعبدالّه وارد شدم وسلام کردم و جواب سلام مرا داد و خوش‌آمد گفت. سپس فرمود: چه دیربه 
دیدارو سلام ما می‌آیی» ای حبابه!؟ گفتم: مرا از دیدارشما بازنمی دارد؛ مگرعلت ومشکلی 
که برمن عارض شده است. فرمود: آن چیست؟ گفت: من روسری و چادر خود را از صورت کنار 
زدم و برص چهره ام نمایان شد. حبابه گفت: پس حضرت دست مبارک را برموضع برص نهادند 
ودعا کردند. همچنان دعا می‌کردند تا دست خود را برداشتند و خداوند آن برص را برطرف نمود. 
سپس فرمود: ای حبابه! بدان که دراین امت» برآیین ابراهیم» هیچ فردی غیراز ما وغیراز 
شیعیان ما نیست. کسی برایرآن‌ها باشد و دیگران که از این عارضه مب باشند. 


۴- سعید بن مسیب 


فضل بن شاذان گفت: در زمان علی بن الحسین » دراول کاروامامت آن حضرت. غیراز 
پنج نفرنبودند: سعید بن جبیر سعید بن مسیب» محمد ین جبیرین مطعم» یحیی بن ام طویل 
وابوخالد کابلی که اسم اووردان ولقب ا و کنکراست. امیرالمومنین سعید بن مسیب را تربیت 
کرد واو آزاد کرده» فرند آزاد بود و جد سعید به امیرالمومنین وصیت کرد 

از قول امام رضا محمد بن مسعود گفت : طارق» برده بتی امیه» در ذو المروه فرود 
آمد؛ درحالی که ازطرف بنی امیه. عامل برمدینه بود. پس اوبعضی از بنی امیه را ملاقات کرد 
که اورا در مورد سعید بن مسیّب سفارش کرد وسخنانی در مورد او گفت واو را ستود. ولی طارق 
به او خبرداد که او مامور به قتل سعید است. پس سعید را از ماجرا مطلع کرد وبه اوگفت: پتهان 
شوو گفته شد که از محل نشیمن خود کنار برو و دورشو؛ چون آنجا در مسیرراه است. اما سعید 
سرباززد و گفت: خدایا! طارق. بنده‌ای از بندگان تواست . موی پیشأنی اودردست تووقلب او 
بین دو انگشت توه مست. آن گونه که تومی‌خواهی در مورد او انجام ده. یاد مرا از خاطرش بزدای و 
اسم مرا فراموشش کن. پس چون طارق از مدیته عزل شد؛ کسی که اورا ملاقات کرده بود و در 
مورد سعید سفارش کرده بود. به او گفت: شفاعت من را در مورد سعید رد کردی وشفاعت 
دیگری را پذیرفتی واین ملاقات نیزدر ذی المروه بود. ام آن مرد اموی گفت: به خدا قسم. بعد از 
آن که از توجدا شدم. هرگزیه یاد اونیافتادم» تا اينکه به نزد توبرگشتم. 

وروایت شده ازبعضی پیشینیان» که چون نامام علی این لح علب - و 
همه مردم بیرون ریختند و در مسجد هم غیرازسعید بن مسیّب کسی باقی نماند پس حشرم. 


۱. محمد بن مسعود» قال حدئنی على بن الحسن بن فضال. قال حدثنا محمد بن الولید بن خالد الکوفی. قال 
حدثناالعباس ين هلال قال ذکرابوالحسن الرضا(ع) 


۶ # رجال کشی 


پرده اشجم. نزد اوایستاد وگفت: ای ابا محمد! آیا براین مرد صالح درخاندان صالحان نماز 
نمی‌گزاری؟ سعید گفت: دو رکمت نمازدرمسجد به جا می‌آورم که نزد من بهتراست ازنماز 
گزاردن براین مرد صالح فرزند صالح در خاندان صالح." 

۰ ۳4 ۲ ‌ 

معمربن علی بن زید" گفت: به سعید بن مسیّب گفتم که توبه من خبردادی که علی بن 
حسین» نفس زکه است وتونظیراورا نمی شناسی؟ گفت: چنین است درآنچه گفته ام و 
می‌گویم واین امرمجهولی نیست. به خداقسم» من مانند اوندیدم. سپس علی بن زید گفت» 
گفتم: به خدا قسم: این حجت موگدی برتواست» ای سعید! پس چرا توب رجناز آن سرور, نماز 
نگزاردی؟ پس گفت: قوم برای رفتن به مکه خارج نمی‌شدند تا اینکه حضرت على بن الحسین 
علیه السلا 5 ۰ 0 0 2 ِ آ 

"خارج شود. پس خارج شد وبا او هزار سوا ر خارج شدیم. وقتی که به اب خوری رسیلدیم» 
پایین آمد ونماز گزارد و سجده شکربه جاآورد. پس درآن گفت... 

ودرروایت زهری ازسعید بن مسیّب گفت: قوم ازمکه خارج نمی‌شدند تااینکه علی بن 
الحسين سيد العابدين؛ خارج شود. پس خارج شد وبا اوخارج شدم. پس دربعضی منازل از 
مرکب فرود آمد ودورکعت نمازبه جای آورد. پس در سجود خود خدای راتسبیح گفت. هیچ 
درختی ونه کلوخی باقی نماند؛ مگراینکه با اوتسبیح می‌گفت. پس ترس مارا فرا گرفت. امام 
سرازسجده بلند کرد وفرمود: ای سعید! آیا ترسیدی؟ گفتم: بلی» ای پسررسول خدا! پس فرمود: 

۳ 2 . ۱ علیه‌السلام , 1 ۲ 
این» تسبیح اعظم است که آن راپدرم از جدم» علی نقل کرد وجدم ازرسول خدا 
صلیاشعلب ا که ایشان فرمود: هیچ گناهی با این تسبیح باقی نمی ماند. گفتم: آگاه شدیم. 

و درروایت علی بن زید ازسعید بن مسیّب این است که در سجود خود تسبیح کرد؛ پس در 
اطراف او هیچ درختی وکلوخی باقی نماند؛ مگراینکه به تسبیح اوه تسبیح می‌گفت. پس من و 
یارانم ازاین امرء ترسیدیم. سپس فرمود: ای سعید! خداوند جل جلاله, وقتی جبرئیل را خلق 
فرمود» این تسبیح را به اوالهام کرد. پس تسبیح کرد و آسمان‌ها وهرکه درآسمان‌ها بود. بااو 
تسبیح کردند وآن تسبیح, اسم الله» اعزواکبراست» ای سمیدا خبرداد که پدرم حسین 
علیه‌السلا 0 . 5 4 ۰ 4 4 

؟ از پدرش واوازرسول خدا !۳ وایشان از جبرئیل واز خدای جل جلاله که فرمود: هیچ 
بنده‌ای از بندگان من نیست که به من ایمان آورد وتورا تصدیق کند ودورکعت نمازدر مسجد 
توبگزارد. در حالی که از مردم خالی است. مگراینکه گناهان قبلی و و فعلی اورا بخشیدم ومن 


۱ زاین حدیث و حدث دیگربرمی‌آید که این سعید برجنازه امام سجاد(ع) نمازنگزارده است. علامه مامقانی در 
کتاب تنقیح ج ۷ ص ۳۶ که خلاصه آن این است که ممکن است ازروی تقیه و خوف بوده مضافاً این که حدیث 
اول مرسل و حدیث دوم متضمن عذر موجه عدم قدرت برنماز جتازه می‌باشد. 

۲. وروی عن عبدالرزاق» عن معم عن الزهری» عن سعید بن المسیب؛ و عبدالرزاق, عن معمر عن على ين زيد 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی. فضل الله عبدالهی ۹ 


شاهدی برتراز علی بن الحسین عم تدیدم؛ به نحوی که اواین حدیث را برایم بیان فرمود. 
وقتی رحلت فرمود. نیکوکار و بدکار بر جنازه او حاضرشدند و درستکار و تبهکاراورا می‌ستود. 
مردم برای تشییع جنازه اواز هم پیشی می‌گرفتند تا وقتی جنازه را به زمین گذاردند. دراین موقع» 
گفتم: اگرروزی» دریک عمر برای انجام دورکعت نماز مناسب باشد. همین امروزاست. مرد و 
زنی باقی نماند مگراینکه به سوی جنازه خارج شدند. تاختم تا بروم و نمازرا به جای آورم. پس 
صدای تکبی را زآسمان بلند شد و صدای تکییری اززمین به آن پاسخ داد وبازتکبیری ازآسمان 
وآنگاه تکبیری اززمین» همچنان در جواب یک دیگرتکرار می‌کردند تا جایی که من را به 
وحشت افکند. پس به رو درافتادم وتکبیرازآصمان» هفت مرتبه وتکبیراززمین» هفت مرتبه 
بلند بود. پس برعلی بن المحس ی علیهالسلام نمازگزازدند وآنگاه مردم داخل مسجد شدند. پس من 
نه دورکمت نمازرا درک کردم ونه توفیق نماز برعلی بن الحسین را پیدا کردم. پس گفتم: ای 
سعید! آگرمن بودم» نما زبرعلی بن الحسین را ترک نمی‌کردم و نماز برآن حضرت را انتخاب 
می‌کردم واین. یک خسارت آشکاراست. پس سعید گریست و گفت: من جزخیر قصدی 
نداشتم. کاش, نماز براو می‌گزاردم؛ زیرا به راضتی که من مثل اورا ندیدم. تسبیح این است: 

سبحانک أللهم وحنانیک. سبحانک آللهم وتعالیست, سبحانک أللهم والعزازارک؛ 
مسبحانک آللهم والعظمة رداک تعالی سربالک» مسبحانک آللهم والکبریاء سلطانک» 
سبحانک من عظیم ماأعظمک. سبحانک سبحت فی الأعلی» سبحانک تسمع وتری ماتحت 
الثری» سبحانک آأتت شاهد کل نجوی. سبحانک موضع کل نجوی» سبحانک حاض ر کل ملا 
سبحانک عظیم الرجاء. سبحانک تری ما فی قعرالماء» سبحانک تسمع أنفاس الحیتان فى 
قعور البحار سبحانک تعلم وزن السماوات. مسبحانک تعلم وزن الأرضین» سبحانک تعلم وزن 
الشمس والقمر سبحانک تعلم وزن الظلمة والنو سبحانک تعلم وزن الفیء والهواء سبحانک 
تعلم وزن الریح کم هی من مثقال ذرةء سبحانک قدوس قدوس قدوس» سبحانک عجبامن 
عرفک کیف لایخافک» سبحانک أللهم وبحمدک. سبحان العلی العظیم. 

ابن قولویه به اسناد خود" ازامام محمد باقر "۳۳ بیان کرده که شنیدم علی بن الحسین 
e‏ می فرمود: سعید بن مسیّب. داناترین مردم به آثار گذشتگان و خردمندترین مردم زمان 


۱ حدثنی محمد بن قولویهء قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی» عن القاسم بن محمدالأصفهانی» عن سليمان بن 
داود المنقری» عن محمد بن عم قال أخبرنی آبومروان» عن آبی جعفر قال سمعت... 


۲ 9 رجال کشی 


۵- سعید بن جبیر 
۳ 1 ۹ ۳ علیه‌السلام ر - ۲ ر 

هشام بن سالم از ایوعبدا صادق روایت کرد که فرمود: سعید بن جبیربه حضرت 
علی بن الحسین ۳ اقتدامی‌نمود وامام "هم ازاوتمجید می‌کرد واین امرسبب 
قتل سعید بن جبیرتوسط حجاج شد واو برعقاید درست بود. گفته‌اند که چون او برحجاج وارد 
شد؛ حجاج گفت: توشقی بن کسیرهستی؟ گفت: مادرم بهترمی‌دانست مرا چه بنامد که مرا 
سعید بن جبیرنامید. حجاج گفت: تودرباره ابویکرو عمرچه می‌گویی؟ آن‌ها در بهشتند یا در 
جهنم ؟ گفت: اگرداخل بهشت شدم وبه اهل آن نگاه کردم» می‌دانم چه کسی درآن است واگر 
به جهنم رفتم واهل جهنم را دیدم» می‌دانم چه کسی در جهنم است. گفت: نظرتوراجع به خلفا 
چیست؟ گفت: من وکیل آن‌ها نیستم. گفت: کدام یک نزد تومحبوب‌تراست؟ گفت: همرکس 
خدا بیشترازاوراضی است. گفت: خداوند از کدام یک راضی‌تراست؟ گفت: علم این موضوع» 
نزد خدائیست که باطن آن‌ها وسرگوشی آن‌ها را می‌داند. حجاج گفت: ازاین که من را تصدیق 


۶- ابوخالد کابلی 


محمد بن مسعود به اسناد خود" ازضریس نقل کرد که اواز قول ابوخالد کابلی گفت که من برای 
توحدیثی نقل می‌کنم که اگرآن را یافتی و من زنده بودم» مرا تصدیق خواهی کرد واگرقبل ازآنکه 
۳ و عليه‌السلا 
آن را ببینی» مُردم» برمن رحمت و دعا خواهی کرد. شنیدم علی بن الحسین ** " "۲ می‌گوید 
که: يهود عزیررا دوست می‌داشتند؛ تا جایی که درباره ی اوآنچه می‌خواستند. گفتند. پس نه 
عزیرازآن‌هاست ونه آن‌ها از عزیرند ونصاری هم عیسی را دوست داشتند تا جایی که درباره او 
به راستی که قومی ازشیعیان ما به ما محبت خواهند ورزید تا جایی که خواهند گفت 
درباره‌ی ما آنچه یهود دربار‌ی عزیر گفتند وآنچه درنصاری درباره‌ی عیسی گفتند. پس آنان از 
ما نیستند وما هم ازآنان نیستیم. 


۱ أبوالمغيرةء قال حدئتی الفضل» عن ابن آبی عمیں عن هشام بن سالم» عن آبی عبد اله(ع) 
۲ حدئنی محمد بن مسعود» قال حدثنى ابوعبد الله الحسین بن اشکیب: قال حدئنی محمد بن أورمة» عن 
الحسين بن سعید. قال حدئنی على بن التعمان؛ عن ابن مسکان» عن ضریس» قال لی ابوخالد کابلی 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل الله عبدالهی هګ ٩۷‏ 


ابی بصیر گفت: شنیدم ابا جعقرباقر "۳۳۳ می‌گوید: ابوخالد کابلی» سالها به محمد پن 
حنفیه خدمت می کرد واوشک نداشت که اوامام است؛ تااینکه روزی نزد اورفت و به او 
گفت: فدایت شوم برای من حرمت و مودّت وانقطاع برای شماست پس به حرمت رسول خدا 

یاف علیهواله علیه‌السلام ی ۲ ۲ 
وامیرالمومنین "" - *ازتومی‌پرسم که من را خبردهی: آیا تو امام وپیشوایی 
هستی که خدا اطاعت اورا برخلق خودش واجب کرده است؟ محمد بن حنفیه گفت: ای ابا 
۲ ۳ ۳ عليه 

خالد! قسم بزرگی است که مرا بدان قسم دادی علی بن الحسین »امام من وتووهر 
مسلمانی است. پس ابوخالد بعد ازآنکه سخن را از محمد بن حنفیه شنید, به سوی علی بن 
الحسین روی کرد و خدمت آن حضرت رسید. جون اذن ورود خواست» به امام خبردادند که 
ابوخالد بردرمنزل است. پس به اواجازه ورود دادند. چون داخل شد. امام به اونزدیک شد و 
فرمود: خوش آمدی» ای کنکر. توزائرما نبودی؛ چه اتفاقی افتاد و چه امری دریاره ما برای توآشکار 
شد؟ پس ابوخالد به سجده افتاد و ازآنچه ازعلی بن الحسین "۳ شنید خدا را شک رکرد و 
گفت: خدای را سپاس که من را زنده گذاشت تا اینکه امام خود را شناختم. پس امام ۳۳۳ به 
او گفت: چگونه امام خود را شناختی» ای ابا خالد!؟ گفت: شما مرا به اسمم که مادرم مرا به آن 
نام زائید. نامیدید ومن در ام رخودم» در کوری بودم ومدت‌های طولائی از عمرخود را به محمد 
بن حنقیه خدمت می کردم وتردیدی نداشتم که اوامام است تا اینکه دراین نزدیکی ازاو 
پرسیدم و به حرمت خدا ورسول خدا و حرمت امیرالمومنین اورا قسم دادم. پس من را به سوی 
شما راهنمایی کرد و گفت که آن جناب امام من وامام تووامام همه خلق خداست. جمیعاً. 
پس شما به من اذن دادی ومن تزدیک شما آمدم وشمامرابه اسمی صدازدی که مادرم مرابه 
آن. اسم گذاری کرده بود. پس من دانستم که شما همان امامی هستید که خداوند اطاعت ازاورا 
برهمه مسلمانان اجب کرده است. ابن مهران و حسن وپدرش همگی همین‌گونه روایت 
کرده‌اند. 
بن علی ازعلی بن محمد عن الحسن بن علی از پدرش ازابوالصلاح الکنانی روایت کرد که ازابو 
حضرت علی بن الحسین "۰۳" خدمت کرد. سپس تصمیم گرفت که به اهل و خانواده خود 
خود را بیان کرد. پس امام فرمود: ای ابا خالد! فردا مردی ازاهل شام می‌آید که صاحب موقعیت و 


۱۔ الکشی وجدت بخط جبریل ین آحمد» حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علی بن محمد بن 
عبد الله الحتاط؛ عن الحسن بن على ين آبی حمزة. عن أببه» عن أبى بصير 


۸ هګ رجال کشی 


مال زیادی است. دردنیا یک دختردارد که دچاربیماری شده و می‌خواهند که درمان کننده‌ای 
را طلب کنند که اورا درمان کند. پس هرگاه توازورود او آگاه شدی؛ نزد اوبرووبه اوبگ وکه من او 
را برای تومعالجه می‌کنم ولی با شرطی که توباید بپذیری. من او را به قیمت ديه او ده هزار درهم. 
معالجه می‌کنم. پس به آن‌ها اطمینان نکن وآن‌ها به زودی آن چه که توازآن‌ها طلب می‌کنی» 
خواهند پرداخت. پس چون صبح شد. مردی پیش آمد و کسی همراه او بود که ازنظرمال و 
مکنت ازبزرگان اهل شام بود. پس گفت: چه کسی درمانگراست ومی‌خواهد دختراین مرد را 
درمان کند. پس ابوخالد به او گفت: من دختررا به ده هزار درهم درمان می‌کنم. پس رو کرد به 
سوی حضرت علی ابن الحسین وایشان را از ماجرا آگاه کرد. پس امام فرمود: می‌دانم که این‌ها با 
توحیله و نیرنگ به کار می‌برند و به عهد خود وفا نمی‌کنند. پس» ای ابوخالد! برو وگوش چپ 
دختررابگیر, سپس بگو: ای پلید! علی بن الحسین "۳۳۳" به تومی‌گوید. ازاين زن خارج شوو 
برنگرد. پس ابوخالد چنان کرد که به اوامرشده بود و مرض ا زآن زن خارج شد وبه هوش آمد. 
سپس ابوخالد کسی را که با اوشرط گذاشته بود. طلب کرد ولی او چیزی به او نداد و ابوخالد 
غمگین و رنجوربرگشت. حضرت علی بن الحسین "۳ به اوفرمود: چه شده است که تورا 
رنجور می‌بینم, ای ابا خالد! مگربه تونگفتم که با تونیرنگ خواهند کرد؟ آن‌ها را رها کن. آن‌ها به 
زودی به سوی توبازمی‌گردند. پس هرگاه تورا ملاقات کردند» به آن‌ها بگو: من درمانگرا و نیستم؛ 
مگراینکه مال را نزد حضرت علی ابن الحسین بگذارید. پس آن‌ها به سوی ابوخالد برگشتند و 
برای مداوای آن زن» التماس می‌کردند. پس ابوخالد به آن‌ها گفت: من او را معالجه نمی‌کنم؛ 
مگراینکه مال را نزد حضرت علی ابن الحسین "۳۳۳" بگذارید که اوبرای من وشما مورد 
اعتماد است. پس راضی شدند و مال را نزد علی بن الحسین ۲۳۳ گذاشتند. پس ابوخالد به 
سوی آن زن برگشت وگوش چپ اور گرفت. سپس گفت: ای پلیدا علی بن الحسین ٣-۶‏ 
به تومی‌گوید که از جان این جاریه خارج شوو به اوبازگشت نکن؛ مگربه طریق خیرو خوبی. به 
راستی که آگربرگشتی, تور به آتشی می‌سوزانم که برقلبها اشراف پیدا می‌کند. پس آن بیماری از 
زن خارج شد و مال به ابوخالد پرداخت شد و اوبه سوی ديارو شهرخود ازمدینه خارج شد. 


۷- یحیی ابن 1 طویل 

محمد بن نصی رگفت: محمد بن عیسی از جعفرین عیسی از صفوان از کسی که اوازاوشنیده 
بود ازابوعبدالله "۳ نقل کرد که فرمود: مردم بعد از قتل امام حسین "۳ برگشتند؛ مگر 
سه نفر: ابوخالد کابلی؛ یحیی بن ام طویل و جبیرین مطعم. سپس مردم ملحق شدند و به آنان 
پیوستند وزیاد شدند ویونس ازحمزه بن محمد طیارنظیرهمین را روایت کرد؛ ولی او جابرین 
عبدالله انصاری را هم به آنان افزود. 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی 9 ٩٩‏ 


از حضرت ابوجعفرمحمد بن علی ۳ نقل شده است که فرمود: اما یحیی بن ام 
طویل» او مظه رجوانمردی بود ووقتی در کوچه راه می‌رفت. مشک و عنبررا برسرش می‌زد و 
آدامس می جوید و دامن او بلند بود. حجاج اورا خواست. پس به او گفت: حضرت ایوتراب را 
لعن کن وامرکرد که دستها و پاهای اورا قطع کنند. سپس اورا به قتل رسانید و اما سعید بن 
مسیّب. نجات پیدا کرد؛ زیرا اوبه قول عامه فتوا می‌داد واوازآخرین یاران پیامبربود واما 
ابوخالد کابلی, به سوی مکه گریخت و خود را مخفی کرد ونجات پیدا کرد. اما عامربن واثله, 
برای آوموقعیتی نزد عبدالملک بن مروان بود که از کشتن اونهی کرد؛ اما جابرین عبدال 
انصاری» او مردی از اصحاب پیامبربود. پس متعرض او نشد واوپیرسردی مسن‌تربود؛ اما 
ابوحمزه ثمالی و فرات بن احنف. تا روزگار حضرت ابوعبدالله صادق 2 باقی ماندند و ابوحمزه تا 
زمان حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر "۳ باقی ماند. 


قاسم ابن عوف" گفت من برای خدمت به علی بن الحسین "۳ ومحمد بن حنفیه دررفت 
وآمد بودم؛ گاهی نزد آن حضرت وگاهی نزد او می‌رفتم. می‌گوید: روزی علی بن الحسین 
۱ را ملاقات کردم. به من فرمود: شیبانی! برحذرباش ازاینکه به نزد اهل عراق بروی و آنان 
را از علومی که نزد توبه ودیعت وامانت گذاشتیم. با خبرسازی؛ زیر ما به خدا قسم» ما چنین 
کاری نکردیم وبرحذرباش ازاینکه به نام ما به دنبال ریاست بروی که خدا تورا ناتوان خواهد 
کرد و بر حذرباش ازاینکه به وسیله‌ی ما روزی بخوری که خدا تورا فقیرگرداند و فقرتورا زیاد 
کند؛ وبدان که آگردر کار خیرازدیگران عقب‌تربمانی؛ بهترازاین است که درراه شر رئیس 
باشی. بدان که کسی که ازما حدیثی نقل کند. روزی ازاو بازخواست می‌کنم. پس اگردرست 
تقل کرد. خدا اورا ازراست گویان به شمارآورد واگرحدیث کند ودروغ باشد» خدا اورا ازدروغ 
گویان به حساب آورد وبر حذر باش ازاینکه برای کوچ بار سفربندی؛ زیرا اینجا مرکزی است که 
علم را می‌توان یافت. تا اينکه هفت سال بعد از مرگ من. خداوند برای شما فرزندی از فرزندان 
فاطمه EE‏ می‌کند که حکمت درقلب اومانند روییدن گیاهان می‌روید. راوی 
گفت: حضرت علی این الحسين ع ازاین جهان رخت بربست و ما روزهاء هفته‌ها وماه‌ها 


۱ حدئنی أحمد بن علی» قال حدئتی آیرسعید الادمی. قال حدشا الحسین بن يزيد الشوفلی» عن عمروبن أبی 
المقدام عن ابى جعفر 

۲ حدئتی علی بن محمد بن قتيبة النیشابوری» قال حدثنی آبوعبد الله جعفرین آحمدالرازی الخواری من قرية 
أشناباذء عن محمد بن خالد أظنه البرقی. عن محمد بن ستان» عن زياد بن المنثرآبی الجارود. عن القاسم ين 
عوف 


۰ اګ رجال کشی 


را حساب می‌کرديم. پس نه روزی زیاد شد ونه یک رو زکم تا اينکه حضرت محمد بن علی بن 
الحسین باقرالعلم امامت خویش را آشکار ساخت. 


۵4- مختارین ایوعبیده 
ابی جعفر ا" فرمود: به مختار دشنام ندهید؛ به راستی که او قاتلین مار به قتل رساند و 
خون ما راطلب نمود وبرای ما خون خواهی نمود. زنان بیوه مار به سامان رساند وآموال را در 
میان تنگدستان و نیازمندان ما تقسیم نمود. > 

امام صادق ۳"۶" فرمود: مختاربرحضوت على بن الحسین ۰۳۳۳" دروغ می‌بست ".از 
عبداله بن شریک" نقل می‌کنند که گفت: روز قربان بر حضرت ابو جعفرامام محمد باقر وارد 
شدیم و درحالیکه تکیه داده بودء فرمود: برای من سلمانی بیاورید. من در مقابل سلمانی نشسته 
بودم که ديدم پیرمردی ازاهل کوفه وارد شد ودست امام باقررا گرفت تا ببوسد ولی امام اورامنع 
کرد و پرسیدند: توکی هستی؟ گفت: من ابومحمد حکم بن مختار ابوعبیده ثقفی هستم. امام 
باقر دست خود را درا ز کرد و گم را -که ازآن حضرت دور بود- آورد ونزدیک خود نشاند. 
سپس ابومحمد گفت: خدا شما را خیردهد. مردم دربار‌ی پدرم خیلی چیزها می‌گویند؛ ولی به 
خداقسم آنچه که توبفرمائی» حق» همان است. امام فرمود: چه چیزی می‌گویند؟ گفت: 
می‌گویند» دروغ پرداز بود ولی من هرچه شما به من امرکنید» همان را قبول می‌کنم. امام فرمود: 
سبحان الله ! به خدا قسم» پدرم به من خبرداد که مهرمادرم. ازآنی بود که مختارفرستاد. آیا او 
خانه‌های ما را بنا نکرد وقاتلین ما را نکشت؟ ومگراو مطالبه‌ی خون ما نکرد؟ خدا اور رحمت 
کند. به خدا قسم؛ پدرم به من خبرداد که مختارنزد قاطمه, دخترعلی» بود که برای اوفرش‌ها را 
آماده می‌کرد و پشتی‌ها را برای آوردیف می‌کرد وازاو حدیث دریافت می‌کرد. خدا رحمت کند 
یدرت را که حق را نزد احدی نگذاشت. قاتلین ما را به قتل رساند و به خونخواهی ما قیام کرد. 


۱ حمدویه» قال حدثنی عن یعقوب» عن این آبی عمیره عن هشام بن المشنی» عن سدیره عن آبی جعفرع» 

۴ محمد بن الحسن وعثمان بن حامد, قالا حدثنا محمد بن يزدادء عن محمد بن الحسین» عن موسی بن يسار 
عن عبد الله بن الزبیر عن عبد الله بن شریک» قال دخلنا على آبی جعفر(ع) يوم التحر 

۳ به نظرمرحوم خوئی (ره) ودیگران احادیثی که درمذمت و بلگویی مختار واعتقادات اونقل شده است اکثراً 
غیرقابل اعتمادند واعتبا رکافی ندارند. آن هم در مورد شخصیتی که دل اهل بیت (ع) را شاد کرد. اگرقبول کنیم که 
هم احادیث مدح و هم احادیث درمذمت مختار صحیح باشد؛ قطعاً احادیث ذمی در حال تقیه بوده است. 

). محمد بن الحسن وعشمان بن حامد قالا حدثنا محمد بن یزداد الرازى» عن محمد بن الحسین بن آبی الخطاب» 
عن عبد الله المزخرف: عن حبیب الخشعمی» عن أبى عبد الله(ع» 
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يونس بن یعقوب" می‌گوید. ابوجعفرامام محمد باقر 2 فرمود: مختار ابوعبیده به حضرت 
على بن الحسین ءاام تامه‌ای نوشت و به همراه آن هدایایی برای حضرتش فرستاد. چون بر 
درب خانه توقف کرد اذن گیرنده داخل خانه علی بن الحسین "۳ شد تا برای آنان اذن 
بگیرد. فرستاده امام برگشت و گفت: امام سجاد می‌فرماید. از درب خانه من دورشوید؛ زیرامن 
هدایای دروغْپردازان را تمی‌پذیرم ونامه آن‌ها را نمی خوانم. پس عنوان نامه را پاک کردند ونام 
مهدی محمد بن علی (محمد بن حنفیه) انوشتند پس ابوجعفر؟ فرمود: به خدا قسم. مختار 
درآن نامه چیزی برای امام ننوشته بود؛ غیرازآنکه نوشته بود: یا ابن خیرا من طشی و مشی. 
ابویصیرمی‌گوید» به حضرت ابوجعفر گفتم: من معنی کلمه «مشی» رامی‌فهمم؛ ولی معنی 
کلمه «طشی» چیست؟ حضرت امام پات علي الام فرمود: «طشی» به معنای حیات وزندگی 
کردن است. 

ازاصبغ نباته" روایت شده است که گفت: من مختار را روی زانوی امیرالمومنین دیدم که سر 
مختاررادست می‌کشد ومی‌فرمود: ای زیرک! ای زیرک! 

ابوعبداله امام صادق ۰۰۰" فرمود: دربین ما هیچ زنی هاشمیء شانه نز آرایش نکرد و 
خضاب نکرد تا اینکه مختار سرهای قاتلان امام حسین "۳ را به سوی ما فرستاد. 

حضرت على بن الحسین ©“ وقتی سرنحس ابن زیاد وعمرسعد را آوردند. خدا را سجده 
کرد ودر حق مختار فرمودند: خدا را شک رکه انتقام ما را ازدشمنانمان گرفت و خداوند به مختار 
جزای خیردهد. 

عمرین علی بن الحسین ۰۳۳۰" (فرزند امام سجاد "6۴" می‌گوید: مختار برای حضرت علی 
بن الحسین ۲۰۳۳۰ مبلغ بیست هزاردینارفرستاد وامام آن را قیول کرد وخانه‌ی عقیل بن ابو 
طالب وخانه‌ی آنهایی را که خراب شده بود. ساخت و بعد ا زآنکه, کلامی را که اظهار کرده بود. 
افشا شد؛ مختار چهل هزار دینار فرستاد؛ ولی امام سجاد © آن را پذیرفت. 


۱. جبریل بن أحمدء حدثتی العبیدی, قال حدثنی محمد بن عمرو؛ عن يونس بن یعقوب. عن أبی جعفر(ع) 

۲ جبریل بن أحمد» قال حدثنی العبیدی, قال حدثنی علی بن أصباط» عن عبدالرحمن بن حماد عن علی بن 
زور 

۳ ایراهیم بن محمدالختلی, قال حدثنی آحمد بن إدریس القمیء قال حدثنی محمد بن آحمد» قال حدئبی 
الحسن بن على الکوفی, عن العباس بن عار عن سيف بن عميرة» عن جارود بن المنذر عن أبى عبد اللهدي 

4 حدئتی محمد بن مسعود» قال حدثتی ابوالحسن علی بن آبی علی الخزاعی» قال حدثنی خالد بن يزيد العمری 
العکی: قال الحسین بن زيد بن على بن الحسین. قال حدثنى عمربن على بن الحسین 

۵ محمد بن مسعود» قال حدثتی ابن آبی علی الخزاعیء قال خالد بن يزيد العمرى» عن الحسین بن زيد» عن عمر 
بن علی 
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مختار همان کسی است که مردم را به سوی محمد بن حنفیّه (محمد بن علی بن ابوطالب» 
دعوت می‌کرد. آن‌ها که مختاریّه بودند وکیسانټه نامیده شدند و لقب مختا رکیسان بود. مختار 
ازاین جهت به کیسان لقب یافت که نام ابوعمره (امیرلشگرش»» کیسان بود وگفته‌اند که اورا 
ازاین جهت کیسان نامید‌اند که کیسان. نام یکی از غلامان حضرت علی بن ابوطالب 
بود واوهمان کسی است که مختاررا برطلب خون حسین "۳ وادارکرد واو را به 
مکان قاتلان آن حضرت» راهنمایی کرد. او صاحب سرش و غالب برامرش بود وهرگاه خبرو 
اطلاعی از دشمنان امام حسین "۳ ؟ درخانه‌ای یا جایی به اومی‌رسید. خانه را برس رخانواده 
وهرکس که درخانه بود خراب م ی‌کرد وهرجانداری را که درآن خانه بود. می‌کشت. هر 
خانه‌ای که در کوفه خراب شده بود. اوآن را منهدم کرده بود واهل کوفه ابوعمر را ضرب المثل 
قرارداده بودند و هرگاه انسانی فقیرمی‌شد و چیزی درخانه‌اش نبود. می‌گفتند: ابوعمره داخل 
خانه‌اش شده است؛ تا جایی که شاعردرباره‌اش نوشته: ابلیس با همه شیطنت‌هایی که دارد» 
بازهم ازابوعمن بهتراست. شیطان تورا به سرکشی وادارمی‌کند» ولی تورا دچارشکست و 
خرابی نمی‌کند.! 


۶- شعیب مولی على بن الحسین ۴" 
ابو عد اله ٩۳‏ فرمود: شعیب» بنده علی بن الحسین "۳" واودرآن چه به اوآموختیم» 
خوب است. 
حکم النبيذ 
حسین بن عبداله برقی معروف به لیهکری" ازپدرش گفت: از حضرت على ابن الحسین 
7 درمورد حکم نبیذ پرسید» فرمود: یری کو کروی ا ا ا 

حرام کوده‌اند. 

پس شهادت کسانی که با شهادت خود. شهواتشان را مانع شدند. بهتراست از پذیرفتن از 
کسانی که با شهادتشان به شهوات کشیده شدند. ابن عبدالله برقی عامی است. جزاینکه 
حدیث حسن وقریب‌الاسناد است. 


۱ ابلیس بما فیه خیرمن آبی عمرة یغویک ویطفیک ولایعطیک کسر 

۳ حدئنی آیوالحسن عمربن على التفلیسی» قال حدثتی محمد بن سعید ابن آخی سهل بن زیاد الادمی» عمن 
ذکره» عن يونس بن عبدالرحمن عن داود الرقی؛ عن آبی عبد ال(ع» 

۳ وجدت فی کتاب محمد بن الحسن بن بندارالقمى بخطه. حدثنى على بن ابراهیم بن هاشم» عن الحسين بن 
عبد الله البرقى المعروف بالسکری. عن أبيه 
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۱ فرزڌق 

هشام این عبدالملک! درزمان خلافت عبدالملک وولید. حج می‌گزارد. پس طواف بیت الله 

کرد. خواست که به حجرالأسود سلام کند ولی ازازدحام جمعیت. قادربه این کارنمی‌شد. لذا 

منبری برای او گذاشتند وبرآن نشست و مردم شام اورا طواف می‌دادند. دراین هنگام حضرت 

على بن الحسین ۳ روی آورد وبراولنگ و حوله‌ای بود. در حالی که دربین مردمان, 

زیباترین صوربت و خوشبوترین رائحه را داشت و بین دو چشم اواثرسجده. مثل زانوی بز بود. 

پس مشغول طواف خانه خدا شد و چون به مکان حجررسید. به خاطرهیبت و جلالتی که امام 

داشت» مردم به خاطراو کناررفتند تا سلام گوید. هشام ازاین منظره غضبناک شد. دراین 
هنگام کسی ازاهل شام ازهشام پرسید: این فرد چه کسی است که مردم ازهیبت او چنین 
تحت تاثیرقرار می‌گیرند و برای اواز کنار حجرجا خالی می‌کنند؟ هشام گفت: من اورانمی 

شناسم؛ تا مبادا مردم شام به اورغبت پیدا کنند. پس فرزدق در حالی که آنجا حاضربود, 

گفت: لکن من اورا می‌شناسم. شامی گفت: این آقا کیست. ای ابوفراس!؟ فرزدق گفت: 

¬ او که تونمی شناسی همان کسی است که سرزمین بطحا جای گامهایش را می‌شناسند؛ و 
کعبه وحل وحرم درشتاسائیش همدم وهم قدمند. 

۲- او فرزند بهترین تمامی بندگان خداست» او همان شخصیت منزه از هرآلودگی ورذیلت و 
پیراسته از همرعیب وعلت» ومبرا از هرتهمت ومنقصت وکو بلند علم و فضیلت ونور 
افکن عظیم هدایت است 

۳- او فرزند فاطمه است. آگرتونسیت به نسب او جهل داری بدان همان کسی است که با جد 
آوسلسله شریفه انبیاء ختم گردیده است. 

۴- این که گفتی: این کیست؟ رونق و عظمت و جلوه جلال وشکوه شخصیت اورا فرونمی 
کاهد. زیرا آن کسی که تواورا نمی شناسی عرب و عجم هردو اور به خوبی می‌شناسند. 

۵- هردودستش ابری فیاض ورحمت گستراست. که رگبار فیض را فرو می‌بارد و جود و 


عطایش هیچگاه کاستی نمی پذیرد. 
و خوئی نرم وسازگار درد ومردمان از خشمش درامانند وهميشه د و خصلت حلم وکرم 


۱. حدثتی محمد بن مسعود؛ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدئنی آبوالفضل محمد بن أحمد بن مجاهد. قال 
حدئتاالعلاه بن محمد بن زكريا بالبصرة. قال حدثناعبید الله بن محمد بن عائشة» قال حدثنی آبی 


1€ *# رجال کشی 


۷- اوبه دوش کشنده بارمشکلات اقوامی است که زیرسنگینی آن بار به زانودرآمده اند» 
چنانکه خوٹی ستوده وروئی گشوده دارد واعلام پذیرش حوائج مستمندان درمذاق جانش 
شیرین و خوشآیند است. 

۸-اونیازنیازهندان و خواهش سائلان را هميشه با چهره گشوده و منطق مثبت استقبال کرده 
است و هیچگاه جزبه هنگام تشهد کلمه دلا برزیان نرانده است و آگرذکرتشهد نمی بود 
«لای» آونیز«نعم» همی بود. 

۹-خورشید فروزان احسان ا وگرمی وروشنی برهمگان افشانده وازاین رو در براب راشعه 
نیرومندش, تاریکی از فضای اندیشه ودل گمراهان و ظلمت فقراز محیط زندگی مستمندان 
وستم ازآفاق حیات ستمزدگان رخت بربسته است. 

۰-درزمان که قبایل قریش به سوی اوبنگرند. شعرا و خطبای ایشان به مدح وثنایش زبان همی 

گشایند و بی اختیاراذعان واقرا ر کنند که هرگونه جود واحسان به اوهمی پیوندد و کاروان 

کرم درمنزلگاه مکارم اورخت همی کشاند. 

۱-اواز فرط آزرم» دیدگان خود را فرو می‌نشاند و حاضران حضرتش تحت تاثیرهیبت وعظمتش 
دیدگان فرومی‌پوشند و جزبه هنگامیکه که لب به تبسم بگشاید» سخنی در حضوراوبر 


زبان نمی آید. 
۲-دردستش عصای خیزرانی که عطرمی‌پراکند. وبویش دل انگیزاست. او بیننده را اززیبائی 
وتناسبی که در جهره دارد؛ به شگفت آورد. 


۳-جود وعطای کف بخشاینده او چنان است که چون به آهنگ دست سودن بررکن حطیم 
(حجرالاسود) گام فرانهد. گوئی که رکن می‌خواهد تا اورا نزد خود نگاه دارد واز جود و 
عطایش برخوردا رگردد. 

۴-خدای اورا شرافت بخشیده است وبرتری داده وقلم قضا درتحقیق این مشیت برلوح قدر 
روان گشته است. 

۵-کدامین گروه از خلایق الهی است که نیاکان این شخصیت عظیم يا از خود این شخص 
کریم» منتی و نعمتی برذمّه خود نداشته باشد. 

۶-هرکس خدا را شکربگذارد, نياکان این امام را همی شکربگذارد به حکم ضرورت زیرا مردم 
جهان. دین خدا را از خانه اوبدست آورده و درپرتوهدایت این خاندان از کفرو شرک رسته 
اند. 

۷-اوبه اوج عزتي قدم نهاده که عرب وعجم دراسلام به آن قله پرافتخار عظمت وجلال 
نرسیده‌اند. 
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۸-اوفرزند کسی است که فضل پیامبران؛ دون فضل اوو فضل امتهاشان دون فضل امت 
اوست . 

۹-شاخه نیرومند شخصیت اوازپیکره شخصیت پیامبررصلی الله عليه وآله وسلم بردمیده 
است. از این رو عناصروجودش واخلاق و سجایایش پاک ویاکیزه است. 

نور پیشانیش پرده ظلمت را می‌درد. چنانکه خورشید با اشراق او ظلمتها را نابود می‌گرداند. 

-۲۱-اواز گروهی است که دوستیشان دین ودشمنیشان کفراست و قرب جوارشان ساحل 
نجات وپناهگاه امن وامان است. 

۲-پس ازنام خداء نام ایشان برهمگان مقدم است وه رکلام بنام ایشان زیبا فرجام است و 


۳-گراهل تقوی شمرده شوند. ایشان پیشوایان ایشانند واگرازبهترین امل زمین بازپرستد. 
نام ایشان به میان همی آید. 


هیچ بخشایشگربه قله کرم ومنتهی جود ایشان نمی رسد وهیچ قوم به هرپایه از کرم که 
باشد. قدرت همسری و همسنگی ایشان را ندارد. 
۵-بزرگان این خاندان به روزگار سختی و قحط سالی باران رحمتند وبه هنگام جنگ شیران 
بیشه شجاعتند. 
۶-در عصرمعیشت وسختی زندگی» دستهای بخشایشگرآنها را از جود و عطا نمی بندد واین 
گشوده دستی در هردو حالت توانگری و درویشی» برای ايشان یکسان است. 
۷-ناگواریها و گرفتاریها به یمن محبتشان دفع می‌شود واحسان نعمتها به برکت آن محبت 
فزونی همی گیرد. ۱ 
هشام غضبناک شد و دستورداد فرزدق را در سرزمین عسفان بین مکه ومدینه. به زندان 
افکندند. وقتی این خبربه حضرت علی بن الحسین © رسید؛ برای او دوازده هزار درهم فرستاد و 
فرمود: ای ابا فراس! ما را معذور بدار. آگرنزد ما بیشتربود» برای تومی‌فرستادیم. ابوفراس پولها را 
برگرداند و گفت: ای پسررسول خدا! آنچه گفتم برای این بود که برای خدا و پیامبرش خشمگین 
شدم. باز هدیه را به امام برگرداند. امام به فرزدق فرمود: به حق من برتوبرای آنچه قبول کردی, به 
درستی که خداوند» موقعیت ونیت تورا دانست وقبول کرد. فرزدق هشام را هجوکرد واودر 
حبس بود وتمونه‌ای ازآنچه هج وکرده ذیلاً چنین است: 
آیا بین مدینه وآنچه قلوب مردم هوای بازگشت به آن را دارند. حبس می‌کنی؟ 
سری برمی گردد؛ آن سریک آقا نیست و چشمهایی دارد که احول و دوبین وعیب آن آشکار 


است. 


۲ 9# رجال کشی 


۲-زراره بن اعین 
امام صادق 2 فرمود: ای زاره | اسم تودراسامی اهل بهشت, بدون الف است. گفتم: فدایت 
شومء بلی! اسم من» عبدربه و لقبم» زراره است. 

زراره" گفت: من از جوانی حرفی از جعفربن محمد 2 می‌شنوم و به وسیله آن» برایمان خود 
می‌افزایم. 

ابی بصیر" گفت: به امام صادق 2 گفتم که پدرت برای من روایت کرد که اباذرو مقداد و 
سلمان فارسی» سرهای خود را تراشید ند تا با ابویکریجنگند. پس به من فرمود: اگرزراره نبودء 
گمان می‌کنم که احادیث پدرم به زودی به نابودی می‌رفت. 

يونس بن عمار گفت: به امام صادق "۴ عرض کردم که زراره ازپدرت» امام محمد باقر» 
روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: با وجود ماد پدر دخترو پسر احدی ازمردم. جززوج يا 
زوجه» ارث نمی‌برد. امام صادق © فرمود: آنچه زراره ازامام محمد باقر روایت کرد» جائزنیست 
که رد کنیم واما آنچه درکتاب خداست. درسوره نساء آیه ۱۱» این است که خداوند عزوجل 
می‌فرماید: ٩‏ . ۲ 

ویک اه ... قان آم کن له و وور با له الق فان كان لَه إخوة امه السذش» 

ای یونس! یعنی برادر پدری و مادری و برادر پدری ومکاتبه ای» دراینجا با وجود پسران ارث 
می‌برند ودختران به غیراز دو ثلث ما ترک ارث نمی برند. 

زراره" گفت: به خدا قسم» آگرتمام آنچه ازامام صادق ‏ شنیدم را نقل کنم. آلت مردان بر 
چوب بلند می‌شد. 

محمد ابن ابوعمیرمی‌گوید: به جمیل بن دراج ' گفتم: چه نیکوست محضرتوو چه 
زیباست مجلس علمی شما. ابن دراج گفت: به خدا قسم» ما دراطراف زراره بن اعین به منزله 


۱. محمد بن مسعود» قال حدثنى على بن الحسن بن فضال» قال حدثنى أخواى محمد وأحمدابنا الحسن, عن 
آییهما الحسن بن علی بن فضال عن ابن بکیر عن زرارةء قال قال آبا عبد انش( ع) يازرارة 

۲. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثنی علی بن محمدالقمی» قال حدثتی محمد بن أحمد» عن عبد الله بن 
أحمدالرازی» عن بکربن صالح» عن ابن آبی عمیره عن هشام بن سالم» عن زرارة 

۳ حدثنی جعفرین محمد بن معروف» قال حدثنى محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن جعفربن بشيرء عن 


آبان بن تغلب» عن آپی بصیر 
.٤‏ حدئتی حمدویه بن نصيرقال حدثنى محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن الحسن بن محبوب السرادء عن 
العلاء ین رزین؛ عن يونس بن عمار... 


۵. محمد بن مسعود» عن الخزاعی عن محمد بن زياد أبى عميرء عن على بن عطية» عن زرارة, قال 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی هګ ۱۰۷ 


۰ ۳ ۶ ۰ 0 و اب 

کودکان درمکتب ومثل شاگرد در مقابل معلم خود هستیم. ازیونس بن عمارا نقل شده که 
گفت: به ابو عېدالله ۶ گفتم که زراره... ذک رکرد؛ مشل آنچه که در حدیثی که حمدویه بن 
نصیراز محمد بن الحسین ازابن محبوب نقل كرد . 

ابی العباس الفضل بن عبدالملکى" گفت: شنیدم امام صادق © فرمود: دوست 
داشتنی‌ترین مردم نزد من» چه مرده و چه زنده» چهار نفرند. بريد بن معاوية العجلی وزرارة و 
محمد بن مسلم» والأحول وایشان محبوب‌ترین مردمند نزد من» چه مرده و چه زنده. 

مفسّل بن عم گفت: شنیدم امام صادق 0 روزی که فیض بن مختار براو وارد شد آیه‌ای 
از کتاب خدا را خواند و حضرت آن را تأویل نمود. فیض به آن حضرت عرض کرد: خداوند مرا 
فدای توگرداند. بین شیعیان شما چه اختلافی است ؟ فرمود: ای فیض! چه اختلافی؟ فیض به 
حضرت عرض کرد: من در کوفه درجم آنان می‌نشینم وازاختلاف آنان دراحادیث به شک 
می‌افتم تا اینکه به حضور مفضل بن عمرمی‌رسم و مرا زآن شک بازمی‌دارد و جانم آرامش وقلبم 
اطمینان پیدا می‌کند. پس حضرت امام صادق 2 فرمود: ای فیض! همان طور که گفتی» این 
موضوع سخت است وشما درست می‌گویی. مردم اشتهای زیادی بردروغ بستن برما دارند. مشل 
این که خداوند برآنان» دروغ بستن برما را واجب کرده است وآنچه ازایشان می‌خواهند» غیراز 
این نیست؛ ومن چه بساء برای بعضی نقل حدیث می‌کنم» هنوزازنزد من خارج نشده» آن را 
تأویلی غیرازتأویل من کنند. این بدان جهت است که هدفشان از حدیث ومحبت ما الهی 
نیست» بلکه آنان طالب دنیا هستند. خداوند هربنده‌ای که خود را بلند پندارد و برتری جویی 
کند را پست گرداند وهربنده‌ای که خود را کوچک کند خداوند اورا بلندمرتبه گرداند وشریف 
کند. پس هرگاه خواستی» از ما حدیثی دریافت کنی» به این شخص که اینجا نشسته مراجعه 
کیست؟ گفتند: ای زراره ہن اعین است. ` 
اد عم تیک سم ی یک تربع سک سس 


اسب 
۱ حدئتی ابراهیم بن محمد بن العباس الختلی قال حدثنی آحمد بن إدریس القمی؛ قال حدثنى محمد بن أحمد 
بن یحیی» عن محمد بن آبى الصهبان أوغيره» عن سليمان بن داود المنقرى» عن ابن أبى عمير قال قلت لجميل 
بن دراج 
۲ حدثنی محمد ین قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن أبی خلف» قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی و 
محبوب» عن العلاء بن رزین» عن وتس بن عمار... 
۳ حدثنی حمدویه بن نتصیر عن یعقوب بن یزید عن القاسم بن عروة» عن أبى العباس الفضل بن عبدالملک 
.٤‏ محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد ال قال حدثتی محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن محمد بن 


۵۸ ل رجال کشی 


ابوعبدالله صادق "۰۳" فرمود:" خداء زراره بن اعین را رحمت کند. آگرزراره وامشال او 
نبودند» احادیث پدرم ‏ نابود می‌شد. 

ابوعبیده حذا گفت: ازأبا عبداله ٩‏ یدک می‌فرمود: زراره و ابوبصیرو محمد بن مسلم 
وبرید از کساتی هستند که خداوند در حقشان فرمود ": 

«والک یوت الگابمونء ولیک میرن 

سلیمان بن خالد اقطع؛ گفت: شنیدم امام صادق *" می‌فرمود: من کسی را نمی‌يابم که یاد 
ما واحادیث پدرم را احیا کند؛ مگرزراره وابویصیرلیث المرادی و محمد بن مسلم وبرید بن 
معاویه اعجلی واگراین‌ها نبودند کسی نبود که این‌ها را استنباط نماید. این‌ها نگهبانان دين و 
امینان پدرم برحلال و حرام او هستند. این‌ها سابقون و پیشگامان به‌سوی ما دردنیا وپیشگامان 
به‌سوی ما در آخرت هستند. 

جمیل بن داج گفت: به حضورامام صادق "۳۳ رسیدم» مردی را در خارج از خانه امام 
صاد ق2 که ازاهل کوفه وازاصحاب ما بود ملاقات کردم» همین که برامام صادق 2 وارد شد م 
به من فرمود: آیا تومردی را که ازنزد من خارج می‌شد. ملاقات کردی؟ گفتم: بلی؛ او مردی از 
یاران ما وازاهل کوفه است. فرمود: خداوند روح او را مزه نگرداند وخداوند مشل اورا پاک 
نگرداند. اوا زکسانی به بدی یاد می‌کند که پدرم آن‌ها را برحلال خدا و حرام اوامین می‌شمرد و 
آن‌ها گنجینه‌های علم اوبودند وهمچنین آن‌ها امرون نزد من؛ همان را دارند وامانت‌دار 
اسرارمن وأصحاب واقعی من وپدرم هستند. حقیقتاهرگاه؛ مردم مستحق بلا و مصیبت 
گردند. خداوند بواسطه ایشان» بدی را ازآنان دور می‌کند. ايشان چه مرده باشتد و چه زنده. 
ستارگان شیعه ما هستند. آن‌ها یاد پدرم را زنده نگه می‌دارند و خداوند به‌وسیله آن‌ها هربدعتی 
را برطرف می‌نماید و زاین امت» عقاید باطل گرایان وتأویلات غلوکنندگان را خنثی می‌کند. 
سپس گریه کرد. گفتم: اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که صلوات خدا ورحمت خدا 


۱ حدثنی حمدویه بن نصیرء قال حدثنی یعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن آبی الخطاب» عن محمد بن آبی 
عمیں عن ابراهیم بن عبدالحمید وغیر» قالوا 

۲. حدثنى الحسين بن بندارالقمی» قال حدئتی سعد بن عبد الله بن آبی خلف القمی» قال حدثتا علی بن سلیمان 
بن داود الرازی» قال حدثنی محمد بن آبی عمیر عن آبان بن عثمان» عن آبی عبيدة الحذاء» قال سمعت أبا عبد 
اله (ع) ... 

۳ سوره واقعه آیه ۱۰ 

6 حدئنی حمدویه» قال حدثنی یعقوب بن یزید» عن ابن آیی عمیر عن هشام بن سالم» عن سلیمان بن خالد 
الأقطم؛ 

۵. حدثنی محمد بن قولویه والحسين بن الحسن (بن بندارالقمی»» قالا حدثناسعد بن عبد الله قال حدثنا محمد 
بن عبد الله المسمعیء» قال حدثنى على بن حديد المدائنى» عن جميل بن دراج- 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی هګ ۱۰۹ 


برزنده و مرده آنان باد. آنان برید عجلی زراره» ابوبصیرو محمد بن مسلم بودند. لکن» ای جمیل! 
آن شخص به‌زودی وضعش روشن خواهد شد. جمیل گفت: به خدا قسم» چیزی نگذشته بود 
که دیدم آن مرد با اصحاب ابوالخظاب نسبت دارد. پس گفتم: الله اعلم و خداآگاه‌تراست که 
بداند. رسالت خود را کجا قراردهد. جمیل گفت: من اصحاب ابوالخظاب را به بغض این‌ها و 
دشمنی این بزرگان می‌شناختم. 

از عبدالله ابن زراره! نقل‌شده که حضرت ابوعبدالله الصادق 2 فرمود: از من به پدرت سلام 
برسان و به اوبگوء عیب جویی من نسبت به تو در جهت دفاع از تومی‌باشد. چون دشمتان ما 
برای اذیت و آزا شدیدا به دنبال کسی هستند که ما به اونزدیک هستیم و ازاوتمجید و تعریف 
می‌کنيم واورا در دوستی ونزدیکی به ما توبیخ می‌کنند و کسانی را که ما نکوهش و سرزنش 
می‌کنيم؛ تمجید می‌کنند و چون تومردی هستی که شهرت به دوستی ما داری» به خاطرهمین 
مورد توجه دشمن و سرزنش مردم هستی. پس دوست داشته باش که ازتوعیب بگویم تا آتان در 
امردین» تورا تحسین وتمجید نمایند وعیب گویی از جانب ما نسبت به تو دفع‌کننده بدی و 
آسیب ازتومی‌باشد که خداوند عزوجل می‌فرماید (سوره کهف آیه ۷۹): 

ما الشفيكة فکانث ساکین یعون في البخرفَردث آن آعبها و كان وركم تک 

ترجمه: (اما کشتی مال بیچارگانی بود که در دریا کار می‌کردند و خواستم آن را معیوب سازم؛ 
زیرا درآن طرف سلطانی بود که هرکشتی را غضب می کرد و به زوراز مردم می‌گرفت.) 

این تنزیل از جانب خداوند به صلاح بود. به خداقسم» آن را معیوب نکرد مگراینکه 
می‌خواست به دست پادشاه نیفتد وبه دست اونابود نشود. درحالی که کشتی درست بود و 
عیبناک کردن آن موردنظرو دل خوشی نبود. این مثل را بفهم. خدا تورا رحمت کند. به درستیکه 
تونزد من بهترین مردمی وازتمام اصحاب پدرم. اززنده و مرده» محبوب‌تری. به‌راست ی که تو 
بهترین کشتی این دریای متلاطم عمیق هستی و در پشت سرت پادشاهی تندخوو ستمگرقرار 
گرفته که عبور کشتی را رصد می کند تا کشتی که درست و دربحرهدایت درحرکت است. آن را 
غصب نماید واهل آن را به تصرف خود درآورد. رحمت خدا برتوباد. درحالی که زند» هستی و 
رحمت ورضوان الهی بعد ازمرگ» شامل حال توباد. به‌راستی که فرزندانت» حسن و حسین» 
رسالت وپیام تورا ادا کردند. خداوند آن‌ها را در برگیرد و به خاطرصلاح و درستکاری پدرشان در 


۱ حدثنی حمدویه بن نصیره قال حدثنا محمد بن عیسی ین عبید. قال حدثئی یونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن زرارة؛ و محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن, قالا حدثناسعد بن عبد اه قال حدثنى هارون بن الحسن بن 
محیوب» عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن و الحسين» عن عبد الله بن زرارة» قال» قال لى (ص» 


۰ کا رجال کشی 


پناه خود گیرد و نگه دارد. پس به خاطرآنچه پدرم به توام رکرد وآنجه من به توام رکردم» دلخور 
نباش و ابویصیر چیزی به توداد که برخلاف آنچه ما به توام رکردیم» بود. به خدا قسم» ما به اندازه 
وسع خودمان وشماء به توو اوامرکردیم وبرای هریک ازماء جریاناتی و معانی است که مطابق 
حق است. آگرماذون بودیم» به شما می‌آموختیم که حق درهمان است که به شما امرکردیم. 
پس کاررا به ما بگردانید وتسلیم امرما باشید و براحکام ماء صبرداشته باشید وبه آن رضایت 
بدهید. کسی که بین شما تفرقه انداخت وشما را جدا کرد آن جریانی است که خداوند اورا بر 
خلق خود رهبری داده واوبه گوسفندان خود در فساد کارآنان, آشناتراست واگربخواهد. آن‌ها 
را برای سالم ماندن؛ پراکنده می‌سازد واگربخواهد. برای ایمنی از نابودی آن‌ها و ترس از دشمنی 
آن» دراموری که خداوند اذن آن را داده است» گردآوری می‌نماید واز مأمن خود وگشایشی از 
جانب خود. به مشیت آورد. 
شمارا به فرمان‌برداری و بازگشت به‌سوی ما وانتظارامرما و امرشما وفرج ما وفرج شماء 
سفارش می‌کنیم. پس چنانچه قالم ما قیام کند وسخنگوی ماسخن بگوید. او شما را به آموزش 
قرآن وشرایع دین در حکام و درجات مردم. آن‌گونه که خداوند برپامبرش نازل کرده است» 
بازآموزی کند؛ چراکه شما باوجود این» بین خود. اهل تصابرو بردباری با یکدیگرهستید وآن روز 
درعین حال. دستخوش افکاری شدید می‌شوید و بردین خدا وروش وشیوه او پایدارنمی‌مانید؛ 
مگراینکه تیغه شمشیر بالای گردن شما باشد و خدا مردم را برصفت کسانی که قبل ازشما 
بودند» قرارداد؛ چون بعد از رسول را صا احکام را تغییردادند وتبدیل وتحریف کردند وزیاد و 
نقصان در دين خود به وجود آوردند. آنچه توسط وحی از جانب خدا برمردم ناز شده» منحرف 
شده وامروزهیچ چیزی باقی نمانده است. پس تواجابت کن تا خداتورارحمت کند. 
همان‌گونه که دعوت می‌شوید ودعوت می‌کند تا کسی بیاید که درابتدای کار وارد دين 
می‌شود. پس برتوباد به نمازنافله واربعین وانجام حج این که محرم به احرام افراد شوی» نیت 
فسخ کنی. پس هرگاه به مکه و طواف وارد شدی وسعی کردی» پس آنچه را که به آن محرم 
شدی. فسخ کردی و حج را به عمره برگرداندی. تا روزترویه ازاحرام خارج شدی و سپس تهلیل 
حج به افراد کردی (محرم شدی) به سوی منی و حضور مفید در عرفات و مشعرپیدا کردی. حج 
رسول خدا(" این چنین بود و همین طور اصحاب خود را امرکرد که انجام می‌دادند یا آنچه را 
احرام بسته بودند برای آنان» فسخ می‌کردند و حج را به عمره برمی‌گرداندند. به تحقیق» رسول 
خدا براحرام خود ایستاد یا کسی که همراه اوقربانی‌ها را می‌راند. راه بیفتد؛ چراکه رانندگان 
قربانی چوب‌داران احشام همراه هستند و همراه محل نمی‌شود تا قربانی‌ها به محل خودشان 
پرسند و محلشان درمنی» کشتارگاه آن‌هاست. چون رسیدند. ازاحرام خارج می‌شوند. پس این» 
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همان چیزی است که تورا به حج تمتع امرکردیم. پس ملازم آن باش ودل‌تنگ نباش. آنچه که 
ابویصیراز پنجاه رکعت نمازو محرم شدن به تمتع به عمره به حج» نزد توآورد وآنچه به آن امر 
کردیم» ازاینکه به تمتع محرم شود؛ پس این‌ها نزد ما معاتی و تعاریفی است. برای آن‌که ماوشما 
به آن نمی‌رسیم و مخالفت» چیزی از حق نیست وزیانی به حق نمی‌رساند و خداوند جهانیان را 
سپاس می‌گویم. 

حسین بن زرا" گفت: به امام صادق ۹ عرض کردم که پدرم به شماسلام می‌رساند و 
می‌گوید: خدا مرا فدای شما گرداند. همواره یکی دو مرد پیش من می‌آیند ویادآوری می‌کنم که 
شما درباره‌ی من چیزهایی می‌گویید. امام فرمود: پدرت را سلام برسان و به او بگو: به خدا قسم» 
خیردنیا وآخرت را برای تودوست دارم ومابه خداء ازتوراضی هستیم وبعد ازاین» باکی 

علی بن رثاب" گفت: زراره برامام صادق ‏ وارد شد. پس فرمود: ای زراره! تومتأهل هستی؟ 
گفت: خیر. امام فرمود: چه چیزی تور از ازدواج بازمی‌دارد؟ زراره عرض کرد: به دلیل این که 
نمی‌دانم ازدواج با این‌ها (غیرشیعه) پاک است یا خیر؟ امام فرمود: توچگونه صبرم یکنی» 
درحالی‌که جوان هستی؟ گفت: کنیزان را خریداری م یکتم . امام فرمود: چگونه برای تو ازدواج با 
کنیزان دلچسب است؟ گفت: برای این که اگردر کار کنیزان ریبه‌ای وجود داشته باشد. من 
آن‌ها را می فروشم . امام فرمود: من این را از تونپرسیدم وصژال من درباره هم‌بستری است؛ آنان 
چگونه برای تودل چسب هستند (که زنان دیگرنیستند)؟ زراره گفت: آیا دستور می‌دهید که من 
(پا زن آزاد) ازدواج کنم؟ امام فرمود: آن به عهده توست. راوی گفت: زراره دلیل متأها نشدن را 
اینگونه بیان کرد که این کلام دوشق دارد یا این است که هرگاه مرا به آن امرنکنیء به معنی این 
است که باکی نداری که معصیت خدا کنم ووجه دیگرآن؛ این است که این امرمطلق به عهده 
خود من هست. امام فرمود: تور سفارش می‌کنم که مثل آدم‌های ساده‌لوح عمل کنی. گفتم: 
مثل کسی که برای حکم بن عتیبه و سالم ابن ابو حفصه عمل کرد؟ فرمود: نه! کسی که آنچه 
شمابرآن حساس هستید را نمی‌داند و خود را به زحمت می‌اندازد. به‌راست ی که رسول خرص 
دخترانش را به ابوالعاص بن الربیع و عشمان بن عفان داد. همانطو رکه خودش نیزبا عايشه و 


۱ حدئتی محمد بن قولویه. قال حدثناسعد بن عبد الله القمی» عن محمد بن عبد الله المسمعی و أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن على بن أسباط » عن الحسين بن زرارة ... 

۲ حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله» عن أحمد بن هلال» عن الحسن بن محبوب» عن على 
بن رناب 


۲ # رجال کشی 


حفصه ازدواج کرد. گفت: من به‌منزله پیغمبرنیستم. کسی که حکم او براو جاری بود وآن نبود. 
مگرمؤمن یا کاف رکه خداوند می‌فرمید وخ مکان‌زینگقژیل 

امام صادق ۳۰۳۰ فرمود: کجایند اصحاب اعراف و کجایند مولفه قلوبهم و کجایند آن‌ها 
که عمل صالح را با عمل زشت مخلوط کردند و کجایند آن‌ها که داخل بهشت نمی‌شوند. ولی 
طمع وامید دارند؟! زراره گفت: آیا مزمن داخل آتش می‌شود؟ امام صادق فرمود: خير داخل 
نمی‌شود مگرخدا بخواهد. زراره گفت: آیا کافردربهشت داخل می‌شود؟ امام فرمود: نه. زراره 
گفت: آیا غیرازاین است که مردم یا مؤمن هستند یا کافر؟! امام فرمود: ای زراره! قول خدا از قول 
توراست‌تراست. به قول خدا می‌گویم؛ خداوند می‌فرماید: «اهل بهشت نمی شوند در حالی که 
طمع آن را دارند که داخل بهشت شونده اگرمومن باشند» داخل بهشت می‌شوند واگ رکافر 
باشند. داخل دوزخ می‌شوند. گفت: پس برای چه؟ امام فرمود: آن را بازداشت می‌کنند تا 
وقت یکه خد! بخواهد. بلکه توهم اگرباقی ماندی ازاین کلام برمی‌گردی وگره ایمان را ازگردن 
خود بازخواهی کرد. یاران زراره گفتند: ه رکس که زراره بن اعین را درک کرده» امام صادق" را هم 
درک کرده است؛ زیرا او دو ماه یا کمترازدوماه بعد ازامام صادق 2 وفات یافت. امام صادق ٥‏ 
وفات یافت» درحالی که زراره مریض بود وبه همان بیماری وفات یافت. 

محمد ابن عمیر گفت: وقتی برامام صادق" وارد شدم. فرمود: چگونه زراره را ترک گفتی؟ 
گفتم: او را ترک کردم» درحال ی که نماز عصررا نمی خواند؛ مگراینکه خورشید پنهان می‌شود. امام 
فرمود: توفرستاده‌ی من به‌سوی او هستی. به او بگوکه نمازرا دروقت اصحاب من به جای آورد. 
مرا آتش گرفت. من پیام را به زراره رساندم. او گفت: به خدا قسم» من بهترمی‌دانم که توبراو دریغ 
نمی‌بندی ولکن مرا به چیزی ام رکرد که اکراه دارم آن را رها کنم. 

یحیی محمد بن ابوحبیب" گفت: ازامام رضا در مورد برترین چیزی که ازنمازها بنده را 
به خدا نزدیک می‌نماید. پرسیدم. فرمود: چهل‌وشش رکعت واجب و نافله. گفتم: آیا این روایت 
زراره است؟ فرمود: آیا توکسی را می‌شناسی که از زراره بیشتربه حق متوجه باشد؟ 
ابی بکیر گفت: زراره برامام صادق © داخل شد وبه امام گفت: شما به ما فرمودید» وقت نماز 
ظهرو عصردرسایه شخصء» یک ذراع و دو ذراع است. سپس فرمود: در تابستان» چگونه به 


۱. حدثنی ابوعبد الله محمد بن ابراهیم الوراق؛ قال حدثنی علی بن محمد بن یزید القمی, قال حدئتی بنان بن 
محمد بن عیسی» عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم» عن محمد بن آبی عمیر 

۲ حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثتی سعد بن عبد اله قال حدثنی ابوجعفرآحمد بن محمد بن عیسی وعلی 
بن |سماعیل بن عیسی» عن محمد ین عمرین سعید الزیات» عن یحیی بن أبی حبیب حدثنی حمدویه» قال 
حدثنی محمد بن عیسی» عن القاسم بن عروةء عن ابن بکیر قال دخل زرارة علی آبی عبد اله (ع) 
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سمت خنکی برویم؟ پس الواح خود را باز کرد تا آنچه امام صادق ‏ می‌فرماید را بنویسد. اما آن 
حضرت چیزی نفرمود. او الواح خود را بست و گفت وظیفه ماست که ازشما بپرسیم وشما بر 
آنچه مربوط به شماست. داناترید و خارج شد. پس ابوبصیر بر حضرت داخل شد. وقتی ابوبصیر 
به محضرامام رسید. حضرت فرمود: زراره چیزی از من پرسید. جوابش را ندادم. اواز این موضوع 
دلعنگ شد. پس توبه عنوان پیک من» به سوی اوبرو و بگونماز ظهررا درتابستان. هرگاه سایه تو 
مثل توباشد و در عصرهرگاه دوبرابراندازه توباشد و زراره در تایستان همین گونه نماز می‌گزارد و 
نشنیدم از کسی ازیاران ما که کسی این‌گونه انجام دهد غیرازاووابن بکیر. 

زراره" گفت من و حمدان نزد امام صادق © نشسته بودیم. حمران عرض کرد: در مورد آنچه 
زرره می‌گوید. چه می فرمایید؟ آیا در این مورد با او مخالفيد ؟ فرمود: آن چه موردی است ؟ گفت 
اوگمان می‌کند که اوقات نمازمفوض به رسول خداست واوآن راوضع کرد. فرمود: توچه 
می‌گویی؟ گفتم: جبرئیل براونازل شد و درروزاول دروقت اول ودرروزدوم دروقت دوم سپس 
جبرئیل به پیامبرعرض کرد: دربین دونمازهم وقت است. حضرت فرمود: ای حمران! زراره 
می‌گوید: جبرئیل به صورت مشاور حضرت بود و زراره درست می‌گوید. خداوند آن را دراختیار 
حضرت مرحم ر(ص) قرار داد. پس اواوقات نمازرا وضع فرمود و جبرئیل به اومشاوره می‌داد. 

ابن مسکان " گفت شنیدم زراره می‌گوید خدا رحمت کند امام باقر را اما امام صادق !4 
نسبت به اولفه است (به معنۍ این که قلیم برگشته است.) به او گفتم: چه چیزی باعث شده 
است که زراره اینطور بگوید؟ گفت: به خاطراینکه اباعبدالله زشتی‌ها را آشکار کرده است. 

هشام بن ابراهیم ختلی" گفت: ابوالحسن الوضا "۳۳ به من فرمود: در مورد استطاعت 
حج بعد از یونس چه می‌گویید ؟ او به مذهب زراره رفته و مذهب زاره هم اشتباه است. گفتم: 
نه. ولیکن او پدرومادرم فدایت باد. شما در مورد استطاعت چه می‌گویید؟ قول زراره در مورد 
قدراست وازآن بری هستیم. آن ازدین پدران شما نیست ودیگران قائل به جبرشدند وما ازآن 
تبری می‌جوییم وآن‌هم ازدین پدران شما نیست. فرمود: پس چه چیزی می‌گویید؟ گفتم 


ر 


م 
۱. حدثنی حمدویه» قال حدثنی محمد ین عیسی» عن القاسم بن عروة» عن ابن بکیر قال دخل زررة علی آبی عبد 
اش(ع) 
۲ حمدویه, قال حدئتی محمد بن عیسی» عن این أبی عمیر عن ابن أذينة» عن زرارة 
۲ حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا جبراتیل بن احمد الفارییی قال حدثتی العبیدی محمد بن عیسی عن 
بوتس ین عبدالرحمن عن ابن مسکان قال سمعت زراره یقول - 
4 حدثنی حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدناالعبیدی» عن هشام بن ابراهیم الختلی و هوالمشرقی 


۶ 9 رجال کشی 


می‌گویيم: به قول امام صادق * از قول خدای عزوجل پرسید: استطاعت چیست؟ امام 
صادق 2 فرمود: صحت شخص وتوانایی مالی وما قول ابوعبداله رامی‌گیریم. گفت: امام 
صادق ۵ راست گفت» این حق است. 

علی این ابوحمزه" ازامام صادق 2 روایت کرد و گفت: به امام صادق تا گفتم. کسانی که 
ایمان آوردند وایمان خود را نپوشاندند. انعام» ۸۸- امام فرمود: خداوند ما وتورا ازاین ظلم و . 
گناه درپتاه خود نگه دارد. گفتم: آن چیست؟ فرمود: به خدا قسم. آن چیزی است که زراره و 
آبوحنیفه واز قبیل آنها ایجاد کردند. گفتم: آیا زنا هم جزآن است؟ فرمود: زناء گناه است وآن از 
زنا بدتراست. 

ابویصی " گفت. به حضرت امام صادق گفتم: آنان که ایمان آوردند وایمان خود را به ظلم 
نپوشانیدند. انعام:۸۲- فرمود: خدا ما را و تورا ای ابویصیراز این ظلم پناه دهد. فرمود: آن طریقی 
است که زراره ویاران ای ابوحنیفه ویاران اوبرآن رفتند. 

حمزه؛ برادراده زراره» گفت. به امام صادق "* گفتم: شما از عسوی من ابرازییزاری 
نموده‌اید. فرمود: من از زراره بیزاری نجسته‌ام؛ بلکه کسانی نزد من می‌آیند وازاوروایت می‌کنند. 
اگرسکوت کنم» مرا به آن ملزم می‌نمایند. پس می‌گویم چه کسی این را گفته است. من به‌سوی 
خدا ازاو بیزاری می‌جویم. 

میثم بن حفص عطا رگفت: از حمزه بن حمران " شنیدم که می‌گفت: وقتی از یمن آمدم. 
امام صادق " را ملاقات نمودم و به ایشان گفتم: به من چنین رسیده که شما عموی مرا لعنت 
- کرده‌اید. گفت: حضرت دست خود را بلند کرد وبه سینه اش زد. سپس فرمود: به خدا قسم. من 
نگفتم ولکن شماها فتوا می‌آورید. پس من می‌گویم: چه کسی این را گفته است؟ من ازاوبیزارم. 
حمران گفت» گفتیم: آیا آنچه فرمودی» برای شما حکایت شده است؟ فرمود: بلی. گفتم: 
خداوند تبارک‌وتعالی بندگان خود وا جزدر حد توانشان, تکلیف نمی‌کند وآن‌ها جزآنچه 


۱ علّی القاس جخ الت من استطاع إل شپیلا- آل عمران ٩۷‏ 

۲. حدئنی طاهربن عیسی الوراق» قال حدثنی جعفرین آحمد بن آیوب. قال حدثنی آبوالحسن صالح بن آبی حماد 
الرازی» عن ابن آبی نجران» عن علی بن ابی حمزة عن آبی بصیر عن آبی عبد ال(ع) 

۳ حدثتی محمد بن نصیر قال حدٹنی محمد بن عیسی» عن حفص موذن علی بن یقطین یکنی آبا محمد عن 
آپی بصیر 

٤‏ حدثتی حمدویه بن نصیر قال حدثتی محمد بن عیسی بن عبید» عن این آبی عمیر؛ عن عبدالرحمن بن 
الحجاج» عن حمزةء قال قلت لأبى عبد اله(ع) 

۵. محمد بن مسعود قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خالد. قال حدثنی الوشاء» عن ابن خداش» عن علی بن 
إسماعيل» عن ريعى» عن الهيشم بن حفص العطار قال سمعت حمزة بن حمران» يقول حين قدم من اليمن 
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خداوند بخواهد و اراده کند و قضا فرماید. عمل نمی‌کنند. فرمود: به خدا قسم» آن حق امست. در 
این هنگام» میسروارد شد. به او فرمود: ای میسرا توبراین نیستی؟ گفت: برچه چیزی نیستم, 
من فدای توشوم؟ گفت: امام این را تکرار نمود. همان گونه که من به ایشان گفتم. سپس فرمود: به 
خدا قسم» این دین من ودين پدران من است. 

زياد بن ابوالحلال! روایت می‌کند که به امام صادق ت" گفتم که زراره از تودر مورد استطاعت» 
چیزهایی روایت می‌کند وماهم قبول کردیم و تصدیقش نمودیم ولی حقیقتا؛ دوست دارم که آن 
را برشما عرضه نمایم. امام فرمودند: بگو. گفتم: زراره گمان می‌کند که ازشماء در مورد قول 
خدای عزوجل: ول عَلّى القاس جخ لبنت من اشتظاع یه صییلا پرسیده است وشما 
فرمودید: کسی که دارای زاد وراحله باشد. دوباره گفت: ازشما سوال کرده است که آیا هرکسی 
که مالک زاد و راحله باشد. مستطیع است. هرچند حج بجا نیاورده باشد ؟ وشما گفته‌اید: بلی. 
امام صادق ۳ فرمود: این گونه ازمن سژال نکرد ومن هم اینچنین نگفتم. برمن دروغ بسته است. 
به خدا قسم» برمن دروغ بسته است. خدا لعنت کند زراره را. (سه بار تکرار کرد) اوازمن پرسید: 
کسی که برای اوزاد وراحله‌ای باشد. آیا برای حج مستطیع است؟ من گفتم: به‌درستی که براو 
واجب می‌شود. بعد او گفت: آیا چنین شخصی, مستطیع است؟ گفتم: نه؛ تا زمانی که به اواذن 
استفاده ازآن‌ها داده شود. زیاد گفت: زراره را به این مسئله خبردهم. امام فرمود: بلی. زیاد گفت: 
به کوفه روی آوردم وزراره را ملاقات نمودم و به آنچه امام صادق © گفته بود به اوخبردادم واز 
لعن او چیزی نگفتم. گفت: اوبه من استطاعت عطا کرد. از جایی که نمی‌فهمید واین صاحب 
شما (امام صادق ") به کلام مردان, بصیرت نداردا 

از فضل رسان" نقل‌شده است که به امام صادق 2 گفته شد: زراره ادعا می‌کند که اوازشما 
استطاعت گرفته است. به آنان گفت: پناه‌برخدا! با ايشان چه کنم واین مرادی» مقابل من 
است. بدرستیکه من اورا دیدم در حالیکه اوه بین زمین وآسمان» کوربود. پس شک کرد وپنهان 
نمود که من ساحرهستم. پس گفتم: خدایا! اگ ر جهنم» به اندازه یک ظرف کوچک نباشد. آن را 
برای ال آعین بن سنن توسعه بده. گفته شد. حمران هم فرمود: حمران از آن‌ها نیست. 

کشی گفت محمد بن بحرانی» یک غالی و فضاله ازرجال یعقوب نیست. 


۱. حدثنی آپوجعفرمحمد بن قولویه, قال حدثنی محمد بن آبی القاسم أبوعيد اله المعروف بماجیلویه عن زياد بن 
آبی الحلال 

۲ قال آبوعمرو محمد بن عمرین عبدالعزیزانکشی حدثنی ابوالحسن محمد بن بحرالکرمانی الدهنی النرماشیری 
قال و کان من الغلاة الحنقین, قال حدثنی آبوالعباس المحاربی الجزری» قال حدثنا یعقوب بن يزيد قال حدقا 
فضالة بن أيوب» عن فضیل الرسان 


۲ ک9 رجال کشی 


به روایت عبدالرحیم قصیر؛ ابوعبد ال فرمود: پیش زراره و برید برو وبه آنان بگو این 
بدعت‌ها چیست که شما ابداع کرده‌اید؟ مگرنمی‌دانید پیامیراکرم فرمود که هربدعتی دردین؛ 
ضلالت است؟ من به ايشان گفتم: من ازآن‌ها می‌ترسم. همراه من» لیث مرادی را بفرست. به 
حضورزراره رسیدیم. من ازآنچه امام صادق 2 فرموده بود» به ا وگفتم. زراره گفت: به خدا قسم؛ 
به من استطاعت عطا کرد و نمی‌داند واما برید هم گفت: نه! به خدا قسم» هرگزبرنمی‌گردم. 
ابی سیار گفت» شنیدم امام صاد ق می‌فرماید: خداء برید وزراره را لعدت کند. به روایت 
اسماعیل بن عبدالخالق "امام صادق" فرمود: هنگامیکه نام فرزندان اعین نزد آن حضرت 
مطرح شد؛ فرمود: به خدا قسم؛ بنی اعین چیزی نمی خواهند» جزای ن که برقدرت باشند. هارون 
بن خارجه" گفت: ازامام صادق" از قول خدای عزوجل پرسیدم که آنان‌که ایمان آوردند وایمان 
خود را به ظلم نپوشاندند. فرمود: آنکه مستوجب آن است» ابوحنیفه وززاره است. 
لیث مرادی" گفت: شنیدم ابوعب داه 2 می‌گوید: زراره نمی میرد؛ مگ رگمراه وگیج. عمران 
زعفرانی گفت: شنیدم اباعب داه به ابوبصیرمی فرمود: ای ابابصیرا دوازده نفراز مردانی که 
پدعت ایجاد کردند» هیچ‌یک در اسلام نظیرزراره بداعت ایجاد نکردند. لعنت خداوند براو باد! 
حمدویه بن نصیر" نقل کرد که عده‌ای از یاران» از جمله عزافرصیرافی؛ در محضرحضرت 
امام صادق 2 نشسته بودند و حضرت بدون مقدمه و ذکرزراره فرمود: خدا لعنت کند زراره را (سه 
مرتبه) 
ریز" گفت به جانب فارس خارج شدم؛ در حالی که محمد حلبی با ما به جانب مکه. اه 
افتاده بود. حضور جمعی» مدتی برای ما اتفاق افتاد. من از حلبی سوال کردم وبه اوگفتم: آیا 
چیزتازهای برای ما داری؟ گفت: بله» چیزی برای توآوردم که خوشت نمی‌آید. به حضرت 


1. حدثنا محمد بن مسعود؛ قال حدثتی جبریل بن أحمد قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید, قال حدثنی 
يونس بن عبدالرحمن» عن عمرین أبانء عن عبدالرحيم القصیر 

۲ حدئنی حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی» عن یوتنس؛ عن مسمع کردین آبی سیار قال سمعت آبا عبد 
اشرع) 

عبدالخالق 

.٤‏ محمد بن مسعوده قال حدثنی جبریل ين أحمد» عن العبیدی» عن يونس» عن هارون بن خارجة 

۵. ويهذا الإستاد عن یونس» عن خطاب بن مسلمة عن ليث المرادى 

1. بهذا الإسناد عن يوتس» عن ابراهيم المؤمن» عن عمران الزعفرانى 

۷ حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی» عن عمار بن المبارک» قال حدثنی الحسن بن کلیب 
الأسدی. عن آبیه کلیب الصیداوی 


۸. محمد بن مسعود. قال حدثنی محمد بن عیسی: عن حریز 
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ابوعبدالله امام صادق " گفت: درباره‌ی استطاعت چه می‌گویید؟ فرمود: از دین من ودين 
پدران من نیست. پس گفتم: اینک» سینه‌ام خنک شد. به خدا قسم. من نه هنگام مریضی از 
ایشان عیادت می‌کنم و نه به تشییع جنازه آن‌ها می‌روم ونه چیزی از رکات مالم به آن‌ها می‌دهم. 
گفت: ابوعبدالله امام صادق" مستقیم وسررامست نشست وبه من فرمود: چگونه گفتی؟ پس 
من سخنم را دوباره برای آن حضرت بیان کردم. امام ‏ فرمود: پدرم می‌گفت. آنان قومی هستند 
که خدا صورت‌هایشان را برآتش جهنم حرام کرده است. گفتم: فدایت شوم. پس چگونه به من 
فرمودی که آزدین من ودین پدران من نیست!؟ فرمود: منظور من ازآن سخن» زراره و همتایان 
اوست. 
نقل شده است که زراره بن اعین و ابوالجارود اذن خواستند که به حضور حضرت امام 
صادق 0 برسند. حضرت به غلام خود فرمود: آن‌ها را به داخل راهنمایی کن؛ زیرا که آن دي 
گوساله زندگی و مرگ هستند. 

عمار سایاطی" گفت: شیی درراه مکه درمنزلی فرود آمدم ودراین هنگام مردی را دیدم که 
نمازمی گزارد که نمازی مثل نمازاوودعاکردنی مثل دعا کردن اوه هرگزندیده بودم. چون صبح 
شد ونگاه کردم» اورا نشناختم. درزمانی که درمحضرحضرت امام صادق" بودم» مردی 
داخل شد. وقتی نظر حضرت برا وافتاد. فرمود: چه زشت است برای مرد که اورا بر حریم خود. 
امین بداند واودرآن مطالب به او خیانت کند. گفت: پس آن مرد برگشت و حضرت به من 
فرمود: آیا این مرد را می‌شناسی؟ نه, به خدا قسم. جزاین که دربعضی منازل فرود آمدم واورا در 
حال نمازودعا ديدم که چنان حال و دعایی ازاحدی درعمرم تدیده بودم. امام قرمود: این فرد. 
زراره بن اعین است. به خدا قسم» این شخص از کسانی است که خداوند در کتاب عزیز خود 
آن را اين‌گونه توصیف تموده است: ما به سراغ آن چه ازاعمال که انجام داده‌اند» رفتیم. پس ما 
آن را مثل غبار متلاشی کردیم وآن را ذره ذره می‌گردانيم." 

نقل شده" که شخصی ازایاعبد ال پرسید و گفت: من به هیشمه» زکات مالم را می‌رساندم 
تاشنیدم که شما چیزهایی دربار‌ی آن‌ها گفتید. آیا از رکه به آن‌ها بدهم یا نه؟ فرمود: بله, بايد از 


۱. حدثنی محمد بن مسعود, قال حدثتی جبریل بن أحمد» قال حدثنی موسی بن جعفربن وهب عن علی بن 
القصیر عن بعض رجاله 

۲. حدثتی محمد بن مسعود» قال حدثنی جبریل بن آحمد» عن موسی بن جعفر, عن علی بن آشیم؛ قال حدثتی 
رجل» عن عمارالساباطی 

۳ یمتا لی ما یلوا ین عَمَّل قَجََلناء هَباء و سوره فرقان آبه ۲۳ 
6 حدثتی حمدویه قال حدثنی محمد بن عیسی» عن این بی عمير عن ابن أذينة» عن عبید الله الحلیی, قال 
سمعت آیا عبد الله (علیه السلام)... 


۸ کل رجال کشی 


زکوه مالت» عطا کنی. به‌راست یکه خداوند آتش جهنم را براهل این امر(ولایت) حرام کرده است . 
ولید بن صبیح گفت: برامام صادق * وارد شدم. با زراره» در حالی که از منزل خارج می‌شد. 
ملاقات کردم. امام به من فرمود: ای ولید!آیا از زاره تعجب می‌کنی که ازاعمال آن‌ها (اهل 
سنت) از من سوال می‌کند؟ آیا اگراو چیزی را می‌خواهد. من به اوبگویم؛ نه؟ واوآن راازمن 
روایت کند. سپس فرمود: ای ولید! کی شیعه ازاعمال آنها می‌پرسد؟ شيعه می‌گوید: چه کسی 
از طعامشان خورد وازنوشیدنی آن‌ها نوشید وازسرمایه‌ی آن‌ها استفاده کرد؟ چه وقت شيعه 
مثل این مورد را می‌پرسد؟ 

اززراره" نقل شده که زید بن علی» در حالی که نزد امام صادق ۳ بودم» به من گفت: ای 

جوانمرد! در مورد مردی ازآل محمد که ازتوطلب یاری و کمک نماید» چه می‌گویی؟ پس 

گفتم: اگر مفروض‌الطاعه و واجب الطاعه باشد. کمکش م یکتم واگرغیرواجب الطاعه باشد با 
خودم هست که کمکش کنم یا نکنم. پس چون خارج شد. ابوعبدالله صادق 2 فرمود: به خدا 
قسم» اورا از مقابل و پشت سرش گرفتی. 

اززراره بن اعین روایت شده است که گفت: به گردهمائی در مدینه وارد شدم که درآن 
عبدالله بن محمد وربیعه الرای بودند. پس عبدائله گفت: ای زراره! ازربیعه الرای درباره چیزی 
که اختلاف دارید. پرس. پس گفتم: به‌راست یکه سخن کینه برجای می‌گذارد. پس ربیعه الرای 
گفت: ای زراره! بپرس. گفت. گفتم: پیامبراکرم ۳“ درحد خم با چه وسیله‌ای می‌زد؟ گفت: 
با درخت خرما و کفش. گفتم: اگرامروز شارب الخمررا بگیرند و به محکمه ببرند. براو چگونه 
حکم می‌رانند و حد جاری می‌کنند؟ گفت: اور با تازیانه حد می‌زنند؛ زیرا که عمربا تازیانه حد 
زد. پس عبدالله بن محمد گفت: سبحان الله 1 رسول الله" با چوب درخت خرما حد می‌زند و 
عمربا تازیانه؛ پس آن چه که رسولاله می‌کرد» ترک وآنچه عمرمی‌کرد. انتخاب می‌شود. 

حنان بن سدیر" گفت من وفردی که با من بود تا سژال کند ازامام صادق * ازآنچه يهود و 
نصاری و مجوس و مشرکین ازآنچه الی ماشاءالله که می‌گویند. گفت. حضرت فرمود: این‌ها از 


1. حدثنی حمدویه» قال حدثنی محمد ین عیسی» عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم» عن محمد بن حمران؛ 
عن الوليد بن صبیح 

۲. حدثنی محمد بن مسعود؛ قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی؛ قال حدثتی الحسن بن على 
الوشاء, عن آبی خداش» عن علی بن إسماعیل» عن آبی خالد. وحدثنی محمد بن مسعود» قال حدنتی علی بن 
محمدالقمی: قال حدثنی محمد بن أحمد بن یحیی؛ عن ابن الريان عن الحسن بن راشد» عن على بن |سماعیل» 
عن آبی خالدء عن زرارة... 

۳ حدئنی حمدویه» قال حدثنی آیوب» عن حنان بن صدیر 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی هګ ۱۱۹ 


مسائل آل اعین است. ازدین من ودین پدران من نیست. گفتم: با من مسئله‌ای غیرایین 


تست ۰ 


علی بن یقطین گفت: وقتی حضرت امام صادق " وفات یافت. مردم قائل به امامت 
عبدائله بن جعفرشدند و درباره اواختلاف کردند. پس گروهی قائل به امامت او و گروهی قاثل به 
امامت ابوالحسن موسی"* شدند. سپس زراره از پسرش عبید. خواست و گفت: ای پسرم! مردم 
دراین امراختلاف دارند؛ کسی که قائل به عبداله است. برخبری استناد می‌کند که امامت در 
فرزند بزرگ امام است. پس مرکب خود را مجه زکن وبه مدینه بروتا برایم خبری از درستی کار 
بیاوری. پس او بار سفربریست وبه مدینه رفت وزراره هم در این بین مریض شد. وقتی وفاتش 
نزدیک شد از عبید خبرگرفت. به او گفتند که عبید نیامده است. پس قرآن خواست وگفت: 
خدایا! من به آنچه دراین قرآن برپیامیرت میور ر(ص) نازل کردی وازآنچه اوآن را بیان نمود. 
تصدیق کننده هستم. بهراست که عقیده من ودین من چیزی است که عبید پسرم برای من 
می‌آورد وآنچه درکتاب خود تبیین کردی. پس اگرقبل ازاین» مرا میراندی پس همین شهادت 
برنفس من واقرارمن با آنچه عبید فرزندم بیاورد» باشد و توشاهدی برآن باش. پس زراره وفات 
یافت و عبید رسید و قصد کردیم که پیش اوبرویم وبراوسلام کنیم وازاو درباره امری که قصد 

Ta‏ 2 ای 

جمیل بن دراج گفت: مردی مشل زراره بن اعین ندیدم. مانزداودررفت‌وآمد بودیم ودر 
اطراف او به منزله کودکان درمکتب خانه, دراطراف معلم بودیم. چون امام صادق ٥‏ درگذشت 
و عبدالله در جای آن حضرت نشست؛ زراره فرزندش عبید را به زیارتش فرستاد تا خبرگیری نماید 
و صحت وسقم موضوع را برایش بیاورد. پس زراره» قبل ازآنکه عبید فرزندش به او برسد» سخت 
مریض شد. پس چون به حال احتضاردرآمد. قرآن را خواست وبرسینه‌اش گذاشت وآن را 
بوسید. جمیل گفت: جماعتی؛ از کسانی که در حضور اوبودند. حکایت کردند که اوگفت: 
خدایا! من روزقیامت تورا ملاقات کنم وامام من کسی است که تودراین مصحف. امامت اورا 
بیان کردی. خدایا! من حلال اورا حلال و حرام اورا حرام می‌دانم وایمان به محکم ومتشابه آن. 
وناسخ ومنسوخ وخاص وعام آن دارم وبراین زنده‌ام وبراین عقیده می‌میرم؛ انشاء الله . 


۱ حدثنی محمد بن قولویه؛ قال حدثئنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف» قال حدثنا محمد بن عثمان بن رشید. قال 
حدثنى الحسن بن على بن یقطین. عن آخیه أحمد بن على» عن أبيه على بن يقطين» قال... 


۳ حدئنی -حمدویهء قال حدئتی یعقوب بن یزید» قال حدئتی علی بن حدید» عن جمیل بن دراج» قال 2 


۱۳۰ رجال کشی 


درست بن ابومنصور واسطی گفت: : شنیدم اباالحسن الکاظم می‌فرماید: زراره درامامت 
من شک کرد؛ پس از خدای خود خواستم اورا به من ببخشد. . محمد بن قولویه" به اسناد خود 
گفت: زراره» فرزندش عبید را فرستاد تا از حضرت ابوالحسن موسی خب رگیرد؛ اما قبل ا زآن که 
عبید رجوع کند و برگردد مرگ به سرغ اوآمد. پس اوقرآن شریف را روی سرش گرفت و گفت: 
امام. بعد از جعفرین محمد کسی است که اسم اوبین دو جلد در جمله قرآن که نص بر 
اوست. می‌باشد که خداوند اطاعت آنان را برخلق خودش, واجب کرد و من مؤمن به او هستم. 
به این وسیله. به امامت ابوالحسن الکاظم ٥‏ اخبار نمود. به خدا قسم, زراره مهاجرالی الله تعالی 
بود. 

به روایت دیگر" زراره. فرزندش عبید را به مدینه فرستاد تا از وضع امام موسی کاظم وعبدالله 
بن ابوعبدالله خبربیاورد؛ ولی زراره» قبل ازآن که عبید برگردد. ازدنیا رفت. محمد بن ابن عمیر 
محمد بن حکیم می‌گوید: به ابوالحسن الأول علا (حضرت کاظم) یادآوری کردم که زراره. 
فرزندش عبید را به مدینه فرستاد. پس ابوالحسن فرمود: من امیدوارم که زاره از کسانی باشد 
که خداوند تعالی درباره آن‌ها فرمود: ه رکس e‏ درحالی که مهاجربه سوی خدا ورسول 


است. خارج شود وسپس مرگ اورافرگیرد؛ به تحقیق که اجرو پاداش او برخداوند است. 
خداوند آمرزنده ومهربان است ومن ب ټخرج يِن بیت مهای افو و رشوله د ٿم یدرک الوت ققد و َقَعَ 
اجره عَلّی اه آیه ۱۰۰ سوره نساء 


به روایت دیگر عمه زراره گفت: وقتی زراره افتاد وییماری اوسخت شد وشدت یافت» 
گفت: مصحف شریف وفرآن کریم را به من برسانید. من قرآن را به اودادم و گشودم وروی 
سینه‌اش گذاشتم. زراره قرآن را ازمن گرفت و گفت: ای عمه! شاهد باش که امامی برای من» غير 
ازاین کتاب» نیست. 


۱. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله عن الحسن بن على بن موسی بن جعفرعن احمد بن 
هلال عن ابی یحیی عن درست 

۴ حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد عن أحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبد الله المسمعى» عن 
علی بن آسباط» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن بيه . 

قال... 

4 حدثتی محمد بن مسعودء قال آخبرنا جبریل بن أحمد» قال حدثنی محمد بن عیسی» عن یونس, عن ابراهیم 
المؤمن» عن نصربن شعیب 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی 90 ۱۲۱ 


ابن مسکان گفت: در تزد زراره در مورد چیزی از کارهای حلال و حرام مذاکره می‌کردیم. پس 
اوبه ای خودش, چیزی گفت. من گفتم: این به نظرتوهست یا نظراو؟ گفت: آیا من آگاه‌ترو 
آشناترم یا کسی که صاحب رای نیکی دراحادیث نیست؟ هشام ین سالم گفت: زراره بن اعین 
به من گفت» غیرا از جعفربرچوب‌های آن نمی‌بینی. گفت: چون امام صادق " رحلت فرمود. 
نزد اوآمدم وبه او گفتم: حدیثی را که برای من نقل کردی» یادآوری کن. به یاد اوآوردم و 
می‌توسیدم که برای من آن را انکار کند. پس گفت به‌راستی که من به خداقسم. آن را نگفتم؛ 
مگربه ری خودم. 

زاره" گفت: ازامامباقر؟ درباره جوایزکارگزاران پرسیدم. امام فرمود: آن را باکی نیست. 
سپس گفت: براستی که زراره می خواست به هشام برساند که من اعمال سلطان را تحریم 
کرده‌ام. زاره" گفت: حضرت ابوجعفرباقر"" به من گفت: از بنی‌اسرائیل حدیث بگوو حرجی 
نیست. زراره گفت: به حضرت گفتم» قدایت شوم! به خدا قسم» دراحادیث شیعه چیزهایی 
است که ازاحادیث آن‌ها عجیب‌تراست. فرمود: ای زراره! آن چه چیزی است؟ زراره گفت: در 
اين موقع» مطلب از ذهنم ربوده شد. پس لحظاتی مکث کردم. چیزی ازآنچه می خواستم 
بگویم» یادم نمی‌آمد. تااینکه حضرت فرمود: شاید تومی خواستی. راجع به غیبت بگویی؟ 
گفتم: بلی! حضرت فرمود: غیبت» حق است. آن راتصدیق کن 

ابن مسکان " گفت: شنیدم زراره می‌گوید که من حضرت جعفر را عالم‌ترازاین که هست» 
گمان می‌کردم؛ که اوازامام صادق © درباره مردی از اصحاب ما که او از غرامه» مخقی شده بود. 
سوال کرد. پس گفت: خدا تورا حفظ کند. مردی ازیاران ما از جریمه کننده مخفی شده است. 
آگرامرفرج نزدیک است» صبرکند تا با قائم خروج کند و اگردر قیام تأخیراست؛ با جریمه کننده 
صلح کند. حضرت صادق 2 فرمود: می‌باشد» انشاء الله تعالی. پس زراره گفت: تا یک سال 
می‌باشد؟ حضرت فرمود: می‌باشد» انشاء الله. زراره گفت: تاقبام قائم دوسال می‌باشد؟ 


۱ حدئتی محمد بن مسعود: قال حدثنی جبریل بن أحمد. قال حدثنی العبیدی» عن یونس, عن ابن مسکان. 
قال... 

۲. حدثنی آہوصالح خلف بن حماد بن الضحاک: قال حدثتی آہرسعید الآدمیء قال حدثتی این آہی عمیں عن 
۳ حمدویه بن نصیرقال حدثنا محمد بن عیسی عن الوشا عن هشام بن سالم عن زراره 

۶ محمد بن مسعودء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی قال حدثنى الحسن بن على الوشاء» عن 
محمد بن حمران» قال ... 

٥‏ حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثنی جیریل بن أحمد, قال حدثنی محمد بن عیسی» عن پونس» عن ابن 
مسکان 


۲ ل رجال کشی 


حضرت فرمود: می‌باشد. انشاء الله. پس زراره خارج شد و خودش را برای دو سال آماده کرد؛ ولی 
نشد. زراره گفت: من جعفررا عالم‌ترا زاین می‌دانستم. 

محمد بن مسعود. ازتعدادی, به اسناد خود نقل می‌کند که ما نزد امام صادق "» نشستی 
داشتیم که زراره وارد شد و گفت که حکم بن عینه از پدرت روایت کرد که اومی‌گفت: نماز 
مغرب را در مشعرالحرام بجای آور. امام ‏ فرمود: من دقت کردم» پدرم هرگزاین را نگفته است. 
حکم برپدرم دروغ بسته است. راوی گفت: زراره خارج شد و در حال خروج می‌گفت: نمی‌بینم 
که حکم برپدرش دروغ بسته باشد. 

حضرت امام صادق"" فرمود: گروهی» ایمان را به عاریت می‌گیرند و سپس آن را از خود 
سلب می‌کنند. پس به آن‌ها. درروز قیامت. المعارون (عاریه گیر) گفته می‌شود و زراره بن اعين 
ازآن جمله است. ابی داود مسترق " گفت: در بعضی جنازه‌های یاران. راهنمای ابویصیربودم. 
به او گفتم: زرارهآنجا به دنبال جنازه است. پس به من گفت: مرا به سوی اوببر. من اورا بردم. 
ابویصی رگفت: سلام برتوای ابوالحسن! و زراره جواب سلام را داد وبه او گفت: اگرمی‌دانستم این 
کاررا از جانب خود انجام دادی» من آغاز به تومی‌کردم. ابویصی رگفت: من به این کارامرشدم . 

یوسف؛ گفت: علی بن احمد بن بقاح از عموی خود اززراره نقل کرد که گفت: از 
اباعبد اه درباره تشهد. سوال کردم. پس گفت: آشهد أن لاله الا لله وحده لاشریک له وشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. گفتم: التحیات والصلوات؟ فرمود: تحیات و صلوات. چون خارج شدم. 
گفتم: اگرفردا اور ملاقات نمایم» حتماًازاومی‌پرسم. پس فردا ازاوراجع به تشهد پرسیدم و 
همانند روز قبل جواب داد. پس گفتم: التحیات والصلوات؟ فرمود: تحیات و صلوات. گفتم: روز 
بعد که اور ملاقات می‌کنم» حتماً ازاودرباره تشهد می‌پرسم. پس از اواز تشهد پرسیدم. او 
مانند قبل جواب داد. گفتم: التحیات والصلوات؟ فرمود: تحیات و صلوات. پس چون خارج 
شدم» ریشی جنباندم وگفتم: هرگزرستگار نمی‌شود. 

ولید بن صبیح" گفت: در مدینه از باغی می‌گذشتم که انسانی» مرا مجذوب خود ساخت. 
برگشتم و متوجه شدم که با زراره مواجه هستم. زراره به من گفت: برای من ا زآقای خود اجازه 


۱. محمد بن مسعود؛ قال کتب إلینا الفضل» پذکرعن ابن آبی عمیر: عن ابراهیم بن عبدالحمید» عن عیسی بن آبی 
منصور وأبى أسامة الشحام ویمقوب الأحمن قالوا ... 

۲. محمد بن بزداد. قال حدثنى محمد بن على الحداد. عن مسعدة بن صدقة. قال , قال اپوعبد اله (ع) 

۳ حمدان بن احمد قال حدثنا معاویه بن حکیم عن ابی داود مسترق 

.٤‏ یوسف قال حدثنی علی بن أحمد بن بقاح» عن عمه» عن زوارة 

.٥‏ على بن محمد بن قتيبة» قال حدثنی محمد بن أحمد» عن محمد بن عيسی» عن ابراهیم بن عبدالحميد» عن 
الوليد بن صبیح 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی # ۱۳۳ 


بگیر. گفت: از مسجد خارج شدم وبه خانه امام صادق 2 وارد شدم و خبررا به اورساندم. امام 
با دست به ریش خود زد و فرمود: به اواجازه نده. (سه بارتکرار کرد.) زراره می‌خواهد مرا درسن 
پیری به عقاید جبری بکشاند واین. ازدین من ودين پدران من نیست. 

محمد بن احمد' به اسناد خود از بعضی رجال» نقل می‌کند که می‌گوید: برامام صادق 2 
وارد شدم. ازمن پرسید که چه موقع است که با زراره ملاقات کردی؟ گفتم: مدّتی است که اورا 
ندیده‌ام. فرمود: باکی نداشته باش. اگرمریض شد ازاوعیادت نکن واگرازدنیا رفت» بر 
جنازهاش حاضرنشو گفتم: زراره؟ در حالی که ازآنچه شتیدم» متعجب بودم؛ فرمود: بلی! زراره 
از یهود و نصاری بدتراست وا ز کسی که می‌گوید. خداسوم سه تا است. 

میسر" می‌گوید ما نزد امام صادق " بودیم. دراین هنگام» زنی از کنار خانه می ذشت و 
روی گردن خود قمقمه یا سبویی واژگون گذاشته بود. امام صادق 2 فرمود: گناه من چیست که 
خداوند زراره را همین گونه که این زن سبورا واژگونه کرده. اورا واژگون نموده است؟ 

محمد حلبی" به امام صادق *" گفت: چگونه به من گفتی که ازدین من ودين پدران من 
نیست؟ فرمود: منظورم از این بیان. قول زراره وامثال اوست. 


۶۶-۶۵-۲۳ برادران زراره» حمران و بکیرو عبدالملک و عیدالرحمن پسران اعین 
حسن بن علی بن یقطین"از قول مشایخ و بزرگان نقل کرده است که حمران وزراره وعبدالملک 
وبکیروعبدالرحمن. بنواعین» ازدرست دینان بودند. چهار نف درزمان حضرت امام صادق 2 
وفات یافتند وازاصحاب امام ابوجعضریاق © بودند وزراره هم تازمان حضرت ابوالحسن 
موسیث باقی ماند. پس ملاقات نمود آنچه ملاقات نمود. ربیعه الرای" به حضرت امام 
صادق ٥‏ گفت: من در جمع اصحاب شماء برادرانی که از عراق خدمت شما می‌آیند. بهترو 
آماده‌تر ندیدم. فرمود: این‌ها اصحاب پدرم. فرزندان آَعیّن» می‌باشند. 


۱. محمد پن آحمد عن محمد بن عیسی؛ عن على بن الحکم» عن بعض رجاله, عن أبی عبد ال(ع) 

۲ علىء قال حدثنى يوسف بن السخت» عن محمد بن جمهورء عن فضالة بن أيوب» عن ميسر... 

۳. محمد بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی» عن عشمان بن عیسی» عن حریز عن محمدالحلبی» قال... 

.٤‏ حدثنی محمد بن مسعود قال حدٹنا محمد بن تصیں قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید. وحدثنی حمدویه 
بن نصیرء قال حدثنا محمد بن عیسی بن عبيد» عن الحسن بن على بن يقطين 

۵. حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدثنی یعقوب ین یزید» عن الحسن بن على بن فضال؛ عن ثعلبة بن ميمون» عن 


۶ 9# رجال کشی 


۷-محتد بن مسلم الانفی تقفي 
محمد بن مسعود گفت: شنیدم ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال می‌گوید: محمد بن 
مسلم ثقفی کوفی بود واویک چشم وآرد فروش بود. 

عبدالله بن ابویعفور گفت» به حضرت ابوعبد ال گفتم: هرموقع» امکان ملاقات با شما را 
ندارم وامکان حضور برای همیشه مقدورنیست. مردانی از اصحاب ما می‌آیند و ازمن صوالاتی 
می‌پرسند و من جواب همه سؤالات آن‌ها را نمی‌دانم. امام صادق © فرمود: چه چیزتور ازاینکه 
به محمد بن مسلم مراجعه کنی و جواب سژالهایت را بگیری» بازمی‌دارد؟ به‌درستی که او از پدرم 
دریافت حدیث میکرد و نزد پدر بزرگوارم. فردی موجه وآبرومند بوده است. 

زراره" گفت: روزی ابوکریبه ازدی و محمد بن مسلم ثقفی برای ادای شهادت نزد شریک که 
قاضی کوفه بود. حضوریافتند. پس شریک. لحظه‌ای به صورت آن‌هاء نظرافکند وگفت: 
جعفریان وفاطمیان (دو نفرازشیعیان امام صادق © و فاطمه "۳ آن دوبا شنیدن این سخن» 
گریستند. شریک گفت: چرا گریه می‌کنید؟ چه چیزشما را به گریه می‌اندازد؟ آن دو گفتند: ما را 
به کسانی نسبت دادی که به دلیل ناچیزی وعدم ورع ماء راضی نیستند امشال ما از برادران آن‌ها 
باشند وهمچنین, ما را به مردی نسبت دادی که راضی نیست. امثال ما شیعه‌ی اوباشیم. پس 
آگرتفضل و مرحمت نمایید وما را قبول کنید. برما منت گذاشته ولطف و بزرگواریتان, شامل ما 
شده است. شریک خندید وآن‌گاه گفت: اگرمردی هست. باید مثل شما باشد وبه خاطرآن 
شهادت. این مرتبه شما را قبول می‌کنم. گفت: ما به حج رفتیم وامام صادق* را از قضیه باخبر 
ساختیم. پس فرمود: شریک را چه شد؟ خداوند» روز قیامت. اورا به طناب‌هایی ازآتش 
می‌بندد. 

محمد بن مسلم " گفت: شبی درپشت‌بام خوابیده بودم که کسی درب را زد. گفتم: 
کیست؟ گفت: شریک هستم. خدا تورا رحمت کندا پس نزدیک رفتم۔ دیدم خانمی است. تا 
مرا دید» به من گفت: دخترنوعروس من» حامله بود واو را درد زایمان گرفت تا این که مرد و فرزند, 
درشکم اوتحرک دارد. جلوو دنبال می‌رود. چه کنم ؟ به او گفتم: ای بنده‌ی خدا! روزی اینگونه 
مسأئل را از محمد بن علی بن الحسین باقر پرسیدند وامام فرمود: که شکم مرده را بشکافند و 


۱. حدثنی محمد بن قولویه, قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف القمی» قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
عیسی؛ عن عبد الله بن محمدالحجال» عن العلاء بن رزين» عن عبد الله بن أبى يعفور 

۲ حدثتی حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی؛ عن الحسن بن على بن فضال» عن عبد الله بن بکیس 
عن زر .. 

۳. حدثنی حمدویه؛ قال حدثنا محمد ین عیسی» عن این فضال عن ابن بکی عن محمد بن مسلم. قال... 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» فضل الثه عبدالهی 90 ۱۲۵ 


فرزند را خارج سازند. اي کنیزخدا! تونیزاین گونه کن. ای بنده خدا! من مردی هستم که مخفی 
و ناشناخته بسرمی‌برم, چه کسی تورا به سوی من روانه نمود؟ گفت: خدا تورا رحمت کند. من 
زد ابو حنیفه صاحب رای رفتهبودم.اوبه من گفت: من در مورد سوال توچیزی نمی‌دانم» ولکن 
تورا راهتمایی می‌کنم وتأکید می‌کنم که نزد محمد بن مسلم ثققی بروی که او جواب درست را 
به تومی‌دهد. پس هرچه فتوا داد. به سوی من برگرد و مرا ازآن فتوا آگاه کن. پس ازاین صحبت. 
به زن گفتم: بروه به سلامت. صبح فرداء بهسوی مسجد خارج شدم. دیدم یاران ابوحتیفه» راجع 
به آن زن ازاو می‌پرسیدند. (واوآنچه از جواب من به اورسیده می‌خواهد به نام خود اظهار کند.) 
پس از گوشه مسجد سرفه‌ای کردم. ابوحنیفه گفت: خد! تورا بیامرزد. ما را واگذار و بگذارتا 
زندگی کنیم. ۱ 

محمد بن مسلم' گفت: هرگزنشد که دررأی من» مشاجره‌ای اخلاقی به وجود آید. مگراین 
که آن ر ازابا جعفرباق ٥‏ می‌پرسیدم تا این که سی هزار حدیث ازاو پرسیدم از اباعبداله 
صادق" شصت هزار حدیث پرسیدم. " 

ابی کهمش گفت: بر حضرت صادق " وارد شدم. به من فرمود: آیا محمد بن مسلم ثقفی نزد 
ابن ابولیلی شهادت داد واوشهادت محمد بن مسلم را رد کرد؟ گفتم: بلی. فرمود: هرگاه په کوفه 
رفتی. نزد ابن ابولیلی بروو به اوبگو: سه مسئله از تومی‌پرسم؛ مرا با قباس فتوا نده وگفتار 
اصحاب خود را دلیل قرارنده. اول از او یپرس که اگرمردی» دردورکعت اول نمازواجب خود. 
شک کند ودوم» مردی که لباس با بدن او به بول آلوده شده, چگونه بشوید و سوم از فردی که با 
هفت‌سنگ» رمی می کند؛ در این هنگام یکی ازسنگ ها افتاد. چه بکند؟ پس اگرنزد او چیوی 
نبود و جوابی نداشت» پس به او بگوه جعفربن محمد به تومی‌گوید: چه چیزتورا برآن داشت که 
شهادت مردی را رد کنی که از توداناتربه احکام خدا وآگاه‌تربه سیره پیامبرگرامی است. 

ابوکهمش گفت: قبل از آنکه به منزلم بازگردم» پیش ابن ابولیلی آمدم. به او گفتم: ازتوسه 
سؤال و مسئله دارم . به من فتوای برقیاس نده ونگ و که اصحاب ما این چنین گفته‌اند. گفت: 
بیاور گفت: در مورد مردی که دررکعات اول و دوم نمازواجب شک دارد» چه می‌گویی؟ او 
سرش را بلشد کرد و گفت: اصحاب ما گفتند.... من گفتم: من شرط کرده بودم که نگویی 
«اصحاب ما گقته‌اند...»۱ پس گفت: چیزی نزد من نیست. پرسیدم: در مورد مردی که لباس یا 


۱. حدثنی حمدویه بن تصیر قال حدثنا محمد بن عیسی» عن یاسین الضریرالبصری, عن حریز عن محمد بن 
مسلم 


۲ حدثتامحمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی؛ قال حدشی أحمد بن محمد بن عیسیء» عن 


الحسین ين فضال. عن أبى كهمش 


۲ 9# رجال کشی 


بدن اوبه بول برخورد کرده است» چه می‌گویی ؟ چگونه غسل دهد و بشوید؟ ابن ابولیلی سرش 
را بالا کرد وگفت: اصحاب ما می‌گویند. دوباره گفتم: این شرط من برای توبود که نگویی 
«اصحاب ما گفته‌اند...»! گفت: نزد من چیزی نیست. سوال بعدی را گفتم: مردی با هفت ریگ 
رمی جمرات می‌کند. پس یک سنگ ازسنگ‌های او می‌افتد. در این مورد چه کند؟ پس سرش 
را پائین انداخت سپس بالا گرفت و گفت: اصحاب ما می‌گویند. مجدداً گفتم: خدا تورا اصلاح 
کند» این شرط من با توبود. گفت: دراین مورد چیزی نزد من نیست. آنگاه گفتم: حضرت جعفر 
بن محمد به تومی‌گوید: چه چیزتورا برآن داشت که شهادت کسی را رد کنی که ازتوآگاه‌ترو 
شهادت او را رد کردم ؟ گفتم: محمد بن مسلم الطائقی القصیراست. ابن ابولیلی گفت: تورا به 
خدا قسم. جعفرین محمد این را به توگفت؟ گفتم: آری» به خدا قسم که این را جعفربن 
محمد فرمود که به توبگویم. ابن ابولیلی فردی را به سوی محمد بن مسلم فرستاد واورادعوت 
کرد. محمد بن مسلم نزد او به آن شهادت. شهادت داد وابن ابولیلی شهادت او را قبول کرد. 

محمد بن مسلم" ازاهالی کوفه بود وقتی برامام باق لام وارد شد؛ امام باقر به او فرمود: 
بشارت...محمد بن مسلم» مردی خانواده‌دار وارجمند بود. امام باقر به او فرمود: تواضع و 
فروتنی کن. پس او زنبیل را پراز خرما کرد و بردرب مسجد نشست وبه فروش خرما مشغول شد. 
بستگان اوآمدند وگفتند: ما رارسوا کردی وآبروی ما را بردی. محمد پاسخ داد: مولایم مرا به 
چیزی ام رکرده است که من آن را کنار نمی‌گذارم؛ تا این زنبیل خرما را بفروشم . پس گفتند: اگرابا 
داری وقصد داری تواضع کنی» پس در آسیاب‌ ها بنشین. سپس دستاسی تحویل او دادند واوبر 
در خانه‌اش می‌نشست وگندم را آرد می‌کرد. 

ابوالتض رگفت: از عبدالله محمد بن خالد درمورد محمد بن مسلم پرسیدم؛ اوگفت که 
محمد مردی شریف و خانواده‌دار بود. امام باقر به او فرمود: ای محمد! تواضع و فروتنی کن. 
چون به کوفه برگشت» زنبیلی خرما با ترازو برگرفت و بردر مسجد جامع نشست و به سوی خودش 
ندا می‌داد. پس قومش و بستگانش نزد اوآمدند وبه او گفتند: مارا رسوا وبی‌آبرو کردی. گفت: 
مولایم مرا به کاری امرکرده است و من هرگزمخالفت و سرپیچی نمی‌کنم و کنارنمی‌روم تا از 
فروش خرمای این زنبیل آسوده شوم. فامیلان اوبه او گفتند: اگربه ضرورت وبه فرمان امام 
میخواهی کاسیی کنی» پس در مغازه آردفروشی بنشین؛ لذا برای اوسنگ آسیاب وشتری آماده 
کردند تا گندم وجو آرد کند وبفروشد. محمد بن مسلم نیزقبول کرد وبه خاطرهمین اورا 
«طخان» گفتند. گفته شده اواز عبادت کنندگان زمان خود بود. 


۱. حدئنی محمد بن مسعود» قال حدئتی عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی» عن أییه, قال 


محمد بن عمر بن عبدال‌زیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل الله عبدالهی اګ ۱۲۷ 


محمد بن حکیم و همراه اوایومحمد" گفت: به‌درستی که اسم اودر کتاب پدرم ازبین رفت 
وگفتند: شریک را در محوطه‌ای از محوطه‌های فلان‌جاء ایستاده دیدم» در حالی که واسم در 
کتاب ازبین رفته بود. یکی ازما به دوستش گفت: آیا تورابطه‌ای با شریک داری؟ پس پیش او 
آمدیم و سلام کردیم و و جواب سلام راداد. گفتیم: ای اباعبداله! در نماز مسئله‌ای داریم. گفت: 
ازآنچه برای شما پیش آمده است. بپرسید. گفتیم: نمی‌خواهيم بگویی که فلانی گفت و فلائی 
نقل کرد. مامی‌خواهيم که جواب را مستند به رسولالله کنی. گفت: آیا در مورد نمازنیست؟ 
گفتیم: بلی! گفت: پس ازآنچه برای شما پیش آمده است» پرسید. گفتیم: در چه مقدار فاصله. 
نمازشکسته واجب می‌شود؟ گفت: ابن مسعود می‌گفت: سیاهی این شهرهای ما شما را گول 
نزند. داشت می‌گفت. فلانی گفت که من گفتم: ما با توشرط کردیم که جزازپیامیر خرص 
حدیث نگویی. گفت: به خدا قسم. آن زشت است که از مسئله‌ای درباره نماز سوال کند ونزد 
او چیزی نباشد وزشت‌ترآن است که من» برپیامبرخدا دروغ ببندم. گفتيم: مسثله دیگرداريم. 
گفت: آیا درباره نمازنیست؟ گفتیم: بلی! گفت: پس ازآنچه برای شما پیش آمده است. 
بپرسید. گفتیم: نماز جمعه برچه چیزی واجب می‌شود؟ گفت: مسئله به خدعه‌ای که دراین 
مورد. چیزی ازپیامبر ۳ نزد من است. برگشت. پس اراده کردیم که ازاین مسئله برگردیم و 
صرف‌نظ رکنیم. گفت: شما ازاین مسثله نپرسید؛ مگراین که نزد شما ازآن علمی باشد. گفتیم: 
بلی! محمد بن مسلم ثقفی ما راز محمد بن علی وازجدش وازپیامبر" خبرداد و گفت: 
ثقفی ریش بلند» گفتیم: بلی! گفت: لکن اودر حدیث» مورد اطمینان بود و جزاین که می‌گویند 
اوخشبی" است. سپس گفت: چه روایت کرد؟ گفتیم: ازپیامبرا روایت کرد که تقصیردر 
فاصله دوروزراه واجب می‌شود ونماز جمعه چنان چه پنج نفرجمع شوند که یکی امام 
جماعت برای آن‌ها بشود؛ برآن‌ها واجب می‌شود که نماز جمعه را برپا دارند و برگزار نمایند. 

هشام ین سالم " نقل کرد که محمد بن مسلم چهار سال درمدینه اقامت گزید وبه حضور 
امام باقر می‌رسید و ازاومی‌پرسید و بعد ازآن» به حضور حضرت جعفربن محمد می‌رسید 
وازاومی‌پرسید. ابواحمد گفت: از عبدالرحمن بن حجاج و حماد بن عثمان شنیدم که 
می‌گفتند: کسی ازشیعیان» فقیه‌تراز محمد بن مسلم نیست. روای به نقل از محمد بن مسلم 


۱. حدثنی آبوالحسن علی بن محمد ین قتيبة قال حدثنی الفضل بن شاذان, قال حدنا بی عن غیرواحد من 
أصحاياء عن محمد بن حکیم وصاحب له 

۲. خشبی گروهی از شیعه که چوب دارزید بن علی را حفظ می‌کردند. 

۳ قال محمد بن مسعود. حدثتی علی بن محمد. قال حدثنی محمد بن آحمد» عن عبد الله بن أحمدالرازی عن 
بکرین صالح» عن ابن آبی عمیره عن هشام 


۸ و رجال کشی 


گفت: ازامام باق سی هزار حدیث شنیدم وسپس پسرشء حضرت امام جعفرصادق "را 
ملاقات کردم وازاوشصت هزار حدیث يا مسئله را شنیدم (پرسیدم). 

از محمد بن مسلم نقل شده که گفت: به طرف مدینه حرکت کردیم ومن درد شدیدی 
داشتم. به ابا جعفرامام محمد باقر خبردادند که محمد بن مسلم درد دارد. پس امام باق 
توسط غلام خودش» برای من شربتی فرستاد که آن را با حوله‌ای پوشانده بود. غلام آن را به دستم 
داد و گفت: بنوش» چون حضرت به من ام رکرده است که برنگردم؛ تا این که تواین شربت را 
بنوشی. من آن را تناول کردم وازآن عطرمشک به مشام می‌رسید و طعامی بسیا رگوارا ‏ سرد بود 
ک هبا نوشیدنش آرام گرفتم و چون نوشیدم آن غلام به من گفت: امام می‌گوید که چون 
نوشیدی. باید با من بیابی تا به حضورامام برویم. پس ازآنچه به من گفت» در فکرفرورفتم که من 
قادر به ایستادن روی پاهای خود نیستم؛ چگونه نزد امام بروم؟ ولی همین که شریت در درون من 
جا گرفت, گویا از بند رها شدم. لذا بلند شده وبه درخانه حضرت رفتم واذن دخول گرفتم. 
امام صدا زد: ازدرد نجات یافتی؟ بیا داخل. من به درون رفتم در حالی که می‌گریستم. پس بر 
اوسلام کردم ودست وپیشانیش را بوسیدم. پس به من فرمود: ای محمد! چرا گریه می‌کنی؟ 
گفتم: فدایت شوم» برغربت ودوری ازتوبا بعد مسافت وکمی امکان برماندن نزد توونگاه 
کردن به چهر‌ی توگریه می‌کنم. امام فرمود: اما قلت وکمی مقدورات» همیشه با اولیا واهل 
مودت و دوستان ما همراه خواهد بود وبلاها سریع به سویشان می‌آید و اما آنچه از غربت یادآوری 
نمودی؛ دراین مورد به جدم» ابوعبدالله الحسین © اقعدا کرده‌ای که درسرزمینی دورازما 
مظلومانه وغریبانه به شهادت رسید واما آنچه ازمشقات وسختی‌ها گفتی؛ بدان که مژمن در 
این دنیا و دراین خلق وارونه غریب است. تا این که ازاین دنیا به سوی رحمت خدا خارج شود و 
اما آنچه از دوستی خود برای نزدیک بودن به ما ونظ رکردن به سوی ما گفتی وتوبرآن قادر 
نیستی» خداوند آنچه در قلب تواست. می‌داند وپاداش تو برخداست. 

ابی الصباح گفت: شنیدم حضرت ابوعبد ال می‌گوید: ای ابا الصباح! مشکوکین در 
دینشان وشکاکان در عقایدشان هلاک شدند؛ ازآن جمله‌اند: زراره» بريد ومحمد بن مسلم و 
اسماعیل جحفی و فرد دیگری که یادم نیست. 


. حدثنی محمد ین مسعود» قال حدثنی جعفربن أحمد قال حدثتی العمرکی بن علی» قال آخبرتی محمد بن 
۲. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدانی جبریل بن احمد» عن محمد بن عیسی بن عبید» عن یونس, عن آبی 
الصباح 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الثه عبدالهی هه ۱۲۹ 


مفضل بن عمر گفت: شتیدم اباعبدالله صادق می‌گوید: لعنت برمحمد بن مسلم که 
می‌گوید: خداوند تا چیزی به وقوع نییوسته است» نمی‌داند. 


۸ ابوبصیرلیث بن بختری مرادی - 
روایت شد ازابن ابویعفورگفت: به سوی آبادی خارج شدم تا پولی برای حج طلب کنم وما 
جماعتی بودیم و ابویصیرمرادی هم در بین ما بود. ابویعفور گفت» به اوگفتم: ای ابابصیرا از خدا 
بترس و حج با اموال خود گزار. چرا که تودارای مال فراوانی هستی. او گفت: ساکت باش! اگر 
دنیا برصاحب توفرود آید. آن را در عبای خود می‌پیچد. (این مطلب و امثال آن ازروی تقیه بوده 
است.) ۱ 
جمیل بن دراج" گفت: شنیدم ازاباعبد ان" که می‌فرماید: بشارت باد آنان را که در بهشت 
جاویدان. به آرامش الهی رسیدند. برید بن معاویه عجلی و ابابصیرلیث بن بختری مرادی و 
محمد بن مسلم و زراره» چهارمرد نجیب که آمینان خدا برحلال و حرام او هستند. آگراین چهار 
نفرنبودند» آثار نبوت پاره و متلاشی می‌شد. 

داود سرحان " گفت: ازامام صادق " شنیدم که می‌فرمود: من برای مردی نقل حدیث 
م یکتم واورا از جدال ومراء دردین خدا وقیاس نهی می‌کنم. همین که ازنزد من خارج 
می‌شود. حدیث مرا تأویل برغیرتأویل واقعی آن می‌کند و من گروهی را امرمی‌کنم که تکلم کنند 
وگروهی را از گفتن نهی می‌کنم. هرکدام برای خودشان تأویلی می‌کنند. می‌خواهند معصیت 
خداوپیامیرنمایند. پس چنانچه بشنوند واطلاعت کنند. حقایقی را به آن‌ها به ودیعت 
می‌گذارم که پدرم به اصحاب خود به ودیعت گذاشت. به‌راستی که اصحاب پدرم» زنده و مرده. 
زینت بودند. مقصودم زراره و محمد بن مسلم ومن‌جمله ليث مرادی وبرید عجلی هستند که 
قیام کنندگان به قسط وازسابقون وپیشگامان هستند. پیشگامانی که مقرب درگاه الهی 
می‌باشند. 


۱. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثنی جیریل بن أحمد» عن محمد بن عیسی» عن یونس عن عیسی بن 
سليمان وعدة» عن مفضل بن عمر 

۲ حدثنی حمدویه بن نصیره قال حدثنایمقوب بن یزید» عن محمد بن آبی عمیره عن جمیل بن دراج... 

۳ حدثنی محمد بن قولویه, قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی» عن محمد بن عبد الله المسمعى» عن على بن 
أسباط» عن محمد ین ستان» عن داود بن سرحان 


۰ کل رجال کشی 


بکیر گفت: ابابصیرمرادی را ملاقات کردم و گفتم: کجا می خواهی بروی ؟ گفت: نزد 
مولایت. گفتم: من هم با تومی‌آیم. پس با من به راهافتاد. داخل خانه امام شدیم. نظرخاصی به 
اوافکند. فرمود: این‌گونه به خانه پیامبران داخل می‌شوی» در حالی که جنب هستی؟ گفت: از 
غضب خدا وغضب تې به خدا پناه می‌برم. سپس گفت: استغفرالله! دیگرتکرارنمی‌کنم. (اين 
را ابوعبدالله برقی هم از بکیرنقل کرده است .) 

عبدالله بن جذاعه " گفت: به ابوعبداله صادق ٥‏ گفتم که زن من قاثل به قول زراره و محمد 
بن مسلم دراستطاعت است ورأی آن‌ها را نگاه می‌کند. امام فرمود: زن‌ها را چه‌کار به ری و 
قول؟ آن دو نف رکه چیزی ازولایت ما را ندارند. گفت: پیش زن خود آمدم و برای اونقل کردم واو 
ازاین قول برگشت. 

ازابوالصباح " نقل است که گفت: از حضرت امام جعفرصادق "** شنیدم که می‌فرمود: ای 
ابوصباح! شکاکان دردینشان هلاک شدند؛ ازآن جمله‌اند: زراره و برید و محمد بن مسلم و 
اسماعیل جحفی ودیگری را نام برد که من به یاد ندارم. 

ازابوبصیر نقل شده است که گفت: به حضورابوعبدالله امام صادق "" رسیدم. به من 
فرمود: آیا تودر موقع مرگ لباء بن دراع اسدی, نزد او حاضرشده بودی ؟ گفتم: بلی و اودرآن حال 
به من خبرداد که توبهشت را برای اوضمانت داده‌ای وازمن خواست که آن را به یاد شما 
بیاورم. امام فرمود: راست گفت. ابوبصیرگفت: من گریستم وگفتم که جان من فدای تویادء 
تقصیرمن چیست که مشمول این عنایت نشدهام؟ آیا کهن‌سال وناتوانی کور که از همه بریدم و 
به شما پیوستم؛ نیستم ؟ پس برای من هم آن را ضامن باش. فرمود: پذیرفتم. عرض کردم: آن را از 
طرف پدرانت ضمانت کن و همه را یکی‌یکی نام بردم. امام فرمود: پذیرفتم. گفتم: آن را از سوی 
پیامیر" نیزضامن باش. فرمود: پذیرفتم. گفتم: آن را از جانب خدای تبارک‌وتعالی» ضمانت 
کن. گفت: سربه زیرافکند و درنگ نمود. سپس فرمود: انجام دادم. 


۱. حدثنی حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید» عن يونس بن عبدالرحمن؛ عن أبى الحسن المکفوف» 


عن رجل» عن بکیر... 
۲. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثنی جبریل بن أحمد. عن محمد بن عیسی» عن علی بن الحکم» عن سیف 


۳ حدثنی محمد بن مسعود» قال حدثنی جبریل بن أحمد» عن محمد بن عیسی بن عبید؛ عن پونس 
.٤‏ محمد بن مسعود» قال حدثنى أحمد بن منصو عن أحمد بن الفضل و عبد الله بن محمدالأسدی» عن این آبی 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی ۶# ۱۳۱ 


ابی العباس گفت: هنگامی که نزد ابوعبدالله بودیم وابویصیرداخل شد. ابوعبد اه فرمود: 
الحمد! شکرخدای را که هیچ کس نیامد تا از عامه اصحاب ما شکایت کند. هشام گفت: 
گمانم حضرت گوشه‌ای به ابوبصیرمی‌زد. 

شعیب عقرقوفی" گفت: به حضرت امام صادق © گفتم: چه‌پسا که راجع به موضوعی 
نیازمند به پرسشی می‌شویم؛ پس از چه کسی پپرسیم؟ فرمود: تورا به اسدی یعنی ابابصیر 
سفارش می‌کنم. 

ابی بصیر" گفت: ازامام صادق © در مورد زنی که ازدواج کرده وبرای آن زن همسری بوده, 
ظاهرشده. پرسیدم. فرمود: زن سنگسارمی‌شود ومرد صد تازیانه می‌خورد؛ زیرا او پرس‌وجو 
نکرده است. شعیب گفت: برابوالحسن کاظم ۹ وارد شدم. سپس به ایشان گفتم: زنی ازدواج 
کرد. در حالی که شوهرداشته است. فرمود: زن سنگسار می‌شود وبرمرد چیزی نیست. پس با 
بویصیربرخورد کردم و به او گفتم: من ازابوالحسن کاظم© درباره زنی که ازدواج کرده» درحالی 
که همسرداشته است» پرسیدم. فرمود: زن سنگسار می‌شود و برمرد چیزی نیست. ابوبصیر 
دست به سینه اش کشید و گفت: گمان نمی‌کنم که حکم صاحب ماء بعد ازاین به انتها برسد 
(ممکن امست بازهم احکامی دیگرداده شود.) 

در حدیث دیگرشعیب گفت: ازابوالحسن ‏ درباره مردی که زنی را تزویج کرد و برای آن زن 
شوهری بود واین مرد نمی‌دانست. پرسیدم. فرمود: زن سنگسار می‌شود و چیزی برمرد نیست. 
وقتی که نمی‌داند. سپس این موضوع را به ابوبصیرگفتم. شعیب می‌گوید. ابوبصیرگفت: به 
خدا قسم» جعفرث؟ زن را سنگسارمی کرد و مرد را حد تازیانه می‌زد. گفت: دراین موقع؛ دستش 
را به سینه اش زد وسینه‌اش را مالید وگفت: گمان می‌کنم که آقای ماء علمش تکامل نیافته 


امست. 

حماد بن عثمان ‏ گفت: من وان ابویعفور و دیگری» به سمت حیره یا جاهای دیگ ر خارج 
شدیم و درباره‌ی دنیا بحث می کردیم . ابویصیرمرادی گفت: اگرصاحب شما به دنیا دست پیدا 
کند. آن را بر خواهد گزید. راوی گفت: ابوبصیرمی‌رفت تا چرتی بزند. ناگاه سگی آمد. پا را بلند 
نزد اوآمده است تا در گوشش بول کند. 


۲. حمدویه؛ قال حدثنایعقوب بن یزید. عن ابن آبی عمیرء عن شعیب العقرقوفی... 
4 علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن محمد بن الحسن» عن صفوان» عن شعیب بن یعقوب 
.٥‏ علی بن محمد» قال حدثنی محمد بن آحمد بن الولید» عن حماد ین عثمان 


۲ 9 رجال کشی 


مه تفه = ۵ ۰ 1۰ 

ابوبصیر گفت: زنی را آموزش قرآن می‌دادم. کمی با اوشوخی کردم. پس ا زآن به حضور امام 
باق رسیدم. به من فرمود: «ای ابابصیر! به آن زن چه گفتی؟»گفت: با دستم چنین کردم؛ به 
حالی که ایوبصیر از شرم» صورتش را با دست پوشانده بود. 

۲ م2 هئ ۳1 دو ۰ 

محمد بن مسعود گفت: از علی ین الحسن بن فضال دریاره ابوبصیرپرسیدم؛ گفت: اسم او 
اوپرسیدم: آیا متهم به غلوهم بود؟ گفت: به غلومتهم نبود ولکن آمیخته بود. (با غالیان) 

حماد التاب" گفت: ابویصیر بر درخانه ابوعبدالله 62 نشست تا اجازه ورود بخواهد. پس به او 
اجازه داده نمی‌شد. ابوبصی رگفت: اگربا ما طبقی می‌بود. اجازه می‌داد. راوی گفت: پس سگی 
آمد و درصورت ابویصیربول کرد. گفت: اف اف! این چه بود؟ هم‌نشین ا وگفت: این سگی بود و 
در صورت توبول کرد. 

ابوبصیر گفت: امام باقر وارد شدم. پس به ايشان گفتم:آیا قادرید که مرده ر زنده کنید و 
کوررا بینا وبرص را شفا دهید؟ فرمود: با اذن خدا. ابوبصیرگفت: به من نزدیک شد وبرصورت و 
چشم من دست کشید. پس بینا شدم وآسمان وزمین و خانه را می‌دیدم. امام به من فرمود: آیا 
می‌خواهی که این گونه باشی و مشل سایرمردم آنچه به نفع و ضررشان است» درروز قيامت به 
حساب آید یا برمی‌گردی همان‌طور که بودی وبهشت برای توخالص بی‌حساب باشد؟ گفتم: 
برمی‌گردم همان‌گونه که بودم . پس برچشم‌های من دست کشید وبه‌جای سابق برگشتم.(نابینا 
شدم) 


۶- ابوبصیرعبداله بن محمد اسدی 

ابویصیر گفت: ازامام صادق" ازمسئله‌ای درقرآن پرسیدم. امام غضبناک شد و فرمود: من 
مردی هستم که قریش وغیرقریش به حضورم می‌رسند. شما از قرآن از من می پرسی؟ من همواره 
ازاو طلب نموده وتضرع می‌کنم تا راضی شود ودرنزد اومردی ازاهل مدینه بود که به حضور 
حضرت آمده بود ومن با حزن واندوه و پریشانی جلوی درب خانه نشستم. وقتی بشیردهان 


۱. حمدویهواباهیم؛قال حدثنالعبیدی» عن حماد بن عیسی؛ عن الحسین بن مختار؛ عن أبی پصیر 

۲. محمد بن مسعود» قال سألت علی بن الحسن بن فضال عن آبی بصیر... 

۳. محمد بن مسعود» قال حدثنی جبریل بن حمد. قال حدثنی محمد ین عیسی؛ عن يوتس» عن حماد الناب... 
6. محمد بن مسمود, قال حدثتی علی بن محمدالقمی» عن محمد بن أحمد» عن أحمد بن الحسن» عن على بن 
الحكمء عن مشنى الخیاط» عن أبی بصير 

۵. طاهربن عیسی» قال حدثنى جعفرين أحمدالشجاعى» عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميشمى؛ 
عن عبد الله بن وضاح 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی 9 ۱۳۳ 


داخل شد. سلام کرد و کنارمن نشست وبه من گفت: ازایشان بپرس: امام بعد ازایشان 
کیست؟ گفتم: اگرمی‌دیدی که چگونه از هیبت فرار کردم (دست وپای خود را گم کردم»» به من 
نمی‌گفتی که ازاویپرس. پس حضرت امام صادق "" سخن خود را باآن مرد قطع کرد ورو به من 
کرد وگفت: ای ابا محمد! برشما نیست که درامرما ورود پیدا کنید؛ بلکه برشما لازم است که 
وقتی به شما امرمی‌شود. بشنوید واطاعت کنید. 


۷۰-عبدالملک بن اعین ابوالضریس 
زراره' نقل کرد که حضرت امام صادق * به مکه رفتند وآنجا سراغ عبدالملک بن اعین را 
گرفتند. من گفتم: او مرد. فرمود: ازدنیا رفت؟ گفتم: بلی. فرمود: راه بیفت وما را به قبراوببرتا 
این که براو نماز بگزاریم. گفتم: باشد. بازفرمود: نه» در همین جا براوو برای شادی روحش نماز 
می گزاریم ودستش را بلند کرد و برای او دعا فرمود ودر دعا وطلب رحمت برای او کوشش 
نمودتد. 

در حدیث دیگر زراره گفت: حضرت امام صادق" بعد ازوفات عبدالملک بن اعین دعا 
کرد: خدایا! ما نزد اباضریس از بهترین بندگان توبودیم. پس درروز قيامت اورا در سنگینی میزان 
محمد" قرارده. سپس فرمود: آیا اورا ندیدی (یعنی در خواب» تا به یاد اوباشی؟ گفتم: نه. 
فرمود: سبحان‌اله! مثل ابوضریس کجاست که بعد ازموت نمی‌آید! 

علی بن عطیه " گفت: حضرت امام صادق 2 به عبدالملک بن اعین فرمود که چگونه فرزند 
خود را ضریس نام نهادی؟ او گفت: چگونه پد شما را جعفرنامید؟۱ حضرت فرمود: جعفر نام 
نهری است دربهشت؛ ولی ضریس نام شیطان است! 


۱-حمران بن آعين 
حمران اين اعین" گفت: به امام صادق"" گفتم که من با خدا عهد بستم که از مدینه خارج نشوم 
هستم؟ فرمود: بلی. تودردنیا وآخرت ازشیعیان ما هستی. 

امام صادق "" درباره‌ی حمران می‌فرمود: حمران مردی ازاهل بهشت است. 


۱. حدثنی حمدویه. قال حدثنی محمد بن عیسی؛ عن یی نصر؛ عن الحسن بن موسی» عن زرارة 

۲. عن على بن الحسن» قال حدٿنی على بن آسباط» عن على بن الحسن بن عبدالملک بن آعین» عن ابن بكير 

۳ حمدویه» قال حدثنی یعقوب بن یزید. عن ابن یی عمیرء عن آبی عبد الله(ع) 

5 حمدویه» قال حدثئی محمد بن عیسی» عن ابن أیی عمیرء عن هشام بن الحكم» عن حجرین زائدة» عن حمران 
بن آعین 


۶ کا رجال کشی 


امام صادق ۹" می‌فرمود: حمران بن اعین مؤمن است و هرگزیرنمی گردد. 

حضرت امام صادق ۴۳-۳" می‌فرمود: حمران گفت که ما خط قرمزی داریم؛ هرکس از 
علوی و غیرعلوی ازآن عبور کند» ما ازاوبیزاری می‌جویيم. پس از اوپرسیدم؛ ولی او به ما خبر 
نداد. حمران گفت: ازابا جعفر پرسیدم. فرمود: عل ی" به‌منزله صاحب صلیمان و صاحب 
موس ی © است؛ ولی نبی و رسول نبود. سپس حمران گفت: ما قبل از تورسولی و نبی‌ای ونه 
محدئی نفرستادیم. حمران گفت: امام صادق ٥‏ ازاین گفته» متعجب و خرسند شد. 

امام صادق"" می‌فرماید: حمران روی خط مرزاعتقادات است. هرکس از خظ علوی و 
اولادش عبور کند» ما ازاو بیزاريم. 

حمران بن اعین" گفت: به امام باقر گفتم که فدایت شوم. من قسم خوردم که از مدینه دور 
نشوم تااین که بدانم من که هستم. حضرت امام باقر فرمود: چه چیزرا می‌خواهی بدانی؛ ای 
حمران!؟ حمران گفت: به من خیردهی که من چه هستم؟(آیا من شیعه هستم؟) فرمود: دردنیا 
وآخرت شیعه‌ی ما هستی ؟ 

این اذینه" اززراره نقل می‌کند که گفت: به مدینه مشرف شدم» در حالی که جوانی بودم که 
برصورتم موٹی نروئیده بود. پس درمنی به سراپرده امام باقر رفتم. قومی را ديدم که در چادرو 
خیمه نشسته‌اند ودر صد ر مجلس کسی را ندیدم اما د رگوشه‌ای از خیمه» مردی را ديدم که 
نشسته ومشغول حجامت بود. پیش خود فهمیدم که او باید امام باقر باشد. آهنگ رفتن پیش 
اونمودم وبراوسلام کردم و درمقابلش نشستم و حجامت کننده» پشت سرش بود. پس فرمود: 
آیا از فرتندان اعین هستی؟ گفتم: بلی» من زراره فرزند اعین هستم. فرمود: من تورا آزروی 
شیاهت شناختم. سپس فرمود: آیا حمران به حج آمده است؟ گفتم: خير لیکن به شما سلام 
رسانید. امام فرمود: وا زمومنین واقعی است که هرگزبرنم ی گردد. وقتی اورا ملاقات کردی» سلام 
مراب اوابلاغ کن و بگوچرا از جانب من نقل کردی که دان الاوصیاء محدثون»؟ حکم وامشال او 
رابه مثل این حدیث خبرنده. زراره گفت: من شک رخدا را بجای آوردم واورا ستایش کردم و 
سس سس سے 
۱. محمد قال حدثنی محمد بن عیسی» عن زیاد القتدی 
۲ محمد بن شاذان. عن الفضل بن شاذان, قال روی عن ابن آبی عمیر عن عدة من أصحابناء عن أبی عبد الله(ع) 
۳. محمد بن مسعود؛ قال حدثناعلی بن الحسن بن علی بن فضال: قال حدثنی العباس بن عامر عن آبان بن 
عشمان عن الحارث بن المغيرة» قال قال حمران بن آعین؛ إن الحكم بن عتيبةء یروی عن على ين الحسین(ع» 
.٤‏ قال حدثنی على بن حسن» عن العباس بن عام عن أبان» عن الحارث 
۵. حدثنی محمد بن الحسن البرنانی وعشمان بن حامد, قالا حدثنا محمد بن يزدادء عن محمد بن الحسین عن 
الحجال, عن اللاء بن زرین القلام» عن أبى خالد الأخرس» قال حمران... 
1 حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی؛ عن ابن بی عمیر؛ عن ابن آذینة 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالیی اګ ۱۳۵ 


گفتم: الحمد ها امام نیزفرم ود: الحمدله! پس گفتم: خدا را حمد می‌کنم وازاو کمک 
می‌خواهم. فرمود: اوست که کمک می‌خواهم واورا ستایش می‌کنم. من بعد از هرذکری که خدا 
را یاد می‌کردم» او نیزبا من ذکرمی‌کرد تا این که سخن من به پایان رسید. 

زراره گفت: دوست داشتم آنچه را که درقلب وذهن من است. درقلب وذهن کوچکترین 
شیعه‌ی آل محمد نیزمی‌بود. 

به همین اسناد از حجال از صفوان گفت: حمران با یاران خود می‌نشست و همواره با آن‌هاء 
روایات محمد را بیان می‌کرد واگردراین بحث. به چیزدیگری می‌پرداختند. آن‌ها را به 
بحث خود برمی‌گرداند واگراین کاررا تا سه مرتبه تکرارمی‌کردند. از نزد آن‌ها بلند می‌شد و 
می‌رفت. حریزبن عبداله" گفت نزد امام صادق بودم که حمران ابن اعین و جویریه‌ی بن 
اسماء داخل شدند وزمانی که خارج شدند. فرمود: اما حمران» مومن است و اما جویریه. زندیق 
است و هرگزرستگار نمی‌شود. بعد ازآن هارون جویریه را به قتل رساند. ` 

یوسف بن سخت "به اسناد خود از بکیربن اعين گفت: حج گزاردم. ال حج به سمت 
رفتم واز خیمه حضرت امام صادق ۴ پرس‌وجوکردم. بعد ازیافتن» وارد خیمه شدم. در حالی 
که در چادر جماعتی بودند. من جلوآمدم ودر چهره‌های آن‌هانگاه می‌کردم. آن حضرت را در 
بین آنان ندیدم وبعد ديدم امام در گوشه‌ای از خیمه مشغول حجامت است. چون چشم 
حضرت به من آفتاد. فرمود: به نزد من بیا. سپس فرمود: ای جوان! آیا توازبنی اعین هستی؟ 
گفتم: بلی» خدا مرا فدای توگرداند. فرمود: کدام یک هستی؟ گفتم: من بکیرین اعین هستم. به 
من فرمود: حمران چه می‌کند؟ گفتم: امسال» با وجود شوق فراوانی که به دیدارشما داشت» 
توفیق حج پیدا نکرد و به شما سلام رسانید. امام فرمود: برتوو براو سلام باد. حمران» مؤمنی از 
اهل بهشت است که هرگزدچار شک وریب نمی‌شود؛ نه بخدا! نه بخدا! به او خبرنده. 

زید بن شحام ' گفت: حضرت امام صادق 2 به من فرمود: احدی را نیافتم که سخن مرا قبول 
کند ودستورمرا اطاعت نماید وبه اصحاب پدرم اقتدانماید؛ غیرازدومرد که خداهردورا 
رحمت کند. یکی عبدالله بن ابویعفورو دیگری حمران بن اعین؛ این دو مزمنانی خالص, از 


.١‏ حدثتی الحسین بن الحسن بن بندار القمی» قال حدئتی سعد بن عبد الله القمى» قال حدثنا عبد الله الحجال, 
عن عبد الله بن بکیر 

۲ سحاق بن محمد قال حدثنا علی بن داود الحداد. عن حریزبن عبد الله قال... 

۳ یوسف بن السخت قال حدثنى محمد بن جمهور عن فضالة بن آیوب. عن بکیرین آعین, قال... 

.٤‏ محمد بن مسعود؛ قال حدثتی علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن محمد بن موسی الهمدانی» 
عن منصور بن العباس» عن مروک بن عبيد» عمن رواه» عن زيد الشحام. قال قال لى أبوعبد الله(عليه السلام) 


۷ کل رجال کشی 


شیعیان ما هستند. اسامی ونامهای آن‌ها در کتاب اصحاب یمین است. کتابی که خدای 
تبارک وتعالی به محمد عطا فرموده است. 

هشام ابن حکم گفت: از حضرت امام صادق 2 شنیدم که می‌فرمود: حمران» مومن است و 
هرگزبرنمی‌گردد. سپس فرمود: من و پدران من برای حمران بن اعینء در روز قیامت؛ چه خوب 
شفیعانی هستیم. دست اورا می‌گیریم واورا از خود جدا نمی سازیم» تا اينکه دسته جمعی» 


همه با هم داخل بهشت شویم. 
۲-بکیرین آعين 


وقتی وفات بکیربن اعین فرا رسید. امام صادق"" فرمود: به خدا قسم. خداوند اورا بین پیامیر 
E‏ علیه‌السلام ,۽ 7 

اک ص وحضرت امیرالمومنین "۳ " فرود آورد. 

عبید بن زراره" گفت: نزد حضرت امام صادق " بودم» یادی از بکیربن اعین نمود و فرمود: 
خدا بکیررا رحمت کند. کارش را کرد و نظ رکردم به سوی ایشان ودرآن موقع من کم سن وسال 
بودم. پس فرمود: من می‌گویم» اگ ر خد! بخواهد. 
۷۳-۷۳ پسران اعين "مالک وقعنب" 
على بن حسین بن فضال گفت: قعنب بن اعین» برادر حمران» مرجثی بود. 


2 < ۰ 
حسن بن علی ابن یقطین ‏ گفت: برای پسران اعین» غیر از زره و برادرانش» برادران دیگری هم 
مثل مالک وقعنب بودند که درامرولایت اهمیت نداشتند. 


۵-قیس بن رمانه 

قیس بن رمانه" گفت: خدمت حضرت امام باقر رسیدم وبه اوازقرض داری وکم پولی» 
شکایت کردم. فرمود: به زیارت قبرپیامبرگرامی "۳۳ برو وعرض حال کن و دوباره پیش من 
بارگرد. گفت: رفتم وآنچه حضرت به من فرمود» انجام دادم . سپس به سوی آن جناب برگشتم. 
فرمود: جانماز را بلند کن وآنچه زیرآن است را بردر. گفت: من آن را بلند کردم دراین هنگام» زیر 
آن دنیاء رهائی بود. من گفتم: نه» به خدا قسم» فدایت شوم. پیش شما شکایت نکردم تا چیزی 


۱. علی بن محمد قال حدثنی محمد بن موسی» عن محمد بن خالد» عن مروک بن عبید» عمن آخبره؛ عن هشام 

۲. حدثناحمدویه» قال حدثنایعقوب بن یزید» عن ابن آبی عمیره عن الفضیل وابراهیم آبنی محمدالاأشعریین» قالا 
إن آبا عبد الله (ع) 

۴ محمد بن مسعود؛ قال حدثنی على بن الحسن» عن أیيه» عن ابراهيم بن محمدالأشعری» عن عبيدة بن زوارة 

٤‏ حدثنی حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید» عن الحسن ین علی ین یقطین 

.٥‏ حمدویه وابراهیم» قالا حدثنا الحسن بن موسیء قال حدثنی علی بن آسباط » عن قیس 


محمد بن عمرین عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی هګ ۱۳۷ 


به من بدهید. امام به من فرمود: آن را بگیرو هیچکس ر ازنیازمندی خود آگاه نسا که تورا 
سبک بشمارد. پس آن‌ها را گرفتم. درحالی که سی صد دینار بود. 


۶-مفضل بن قیس بن رمانه 
مفضل بن قیس بن رمانه گفت: برحضرت امام صادق 2 وارد شدم. پس وضعیت خودم راتا 
انداز‌ای برای حضرت بازگو کردم؛ لذا ایشان به خدمتگزاری که در خانه بود فرمودند: آن 
کیسه‌ای را که ابوجعفردوانیقی فرستاده است. بیاور کنیزآن کیسه را آورد. امام فرمود: دراین 
کیسه چهارصد دیناراست. آن را بگیرو مشکل خود را حل کن. گفتم: فدایت شوم. خواستهام 
این نبود و لکن خواستم که برای من در پیشگاه خدای تعالی دعا کنید. فرمود: این کاررا می‌کتم 
(دعایت می‌کنم) ولکن برحذرباش ازاینکه همه‌ی وضعیت خود را برای مردم بیان کنی که نزد 
آنان خواروذلیل شوی؛ وبرای آ و اختیار بودو شبیه این روایت از طاهربن عیسی" به اسنادش نقل 
شد. 

قیس بن رمانه " گفت: به امام صادق" گفتم که یاران مادراموری اختلاف دارندء ولی من 
می گویم» حرف من. حرف جعفرین محمد است. فرمود: جبرئیل به همین امرنازل شد. اپواحمد 
گفت: اگراوبراین امرشاهد بود. جرات نمی کرد جزبه حقیقت آن سخن بگوید. 
۷-ابوجعفر الاحول محمد بن علی بن نعمان مؤمن التلاق * 
مولی بجیله که مردم به او شیطان الطاق* لقب دادند. بدین جهت که آنان در مورد درهمی که بر 
اوعرضه کردند. شکایت داشتند. او صراف بود ودینارها را برای تشخیص نزد وی می‌بردند. پس 
به آنان گفت: درهم مطلابه نقره است. آنان گفتند: این نیست. مگرشیطان الطاق! 

از امام صادق"" نقل شده است که فرمود: زراره و برید بن معاویه ومحد بن مسلم واحول 
دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من می‌باشند؛ چه مرده و چه زنده» ولکن ایشان پیش من می‌آیند و 
برای من می‌گویند (مطالبی) ومن چاره‌ای ندارم جزاین که بگویم. (من نظرم همین است.) 


۱. محمد بن ابراهیم العبیدی» عن مفضل بن قيس بن رمانة, قال... 

۲. حدئنی طاهربن عیسی» قال حدثنی جعفرین آحمد قال حدثتا آبوالخیر قال حدثنا علی بن الحسن, قال 
آخبرنی العباس ين عامره عن مفضل بن قيس بن رمانة 

۳. حمدویه» قال حدثنا محمد بن عیسی» عن ابن آبی عمیره عن مفضل بن قیس بن رمانة 

.٤‏ طاق نام محله ای است در کوفه که ابوجعفر درآنجا مغازه صرافی داشته وامرار معاش می‌کرده است. 

.٥‏ دشمنان» ابوجعفراحول را شيطان الطاق می‌نامیدند ووقتی اسن خبربه هشام بن حکم» یار صدیق امام صادق 
(ع» رسید. اورا مؤمن الطاق نامید و بعد ازآن شیعیان اورا به همین نام صدامی‌کردند. 


۸ کل رجال کشی 


ابوالعباس بقباق' ازابوعبداش امام صادق ‏ نقل کرد که فرمود: چهارنفراز جمع مردگان و 
زندگان» محبوبترین مردم نزد من هستند. برید بن معاویه عجلی و زراره بن اعین ومحمد بن 
مسلم و ابوجعفراحول محبویترین مردم نزد من هستند. 

ابی خالد کابلی" گفت: ابا جعفرطاق را دیدم که در باغ نشسته بود واهل مدینه» دکمه‌های 
اورا کنده بودند واو د رگردش بود و جواب آن‌ها را می‌داد وازاومی‌پرسیدند. پس من نزدیک او 
رفتم وگفتم: امام صادق 2 ما را از کلام وبحث با مردم منع می‌کند. گفت:آیاامام به توام رکرد 
که به من بگوثی؟ من گفتم: ته به خداء ولکن به من ام رکرد که با احدی وارد بحث نشوم. گفت: 
برو وآنچه را که به توأمرکرد» اطاعت کن. سپس نزد امام صادق» آمدم واورا به قصه صاحب 
الطاق خی رکردم وآنچه به اوگفتم وآنچه او به من گفت که برو وآنچه که به توامرکرده است را 
اطاعت کن. ابوعبدالله لبخندی زد وفرمود: ای اباخالد! صاحب الطاق سخن می‌گوید می‌پرد و 
شکست می‌دهد ولی تواگردنبالت کنند نمی‌توانی بپری. 

اسماعیل بن عبدالخالق " گفت: شبی نزد ابرعبد اه صادق بودم. سپس احول» درحالی 
که گرفتار مشکلات وبدبختی بزرگی بود, داخل شد. حضرت به او فرمود: تورا چه شده است ؟ و 
سپس به آنچه که با مردم مخاصمه می‌کرد. به امام خبرداد که من چیزی ازآن را یاد ندارم. امام 
صادق " فرمود: «این‌گونه و این‌چنین با مردم مخاصمه کن.» ۱ 

نقل شده است که به مومن گفته شد که بین تووبین زید بن علی" در محضرامام باق 
چه گذشت؟ گفت: زید بن علی رو به مژمن الطاق کرد وگفت: ای محمد بن علی! به من 
رسیده که توگمان می‌کنی که درآل E‏ امام واچب الاطاعه‌ای است. مومن الطاق 
گفت: بلی و پدرت علی بن الحسین ازآن جمله بود. گفت: چگونه؟ در حالی که هرگاه لقمه 
غذایی که به من می‌داده داغ بود آن را بادست خود سرد می‌کرد وآنگاه به من می‌خوراند؛ آیا تو 
باورمی‌کنی که اوبرای من این‌گونه دلسوزباشد که غذا دهانم را نسوزاند» آن وقت نسبت به 


سس سم سس سس س 


هب 
۱ حمدوبه بن نصیں قال حدثنا محمد بن الحسین بن أبى الخطاب» عن التضرین شعیب. عن آبان بن عشمان. 
۲. حمدویه» قال حدئنی محمد ین عیسی بن عبید ویعقوب بن یزید» عن این آبی عمیر عن أبى العباس 

۳. حدثنی محمد بن الحسن: قال حدثنى الحسن بن خرزاذ» عن موسى بن القاسم البجلی» عن صقوان» عن 
عبدالرحمن بن الحجاج» عن آبی خالد الکابلی» قال رأبت آبا جعفرصاحب الطاق 

6 حلثنی حمدویه بن نصیں قال حدثتی محمد بن عیسی» عن یونس» عن |سماعیل بن عبدالخالق 

۵ حدئتی محمد بن مسعود: قال حدئتی اسحاق بن محمدالبصری, قال حدثنى أحمد بن صدقة الکاتب 
الأنباری» عن آبی مالک الاأحمسی» قال حدثتی مومن الطاق واسمه محمد بن على بن التعمان ابوجعفر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل الله عبدالهی 9 ۱۳۹ 


سوختن من درآتش جهنم» بی‌توجه باشد؟ گفتم که اوناخوش داشت که توراآگاه کند وتوکافر 
شوی. آن وفت برای آودر مورد تو جای شفاعت وبرای خداء مشیت باقی ماند. پش امام 
صادق* فرمود: اورا از جلوو دنبال گرفتی (یعنی راهها را براو بستی) وراه فراری برای اوباقی 
نگذاشتی. 

ابوجعفر" احوال گفت: نزد حضرت امام صادق " بودم که زید بن علی وارد شد و گفت: ای 
محمد بن علی (مومن الطاق»! توگمان می‌کنی که امام واجب الاطاعه‌ای, شخصاً در خاندان 
محمد می‌باشد؟ گفتم: بلی و پدرت (علی بن الحسین) هم ازآن جمله است. زید گفت: 
وای برتوا (اگراینگونه بود) چه مانعی وجود داشت که آن را به من هم بگوید؟ به خدا قسم» هرگاه 
آگرغذاتی, دا بوده مر روی زانوی خود می‌نشاند. لقمه‌ای ازآن را می‌خورد و اگرداغ بود. آن را 
سرد می کرد سپس به من می خوراند. آیا توباور م ی‌کنی که اونسبت به داغی غذایم حساس باشد 
ولی برآتش جهنم برمن دلسوزی ننماید؟ گفتم: (مؤمن الطاق) نمی‌خواست به توبگوید تا مبادا 
کافرشوی وتهدید الهی در مورد توتحقق پیدا کند و برای توجای شفاعت باقی نماند. پس تورا 
امیدوار باقی گذاشت تا مشمول مشیت پروردگار وشفاعت پدرت واقع شوی. 

راوی گفت» ابرحنیفه به مؤمن الطاق. زمانی که حضرت صادق " رحلت فرمودء گفت: ای 
اباجعقرا امام تومرد. مومن الطاق گفت: اما امام تو تا روزوقت معلوم (اشاره به فرصت شیطان تا 
روز موعود است) زنده است. روزی به او گفت: ای ابا جعفر! توقائل به رجعت هستی؟ گفت: 
بلی! پس ابوحنیفه گفت: ازاین کیسه خود پانصد دیناربه من قرض بده. من دررجعت که به 
دنیا برگشتم. به توپرداخت می‌کنم. (ابوجعفر) بی‌درنگ به او گفت: یک ضامن می‌خواهم که 
برایم ضمانت کند که تودررجعت به شکل انسان برمی‌گردی تا به توپول قرض بدهم. من ازاین 
می‌ترسم که توبوزینه برگردی و برای من» امکان پس گرفتن آن چه از من می‌گیری؛ نباشد. 

ابی مالک احمسی" گفت: ضحاک شاری در کوفه خروج کرد و خود را امیرالمومنین نامید و 
مردم را به سوی خود و حکومت خود فراخواند. پس مؤمن الطاق پیش اوآمد و چون خوارج اورا 
دیدند به روی اودرآمدند وارازدر صلح وسازش درآمد. اورا پیش رئیسشان آوردند. مومن 
الطاق به آنان گفت: من مردی هستم که دردین خود. بابصیرت هستم وشنیده‌ام که توموصوف 
به عدل هستی وانصاف داری؛ لذا دوست داشتم که به اصحاب توملحق شوم. ضحاک به 


۱. قال حدئتی أحمد بن صدقة الکاتب الانباری. عن أبى مالک الأحمسی, قال حدثنی مزمن الطاق واسمه محمد 
بن على بن التعمان آبوجعفرالا حول 

۲ حدئنی محمد بن مسعود» قال حدثنی أبویعقوب إسحاق بن محمدالبصوی, قال آخیرنی أحمد بن صدقة. عن 
آبی مالک الحمسی. قال خرج الضحاک الشارى بالكوفة ... 


۰ 9# رجال کشی 


اصحاب خود گفت: آگراین مرد به جمع شما پپیوندد» به سود شماست. مومن طاق رو به 
ضحاک کرد وگفت: چرا ازعلی بن ابوطالب بیزاری می‌جویی و جنگ با او وریختن خون اورا 
روا می‌داری؟ گفت: به خاطراین که علی. در دین خداء حکمیت وداوری قاثل شد. مؤمن طاق 
گفت: هرکس که در دین خدا حکمیت قائل شود از او بیزاری می جوئید و جنگ با او وریختن 
خون اورا روا می‌دانید؟ گفت: بلی! مژمن گفت: از دینی که آورده‌ای مرا آ گاه کن تا با تومناظره 
نمایم واگرحجت وبرهان توبربرهان من قوی‌تربود. در جمع اصحاب تووارد می‌شوم. خوب 
است که در مناظره کسی را تعیین کنی تا فردی که اشتباه کرده است را متوجه اشتباهش کند و 
فردی که برهانش درست بود و اشتباه نکرده است. به نفع او قضاوت کند وداورباید فردی باشد 
که آگاه در دین باشد. پس ضحاک به یکی ازیاران خود اشاره کرد و گفت: این شخص بین ما 
داور باشد که عالم به دین است. مومن گفت: به‌راستی این شخص را درباره دینی که آورده‌ام 
داور قرارمی‌دهی, تا با تومناظره کنم؟ گفت: بلی! ممن الطاق رو به یاران او کرد و گفت: این امیر 
شماء دردین خدا حکم قرارداد. شما می‌دانید وآنها! بعد از صحبت مژمن» ضحاک را آنقدربا 
شمشیر‌هایشان زدند که صدای او خفه شد. (ازدنیا رفت.) ۱ 

ایی مالک احمسی' گفت: مردی از خوارج» هرسال به مدینه می‌آمد وبه حضورامام 
صادق" می‌رسید. آنچه که به آن محتاج بود. نزد او به ودیعت میگذاشت. یکی ازسالها به 
حضور حضرت رسید و مؤمن الطاق هم نزد او بود و مجلس مملواز جمعیت بود. خارجی گفت: 
دوست دارم با یکی ازاصحاب توبحث کنم. پس حضرت به مژمن الطاق گفت: ای محمداتو 
با او به مباحثه پپرداز, مؤمن الطاق با اوگفتگوکرد وبا پرسش وپاسخ اورا ساکت نمود. سپس 
شاری به امام صادق ٥‏ گفت: فکرنمی‌کردم درپیروان تو کسی این‌گونه نیکوبحث کند. امام 
صادق ۹ فرمود: دراصحاب من» بیشترازاین هم هستند. گفت: مومن الطاق از خودش 
خوشش آمده بود. سپس گفت: ای سرور من! آیا تورا شادمان کردم؟ فرمود: به خداقسم. شادم 
کردی. به خدا قسم. اورا ساکت کردی. به خدا قسم. یک کلمه حرف حق نگفتی. گفت: 
چگونه؟ فرمود: چرا که توبراساس قیاس با او سخن گفتی و قیاس» از دین من نیست! 

ابی جعفر" احول گفت: ابن ابوالعوجاء یک بارازمومن الطاق پرسید: آیا اگ رکسی چیزی را 
ساخت وبه وجود آورد ومعلوم شد که آن کس آن را به وجود آورده است. او خالق آن نیست؟ 


۱ حدئنی محمد بن مسعود» قال حدئتی [سحاق بن محمدالبصری» قال حدثنی آحمد بن صدقة؛ عن آبی مالک 
الأحمسى 

۲ حدثنی محمد بن مسعود» قال حدثنى الحسين بن إشكيب» قال حدثتی الحسن بن الحسين» عن يونس بن 
عبدالرحمن» عن آبی جعفر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الثه عبدالپی 0 ۱٤١‏ 


مومن الطاق گفت: بلی! بعد گفت: به من یکماه یا دوماه مهلت بده» سپس بیا تا آگاهت نمایم. 
مؤمن گفت: به حج رفتم و به حضورامام صادق © رسیدم ومطلب را خدمتشان عرض کردم. 
آن بزرگوار فرمود: او برای تودو بزآماده کرده است و با عده‌ای ازیاران خود. پیش تومی‌آید. آنگاه دو 
بزرا بیرون می‌آورد؛ در حالیکه از کرم پرشده‌اند و به تومی‌گوید: این کرم‌ها از فعل من ایجاد شده 
است. پس به اوبگو: آگراین کرم ها ساخت توهستند و توآن‌ها را ایجاد کرده‌ای؛ پس نروماده 
آن‌ها را جدا کن. او در جواب تومی‌گوید: این کلام. حرف تونیست واین جوابی که شتران آن از 
حجاز حمل کرده‌اند (یعنی جواب را از حجازآوردی) پس به تومی‌گوید: آیا ت وگمان نمی کنی که 
حق تعالی غنی و بی‌نیازاست؟ وتودر جوایش بگو: بلی! بعد به تومی‌گوید: آیا معقول است که 
خدا در زمانی بی‌نیاز باشد که طلاو نقره و هیچ چیزی ندارد؟ بگو: بلی! همیتطوراست. آنگاه به 
تومی‌گوید: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چگونه دراین حال غنی است؟ به اوبگو گر" 
غنی ازنظرماء به داشتن طلاونقره وتجارت است؛ همه این‌ها اموری هستند که مردم به واسطه 
آن‌ها با یکدیگر در تعامل‌اند ومعامله می‌کنند وبه آن یازمندند؛ اما در مورد حقیقت غناء در 
مقایسه باید مشخص شود که کدام مهمتراست؟ غنی کسی است که وسیله بی‌نیازی را به 
وجود آورد ومردم را به وسیله‌ی آن غنی سازد. قبل ازآنکه چیزی باشد واوتنها بود؛ نه کسی که 
مالی را از طریق مدایا یا صدقه یا تجارت بدست آورد. مومن طاق گفت: وقتی از سفربرگشتم» 
این‌ها را به ابن العوجاء گفتم. او گفت: به خدا قسم» این بیانات از خود تونیست. این چیزی 
است که آن را در حجاز بار شترکرده و آورده‌ای. 

گفته شده است که او روزی برابوحنیفه وارد شد. ابوحنیفه به او گفت: از شما گروه شیعیان, 
چیزهایی به من رسیده است. گفت آن چیست؟ گفت: به من رسیده است که شمادست 
چپ میت را موقعی که ازدنیا رفت» می‌شکنید تا این که نامه‌ی عمل اورا به دست راست او 
بدهند. گفت: ای نعمان! برما دروغ بسته‌اند. ولکن به من رسیده است که شماء گروه مرجثه, 
وقتی که کسی ازشما ازدنیا رفت. قیفی در مخرج او فرو می‌کنید ویک آفتابه آب درآن می‌ریزید 
تا روزقیامت تشنه نشود. ابوحنیفه گفت: برما وشما دروغ بسته‌اند.(ما روی فيه ین الڏّم) 

فضل بن عشمان ' گفت: برحضرت علی بن حسین *؛ در حالی که جماعتی ازیاران ما 
بودند» وارد شدم. همین که مرا نشانید» فرمود: صاحب الطاق چه می‌کند؟ به حضرت گفتم: 
اصلاح می‌کند. فرمود: لکن به من رسیده است که او جدل می‌کند ودرتیم قدرتکلم می‌نماید. 


(. حدثتی محمد بن مسعود» قال حدثتی علی بن محمدالقمی» قال حدثتی أحمد بن محمد بن عیسی؛ عن علی 


بن الحکم. عن فضیل بن عثمان 


۲ ل رجال کی 


گفتم: به خاطرهمین که با قدری‌ها وتفویضی‌ها بحث می‌کند» جدل می‌نماید؟ فرمود: اگراو 
بخواهد که تکلم کند. از مخاصمان خود ضعیف تراست . 
گفتم: چگونه؟ فرمود: می‌گوید که در مورد بحث خود. نظرامام خود را برای من نگو از سخن 
خود به من خبرید. این که گفتی» ازسخن امام تواست؟ اگربگوید: بلی! برما دروغ بسته است 
واگربگوید: نه! به اومی‌گویند که چگونه توبا سخنی غیراز سخن امام خود بحث می‌کنی؟ 
سپس فرمود: شما سخنانی را اظهار می‌کنید که اگربگویم قبول دارم وبه آن اقرارتمایم» گمراهی 
را پذیرفتهام واگرانکار نمایم وازآن بیزاری جویم وبه آن اقرارننمایم. موجب اختلاف وشکایت 
یاران و جدایی آنان از من می‌شود. ما کم هستیم؛ ولی دشمن ما زیاد است. گفتم: فدایت شوم» 
من از طرف شما به او برسانم. امام فرمود: آن‌ها در کاری داخل شدند که جزتعصب. مانع رجوع 
آن نیست. گفت: من اصول مطلب را رساندم. گفت: راست گفت. جان من و پدرومادرم 
فدایش. جزتعصب مرا ازبرگشت ازآن باز نمی‌دارد. : 


۸-جابرین یزید جعفی 
اززراره" منقول است که گفت: از اباعبداله از احادیث جابرپرسیدم. فرمود: من اورا جزیک بار 
نزد پدرم ندیدم ونزد من هرگزنیامد. 

زیاد بن ابوالحلال" گفت: اصحاب ما در روایات جابرجعفی اختلاف کردند. من بدون 
مقدمه از حضرت امام صادق پرسیدم. وقتی وارد شدم» فرمود: خدا جاب رجعقی را رحمت 
کند؛ اوما زا تصدیق می‌کرد. خدا مغیره بن سعید را لعنت کند؛ اوبرما دروغ می‌بست. 

عبدالحمید بن ابوالعلاء" گفت: هنگام قتل ولید» در حالی که مردم جمع بودند. داخل 
داشت. آنگاه اومی‌گفت» برای من» وصی اوصیاء ووارث علم انبیاء» محمد بن على ع" 
حدیث گفت که مردم گشتند: جابرمجنون شده است؛ جایرمجنون شده است. 

مفصل بن عمرجعفی گفت: از حضرت امام صادق ‏ درباره تفسیر جابرپرسیدم. پس 
فرمود: برای آدمهای بی مقدان نقل نکن که آن را منتشرمی‌کنند. مگرد رکتاب خدای عزوجل 


1 حدثنی حمدویه واپراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا محمد بن عیسی» عن علی بن الحکم» عن این بکیره عن زوارة 

۲ حمدویه واپراهيم. قالا حدثنا محمد بن عیسی» عن علی بن الحکم؛ عن زیاد بن آبی الحلال 

۳. حمدویه قال حدثنایعقوب بن یزید» عن ابن آبی عميرء عن عبدالحمید ین آبی العلا 

.٤‏ آدم بن محمدالبلخی» قال حدثنا على بن الحسن بن هارون الدقاق» قال حدثنا على بن آحمد» قال حدثنى على 
بن سلیمان, قال حدثنى الحسن بن على بن قضال» عن على بن حسانء عن المفضل بن عمر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی ۱۶۳ 


نمی خوانی: «قَذ ای التافوه؛ ازما امامی پوشیده است. وقتی که خداوند اظهارامرار وظهور 
اورا اراده کند. در قلب او افکنده می‌شود. پس ظاهرمی‌شود و به امرخدا قیام می‌کند. 

از جابر منقول است که گفت: وقتی جوان بودم. برامام باقر وارد شدم. فرمود: که هستی؟ 
گفتم: ازاهل کوفه. فرمود: از کدام خانواده‌ای؟ گفتم: از جعفی. گفت: چه چیزباعث شد که به 
مدینه بیائی؟ گفتم: طلب علم. گفت: از چه کسی؟ گفتم: از شما. فرمود: اگ ر کسی از توسوال 
کرد که از کجائی؛ بگوازاهل مدینه. گفتم» من قبل از هرچیزازاین مسئله از توپرسم. آیا برمن 
حلال است که دروغ بگویم؟ فرمود: این دروغ نیست. هرکس درمدینه است. تا از مدینه خارج 
نشده باشد. اهل آن است. گفت: نامه‌ای به من داد و فرمود: اگرتا مرگ بنی اميه این حدیث را 
نقل کنی» لعنت من و پدرانم برتوباد واگربعد ازمرگ بنی اميه کتمان کنی؛ لعنت من ولعنت 
پدرانم برتوباد. سپس نامه یا کتاب دیگری به من داد و فرمود: این مربوط به توست؛ اگربرای 
همیشه. چیزی ازآن را نقل کردی» لعنت من ولعنت پدرانم برتوباد. 

ذریح محاربی گفت: ازاباعبداله درباره جایرجعفی وآنچه روایت می‌کند. پرسیدم. پس 
جوابم را نداد. به گمانم گفت: در جمع پرسیدم و جوابم را نداد. پس بار سوم پرسیدم. به من 
فرمود: ای ذریح! موضوع جابرر رها کن که اگ رکوته فکران را به احادیث اوآگاه کنی» شایعه 
سازی می‌کنند يا آن را منتشرمی‌کنند. 

از جابرین یزید " نقل شده است که امام باقر فرمود: «ای جابرا حدیث ما دشواراست و 
دشواردیده می‌شود.» به خدا قسم» کسی نمی تواند آن را بکشد؛ مگرنبی مرسل یا ملک مقرب یا 
مؤمن آزموده. پس هرگاه چیزی ازامرماء برقلب توگواراست. خدا را شک رکن و اگرانکار و اکراه 
دارد. آن را به ما اهل بیت برگردان ونگ و که این چگونه آمد یا چگونه بود و چگونه است که اگر 
چنین کنی. به خدا قسم. این شرک به خدای بزرگ است». 

از جابرجعفی" نقل شده است که گفت: پنجاه هزار حدیث برای من روایت شد که 
هیچ کس ازمن. آن را نشنید. 

جابریزید جعفی گفت: امام باقر هفتاد هزار حدیث را برای من حدیث کرد که آن را هرگز 
برای احدی نقل نمی‌کنم. جابرگفت: به ایاعبدالله گفتم: فدای توشوم. به آن چه که نقل نمودی 


١‏ جبریل بن آحمد. حدثنى الشجاعی» عن محمد ين الحسین» عن أحمد بن التضر عن عمروین شمر عن جایر 
۲ جبریل بن أحمد حدثنی محمد بن عیسی» عن عبد الله بن جبلة الكنائى» عن ذریح المحاربى 

۳ جبریل بن آحمدالفاریابی» حدثنی محمد بن عیسی العبیدی» عن علی بن حسان الهاشمی قال حدثنی 
عبدالرحمن بن کثیر 

.٤‏ على بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد؛ عن یعقوب بن يزيد عن عمروبن عشمان؛ عن أبى جميلة» عن 
جابر 


٤‏ 96 رجال کشی 


ازاسرارت. آن که برای احدی نقل نکنم» برمن سنگینی بزرگی را با رکردی. چه‌بساء در سینه من . 
به تلاطم در می‌آید تا جائی که ازآن شبه جنون می‌گیرم. فرمود: ای جابر! هرگاه چنین امری پیش 
آمد. ازشهربه سوی کوه‌ها خارج شوو چاهی بکن وسرت را درآن وارد کن. سپس بگو حدیث 
گفت محمد بن على به چنین و چنان. 
علی بن عبداله " نقل کرد: روزی جابربیرون آمد وبرسراو زنبیل خرما بود وبه روش کودکان» بر 
چوبی سواربود یا چوبی راء در حالی که گویا روی آن سواراست» به عنوان مرکب می‌راند تا این 
که عبورش بربازار کوفه افتاد و مردم می‌گفتند: جابردیوانه شد! جابردیوانه شد! مدتی بعد ازاین 
جریان درنگ کردیم. دیدیم ماموران هشام برای بردن اوآمدند. امیردرباره اوپرس و جوکرد. 
افرادی نزد اوشهادت دادند که اوقاطی کرده ودچار جنون شده است. این موضوع را به هشام 
گزارش دادند. لذا متعرض اونشد. پس ازآن به حال سابق خود برگشت. 
از عمروبن شمر" نقل است که قومی نزد جابرآمدند وازاودرخواست کردند که دربنای 
مسجدی کمکشان نماید. جابرگفت: من کسی نیستم که به بنای چیزی کمک نمایم که مومنی 
ازروی آن بیفتد و بمیرد. آن‌ها از نزد او خارج شدند؛ در حالی که اورا به بخل ودروغ گوئی نسبت 
می‌دادند. چون فردا شد. هزینه فراهم شد وشروع به ساخت کردند. وقت عصر پای بنا لغزید و 
بالای دیوار مسجد فروافتاد ومرد. 
راوی گفت :با جاب وقتی که هشام او را خواسته بود. خارج شدم تا به انتهای آباد رسیدیم. 
درحیتی که ما نشسته بودیم» چوپانی نزدیک ما بود. میشی ا زگوسفندان می‌دوید. جايرخندید. 
من به اوگفتم: چه چیزتورا به خنده انداخت. ای ابامحمد!؟ گفت: این میش» به خود را فرا 
می‌خواند اما او پاسخ نمی‌دهد. به اوگفت: ازاین جا کناربرو؛ چرا که سال اول» گرگ برادرت را 
درهمین مکان گرفت ودرید. پیش خود گفتم: این را ازروی حقیقت می‌داند یا دروغ می‌گوید؟ ‏ 
لذا پیش چوپان رفتم و به او گفتم: آیا این بره را به من می‌فروشی؟ گفت: نه! گفتم: چرا؟ گفت: 
برای اینکه مادر این بزه د رگله قوی‌ترین و پرخورترین و شیرده‌ترینشان است؛ زیرا گرگ در سال 


چ 
۱ جبریل بن أحمد. حذثنی محمد بن عیسی: عن إسماعيل بن مهران» عن أبى جميلة المفضل بن صالح» عن 
جابر 

۰۲ تصرین الصیاح» تال حدثنا آیویعقوب اسحاق بن محمدالبصری. قال حدئنا علی بن عبد الله 

۳. نصرین الصباح» قال حدثناإسحاق بن محمد. قال حدثنا فضیل عن محمد بن زيد الحافظ عن موسی بن عبد 
اله عن عمروبن شمر 

.٤‏ نص قال حدثنا|سحاق» قال حدثناعلی بن عبید و محمد بن منصورالکوفی» عن محمد بن إسماعيل» عن 
صدقة» عن عمرو بن شمر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالبی کي ۱2۵ 


ال درهمین مکان. بره این گوسفند را گرفته بود ولی این گوسفند شیرش خشک تشد و 
همچنان شیرمی داد تا اینکه این بره را زایید وشیرش زیادترشد. برگشتم و به جابرگفتم: راست 
گفتید. با جابربرگشتيم؛ چون به پل کوفه رسیدیم» نگاه جاپربه مردی افتاد که خاتم ياقوت در 
دست داشت. جابربه او گفت: ای فلاتی! خاتم توچقدربراق است» به من نشان می‌دهی؟ او 
هم ازانگشت درآورد وبه اوداد. چون به دستش رسید. آن را یه فرات افکند. مرد گفت: چه 
کردی؟ گفت: دوست داری آن را بگیری ؟ گفت: بلی! جابربا دست اشاره به آب کرد. آب بالا 
آمد به قدری که دسترسی به آب ممکن شد وانگشتررا ازاب گرفت. 

ازسفیان ثوری روایت شده است که گفت: جایرجعفی در حدیث بسیارراست گوست. جز 
این که به تشیع گرایش دارد وازاونقل شده است که گفت: من از جابردرنقل حدیث پارساتر 
ندیدم. 

عمربن شمرگفت . مردی نزد جابربن یزید آمد. جابربه اوگفت: آیا دوست داری که امام 
باقر را ببینی؟ گفت: بلی! آن مرد گفت: چشم مرا مسح کرد ومن ازآنجا گذشتم. در حالی که 
ازباد پیشی می‌گرفتم. تا اينکه به مدینه رسیدیم ومن دراین آمرمتعجب بودم. دراین فکربودم 
که چقدربه میخی احتیاج دارم که آن را درآن جا بکوبم که چون در سال آینده به حج آمدم. 
نگاه کنم ویبینم که همان جاست که من امروزآمدم یا نه؟ نمی‌دانستم که ناگاه جایررا مقابل 
خود دیدم ومیخی به من داد. مرد گفت: من ترسیدم. جابرگفت: این عمل بنده» به اذن خدا 
است. پس وقتی سید بزرگتر(امام محمد باقر ) رایبینی» چه خواهی گفت ؟ گفت: دیگراورا 
ندیدم وازدیدگانم محوشد. ازآنجا رفتم و به خانه امام باقر رسیدم. دراین هنگام؛ اومرا صدا 
زد: داخل شو. مانعی برای تونیست. من داخل شدم ودیدم جابرهم نزدآن حضرت نشسته 
است. امام به جابرفرمود: ای جابرا نوح مردم را د رآب غرق کرد وتوهم مردم را در علم غرق 
کرده‌ای. پس هرگاه شکستی» بازسازی کن. درادامه جابربه من گفت: هرکس اطاعت خدا 
کند. آسمان و زمین ازاواطاعت می‌کتند. حالا کدام شهرها را بیشتردوست داری؟ گفتم: کوفه 
راء جابرگفت: پس در کوفه باش. به ناگاه خود را در کوفه دیدم وا ز کار جابرمتعجب بودم. سپس 
به مکان خود آمدم. دیدم جابردر جائی بود که قبلا او نشسته بود. از قوم پرسیدم: آیا اوازاینجا به 
جایی نرفته بود؟ گفتند: نه واین سبب توحید شد وشنیدم قول اورا که قائل به خدائی ائمه بود. 
عمروگفت: این حدیث ساختگی است وشکی در کذب آن نیست وتمام روات آن» متهم به 


.١‏ نصربن الصباح» قال حدئنی اصحاق بن محمدالیصری» قال حدثنا محمد بن متصور عن محمد بن !سماعیل» 
عن عمرو بن شمر 


۷ کل رجال کشی 


عروه بن موسی گفت: با ابومریم گندم فروش نشسته بودم و جابرهم نزد اوبود. پس ابومریم 
ایستاد وبا آفتابه‌ای از آب چاه مبارک بن عکرمه» آمد. پس جابربه او گفت: وای برتوء یا ابامریم! 
من ازآب این چاه تور بی نیازمی‌سازم به طوری که این جاء با دست. ازآب فرات برگیرم. 
ابومریم به اوگفت: من مردم را ملامت نمی‌کنم» اگرما را دروغ گوبنامند. امام باقر غلامی 
داشت. از حضرت پرسید: چگونه آب فرات به این جامی‌آید؟ فرمود: ساده است. این جا نهری 
حفرمی‌شود. اوّل کاں برمردم دشواری پدید می‌آورد ولی در نهایت موجب رحمت وراحت مردم 
می‌شود. طوری آب فرات درنهرجاری می‌شود که زن ناتوان وکودکان نیزمی‌توانند ازآن آب 
بگیرند و بنوشند و در هرجاء راه‌های ورودی در مسیرقبیله‌های بتی رواس و بنی موهیه و نزد چاه 
بنی کنده ودربنی فرازه» قراردارد؛ تا جاثی که کودکان درآن غوطه می‌خورند. علی بن حکم 
گفت که این چنین شد وآن کسی که برای عروه بن موسی بیان کرد (بطو رآشکار)» او قبل ازاین 
که نهراحداث شود» حدیث آن را شنیده بود. 


۹-اسماعیل بن جابرجعفی 
ازاسماعیل بن جابر نقل شده است که گفت: صورتم دچار لقوه وکجی فک شده بود. وقتی به 
مدینه آمدم» پرحضرت امام صادق وارد شدم. فرمود: در صورت توچه می‌بینم؟ گفت: باد 
تباهی! فرمود: نزد قبرپیامپر ۳ بروو دورکعت نمازبگزار سپس دست خود را روی صورت بگذار 
وبگو: به نام خدا و به یاری خداء خارج شو. قسم می‌دهم توراازچشم انس يا از چشم جن یا درد 
خارج شو قسم می‌دهم تورا به کسی که ابراهیم را خلیل خود قرارداد وبا موسی تکلم کرد و 
عیسی را ازریح القدوس خلق کرد. برای این که آرام و خاموش شوی» آن گونه که آتش برابراهیم 
خاموش شد» به اذن خداء خاموش شو, گفت: بیشتراز دو مرتبه تکرارنکردم تا این که صورتم 
برگشت وتا این ساعت. بازگشت نکرده است. 

ایی الصباح " گفت: شنیدم امام صادق" می‌گوید که مردان در دین‌شان هلاک شدند ازآن 
جمله زراره و برید و محمد بن مسلم واسماعیل جعفی ونام دیگری را گفت که من به یاد ندارم. 
(اين حدیث» برطبق آنچه گذشت. از موارد تیه است برای حفظ جان این بزرگان) 


۱. حدثنی محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیر عن محمد بن عیسی. وحمدویه بن تصیر قال حدثتی 
محمد بن عيسى» عن على بن الحکم» عن عروة 

۲. حدثنا محمد بن مسعود» قال حدثتی على بن الحسن» قال حدثنی ابن أورمة» عن عثمان بن عيسى» عن 
اسماعیل بن جابر 

۳ حدتی محمد بن مسعود, قال حدثنی جبریل بن آحمد؛ عن محمد بن عیسی» عن ونس» عن آبی الصباح» 
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۰-علباء بن دراع اسدی و ابوبصیر 
ابی بصیر گفت: هنگام مرگ علباء اسدی» نزدش حاضرشدم. او به من گفت: امام با 
بهشت را برای من ضمانت کرده است. این مطلب را به امام یادآوری کن. گفت: به حضورآن 
حضرت رسیدم. امام فرمود: هنگام مرگ علیاء به حضوراورسیدی؟ گفتم: بلی! به من خبرداد 
که شما بهشت رابرای او ضمانت کرده‌اید وازمن خواست که به شما یادآوری نمایم. فرمود: 
راست گفت. پس گریستم و گفتم: فدای توشوم. آیا پیرو کورنیستم ؟ پس برای من هم ضمانت 
کن. فرمود: ضمانت کردم. گفتم: آن را برای من از طرف پدرانت ضمانت کن وآن‌ها رایکی یکی 
نام برد. فرمود: انجام دادم. گفتم: برایم از طرف پیام سه ضمانت کن. فرمود: انجام دادم. گفتم: 
آن را برای من از طرف خدا ضمانت کن. فرمود: انجام دادم. 

ابی بصیر گفت: علباء اسدی والی بحرین شد. پس ازاین رهگذر هفتصد دینارو 
چهارپائی و بنده‌ای عاید اوشد. گفت: همه ی اینها را مقابل امام صادق" گذاشت و گفت: 
من برای بنی امیه» والی بحرین شدم واین‌ها را بهره بردم وهمه را پیش شما می‌آوردم و 
می‌دانستم که خدای عزوجل برای آن‌ها چیزی قرار نداده واین‌هاء همه مال شماست. پس امام 
صادق "۹ فرمود: آن را بیاور. آن راآورد و مقابل حضرت گذاشت. حضرت فرمود: از توقبول کردیم 
وبه توبخشیدیم و حلال کردیم وبهشت را برای توضمانت کردیم. ابوبصی رگفت: برای من چه؟ 
ومثل حدیث عقرقونی بیان کرد. 


۸۱-ابوحمزه ثمالی ثابت ابن دینار ابو صفیّه عربی ازدی 

روایت شد" از عبدالملک پن اعین ونامگذاری پسرش به ضریس گفت: روایت کرد ابوحمزه و 
اصبع بن عبدالملک که بهترازابوحمزه بود؛ چرا که ابوحمزه متهم به نوشیدن نبیذ (شراب) بود 
جزاین که گفت قبل از مرگش» آن راترک کرد و گمانش این است که اباسمزه و زراره ومحمد بن 
مسلم» یکسال بعد ازامام صادق " یا درهمین حدود» فوت کردند. ابوحمزه کوفی بود. 


۱. حدننی محمد بن مسعود. قال حدثنی أحمد ین منصور قال حدثنی أحمد بن الفضل» عن ابن آبی عمیر عن 
شعیب العقرقوفی» عن ابی بصیر 

۲ محمد بن مسعود. قال حدثتی ابراهیم بن محمد بن فارس» عن یعقوب بن یزید. عن ابن آمی عمیر عن شهاب بن 
ین عبدریه» عن آبی بصیر 

۳ حدثنی محمد بن مسعود, قال سألت على بن الحسن بن فضال عن الحدیث آلذی روی عن عبدالملک بن 
أعين 


۸ 9 رجال کشی 


ابن ابوالخطاب" گفت: من و عامربن عبدالله بن جذاعه ازدی و حجرین زائده درباب الفیل 
نشسته بودیم. دراین هنگام» ابوحمزه ثمالی ثابت بن دینار براو وارد شد وبه عامرین عبداله 
گفت: تو امام صاد ق را نسبت به من» بدیین کردی ‏ وگفتی که ابوحمزه» شراب نبیذ می‌نوشد. 
عامربه او گفت: من امام صادق 2 را نسبت به توبدبین نکردم؛ ولکن از امام صادق* راجم به 
مسکرات» سوال کردم. فرمودند: هرمسکری حرام است. گفتم: لکن ابوحمزه می‌نوشد. فرمود: 
ابوحمزه ازخداء طلب مغفرت کرد. حالا به سوی دا بزگشت تمود. 

ابی حمزه" گفت: دختری داشتم که افتاد و دستش شکست. اورا پیش شکسته بند بردم. 
بدنش را نگاه کرد وگفت که شکسته است. آنگاه داخل شد تا وسایل شکسته بندی را بیاورد و 
من درب خانه بودم. دلسوزی برمن چیره شد و برای دخترم گریستم و دعا کردم. شکسته بند با 
ادوات وابزارشکسته بندی آمد ودست دختررا گرفت. چیزی درآن نیافت. سپس دوباره نگاه 
کرد وگفت: هیچ طورنیست! من این موضوع را به امام صادق" یادآورشدم. فرمود: ای 
ایاحمزه! دعای توبا رضای حق» موافق افتاد ودعای تو دراسرع وقت. کمتراز چشم بهم زدنی» 
مستجاپ شد. 

ابی بصیر گفت: برحضرت امام صادق" وارد شدم. به من فرمود: ابوحمزه چه می‌کند ؟ 
گفتم: وقتی من می‌آمدم» مریض بود. فرمود: وقتی به سوی او بوگشتی» ازمن به اوسلام برسان واو 
راآگاه کن که در ماه فلان وروز فلان» می‌میرد. ابویصی رگفت: فدایت شوم به خداقسم. به شما 
انسی دارد وشیعه شما است. فرمود: راست گفتی. کسی نزد ما بهترازاونیست. گفتم: شیعه 
شما باشماست؟ فرمود: بلی! اگراز خدا پترسد ومراقب پیامبرش باشد و خود را ازگناهمان؛ 
حفظ کند. اگرچنین کند» با ما ودردرجه ما است. علی گفت: درآن سال برگشتیم و ابوحمزه 
درنگی نکرد, مگراندکی ودرگذشت. ‏ . 

به خظ ابوعبداله محمد بن احمد نعیم شاذانی یافتم که گفت: شنیدم فضل بن شاذان 
گفت که شنیدم از فرد موردووقی که می‌گوید: شنیدم که رضا می‌گوید: ابوحمزه ثمالی درزمان 
خودش همچون لقمان بود. حقیقتا او درزمان خودش. چهار نفراز ما اهل بیت را خدمت کرد: 
علی بن حسین» محمد بن علی» جعفرین محمد و برهه‌ای از عصرموسی بن جعفر ویونس 
بن عبدالرحمن. همینطور از معلمان زمان خود بودند. 


۱.حدثنی علی بن محمد بن قتيبة ابومحمد ومحمد بن موسی الهمدانی, قالا حدثتا محمد بن الحسین بن أبى 
الخطاب 

۲ حدئناحمدویه بن نصیر قال حدئناآیوب بن نوح» عن ابن آبی عميرء عن هشام بن الحكم» عن أبى حمزة 

۳ حدثنی محمد بن اسماعیل» قال حدئتاالفضل» عن الحسن بن محبوب. عن علی بن آبی حمزة» عن آبی بصیر 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی اګ ۱2٩‏ 


ابوعمر و گفت: از ابوالحسن حمدوبه بن تصیر در مورد علی بن ابوحمزه ثمالی و حسن ابن ابو 
حمزه و محمد دو برادر و پدرش» پرسیدم که گفت: همه اینهاء فاضل و مورد وثوق و اطمینان 


۲- عقبه بن بشیراسدی 

عقبه بن بشیراسدی' گفت: برامام باقر وارد شدم وبه ایشان گفتم: من از طایفه و نژادی سترگ 
ازقوم خود. هستم. قوم من دارای سرپرستی بودند که هلاک شدند و خواستند که مرا برآن‌ها 
معرفی کنند. شما دربار‌ی من چه می‌فرمائید؟ پس امام باقر فرمود: با حسب خود. برما متت 
می‌گذار: ی» خداوند تعالی» فرد با ایمانی را که مردم اورا ناچیزمی‌انگارند» بلند می‌گرداند و کسی 
که مردم اورا شریف می‌نامند» اگ رکافرباشد او را پست می‌گرداند. کسی را برکسی جزبا تقوی 
فضیلتی نیست. اما قول توکه گفتی: قوم من» دارای سرپرست بودند واوهلاک شد. پس 
خواستند که مرا سرپرست خود گردانند. اگرتواز بهشت اکراه و کینه داری» پس با حکم سلطان 
جاثر, برقوم خود» رئیس شوکه خون مسلم را بریزی و در خون اوشریک شوی وچه بسا ازدنیای 


آن‌ها هم چیزی به تونرسد! 
۳-اسلم مکی مولای محمد بن حنفیه 


اسلم مولای محمد بن حنفیه گفت: با امام باقر نشسته وپشت به زمزم» تکیه داده بودم. 
محمد بن عبداله بن حسن در حال طواف خانه خداء از جلوی ما گذشت. امام باقر فرمود: ای 
اسلم! آیا این جوان را می‌شناسی؟ گفتم: بلی! این محمد بن عبدالله بن حسن است. فرمود: او 
قیام می کند ولی پشتیبانی نمی‌شود و به بدترین حالت کشته می‌شود. درادامه فرمود: ای اسلم ! 
این موضوع نزد توبه امانت است وآن را با احدی بیان نکن. گفت: من آن را به معروف خربوذ 
بیان کردم وازاوه همان تعهدی را گرفتم که امام از من گرفته بود و ماء چهار نفرازاهل مکه» صبح 
وشام. نزد حضرت امام باقر بودیم. معروف سوال کرد: از حدیثی که برای اسلم بیان فرمودی» 
به من خبرده» چون من دوست دارم که آن ازشما بشنوم. امام به سوی اسلم برگشت و به او 
گفت: ای اسلم! اسلم گفت: فدایت شوم» من هم ازاوتعهد گرفتم, آن گونه که شما از من پیمان 
گرفتید. پس امام فرمود: اگرهمه مردم شیعه ما باشند» سه چهارم آن نسبت به ما مشکوک 
هستند وربع آخرهم احمق هستند. 


۱. حمدویه وابراهیم. قالا حدئنا آیوب بن نوح, قال آخبرنا حنان» عن عقبة بن بشیرالأسدی 
2۲ حدئنی حمدویه. قال حدئنی یوب بن توح» قال حدثناصقوان بن یحیی» عن عاصم بن حمید» عن سلام بن 
سعید الجمحی قال حدثناأسلم مولی محمد بن الحنفية 


۰ کا رجال کشی 


اسلم مکی از قول محمد بن حنفیه به عامربن واثله" گفت که ازمکه خارج نشوتا مرا ملاقات 
کنی یا این که کارتوبه دشواری کشد. پس اسلم گفت: آنچه از محمد روایت شده. موجب 
تعجب است وبه گندم فروشی که با آن‌ها بود. نگاه کرد وگفت: آیا هنگامی که عامربن واثله 
برای ما حدیث می‌گفت. شاهد ما نیستی؟ محمد بن حنفیه به او گفت: ای عامر! آن کسی که 
توامید خروج او به مکه را داری از مکه دورنمی‌شوی تا زمانی که اورا که دوست داری, ملاقات 
کنی. هرچند اگ رکارتوبه آن‌ها ختم شود. خواری نصیبت می‌شود وبرآن چه که محمد روایت 
کرد و گفت: کنار نرو وملاقات نمائی» نخواهد بود. 
۴-کمیت بن زید 
مغیره" ازورد بن زید گفت که به ابوجعفرث گفتم: خداوند مرا فدای توگرداند. کمیت آمده 
است. فرمود: بگوبیاید. آنگاه کمیت ازامام راجع به شیخین پرسید. امام فرمود: خونی ريخته 
نشد وحکمی به غیرحکم خدا و حکم رسول خدا وحکم علی داده نشد؛ مگراین که د رگردن 
آن دواست. سپس کمیت گفت: الله اکبرا اله اکبر! برای من کافی است. 

یونس بن یعقوب " گفت: کمیت شعرخود را برای امام صادق ‏ خواند: 

آخلص الله فی هوای فما أغرق نزعا ولاتطیش سهامی 
ابوعبداله فرمود: اینگونه نگوا ولکن بگو: آغرق نزعا و ماتطیش سهامی 

داود بن نعمان" گفت: کمیت وارد شد و برای اوشعرخواند و همان مطلب قبلی را فرمود و 
اینکه خدای تعنالی بلندی کارها و کارهای بلند را می‌پسندد و کارهای بی‌ارزش وپست را 
ناخوش دارد. کمیت گفت: ای آقای من! از تودرباره دو مرد مورد نظرمی‌پرسم ؟ امام فرمود: ای 
کمیت بن زیاد! دراسلام» خونی به اندازه حجامت ویا مالی از غیرراه حلال و ازدواجی از راه 
حرام نشد؛ مگراینکه تا روز قيامت قائم ماء در گردنشان خواهد بود وما گروه بنی هاشم. کوچک و 
بزرگ» خود را به لعن و طعن آن‌ها وبیزاری جستن ازآن‌ها امرمی‌کنيم. 


۱. حمدویه قال حدثنی محمد بن عبدالحمید؛ عن یونس بن یعقوب» قال سئل أسلم المکی» عن قول محمد بن 
الحتفية لعامربن واثلة 

۲. حدثنى حمدويه وابراهيم» قالا حدثنا محمد بن عبدالحميد العطان عن أبى جميلة, عن الحارث ين المغيرةء 
عن الورد بن زيد 

۳ طاهربن عیسی, قال حدثنی جعفربن أحمد. قال حدثنی ابوالحسین صالح بن آبی حماد الرازی» قال حدثنا 
محمد بن الولید الخراز 

.٤‏ نصرین صباح, قال حدثنی إسحاق بن محمدالبصری» قال حدثنی محمد بن جمهورالقمی, قال حدثنا موسی 
بن بشارالوشاء 


درست بن ابومتصور گفت: نزد ابوالحسن موی" بودم و کمیت نزد آن حضرت بود به 
کمیت فرمود: توبودی که می‌گفتی» الان امیرتغییریافته و اموربه بازگشت گاه خود رسید. گفت: 
این را گفتم وازایمان خود برنگشتم. من دوستدارشما و متنفرازدشمنان شما هستم ولکن این 
را ازروی تقیه گفتم. فرمود: اگراین را گفتی» تقیه جوازی است برای شرب خمر!! 

کمیت اسدی گفت: برامام باقن وارد شدم. فرمود: به خدا قسم» ای کمیت! آگرنزد ما 
ٹروتی بود. به توعطا می‌کردیم؛ ولکن من آن را به تومی‌گویم که رسول به حسان گفت: مادامی که 
ازما دفاع می‌کنی. روح القدوس همواره با تواست . 

عبید بن زراره " از پدرش نقل کرد که کمیت بن زید برامام باقر وارد شد ومن نزد ایشان ` 
بودم. پس این شعررا خواند که مطلعش این است: «من لقلب متیم مستهام» چون شعررا به پایان 
آورد» امام به کمیت فرمود: توهمواره در تأیید روح القدوس هستی. مادامی که درباره‌ی ما شعر 
می‌سرایی. 

عبداله بن مروان جوانی" گفت: مردی از بندگان صالح خدا که راوی شع رکمیت بود (یعنی 
هاشمیات) وازکمیت شنیده وعالم به آن بود. نقل کرد که کمیت بیست وپنج سال. شعررا 
ترک گفت و شعری ازاوروایت ویا توسط او خوانده نشد. بعد ازآن مدت» به شعرگفتن برگشت. 
به او گفته شد: مگرتوبه شعربی‌رغبت نشده بودی وآن را ترک نکردی؟ گفت: بلی! ولکن خوابی 
ديدم که دوباره مرا به بازگشت به شعردعوت کرد و فراخواند. به او گفته شد: آن ریا چه بود؟ 
گفت: ديدم قیامت به پا شده است و گویا من درمحشرهستم وبه من مجله‌ای داده شد. 
ابومحمد گفت که من به ابوالمسیح گفتم: مجله چیست؟ گفت: نوشته‌ای بود که من آن را باز 
کردم ودرآن بسم الله الرحمن الرحیم واسامی محبین علی بن ابوطالب که داخل بهشت 
می‌شوند. بود. من به خظ اول نگاه کردم ودرآن نامهای کسانی بود که نمی‌شناختم. به سطر 
سوم و چهارم نظرکردم که نام کمیت بن زید اسدی بود. گفت: این ام مرا به بازگشت و خواندن 
شعرفرا خواند. 


۱ نصربن الصباح» قال حدثنی آبویمقوب إسحاق بن محمدالبصری» قال حدئنی جعفرین محمد بن الفضیل, قال 
حدثنی محمد بن علی الهمدانی 

۲ حدثنی محمد بن مسعودء قال حدثنی على بن الحسن, عن العباس بن عامرالقصبانی وجعفرين محمد بن 
حکیم» قال حدثناآبان بن عشمان» عن عقبة بن بشیرالأسدی» عن کمیت بن زيد الاسدى 

۳ حدئنی حمدویه بن نصیر؛ قال حدثنی محمد بن عیسی» عن حنان» عن عبید بن زرارة 

.٤‏ على بن محمد بن قتيبة؛ قال حدثنی ابومحمدالفضل بن شاذان» قال حدئنا بوالمسیح عبد الله بن مروان الجوانی 


۲ 9 رجال کشی 


۵- حکم بن عتیبه 
عیسی بن ابوالمنصور و ابواسامه ویعقوب احمر گفتند: ما نزد امام صادق"" نشسته بودیم که 
زراره ابن اعین وارد شد و به حضرت گفت: حکم بن عتیبه از پدرت روایت کرد که ایشان به او 
فرمود: نماز مغرب را نرسیده به مشعرالحرام به جای آور. امام صادق" به او فرمود: باسه قسم که 
هرگزپدرم چنین چیزی را نگفته است. حکم بن عتیبه دروغ گفته وبراودروغ بسته است. گفت: 
زراره خارج شد و می‌گفت: نمی‌بینم حکم را که برپدرش» دروغ بسته باشد. 

ابی مریم انصاری " گفت که امام باقر به من فرمود: به سلمه بن کمیل و حکم بن عتیبه 
بگو: درشرق وغرب عالم» به علمی دست نخواهید یافت؛ جزآنچه ازنزد اهل بیت بیرون 
می‌آید. 

ابی بصیر" گفت: از اباجعفر پرسیدم که آیا شهادت دادن ولدالزنا جائزاست؟ فرمود: نه! 
گفتم: حکم بن عتیبه گمان می‌کند که جائزاست. فرمود: خدا گناهش را نیامرزد. خداوند فرمود: 
حکم قرآن برای تووامت تو وسیله یادآوری و عظمت است و به زودی ازآن در قيامت ودربار‌ی 
آن ارزش‌هاء سوال خواهد شد.» گرحکم به شرق و غرب عالم برود. به خدا قسم» علم حقیقی را 
جزدرنزد اهل بیتی که جبرئیل برآنان نازل شد. نخواهد یافت. 

وحکایت شده از علی بن الحسن بن فضال که اوگفت: حکم از فقهای عامه واستاد زراره و 
حمران وطیار بود. قبل ا زآنکه این موضوع را بدانند وگفته شده است که اواز مرجثه بود. 


۸۷-۶- ابوالفضل سدیربن حکیم و عبدالسلام بن عبدالرحمن 
محمد بن عذافر ازامام صادق 2 نقل کرد که گفت: نزد امام صادق" یادی از سدیرشد. امام 
فرمود: سدیر حلوائی است به هررنگ. 

محمد ازدی گفت: به گمان من زید شحام گفت که من گرد کعبه طواف می‌کردم ودستم 
دردست امام صادق " بود؛ در حالی که اشک‌های آن حضرت برگونه‌هايش جاری بود؛ فرمود: 


.١‏ حدثنی ابوالحسن و أبو اسحاق حمدویه وابراهيم ابنا نصیر قالا حدئنا الحسن بن موسی الخشاب الکوفی. عن 
جعفرین محمد بن حکیم؛ عن ابراهیم بن عبدالحمید» عن عیسی بن آبی متصورو آبی آسامة ویعقوب الا حمر 

۲ حدشنی محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد بن فیروزان القمی» قال آخبرنی محمد بن أحمد بن یحیی» 
عن العباس پن معروف» عن الحجال» عن آبی مریم الأنصاری 

۳. حدثنی محمد بن مسعود» قال حدثنا على بن الحسن بن فضال» قال حدثنى العباس بن عامرو جعفرين محمد 
بن حکیم» عن آبان بن عشمان» عن بی بصیر 

.٤‏ حدثٹتا محمد بن مسعود» قال حدثنا علی بن محمد بن فیروزان» قال حدثنی محمد بن أحمدین یحیی» عن 
ابراهیم بن هاشم. عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذاقر 


محمد ین عمر ین عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» قضل اه عبدالهی 9# ۱۵۳ 


ای شحام! می‌دانی پروردگارم با من چه لطفی کرد؟ سپس به من فرمود: ای شحام! من از خدايم. 
بخشید وراه‌شان باز شد. 


۸-معروف بن خْریوذ 
ابوالقاسم نصربن صباح از فضل بن شاذان ذکرنمود وگفت: برمحمد بن ابوعمیروارد شدم. او 
در حال سجده بود وسجده‌اش را طول داد. وقتی سرش را بلند کرد. طول سجود فضل را یادآوری 
نمود وبه اوگفت: آگرطول سجده جمیل بن دراج را می‌دیدی. چه می‌گفتی ؟ سپس نقل کرد که 
اوبرجمیل بن دراج وارد شد و اورا در حال سجود یافت وسجده‌ی او بسیار طولائی شد. وقتی 
سرش را بلند کرد. محمد بن ابوعمیربه اوگفت که سجده‌ات را طولائی کردی. گفت: چه 
می‌شد که سجده معروف بن خربوذ را می‌دیدی ؟ (که بدانی سجده طولانی کدام است؟) 

ابی العلاء خفاف" ازامام باق نقل کرد که امیرالمزمنین " فرمود: من چهره خدایم و من 
پهلوی خدایم. من اول ومن آخرومن ظاهرو من باطتم. من وارث زمین و من راه خدایم وبه 
وسیله‌ی آن برآن تصمیم می‌گیرم. معروف بن خربوذ گفت: برای این مطلب تفسیری است غیر 
آنچه اهل غلو برآن رفته‌اند. 

محمد بن مروان " گفت: من و معروف بن خربوذ نزداباعبد اه امام صادق 2 نشسته بودیم. 
آوبرای من شعرمی خواند و من هم برای آوشعرمی خواندم. من می‌پرسیدم و او می‌پرسید و 
حضرت گوش می‌داد. سپس معروف گفت: این معنا برای کسی است که شعرمی‌گوید. امام 
فرمود: وای برتو! این سخن را رسول خدا فرموده است. 

علی بن ابراهیم تمیمی از محمد اصفهانی نقل کرد که با معروف بن خربوذ همراه جماعتی, 
درمکه بودیم که قومی» سوار برالاغ که از سالمندان اهل مدینه بودند. از بین ما گذشتند. معروف 
گفت: ازاین قوم بپرسید که آیا خبری تازه دارند؟ پس پرسیدیم و گفتند: عبدالله ابن الحسن 
وفات یافت. به آنچه گفتند. اورا خبردادیم. وقتی آن گروه گذشتند گروه دیگررا در حال گذر 


تساج یات بر کاس ریب با ت رت 


۱ حدثنا علی بن محمدالقتیمی قال حدثناالفضل بن شاذان, عن ابن آبی عمیره عن بکرین محمدالأزدی 

۲ طاهرین عیسی» قال وجدت فى بعض الکتب عن محمد بن الحسین, عن |سماعیل بن قتيبة عن ابی العلاء 
الخفاف عن آبی جعفر 

۳ جعفرین معروف» قال حدثتا محمد بن الحسین» عن جعفربن بشیر؛ عن این بکیره عن محمد بن مروان 

4 طاهرقال حدثنی جعقر قال حدثتی الشجاعی» عن محمد بن الحسین» عن سلام بن بشیرالرمانی وعلى بن 


ابراهيم التمیمی 
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دیدیم. معروف به ما گفت: ازآن‌ها بپرسید که آیا خبری دارند؟ پس ازآنان پرسیدیم. گفتند: 
عبدالله بن حسن بن حسن دچار بیهوشی شد و باز به هوش آمد. پس اورا ازآنچه به ما گفتند. با 
خبرکردیم. گفت: نمی دانم اینها چه می‌گویند وآن‌ها چه می‌گویند. 

فرزند با کرامت» یعنی امام صادق" به من خبرداد که قبرعبدالله بن الحسن بن حسن و 
خاندان او در کنار فرات است. ابوالدوانیق برآنان حمله کرد واو را در کناره فرات دفن کردند. 


۹-فضیل بن يسار 
ابراهیم بن عبدالله' گفت: حضرت اباعبدالله صادق "" وقتی فضیل بن یسار را دیده بود گفت: 
بشارت باد مخبتین را؛ ه رکس دوست دارد به مردی ازاهل بهشت نگاه کند» پس به این 
شخص بنگرد. 

فضیل بن عشمان' گفت که امام صادق 2 فرمود: زمین به فضیل بن یسار آرام می‌گیرد. 

فضیل بن یسار" گفت که به امام صادق 2 گفتم: مرا ازملاقات بازنمی‌دارد. جزاینکه 
نمی‌دانم چه چیزآن موافق شماست. فرمود: آن» برای تو خیراست. 

شخصی" ازامام باقر نقل می‌کند» هنگامی که فضیل بن یسار براو وارد می‌شد. می فرمود: 
بشارت باد تسلیمان محض خدا خوش آمد کسی که زمین به اوانس دارد. ابن ابوعمیر از 
عده‌ای ازاصحاب ما گفت: حضرت امام صادق 2 این گونه بود که هرگاه به فضیل بن یاسر 
نگاه می‌کرد» به وروی می‌آورد و می فرمود: بشارت باد مخبتین را ومی‌فرمود: فضیل از اصحاب 
پدرم می‌باشد ومن کسی که یاران پدرش را دوست دارد. دوست می دارم . 

ربعی بن عبدالله" نقل کرد که غسل دهنده فضیل بن یسا رگفت: من فضیل بن یسار راغسل 
می‌دادم و قبل ازآنکه من بخواهم عورت او را شستشودهم» اودستش راروی عورت خود گرفت. 
این موضوع را به حضرت امام صادق 2 خبردادم. پس به من فرمود: خدا رحمت کند فضیل بن 
یسارر. اواز ما اهل بیت بود. 


۱. حدثناحمدویه وابراهیم» قالا حدثنا محمد بن عیسی؛ عن ابراهیم بن عبدالله... 

۲ ابراهیم بن محمد بن عباس» قال حدثنى أحمد بن إدريس المعلم القمى» قال حدثنى محمد بن أحمد بن يحيى 
قال حدثئى الحسن بن على بن التعمان» عن العباس بن عام عن آبان ين عشمان عن فضيل بن عثمان 

۳ الحسین, عن محمد بن خالد البرقی» عن این آبی عمیں عن هشام بن سالم» عن فضیل بن يسار 

.٤‏ عبد اله بن محمد قال حدثنى الحسن بن على الوشاء» عن خلف بن حماد» عن رجل 

.٥‏ حدثنى على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ ومحمد بن مسعود. قال کتب إلى الفضل بن شاذان» 
عن ابن ابی عمیر 

.٦‏ على بن محمد. قال حدثنی محمد بن أحمد» عن محمد بن على الهمدانىء عن على بن إسماعيل المیشمی» 
قال حدثنی ربعی بن عبدالله 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اله عبدالهی هګ ۱۵۵ 


ابی غیلان! گفت: نزد فضیل بن بسارآمدم وبه او خبردادم که محمد و ابراهيم. فرزندان 
عبدالله بن الحسنء خروج کرده‌اند. او به من گفت: کارآنان بی نتیجه است. این کاررا چندین 
مرتبه تکرار کردم و هردفعه همین جواب را می‌داد. گفتم: خداتورابيامرزد. چندین باراین خبررا 
به تودادم وگفتی که کارآنان به نتیجه نمی‌رسد. آیا نظر خودت می‌باشد؟ گفت: نه به خداء 
ولكن ازامام صادق © شنیدم که می فرمود: آگراین دو خروج کنند. کشته خواهند شد. 


۰-محمد ین مروان بصری 
عیاشی ازعلی بن حسین بن فضال حکایت کرد که محمد بن مروان ساکن بصره بود. اصل او 
کوفی بود واوآن کسی نیست که تفسی رکلبی را زوایت کرده وبه اسم محمد بن مروان سدی 
معروف است. 

حمدویه گفت: بعضی از کسانی که اورا دیده‌اند» برایم نقل کردند که محمد بن مروان از 
فرزندان ابوالاسود دولی بوده است. 
۱-سعد اسکاف 
سعد اسکاف" نقل کرد که به حضرت امام باقر گفتم که من می‌نشینم و قصه می‌گویم و حق 
شما و فضیلت شما رایادآوری می‌کنم. فرمود: دوست داشتم که درهرسی ذرع؛ یک نفرقصه‌ گی 
مثل توبود. 

حمدویه. سعد اسکاف و سعد الخقاف و سعد بن طریف» یک نفراست. نضرگفت: سعد 
اسکاف» حضرت امام علی ابن الحسین 2 را درک کرده است. حمدویه گفت: سعد الاسکاف. 
ناووسی " است که توقیفی بر حضرت امام صادق "0 می‌باشند. 


۱. حمدویه وابراهیم. قالا حدثناالعبیدی. عن ابن عمیر عن إسماعیل البصری» عن آبی غیلان 

۲ حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدئنی محمد بن عیسی؛ و محمد بن مسعود قال حدثنی محمد بن نصیس قال 
حدئنی محمد بن عیسیء قال حدثنی الحسن بن على بن يقطين؛ عن حفص بن محمدالمؤذن» عن سعد 
الاسکاف 

۳ ناووسته معتقدند که جعفرین محمد علیهالسلام زنده است ونمی‌میرد تا ظهور کند و حکومت برمردم کند واو 
دیدید خبرآوردند برای شما از من که مریض شدم و غسل و کفن کردند باورنکنید که من صاحب شما هستم 
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۳-۲٩-عبداله‏ و عبدالملک فرزندان عطا 
نضرین صباح گفت: فرزند عطاء‌بن ابوریاح شاگرد ابن عباس عبدالملک و عبداله وعریف» 
ایشان بزرگان ونیکان ا زصحاب امام باقر و امام صادق" بودند. 

عبدالله بن عطا' گفت: حضرت امام صادق"" درپی من فرستاد وبرای اواستری و دراز 
گوشی زین کرده بودند. پس به من فرمود: آیا مایلی تا با ما سوار شوی و به املاک ما برویم؟ گفتم: 
بلی! فرمود: کدام یک را دوست داری سوارشوی؟ گفتم: درازگوش را. فرمود: درازگوش برایمرام‌تر 
است. گفت: من دوست نداشتم استررا سوارشوم و شما الاغ را. راوی گفت: ایشان سوار برالاغ و 
من سوار براسترشدم و حرکت کردم تا ازمدینه خارج شدیم. دربینی که برایم حدیث می‌گفت» 
مدتی برروی زین خم شده بود. من گمان کردم که زین ناراحتش می‌کند یا درفشاراست. 
سپس سرش را بلند کرد. گفتم: فدایت شوم. من زین را برای توتنگ می‌بیتم. چه خوب است که 
براسترسوار شوید. فرمود: ته هرگز؛ولکن الاغ چلپ چلوپ (صدای ترشح» کرد ومن آنگونه کردم 
که رسول الله کرد. او سوار بردراژگوشی شده بود که به او عفیرمیگفتند و چلپ چلوپ کرد. 
سپس سرش را بربلندی جلوزین گذاشت تا آنچه خدا بخواهد. سپس سرش را بلند کرد و فرسود: 
خدایاء این کار عفیراست؛ کار من نیست. 


۴-عکرمه مولا پسرعیّاس 
زراره" نقل کرده که امام باقر فرمود: آگرعکرمه را هنگام مرگ او دریابی» برای او مفید خواهد بود. 
به امام صادق 2 عرض شد: چرابه حال اونقع دارد؟ فرمودند: اورا به آنچه شما به آن اعتقاد 
دارید» تلقین نمائید. ابوجعفرموفق به حضور عکرمه نشد ونفعی به اونرسید. 

کشی گفت وازاین قبیل است آنچه روایت شده (لواتخذت خلیلا لاتخذت فلانا خلیله اگر 
چنانچه دوستی می‌گرفتم» بی شک» فلانی را دوست می‌گرفتم. این برای عکرمه مدح نیست؛ 


۵-مالک بن آعین جُهُنی 
جهنی» پسراعین است وبرادرزاده زراره نیست واهل بصره است. 


۱. حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی» عن ابراهیم بن عبدالحمید عن هارون بن خارجة» عن زید 
الشحام عن عبداله بن عطا 

۲ حدثتا محمد بن مسعود؛ قال حدثنی ابن إزداد ابن المغيرة» قال حدثنی الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمیر عن 
حماد ین عیسی» عن حریف» عن ژراره» قال: 
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۶-ناجیه بن عماره صیداوی 
محمد بن مسعود گفت: ازعلی بن حسن فضال درباره نجیه پرسیدم. گفت: اونجیه است و 
اسم دیگری دارد وآن ناجیه بن ابوعماره صیداوری است. گفت: بعضی فرزندان اوبه من خبر 
دادند که حضرت امام صادق ۹ می‌فرمود: «انج نجیة» نجات یابی نجات یافتنی؛ پس به همین 
اسم نامگذاری شد. 

حمدویه بن نصیرگفت: صیداءء شاخه‌ای از بنی اسد است ویکی ازیاران ما را که به او 
نجیه القواس می‌گفتند؛ اوغیرمعروف است. 
۷- عبدالله بن شیک عامری 
نقل کرد علی بن حکم از علی بن مغیره که امام باقر فرمود: گویا عبدالملک شریک عامری را 
می‌بینم که برسراوعمامه سیاهی است و دنباله‌های آن» بین دو کتفش» دردامنه کوه بالا 
می‌رود. درمقابل قائم ما اهل بیت در جمع چهار هزار نف رکه تکبیرمی‌گویند وتکرارمی‌کنند ویا 
حمله می‌کنند (یکترون). 

ابی خدیجه جمال۲ گفت: شنیدم ازامام صادق © که می‌فرماید: «من از خدا دربارهی 
اسماعیل مسألت کردم که بعد از من بماند. اما اجابت نشد؛ ولکن مرا درباره او منزلت دیگری 
عطا کرد که اواول اعلامیه درده نفرازاصحاب او می‌باشد که یکی ازآن‌ها عبداله بن شریک 
است واوصاحب پرچم اوست.» 

ازپدر عبدائه بن شریک " نقل است که چون امیرالمومنین سپاهیان ناکشین راد ر جمل 
فراری داد. فرمود: «فراری را که پشت کرده دنبال نکنید و برمجروحان حمله نکنید وهرکس 
درب خانه خود را بیندد و چون روز صفین شد فراری‌ها را کشت و برمجروحان یورش برد. ابان 
تغلب گفت که به عبداله بن شریک گفتم: این دوروش مختلف چیست؟ گفت: سرکرده‌های 
اهل جمل که طلحه و زبیربودند» کشته شدند ولی معاویه ایستاده بود و خودش رهبری می‌کرد. 


۱. حدثنا ابوصالح خلف بن حماد الکشی؛ قال حدثنا آبرسعید سهل بن زیاد الآدمی الرازی, قال حدثنی علی بن 
الحکم. عن على بن المغیره 

۲ عبد الله بن محمد قال حدثنى الحسن بن على الوشاءء عن أحمد بن عائذء عن آبی خديجة 

۳ طاهرین عیسی, قال حدثنی جعفرین أحمد بن آیوب السمرقندی المعروف بابن التاجی قال حدئنی أبوسعید 
الآدمی» قال حدثتی محمد بن على الصیرفی» عن عمروین عشمان» عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشیره عن 
عبد الله بن شریک 
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۸-اسماعیل بن فضل هاشمی 

محمد بن مسعود نقل کرد وگفت: علی بن حسن بن علی بن فضال برایم حدیث کرده است که 
اسماعیل بن فضل هاشمی از فرزندان نوفل بن حارث بن عبدالمطلب و مورد وثوق وازاهل بصره 
بود. 


۹-ثویربن ایو فاخته 

ٹویربن ابوفاخته' گفت: به عنوان حج گزار خارج شدم و عمروین ذرالقاضی وابن قيس الماصرو 
الصلت بن بهرام با من همراه شدند. ایشان وقتی به مقصد رسیدند ومنزل کردند» گفتند: الان 
نگاه کن» ما چهار هزار مسأله نوشته‌ایم تا هرروزسی مسأله ازامام باقر پپرسیم. ثویرگفت: این 
موضوع مرا مغموم ساخت تا این که وارد مدینه شدیم وازهم جدا شدیم ومن به محضرامام 
باقر رسیدم و گفتم: فدایت شوم! به‌راستی ابن ذروابن قیس ماصرهمراه هم بودند ومن از 
آن‌ها شنیدم که می‌گفتند: ما هفت هزار مساله نوشته‌ایم تا ازامام باقر درباره آن‌ها بپرسیم. این 
موضوع مرا غمناک کرد. امام باقر پرسید: چرا غمناک شدی؟ هروقت آمدند. به آن‌ها اجازه 
بده تا داخل شوند. چون فردای آن روز شد» خدمتکار امام باقر وارد شد و گفت: فدایت شوم! 
این ذروگروه او در جلوی خانه هستند. ثویرگفت: امام“ به من فرمود: ای ثویر! برخیزو به آن‌ها 
اجازه ورود بده. من برخاستم و آن‌ها را به داخل خانه هدایت نمودم. چون داخل شدند» سلام 
کردند ونشستند وهیچ حرفی نزدند. چون این سکوت به طول انجامید» حضرت ازآن‌ها 
خواست که مسائل خود را پپرسند اما آن‌ها هیچ حرفی نمی‌زدند. چون حضرت امام باقر چنین 
دید به کنیزخود که به اوسرحه می‌گفته است» فرمود: سفره را بیاور. چون سفره را آورد وآن را 
گذاشت. امام فرمود: حمد خدائی را که برای هرچیزی حدی قرارداد که به آن منتهی می‌شود؛ 
حتی برای این سفره هم حدی است که به آن منتهی می‌شود. ابن ذ رگفت: ح سفره چیست؟ 
فرمود: وقتی سفره گذاشته شد نام خدا را می‌برند ووقتی برداشته شد نیزشکرو حمد وسپاس 
خدا را می‌گویند. سپس غذا خوردند. آنگاه امام جعفر به کنیزگفت: برای من آب بیاور. او کوزه 
ابرازپوست و چرم آورد. چون به دست حضرت منتقل شد؛ فرمود: شک رخدائی را که برای هر 
چیزی حدّی قرارداد که به آن منتهی می‌شود. حتی برای آب این کوزه هم حدی است که به آن 
منتهی می‌شود. ابن ذر پرسید: حد آب خوردن از کوزه کدام است؟ فرمود: یاد می‌کنی نام خدا را 


۱ حدثنی محمد بن قولویه القمی» قال حدئتی محمد بن بندارالقمی؛ عن أحمد بن محمدالبرقی؛ عن أيه محمد 
بن خالد» عن أحمد بن التضرالجعفی» عن عباد ين بشی عن ثویرین أبى فاختة 
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وقتی می‌نوشی و حمد می‌کنی خدا را وقتی توشیدی. از جای دسته کوزه وازشکستگی آن, آب 
ننوش. 

وقتی از خوردن غذا کناررفتند. حضرت برای پرسش و درخواست احادیث از جانب آن‌ها؛ 
اعلام آمادگی نمود؛ ولی آنان حرفی نزدند. چون حضرت امام باقر چنین دید. فرمود: ای پسرذر! 
آیا بعضی ازاحادیث ما را که به شمارسیده است. نقل نمی‌کنی؟ گفت: بلی» ای پسررسول 
خرصا رسول گرامی اسلام فرمود: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله واهل بیتی ان تمسکتم 
بهما لن تضلوا. فرمود: من در بین شماء دو چیزگرانبها می‌گذارم؛ کتاب خدا واه بیتم که اگربه 
آن چنگ زنید هرگزگمراه نخواهید شد. امام باقر فرمود: ای پسرذر! هرگاه پیامیرخدا ۳ را 
ملاقات کنی وازتوبپرسد که چگونه بعد ازمن باثقلین رفتارکردید. چه می‌گوی؟ ابن ذر 
گریست تا این که اشک‌هایش برمحاسن او جاری شد. آنگاه گفت: اما ثقل اکب ره قرآن» آن را 
پراکنده نمودم و اما ئقل اصغر«عترت» را کشتیم. پس حضرت فرمود: حال» ای پسرذرا با وجود 
این حدیث پیامبررا تصدیق کن. نه به خدا قسم. هیچ قدمی روز قیامت برداشته نمی‌شود. مگر 
این که ازسه مطلب ازاوسوال کنند. از عمرش که در چه راهی آن را مصرف کرده است واز 
مالش که از چه راهی کسب کرده و در چه راهمی و چگونه آن را خرج کرده است و ازمحبت ما 
اهل بیت . آن گروه ایستادند واز خانه خارج شدند. آنگاه امام باقر به غلام خود فرمود: درپی 
آن‌ها برووببین چه می‌گویند؟ غلام دنبالشان رفت وبرگشت وبه امام گفت: فدایت شوم! 
به‌راستی ازآن‌ها شنیدم که به ابن ذر می‌گویند: به خاطراین با توراه افتادیم؟ اوگفت: وای بر 
شما! ساکت باشید. چه بگویم به مردمی که اعتقاد دارد که خداوند از من درباره‌ی ولایت او 
پرسش خواهد نمود و چگونه سوال کنم از مردی که حد سفرو حد کوزه را می‌داند؟ 
۰-ابوهارون شیخ از اران امام باق 
ابوهارون گفت: من ساکن دارالحسن بن حسین بودم. وقتی فهمید وابسته به امام باقن وامام " 
صادق ٥‏ هستم. مرا از خانه‌اش اخراج کرد. گفت: در بین راه با حضرت امام صادق 2 برخورد 
کردم. به من فرمود: ای هارون! به من رسیده که این فرد تور از خانه اش اخراج کرده است. گفتم: 
بلیء فدایت شوم! فرمود: به من رسیده است که تودرآن جا بسیارتلاوت کتاب خدای تعالی 
می‌نمودی. بدان خانه‌ای که درآن کتاب خدای متعال تلاوت شود. نوری درآسمان برای آن 
تابنده است که در بین خانه‌ها شناخته می‌شود. 


۱ حدثنی جعفرین محمد قال حدثتی علی ین الحسن بن علی بن فضال» قال حدثنی عبدالرحمن بن آبی نجران, 
قال حدئنی آبوهارون 
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۱- محمد بن فرات 


د رکتاب محمد بن الحسن بن بندارقمی به خط خودش یافتم که حسن بن احمد مالکی از 
جعفربن فضیل برای من حدیث کرد و گفت: به محمد بن فرات گفتم که آیا تواصبغ را ملاقات 
کردی؟ گفت: بلی, او را با پدرم ملاقات کردم. او را پیرمردی با موی سرو صورت سفید و ریش 
بلند دیدم. پدرم به او گفت: حدیثی برای ما نقل کن که از حضرت امیرالمومنین شنیده‌ای. 
گفت: شنیدم که بالای منبرفرمود: من آقای پیران هستم و در من شباهتهائی ازایوب است. 
خداوند بی تردید امور مرا جمع و جور خواهد کرد. آن گونه که برای ایوب جمع نمود. گفت: من و 
پدرم. این حدیث را ازاصبغ بن نبانه شنیدیم. گفت: بعد ازاین دیری نگذشت که حضرت ٩‏ 
رحلت فرمود. 

محمد بن فرات گفت: عبایه بن ریعی را دیدم که اونقل می‌کرد که شنیدم امام علی 
امیرالمومنی ن می‌فرمود: من تقسیم کننده جهنم هستم. آن‌ها که مشمول شفاعتند می‌گویم» 
این سهم توواین سهم من. من به محمد بن فرات گفتم: تودرآن روز چقدر سن وسال داشتی؟ 
گفت: پسربچه‌ای نوجوان بودم که با بچه‌ها توپ بازی می‌کردیم. 

محمد بن فرات" گفت: از حضرت امام باق از قول خدای متعال «وتقلبک فی الساجدین 
سوره شعر آیه ۲۱۹- و حرکت تورا در میان سجده‌کنان می‌بیند» پرسیدم. حضرت اباجعقرگ؟ 
فرمود: در اصلاب پیامیران و در روایت حسن بن احمد فرمود: از پشت پیامبری تا پشت پیامبری. 


۲-ابوهارون مکفوف 

محمد بن ابوعمیر گفت: بعضی پاران ما نقل کردند که اوگفت به امام صادق" گفتم که 
ابوهارون مکفوف گمان می‌کند که شما به او گفته‌اید که اگرتوذات قدیم را اراده کرده‌ای» پس آن 
چیزی نیست که احدی بتواند آن را درک کند واگرآن کس را که خلق می‌کند وروزی می‌دهد. 
می‌خواهی؛ او محمد بن على است. فرمود: اوبرمن دروغ بسته است. لعنت خدا براوباد. 
خالقی نیست؛ جزخدای یگانه. شریکی ندارد. حق خدا برماست که مرگ را به ما بچشاند وآن 
که نمی‌میرد. خداست که خالق خلق و خالق موجودات است. 


۱. محمد بن الحسن. قال حدثنى الحسین بن أحمدالمالکی و علی بن ابراهيم بن هاشم وعلی بن الحسین بن 
موسی» عن عبد الله بن جعفرالحمیری» عن محمد بن الولید. عن محمد ین فرات» عن آبی جعفر(ع) 

۲. حدثنی الحسین بن الحسن بن بندارالقمی» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف, قال حدثنا أحمد بن 
محمد بن عیسی» عن یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی بن عبید» عن محمد بن عمیر 
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۳-المغیره بن سعید 
ابویحیی واسطی گفت: ابوالحسن الضا2 فرمود که مغیره بن سعید برپدرم امام باقر دروغ 
می‌بست. خداوند حرارت آهن را به او بچشاند. 

ابن مسکان از کسی نقل کرده که یکی از صحابه ازامام صادق 2 نقل کرد که فرمود: خدا 
لعشت کند مغیره بن سعید را. او برپدرم دروخ می‌بست. خداوند حرارت آهن را به او بچشاند. 
خدا لعنت کند کسی را که چیزی را درباره‌ی ما بگوید که ما دربار‌ی خود آن را قائل نیستیم. 
خدا لعنت کند کسی را که ما را از عبودیتی که خدا برای آن. ما را خلق کرده است وبازگشت و 
معاد ماأبه سوی آوواختیارما دردست اوست» معاف بدارد وخارج کند. 

بعضی از اصحاب ما" ازیونس بن عبدالرحمن پرسید ند ومن حاضربودم. پس به او گفت: 
ای ایاسحمد! چقدردر حدیث. سخت گیری و انکارتو ازآنچه ازیاران نقل می‌شود. زیاد است. 
چه چیزی تور واداشته که بررد احادیث جدی هستی؟ یونس گفت: هشام بن حکم برای من 
نقل کرد که اوازامام صادق"" شنیده بود که می‌فرمود: ازما حدیئی قبول نکنید» مگراینکه 
موافق قرآن وسنت یا شاهدی برای آن ازاحادیث ثابت شده قبلی. داشته باشید. به‌راستی که 
مغیره ین سعید که لعنت خدا براوباد در کتاب احادیث اصحاب پدرم» احادیثی را وارد کرد که 
پدرم اصلاٌآن‌ها رانقل نکرده است. پس از خدا بترسید وازقول ما آنچه مخالف قول خدای 
تعالی وسنت پیامبرمحمد "۲ است را قبول نکنید؛ چرا که مادرنقل حدیث می‌گوئيم: 
خداوند عزوجل فرمود یا رسول چنین فرمود. 

يونس گفت: به عراق رفتم ودرآن جا گروهی از اصحاب امام باقر رایافتم واصحاب امام 
صادق " فراوان بودند. پس چیزهائی ازآن‌ما شنیدم وکتابهای آن‌ها را گرفتم وبعداآن رابر 
ابوالحسن رضان؟" عرضه کردم. ایشان احادیث زیادی ازآن را که به نقل ازامام صادق ‏ بود. 
منکر شد وبه من فرمود:اباالخطاب برامام صادق" دروغ بست. لعنت خدا برابا الخطاب؛ 
همچنین یاران ابوالخطاب به دسیسه» این احادیث را تا امروزدر کتاب اصحاب امام صادق ٩‏ 
وارد کردند. پس شما از ما خلاف قرآن را قبول نکنید؛ چرا که ما آگر حدیث می‌گوئيم. موافق قرآن و 
سنت می‌گوئيم. ما ازخدا واز پیامبرحدیث می‌گوئيم. نمی‌گوئيم که فلان وفلان چه گفت تا 


۱. حدثنی محمد بن قرلویه» قال حدثنی سعد بن عبد له قال حدثنی أحمد بن محمد ین عیسی» عن آبی یحیی 
زکریا بن یحیی الواسطی. حدثتا محمد ین عیسی بن عبید» عن أخیه جعفرین عیسی وآبی یحیی 

۲. سعد قال حدثنا محمد بن الحسن والحسن بن موسی» قالا حدثتاصفوان بن یحیی» عن ابن مسکان 

۳ حدثنى محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمى» قالا حدثناسعد بن عبد ال قال حدگنی محمد 
بن عیسی بن عبید» عن يونس ين عبدالرحمن آن بعض اصحابتا 


۲ 9 رجال کشی 


کلام متناقض دربیابید. بهراستی که کلام اول ما مثل کلام آخرما و کلام اول ما مصداق کلام آخر 
مامی‌باشد. پس اگرکسی نزد شما آمد وبه خلاف آن حدیث گفت» پس آن رد کنید و به او 
بگوئید: تومی‌دانی وآنچه آوردی! به‌راستی که با هرسخن» حقیقت و برآن نوری است پس آنچه 
که حقیقت ندارد و نوری برای آن نیست. پس آن قول شیطان است. 

وبازازاووازیونس ازهشام بن حکم نقل شده است که اوازامام صادق" شنید که 
می‌فرماید: مغیره بن سعید دروغ را به عمد برپدرم می‌بست و کتاب یاران اورامی‌گرفت و 
اصحاب او در لابه لای اصحاب پدرم پوشیده بودند. کتاب‌ها را از اصحاب پدرم می‌گرفتند و به 
مغیره می‌دادند او کفرو زندقه را درآن دسیسه می‌کرد وبه پدرم اسناد می‌داد. سپس آن را به 
اصحاب خود رد می‌کرد وآنان را مأمور می‌کرد که آن را به نام شيعه رواج دهند. پس کلیه آنچه در 
کب اصحاب پدرم از غلوموجود است. ازآن دسیسه‌های مغیره بن سعید است که در 
کتاب‌های آن‌ها وارد کرده است. 

به همین اسناد از حسن بن موسی خشاب ازعلی بن حسان از عمویش, عبدالرحمن بن 
کثیر گفت: حضرت امام صاد ق2 به اصحاب خود روزی فرمود که خدا لعنت کند مغیره بن 
سعید وزن بهودیه را که با اودررفت وآمد بود وبه اوسحروشعبده و کارهای غیرعادی 
می‌آموخت. به راستی که مغیره برپدرم دروغ بست. خداوند ایمان را ازاوسلب نمود وقومی دیگر 
هم برمن دروغ بستند. چه شده آنان را؟ خداوند حرارت آهن را برآن‌ها بچشاند. به خدا قسم. ما 
جزبنده‌ای که خدا ما را خلق کرد وبرگزید. نیستیم. ما قادربرنفع وضرر خود نمی‌باشیم. اگر 
مورد رحمت خدا قرا ر گیریم و بخشیده شویم» به واسطه لطف ورحمت خداست واگرعذاب 
شویم؛ به واسطه گناهان خودمان می‌باشد. به خدا قسم, ما برخدا هیچ حجتی نداریم واز 
جانب خداء برائتی دریافت نکرده‌ايم. ما می‌میریم و دفن می‌شویم وبرانگیخته می‌شویم و 
مبعوث می‌شویم ونزد خدا به حساب می‌ایستیم ومورد سوال قرار می‌گیریم. وای برآن‌ها! چه 
شده آنان را؟ 

چه شده است آن‌ها را؟ خدا لحنتشان کند! به‌راستی که این‌ها خدا را آزار می‌دهند و رسول 
خدا را در قبرش وامیرالمومنین» فاطمه» حسن؛ حسین» علی بن حسین و محمد بن علی آژار 
می‌دهند. این منم که با گوشت وپوست رسول خدا دربین شماهستم. من برفرش خود ودر 
خانه خود ترسان و هراسناک و مرعوب بیتوته می‌کنم. آن‌ها ایمن هستند وبرفرش خود 

خوایند ومن ترسان و بیدارم وبین کوه‌ها ودشت‌هاء بیمناک در حرکتم وازآن‌ها نزد خدا 
بیزاری می‌جویم. ازآنچه درباره‌ی من می‌گویند» آن دماغ بریده» نزد بنی اسد ابوالخطاب» لعنت 
خدا براویاد. به خداقسم. اگربه وسیله‌ی ما آزمایش شوند وآن‌ها را به آن چه می‌گویند» امر 
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آن‌ها بیزاری می جویم وشما را شاهد می‌گیرم که من مردی از نسل پیامبراکرم هستم و برمن 
نیست که از خدا بیزاری جویم. اگرازاواطاعت کنم. برمن رحمت آورد واگرعصیان وسرکشی 
تمایم. عذایم کند؛ عذاب شدید یا شدیدترین عذاب. (درعین حال» آن نسبت‌های ناروا را که 
غلواست در حق ماء باور می‌کنند ؟1) 

به طریق اسناد حبیب خشعمی ازامام صادق 2 فرمود: برای حسن © کذابی بود که تکذیب 
می‌کردند اورا و برای حسین ٥‏ کذایی بود واسم نبرذ مختاربرعلی بن الحسین" دروغ می‌بست 
و مغیره بن سعید برپدرم. دروغ می‌بست. 

حسین بن اپوالعلا ازامام صادق" نقل کرد که فرمود: با مغیره کاری داشتم واودربقیع بود 
وبا مردی بود که می‌گفت: ارواح تناسخ دارند. (براساس همان عقیده مشهور) پس ناخوش 
داشتم که ازاویپرسم و کراهت داش که راه بروم واو به من وابسته باشد. به سوی پدرم برگشتم 
در حالیکه چیزی نگذشته بود. فرمود: ای پسرم! زود آمدی. گفتم: ای پدرا من مغیره رابا فلان 
شخص دیدم. پدرم فرمود: خدا لعنت کند» مغیره را. من قسم خوردم که ابدا برمن وارد نشود و 
یادآوری کردم که مردی ازیاران او سخنانی پیش من می‌گفت واوگفت: به خدا شهادت 
می‌دهم و خدارا شاهد می‌گیریم» آن کسی که برای شما نقل کرده» ازدروغ گویان است و 
شهادت می‌دهم نزد خد! که مغیره ازاهل باطل است. سپس دوستشان که درمدینه بودء گفت: 
به خدا قسم» من پدرش را ندیدم و گفت: به خدا قسم که صاحب شماء نه هدایت کننده است 
ونه هدایت شده. یادآورشدم که دربین آن‌هاء پسران نوجوانی هستند که اگ رکلام تورا بشنوند, 
سلمان کنانی ‏ گفت که ابوجفرباق به من فرمود: آیا می‌دانی مثل مغیره» مانند چیست؟ 
گفتم: نه! فرمود: مثل او مثل بلعم باعورا است. گفتم: بلعم باعورا کیست؟ فرمود: کسی که 
خدای عزوجل فرمود: «وبرآنان بخوان» سرگذشت آن کس را که آیات خود را به اودادیم؛ ولی 
سرانجام خود را ازآن تھی ساخت وشیطان درپی اوافتاده واز گمراهمان شد. آیه ۱۷۵ سوره 
اعراف» 


۱. محمد بن الحسن» عن عشمان بن حامد» قال حدثنا محمد بن يزدادء عن محمد بن الحسين» عن المزخرف» عن 
۲ حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی» قال حدثتی على بن التعمان» عن الحسین بن أبى العلاء 
۳. حمدویه» قال حدثناآیوب» قال حدثنا محمد بن فضیل, عن أبی خالد القماط» عن سلمان الکنانی- 


۶ ل رجال کشی 


اززراره نقل شده است که امام صادق 2 فرمود که براهل کوفه» آدم بسیار دروغگویی فرود 
آمد؛ اما مغیره برپدرم دروغ می‌بندد؛ یعنی از قول امام باق حدیث کرد که زنان آل ی 
هرگاه حیض شوند. نماز را قضا می‌نمایند. به خدا قسم. دروغ گفت. لعنت خدا براوباد؛ دراین 
باره چیزی نبود و حدیثی برایش گفته نشده بود واما ابوالخطاب برمن دروغ بست وگفت که من 
به اوام رکردم که او و اصحاب او نماز مغرب را بجای نیاورند تا این که ستاره را که به آن قتداتی 
می‌گویند» ببینند. به اوگفت: به خدا قسم» آن ستاره‌ای است که من آن را نمی‌شناسم. ازابو 
عبدالله ' منقول است که فرمود: مغیره و ابوالخطاب ورد بهشت نمی‌شوند. مگراین که درآتش 


انداخته می‌شونك. 
فی الزیدیه 


عمروبن يزيد" ازامام صادق" درمورد زکوه دادن به ناصبی وزیدیه» فرمود: چیزی به آن‌ها 
تصق نده وبه آن‌ها آب ننوشان؛ آگرمی‌توانی و فرمود: زیدیه هم همان ناصبی‌ها هستند. 

منصور از صادق علی بن محمد بن الرضا (امام هادی *) حکایت کرد که زیدیه وواقفیه و 
ناصبی‌هاء نزد او مساویند. از حضرت محمد بن الرضا" سوال شد که راجع به این آیه توضیح 
بدهد: «وْجُوة یذ خاش عَةٌ عاِلَة ناصبةٌه فرمود: در مورد ناصبی‌ها وزیدی‌ها وواقفی‌ها از 
ناصبی‌ها نازل شد. «أمثال این‌ها) 

داود بن فرقد" ازامام صادق" نقل کرد که فرمود: هیچ کس نادان‌ترازاينها؛ یعنی عجلیه, 
نیست؛ چرا که در مرجثه» نظرات و علمائی است ود رخوارج نظرات و علمائی است وهیچ 
کس نادان‌ترازاین‌ها نیست. 


۱. حدثنی محمد بن مسعود؛ قال حدثنا ابن المغيرة» قال حدثناالقضل بن شاذان» عن این آبی عمیره عن حماد. عن 
حریز 

۲ قال الکشی کتب إلى محمد بن أحمد بن شاذانء قال حدئنی الفضل, قال حدثنی آبی» عن على بن اسحاق 
القمى» عن يونس بن عبدالرحمن» عن محمد بن الصباح 

۳. حمدویه» قال -حدثنایعقوب بن یزید» قال حدتا محمد بن عم عن محمد بن عذاف عن عمرین بزید 

.٤‏ محمد بن الحسن؛ قال حدثنی ابوعلی الفارسی» قال حکی منصور عن الصادق على بن محمد 

۵. محمد بن البحسنء قال حدثنی ابوعلی» عن یعقوب بن یزید» عن ابن آبی عمیں عمن حدثه» قال سألت محمد 
بن علی 

.٦‏ حمدویه, قال حدثناآیوب بن نوح» قال حدئتاصفوان, عن داود بن فرقد 
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۴-ابوجارود زیاد بن منذر اعمی ضرحوب 
حکایت شده که اباجارود. سرحوب نامیده شد و سرحوییه. به اونسبت داده می‌شوند وآن‌ها از 
زیدیه هستند. حضرت ابوجعفرباقر آن‌ها را به این تام نامید و گفته‌اند که سرحوب. اسم 
شیطانی کوراست که در دریا ساکن است و ابوالجارود هم تابینا و کوردل بود. 

ابی نصر گفت: نزد امام صادق" بودیم» کنیزی از نزدیک ما گذشت که با او بادیه‌ای بود که 
آن را وارونه گرفته بود. پس امام صادق فرمود: خداوند عزوجل» قلب ابوجارود را وارونه کرده؛ 
آنگونه که این کنین این شیردان را وارونه کرده است. پس گناه من چیست ؟ 

ابی اسامه" گفت: امام صادق 2 به من فرمود که ابوجارود چه می‌کند؟ به خدا قسم» او 
نمی‌میرد مگردر سرگردانی و گمشدگی دربیابان‌ها. 

ابی بصیر" گفت: نزد حضرت صادق" سخن کثیرالنوا وسالم بن ابو حفصه و ابوجارود 
مطرح شد. امام فرمود: دروغ گویان» دروغ پردازان و کفارند؛ لعنت خدا برآنان باد! گفتم: فدایت 
شوم» ما دروغ گویان را شناختيم. مکذڏبون چه معنی دارد؟ فرمود: کذابون» نزد ما می‌آیند و خبر 
می‌دهند که آن‌ها ما را تصدیق می‌کنند؛ در حالی که چنین نیست وآن‌ها سخن ما را می‌شنوند 
وان را به دروغ نسبت می‌دهند. 

ابی سلیمان حمار گفت: شنیدم امام صادق" به ابوجارود درمنی» در چادرش. با صدای 
بلند می‌فرماید: ای اباجارود! به خداقسم» پدرم امام اهل زمین بود تا آنگاه که وفات یافت. 
نسبت به اوبی‌معرفت نیست؛ مگ رگمراه. سپس اورا درسال آینده دیدم وبه اوهمان را گفت. 
ابوسلیمان گفت: من اباجارود را بعد ازآن در کوفه ملاقات کردم وبه اوگفتم که شنیدم آن چه را 
که امام صادق ٥‏ دو مرتبه به توفرمود. گفت: منظور ازپدرش» حضرت علی بن ابوطالب ٥‏ بود. 
(ته امام باق 


۱ !سحاق ین محمدالبصری. قال حدثنی محمد بن جمهور قال حدثتی موسی بن بشارالوشاء. عن آبی نصر 

۲ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن على بن إسماعيل» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن 
المختارء عن آبی أسامة 

۳ على بن محمد قال حدثنی محمد بن آحمد» عن العباس بن معروف عن أبى القاسم الکوفی» عن الحسين بن 
محمد بن عمران. عن زرعة» عن سماعه 

11 حدثنی محمد بن الحسن البرانی وعشمان بن حامد الکشیان, قالا حدثنا محمد بن زیاد. عن محمد بن الحسين» 
عن عبد الله المزخرف» عن ابی سلیمان الحمار- در بحار حقاد ذكرشده است 


۲ م رجال کشی 


۵ و ۱۰۶- هارون بن سعد عجلی و محمد بن سالم بیاع القصب 

داود بن فرقد" گفت که حضرت امام صادق 2 فرمود: به درگاه خدای متعال» نیازی برای من 
پیش آمد. پس به خاطرآن به مسجد رفتم. این گونه بود که هروقت حاجتی برای من پیش 
می‌آمد» به مسجد می‌رفتم. دریینی که درروضه نمازمی‌گزاردم ناگهان مردی بالای سرم 
ایستاد. گفتم: کی هستی؟ گفت: ازاهل کوفه. گفتم: کی هستی؟ گفت: ازاسلم. از کدامشان؟ 
گفت: اززیدیه. گفتم: ای برادر اسلمی! ازآن‌ها کی را می‌شناسی؟ گفت: من, بهترین‌شان وآقا و 
سرورشان هارون بن سعد را می‌شناسم. گفتم: ای برادر اسلم! اورئیس گروه عجلیه است؛ اما از 
خدای عزوجل شنیدم که می‌فرماید: کسانی که گوساله را انتخاب کردند. به زودی آن‌ها را به 
غضب پروردگارشان و ذلت و خواری دنیا وآخرت» گرفتار خواهد کرد. به حقیقت» همان زیدی 
است. ۱ 

محمد بن سالم بياع القصب (نی فروش) 

ابویعقوب مقری" برای من نقل کرد و آوازبزرگان زیدیه بود و گفت: عمروبن خالد به ما خبرداد و 
اوازروسای زیدیه ازابوجارود. که اورئیس زیدیه بود. گفت: نزد امام باقر نشسته بودم که در 
این هتگام» زید بن علی جلوآمد. وقتی نظرامام باقر به او افتاد» فرمود: این آقاء اهل بیت من و 
طالب خون‌های آنان است. منزل عمربن خالد نزدیک مسجد سماک بود. این را ابن فضاله که 
فردی موثق بود. نقل کرد. 


۷-سعید بن منصور 

حنان بن سدیر" گفت که من نزد حسن بن حسن نشسته بودم که سعید بن منصو رکه از سران 
زیدیه بوده آمد وپرسید: در مورد نبیذ» چه می بیند و چه می‌گوئید؟ به راستی که زید آن را در جلو 
مامی‌نوشید. گفت: توتصدیق می‌کنی که زید مسکرنوشید؟ گفتم: بلی! به‌راستی که 
می‌نوشید. گفت: اگرهم چنین کرد. زید نه پیامبراست ونه وصی پیامبر ۳" اومردی ازال 
محمد است که هم کارنادرست می‌کند وهم کار درست. 


۱. محمد بن مسعود» قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خالد. قال حدثنى الحسن بن على الخزاز عن على بن 
عقبة» قال حدئنی داود 

۲. محمد بن مسعود قال حدثنی ابوعبد اله الشاذانی وکتب به الی, قال حدثنی الفضل» قال حدثتی آبی» قال 
حدئنا أبويعقوب 

۳. حمدویه» قال حدثناآیوب» قال حدثناحنان بن سدیر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینیء فضل الله عبدالهی ک9 ۱7۷ 


۸-ابوضبار 
نوح بن دراج نقل کرد که ابوضبار, ازاصحاب زید بن علی "۳ بود. 


ابو عمروسعد جلاب" ازامام صادق " نقل کرد که فرمود: اگربتریه صف واحدی شوند» ما بین 
مشرق و مغرب» خداوند عالم به وسیله آنان به دین عزت نمی‌دهد. بتریه ایشان اصحاب کثیر 
انوا و حسن بن صالح بن یحیی و سالم ابن ابوحفصه و حکم بن عتییبه وسلمه‌ی بن کمیل و 
ابرالمقدام ثابت حداد بودند. آن‌ها کسانی هستند که به ولایت علی"" مردم را فرا می‌خواندند و 
سپس ولایت ابوبکرو عمررا به آن افزودند وامامت آن دوراثابت می‌کردند؛ ولی عشمان و طلحه و 
زبیرو عايشه را دشمن می‌داشتند و معتقد به خروج با فرزندان علی بن ابوطالب ٩‏ بودند واین 
امررا براساس امربه معروف و نهی از منکرپی گیری می‌کردند و برای هریک از فرزندان علی امیر 
المومنین" که خروج می‌کرد. امامت ثابت می‌کردند. 
۹-سالم بن ابوحفصه 
سالم بن ابو حفقصه " می‌گوید: بر حضرت ابوعبدالله صادق 8 وارد شدم و به ایشان عرضه داشتم 
که کار خود را وقتی درست می‌دانیم که نزد کسی برویم که سخن پیامبررا برای ما بارگونماید. 

حضرت امام صادق 2 فرمود: خداوند متعال می‌فرماید که هیچ چیزنیست. مگرآنکه من آن 
را به غیرخودم واگذار م یکنم» مگرصدقه که آن رابا دست خودم می‌گیریم! تا جائی که مرد یا زن 
به اندازه خرمانی یا بخشی از خرماء صدقه می‌دهد ومن آن صدقه را پرورش می‌دهم. آنگونه که 
مردی کره اسب یا بچه شتر خود را پرورش می دهد. سپس مرا درروز قیامت ملاقات می‌کند. در 
حالی که صدقه‌ی کوچک او به اندازه احد یا بزرگترازاحد شده است. 

زاره" گفت: سالم بن ابوحفصه را ملاقات کردم. به من گفت: وای برتوا امام باقر فرمود: از 
نخل درعراق که نزد شما است. به من خبربده؛ آیا راست می‌روید یا مورب؟ گفتم: راست و 


۱ حدثنی محمد بن مسعود. قال حدئتی حمدان بن أحمدالقلانسی, عن معاوية بن حکیم» عن عاصم بن عمار 
عن توح بن دراج» عن آبی الضبار 

۲ حدثنی سعد بن صباح الکشی, قال حدئنا علی بن محمد؛ قال حدثتاآحمد بن محمد بن عیسی» عن محمد 
بن ٳسماعيل بن بزیم» عن محمد بن فضیل» عن أبی عمرو سعد الحلاب 

۳ محمد بن ابراهيم. قال حدثتی محمد بن علی القمی» قال حدشاعبد الله بن محمد بن عیسی» عن این آبی 
عمیر عن هشام. عن زرارة» عن سالم بن ابی حقصه 

.٤‏ محمد بن مسعودء قال حدثتی علی بن محمد» عن أحمد پن محمد بن عیسی» عن ابن آبی بصیره عن الحسن 
بن موسی» عن زراره 


۸ 9 رجال کشی 


ایستاده می‌روید. فرمود: از خرمای تان به من بگی آیا شیرین است؟ وبه من درباره بارورشدن 
درخت خرما خبربده که چگونه بارور می‌کنید؟ پس به او خبردادم وازمن پرسید از کشتی که 
د رآب سیرمی‌کنند یا در خشکی؟ من برای ایشان توصیف کردم که دردریا سیرمی‌کنند و 
مردائی آن را با قدرت خود می‌رانند. توبه امامت امامی معتقدی که این‌ها را نمی‌داند. گفت: من 
داخل طواف شدم وازآنچه ازاورابی حفصه) شنیدم» غمناک بودم. پس به امام صادق ۵ 
برخورد کردم وآن حضرت را به آنچه سالم بن ابو حفصه به من گفت. خبردادم. پس چون از 
حجرالاصود گذشتيم. فرمود: حرف او را نزن» به خدا قسم» او هرگ ز خی رنخواهد دید. 

ابی بصیر به حضرت امام صادق 2 عرضه می‌داشت ومن نزد اوبودم که سالم بن حفصه از 
است. فرمود: سالم ازمن چه می‌خواهد؟ آیا می‌خواهد که من ملائکه را بیاورم ؟ بخدا قسم» 
چیزی نیست که پیامبران آوردند. به راستی که ابراهیم گفت: من مریض هستم. به خدا قسم» 
مریض نبود ودروغ نگفت وابراهیم گفت: بت بزرگ این کاررا کرد؛ در حالی که کاربت نبود و 
ابراهیم هم دروغ نگفت وبه‌راستی یوسف به برادران خود گفت: شما دزدانید. به خدا قسم. 
دزدان نبودند ویوسف هم دروغ نگفت. 

ابان بن عشمان گفت: سالم بن ابوحفصه از مرجثه بود. 

ابوعبیده حزاء" برای من نقل کرد وگفت: امام باق را به آنچه سالم ابن ابو حفصه درباره 
امام گفت» خبردادم. پس فرمود: وای برسالم | وای برسالم! چه می‌داند که منزلت وجایگاه امام 
چیست؟ به‌راستی که منزلت ومقام امام بزرگ‌ترا زآن است که سالم وهمه مردم برآن نظر 
داشته باشند. 

ازسالم حکایت شد که در کوفه از ترس بنی امیه پتهان شده بود. پس چون با ابوالعباس 
بیعت شد از کوفه خارج شد؛ در حالی که محرم بود وپیوسته لبیک می‌گفت. (لبیک ای 
شکننده بنی امیه لبیک) تا زمانی که راحله‌اش در خانه خدا بارانداخت. 


۱ این مسعود. قال حدثتی علی بن الحسن, قال حدثنی العباس بن عامرو جعفربن محمد بن حکیم؛ عن آبان بن 
عشمان, عن آبی بصیر 

۲ ابن مسعود, قال حدثنی علی بن الحسن» عن جعفرین محمد بن حکیم وعباس بن عامه عن آہان بن عشمان 

۳. وجدت بخط جبریل بن أحمدحدثنی العبیدی» عن محمد بن ٍسماعیل بن بزیع» عن منصوربن يونس» عن 
فضيل الأعو قال حدثنى أبوعبيدة الحذا 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی 90 ۱0۹ 


۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۰-سلمه بن کمیل ابوالمقدام سالم بن ابو حفصه و کثیرالنوا 

صدیر گفت: برامام باقر وارد شدم و سلمه‌ی بن کمیل ابوالمقدام ثابت الحداد وسالم ابن ابو 
حفصه و کثیرالنوا و جماعتی ازایشان بودند و نزد امام باقر برادرش» زید بن علی» بود. به 
ابوجعفرگفت: ما علی و حسن و حسین را دوست داریم وازدشمنان آن‌ها بیزاری می‌جوئيم. 
گفت: بلی! گفت: ما ابویکرو عمررا دوست بداریم و از دشمنان آن‌ها بیزاری بجوئيم. گفت: زید 
بن علی به آن‌ها توجه کرد وبه آن‌ها گفت که آیا از فاطمه ببزاری می‌جوئید؟ کارسان را ناتمام و 
ناقص کردیدء خدا شما را ناتمام و ناقص نماید. پس دراین رون آنان بترټه نامیده شدند. 


۲-عمرین ریاح 
می‌گویند عمراول قائل به امامت امام باقر بوده سپس ازاین عقیده برگشت ویاران او با تعداد 
کم‌شان ساز مخالف کوک کردند و برگمراهی. تابع و پیرو اوشدند. زیرا اوگمان داشت که ازامام 
باق مساله‌ای پرسیده و جواب اورا داده بود. سپس سال دیگربرگشته بود و گمان داشت که 
همان مساله را دوباره پرسیده و جواب دیگری دریافت نموده است. پس به امام باقر گفت: این 
برخلاف جواب شما در سال گذشته. راجع به همین مساله» است. امام فرمود: جواب براساس 
تقیه صادرشد. سپس او درامرامام وامامت امام باقر شک کرد وبه یکی ازیاران امام با 
برخورد کرد که به او محمد بن قیس می‌گفتند. گفت: من ازامام باقر مساله‌ای پرسیدم وآن 
حضرت جوابی به من داد واز همان مساله. درسال دیگرپرسیدم. جوابش برخلاف جواب سال 
اول بود. به او گفتم: چرا چنین کردی؟ گفت: این کاررا ازروی تقیه انجام دادم و خدا می‌داند که 
من ازاو جزاینکه در قبول و عمل به آن عزم درست برتدین داشتم ‏ نپرسیدم ووجهی هم برای 
ترس و تقیه برای من و حال اونبود. پس محمد بن قیس گفت: شاید در حضور توکسی بوده که از 
اوتقیه کرده است. گفت: در مجلس اودرهریک ازدوحال؛ کسی غیرازمن نبود ولکن دو 
جواب اوروی هم رفته بردو وجه بود و جوابی را که در سال گذشته داده بود. حفظ نکرده بود تا 
مثل آن جواب گوید. پس ازامامت آن حضرت برگشت و گفت: امام درهرشرایطی و درهرحالی 
فتوی به باطل نمی‌دهد وامام بدون اينکه خدا براو واجب کرده باشد. فتوی به تفیه نمی دهد واو 
پرده‌اش در درب خانه اش نمی‌بندد وامام جزدرامرقیام یرای مبارزه وامربه معروف و نهی از 
منکرتلاش نمی کند و اوبه سنت وروش خود به قول بتریه تمایل داشت و افراد کمی به او گرایش 
داشتند. 


1. سعد ین جناح الکشی» قال حدثنی علی بن محمد بن يزيد القمی» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسین 
بن سعید» عن فضالة بن أيوب» عن الحسين بن عشمان الرواسى» عن سدير 


۰ 96 رجال کشی 


در نامگذاری فقهاء ازاصحاب امام باقروامام ا غل الام 

کشی گفت: گروهی برتصدیق آن عده» اولین یاران امام باقرویاران امام صادق ۰۳۳۳" ودر 
مورد فقه آنان» متفق به تبعیت شدند؛ لذا گفتند: فقیه ترین اولین شش نفرند: ابا زراره و معروف 

بن خربوذ و برید و ابوبصیرالاسدی و فضیل بن یسار و محمد ین مسلم طائفی و گفتند: فقیه ترین 

این شش نفرزراره است و بعضی هم به جای ابوبصی راسدی گفته‌اند: ابابصیرمرادی ولیث بن 

بختری است. 


۵-برید بن معاویه 


نقل‌شده از جمیل بن دراج که گفت: شتیدم امام صادق "0 می‌گوید: میخ‌های زمین و 
پرچم‌های دین» چهار نفرند: محمد بن مسلم» برید بن معاویه. لیث بن بختری مرادی وزراره بن 
اعین. 

همین طورازداود بن سرحان" نقل شد که گفت» شنیدم امام صادق" می‌فرماید: من برای 
شخص با حدیثی سخن می‌گویم و اور از مجادله و خودنمائی دردین خدای تعالی و ازقیاس 
تهی می‌کنم. پس از نزد من خارج می‌شود» در حالی که حدیث مرا برغیرآنچه تاویل واقعی 
ولی همه از پیش خود تأویل و تفسیرمی‌نمایند؛ گویا اراده کرده‌اند که معصیت خدای تعالی و 
رسول خد!( نمایند ‏ واگرمی‌شنیدند واطاعت می‌کردند من به آن‌ها از حقایق آنچه که پدرم به 
اصحاب خود سپرد: ودیعه می‌دادم. به‌راستی که اصحاب پدرم زینت بودند» چه مرده‌شان و چه 
زنده‌شان» منظورم زراره و محمد بن مسلم وازآن‌هاست لیث مرادی وبرید عجلی. اینها فیام 
کنندگان به عدالت بودند. این‌ه ا به‌راستی قیام کنندگان بودند. این‌ها پیشگامان و 
پیش‌گزیدگان اولیه بودند. این‌ها مقربان درگاه خدایند 

عباس بقباق " روایت کرد که امام صادق 2 فرمود: زراره بن اعين ومحمد بن مسلم وبرید بن 
معاویه عجلی واحول» محبوبترین مردم نزد من هستند. چه‌آن‌ها که زنده‌اند وچه‌آن‌هاکه 
مرده‌اند؛ ولکن مردم با آنان درمقابل من زیاد شدند ومن هم چاره‌ای جزمتابعت آن‌ها ندارم. 
گفت: چون سال بعد شد. فرمود: توهستی که در مورد زراره و بريد ومحمد بن مسلم واحول؛ 


۱. حدثنا الحسین بن الحسن بن بندارالقمی» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف القمیء قال حدئتی 
محمد بن عبد الله المسمعی» قال حدثتی علی بن حدید وعلى بن آسباط» عن جمیل 

۲ وبهذا الاستاد عن محمد بن عبد الله المسمعی» عن على بن أسباط» عن محمد بن ستان» عن داود... 

۳ حمدویه» قال حدثنا محمد بن عيسىء» عن أبى محمدالقاسم بن عروة» عن آبى العباس البقباق عن ابی عبداله 


0 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» فضل الله عبدالهی 0 ۱۷۱ 


روایت کردی؟ گفتم: بلی | پس برتوتکذیب کردم. فرمود: به‌راستی که در مورد آنان. چون صالح 
بودند. گفتم که آنان از صالحین هستند. 

ازاباالصباح نقل شده که گفت: از حضرت امام صادق * شنیدم که می‌فرماید: ای ابا 
الصیاح! دردین‌شان هلاک شدند؛ ازآن جمله: زراره وبرید ومحمد بن مسلم واسماعیل 
جعفی و دیگری را که ازیادم رفت. به همین اسناد ازیونس از مسمع کردین ابوسیار می‌گوید: 
خدا لعنت کند برید راء خدا لعنت کند زراره را. 

از عبدالرحيم قصیر" تقل شده است که گفت: حضرت امام صادق ‏ فرمود: نزد زراره و برید 
برووبه آن دوبگو این چه بدعت‌هائیست که گذاشتید؟ مگرنمی‌دانید که رسول 
خدا""فرمود: هربدعتی گمراهی است؟ گفتم: من ازآن دومی‌ترسم. ليث مرادی را با من 
بفرست. پس ما پیش زراره رفتیم وآنچه را که امام صادق " فرموده بود. به اوگفتيم. اوگفت: به . 
خداقسم. به من استطاعت عطا کرد ونمی‌داند واما برید گفت: به خدا قسم. هرگزازآن بر 
تمی‌گردم. 

ابی العباس بقباق ‏ از امام صاد ق "۹ تقل کرد که فرمود: چهار نفراز محبوبترین مردم نزد من 
هستند. چه زنده و چه مرده: برید عجلی» زراره. محمد بن مسلم و احول». 
۱۱۸-۱۱۷-۶- ام خالد. کثیرالتوا وابوالمقدام 
ایی بصیر گفت که از حضرت امام صادق ٥‏ شنیدم که می‌فرمود: بهراستی که حکم بن عتیبه و 
سلمه و کثیرالتوا وابوالمقدام وتار یعنی سالم بسیاری از کسافی که گمراه شدند را گمراه 
کردند. این‌ها از کسانی هستند که خدای متعال دریاره‌ی آنان گفت: ااز مردم کسانی هستند که 
می‌گویند. به خد! و روز قیامت ایمان آوردیمء در حالی که ازایمان آورندگان نیستند.» (سوره بقره 
ايه ۸) 

ابی بکرحضرمی گفت: حضرت امام صادق © عرضه داشت:؛خد ایا در پیشگاه توا ز کثیر 
التواء در دنیا وآخرت» بیزاری می‌جویم.» ۱ 


۱ حدثئتی محمد بن مسعود» عن جبریل بن حمد» عن محمد بن عیسی: عن یونسل» عن آبی الصباح 
۲. جبریل بن آحمد. قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید. عن یونس بن عبذالرحمن» عن عمربن آبان؛ عن 


عبدالرحيم القصير 
عن آبی عبد ان(ع) ۱ 


.٤‏ على بن الحسنء قال حدثنى العياس بن عامرو جعفرین محمد عن آبان بن عثنمان» عن ابی بصیر 
.٥‏ قال حدئنی أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن بى بکرالحضرمی 


۲ 9 رجال کشی 


ابی بصیر گفت: من نزد امام صادق* نشسته بودم که ام خالد آمد -همان که یوسف, پدر 
حجاج. دست او را قطع کرد- واز حضرت اجازه گرفت وبه من فرمود که آیا برای تومقدوراست 
که برسخن او شاهد باشی؟ گفتم: بلی! فدایت شوم. پس الان اجازه دارم و مرا درعقب حصیر 
نشانید. پس آن زن داخل شد و سخن گفت. اوزنی خوش سخن بود و کلامی رسا داشت. پس 
آن زن از حضرت راجع به فلان و فلان پرسید. حضرت به او گفت: آیا آن‌ها را دوست داری؟ 
گفت: من وقتی پروردگارم را ملاقات نمایم» به اومی‌گویم که تومرا به دوستی آن‌ها ام رکردی. 
گفت: بلی» پس آن زن گفت: آگراین کسی که با توبرسراپرده است. به من» به برائت ازآنان امر 
کند و کثیرالنو امربه دوستی آن‌ها کند. کدام یک نزد تومحبویتراست ؟ فرمود: این آقا ویاران او 
به خدا قسم» از کثیرالنو ویاران او محبویترند. این مخاصمه م ی‌کند ومی‌گوید: کسی که به ما 
انزل الله حکم نکند. از کافرانند و کسانی که به ما انزل الله حکم نکنند» از ظالمان و ستمگراتند. 
کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است. حکم نکنند از فاسقین هستند. پس چون ام خالد 
خارج شد. فرمود: من ترسیدم که برود و کثیرالنوا را خب رکند و من را در شه رکوفه افشا کند. خدایا 
من از کثیرالنوا» دردنیا وآخرت» بیزارم. 

محمد بن مسعود تقل کرد از علی بن حسین گفت: پوسف بن عمرهمان کسی که زید را 
کشت وبرعراق حکومت داشت واودست ام خالد را قطع کرد واوزنی صالحه برعقیده‌ی 
تشیع ومایل به زید بن علی بود. از محمد بن پحیی روایت شد که گفت» به کثیرالنوا گفتم: 
چقدرامام باقر را کوچک می‌شماری؟ گفت: برای اینکه من ازاو چیزی شنیدم که هرگزآن را 
دوست ندارم؛ می‌گوید: زمین هفتگانه» برای محمد و عترت او گشوده می‌شود. 
۱۳۰-۹ میسرو عبدائه بن عجلان ۱ 
میسربن عبدالعزیز" گفت که امام صادق * به من فرمود: گویا می‌بینم برکوهی هستم و مرد م 
می‌آیند وب رکوه سوار می‌شوند. چون سوار می‌شوند. کوه آن‌ها را بالا می‌برد وا زکوه پخش و 
پراکنده می‌شوند و فرو می‌افتند. پس با من باقی نمی مانند؛ مگرگروهی اندک که توو دوست تو 
احمریعنی عبداله بن عجلان» ازآن‌هائید. 


1. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثتى على بن الحسن بن فضال» عن العباس بن عامرو جعفربن محمد ين 
حکیم» عن آبان بن عشمان الأحمر عن أبى بصير 

۲. جعفرین محمد قال حدثنى على بن الحسن بن فضال» عن أخويه محمد وأحمد. عن أبيهم» عن ابن بکی عن 
مسر 
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۰ ۱ 0 ا 4 4 

زراره ازابوجعفرنقل کرد که فرمود: گویا می‌بینم که من برسرقله کوهی هستم و مردم از هر 
طرف» از کوه بالا می‌آیند و چون زیاد می‌شوند» برآن‌ها در آسمان, دست درازمی‌کند و مردم از هر 
طرف کوه می‌افتند تا اینکه باقی نمی مانند. مگ ر جماعتی اندک. این کارا پنج مرتبه تکرار 
می‌کند و هردفعه مردم ازآن ساقط می‌شوند. اقا همین گروه اندک باقی می‌ماتند که میسرین 
عبد العزیزو عبدالله بن عجلان. درآن گروه هستند. بعد ازاین جریان بیش ازدوسال نگذشت 
که حضرت رحلت فرمود «علیه‌سلاام ۱ 

ازراویان اسناد' منقول است که امام صادق را گفتيم که عبداله بن عجلان مریض 
است. در مرضی که درآن وفات یافت واومی‌گفت: من ازییماری خود نمی میرم . پس‌امام 
صادق " فرمود: هیهات! هیهات! ابن عجلان کجا رفت ؟ خدا کارزشتی درعمل اوسراغ 
ندارد. موسی بن عمران از قوم خود هفتاد نفررا برگزید. چون آن زمین لرزه آنان را گرفت. موسی 
اولین فردی ازآنان بود که ایستاد و بلافاصله گفت: خدایا! اصحاب من. پس خدا فرمود: ای 
موس ی[ من این‌ها را از تومی‌گیرم وبدل آن. بهترازاينهابه تومی‌دهم.» گفت: خدایا! من بوی 
مبعوث کرد. 

على بن الحسن گفت: به‌راستی که میسربن عبد العزی زکوفی اهل ثقه بود. 

بعضی اصحاب. از میس ازیکی ازدوامام ‏ روایت کرد که فرمود: من گمان می‌کنم توبه 
افربای خود می‌رسی. گفتم: بلی! فدایت شوم. من دربازار و جوانی بودم واجرت من دودرهم 
بود. یک درهم را به عمه‌ام ویک درهم را به خاله‌ام می‌دادم. پس فرمود: به خدا قسم. اجل تودو 
باربه تأخیرافتاد. 


۱. حمدویه بن تصیر قال حدثنا محمد بن عیسی» عن التضرین سوید» عن یحیی الحلبی» عن ابن مسکان, عن 
زرارة 

۲ حدثنی خلف بن حامد الکشی» قال حدثنی آبوسعید الآدمی الرازیء قال حدثنی ابن آبی عمیرء قال حدثنی 
یحیی بن عمران الحلبی» عن أيوب بن الحر؛ عن بشيرء عن أيى عبد اله(عليه السلام) 

وحدثنی ابن مسعود» قال حدثتی على بن الحسن ين فضال» عن العباس بن عام عن آبان بن عشمان» عن الحارث 
بن المغيرة» عن أيى عبد اله(ع) 

۳ابن مسعود. قال حدثنا عبد اله بن محمد بن خالد» قال حدثتى الوشاء» عن بعض أصحايتاء عن ميسن عن 
آحدهما 


٤‏ *9 رجال کشی 


میسربن عبدالعزیز گفت: برحضرت امام باقر وارد شدیم و ما جماعتی بودیم. پس 
موضوع صله رحم و قرابت را یادآورشدند. امام باقر فرمود: ای میسرا اجل توبیش از یک مرتبه و 


دو مرتبه رسید؛ هردفعه به خاطرهمبستگی و خوبی به خویشاوندانت به تأخیر افتاد. 


۱- بسام بن عبداْه صیرفی 

عنبسه عابد" گقت: با امام صادق ‏ در جلوی خانه خلیفه ابوجعفر در حیره بودیم. هنگامی 
که بتسام واسماعیل بن جعفربن محمد را آوردند» آن‌ها را پیش ابوجعفربردند. گفت. بشام را 
بیرون آوردند. در حالی که کشته شده بود واسماعیل ابن جعفرمحمد خارج شد. گفت: جعفر 
سرش را بلند کرد وبه سوی اوگفت: ای فاسق! آیا انجام دادم؟ بشارت باد تور آتش جهنم. 


۲- محمّد بن اسماعیل بن بزیع 

محمد بن اسماعیل بزیع گفت: ازامام باق © درخواست نمودم که دستوردهد» پیراهنی از 
پیراهن‌های خودش را به من بدهند تا برای کفنم آماده کنم. حضرت آن را برای من فرستادند. به 
ایشان گفتم: فدایت شوم! چگونه آن را آماده نمایم؟ فرمود: دکمه‌هایش را بکن. 

۳- ابوطالب القمی 

ابی طالب قمی گفت: به امام باقر بیت‌های شعری نوشتم ودرآن پدرش را یاد آوردم و 


پرسیدم که به من اجازه دهد تا درباره او هم شعربگويم. پس شعررا قطع کرد وآن را نگهداری کرد 
و در صدربقیّه کاغد نوشت: احسنت! خداوند جزای خیربه تودهد. 


۴- عبدائه بن میمون قداح مکی . 
عبداله میمون" به نقل ازامام باقر گفت: ای پسرمیمون! شما در مکه چند نفرهستید؟ گفتم: 
ما چهارنفرهستیم. فرمود: شما نوری در تاریکی‌های زمین هستید. 


۱. ابراهیم بن على الکوقی» قال حدثناإسحاق بن ابراهیم الموصلی» عن یونس, عن حنان واين مسکان» عن میسر 
۴ حدثنی محمد بن مسعود قال حدثئی محمد بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی» عن الحسن بن صعید, عن 
علی بن حدید 

۳ علی بن محمد. قال حدثنی بنان بن محمد عن علی بن مهزیار عن محمد ین #سماعیل بن بزیع 

4 علی بن محمد قال حدثنی محمد بن عبدالجبان عنآبی طالب القمی 

.٥‏ حدثنی حمدویه» عن آیوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی» عن آبی خالد» عن عبد اله 
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۵- عبداقه بن ابویعفور 
این ابوعمي' ازعنه‌ای اصحاب ماتقل کرد وگفت: حضرت صادق 8 فرمود: من احدی را 
نیافتم که وصیّت مرا قبول کند وامرمرا اطاعت نماید؛ مگرعبدالّه بن ابویعفور. 

محمد بن مسعود گفت: علی بن حسن برایم نقل کرد که پسرابویعفور مورد اطمینان بود. اودر 
سنه طاعون. درزمان حیات حضرت امام صادق "» فوت کرد. 

مردی" نزد حضرت امام صادق © حرف عبدالله بن ابویعفور را به ميان آورد. امام فرمود: بس 
کن واورا رها کرد وروبه ما کرد و فرمود: این کسی که شما گمان می‌کنید که برای او ورعی 
هست. این گونه پرادرش را یاد می‌کند که دیدید. آنگاه دست چپ خود را برمحاصن خود برد و 
موی کند؛ به طوری که ما مورا در دستش دیدیم. پس فرمود: این یک چیزبدی است که من به 
قول شما کسی را دوست بدارم ی ازقول شما از کسی بیزاری جویم. 

مذاکره ای "بین ابن ابویعفور و محلی بن خنیس رخ داد. ابن ابویعفور گفت: اوصیای 
پیامبران دانشمندند؛ نیکاتند ومتقيانند. ابن خنیس گفت: بلکه اوصیاء. خود پیامبرانند. 
راوی گفت: آن‌ها به حضورامام صادق ٥‏ رسیدند. همین که مجلس آن‌ها استقراریافت. 

۷ و 0ا ی ۲ 4 A Cale‏ 
حضرت امام صادق * آغازسخن نمود و فرمود: ای عبداله! من بیزارم از کسانی که می‌گویند» ما 


پیامبران هستیع: 
حماد الاب گفت. به امام صادق © گفتم: عبدالله بن ابویعفور شما را سلام می‌رساند. 
فرمود: و براو سلام. 


حسن وشاء " از بعضی ازیاران ماء ازامام صادق ‏ نقل کرد که حضرت به من فرمود: آپا در 
تشییع جدازه عبدالله بن ابویعقور حاضربودی؟ گفتم: بلی! ودر تشییع جنازه او مردم زیادی 
بودند. فرمود: ولی تود رآنجا از مرحبۀ شیعه فراوان می‌دیدی. 

ابن ابویعفو گفت: وقتی اورا درد شدید می‌گرفت تا نوشیدنی از شراب انگور می‌نوشید, 
آرامش پیدا می کرد. برحضرت امام صادق © وارد شد و حضرت را زا دردش واینکه با شراب 


۱. حدثنا ابوالحسن علی بن محمد بن قتيبة النیسابوری» قال حدثناابومحمدالفضل بن شاذان 

۲. محمد بن مسعود» عن على بن الحسن,» عن على بن أسباط» عن شيخ من أصحابنا لم يسمه 

۳ محمد ين الحسن البرانى وعشمان, قالا حدثنا محمد بن يزدادء عن محمد بن الحسين» عن الحجال» عن أبى 
مالک الحضرمى» عن أبى العباس البقباقء» قال تدارا 

.٤‏ حمدويهء عن محمد بن عیسی» عن صفوان؛ عن حماد التاب 

۵ حدئنی محمد بن مسعود» قال حدثنی عبد اله بن محمد قال حدثنى الحسن الوشاء» عن بعض أصحابنا 

٩‏ وجدت فی بعض کتبی؛ عن محمد بن عیسی بن عبید» عن عثمان بن عیسی» عن این مسکان» عن ابن آبی 
یعقور 


۲ 0 رجال کشی 


ساکن می‌شود. خبرداد. حضرت به او گفتند که آن را ننوش. چون به کوفه برگشت. درد او 
شدت پیدا کرد اهل او پیش اوآمدند و ازاودورنشدند تا اینکه آن را نوشید. درزمان شرب. درد 
اوساکن می‌شد. اوبه خدمت حضرت امام صادق ٩‏ برگشت و حضرت را از دردش وشریش با 
خبرساخت. حضرت فرمود: ای پسرابویعفورا آن را ننوش؛ چون حرام است. چرا که آن شیطانی 
است که برتوموکل شده است واگرازتومأیوس شود. می‌رود واز تودورمی‌شود. وقتی به کوفه . 
بازگشت نمود. دوباره دردش» شدیدترا زآن چه درقبل اتفاق می‌افتاد. به حرکت و هیجان آمد. 
اهلش به اوروی آوردند. به آن‌ها گفت: نه» به خدا قسم من دیگرحتی قطره‌ای هم نخواهم 
نوشید. پس اهل اوازاو مأیوس شدند و حال اواین گونه بود که وقتی برچیزی همت می‌ورزید» 
قسم نمی خورد. وقتی قسم را شنیدند» ازاو مأیوس شدند و چند روز درد ارهم شدت گرفت. 
سپس خداوند آن را تا هنگام مرگش. ازاو برد و دور کرد ودیگربرنگشت؛ رحمت خدا براوباد. 

ابن ابویعفورو معلی ابن خنیس گفت: درعهد امام صادق 2 درنیل بودند. آن‌ها درذیح 
(کشتار بهود اختلاف کردند. معلی بن خنیس از کشتاریهودیان می‌خورد وابن ابویعفور 
نمی‌خورد. وقتی به خدمت حضرت امام صادق ‏ برگشتند. آن حضرت را ازاین قضیّه» مطلع 
ساختند. حضرت از کار ابن ابویعفوره راضی بودند و کار معلی را در خوردن ذبائح بهودیان خطا و 
اشتباه دانستند. 

حضرت امام صادق 6" هنگامی که ابن ابویعفورد رگذشت. به مفضل بن عم رجعفی 
نوشت: ای مفضل! عهد و پیمانم را با تومی‌بندم که برعهده وگردن عبد الله بن ابویعفور بود. 
صلوات خدا براوباد. اودرگذشت که صلوات خدا براوباد. به خدای عزوجل ورسول اوو 
امامانش به عهدی که برای خدا بسته بود. وفادار ماند. روح او گرفته شد که صلوات خدا برروح او 
که دارای آثار پسندیده وتلاش‌های او در خورسپاس و شایسته بخشش بود که به رضای خدا و 
پیامبرش وامامش ازاو مورد رحمت خدا قرا رگرفته. قسم به جایگاه من؛ به عنوان فرزند پیامبر 
خداء که درعصرما هیچ کس مطیم‌ترو فرمان‌بردارترازاوبرای خدا و پیامبرش وامامش نبود وبر 
همین روال همواره پا برجا بود تا خدا روح پاکش را گرفت وبه سوی رحمت وبهشت خود 
بازگرداند. ساکن درآن بهشتی شد که پیامبرخدا وامیرالممنین ساکنند. خداوند اورا بین 


۱ حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی؛ ومحمد بن مسعود, قال حدثتا محمد بن نصیر قال 
حدثنا محمد بن عیسی» عن سعید بن جناح» عن عدة من أصحابنا؛ وقال العبیدی حدثنی به ایضاء عن ابن ابی 
عمیر عن این ابی یعفور ومعلی بن خنیس کانا 

۲ حمدویه» عن الحسن بن موسی. عن علی بن حسان الواسطی الخزاز قال حدقا على بن الحسین العبیدی 
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مسکن محمد وامیرالمومنین سکنی دهد وآگرچه ساکن واحد و درجات یکی است. خداوند 
رضایت خود از او و مغفرت از فضل ورضای خود براو را افزون سازد. 

عبدالله بن ابویعفور گفت که به حضرت امام صادق © گفتم: به خدا قسم» آگراناری را 
بشکافی وبه دونصف تقسیم کنی و بگوئی این نصف حلال است واین نصف حرام است» 
شهادت می‌دهم» آن که گفتی حلال» حلال است وآنکه گفتی حرامء حرام است. پس امام 
فرمود: خداتورا رحمت کند. رحمت خدا پرتوباد. 

زیاد بن ابوحلال" گفت: ازامام صادق ۳۳۳۰ شنیدم که می‌فرمود: هیچ کس ادا کننده 
تمام آنچه خداوند برای او در حق ماء واجب کرده است» غیراز ابن یعفور نبود». 

ابی اسامه " گفت: برامام صادق * وارد شدم تا با حضرت وداع کنم. حضرت به من فرمود: 
شما ومردم را چه شده است؟ شما را به مردم چه کار؟ شما مردم را بردوش من بار کردید, به خدا 
قسم» کسی را نیافتم که از من اطاعت کند و گفته مرا دقیق بگیرد؛ مگریک مرد (رحمت خدابر 
او) واوعبدالله بن آبویعفور است. به راستی که من او را امرکردم و به وصیتی اور سفارش کردم و 
آوازدستور من» پیروی کرد ودستورو گفتار مرا به درستی گرفت و فهمید. 


۶- معنب ۱ 

از عبدالعزيزین نافع نقل است که اواز حضرت امام صادق 2© شنید که می‌فرماید: آن‌هاء یعنی 
موالی حضرت ‏ ده نفرند. پهترین وبرترین آن‌ها مُعْمّپ است ودربین آن‌ها خائن هم هست؛ ازاو 
پرحذرباشید و او صفغیراست. " حسن بن محیوب" گفت: از معتب چیزی نمی‌دانم؛ مگراز 


.١‏ حمدویه» قال حدثنا محمد بن الحسين» عن الحکم بن مسکین الثققی؛ قال حدثنى آبوحمزة معقل العجلی» عن 
عید الله 

۲. ابوسحمدالشامی الدمشقی» عن أحمد بن محمد بن عپسى» عن على بن الحكم» عن زياد بن أبى الحلال 

۳. حمدویه, قال حدثناآیوب ين توح عن محمد بن الفضیل. عن أبى أسامة 

4 قال الشیخ هومولی الضادق (ع) حدثنی حمدویه وابراهیم» عن محمد بن عبدالحمید» عن یوس بن یعقوب» 
عن عبدالع‌زیزین نافع 

۵. علامه مامقانی درتتقیح المقال ج ۲ ص ۲۲۷ گفته نسخه‌ها در کلمه صغیراختلاف کرده‌اند (درذیل حدیث 
اول آمده) بعضی نسخه‌ها صق رکه اسم یکی ازدوستان حضرت صادق (ع) بوده یا کلمه صغیروصف بوده یا هم 
اسم نمی‌شود جزم کرد. 

یقن یِکُیها ملا ق وک هزم شوا بها بکافرین؛ سور نعام- آیه ۸٩‏ 

1 على بن محمد. قال حدثنى محمد ين أحمد» عن الحسن بن الحسین الولژی» عن الحسن بن محبوب 


۸ 9# رجال کشی 


اسحق بن عمار که ازامام صادق" نقل کرد که فرمود: موالی من» ده نفرند وبهترین آن‌ها مععب 
است و او گمانی ندارد. مگراینکه فکرمی‌کند. من از مردم سخاوتمندترهستم.! 


۱۲۸-۷- جمیل بن داج و نوح اخوه 
محقد بن حسان" گفت: شنیدم امام صادق © این آیه را تلاوت م ی‌کرد: اگرآن‌ها به این آیات 
کفربورزند. به تحقیق. کسانی را برآن موکل می‌کنم که آنان کافرنیستند. سپس دستش را به سوی 
ما فرود آورد. ما جماعتی بودیم که جمیل بن دراج و غیراوبود. پس گفتیم: به خدا قسم» فدایت 
شویم! به آن کافرنخواهیم شد. 

جمیل بن دراج از حضرت امام صادق 2" فرمود که جمیل بن دراج به من گفت: به آنچه که 
اصحاب ما برآن اجماع ندارند. حدیث نکن که تور تکذیب کنند. 

محمد بن مسعود گفت ازابا جعفرحمدان بن احمد کوفی در مورد نوح بن دراج گفت: اواز 
شیعیان وقاضی کوفه بود. به اوگفته شد: چرا د رکارگزاران آنه ا داخل شدی؟ گفت: در 
کارگزاران آنان قرار نگرفتم تا این که از برادرم جمیل پرسیدم که چرا در مسجد حاضرنمی شوی؟ 
گفت: من شلوار ندارم. حمدان گفت: جمیل مرد از صد هزار 

حمدان گفت» دراج, بقال بود ومخارج نوح از کسانی بود که همدیگرر ازروی تعصب. بدر 
مجالس می‌کشتند؛ وراوی گفت: او حدیث می‌نوشت وپدرش می‌گفت: آگرنوح قضاوت را 
ترک کند. چه کسی مورد اطمینان است؟ 

نصرین صباح؟ گفت که فضل بن شادان گفت: برمحمد بن ابوعمیروارد شدم و اودر حال 
سجده بود وسجده را طولائی کرد. وقتی سرش را بلند کرد طول سجودش را بیان کردم محمد 
گفت: اگرسجده جمیل بن دراج را می‌دیدی, چه می‌گفتی؟ سپس نقل کرد که اوب رجمیل 
دراج" وارد شد. پس اورا در حال سجده دید وسجده او جتا طول کشید. وقتی سرش را بلند 
کرد محمد بن ابوعمیرگفت: سجده را طولانی کردی. پس گفت: آگرسجده معروف بن خزبوذ را 
می‌دیدی» چه می‌گفتی؟ ۱ 


۱. کشی می‌گوید ما برمعنی اشخرواقف نشدیم دربعضی ازنسخ اسخی (سخی تر) ودربعضی نسخ احق الناس 
گفته شده 

۲. حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثناأیوب بن نوح» عن عبد اله بن المغيرةء قال حدثنا محمد بن حسان 

۳. محمد بن مسعود: قال حدثنی علی بن محمد» قال حدثنی أحمد ین محمد بن عیسی» عن عمربن عبدالعزین 
عن جمیل بن دراج 

.٤‏ نصرین الصباح» قال حدثنى الفضل بن شاذان, قال... 

۵. دراج هم گفته شده است» همان پرنده معروف 
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۵۹ معاذ بن مسلم هام نحوی 

معاذ بن مسلم نحوی" گفت که امام صادق © به من فرمود: به من رسیده است که تودر مسجد 
جامع می‌نشینی و برای مردم فتوی می‌دهمی. گفتم: بلی! ومن خواستم ازشما در مورد این اس 
قبل ازاینکه خارج شوم. بپرسم. من در جامع می‌نشینم» مردی می‌آید ودر مورد چیزی از من 
می‌پرسد. اگرچیزی به خلاف شما شناختم» اورا به آنچه شما می‌گوئید. خبرمی‌دهم. مردی 
می‌آید ومن اورابه دوستی شما و علاقه به شماآشنا می‌کنم وبه آنچه از جانب شمامی‌آید. 
خبردار می‌کنم ومردی می‌آید نه ور" می‌شناسم ونه می‌دانم او کیست. پس می‌گویم از فلان, 
چنین نقل شده است وازفلان چنان نقل شده. پس قول شمارا هم بین همان وارد می‌کنم. 
فرمود: همین گونه اتجام بده. من هم همین گونه انجام می‌دهم. معاذ وعسن فرزندان مسلم و 
آهل کوفه هستند. 


۰- عمّارین موسی ساباطی 

عمار فطحی بود وروایت شده است ازابوالحسن موسی کاظم "۳ که فرمود: من اورا از خدا طلب 
کردم. پس خداوند متعال عماررابه من بخشید. از عمارنقل شده است "که من به امام 
صادق 2 گفتم: فدایت شوم! دوست دارم که مرا به اسم اعظم خداوند. آگاه کنی. حضرت به 
من فرمود: «توقدرت برآن نداری» گفت: چون زیاد التماس کردم فرمود: «درجای خود باش». 
سپس ایستاد وآرام داخل خانه شد. سپس مرا صدا زد وفرمود: «داخل شو.» پس داخل شدم وبه 
من گفت: «چه می‌خواهی؟» گفتم: مرا ازآن خبربده؛ فدایت شوم! گفت: دست خود را روی 
زمین گذاشت ومن به خانه نگاه کردم. دورمن می چرخید و مرایک حالت عجیبی فرا گرفت. 
نزدیک بود که هلاک شوم. پس ایشان خندیدند. گفتم: فدایت شوم! مرا کافی است. آن را نمی 
خواهم. (اسم اعظم را) 

الفطحیه 

آنان به امامت عبدالله بن جعفرین محمد قائل هستند وبه این اسم» ازاین جهت نامیده شدند 
که گفته شده است آو سرش پهن بود و بعضی گفته‌اند که پاهایش پهن بود وبعضی گفته‌اند که 
آن‌ها با ئیسی از اهل کوفه که به او عبدالله افطح می‌گفته‌اند. نسبت دارند وکسانی که قائل به 


۱. هزاء به فتح هاء و تشدید راء» کسی که لیاس هرویّه وا می‌فروشد 

۲ حدثنی حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثنایعقوب بن یزیدء عن ابن آبی عمیر عن حسین بن معاذه عن یه 
۳. نصربن الصباح» قال حدثنى الحسن بن على بن أبى عشمان السجادة قال حدثنى قاسم الصحاف» عن رجل 
من‌امل المداين يعرفه القاسم. عن عمار الساباطی 


۰ ® رجال کشی 


امامت او هستند. خاصه بزرگان قوم و فقهایشان. تمایل به این عقیده پیدا کردند و چون برایشان 
شبهه ایجاد شد. به خاطرآن روایتی که آن‌ها گفتند: وقتی امام ازدنیا رفت» امامت در فرزند 
بزرگترامام است؛ اما وقتی دیدند واو را به مسائل حلال وحرام امتحان کردند و نزد او جوابی نبود 
و چیزهایی ازاو ظاهرشد که چنین چیزهایی ازامام سرنمی‌زد. از امامت او برگشتند. عبدالله 
يه به تنل شد شدن به ا بوالحسن موسی کاظ ۵ ند ویقیه اندک بازماندگان ازآن‌هاء بر 
قول امامت فطحیه باقی ماندند وبعد از مرگ او قائل به امامت ابوالحسن موسی کاظم عم 
ق ۳۳۳ که به موسی کاظم " فرمود: «ای پسرم! 
برادرت بعد از من در جای من می‌نشیند ومّعی امامت بعد ازمن می‌شوده با او حتی به 
کلمه‌ای منازعه نکن که اواول کسی ازاهل من است که به من ملحق می‌شود.» 

بعضی صفات اصحاب ائمه علیهم السلام 

داوود فرقد " گفت: :شنیدم حضرت امام صادق © می‌فرماید که اصحاب من ازاهل عقل وتقوی 
هستنك. هرکس که اهل خرد وپرهیزگاری نباشد از اصحاب من نیست. ۔ ابی صلاح کنانی" 

گفت که به امام صادق ق گفتم: کاروان ما به کوفه می‌رود وبه ما جعفری می‌گویند. امام 
غضبناک شد و فرمود: «اصحاب جعفر دربین شما بسیار کم هستند. اصحاب جعف رکسانی 
هستند که تقوا و پرهیزگاری آن‌ها شدید باشد و برای خالقشان عمل کنند». 


۱- ابومحمد هشام بن حکم 

فضل بن شاذان گفت: هشام بن حکم؛ اصل او کوفی و محل تولد وپرورش او واسط بود ومن 
خانه اورا در واسط ديدم وتجارت اودرگرخ بغداد وخانه آونزد قصروضاح» درراهی که ابتدای 
آن برکه بنی‌ذر -جائیکه لباس‌های جدید وریسمان خرید وفروش می‌شد- بود. علی بن 
منصوره ازاهل کوفه وهشام. غلام قبیله کنده درسال صك وهفتاد ونه. درزمان هارون الرشید» 
در کوفه وفات یافت. 


شدند؛ وردایت شده است ازامام صادق 


ابوعمرکشی گفت: : ازعمربن یزید روایت شده است که گفت: e‏ 
مذهب جهميّه ودر بین آن‌هاء پلید بود . اوازمن خواست که اورا نزد امام صادق * e‏ 
مناظره کند . من به اواعلام کردم که بدون اجازه اواین کاررا انجام ندهم. . پس نزد امام صادق ٤‏ 
رفتم و برای حضورهشام نزد ایشان» از حضرت اجازه گرفتم. به من اجازه دادند. ازنزد حضرت 


۱. حمدویه بن نصیر قال حدثناآیوب بن نوح» عن صفوان بن یحیی» عن داود بن فرقد 
۲ ابن مسعود قال حدثنی عبد اله بن محمد بن خالد الطیالسی» عن الحسن بن على الوشاء: عن محمد بن 
حمران» عن أبى الصباح 
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برخاستم. چند قدمی بیش نرفته بودم که به یاد بدجنسی وپلیدی اوافتادم؛ لذا به سوی امام 
صادق 2 برگشتم وحالت بدجسی وپلیدی اور برای حضرت نقل کردم حضرت به من 
فرمود: «ای عمرا برمن می‌ترسی؟» من ازگفته خود خجل شدم ودانستم که لغزیدم» پس با 
خجالت خارج شدم وبه سوی هشام رفتم وازاوراجع به تأخیرد خول اوپرسیدم واعلام کردم 
که اورا به ملاقات خود اذن داده است..هشام وارد شد و اجازه گرفت و داخل شد ومن هم با او 
داخل شدم. وقتی درمکان خود جای گرفت. امام صادق 2 ازاو در مورد مسئله‌ای پرسیدند که 
هشام حیران شد وماند. هشام ازامام صادق " مهلت خواست. حضرت به اومهلت داد. 
هشام رفت و در بدست آوردن جواب. نگران بود و چند روزپیگیربود. ولی برآن آگاهی نیافت. 
آنگاه به خدمت حضرت برگشت و حضرت اورا به جواب آن آگاه کردند وبرای اومسائل دیگری 
را که درآن فساد مبناهایش واصول مذهب او بود مطرح کردند. 

هشام غمگین و حیران ازنزد آن بزرگوار خارج شد و گفت: من برای این حال» روزهایی 
گذراندم وازحال سرگشتگی و سرگردانی به خود نیامدم. عمربن يزيد گفت: هشام ازمن 
خواست که دوباره ازامام صادق © برای اواجازه ملاقات بگیرم. من خدمت حضرت رفتم و 
برای او اجازه گرفتم. امام فرمود: درجاتی که موسوم به حیره است. منتظرمن باشد» تا فردا با او 
ملاقات نمائیم؛ آن‌شاء له . هرگاه به سوی آنجا برود. عمرگفت: به سوی هشام رفتم واوراآگاه 
نمودم و فرمایش حضرت را به اورساندم وهشام ازاین ام خوشحال شد. 

وبشارت یافت وبه آن جایگاهی که نام برده بود» پیشی گرفت. بعدها من هشام را دیدم واز 
آن چه بین آن‌ها گذشت. پرسیدم. به من خبرداد که زودترازامام صادق" به سوی آن مکان 
مشخص رفت وامام صادق"* درحالیکه سوار براستری که مال او بود. می‌آمد. چون به من 
نزدیک شد وبه اونگریستم» هول وترسی از منظره اودر من ایجاد کرد که مرا مرعوب نمود و 
چیزی نیافتم که با آن. باب مسخن بگشایم ونه زبانم بازبود که آن چه از گفتگوی با او منظور 
داشتم» مطرح کنم. حضرت امام صادق " برای من» مدتی ایستاد و منتظرسخن من بود ولی من 
حرف نزدم وایستادن او جزهیبت و تحير برمن چیزی نمی‌افزود. چون این را از من دید. استر 
خود را هی زد وراه افتاد تا این که در بعضی کوچه‌های حیره داخل شد ویقین کردم آنچه از 
هیبت او به من برخورد نمود. مگراز طرف خدای عزوجل, به خاطر جایگاه بزرگ و منزلتی که نزد 
پروردگار جلیل دارد. نبود. عم رگفت: هشام به مذهب امام صادق" برگشت ومذهب خود را 
رها کرد وموافق با همه اصحاب امام صادق " به دین حق پیوست؛ الحمد لله. 

راوی گفت: هشام بیمارشد. بیماری‌ای که درآن ازدنیا رفت واز کمک خواستن ازاطباء 
سربازمی‌زد. ازاومی‌خواستند که ازپزشکان برای معالجه خود کمک بگیرد وآن‌ها را نزد او 
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می‌آوردند. سپس جماعتی ازاطباء داخل خانه اوشدند. هرگاه طبیبی وارد می‌شد وبه او 
دستوری می‌داد. ازاو می‌پرسید و می‌گفت: ای طبیب! آیا به علت من آگاه شدی؟ زاین میان» 
عده‌ای می‌گفتند: نه! وعده‌ای می‌گفتند: بلی! پس آنکه گفته بود بلی» اگرعلت بیماری را 
توضیح می‌داد وآن را شرح می‌کرد. د رآن هنگام» خلاف تشخیص اور به و گوش زد می‌کرد و 
می‌گفت: علت بیماری من غیرازاین است. پس طبیسب ازعلت بیماری او می‌پرسید. او 
می‌گفت: علت بیماری من فزع قلب است. ازآنچه از خوف به من رسیده است. به‌راستی که او 
جلوآورده شده بود تا گردن زده شود و قلب او به این سبب ترسیده بود تا این که مرد. 

ازیونس بن عبدالرحمن است که گفت: یحیی بن خالد برمکی از هشام امری از طعن و 
تعریض برفلاسفه نیافته بود؛ لذا دوست داشت که هارون را تشویق وتحریک نموده وبه قتل او 
علاقه‌مند نماید. گفتند: هارون. وقتی از هشام چیزهائی به اورسیده بود. به اوتمایل پیدا کرد و 
آن این بود که هشام نزد یحیی درمورد ارث النبی "۳ تکلم کرده بود وآن را به هارون منتقل 
کردند. هارون خوشحال شد و قبل ازآن» یحیی حقیقت کارهشام را ازهارون مخفی می کرد و 
چیزهائی از اوبه هارون منتقل می‌کرد که اورا به اذیت هشام مصمم سازد ویکی از چیزهائی که 
قلب یحیی را برهشام دگرگون کرد. همین توجه هارون به هشام بود وبه اوگفت: ای امیر 
المومنین! من امرهشام را اینگونه استنباط کردم که اوگمان دارد» برای خدا درزمین؛ امامی 
است غیرت رکه واجب الاطاعه است. هارون گفت: سبحان الله! برمک گفت: بلی! 

وگمان می‌کند چنانچه اوامربه خروج و قیام کند. قیام می‌کند و به‌راستی که ما می‌بينیم 
که اواز کسانی است که به زمین چسبیده‌اند. پس هارون به یحیی گفت: متکلمین را نزد خود 
جمع کن و من درپشت پرده‌ای که بین من وآن‌هاست. می‌باشم تا اينکه مبادا متوجه من شوند 
ومانع این شود که هریک از هیبت من, ازاینکه اصل اعتقاد خود را ییاورد. امتناع کند. راوی 
گفت: یحیی روبه روشد و مجلس ازمتکلمین پرشد. در بین آن‌هاه ضرارین عمرو و سلیمان بن 
جریرو عبداله بن یزید اباضی و موید موبدان وراس الجالوت بودند که می‌پرسید ند وهماوردی و 
مناظره می‌کردند و کلام را به سخنی ناد به انتها می‌رساندند. ه رکس به دوستش می‌گوید که 
جواب ندادی و می‌گوید» جواب دادم واين امربرای یحیی» حیله‌ای برای هشام بود. در حالی که 
اطلاعی زاین مجلس نداشت وآن را برای بیماری که هشام به آن مبتلاشده بود» غنیمت 
شمرد. چون به این موضوع رسیدند» یحیی به آن‌ها گفت: آیا راضی هستید که هشام بین شما 
حکم باشد؟ گفتند: ای وزیرا راضی هستیم. چگونه می‌تواند که با حالت مریضی به نزد ما 


.١‏ آبوعمروالکشی قال آخبرنی ابوالحسن أحمد بن محمدالخالدی» قال آخبرنی محمد بن همام البقدادی ابوعلی» 
عن إسحاق بن أحمدالنخعى» قال حدثنى آبوحفص الحداد وغيره» عن يونس بن عبدالرحمن 
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بیاید؟ پس فردی را فرستاد واو را به حضور متکلمین خبرکرد. علت اینکه دراول مجلس» مانع 
حضوراوشده است. به خاطرحفظ جان اوومشکل بیماری بوده واین جا قوم درمسائل و 
جوابهاء اختلاف کرده‌اند وبه حکمیت تودربین خود راضی شده‌اند. پس آگردیدی که توبرتری 
داری و برای توقابل تحمل است. این کاررا بکن. پس چون قاصد به سوی هشام آمد. هشام به 
من گفت: ای یونس! قلب من این قول را انکارمی‌کند وایمن نیستم که این جا امری بوده باشد 
که برآن واقف نیستم. به خاطراین که این ملعون» یحیی بن خالد. برای من امور مختلفی را 
دگرگون کرده است و من تصمیم گرفته بودم که اگرخدا برمن لطف کند وازاین ییماری خارج 
شوم؛ به کوفه بروم و کلام را برخود حرام کنم و ملازم مسجد شوم تا دیداراین ملعون» از من قطع 
شود. (یعنی یحیی بن خالد) راوی گفت: فدایت شوم! ج زخیرنمی باشد. آنچه برای تومقدور 
است. احراز کن. هشام به من گفت: ای یونس! آیا تحرز واحترازرا ازامری که خداوند اظها ر آن را 
خواسته است» برزیان من می‌بینی؟ چگونه چنین امری ممکن است؛ ولکن به حول و قوی 
آلهی با ما برخیز. هشام با فرستاده‌اش استری را سوار شد و من سوارالاغی شدم که مال هشام 
بود. وقتی که داخل مجلسی شدیم که پراز متکلمین بود. هشام از کناریحیی گذرنمود وبرارو 
برقوم سلام کرد ونزدیک او نشست ومن در جائی که مجلس برای من معین کرده بود. نشستم.. 
راوی گفت: بعد از لحظاتی؛ یحیی به سوی هشام روی کرد وگفت: بهراستی که قوم و ما هم 
که با حضورآن‌ها می‌باشیم دوست داریم که شما حاضرباشید؛ نه به خاطراین که مناظره 
کنیم. بلکه به حضورشما انس بگیریم. اگربیماری تور از مناظره باز می‌دارد وتوبه حمداله 
خوبی و بیماری تو مانع مناظره نیست واین قوم رضایت داده‌اند که شماء حکمشان باشی. 
هشام گفت: هرفرقه‌ای ازآنان, به جائی که بحث اوبدان رسیده بود. آگاهش کرد واین جا 
مشخص می‌شد که حرف چه کسی بردیگری حکومت دارد. یکی از محکوم علیه‌ها, سلیمان 
ین جریربود که کینه هشام را به دل گرفته بود. یحیی ین خالد به هشام گفت: ما تا امروزاز مناظره 
اعراض داشتیم و از مجادله دوری می‌کرديم. ولکن اگر دیدی که فساد حاصل ازاختیار مردم در 
انتخاب امام آشکار شد که معلوم می‌شود امامت درآل بیت رسول است ولا غیر, هشام گفت: 
ای وزیر! بیماری مانعم می‌شود که چه بساء معترضی اعتراض کند و به مناظره و خصومت 
پینجامد. یحبی گفت: اگرمعترضی اعتراض کرد. قبل ازآنکه تومراد ومقصود خود را ابلا کنی» 
براواست که موضوع خود را حفظ کند وآن رانگه دارد تا توازبحث خود فارغ شوی و کلام تورا 
قطع نتماید. پس هشام شروع به مسخن کرد وبحث را به آن مطلب سوق داد وطول یا اختصار 
کلام با توجه به نیاز مطلب بود. چون ازآنچه در رایطه با فساد اختیارمردم درمورد امامشان 
یحیی بن سلیمان بن جری رآغاز کرده بود. فارغ شد گفت: ای ابامحمد! چیزی ازاین باب 
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بپرس. سلیمان به هشام گفت: مرا از علی بن ابوطالب خبریده که آیا واجب الطاعه است یا نه؟ 
هشام گفت: بلی! گفت: اگ رکسی که بعد ازاواست. به توامربه قیام به شمشیرنماید» با او 
انجام می‌دهی واطاعت می‌کنی؟ هشام گفت: به من امرتمی‌کند. گفت: چگونه؟ اگراطاعت 
اوواینکه ازاواطاعت نمائی» برتولازم وواجب است. هشام گفت: ازاین بگذر؛ جواب آن 
روشن است. سلیمان گفت: پس درحالی که ازاواطاعت کنی یا اطاعت نکنی» امرنمی‌کند. 
پس هشام گفت: وای برتو! به تونگفتم که من اطاعت نمی کنم. بلکه به توگفتم که طاعت او 
واجب است وگفتم که به من امرنمی‌کند. سلیمان گفت: من ازتوجزیرروش صحبت جدل» 
نپرسیدم. واجب این نیست که اوامرنمی‌کند. هشام گفت: چقدرتودو رآتش می‌گردی تا اینکه 
به توبگویم که آگرام رکند انجام می‌دهم تا تومبحث را به نحوبسیارزشتی قطع کنی و نزد توهم 
زیاده ازاین چیزی نیست ومن داناترم که گفتار من؛ چه امری ایجاب می‌کند وچه تاویلی از 
جواب من متوجه آنست. گفت: صورت هارون دگرگون شد وگفت: به‌راستی که با صراحت بیان 
کرد ومردم ایستادند وهشام هم فرصت را غنیمت شمرد وبه سوی مداتن خارج شد. راوی 
گفت: به ما خبررسید که هارون به یحیی گفت: نیروهایت را برای این آدم و بارانش بسیج کن. او 
به دنبال بوالحسن موی" فرستاد واورا زندانی ساخت. این امرواموری دیگرموجب حبس و 
گرفتاری آن بزرگوار شد و به‌راستی یحیی اراده داشت که هشام فرار کند و درمخفی گاه بمیرد. 
مادامی که هارون برسرقدرت است. هشام به کوفه بازگشست نمود وبیماری» دست ازاو 
برنداشت تا در خانه ابن شرف. در کوفه» جان به جان آفرین تسلیم کرد. راوی گفت: جریان 
مجلس بحث. به محمد بن مسلم نوفلی وابن میشم» در حالی که آن‌ها در حبس هارون بودند» 
رسید. پس نوفلی گفت: می‌بیتم که هشام؛ توانائی آوردن دلیل را ندارد. ابن میثم گفت: به جه 
چیزی می‌تواند دلیل بیاورد. در حالی که اطاعت ازامام واجب از جانب خداست؟ گفت: دلیل 
می‌آورد به اینکه شرط من برامامت اواین است که هیچکس را دعوت به خروج نمی‌کند, تا 
اینکه منادی ازآسمان ندا می‌دهد. پس قبل ازآن وقت» هرکس از کسانی که مدعی امامت 
هستند» مرا بخواند» می‌دانستم که اوامام نیست. پس من ازاهل این بیت کسی را که نمی‌گوید 
او خروج می‌کند ونه امرمی‌کند به آن» طلب کردم تا اينکه منادی ازآسمان ندا کند» پس بدان 
که اوصادق است. ابن میشم گفت: این از حدیث‌های خرافی است. 

این‌ها کجا درپیمان امامت می‌باشند؟ این امربه‌راستی درصفت قائم است وهشام قوی‌تر 
ازاین است که به این امراحتجاج کند؛ براین که به آشکاری که توشرط کردی, پرده برنداشت. 
به‌راستی که او گفت: اگرواجب الطاعه بعد از علی "۰۳" امرمی‌کند؛ انجام می‌دهم واسم 
کسی را غیرکسی نبرد؛ آنطو رکه می‌گوید: اگراوازمن طلب قیام کند. من طلب غیراونمایم که 
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برفرض هارون آگرطرف مناظره باشد واواز مفروض الطاعه‌ها باشد وبه اوبگوید: توازآن‌ها 
نیستی که آگرتورا ام رکنم به قیام با شمشی رکه با دشمنان من بجنگی, غیرمرا طلب کنی و 
منتظرمتادی ازآسمان بمانی! هشام به مثل این استدلال تکلم نمی‌کند؛ شاید اگرتوبودی این 
گونه تکلم می‌کردی. سپس راوی گفت که علی بن اسماعیل میتمی گفت: ناو واه 
راجعُوتَ برآنچه از دست ما ازعلم می‌رود. اگ رکشته شود. اوبه‌راستی» بازوی قوی ما وپیرماو 
محل توجه ونظرما دربین ما بود. 

ابوحعفرمحمد بن قولویه قمی از قول بعضی از مشایخ -که اسم آن‌ها را نبرد- از علی بن جعفر 
بن محمد "۰" نقل کرد که گفت: محمد بن اسماعیل بن جعفراز من پرسید که از حضوت 
ابوالحسن "۹ بخواهد که به اواذن خروج به عراق را بدهد و ازاوراضی باشد واورا به وصیتی 
توصیه کند. گفت: اجتناب کرد تااین که با وضوداخل وسپس خارج شد وآن وقتی بود که 
آماده می‌شد تادرخلوت بااوصحبت کنم. يسن چون خارج شد. به اوگفتم: پسربرادرت» 
محمد بن اسماعیل؛ از تومی خواهد که برای خروج به سمت عراق» به اواذن دهی واورا سفارش 
نمائی پس امام به او آذن داد. چون به مجلس برگشت. محمد بن اسماعیل ایستاد و گفت: ای 
عموا دوست دارم که به من سفارشی بنمائی. امام فرمود: به توسفارش می‌کنم که درمورد خون 
من از خدا بترسی. گفت: خدا لعنت کند کسی را که سعی درریختن خون شما بتماید و 
گفت: ای عموا مرا سفارش بنما. فرمود: تورا سفارش می‌نمایم که درباره خون من از خدا بترسی. 
آنگاه حضرت کیسه‌ای که حاوی صد وپنجاه دیناربود. به اوداد. آن راهم گرفت. سپس 
کیسه‌ای دیگرحاوی یکصد وپنجاه دیناربه او بخشید. سپس ام رکرد. هزار و پانصد درهم که 
نزد حضرت بود. به او دادند. پس گفتم: آیا دراین امرزیاده‌روی نشد؟ فرمود: این برای این بود که 
تاکیدی برحجت من باشد؛ وقتی که او قطع رحم می‌کند ومن صله می‌کنم. گفت: به سوی 
عراق خارج شد. با لباس مسافرت قبل ازآنکه فرود آید ومنزل کند. ورد دربار هارون شد واز 
دربان هارون اجازه ورود خواست. دربان گفت: اول متزل کن ولباس مسافرت راعوض کن. 
وعده می‌دهم که تورا بدون اذن» داخل می‌کنم؛ چرا که امیرالمومنین دراین وقت خواییده ` 
است. محمد گفت: توبه امیرالمونین خبریده که من آمده‌ام وبرای من اذن نخواه. پس حاجب 
داخل شد وهارون راز سخن محمد بن اسماعیل. مطلع نمود. هارون امربه حضور کرد. پس 
داخل شد وگفت: ای امیرالمومنین! دو خلیفه درزمین است؛ موسی بن جعفردر مدینه که برای 
او خراج جمع آوری می‌نمایند و تودر عراق که برای توخراج جمع‌آوری می‌نمایند. گفت: تورا به 
خدا -گفت: به خداقسم- گفت: امرکرد که صد هزار درهم به اوبدهند. چون دراهم را گرفت و 
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به منزل خود برد» دردل شب اورا درد گلوی شدیدی گرفت وبه سختی جان داد ومالی را که 
گرفته بد. فردای آن شب» به ارون بگرداندند. 

روایت کرد موسی بن قاسم بجلی از علی بن جعفرگفت که شنیدم برادرم موسی 
کاظم ۳ گفت: پدرم به عبداله» برادرم» گفت: نزد تودو برادرزاده هستند که با من برخورد 
سفیهانه دارند که شیطان درآن‌ها شرکت کرده است -یعنی محمد بن اسماعیل بن جعقرو 
علی بن اسماعیل بن جعفرعبدالله بن جعفر, در حقیقت» برادرمادری و پدری اسماعیل بود. 
امام کاظم ٥‏ از مادر دیگربود. 

یونس" گفت که به هشام گفتم: مردم گمان دارند که ابالحسن "6" عبدالرحمن بن حجاج را 
پیش توفرستاده وتورا امربه سکوت کرده است واینکه تکلم نکنی؛ ولی تواین جریان را قول 
نکردی. توبگ وکه سبب آن قضیه» چه بود؟ آیا فرستاده‌ای به سوی توآمد که تور ا کلام نهی کند 
يانه وآیا بعد ازنهی اوتکلم کردی؟ پس هشام گفت که چون ایام مهدی عباسی رسید. بر 
اصحاب وگرو‌ها سخت گرفته شد. ابن مفضل برای آمام» اقسام فرقه‌ها را جدا جدا نوشت. 
سپس نامه را برای مردم خواند. يونس گفت: به‌راستی که من شنیدم نامه را که برمردم در باب 
الذهب مدینه و مرتبه دیگردرشهروضاح می‌خواند. راوی گفت: ابن مفضل فرقه‌ها را دسته 
بندی کرد وفرقه فوقه اعلام کرد» تا جائی که در کتاب نامه‌ی خود گفت: فرقه‌ای به آن گفته 
می‌شود: الرزایه و فرقه‌ای به آن‌ها گفته می‌شود: عماریه» اصحاب عار ساباطی و فقه‌ای به آن‌ها 
گفته می‌شود: الیعفوریه وازآن جمله فرقه اصحاب سلیمان اقطع و فرقه‌ای که به آن‌ها جوالیقیه 
می‌گفتند. یونس گفت: و امروز کسی هشام بن حکم واصحاب اورا ذکرنمی‌کرد. پس هشام 
گمان کرد که ابوالحسن کاظم ۹ یونس را به سوی اوفرستاده است. پس به اوگفت: این ایام از 
کلام خودداری کن که کار سخت است. هشام گفت: از کلام خودداری کردم تا زمانی که مهدی 
عباسی مرد و کارآرام گرفت واین کاری است که دستور او وانتهای ماموریت من از اقوال او بود. 

به همین اسناد گفت: يونس برای من نقل کرد و گفت: من با هشام ابن حکم در مسجد اودر 
عشاء هنگامی که مسلم» صاحب بیت الحکمه» نزد اوآمد. بودم. او گفت: یحیی بن خالد 
می‌گوید که به‌راستی» دین رافضی‌ها فاسد شد؛ زیرا آنان می‌گویند که این دين قوام ودوام ندارد؛ 
جزبه وجود امام حی وایشان خود نمی دانند که امامشان زنده است يا مرده. هشام دراین مورد 
گفت: برماست که معتقد و ممن به زندگی امام باشیم که اوحی و حاضراست؛ حال يا نزد 
ماست یا متواری و پوشیده وپنهان ازماست, تا زماتی که خبروفات اوبه ما برسد. تا زمانی که 
فوت اوبه ما ترسیده» قراربه حیات او میگذاریم و مشلی را مشال زد وگفت: مردی اهل خود را 


۱. حدثنی محمد بن مسعود العیاشی» قال حدثناجیريل بن أحمدالفاریابی؛ قال حدئتی محمد بن عیسی العبیدی 
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گردآورد و مسافرت به مکه نماید یا متواری عنه در بعضی ازمکان‌ها باشد. پس برماست که ما 
قرار برحیات او بگذاريم تا این که خلاف آن برای ما ثابت شود. پس سالم. پسرعموی یونس, به 
این کلام برگشت وآن را برای یحیی بن خالد بیان کرد. یحیی گفت: توچه می‌بینی؟ ما باید 
کاری بکنیم. پس یحیی برهارون وارد شد و اورا خبرداد. پس فردا به دنبالش فرستاد واورا در 
منزلش تعقیب کردند ولی اورا نیافتند و خبربه هشام رسید. پس مگردوماه یا پیشتردرنگ 
نکرد. تا این که در منزل محمد و حسین گندم فروشان وفات یافت. این بود جریان کار هشام و 
گمان یونس؛ این که ورود هشام بریحیی بن خالد وسخن اوبا سلیمان بن جریربعد ازآنکه 
حضرت ابوالحسن " بعد اززمانی طولانی, دستگیرشد» بود. رخ داد. چرا که نهیمین امام در 
زمان مهدی عباسی و دخول هشام به دعوت یحیی بن خالد. در زمان هارون الرشید بود. 

يونس بن بهمن" گفت که به امام علی بن موسی الرضا گفتم: فدایت شوم! اصحاب ما 
اختلاف پیدا کرده‌اند. پرسید: در چه چیزی اختلاف پیدا کرده‌اند؟ برای من تعریف کن. گفت: 
من چیزی به خاطرندارم. جزآنکه گفتم: فدایت شوم ازآن قبیل است اختلاف زراره وهشام بن 
حکم که زراره می‌گوید: منفی موجود نیست و چیزی نیست و خلق شده نیست. هشام می‌گوید: 
منفی چیزی است و مخلوق است. پس امام فرمود: دراین دو نظرء قاثل به نظرهشام باش وبه 
قول زراره قائل نباش. 

موسی بن رقی ' به ابوالحسن ثانی(ع) گفت: فدایت شوم! مشوقی وابرالاسود ازشما روایت 
کرده‌اند. آن‌ها در مورد هشام بن حکم پرسیدند. شما فرمودید: گمراه و گمراه کننده ودر خون 
ابوالحسن موسی 2 شریک است. پس ای آقای من! ما درباره‌ی او نگوئیم که اورا دوست داریم؟ 
فرمود: بلی! شما برگردید به او ماهم اورا به جهت بازگشتش دوست داریم. بلی! دوستش 
بدارید. (دوبارتکرارشد) هرگاه به توکاری را گفتم که انجام بده ونباید نسبت به آن اراده‌ی 
مخالفت داشته باشی. همین الان خارج شوو به آن‌ها بگو: بهراستی که مرا به دوستی هشام بن 
حکم ام رکرد. پس مشرقی که مقابل او بود ومکالمه ما رامی‌شنید» گفت: آیا بارها رای ایشان را 
درباره هشام بن حکم به شما خبرندادم؟ 

حسن بن علی‌بن یقطین " گفت هرگاه ابوالحسن الکاظم ‏ چیزی را ازنیازهای خودش با 
آنچه از اموربرایش پیش می‌آمد, هی خواست» به پدرم می‌نوشت (یعنی علی): فلان چیزرا برایم 


۱. حدثنی حمدویه؛ قال حدثنی محمد بن عیسی» عن جعفرین عیسی» عن علی بن يونس بن بهمن 

۲ وحدئنی حمدویه ین نصیرء قال» حدثنا محمد بن عیسی العبیدی؛ قال حدثنی جعفرین عیسی قال قال موسی 
بن المرقی لأبى الحسن الثانى(عليه السلام) 

۳ حدثناحمدویه بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسی» قال حدثنى الحسن بن على بن يقطين 


۸ 9# رجال کشی 


بخر فلان چیزرا بگیرو دراین امرهشام بن حکم تورا همکاری می‌کند. اما دراموردیگری که 
مربوط به شخص حضرت نبود؛ این موارد را به علی بن یقطین می‌نوشت که فلان چیزرا برایم بخر 
وهشام را یادآوری نمی‌کرد. مگردرآنچه که در کارش مورد نظربود. آن چه ازلطف امام علی ۴" 
به هشام رسید و حال اونزد امام به این حد بود که برای هشام پانزده هزار درهم فرستاد وبه او 
گفت: با آن کارکن. سود آن مال تووراس المال را به من برگردان. پس هشام همه‌ی این کاررا 
انجام داد ودرود خدا بر حضرت ابوال . ۳۳ 

یونس' گفت که به هشام بن حکم گفتم: یاران توحکایت می‌کنند که با الحسن ۲۳ 
عبدالرحمن بن حجاج را به سوی توفرستاده است که از کلام و سخن گفتن خودداری کن و به 
سوی هشام بن سالم هم همینطور. گفت: بلی! عبدالرحمن بن حجاج نزد من آمد وبه من گفت: 
ابوالحسن"" به تومی‌گوید که این ایام از سخن گفتن خودداری کن؛ چراکه مهدی غباسی 
گفتگوهای مردم را برای اودسته بندی می‌کند ودرآن سخنان جوالیقیه» اصسحاب هشام بن 
سالم هست واوآن را مخفیانه خوانده است ودرآن سخنی ازهشام بن حکم نیست. به گمان 
يونس که هشام بن حکم به اوگفت: من از سخن گفتن, اصلا خودداری کردم تا این که مهدی 
مرد وبه من گفت: این ایام خودداری کردم تا این که مهدی مرد. 

سلیمان بن جعفرجعفری گفت: ازابوالحسن الرضا ۳۳۳" درباره هشام بن حکم پرسیدم. 
راوی گفت که امام به من فرمود: رحمت خدا براوباد» بنده‌ای خی رخواه بود و از جانب یاران و 
همقطاران خود به خاطر حسدی که آن‌ها به اوداشتند. اذیت شد. 

این ابوالعلاء"گفت: حضرت امام کاظم" به سوی کسانی از شیعیان ا و که موسم حج را 
درک کرده بودند. در بعضی سالهاء در مورد کاری که داشت» نوشت. پس برای آن کار کسی قیام 
واقدام نکرد. غیرازهشام بن حکم. به این جهت حضرت ٣‏ به هشام نوشت: خداوند ثواب تو 
را بهشت قراردهد. ۱ 

عبدالرحمن بن حجاج گفت: ازواسطی شنیدم که پیامابوالحسن" را به هشام بن حکم 
رساند که به اوگفت: تکلم کن. به‌راستی که امام به من ام رکرده است که به توام رکنم که سخن 
نگوئی. گفت: چه چیزاست که هشام بن حکم تکلم کند ومن تکلم نکنم؟ گفت: مرا امرکرده 


۱. حدثنی حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی» عن یونس..۰ 

۲. حدثنا حمدویه وابراهیم ابنا تصیر قالا حدثنا محمد بن عیسی, قال حدثنی زحل عمرین عبدالعزیزین آبی 
بشار عن سلیمان بن جعفر 

۳ حمدویه وابراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا محمد بن عیسی» قال حدثتی زحل؛ عن سد بن آبی العلاء 

.٤‏ جعفرین معروف: قال حدثنی الحسن بن التعمان» عن آبی يحيى و هواسماعیل بن زياد الواسطی» عن 
عبدالرحمن 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالیی 9 ۱۸۹ 


است که تورا امرکنم که تکلم نکنی و من پیام آوراو, به سوی توهستم. ابویحیی گفت: هشام بن 
حکم یک ماه از سخن گفتن خودداری کرد وسخن نگفت. سپس سخن گفت. عبدالرحمن بن 
حجاج نزد او آمد و به او گفت: سبحان الله ! ای ابامحمد! آیا تکلم کردی در حالی که از کلام نهی 
شدی؟ گفت: مثل من کسی از کلام نهی نمی‌شود. ابویحیی گفت: چون سال آینده شد 
عبدالرحمن بن حجاج پیش هشام آمد وبه او گفت: ای هشام! امام به توگفت: آیا برای توآسان 
است که در خون مومنی شریک شوی؟ گفت: نه! گفت: چگونه در خون من شریک می‌شوی؟. 
پس اگرساکت شدی فبها المراد وگونه سربریدن است. پس ساکت نشد تا این که شد آن چه 
شد درکار یز ته على اله عل, 

هشام بن حکم گفت: درراه مکه بودم. خواستم شتری بخرم. پس امام کاظم به من برخورد 
کردند. چون نظربه حضرت انداختم» رقعه‌ای به دست آوردم و به ایشان نوشتم: فدایت شوم !من 
قصد دارم این شتروا بخرم» چه می‌بینی؟ پس نگاهی انداخت و فرمود: من در خرید اینء باکی و 
مشکلی تمی‌بینم. پس اگرضعقی دراو دیدی» اورا لقمه بده. من آن را خریدم وبرآن بارکردم و 
امرناخوشایندی ندیدم تا این که دریکی از سفرهاء نزدیک کوقه. بار سنگینی براوبود. خود را 
انداخت و برای مرگ دست وپا می‌زد. لذا بچه‌ها رفتند تا اورا خلاص کنند. دراینجا من به یاد 
سخن حضرت افتادم. پس لقمه خواستم. همین که اورا لقمه دادم. به هفت لقمه نرسیده بود 
که با بار خود بلند شد. : 

ونس بن یعقوب گفت: جماعتی ازیاران او نزد امام صادق © بودند که در بین آن‌ها حمران 
بن اعین ومؤمن الطاق وهشام ابن سالم والطیارو جماعتی که بین آن‌ها هشام ابن حکم بودء 
حضورداشتند واو جوان بود. پس امام صادق 2 فرمود: هشام! گفت: لبیک یابن رسول الل! 
گفت: برای من نمی گوٹی با عمروین عبید چه کردی و چگونه ازاو سوال کردی؟ هشام گفت: من 
شما را بزرگ می‌دانم وازشما شرم می‌کنم. زبان من در مقابل شما کار نمی‌کند. حضرت امام 
صادق ۲ فرمود: وقتی کاری به تودستوردادم» انجام بده. هشام گفت: آن عقایدی که عمروبن 
عبید برآن بود. به من رسید ونشست او درمسجد بصره برمن ان آمد؛ لذا به سوی او خارج ۱ 
شدم و درروز جمعه داخل بصره شدم وه مسجد بصره آمدم. دراین هنگام» حلقه بزرگی از 
مردم گرد او بودند. دراین هنگام» عمروین عبید را دیدم که براوعبای سیاهی ازپشم که نواری بر 
آن تراز بود و عبایی که آن را ردا کرده بود ومردم ازاومی‌پرسید ند. من از مردم جا خواستم. به من 
جا دادند. من درآخرجمعیت (مجلس) برروی دو زانوی خود نشستم. سپس گفتم: ای عالم! 


۱. محمد بن مسعود قال حدثئی علی بن محمد بن یزید الفیروزانی القمی» قال حدثنی محمد بن أحمد بن یحیی» 


۰ ل رجال کشی 


من مردی غریبم. به من آذن می‌دهی تا ازتومساله پپرسم؟ گفت: بلی! گفتم: آیا چشم داری؟ 
گفت: ای پسرا این چه سوالی است که ی‌کنی؟ چیزی که می‌بینی چگونه می‌پرسی ؟ گفتم: 
سوال‌های من این گونه است. پس گفت: ای پسرا بپرس؛ اگرچه سوال‌های تواحمقانه است. 
گفتم: آیا درآن به من جواب می‌دهی؟ به من گفت: بپرس. آیا چشم داری؟ گفت: بلی! با آن چه 
کارمی‌کنی: گفت: رنگ‌ها واشخاص را می‌بینم. گفتم: آیا یینی داری؟ گفت: بلی! گفتم: با آن 
چه می‌کنی؟ گفت: بوها را می‌بويم. گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: بلی! گفتم: با آن چه می‌کنی؟ 
گفت: با آن طعمها را می‌چشم. گفتم: آیا برای توقلب وروح هم هست؟ گفت: بلی! گفتم: با آن 
چه کار می‌کنی؟ گفت: آنچه هریک از جوارح وارد می‌کنند. نشخیص می‌دهم. گفتم: آیا این 
جوارح» با وجود توانایی‌ها از وجود قلب بی نیاز نیستند؟ گفت: نه! گفتم: چگونه؟ در حالی که 
هریک ازاعضاء صحیح و سالم هستند. گفت: ای پسرا جوارح وقتی در چیزی شک کنند» در 
چیزی که بوکرده‌اند یا دیده‌اند یا چشیده‌اند» به قلب ارجاع می‌دهند تا يقین حاصل وشک بر 
طرف شود. هشام گفت که به او گفتم: آیا خداوند قلب را برای شک جوارح قرارداد؟ گفت: بلی! 
گفتم: پس وجود قلب اجتناب ناپذیراست وگرنه جوارح یه یقین نمی‌رسند. گفت: بلی! پس 
گفتم: ای ابامروان! خداوند جوارح را رها نکرد. مگراینکه برای آن‌ها امامی قرار داد تا آنچه صحیح 
است. برآن صحه بگذارد وآنچه شک دارد. به یقین برساند وآن وقت این خلق را در حیرتشان 
می‌گذارد ودر شک واختلافاتشان رها می‌سازد و برای آنان امامی قرارنمی‌دهد که شک و حیرت 
خود را به اوبرگردانند ورفع نمایند وبرای توامامی برای جوارحت قرارداده است که شک و 
حیرت خود را به آن ارجاع دهی؟ گفت: ساکت شد و چیزی به من نگفت. سپس به من توجه 
کرد وگفت: توشهام هستی؟ گفتم: نه! گفت: با اوهمنشین هستی؟ گفتم: نه! گفت: از 
کجائی؟ گفتم: ازاهل کوفه. گفت: دراین صورت توهمان هستی. سپس مرا به خود فراخواند و 
نشاند ودرمحل نشست خود قرارداد وسخنی نگفت تا من ایستادم. سپس امام صادق "۹ 
خندید و فرمود: ای هشام! چه کسی این را به تویاد داد؟ گفتم: یابن رسول اله برزیانم جاری 
شد. پس فرمود: ای هشام! به خدا قسم» این در صحف ایراهیم وموسی مکتوب است. 

هشام بن حکم گفت: در منی پانصد حرف (مطلب» از امام صادق"» در مورد مسائل عقلی 
پرسیدم. پس قبول کردم. می‌گویم که می‌گویند. چنین و چنان. راوی گفت: پس می‌گوید به من 
بگو: چنین. پس گفتم: این حلال و حرام است وقرآن بهترمی‌داند وتوصاحب قرآن و داناترین 


۱. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثتی علی بن محمد عن محمد بن أحمد بن یحیی» عن آبی اسحاق» عن 
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مردم به آن هستی؛ اما این کلام عقلی از کجاست؟ فرمود: خداوند برای مردم حجت می‌آورد. 
حجت‌هائی که مورد نیاز خلق است ولی توان عقلی آن‌هاء در حد رفع نیا زآن‌ها نیست. 

هشام بن حکم می‌گفت: خدایا! آنچه از کارنیک؛ واجب و غیرواجب. کردم و می‌کنم» 
همه آن‌ها ازرسول خدا"" واهل بیت صادقین او ۲۳۳۳۳ است که به حسب منولتی که نز تو 
دارند. ‏ گاهشان کردی. پس از من و ازآن‌هاء همه‌ی آن‌ها را قبول کن وازپاداش‌های بسیار بزرگ 
و فراوان خود که در خورشآن توست. به من عطا کن. 

نام به هشام گفت که اهل بهشت تا ابد در بهشت باقی نمی‌مانند که دراین صورت. 
بقایشان مشل بقای خداوند می‌شود و محال است که تا ابد باقی بمانند. هشام گفت: اهل 
بهشت به توسط باقی گذارند. باقی می‌مانند (بقایشان ذاتی نیست»؛ ولی خداوند. عامل بقایی 
غیراز ذات خود ندارد و او چنین نیست که تومی‌گوئی. گفت: محال است که تا ابد باقی بمانند. 
پس هشام گفت: کجا برمی‌گردند. گفت: به خمود وانجماد. دچار می‌شوند. هشام گفت: 
شنیده‌ای که دربهشت هرچه دوست داشته باشند» برای آنان فراهم وآماده می‌شود؟ گفت: 
بلی! گفت: اگرا از خدای خود بقای ابدی را بخواهند (داده می‌شود). گفت: خداوند این را به آنان 
الهام نمی کند. هشام گفت: آگرمردی ازاهل بهشت به میوه‌ای بردرختی نگاه کند ودسنت دراز 
کند تا آن را بگیرد. شاخه‌ی میوه پایین بیاید سپس دراین حال آن را بگیرد. پس اگربه میوه 
دیگری» بهترازآن, نگاه کند ودست چپ خود را دراز کند تاآن را بگیرد. دراین لحظه اودچار 
انجماد شود ودست‌های اوبه دودرخت معلق باشد وشاخه‌های درخت بالا روند واوبه 
صورت دارزده باقی بماند. ی توشنیدهای که دربهشت کسی به دارآویخته باشد؟ گفت: این 
محال است. گفت: آن چیزی که تومی‌گونی. محال تراست که قومی باشند که خلق شدند و 
زندگی کردند و وارد بهشت شدند. آن وقت درآن جا بمیرند؛ ای نادان! ۱ 

هشام بن سالم" گفت: با جماعتی ازیاران اوخدمت امام صادق " بودیم. سپس مردی از 
امل شام وارد شد واذن خواست. به اواجازه ورود داد. چون وارد شد. سلام کرد. سپس امام 
صادق ٥‏ اورا امریه نشستن کرد. سپس به او فرمود: ای مردا حاجت توچیست؟ گفت: به من 
رسیده است که توعالم به هرچیزی هستی که ازتوپرسیده می‌شود. به سوی توبازگشتم تا باتو 


۱. محمد بن مسعود؛ عن محمد بن سعد بن مزید الکشی و محمد بن آبی عوف البخاری, قالا حدثتا ابوعلى 
المحمودی» قال حدثتی أبی» عن ونس 

۲ علی بن محمد بن قتيبة النیسابوری» قال حدثتی آبوزگریا یحیی بن آبی بکر قال, قال التظام 

۲ حدثنی محمد ین مسعود. قال حدثنی علی بن محمد بن یزید القمی: قال حدثنی محمد بن أحمد بن یحیی» 
قال حدثنی آباسحاق ابراهیم بن هاشم قال حدثنی محمد بن حماد» عن الحسن بن ابراهیم» قال حدثنی یونس 
بن عبدالرحمن» عن يونس بن يعقوب» عن هشام 
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مناظره کنم. امام صادق " فرمود: درمورد چه چیزی؟ گفت: در مورد قرآن وقطع واسکات آن 
خفض ونصب ورفع آن. امام صادق 2 فرمود: ای حمران! این مرد با تو مرد گفت: من تورا 
می خواهم» نه حمران را. امام صادق 2 فرمود: اگربرحمران غلبه کردی» برمن غلبه کرده‌ای. پس 
رو کرد واز حمران می‌پرسید» تا جائیکه به ستوه آمد وملول وگیج شد وحمران اورا جواب 
می‌گفت. پس امام صاد ق فرمود: ای شامی! چگونه دیدی؟ گفت: اورا استاد یافتم. چیزی از 
اونپرسیدم» مگراین که به من جواب گفت. پس امام صادق ۳ به حمران گفت: ای حمران! از 
شامی بپرس وآنچه را که او ترک کرده بود. اضافه کرد. شام یگفت: من در مورد قواعد عربی 
می‌خواهم با شما مناظره کنم. پس امام صادق 2 متوجه ابان تغلب شد. گفت: ای ابان! با او 
مناظره کن. او هم مناظره کرد وآنچه او ترک کرده بود. اضافه کرد. گفت: می‌خواهم درفقه با تو 
مناظره کنم. پس امام صادق 2 فرمود: یا زراره! با اومناظره کن. او مناظره کرد وآنچه شامی ترک 
کرده بود» اضافه کرد. گفت: می‌خواهم د ر کلام با تومناظره کنم. فرمود: ای مزمن‌الطاق! با او 
مناظره کن. پس با او مناظره کرد. مزمن مناظره کرد و کلام بین آن‌ها منعقد شد. سپس مومن 
الطاق مسائلی را مطرح کرد و به وسیله‌ی آن برشامی غلبه نمود. با زگفت: می‌خواهم در مورد 
استطاعت با تومناظره نمایم. امام به طیار فرمود: با او بحث کن. پس طیاربا اوبه بحث پرداخت 
وهرچه را که ترک می‌کرد. او اضافه می‌نمود. سپس به امام گفت: من می خواهم در مورد توحید 
با توبحث کنم. امام به هشام بن سالم فرمود: با اوبحث کن. پس کلام بین آن‌ها منعقد شد و 
آنگاه هشام بن سالم براو پیروز شد. گفت: می‌خواهم در مورد امامت با تومناظره کنم. پس امام 
به هشام بن حکم فرمود: با اوبحث کن, ای ابا حکم | پس هشام گفت: آیا چیزی باقی مانده 
است؟ دراین موقع حضرت صادق"* خندید وتبسم فرمود تا جائی که دندان‌های کناری 
حضرت نمایان شد. پس شامی گفت: می‌خواهی بگوئی که درشیعیان تومثل این افراد 
هستند؟ فرمود: چنین است. سپس فرمود: ای برادر شامی | اما حمران تورا پیچاند وتودرمقابل 
اوسرگردان شدی واو با زبانش برتوغلبه کرد. آنگاه سوالی حقیقی ازتوکرد. ولی تونتوانستی 
برای اوتعریف کنی. اقا ابان بن تغلب حق را به باطل مخلوط کرد وبرتوغلبه کرد. زراره هم 
قیاس کرد وقیاس اوبرقیاس توغلبه کرد. اما طیارمانند پرنده‌ای بود» فرود می‌آمد و 
برمی‌خواست و تومانند پرنده بال بریده‌ای بودی. که تحرکی برای تونبود. اقا هشام بن سالم 
بسیارنیکووزیبا فرود می‌آمد و پرواز می‌کرد واما هشام بن حکم به حق سخن می‌گفت. اما 
شربت توگوارای تونبود. ای برادراهل شام! خداوند تعالی دسته‌ای از حق و دسته‌ای ازباطل را 
گرفت وآن‌ها را مخلوط کرد وآن‌ها بای مردم خارج ساخت. سپس پیامبران را برانگیخت که 
بین حق وباطل جدا کنند. پیامبران واوصیای آن‌ها جدا کردند و خداوند پیامبران را برانگیخت 
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تاآن را بشناسند و پیامبران را قبل ازاوصیاء قرار داد تا مردم بدانند چه کسی راخدا فضیلت داده 
وچه کسی خاص است واگرحق برحد خود بود وباطل هم برضرر خود. هرکدام هم درجایگاه 
خود ایستاده بود. مردم دیگر به نبی ووصی احتیاجی نداشتند ولکن خداوند آن‌ها را خاج نمود و 
آن وقت» تفرب یق و جداسازی آن‌ها را به انبیاء واولیاء از بندگان خود داد. سپس شامی گفت: به 
راستی که هرکس با توهمنشین است. رستگار شد. پس امام صادق ۵ فرمود: همنشین رسول 
اله» جبرئیل و میکائیل واسرافیل بودند. به آسمان می‌رفتند واز جانب خدای جبار برای اوخبر 
می‌آوردند. گر چنین است» پس نزول ملانکه هم بروصی همین طور است. شامی‌گفت: من را از 
شیعیان خود قرار بده وبه من بیاموز. امام صادق"" به هشام فرمود: اورابیاموز, دوست دارم که او 
شاگرد توباشد. علی بن منصوروابومالک حضرمی گفتند: ما شامی را بعد ازرحلت امام 
صادق © نزد هشام دیدیم. اوهدایای اهل شام را می‌آورد و هشام هم هدایای اهل عراق را به او 
می‌داد و علی بن منصورگفت: مرد شامی خوش طیتت و پاک سرشت بود. 

نقل شد از داود بن قاسم جعفری که گفت به امام باقر گفتم: در مورد هشام بن حکم چه 
می فرمائی؟ فرمود: رحمت خدا برای یاری کننده‌ترازاو کسی ازاین جانب نبود. 

حضرت ابوالحسن رضا" 2 فرمود:آی برای شما موعظه‌ای درباره آنچه که حال هشام بن 
حکم را نشان دهد» بیان کنم؟ او کسی است که کرد با ابوالحسن الکاظم ٥‏ آنچه کرد! برای 
ایشان فرمود و به آنان خبرداد: آیا فکرمی‌کنید که خداوند متعال اورا به خاطرآنچه در حق ما 
مرتکب شد. ببخشد؛ وبازآن حضرت ۳ فرمود: عباسی» از غلامان ابوالحارث. یعنی پونس بن 
عبدالرحمن, و ابوحارث. از غلامان هشام وهشام» از غلامان ابوشاکرو ابوشاکره زندیق بود. 

حضرت ابوالکاظم *" فرمود: نزد هشام بن حکم برو و به او بگ که ابوالحسن به تومی‌گوید: آیا 
برای توسهل است که در خون مرد مسلمانی شریک شوی؟ اگرجوابش نه بود. به و بگو: آیا به 
فکرت نرسید که در خون من شریک شدی؟! 


۱ محمد بن مسعود العیاشی: قال حدثنی جعفی قال حدثنی العمرکی» قال حدثتی الحسين بن آبی لبابةء عن داود 
بن القاسم 

۲ محمد بن نصیر قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسین بن سعید. عن أحمد بن محمد. عن أبى 
الحسن الرضا(ع) ۶ 

۳. على بن محمد. قال حدثتى محمد بن أحمد» عن العباس بن معروف» عن أبى محمدالحجال» عن بعض 
أصحابتاء عن الرضا(ع) 

.٤‏ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن آحمد» عن یعقوب بن بزید, عن ابن آبی عمیس عن عبدالرحمن بن 
الحجاج» قال 
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از علی بن راشد" نقل شده است که به امام تقی" گفتم: فدای توگردم. اصحاب ما اختلاف 
دارند. آیا پشت سریاران هشام نماز بگزارم ؟ فرمود: تورا به علی بن حدید سفارش می‌کنم . گفتم: 
آیا قول علی بن حدید را بگیرم؟ فرمود: بلی! من هم علی بن حدید را ملاقات کردم و به ا وگفتم: 
آیا پشت سراصحاب هشام بن حکم نماز بگزارم؟ گفت: نه! 

از جعفربن محمد بن حکم خثعمی" نقل شده است که گفت: هشام بن سالم و هشام بن 
حکم و جمیل بن دراج و عبدالرحمن بن حجاج و محمد بن حمران وسعید بن غروان و حدود 
پانزده نفرازیاران ما نشسته بودند واز هشام بن حکم خواستند تا با هشام بن سالم در موارد 
اختلاقی مثل توحید و صفات خدای عزوجل و غیرآن. مناظره کند تا روشن شود که حجت و 
دلیل کدام قوی‌تراست؟ پس راضی شدند که هشام بن صالم با محمد بن ابوعمیرو هشام بن 
حکم با محمد بن هشام مناظره وتکلم نماید. پس هم سخن گردیده و وارد مباحث اختلافی 
شدند. عبدالرحمن بن حجاج به هشام بن حکم گفت: به خدا قسم» توبه خدای بزرگ کافرو 
منکرشدی. وای برتو! چگونه می‌توانی کلام پروردگارت را به چوبی که با آن می‌زنی» تشبیه کنی؟ 
جعفربن محمد بن حکیم گفت: به حضرت ابوالحسن موسی" نامه‌ای نوشتم و ط ی آن 
مکالمات ومباحثات آنان را بیان نمودم وازامام پرسیدم که از صفات خداوند جبار کدام قول 
سواواراست تا من به آن معتقد گردم. پس امام در عرض نامه‌ای به او جواب فرمود: متوجه 
شدم. خدا تورا رحمت کند. به‌راستی که خداوند گرامی‌تروبرتروبزرگ‌ترازآن است که به کنه 
صفات او برسند. پس او را آنگونه که او خودش را وصف نموده است» وصف کنید وازغیرآن, 
خودداری نمائید. 


۲- هشام بن سالم غلام بشرین مروان (هشام بن سالم جوالیقی-علاف) 

حجال " از هشام بن سالم نقل می‌کند که اوگفت: من با مردی در مدینه, از قبیله بنی مخزوم؛ در 
مورد امامت بحث می‌کردم. اواز من پرسید: امروزامام کیست؟ من به اوگفتم: جعفربن 
محمد اوقسم یاد کرد که من این مطلب را به حضرتش خواهم گفت. هشام گفت: این ماجراء 
مرا د راندوهی شدید فرو برد. چرا که می‌ترسیدم حضرت امام جعفرصادق "۲۳۳ مرا مورد 
سرزنش قرار دهد یا از من ابراز بیزاری نماید. اما وقتی مخزومی خدمت حضرت رسید و ماجرای 
هشام را بیان کرد» ابوعبدالله © فرمود: آیا در گفته او اندیشه نکردی که ما برای امرامامت. اهلت 


. علی بن محمد. عن أحمد بن محمدء عن آبی علی بن راشد. عن آبی جعفرالگانی(ع) 

۲. علی بن محمد» قال حدئتی محمد بن موسی الهمدانی» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غیره 

۳. محمد بن الحسن البرانى وعشمان بن حامد الکشیان قالا حدثنا محمد بن بزداد. عن محمد بن الحسین عن 
الحجال 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اله عبدالهی هګ ۱۹۵ 


داریم؟ گفت: این مرد ساکت شد ونمی‌دانست که چه بگوید. مطلب به همین جا خاتمه 
يافت. چون سخن حضرت امام صادق ۲۳ هشام رسید. خوشحال شد و اندوهش 
برطرف شد. 

هشام ابن سالم گفت: ما بعد ازوقات حضرت صادق ٥‏ در مدینه بودیم. من ومومن الطاق ۰ 
ابوجعفرو مردم اجتماع کرده بودیم که عبداله. فرزند امام» بعد ازپدرش متولی امرامامت باشد. 
دراین موقع» من و مومن الطاق ومردم نزد عبداله اجتماع کرده بودیم. قضیه ازاین قرار بود که 
آنان از ابوعبداله روایت می کردند: مادامی که پسربزرگترآفتی ندارد. امامت حق اوست: پس ما 
زکات» پرسيدیم که برچه مقداری واجب می‌شود؟ گفت: برهردویست تا پنج درهم ! گفتیم: بر 
صد درهم چه مقدار؟ گفت: دودرهم ونیم. ما به اوگفتیم: به خداقسم» مرجنه هم این گونه 
فتوی نمی‌دهند. آوسرش را به جانب آسمان بلند کرد وگفت: نه! به خداء نمی‌دانم که مرجثه 
چه می‌گویند. ما با شنیدن این سخنان ازنزد اوه گیج و اه خارج شدیم. نمی‌دانستیم به کجا 
روبب‌اوريم. من و ابوجعفراحول» دربعضی از کوچه‌های مدینه. حیران و گریان نشستیم و 

می گفتم: به موی مرجشه یا قدریه یا زیدیه یا به معتزله پپیوندیم یا خوارج؟ هشام گفت: بر 
همین حال بودیم که نأگاه مرد پیرناشناسی را دیدم که با دست به من اشاره می‌کرد. من ترسیدم 
که از جاسوسان ایوجعفرعباسی باشد؛ چون اودر مدینه جاسوسانی داشت که ببینند شیعیان 
امام جعفرصادق" دور چه کسی جمع می‌شوند» تا گردن اورا بزند. لذا ترسیدم که ازآن‌ها 
باشد» من به ابو جعفراحول گفتم: توکناربکش که من برخودم وبرتومی‌ترسم. در حال حاضراو 
با من کاردارد وبا توکاری ندارد. پس ازمن دورشوو خود را به هلاکت نیندازو برنابودی خود 
همکاری نکن. ولی خیلی دور نشد ومن به دنبال پیرمود به راه افتادم و گمان من برآن بود که از 
دست او خلاصی ندارم. هم چنان به دنبالش بودم. تا این که مرابه درون خانه ابوالحسن 
موسی " برد. حضرت تا چشمشش به من افتاد. بدون مقدمه فرمود: نه به سمت مرجثه ونه به 
طرف قدریه ونه به سوی زیدیه ونه به جانب معتزله و خوارج؛ بلکه به سمت من» به سمت من» 
به سمت من! هشام می‌گوید که به آن حضرت گفتم: فدایت شوم! پدر بزرگوارتان درگذشت؟ 
e E e ۲‏ ۴ 
فرمود: بلی! گفتم: فدایت شوم با مرگ به جوارحق شتافت؟ فرمود: بلی ! باز عرض کردم: 
فدایت شوم بعد ازایشان چه کسی امام ورهبرماست؟ فرمود اگرخد! بخواهد تورا راهنمائی 


۱ جعفرین محمد, قال حدثتی الحسن بن على بن التعمان, قال حدئتی آبویحیی» عن هشام 
۲ چون عده ای برآن عقیده بودند که امام صادق (ع) ونات نیافته بلکه مایب شده است. 


۲ * رجال کشی 


می‌کند. عرض کردم که عبداله گمان می‌کند که اوبعد از پدرش می‌باشد. امام فرمود: عبداله 
می‌خواهد که خدا را نپرستد. گفتم: فدایت شوم. آن امام» شما هستید؟ فرمود: آن را نمی‌گویم. 
پیش خود گفتم: به حل مسئله دست نیافتم. هشام گفت که پرسیدم: فدایت شوم! آیا برشماء 
امام حاکمیت دارد؟ فرمود: نه! هشام گفت: دراین هنگام. حالتی در قلب من از بزرگی و هیبت 
اوعارض شد که جزخدا کسی وصفش را تمی‌داند؛ بیشترا زآنچه که در محضرپد ربزرگوارش از 
هیبت» درروح ما پدید می‌آمد. 

هشام گفت: چون به حضورآن حضرت باریافتم» گفتم: فدایت شوم! ازشما می‌پرسم ا زآن 
چه که ازپدر بزرگوار شما پرسیده می‌شد؟ فرمود: پررس وآگاه شو؛ ولی آن را پخش وافشا نکن. 
چرا گه اگرآن افشا کنی نتیجه‌اش کشته شدن است. هشام گفت: ازآن جناب پرسیدم واو 
دریایی از علم بود. گفتم: فدایت شوم! شیعیان شما وشیعیان پدر بزرگوار شما در گمراهی 
هستند. به آنان برسان وآنان را به سوی خود فراخوان. توازمن قرا رکتمان گرفتی. فرمود: توهم از 
هرکس احساس شایستگی کردی» مطلب را به اوبرسان وازآن‌ها هم قول کتمان و رازداری را 
بگیروآن‌ها بدانند که اگرپخش کنند. نتیجه‌اش کشتن است؛ درحالی که به حلق مبارک خود 
اشاره می‌فرمود. پس من از نزد آن حضرت بیرون رفتم و ابوجعفراحول را دیدم. به من گفت: چه بر 
سرت آمد؟ به اوگفتم: هدایت نصیبم شد وداستان ملاقات و ماوقع را برای اونقل کردم. سپس 
مطلب را به مفضل بن عمروابابصیررساندم. هشام گفت: آنان به حضورآن بزرگواررفتند و براو 
به عنوان امام. سلام کردند و مسخن ایشان را شنیدند و پرسش نمودند و درمورد ایشان به يقین 
رسیدند. هشام گفت: بعد ازآن؛ مردم را فوج فوج. ملاقات کردیم و مطلب را به آن‌ها رساندیم و 
هرکس خدمت حضرت رسیده بودء به یقین» امامت آن سروربرای اواثیات شده بود؛ مگر 
طائفه‌ای مثل عمار و اصحابش و عبداله باقی ماندند. درحالیکه مردم از گرد اوپراکنده شدند و 
جزعده کمیء کسی به نزد اونمی‌آمد. وقتی عبدالله این حالت را مشاهده کرد واز وضع مردم 
پرس و جونمود. به او خبردادند که هشام ابن سالم' مردم ر ازاوبازداشته است. هشام گفت: او 
مرا در مدینه چندین بارنشانید تا مرا بزنند. 

از عبدالملک بن هشام گندم فروش" نقل شده است که به ابوالحسن الرضاثً گفتم: از شما 
پرسشی دارم. خداوند مرا فدای توکند. فرمود: ای کوهی! آنچه ازمن میخواهی» پپرس. گفتم: 


۱. هشام یه امام قول داده بود که مطلب بی حساب پخش تکند. ازقرار معلوم خیلی هم بی محابا افشا کرده است. 
آن گونه که مردم طبق آنچه به عبداله جعفررساندند همه اقبال سمت ابوالحسن (ع) وپراکنده شدن ازاز دوراو 
(عبداشٌ) را از چشم هشام می‌دیدند که درآن شرایط امنیتی این گونه کارها خلاف تقیّه واحتیاط است. 

۲ محمد بن مسعود, قال حدثنی علی بن محمدالقمی» قال حدثنی أحمد بن محمد بن خالد البرقی» عن آبی عبد 
الله محمد بن موسی بن عیسی من آهل همدان»ء قال -حدثنی اشکیب بن عبدک الکسائی 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی هګ ۱۵۷ 


فدایت شوم! هشام ابن سالم گمان می کند که خداوند عزوجل صورتی است واین که آدم بر 
صورت پروردگار خلق شده است. پس نصف این و نصف این اشاره کرد به دو طرف وموی 
سرم. یونس غلام ال بقطین وهشام ابن حکم گمان دارند که خداوند تعالی» چیزی است نه 
مانند اشیاء و چیزهای دیگرو این که اشیاء باآن تفاوت دارند واو هم با اشیا تباین دارد وعقیده 
دارند که اثبات چیزها این است که گفته شود: جسم است و او مانند اشیاء جسم نیست ومانند 
اشیاء ثابت نیست. موجودی است که نه مفقود می‌شود ونه معدوم وازدو حڌ ابطال وتشبیه 
خارج است. به کدام یک از دو نظرقائل باشم؟ هشام بن سالم گفت که امام ۳۳ فرمود: این 
نظراخیر(نظرهشام بن حکم و غلام ال یقطین) می‌خواهد اثبات نماید واین نظر(هشام بن 
سالم) خدای خود را به مخلوق تشبیه می‌کند. بلند مرتبه است» خدانی که چیزی مثل اونیست 
وشبیهی ندارد ونه مانندی ونه همتائی وبه صفت مخلوقین نیست. پس برعقیده هشام ابن 
سالم نباش وبرآن چه غلام ال یقطین ودوستش قائل‌اند» باورداشته باش. گفتم: آیا زکات به 
کسی که مخالف هشام باشد» تعلق می‌گیرد؟ فرمود: به شخص او تعلق نمی‌گیرد.(مگربه 
خانواده وعیالش) ۰ 

از حماد بن عیسی مرفوعاً نقل شده است که به اصحاب ما گفت: روایت و حدیث می کنند 
که اوپنجاه هزار درهم را تقسیم می‌کرد. 


۳-السید أبن محمد الحمیری 


فضیل الرسان خبرداد و گفت: بعد از قتل زید ین علی به حضور ابوعبد ال" داخل خانه‌ای در 
بین خانهای دیگرشدم. به من فرمود: ای فضیل! می‌دانی که عمویم. زید بن علی؛ به قتل رسیده 
است؟ گفتم: بلی! فدایت شوم. فرمود: خدا او را بیامرزد» به‌راستی که او مومن و عارف و عالمی 
راستگوو راست کردار بود. اگراو پیروز می‌شد» وفادار بود. آگربه قدرت می‌رسید. می‌دانست که 
چگونه اوضاع را سامان دهد. گفتم: فدایت شوم اجازه می‌دهی که برای شما شعری بسرایم؟ 
فرمود: درنگ کن. سپس دستورداد که پرده‌هائی آويخته شد ودرهایی بازشد. آنگاه فرمود: 
شعرت را بخوان. پس برای آن حضرت سرودم: 

در لوی بُد یار مارا خانه‌ای / خانه رفت ازبین وشد ویرنه‌ای 

زان فضای جان فزای دل‌ربا / وحش اندر وحشت ومرغ هوا 

یک نشانی زان دیار یار نیست / هم‌دمش جزعقرب جرارنیست 


(. محمد بن مسعوده قال حدثنی علی بن محمد قال حدثئی أحمد ین محمد» عن محمد بن عیسی, عن حماد بن 
عیسی 


۸ ٭# رجال کشی 


نیست یاری تا کزودل خوش بود / غیرمارانی که آدم کش بود 
آرمیدم چون درآن جای شگفت / آسمان دیده باریدن گرفت 

یاد آن جاتانه‌ام آمد به سر/ آتش حسرت زقلبم شعله ور 

تا خیال یاردیرینم فتاد / آتشی در جان شیرینم فتاد 

درشگفتم ازگروهی در جهان / در حضور خاتم پیغمبران 
کآمدندش در مکانی مشتهر/ عده‌ای را حتٍ شاهی بد به سر 
جمله گفتندش که ای خیرالنام / بعد توما را که می‌باشد امام 
مصطفی فرمود گرسازم عیان / کیست بعد ازمن امام انس و جان» 
بارسول خویشتن کاری کنید / که به موسی کرد آن قوم پلید 

ترک هارون وزیرش کرده‌اند / دست اندر دم گوساله زدند 

«پوزهها زیردمش اسپوختند / خرمن هستی خود را سوختند» 

این سخن ازآن رسول پاک‌زاد / حجتی گویاست براهل رشاد 

بعد ازآن برآن رسول پاک‌بین / آمده دستور رب‌المالمین 

احمدا! برگوبه مردم این پیام / تا مرآنان را شود حجت تمام 
ورنگویی نیستی برما رسول / آن همه سعی توکی باشد قبول؟ 
ترس گرباشد تور ازآن واین / من تورا باشم نگه دارو معین 

پس ز جا برخاست آن دم مصطفی / تا کند امرخدا را برملا 

بود اندر دست او دست علی / «افتخار هرنبی و هرولی» 

وه چه نیکودست. دست مصطفی / وه چه نیکودست شاه اولیا 
هه جمله‌ی افرشتگان / حق‌تعالی شاهد اند رآن میان 

«گفت هرکس را منم مولا ودوست / این عمج من على مولای اوست» 
اوست بعد ازمن امام انس و جان / نی فلان ونی فلان ونی فلان 
می‌نشد خرسند کس از کاراو / متهم کردندش از گفتاراو 

لب گشودند ازپی چون و چرا / چشم پوشید ند از خیرالوری 

گمره آن قوم جهول بوالفضول / ناپسندش اوفتد قول رسول 

در غضب هریک ز خودبینی‌شان / گویبا ببریده شد بینی‌شان 
قصد حیله کرده با مولای‌شان / ای دو صد لعنت برآن شورای‌شان 
تا که ازتدفین او برگشته‌اند / جملگی از دین او برگشته‌اند 


حرف دیروز پیمبرکزاله / آمده. کردند مراور تباه 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینیء فضل اه عبدالهی اګ ۱۹٩‏ 


آن چه شد زان بی‌خرد نأمردمان / سود دادند و گرفعندی زیان 

قطع ارحامش نمودند از ستیز/ حق جزای‌شان دهد در رستخیز 

چون که فردا شد قیامت را قیام / آن همه لب‌تشنه و خشکیده کام 

نی مرآنان راز حوض او نصیب / نی شفاعت خواه‌شان باشد حبیب 

وسعت آن حوض چون دریا بود / نی به قدرایله تا صنعا بود 

پرچمی دروی بود افراشته / آب اندر وی بود انباشته 

نهرکوثرمی‌شود جاری ا زآن / پرچم وی رهنمای مومنان 

در سفیدی آمده به‌ترز سیم / سنگ ریزه اندراودزيتيم 

خزم است ورنگ‌رنگ ومشک‌فام / بوی جنت آید ازوی در مشام 

ظرف‌های آن بسی جالب بود / ساقی آن پور بوطالب بود 

سوی اوآیند تا نوشند ازآن / بشنوند نفوین ورد بی‌امان 

کای گروه اوفتاده در ضلال / مرشما را نیست این آب زلال 

این برای احمد ویاران اوست / وآن که اورا حب فرزندان اوست 

رو به‌دست آرید دیگ رآب خور / نیست این حوض از برای گاو و خر 

هرکه ازآن حوض‌شان نوشیده است / جامه‌ی عرّت به خود پوشیده است 

روز محشرپنج بیدق آشکار / زان همه یک بیدق‌استی رستگار 

بیدق گوساله و فرعون او / بیدقی از سامری زشت خو 

بیدق ادلم سیاه نابه کار / بیدقی از نمثل دوراز شعار 

این چهاروپیر وآیین‌شان / بین‌شان اندر هلاکت بی‌نشان 

پنجمی را قائد او حیدراست / این نه از من از خدای اکبراست 

«ای گروه شیعیان| شادی کنید / هم چوسروو سوسن آزادی کند» 

«حمیری» باشد ثناگوی شما / گرچه بند از بند او گردد جدا 

برنبی وحیدرداماد او / رحمت حق باد تا میعاد او 

از«حسن» داری خیرای کردگار / کومحب احمد است وهشت وچار 

نی به تقلید است بل دارد یقین / رستگاری نیست اندر غیراین 

درازل شد با علی پیوند او / گر جدا سازند بند ازبند او 

فضیل گفت: صدای ناله‌ای از پشت پرده شنیدم. امام فرمود: چه کسی این شعررا گفته 
است؟ گفت: سید بن محمد حمیری. پس گفت: خدارحمت کند اورا. گفتم: ولی من دیدم 


3 # رجال کشی 


که اونبیذ روستا می‌نوشید. گفت: یعنی خمر؟ گفتم: بلی. فرمود: خدا او را بیامرزد. با وجود این بر 
خداوند است که دوستدار علی را ببخشد. 

ابوسعید محمد بن رشید هروی گفت: سید برایم نقل کرد واورا نام برد و یادآورشد که او 
خوب بود. گفت: از خبری که نقل می‌شود که سید هنگام مرگ» صورتش سیاه شد. پرسیدم او 
گفت: آن است شعری که دراين مورد برای او روایت می‌کنند» آن چنان که ابوالحسن بن ايوب 
مروزی برایم نقل کرد و گفت: روایت شده است که سید بن محمد شاعر هنگام مرگ صورتش 
سیاه شد. پس گفت: ای امیرالمومنین! این طور با دوستان شما رفتار می‌شود؟ گفت: دراین 
موقع» چهره‌اش مانند ماه شب چهارده سفید شد. پس شعررا سرود؛ به این شرح: 

کسی را دوست دارم که چون دوستی از دوستانش بمیرد» در لحظه مرگ با اوبه بشارت و 
شادی روبرو می‌شود؛ و چون دشمن وی که دیگری را دوست دارد بمیرد. راهی جزبه دوزخ 
نخواهد داشت. ای ابا حسن! جان و خاندان و مال وآن چه دارم» فدایت باد. توجانشین وپسر 
عم مصطفائی و ما دشمنانت را دشمن می‌داریم وآنان را ترک می‌کنيم دوستان تی مزمنان 
رهیافته ورستگارند و دشمنانت مشرک و گمراهند» سرزنشگری مرا. درباره علی و پیروانش 
سرزنش کرد ومن گفتم خدا دشمنت باد که سخت نادانی.» حسین بن عون گفت: «سید 
حمیری را دربیمارئی که ازآن مرد عیادت کردم وی نزدیک به مرگ بود وگروهی از همسایگان 
عشمانیش نیزدر نزدش بودند سید مردی خوش صورت و گشاده رو و ستبرشانه بود. پس نکته‌ای 
چون مرکب سیاه برچهرهاش نشست و فزونی گرفت وبیشترشد تا همه صورتش را فرا گرفت. از 
این پیشامد شیعیاتی که آنجا بودند اندوهناک وناصبیان شادمان شدند وشماتت کردند. 
چیزی نگذشت که درهمان جایگاه اول از صورتش, نقطه‌ای روشن پیدا شد و پیوسته فزونی 
گرفت و بیشترگردید تا همه رویش را سپید و تابان کرد. 

از محمد بن نعمان نقل شد که گفت: به عیادت سید بن محمد حمیری رفتم. اودروضع 
عجیبی بود. چهره‌اش سیاه و چشمهایش کبود شده بود واحساس تشنگی فراوان داشت (که 
قادر به سخن گفتن نبود) و اودراین موقع قاثل به محمد حنفیه بود وازدارودسته اوبود و در 
عین حال او کسی بود که مست کننده می‌نوشید. من موقعی آمدم که حضرت امام صادق*" به 
کوفه آمده واز نزد ابوجعفرمنصور دوانیقی برگشته بود. من خدمت امام رسیدم و گفتم: فدایت 
شوم من از سید محمد بن حمیری در حالی جدا شدم که او در وضع بدی بود. چهره‌اش سياه و 
چشمهایش کبود شده بود وتشنگی زیاد داشت ولال بود؛ چرا که اومست کننده می‌نوشید. 


۱. وحدثتی نصرین الصباح: قال حدٹنا آحمد بن محمد پن عیسی» عن عبد الرحمن بن آبی نجران» عن عبد الله بن 
یکین عن محمد بن النعمان 


محمد بن عمر ین عیدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عیدالهی 90 ۲۰۱ 


حضرت صادق" فرمود: دراژگوشم را زین کنید. مرکبشان را زین کردند. ایشان سوار مرکب شده 
وراه افتادند. من هم با ایشان راه افتادم تا به خانه سید وارد شدیم. جماعتی به دور او حلقه زده 
بودند. حضرت بالای سرش نشست و فرمود: سید سید هم چشمهایش را باز کرد وبه ابو 
عبداله " نگاه می‌کرد ونمی‌توانست حرف بزند. چهرهاش سیاه بود. شروع به گریه کردن نمود. 
چشمش به ابوعبداله ۴ بود؛ ولی قادربه سخن گفتن نبود؛ ولی برای ما روشن بود که او 
می‌خواهد حرف بزند و نمی‌تواند. دراین هنگام دیدیم که حضرت صادق © لبهای مبارک خود 
را تکان داد. ناگهان سید به سخن آمد و گفت: خدا مرا فدای توگرداند. آیا با دوستان شما این 
گونه برخورد می‌شود؟ حضرت اباعبد الله فرمود: ای سید! حق بگو. خداوند گرفتاری که گریبان 
گیرتوشده است را برطرف می‌نماید و تورا می‌آمرزد و داخل بهشتی می‌کند که به دوستانش وعده 
داده است. او دراین باره گفت: به نام خدا جعفری کردی و خدا بزرگ ترا است. یقین می‌دانم که 
خداوند می‌بخشد ودرمی‌گذرد. هنوزامام ۳ کنارنرفته بود که سید برلگن خود نشست. و 
روایت شده که حضرت امام صادق 2 با سید بن محمد حمیرملاقات نمود و فرمود: مادرت تور 
سید نامید وتودراین امرموفق شدی وتوسید شعرائی. سید هم به پاس این تمجید» شعری 
سرود: 

- درشگفتم ازفقیه بسیاردان فهمیده‌ای که یکباربه من فرمود: خاندانت تورا سید 
تامیده‌اند 

- وراست گفته اند» چه تو به سیدالشعرایی توفیق یافتی. 

- وآنگاه که به مدح خاندان محمد ۳۱ ویژگی می‌یابی با دیگرشاعران بابرنخواهی بود 

- چه آنان از صاحبان ملک وثروت برای عطایاشان ستایش می‌کنند و مدح توازاهل بیت 
بدون چشم داشت عطا است. 

- پس تورا مژده باد که در مهرآنان چنان کامیابی که چون به گرفتن پاداش به نزدشان درآئی. 

- همه دنیا با شربت ابواز حوض احمد ۳ برابری نتواند کرد.» 
۴-جمقربن عفان طائی 
زید بن شحام گفت: وما جماعتی ازاهالی کوفه: نزد حضرت امام صادق ۴ بودیم. دراین 
موقع» جعفرین عفان برحضرت ابوعہدالله وارد شد. حضرت اورا نزد خود فراخواندند ونزدیک 
نشاندند. سپس فرمودند: ای جعفرا عرض کرد: در خدمتم . خدا مرا فدای توگرداند. فرمود: به من 


۱. حدثنی نصربن الصباح, قال حدثنی احم بن محمد بن عیسی» عن یحیی بن عمران» قال حدثنا محمد بن 
سنان» عن زيد الشحام 


۲ ل رجال کشی 


رسیده است که تودریاره حضرت اباعبدالله الحسین شعرمی‌گوی و خوب شعرم ی گوٹی. عرض 
کرد: بلی! فدایت شوم. فرمود: بگو. آنگاه اوشعری سرود که حضرت و هریک دراطراف حضرت 
بود» به گریه افتادند؛ تا جائی که اشک برچهره ومحاسن حضرت جاری شد. سپس فرمود: ای 
جعفرا به خداقسم» ملانکه آسمان ومقرب خدا شاهد شعرتوبودند واین جا سخن تور 
می‌شنوند که درباره حسین " شعرگفتی. به‌راستی که آنان گریستند آنگونه که ما گریستیم. 
بلکه بیشت رخداوند دراین ساعت بهشت را برتوواجب کرد با تمام آنچه درآن است وتورا 
بخشید. فرمود: ای جعفرا بیشتربرای توبگویم ؟ عرض کرد: بلی! بفرمائید. ای آقای من! فرمود: 
هیچ کس نیست که درباره حسین" شعری بگوید وبه وسیله آن شعر بگرید و کسی را بگریاند. 
مگراینکه خدا بهشت را برای او واجب کند ووگناهان اورا ببخشاید. 

۵-محمد بن ابوزینپ! 

عیسی بن ابومنصور گفت: از حضرت صادق 2 » در حالی که نام ابوالخط اب برده شد فرمود: 
خدایا! لعدت کن ابوالخطاب را؛ چرا که اومن را در حال ایستاده ونشسته و خواییده ترساند. 
خدایا! اورا حرارت آهن بچشان. به همین اسناد از ابراهیم به نقل ازابواسامه گفت: مردی به امام 
صادق" گفت: نماز مغرب را به تاخیرمی‌اندازم» تا وقتی که ستارگان آشکار شوند. امام فرمود: 
جبرئیل نماز مغرب را وقت غروب خورشید برپیامیرنازل کرد. 

برید عجلی " ازابوعبدالله نقل کرد که آن حضرت فرمود: خداوند هفت تن از افراد قریش را در 

قرآن نام برد. اما قریش نام شش تن را محوکردند ونام بولهب را گذاشتند وپرسیدم از قول خدای 
عزوجل «آیا شما راآگاه کنم برکسی که شیاطین براو نازل می‌شوند آن‌ها برهردروغ پردازتبهکار 
نازل می‌شوند»" آن‌ها هفت نفرند: مغیربن صعید وبنان وصائد التهدی و حارث شامی و عبداله 
بن حارث و حمزه بن عماروزبیری وابوالخطاب. بشیردشان" ازابوعبداله نقل نمود که 
حضرت نامه‌ای به ابوالخطاب نوشت: به من رسیده که توگمان می‌کنی که زنا مردی است. خمر 
مردی است. نمازمردی است. روزه مردی است. فواحش مردی است. این که تومی‌گوئی» 
نیست. من اصل حق هستم وفروع حق» اطاعت از فرمان خداست. دشمن ماء اصل شراست و 


۱. اسمه مقلاص ابوالخطاب ايراد الاجدع الاسدی یکتّی ابا اسماعیل وابا الضّبیان 

۲. حمدویه وابراهیم ایتا نصیر قالا حدثنا الحسین بن موسی؛ عن ابراهیم بن عبدالحميد 

۳. ابوعلی خلف بن حامد. قال حدثنى ابومحمد الحسن بن طلحة, عن ابن فضال , عن يونس بن یعقوب 
.٤‏ سوره شعرا- آیات ۲۲۲-۲۲۱ 

.٥‏ اینگونه مواد شأن نزول نیست بلکه تطبیق و مصداق است. 

1. حمدویه: قال حدثنی محمد بن عیسی؛ عن یوس بن عبدالرحمن عن بشیرالاهان 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اه عبدالهی 98 ۲۰۳ 


فروع آن. فواحش است. چگونه اطاعت می‌شود که شناخته نشده و چگونه شناخته می‌شود 
کسی که اطاعت نمی‌شود؟ 

از حمادی به طریق مرفوع از ابوعبدالّه نقل شده است که ازآن حضرت سوال شد که ازشما 
روایت شده است که خمرومیسروانصاب وازلام مردانی هستند. حضرت فرمود: خداوند 
عزوجل بندگان خود را به امری که نمی‌دانند چیست. مخاطب قرارنمی‌دهد. به همین اسناد از 
حضرت از تناسخ پرسیدند. فرمود: نسخه اول که بود؟ 

عنبسه بن مصعب " گفت که حضرت امام صادق © به من فرمود: چه چیزی از ابرالخطاب 
شنیدی؟ گفت: شنیدم ازا وکه می‌گوید که شما دست خود را برسینه او گذاشته‌اید وبه او 
گفته‌اید: فراموش نکن واین که توعلم غیب می‌دانی وشما به او گفته‌اید که گنجینه علم 
شماست وجایگاه راز شما وامین برزنده و مرده شماست!؟ فرمود: نه! به خدا قسم. هرگزعضوی 
از من به عضوی ازاو نخورده است؛ جزدست او اما قول اوکه گفته است که من گفتم: علم 
غيب می دانم. به خدائی که جزا و خدائی نیست. علم غيب نمی دانم و خداوند دراموالم به من 
اجرندهد ودرزندگانم برکت ندهد. اگرمن به اوگفته باشم و درپیش روی او جویریه سياه 
پوست در رفت وآمد بود. امام فرمود: از من برای مادراین یا خودش دست خطی بود که اوآن را 
برای من آورد ویادآوری نمود که آگرعلم غیب می‌دانستم» نیازی به یادآوری اونبود. نمونه دیگربا 
عبدالله حسن, زمینی را قسمت کردیم که بین من واو مشترک بود. سهم اوزمین مساعد ودارای 
آب شد وسهم من صخره بود. اگرمن علم غیب می‌دانستم. زمین حاصل خیزو دارای آب را 
می‌گرفتم وزمین صخره دا سهم او می‌شد. اما اينکه گفته که من اورا گنجینه علم و جایگاه راز 
وامین برزنده ومرده خود کرده‌ام؛ خداوند مرا درمورد اموالم پاداش ندهد ودرزنگانیم» یرای من. 
برکت نیاورد. اگرهرگز چنین چیزی به او گفته باشم. 

ابن اپونصر" از علی بن عقبه واوازپدرش نقل کرده که گفت: خدمت امام صادق "۲ رسیدم 
گفت: سلام کردم ونشستم وبه من فرمود: در همین جائی که توحالا نشسته‌ای ابوالخطاب 
نشسته بود وهفتاد نقرهم با اوبودند که چیزی آن‌ها را رنجانده بود. من برآن رحم نمودم و گفتم: 
شما را به فضائل یک انسان مسلمان آگاه کنم ؟ گفتند: بلی! فدایت شویم. فرمود: گفتم که از 
فضایل مسلمان این است که به اومی‌گویند» فلاتی قاری قرآن است. فلانی دارای ورع و 
پرهیزگاری است. فلانی درعبادت پروردگار کوشا است. این‌ها فضایل مسلمان است. شمارا 


۱. طاهربن عیسی» قال حدئنی جعفرین أحمد» قال حدثنى الشجاعی» عن الحمادی 
۲ أحمد بن على القمی السلولی, قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی عن صفوان» عن عنبسة 
۲ محمد بن مسعود, قال حدثنی علی بن محمد بن یزید. قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن ابن أبی نصر 


۶ # رجال کشی 


چه کاربه ریاست طلبی؟ چرا که برای مسلمین یک یس ورهبراست وشما راز 
شخصیت‌های ریاست طلب برحذر می‌دارم. چرا که برای آن شخصیت هاء مهلکه‌هائی است. 
من ازپدرم "۳ شنیدم که می‌فرمود: شیطانی است که به اومذهب می‌گویند. اوبه هر 
صورتی» غیراز صورت پیامبرویا وصی پیامبرمی‌آید. تردید ندارم به اینکه او برای رفیق شما ظاهر 
می‌شود. ازاوبرحذرباشيد که به من رسیده است که آن‌ها با اوقتال می‌کنند. خدا آن‌ها را از 
رحمت خود دو رکند وبه خشم وغضب خود دچارنماید که خداوند جزکسی را که سزاوار 
هلاکت است. هلاک نمی‌کند. ۱ 

عبداله بن بکیررجانی گفت: نزد حضرت صادق 2 نامی ازاباالخطاب وشرح قتل اوبه 
میان می‌آوردم» پس دلم سوخت وگریه کردم. امام فرمود: برای آن‌ها غمگینی؟ گفتم: نه! ولی از 
شما شنیدم که یادآوری کردید که علی "۳ اصحاب نهروان را کشت؛ ولی اصحاب آن 
حضرت فردا برای آن می‌گریستند. امام علی" فرمود: آیا برای آنان اندوهگین هستید؟ گفتند: 
نه! ما به یاد دوستی که بین ما وآن‌ها بود و به انحرافی که گرفتا رآن شدند. می‌گرييم و دلمان 
می‌سوزد. فرمود: اشکال ندارد. 

امام ابوالحسن کاظم "٥‏ فرمود: ابوالخطاب اهل کوفه را قاسد کرد. این گونه شدند که تا 
قرمزی موقع غروب غایب نمی‌شد. نماز مغرب را به جا نمی‌آوردند. درحالی که حکم مساله 
چنین نیست. این امربرای مسافرو بیماران است. راوی گفت: مردی ازامام کاظم ٥‏ پرسید: 
چگونه امام صادق ‏ درباره ابوالخطاب آن گونه می‌فرمود؟ سپس برائت ازاومطرح شد. فرمود: 
شان ابوعبد اه" بکارگیری بود. نه برکنار کردن. 

معاویه بن حکیم " از پدرش و از جدش نقل کرد وگفت: مواردی از ابوالخطاب به من رسید. 
پس من برابوعبدالله وارد شدم. ابوالخطاب هم وارد شد ویا گفت: من نزد آن حضرت بودم یا وارد 
شدم وابوالخطاب نشسته بود. چون لحظاتی من واودرمحضرامام بودیم» به حضرت گفتم که 
ابوالخطاب ازشما این و این مطالب را روایت می‌کند. فرمود: دروغ است. راوی گفت: من شروع 
کردم به بیان مورد به موردی که ازاوشنیده بودیم ومنکرآن بودیم. هیچ موردی باقی نماند؛ مگر 
اینکه از حضرت سوال کردم و ایشان تکذیب می‌فرمود. ابوالخطاب جلوخزید تا این که دستش 
را جانب محاسن حضرت برد. راوی می‌گوید: من دست اورا زدم وگفتم: دستت را از محاسن 


۱. حمدویه و محمد قالا حدئناالحمیدی وهومحمد بن عبدالحمید العطار الکوفی» عن يونس بن یعقوب 
۲. محمد بن مسعود قال حدئتى على بن الحسن: عن معمرین خلاد. قأل... 
۳ حدثنی محمد بن مسمود؛ قال حدثنی حمدان بن أحمد» قال حدثنى معاوية بن حکیم .وحدئنی محمد بن 


محمد بن عمر بن عبدالزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل الله عبدالهی اګ ۲۰۵ 


حضرت اباعبداله ‏ دور کن. اپوالخطاب به من گفت: ای ابوالقاسم! می‌ایستی. حضرت فرمود: 
کاری دارد. تا این که سه بار حرفش را تکرار کرد و در هرمرتبه حضرت می‌فرمود: کاری دارد. تا این 
که از محضرحضرت بیرون رفت. امام فرمود: می خواست به توبگوید که امام به من خبرداد واز 
توپوشید» می‌دارد. پس به أصحاب من این‌ها را برسان و چنین و چنان ر ابلاغ کن. راوی گفت: 
گفتم: من این را به خاطرندارم؛ آنچه به خاطرداشتم. می‌گویم وآنچه که حفظ نیستم. بهترین 
آنچه که به ذهتم می‌رسد. گفتم. امام فرمود: مصلح. دروغ پرداز نیست. 

ابوعم رکشی گفت: این موضوع. غلط وتوهم است. اگر خدا بخواهد به‌راستی که معاویه چیز 
عجیبی را در حدیث آورده است که عقل آن را نمی‌پذیرد وآن این که امشال ابوالخطاب به خود 
اجازه نمی‌دهند که دستشان را به طرف صورت کمترین غلامان اباعبداله دراز کنند» تا چه رسد 
به خود آن حضرت صلی الله علب و 

مفضل می‌گوید که ازاباعبدا © شنیدم که می‌گوید: ازآدم پست» بترس. از آدم پست. 
برحذرباش. به‌راستی من ابوالخطاب را بازداشتم. از من نپذیرفت. عمران بن علی" گفت: 
شنیدم که اباعبداش ٩‏ می‌فرمود: خدا لعنت کند ابا الخطاب را. لعن کند کسی را که همراه او 
جنگید و خدا لعنت کند, هرکس ازآنان را که باقی مانده است و خدا لعنت کند. کسی را که 
درقلیش نسبت به آن‌ها دل‌سوزی دارد. يونس بن عبدالرحم " ازشخصی که اومی‌شناخت. 
روایت کرد که حضرت امام صادق ۵ فرمود: ابوالخطاب ابله بود. من برای او حدیث می‌گفتم واو 
نمی‌توانست حفظ کند» ولی از پیش خود چیزهائی برآن می‌افزود. 

عیسی شلقان" گفت که به حضرت امام کاظم 6 در حالی که آن بزرگوار پسریچه‌ای قبل از 
ایتدای بلوغ بود. گفتم: فدایت شوم این که از پدر بزرگوارشما می‌شنویم که مارا به دوستی 
ابوالخطاب امرمی‌کند وسپس امربه برائت ازاو می‌کند. حضرت موسی بن جعفرا از پیش 
خود فرمود: خداوند پیامبران را برپیامیری خلق کرد» پس جزپیامبرنمی‌باشند ومومنین را بر 
ایمان خلق کرد و غیرمژمن نمی‌باشند و گروهی را ایمان عاریه‌ای داد که اگرخواست کامل 
می‌کند واگر خواست ایمان را ازآن ها سلب می‌نماید وابوالخطاب از کسانی است که ایمان 
عاریه‌ای داشت. وقتی برپدرم دروغ بست. خداوند ایمان را ازاوسلب نمود. من این کلام را برابو 


۱ سحمدویه. قال حدثنایعقوب بن يزيد عن العباس القصبانی بن غامرالکوفی 

۲ حمدویه؛ قال حدثنی محمد بن عیسی» عن النضرین سوید» عن یحیی الحلبی» عن أییه عمران بن علی... 
۳ محمد بن مسعود؛ قال حدثتی جبریل بن آحمد. قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید. قال حدثنی یونس 
6 حدثنی محمد بن عیسی» عن یونس بن عبدالرحمن» عن ابن مسکان» عن ... 
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مه ۰ ۲ 
عبداله عرضه نمودم و حضرت فرمود: آگراز من هم این سوال را می‌پرسیدی. جوابی غیرازاین 
نمی‌دادم. ۱ 
۰ ۳۹ ۰ 

حتان بن صدیر نقل کرد که نزد حضرت امام صادق "" نشسته بودم و میسرهم نزد او بود. این 
واقعه درسال یکصد وسی وهشت بود. میسرفروشنده لباس‌های هندی. گفت: فدایت شوم 
من د رتعجبم ا زگروهی که با ما به این مکان می‌آمدند» اما اکنون اثری ازآن‌ها نیست واجل آن‌ها 
رسیك. فرمود: منظورت کی هست؟ عرض کردم: ایرالخطاب ویارانش. حضرت تکیه داده بود. 
آنگاه نشست وانگشتان مبارک را به آسمان بلند کرد و سپس فرمود: برابوالخطاب. لعشت خداو 
ملائکه وهمه‌ی مردم باد. به خدا شهادت می‌دهم که ا وکافر فاسق و مشرک بود واو با فرعون در 
بدترین عذاب صبحگاهی و شامگاهی محشور می‌شود. سپس فرمود: به خدا قسم» من افسوس 
می‌خورم بربدنهایی که با اود چارآتش شد. 

مفضل بن یزید" گفت: حضرت امام صادق" در حالی که نام اران ابوالخطاب وغالیان به 
میان آمده بود» به من فرمود: با آنان همنشین وهم غذا وهم مشرب وهم میراث نشوید. هشام ابن 
سالم" ازابوعبداله صادق" نقل کرد که درزمانی که نام غلات برده شد» حضرت فرمود: در 
میان آن‌ها کسانی هستند که دروغ پردازند؛ تا جائی که شیطان به دروغ آن‌هاء برای اغواگری نیاز 
دارد. 

ابن اب عمیربن" به نقل از مرازم گفت که حضرت ابوعبداله ‏ فرمود: با غلوکنندگان (آنانکه 
امامان را خدا وپیامبرمی‌دانستند) بگوکه به سوی خدا برگردید وتوبه کنید؛ چرا که شما با این 
عقاید. فاسق وکافرو مشرک هستید. ابراهیم کرخی" ازامام صادق2 نقل کرد که حضرت 
فرمود: از کسانی که خود را ازشیعیان ما می‌دانند. کسانی هستند که از یهود ونصارا ومجوس و 
مشرکین بدترند. 

ابی بصیر گفت که حضرت ابوعبدالله © به من فرمود: ای ابامحمد! من از کسی که براین 
باوراست که من رب هستم» بیزارم. گفتم: خدا ازآنان بیزارباد. فرمود: من از کسی که براین باور 
است که پیامبرم» بیارم. گفتم: خدا ازآنان بیزار باد 


۱. حمدویه, قال حدئناآیرب بن نوح» عن حتان بن سدیر 

۲. حمدویه وابراهیم» قالا حدثنا العبیدی. عن أبن أبى عميرء عن المفضل 

۳ حمدویه وابراهیم. قالا حدئنا العبیدی. عن ابن أبی عمیر 

4 محمد بن مسعود: قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی آحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسین بن سعیل 
۵. حمدویه» قال حدثنایعقوب بن بزید» عن ابن آبی عمیر عن ابراهیم کرخی 

.٦‏ حمدویه» قال حدثنایعقوب بن یزید» عن ابن آبی عمیر, عن جعفر بن عمان» عن ایی بصیر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل اه عبدالهی 0 ۲۰۷ 


این مغیره گفت: نزد حضرت امام موسی کاظم © بودم» در حالی که یحیی. فرزند عبدالله بن 
حسن نیزحضورداشت. یحیی گفت: فدایت شوم آنان گمان می‌کنند که شما غیب 
می‌دانید. فرمود: سبحان الله ! دستت راروی سرم بگذار. به خدا قسم. هرموثی که در بدن وسر 
من هست. بلند شد. (از خشم وتفرت ازاین عقیده موبربدن حضرت راست شد) سپس فرمود: 
نه! به خدا قسم» هرچه هست. روایت از پیامبراکرم ۳۳ است.(نه ازغیب) 

ازمصادف ' نقل شد: وقتی که گروهی از غالیان در کوفه بودند. لبیک جعفرسردادند. من به 
حضورامام صاد ق“ رسیدم. به ایشان نسبت به این موضوع آگاهی دادم. حضرت چنان به 
سجده افتاد که سینه مبارکش به زمین کوبیده شد وگریست وبا انگشت تذلل» خود را نشان 
می‌داد و می‌فرمود: بنده خدا هستم. برده‌ای ذلیل که پدرانش همه برده بوده‌اند. این سخن را بارها 
تکرار فرمود و سپس سربلند کردند واشک ایشان برمحاسن شریف» جاری بود. من از گفتن خود 
پشیمان شدم و گفتم: فدایت شوم ازاین سخن آنان برشما چه گناهی است (که این گونه انابه 
می‌کنید)؟ فرمود: ای مصادف! آگرعیسی ازآنچه نصاری درباره‌ی اومی‌گفتند» سکوت 
می کرد» برخدا بود که به حق» اورا کرو کور نماید واگرآنچه ابوالخطاب درباره‌ی من می‌گوید. 
من ازآن ساکت باشم» برخدا حق است که گوش من را کرو چشم من را کور نماید. 

ابی بصیر گفت که به حضرت ابوعبدالله صادق عرض کردم که آن‌ها می‌گویند. فرمود: چه 
می‌گویند؟ گفتم: می‌گوبند که شما تعداد قطرات باران وشماره‌ی ستارگان و برگ درختان ووزن 
آن چه دردریا است وعدد ذرات خاک را می‌دانید. حضرت دست مبارک خود را به جانب 
آسمان بلند کرد و عرض کرد: سبحان الا سبحان الل | نه, به خدا قسم. این را جزخدای تعالی 
کسی نمی‌داند. 

از مفضل بن عمر نقل شده است که گفت: از حضرت امام صادق " شنیدم که می‌فرمود: 
مرگاه قائم ما قیام کند. اول به سراغ این دروغ پردازان از شیعه می‌رود وآن‌ها را خواهد کشت. 

محمد به طریق مرفوع نقل کرد که حضرت ابوعبدال* فرمود: مردی خلمت پیامبرآمد و 
گفت: سلام برته ای پروردگار من! پیامبرفمود: تورا چه شده؟ خدا لعنتت کند. پروردگارمن و 


۱ حمدویه» قال حدئنایعقوب بن یزیدء عن ابن آبی عمیں عن اين المغیرة 

۲ حمدویه» قال حدئنایعقوب» عن ابن آبی عمیر؛ عن عبدالصمد بن بشیی عن مصادف 

۳ حمدویه. قال حدثنا یعقوب. عن ابن یی عمیر عن شعیب. عن ابی بصیر 

.٤‏ حمدویه: قال حدئتا محمد بن عیسی» عن يونس بن عبدالرحمن» عن یحیی؛ عن مفضل بن عمر 

۵ حمدویه وابراهیم» قالا حدثنا محمد بن عیسی» عن ابن آبی عمیں عن محمد بن أبى حمة: قال ابوجعفرمحمد 
بن عیسی 


۸ 9# رجال کشی 


پروردگارتوخدای یگانه است. به خدا قسم» من تورا ترسودر جنگ وپست درسلام دادن 
نمی‌دانستم. 

حضرت ابوالحسن موسی"" از قول پدربزرگوارش» امام صادق " فرمود که خداوند 
سبحان» هیچ آیه‌ای دربار‌ی منافقین نازل نکرد؛ مگراین که شامل بعضی از کسانی می‌شود که 
خود را به شیعه نسبت می‌دهند. 

حسن بن میاح! ازعیسی نقل کرد که گفت: حضرت ابوعبد ال فرمود: از دوستی و 
معاشرت با افراد پست. برحذر باش؛ چرا که انسان‌های پست و فرومایه به خیربرتمی‌گودند. 

زاره" از قول ابوعبدالله 2 نقل کرد که فرمود: از وضعیت حمزه به من خبربده که آیا همچنان 
گمان می‌کند که پدرم نزد اومی‌آید؟ گفتم: بلی! فرمود: به خدا قسم» دروغ می‌گویدا غیراز متکون 
نزد اونمی‌آید؛ چرا که ابلیس شیطانی را مسلط ساخته که به اومتکون گفته می‌شود. به هر 
صورتی که خواست برمردم ظاهرمی‌شود به صورت بزرگ یا کوچک. نه» به خدا قسم» اوهرگز 
توانائی ندارد که به صورت پدر بزرگوارم در بیاید. 

علی بن حسان" ازبعضی از دوستان ما که او به طریق مرفوع تا ابوعبدالله آورده است که نزد 
آن حضرت. نام جعفرین واقد وفردی ازیاران ابوالخطاب برده شد. گفته شد که اومردد و 
سردرگم گردید وگفته این آیه درباره ايشان است: «او کسی است که درآسمان خداست ودر 
زمین خداست» گفت: اوامام است؟ ابواعبدالله © فرمود: نه, به خدا قسم» خداوند مرا واو را هرگز 
درزیرسقف خانه‌ای جا ندهد. آن‌ها ازیهود ونصاری و مجوس و کسانی که شرک ورزیده‌اند. 
بدترند. به خدا قسم, هرگزعظمت خدا از کوچک کردن آن‌ها کم نمی‌شود. بدانید که عزیر تردید 
کوچکی ازآنچه بهود دربار‌ی خدائی او گفعند. دردل اوبه وجود آمد. خداوند اسم اورا از 
پیامیری محوو حذف نمود. به خداء آگرعیسی به آنچه نصاری درباره اومی‌گفتند, کوچکترین 
باوری درا وایجاد می‌شد. خداوند تا روز قيامت اورا به کری میتلامی کرد واگرمن آن چیزهائی را 
که اهل کوفه درباره من می‌گویند. قبول کنم؛ زمین مرا فرو می‌برد و من جزبنده‌ای که از خود هیچ 
ندارد و کاملاً در اختیاراوست. نمی‌باشم. نه قادر بردفع ضرر خویشم ونه قادربر جلب منفعت 


خود. 


.١‏ خالد بن حماد» قال حدثنى الحسن بن طلحة رفعه عن محمد بن اسماعیل؛ عن على بن يزيد الشامی, قال 
ابوالحسن(ع) 

۲. محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد قال حدثتی محمد بن أحمد» عن محمد بن عیسی» عن الحسن 
بن‌میاح 

۳. وجدت بخط جبریل بن آحمدحدثنی محمد بن عیسی, عن على بن الحکم. عن حماد بن عشمان» عن زداره 

.٤‏ محمد بن مسعود؛ قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خالد» عن علی بن حسان 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اه عبدالهی اګ ۲۰۹ 


ابن مسکان به نقل ازقاسم صیرفی گفت که از اباعبداله امام صادق ۲ شنیدم که 
می‌فرماید: گروهی گمان می‌کنند که من امام آنان می‌باشم. به خدا قسم. من امام آن‌ها نیستم. 
خدا لعنتشان کند. هرگاه من سری را پوشاندم. آن‌ها افشا کردند و هرپرده حرمتی را دریدند. 
خداوند پرده آن‌ها را بدرد. من می‌گویم: چنین؛ آن‌ها می‌گویند: یعنی این چنین. من امام کسی 
هستم که ازمن اطاعت کند. 

ازابوعبدالله ۲۳۲ نقل کردند که فرمود: هرکس قائل باشد به این که ما پیامبران خدا 
هستیم» لعنت خدا براوباد ونیزه رکس هم دراین مورد شک داشته باشد. 

زراره " از ابوجعفرباقر نقل کرد که گفت: ازآن حضرت شنیدم که می‌فرمود: خدا لعنت 
کند بنان البيان را این پتان که لعنت خدا براو باد. برپدرم على بن الحسین ۳ دروغ می‌بست. 
شهادت می‌دهم که پدرم» علی بن الحسین, بنده‌ی صالح خدا بود. 

ابن مسکان * به نقل از افراد مورد وثوق خود از اباعبدالله امام صادق 2 نقل کرد که شنیدم که 
می‌فرمود: خدا لعنت کند. مغیره بن سعید را. او برپدرم دروغ می‌بست. خداوند حرارت آهن را به 
او بچشاند. خدا لعنت کند. کسی را که درباره ما چیزهائی بگوید که ما درباروی خودمان قاثل به 
آن نیستیم و خدا لعنت کند. کسی را که ما را از جایگاه بندگیمان درپیشگاه خدائی که ما را 
خلق کرده وباژ شت وقيامت ماء به سوی اوواختیارمادردست اوست» خارج سازد. 
۳ نقل شد که فرمود: در قول خدای عزوجل "یا به 
شما خبردهم برچه کسی شیاطین فرود می‌آیند؟ آن‌ها برهردروغ پرداز گناهکار, نازل می‌شوند.» 
فرمود: آن‌ها هفت نفرند: مغیره بن سعید و بنان و صائد الهندی و حمزه بن عماره الزیدی و 
حارث شامی و عبدالله بن عمروبن حارث و ابرالخطاب. 


از حضرت ابوعبداله امام صادق 


۱. محمد بن مسعود, قال حدثنی علی بن محمد قال حدئنی محمد بن أحمد بن یحیی» عن محمد بن عیسیء 
عن ژکریاه عن این مسکان 

۲ محمد بن مسعود» قال حدثتی عبد الله بن محمد بن خالد قال -حدثتى الحسن الوشاء» عن بعض أصحابتاء عن 
ایی عبدالله (ع) 

.٣‏ قال حدثنى الحسين بن الحسن بن بتدارو محمد بن قولويه القميان» قالا حدثناسعد بن عبد الله بن أبى خلف: 
قال حدثنایعقوب بن پزید. عن محمد بن بی عمیر عن ابن بکیره عن زرا 

.٤‏ سعد» قال حدئنا محمد بن الحسین والحسن بن موسیء قال حدثنا صفوان بن یحیی» عن ابن مسکان 

.٥‏ سعد قال حدثنى أحمد بن محمد بن عیسی وأحمد بن الحسن بن فضال ومحمد بن الحسين بن أبى 
الخطاب ویعقوب بن يزيا + عن الحسن بن على بن فضال» عن داود بن أبى يزيد العطان عمن حدثه من أصحابناء 
عن ابی عبدالله (ع) 

۲۲۲-۲۲۱ قرآن کریم- سوره شعرا آیات‎ .٦ 


۰ کل رجال کشی 


اع ا . (ع) ء ۱ ۱ 

ابویحیی واسطی گفت که حضرت ابوالحسن الرضا“ فرمود: بنان برعلى بن الحسين دروغ 
می‌بست. خداوند اورا طعم سوزان آهن چشانید. مغيرة بن سعید براب و جعضرباقرتا" دروغ 
می‌بست. خداوند طعم سوزان آهن (شمشیر را به او چشانید. محمد بن بشیرهم برابوالحسن 
موسی" دروغ می‌بست. خداوند طعم سوزان شمشیررا به او چشانید. کسی که برمن دروغ 
می‌بندد. محمد بن فرات است. 

ابویحیی نقل می‌کند که محمد بن فرات از نویسندگان دیوان بود. ابراهیم شکله اورا کشت. 
سعد گفت: اشهری عبدالله بن علی بن عامربه اسناد خود ازابوعبدالله امام صادق"" نقل 
می‌کند که فرمود: به خدا قسم» ابلیس خود را به ابوالخطاب» بردیوار مدینه يا مسجد نشان داد. 
گویا من به اونگاه می‌کنم که اومی‌گوید: بشتاب. ما پیروزیم آلان. بیاء ما پیروزیم الان. 

عمروین نخعی" گفت: نزد حضرت امام صادق ٥‏ نشسته بودم که مردی به ایشان عرض ` 
کرد: من فدایت شوم. ابامنصور برای من نقل کرد که او به سوی پروردگارش بالا برده شده است و 
سرش را مسح کرده و خدابه فارسی به اوگفته است: ای پسر! حضرت امام صادق " فرمود: 
روایت کرد پدرم برای من از جدم که پیامبراکرم فرمود: شیطان تختی بین آسمان وزمین نصب 
می‌کرد وبه عدد ملائکه برای خود نگهبان می‌گذارد وهرگاه مردی را فرابخواند واوابلیس را 
اجابت کند. اور از دنبال وطی می‌کند و قدم‌ها ازاو میگذرد وابلیس خود را به اونشان می‌دهد 
سه مرتبه 

هشام ابن حکم " ازابوعبدالله امام صادق" نقل کرده است که آن سرور فرمود: لعنت خدا بر 
بنان و سری وبزیغ. شیطان برآن‌ها دربهترین صورت و شکل آدمی از فرق سرت پائین نمودارشد. 
زمین می‌باشد؛ چون خدای آسمان بزرگتراز خدای زمین است واین که اهل زمین فضیلت و 
برتری خدای آسمان را می‌دانند واو را تعظیم می‌کنند. فرمود: به خدا قسمء خدائی جزخدای 
واحد بگانه که شریکی ندارد؛ نیست. او خدای هرکه در آسمان وه رکه درزمین است» 


۱ سعد قال حدثنی أحد بن محمد بن عیسی؛ عن بی یحیی سهل بن زیاد الواسطی و محمد بن عیسی بن عبید؛ 
عن أخیه جعفر وأبی یحیی 

۲. سعد عن أحمد بن محمد عن بيه ویعقوب بن يزيد والحسین بن سعید» عن ابن ی عمیر عن ابراهیم بن 
عبدالحميد» عن حصن بن عمروالتخعى 

۳. سعد, قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبى عمير عن هشام 
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می‌باشد. بنان دروغ گفت. لعنت خدا براوباد. به حقیقت که خدای جل جلاله را کوچک کرد و 
عظمت خدارا کوچک شمرد. 

برید بن معاویه عجلی" گفت: حمزه بن عماریزیدی, لعنت الله علیه» به یاران خود می‌گوید 
که اباجعفر هرشب به دیدارم می‌آید. همواره انسان گمان می‌کند که اورامی‌بیند. شوایطی 
فراهم شد که من با اباجعفرباقر" ملاقات کردم وآنچه حمزه می‌گفت. برای آن حضرت روایت 
کردم. فرمود: دروغ می‌گوید. لعنت خدا براوباد. شیطان قدرت ندارد که به شکل نبی یاوصی 
نبی ظاهرشود. 

از حضرت اباعبداله 2 نقل شده است که فرمود: ما اهل بیت راستگويانيم؛ اما هیچ یک از 
ما از دروغ پردازی که دروغ برما می‌بندد. درامان نیستیم. آن گاه راستی ماء به جهت کذب او نود 
مردم بی‌اعتبار می‌شود. امیرالمومنین ‏ راستگوترین کسی بود که خداوند بعد ازرسول الله خلق 
کرده است و کسی بود که برآن حضرت دروغ می‌بست. (با افتراء خود. صدق آن حضرت را 
تکذیب می کرد» عبدالله سیا بود. لعنت خدا براو باد وابوعبدالله الحسین 0© گرفتار مختار بود. 
سپس ازابوعبداله حارث شامی وبنان نام برد» این‌ها برعلی بن الحسین" دروغ می‌بستند. 
سپس مغیره بن سعید» بزیع» صری» ابوالخطاب. معمر بشار اشعری. حمزه یزیدی و صائد 
هندی را نام برد وفرمود: لعتت خدا برآنان باد. مااهل بیت از دروغ پردازی که یا برما دروغ 
می‌بندد یا ناتوانی فکری دارد. درامان نیستیم. خداوند ما را از گرفتاری هردروغ پردان درامان 
بدارد و خداوند به آنان طعم سوزان شمشیررا بچشاند. 

حمّاد بن ابوطلحه ‏ ازابن ابویعفورنقل کرد که گفت: من به حضور اباعبداله صادق 4 
رسیدم؛ فرمود: بزیخ چه کرد؟ گفتم: کشته شد. فرمود: الحمد له | چون برای این گروه مغیریه, 
چیزی بهترازکشته شدن نیست؛ چون اینها هرگزتوبه نمی‌کنند. 

حتان بن سدیر از پدرش نقل می‌کند که به حضرت ابوعبداله گفتم که گروهی براین 
باورند که شما خدایانید و برای ما این آیات را می‌خوانند. «ای رسولان! ازآنچه گواراست بخورید 


۱ سعد قال حدثنی آحمد بن محمد» عن آبیه والحسین بن سعید» عن ابن آبی عمیر.وحدثنی محمد بن عیسی, 
عن يونس و محمد بن یی عمیر عن محمد بن عمرین أذينة 

۲. سعد بن عبد الله قال حدثنی محمد بن خالد الطیالسی, عن عیدالرحمن بن ابی نجران» عن این ستان» قال 

۳ سعد قال حدثنى العبيدى» عن یونس, عن العباس بن عامرالقصبانی. وحدثنی أيوب بن نوح والحسن بن 
موسى الخشاب والحسن بن عبد الله بن المغيرة» عن العياس بن عامر عن حماد 

.٤‏ محمد بن مسعود قال حدثنى الحسين بن إشكيب» قال حدثنى محمد بن أورمة» عن محمد ين خالد الیرقی» 
عن أبى طالب القمى» عن حتان بن سدير 


۲ 9# رجال کشی 


و کارشاسته انجام دهید. من په هرکاری که می‌کنید آگاهم»" فرمود: ای سدیرا گوش و چشم 
ومووپوست وگوشت وخون من ازاین‌ها بیزاراست. خداازآنان بیزار باشد وبرآنان خشم 
گیرد. حنان گفت: پرسیدم که فدایت شوم؛ پس شما چه مقامی دارید؟ فرمود: ما گنجینه‌های 
علم خدا وتفسی رکننده وحی خداهستیم. ما قومی هستیم که به خاطراطاعت ازفرمان خدا و 
دوری جستن ازگناه و نافرمانی خداء معصوم برای کار خدا هستیم. ما حجت کامل وتمام خدا 
درروی زمین هستیم. حسین ابن اشکیب گفت ومن از طریق سدیرازابوطالب این حدیث را 
شنیدم. ان شاء له که صحیح است . 

مفضل بن عمر نقل کرد که شنیدم ازامام صادق" می‌فرمود: ازافراد پست و فرومایه بر حذر 
باش! بدان که شیعه جعفرین محمد کسی است که شکم وشهوتش, عفیف باشد و کوشش 
وتلاش او زیاد باشد وبرای خدا وبه امید ثواب و ترس از مجازت او کار کند. 

ابن ابویعفور" گفت: نزد حضرت امام صادق" بودم. مردی با ظاهری با شکوه, اجازه حضور 
ازاوسوالاتی کردم. اورا غالی یافتم. 

هارون ہن خارجه گفت: من و برادرم مراد. نزد امام صادق "0" بودیم. مراد به آن حضرت 
عرض کرد: فدایت شوم» مسجد فرورفت. فرمود: چه چیزی باعث این شد؟ گفت: این‌هائی که 
کشته شدند؛ یعنی اصحاب اپوالخطاب. گفت: امام برای مدت طولانی روی زمین خم شد و 
سپس سرش را بلند کرد و فرمود: این گونه نیست. قوم گمان داشتند که آن‌ها نمازنمی‌خوانند. 

ابن فضال" ازابوالمعزا وا عنبسه نقل می‌کند که ابوعبد الله صادق "۳۳" فرمود: روزرا 
شب کردیم» در حالی که برای ما دشمن‌ترا ز کسانی که خود را به دوستی مانسبت می‌دهند 

۰ ۰ مه ۲ علیه‌السلا 

عبدالله بن شریک" ازپدرش نقل کرد وگفت: در حینی که علی "۳ نزد زنش, به نام 

ام عمرو از قبیله عنزه بود» ناگاه قتبربه خدمت حضرت رسید و گفت: ده نفرجلوی درب خانه 


۱. قرآن مجید- سوره مومتون- آیه ۵۱ 

عن مفضل بن عمر 

۳. محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمدالقمی» قال حدثنی محمد بن أحمد بن یحیی؛ عن محمد ين 
الحسين» عن موسی بن سلام» عن حبيب الخثعمى» عن ابن آبی یعفور 

.٤‏ علی بن محمدالقتبی» قال حدثناالفضل بن شاذان» عن آبیه. عن محمد بن سنان» عن هارون بن خارجه 

٥‏ براهیم بن محمد بن العياس» قال حدئنی أحمد بن إدريس القمى» عن حمدان بن سلیمان» عن محمد بن 
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هستند و گمانشان این است که توخدایشان می‌باشی. امام به قنبرفرمود: آن‌ها را به درون خانه 
بیاور. گفت: به درون خانه آمدند. امام فرمود: شما چه می‌گویید؟ گفتند: می‌گوئيم که توپروردگار 
ما هستی وتوکسی هستی که ما را خلق کردی وکسی هستی که به ما روزی دادی. امام به آن‌ها 
فرمود: وای برشما! این کاررا نکنید. فرمود: وای برشما! پروردگار من و پروردگارشماء خدای 
یکتاست. وای برشما! توبه کنید و ازاین گمان فاسد برگردید. گفتند: از عقیده و گفتار خود بر 
نمی‌گودیم. توپروردگار ما وروزی دهنده و خالق ماهستی. امام به قنبردستور داد: تعدادی کارگر 
بیاور پس قنبررفت وده مرد با زنبیل و طناب آورد. سپس دستورداد. زمین را برای آنان گود 
کتند. وقتی زمین را طبق دستور گودبرداری کردند. دستورداد که هیزم وآتش درآن افکنند تا 
افروخته شد. به آن‌ها آخرین اخطار را کرد و فرمود: وای برشما! توبه کنید. گفتند: ما از حرف خود 
برنمیگرديم . پس بعضی را درآن افکند وآنگاه بقیه آن‌ها را هم درآتش افکند. آنگاه علی 

"۳ فرمود: به‌راستی, هرگاه من چنین امرمتکری را مشاهده می‌کنم. قنبررا فرامی خوانم و 
آتش برمی‌افروزم. 


۶-معاویه بن عجارو ذکرعمرا 


ابوعم‌رکشی گفت: معاویه بن عمار غلام قبیله بنی دهن -بنی دهن محله ایست دربجیله- 
پارچه یا زره ساییی ۳ می‌فروخت. مدت عمرش یکصد و هفتاد وپنج سال“ بود. ` 


۷-بوالبختری وهب بن وهب 

ابوالحسن علی بن قتیبه بن محمد بن قتیبه القیبی از علی بن سلمه کوفی بیان کرده است که 
ابوالبختری» اسم اووهب بن وهب بن کثیرین زمعه بن اسود بوده است که زمعه‌ی اسود از 
اصحاب رسول خدا بود و حضرت او را بزرگش کرده بود و علی همین را گفته. ابومحمد فضل بن 
شاذان گفت: ابوالبختری دروغ گوترین آدمها بود. عباس گفت: شنیدم که مردی خبرداد که با ابا 
البختری نقل می‌کرد که هفت مرتبه آتش برای سوختن قریشی اجازه خواست ولی به خاطر 


۳ 
.١‏ محمد بن الحسن البرانى وعثمان بن حامد» قالا حدثتا محمد بن یزداده عن محمد بن الحسین, عن موسی بن 
بشارء عن عبد الله 
۲ در بعضی نسخ به جای بنی دهن, بنی زهیرآمده است گه علامه مامقانی آن را اشتباه دانسته وبنی دهن را 
صحیح داتسته اند 
۳. سابری منسوب به شاهپور -زره- پارچه- خرما که از نوع اعلا بوده است 
.٤‏ گرچه روی مدت عمره۱۷ سال اشکال شده است ولی در هرصورت عمرطولاتی داشته که ابرعمروکشی به مدت 
عمرش عنایت داشته 


٤‏ کل رجال کنی 


حرمت آنان اجازه نیافت. اولی حضرت آن را نفی فرمود. حضرت ابوالحسن الرضا فرمود که 
خداوند عزوجل فرمود: «برآن جهنم ملانکه‌ای بی رحم وسخت گیرمسلطند که از فرمان خدا 
تخطی نمی‌کنند وآنچه به آن‌ها امرشده است. انجام می‌دهند:»! 

عباس گفت که مردی برای ابوالحسن الرضا از احادیث ابوالبختری از حضرت امام 
جعفر بیان کرد ومردی اورا تکذیب می‌کرد. پس حضرت رضات به او فرمود: به راستی که 
بوالبختری برخدا و پیامبرو ملانکه دروغ بسته است. سپس حضرت رضال؛ از پدرش نقل کرد 
که با جدش امام صادق" به طرف نخله می‌رفتند. در بین راه. مادر ابوالبختری با آن‌ها روبرو 
شد. امام صادق" ایستاد وسراسب یا مرکب خود را راست کرد. آنگاه آن زن به حضرت سلام 
می‌کند. جواب سلام اورا می‌دهد. وقتی پدر و جد حضرت رضا"؟" به مدینه برمی‌گردند. 
بستگان امام صادق" می‌آیند وازاین که آیا مادر ابوالبختری را به عقد خود درآورده است سخن 
گفته‌اند. حضرت فرمود: نه» من این کار را نکردم. 


۸-مُسمَع بن مالک کردین ابوسیار 

محمد بن مسعود گفت: ازابوالحسن على بن الحسن بن فضال در مورد مسمع کردین ابوسیار 
پرسیدم؛ گفت: او پسرمالک ازاهل بصره و فردی مورد وثوق امست. 

۹-ابوموسی بنا 

هشام ابن حکم گفت: ابوموسی بنا با یکی ازیارانش به محضراباعبدالله صادق * رسیدند. 
حضرت به آنان فرمود: ازاین پیرمرد مواظبت کنید. گفت: اودرراه مکه»؛ بی‌هدف؛ بی‌هوا و 
بی‌اعتنا به هیچ کس وهیچ چیزرفت. کسی هم بعداً ور ندید. 


۰-عبدالرحمن بن ابو عبدالثه 

ابوعمرو کشی گفت: از محمد بن مسعود راجع به عبدالرحمن بن ابوعبداله پرسیدم. اواز علی 
بن الحسن بن فضال نام برد که اوعبدالرحمن بن میمون که در حدیث آمده و ابوعیداله» مردی 
ازاهل بصره است. اسم اومیمون و عبدالرحمن؛ داماد فضیل بن یسار است. 
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۲. حملبویه وايراهیم ابنا نصیر قالا حدثنا محمد بن عیسی؛ عن ابن آبی عمیره عن هشام 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اله عبدالهی که ۲۱۵ 


۱-بشربن طرخان تخاس" 

حمدویه وابراهیم پسران نصی رگفتند: محمد بن عیسی ازقول حسن وهشام نقل کرد که بشربن 
طرخان گفت: وقتی امام صادق 2 به حیره آمدند, خدمت ایشان رسیدم. راجع به شغلم از من 
سوال کردند. گفتم: نخاس یعنی دلال فروش (که شامل بردگان و چهارپایان است) هستم. 
فرمودند: فروش چهارپایان؟ عرض کردم: بلی و من بسی بدحال بودم. فرمود: برای من استری با 
رنگ روشن سفید. تندروو شکم سفید بخر. گفتم: من استری با این اوصاف هرگزندیدم. فرمود: 
بلی! پس ازنزد ایشان خارج شدم. نوجوانی را دیدم که براستری با همان اوصاف سواراست. ازاو 
راجع به استرپرسیدم؛ من را به مولای خود راهنمائی کرد. پیش او رفتم. طولی نکشید که آن را 
خریدم و خدمت حضرت آمدم. فرمودند: بلی. همین اوصاف را خواسته بودم. سپس برای من 
دعا فرمودند: خدا فرزند تورا ببکت دهد و مال تورا زیاد کند. ازبرکت این دعای حضرت. شش 
فرزند روزی من شد که فوق آرزوی من بود. 


۲-داود بن زربی ‏ 

از نزدیکان خاص هارون الرشید بود. 

داود رقی گفت: به حضورابوعبد ال رسیدم وبه ایشان عرض کردم: فدایت شوم تعداد 
ضعف امت اضافه فرموده است. یک باردیگراست واگرکسی سه بارمواضع وضور بشوید, 
نمازاودرست نیست. من با ایشان دراین بحث بودیم تا این که داود زربی آمد و گوشه‌ای از 
حضرت پرسید. امام فرمود: سه بار سه بار هرکس کم‌ترکند» نمازش درست نیست. داود رقی 
می‌گوید: زانوهایم به لرزه افتاد و نزدیک بود که شیطان در قلب من وارد شود. پس حضرت به 
سوی من نگریست و ملاحظه نمود که رنگ من تخیی رکرده است. فرمود: آرام باش! این کفراست 
یازدن گردن؟! گفت: من آزنزد حضرت خارج شدم. ابن زربی در جوار مزرعه آبوجعفرمنصور 
عباسی بود. به متصوررسانده بودند که زربی رافضی است وبا حضرت جعفرین محمد بن 
صادق 2 رفت وآمد دارد. ابوجعفرمنصور گفت: من برطهارت او اشراف دارم؛ اگروضوی او 


۱. نخاس به فتح نون وتشدید خاء» فروشنده بندگان و چهارپایان 

۲. ظرخان یا ظرخان یا طرخان اسم فرد شریف درقوم خود. دراصل لغت فارسی خراسانی است 

۳ زربی به فتح زاء و ضم راء- مفرد زرابی- فرش و متکٌا 

4 حمدویه وایراهیم؛ قالا حدثنا محمد بن !سماعیل الرازی» قال حدثنی آحمد بن سلیمان» قال حدثنی داود 
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وضوی جعفربن محمد باشد» پس در این صورت برای من» رافضی بودن اوثابت می‌شود. آنگاه 
اورا م یکشم . پس در جائی که داود اورا نمی‌دید. به نظاره شد. درحالی که داود برای نمازآماده 
می‌شد. با سه مرتبه شستن وضوگرفت» همان گونه که امام صادق 0 به اوامرکرده بود. چون 
وضویش تمام شد ابوجعفر منصور او را خواست . داود گفت: جون براووارد شدم به من خوش 
آمد گفت. گفت که درباره‌ی توشک باطلی داشتم وتوآن طورنبودی. من برطهارت تومطلع 
شدم. دیدم طهارت تی طهارت شیعیان جعفرنیست. مرا حلال کن. پس ام رکرد که صد هزار 
درهم یه من دادند. داود رقی گفت: من وداود زربی به حضورامام صادق "۹ رسیدیم. پس داود 
زربی به حضرت گفت: فدایت شوم! خون ما را دردنیا حفظ می‌کنی. اميدواريم که به دست 
شما وبرکت شما داخل بهشت شویم. حضرت فرمود: خداوند چنین کند با تووبرادرانت از 
جمیع مومنین. 

ابوعبدالله صادق © به داود بن زربی فرمود: آنچه را که برشما گذشت. برای داود رقی تعریف 
کن تا نگراتی او برطرف شود. داود زربی گفت: تمام ماجرا را برای داود رقی بیان کردم. حضرت 
صادق ٥2‏ فرمود: به این جهت: اینگونه فتوا دادم که اومشرف برقتل ازدست این دشمن بود. 
سپس فرمود: ای داود بن زربی! حال وضورا دوبار دوبار بگیرو چیزی برآن اضافه نکن؛ چرا که اگر 
اضافه کردی. نماز توباطل می‌شود. 

ضحاک ابن اشعث' گفت: داود زربی به من خبرداد که مالی را به خدمت حضرت کاظم 2 
بردم. پس بعضی ازآن را گرفتند و قسمتی را نگرفتند. عرض کردم: چرا بقیه را نگرفتید ؟ فرمود: 
صاحب این امرا تومطالبه خواهد کرد چون مدتی گذشت حضرت ابوالحسن رضا" کسی را 
پیش من فرستاد وآن بقیه مال را ازمن گرفت. 
۳-سُرَّیس بن عبدالملک بن آعین شییانی 
از حمدویه نقل شده است که ازپیران خود شنیدم که می‌گویند: ضریس به کناسی نامیده 
می‌شد؛ چرا که تجارت او در کناسه کوفه بود. دخترحمران» زن اوبود. ضریس؛ شخصی 
نیکوکار و با فضیلت و مورد وثوق بود. 
۴-علی بن حزر کناسی 
محمد بن مسعود گفت: ازعلی بن حسین فضال درباره علی بن حزور پرسش کردم. گفت: او 
قائل به محمد حنفیه بود. درعین حال ازراویان مردم بود. 


۱ حمدویهء؛ قال حدثتا الحسن بن موسیء» قال حدئنی أحمد بن محمد» عن بعض أصحابه» عن على بن عقبةء 
أوغيره» عن الضحاک بن الأشعث 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالیبی اګ ۲۱۷ 


۵- حیان سراج و احتجاج امام صادق ۳۰" با او درباروی محمد حنفیه 


حمدویه گفت: حسن بن موسی از محمد بن اصبع به نقل از مروان بن مسلم از بريد عجلی 
و علیه‌السلا 

روایت کرد و گفت: من برحضرت امام صادق ۷ ؟ وارد شدم. فرمود: اگ رکمی زودتر 
می‌آمدی. حیان سراج را ملاقات می‌کردی: در حالی که به مکانی از خانه آشاره فرمود که درآن 
جا نشسته بود ویادآوری از محمد حنفیه می‌کرد واینکه اودر قید حیات است و زنده وسرزنده 
اورا می‌ستود. به او گفتم: ای حیان! آیا توازآن‌ها نیستی که عقیده داری وعقیده دارند وروایت 
می‌کنی وروایت می‌کنند که هرچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. نظیرآن دراین امت اتفاق 
می‌افتد؟ گفت: بلی! فرمود: گفتم که آیا دیدیم و دیدید وشنیدید که عالمی جلوی چشم مردم» 
زنانش ازدواج کردند. اموالش تقسیم شد. آن وقت اوزنده‌ای است که نمی‌میرد؟ اویلند شد و 
(چیزی نگفت و رفت) پاسخی به من نداد ورفت. 

حضرت امام جعفرصادق "۱ فرمود: یکی از عموزاده‌هایم پیش من آمد وازمن خواست که 
به حیان سراج اجازه ملاقات بدهم. به او اجازه دادم. به من گفت: يا اباعبداله! من می‌خواهم از 
تودرمورد چیزی که نسبت به آن آگاهم» ولی در عین حال می‌خواهم ازشما پپرسم (تا نظر شما را 
بدانم)؛ به من بگوکه آیا عموی شماء محمد بن علی» پسرحنفیه مرده است؟ گفتم: پدرم به من 
خبرداد که اودر ملک خود بود. پس اورا آوردند. به پدرم گفته شد که عمویت را دریاب. گفت: 
نزد محمد رفتم. اودر حال غشیه بود که به هوش آمد. به من گفت: به ملک خود برگرد. پدرم 
فرمود: سرباززدم. به من گفت: حتما برمی‌گردی. پدرم فرمود: برگشتم. هنوزبه ملک نرسیده بودم 
که پیش من آمدند که اورا دریاب. وقتی نزد اوآمدم» اورا در حالی دیدم که زبانش بند آمده بود. 
طشتی را آورده بودند واوهم وصیت خود را می‌نوشت. از کناراونرفتم تا چشم ودهان آورا بستم 
و عسلث دادم و کفنش کردم و براو نماز گزاردم واورا دفن کردم. آگراین‌ها مردن است» به خدا 
قسم» اومرده است. حیان به من گفت: خدا تورا مشمول رحمت خود گرداند. امربرپدرت 
مشتبه شده است. امام صادق ‏ می‌فرماید که به او گفتم: سبحان الا تودچاراعراض شدید در 
قلب خود شدی. امام فرمود: از من پرسید که اعراض قلب چیست؟ گفتم: دروغ. 

حاد ین عیسی از قول حسین بن مختار قلانسی واواز عبداله بن مسکان نقل کرد وگفت: 
حیتان سراج به حضور حضرت صادق تا رسید. به او فرمود: ای حیان! یاران تودرباره محمد 


۱ حمدویه, قال حدثتا الحسن بن موسی» قال روی أصحابناء عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال 

۲ حدثنی الحسین بن الحسن بن بندارالقمی» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن أبى خلف القمىء قال آخبرنا أحمد 
بن محمد بن عيسى و محمد بن عبدالجبار الذهلى» عن العياس بن معروف» عن عبد الله بن الصلت أبى طالب. 
عن حماد 
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حنفیه چه می‌گویند؟ گفت: آن‌ها می‌گویند که اوزنده است وروزی می‌خورد. حضرت فرمود: 
پدرم برای من نقل کرد که او خود از کسانی بود که دربیماری‌اش اورا عبادت کرد و جزو کسانی 
بود که چشمهای اورا بست وا ز کسانی که اورا داخل قبرش کرد وزنانش را شوهرداد و مالش را 
تقسیم کرد. 

حیان گفت: مثل محمد بن حنفیّه؛ مثل عیسی بن مریم است. فرمود: وای برتو ای حیان | 
آیا امربرای دشمنان مشتبه شد؟ گفت: بلی! امربردشمنان مشتبه شد. حیان گفت: گمان 
می‌کنی که آباجعفرباق دشمن محمد بن علی حنقیه است. امام فرمود: خیرا ولکن دچار 
اعراض شدید شده‌ای که خداوند عرو جل در کتابش می‌فرماید: 

«ما به زودی کسانی را که ازآیات ما اعراض کردند» به خاطراعراضشان به بدترین عذاب 
مجازات می‌کنیم.»! 
پس ابوعبدالله © فرمود: من به خاطرسخن حینان. سی روز به درگاه خدا توبه کردم." 


۶-حناد بن عیبسی الجهنی بصری 
حمدویه وابراهیم پسران نصی رگفتند: محمد بن عیسی از حماد بن عیسی بصری برای ما نقل 
کرد و گفت که من و عباد بن صهیب بصری ازابوعبد اه ۳ شنیدیم ویاد گرفتیم. پس 
عباد دویست حدیث حفظ کرد وبه وسیله آن‌ها ازامام صادق ٥‏ حدیث می‌گفت ومن هفتاد 
حدیث حفظ کردم. حماد گفت: همواره درپیش خود شک داشتم تا این که آن‌ها را به ببست 
حدیث محدود کردم. بیست حدیثی که درآن شکی نداشتم. 
حمدویه گفت: عبیدی از حماد بن عیسی نقل کرد که گفت: من به محضرابوالحسن اول 
حضرت موسی بن جعف ر رسیدم. به ایشان عرض کردم: فدایت شوم. از خدایت برام بخواه که 
خانه‌ای؛ زوجه‌ای» فرزندانی» خادمی و حج هرساله» روزیم کند. فرمود: الهم صل على محمد و 
ال محمد؛ خدایاا خانه‌ای. زوجه‌ای» فرزندانی» خادمی و حج پنجاه سال. روزی او گردان. حماد 
گفت: چون شرط پنجاه سال حج را نمود. فهمیدم که من بیشتراز پنجاه سال حج به جا نخواهم 
آورد. حنماد گفت: من تاکنون چهل و هشت حج به جای آوردم واین خانه من است که روزی 
من شده واین زن من است که درپشت پرده صدای مرا می‌شنود واین پسرمن واین خادم من 
است. همه‌ی این‌ها روزی من شده است. او بعد ازاین سخن, دوحج به جای آورد که پنجاه بار 
کامل شد. سپس بعد ازآن» سالی دیگربه عنوان حج هم کجاوه اوالعباس نوفلی قصیر خارج 


۱ ستجزی دی يَضدِفون عن آیانا شوة الَْذاب ما كانوا َضدفونَ - انعام ۱5۷ 
۲. به خاطررواج چنین عقاید عجیب و انحرافی در بین اقلیت شیعیان 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اله عبدالهی 0 ۲۱۹ 


شد. چون به موضع احرام رسید و داخل شد تاغسل کند» پس سیلی آمد واورا برد وآب اورا 
غرق کرد؛ قبل ازآنکه زیادترازیتجاه سال حج کند. رحمت خدا براو و پدرش باد. درزمان 
حضرت رضالا زندگی می‌کرد ودرسال دویست وهفت فوت کرد واواز جهینه" بود. اصل او 
کوفی و مسکن او بصره و هفتاد و چند سال زندگی کرد و در رودخانه قتات. درمدینه وفات یافت 
وآن رودخانه ایست که از شجره به سوی مدینه جاری می‌شود." 


۷-عبداله بن بکراجان ی" 
ابوالحسن حمدویه بن تصیرگفت: عبدالل بن بکیر از فرزندان اعین نیست. پسری دارد که اسم او 
حسین است. 

در کتاب جبرئیل پسراحمد قاریابی, به خط خودش دیدم که نوشته است ابوجعفر محمد 
بن اسحاق آزاحمد بن عبدالله کرخی واوازیونس بن بعقوب واوازعبد الله ارجانی نقل کرده که 
گفت: من به محضرامام باقر رسیدم؛ در حالی که نوجوانی بودم و گریست. . فرمود: 
می‌کتی؟ ای پسرک من! هرکس این امروا طلب کرد آن را یافت. سپس بعد ازامام با اسلا 
به حضورامام صادق علالسام "رسیدم. همین که من رادید 0 
حضرت روکرده بودم» این آیه را تلاوت فرمود: آیه خداوند بهترمی‌داند که رسالت خود را کجا قرار 
دهد ال عم حیث یجْعل رات 


محمد بن مسعود گفت: از علی بن حسین بن فضال در مورد شعیب که سیف بن عمیره ازاو 
۹-ایوحتیفه امیرالحاخ 

محمد بن مسعود گفت: علی بن الحسن از عمروین عثمان واوازبعضی یاران ما نقل کرد ازایو 
عبدالهن که فرمود: قنبر خدمت امیرالمومنین آمد. درآن موقع حضرت دررحبه بودند وأوفردی 
را معرفی کرد و گفت: این امیرالحاخ است. حضرت فرمود: خدا آوار‌اش کند. چهارپایان را به 


۱. جهینی به ضم جیم و فتح‌ها وسکون یای نسبت مصغراست وآن منسوب است به قبیله ای از قضاعه و جهیده 
همچنین قلعه ایست درطرستان وقریه ای در موصل که به خاطرکوچ جهینه به آن دو مکان په همین نام نامیده 
شد. 

5 رین حدیث ملاحظات تاریخی همی است که اطع ازان ا است به کتاب تقیح لقال ج ۱- مر 

۷ مراجعه شود 

۳ ازجان به فتح همزه و تشدید راء. شهریست بزرگ و پربرکت از نواحی فارس یا اهواز خوزستا 


۰ کل رجال کشی 


زحمت می‌اندازد ونمازرا سبک می‌شمارد. اورا خارج کن. پس قنبراو را طرد نمود. محمد 
حسن براثی و عثمان بن حامد گفتند: محمد بن یزداد از محمد بن حسن از مزخرف واواز قول 
عبدالله بن عشمان نقل کرد که نزد حضرت امام صادق " نام ابوحنیفه ساثق الحاخ برده شد که 
او مسیرراه مکه را در چهارده شب طی می‌کند. حضرت فرمود: نماز او درست نیست.! 


۰-ابوداود مسترق 

محمد بن مسعود گفت: ازعلی بن حسن فضال در مورد ابوداود مسترق پرسیدیم» گفت: اسم او 
سلیمان بن سفیان مسترق بود. اوشعرمی خواند ومورد وثوق بود. حمدویه گفت که اوسلیمان 
بن سفیان سمط مسترق کوفی بود و فضل بن شاذان ازاوروایت می‌کند که ابوداود مسترق غلام 
ہنی اعین از قبیله کنده بود؛ به این جهت. او را مسترق می‌نامیدند؛ زیرا که اوشعرسید را 
می‌خواند وبا آن اشعارمردم را به هیجان می‌آورد وبرقلبشان رقت می‌افکند. او را خواننده 
می‌نامیدند. او هفتاد سال زندگی کرد ودرسال یکصد و سی وفات یافت. 


۱-عبدالاعلی غلام ال سام 
عبدالاعلی" گفت که به امام صادق گفتم: مردم برسخن من عیب می‌گیرند و من با مردم بحث 


و محاوره می‌کنم. حضرت فرمود: مشل تو مانند پرنده‌ای است که فرود می‌آید وسیس پرواز 
می‌کند. این خوب است. اما کسی که فرود می‌آید و پرواز نمی کند. خوب نیست. 


۲-ولید بن صَبیح یا صُییح 

اسماعیل بن عبدالعزیز از پدرش نقل می‌کند که گفت: من و ابوبصیربه حضورامام صادق ۴ 
رسیدیم. ابویصیربه آن حضرت عرض کرد: فدایت شوم ! ما دوستی داریم که صادق است وبه 
آنچه ما معتقدیم. اعتقاد دارد. فرمود: این کسی که تواورا یاد می‌کنی» کیست؟ گفت: اوعباس 
بن ولید صبیح است. حضرت فرمود: خدا رحمت کند ولید بن صبیح را 


۱. به خاطراینکه آن مسیرباید طولائی‌ترو با تأنی طی می‌شد مدت کوتاه مستلزم ظلم به شتران و دیگرچهارپایان و 
خراب شدن نماز است 

۲. حمدویه؛ قال حدثتا محمد بن عیسی ین عبید» عن على بن أسباط » عن سيف بن عميرة, عن عبدالاأعلی 

۳. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف» عن ابراهیم بن هاشم » عن بکربن صالح؛ 

عن الحسن بن علی» عن اسماعيل 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی 90 ۲۲۱ 


۳ -بونجران ابو عبدالرحمن بن ابوتجران 

حتان بن سدیر از ابوتجران نقل کرد که گفت: به امام صادق" گفتم: من فامیلی دارم که شمارا 
دوست دارد. متاسفانه مسکرمی‌نوشد. حتان گفت: ابونجران خودش همان کسی بود که مسکر 
می‌نوشید و به کنایه از قوم خود نام برد. پس حضرت فرمود: آیا واقعا آن مسکراست؟ گفت: آری! 
به خداء مسکراست. فدایت شوم. فرمود: آیا نمازرا ترک می‌کند؟ گفت: گاهی اززنش می‌پرسد 
که دیشب نماز خواندم؟ چه بساء آن زن می‌گوید: بلی» سه بارنماز خواندی و گاهی به زنش 
می‌گوید: دیشب. سرشب نماز خواندم؟ می‌گوید: نه» به خدا نخواندی. ما تورا پیدا کردیم و 
سعی کردیم بیدارشوی که نشدی. پس حضرت صادق ”دست برپیشانی خود گرفت و 
مدت طولاتی به این حالت بود. سپس دستش را کار برد وبه اوفرمود که به اوبگو: آن راترک 
کند. اگریک پای او لغزید. پای ثابتی در محبت و دوستی ما اهل بیت دارد. 


۴ مفضل بن عمر 
جبرئیل بن احمد" از محمد بن عیسی واوازیونس نقل کرد که حماد بن عثمان گفت: شنیدم 
اباعبدالله ۴ به مفضل ین عمرجعفی که قاثل به خطاییهبود. می‌فرمود: ای کافرا ای مشرک! تورا 
چه به پسرم ؟ و مرادش همان اسماعیل بن جعفربود که درمقطعی از زمان به مفضل وایسته شده 
بود والبته بعدا برگشت. 

موسی ابن بکیر" گفت: شنیدم که ابالحسن ۴ می‌فرمود: وقتی که هنگام مرگ مفضل ابن 
عمرفرا رسید. فرمود: خدا رحمت کند اورا. او پدر بود. بعد ازپدر. حقیقتاً که اوراحت شد. 

بشیرروغن فروش" گفت: حضرت امام صادق " به محمد بن کثیرثقفی فرمود: تودرباره‌ی 
مفضل بن عمرچه می‌گوئی؟ گفت: برای من امکان ندارد که دریاره‌ی او چیزی بگویم. اگردر 
گردن او صلیبی و در کمراوزناری دیدم» اورا برحق می‌دانم؛ بعد ازآن درباره اوآنچه می‌بایست 
بگوئید. گفتید. فرمود: خدا او را بیامرزد. اما حجرین زائده و عامربن جذاعه نزد من آمدند واورا 
نزد من ناسا گفتند. به آن‌ها گفتم: دست ازاو بردارید. من اورا دوست دارم؛ ولی قبول نکردند. از 
آن دو خواستم و به آن‌ها اعلام کردم که دست برداشتن ایشان ازاو برای من مهم است؛ اما 


۱ وجدت فی کتاب آبی عبد الله محمد بن نعیم الشاذانی بخطه حدثنی جعفربن محمدالمداینی» عن موسی ین 
القاسم البجلیء عن حنان بن سدير 

۲ جبریل بن أحمد» قال حدثنی محمد بن عیسی, عن یوتس عن حماد بن عشمان 

۳. محمد بن مسعود قال حدثنی عبد الله بن محمد بن خلف» قال حدثناعلی بن حسان الواسطیء» قال حدثنی 
موسی 

.٤‏ محمد بن مسعود» عن اسحاق بن محمدالبصری»› قال آخبرنا محمد بن الحسین. عن محمد بن سنان» عن بشیر 


۲ رجال کشی 


عتنایی نکردند. خدا آن دور نیامرزد؛ اما اگرمن آن دور اکام کردم» به خاطرکسی است که او 
به من محبت دارد و دوست دارد اکرام شوند. به‌راستی که تواز غیب ونهان می‌دانی که من کرمی 
را که صاحب آن مرا گرامی ندارد. دوست ندارم. 

ابوالقاسم نصرصیاح برای من نقل کرد که او ازغالیان است. ابویعقوب اسحاق پسر محمد 
بصری روایت کرد که اوهم از غالیان وازافراد بزرگ آن‌هاست و محمد بن حسن بن شمعون 
حدیث گفت که او هم ازآن‌ها بود ومحمد بن سنان همچتین ازبشیرنبال که نقل کرد از 
حضرت امام صادق" که فرمود: به محمد کثیرثقفی و او ازیاران مفضل بن عمربود. او هم 
حدیثی همانند حدیث اسحاق بن محمد بصری به طوریک نواخت نقل کرد. 

هشام بن احمر گفت: به حضورامام صادق 2 رسیدم ومن خواستم که ازایشان درباره 
مفضل بن عمریپرسم. ایشان آن موقع در ملک خودشان بودند. درگرمای شدیدی که عرق از 
صورت برسینه حضرت جاری بود. قبل از سوال» حضرت ابتدا به ساکن فرمود: بلی! به خدائی 
که جزاو خدائی نیست. مفضل بن عمرجعفی تا جائی که شمارش و حساب کردم» سی و چند 
مرتبه می‌فرمود و تکرار می‌نمود. به راستی که او پدر بود بعد از پدر. 

کشی گفت: اسد بن ابوالعلامنکراتی را ازاوروایت می‌کند. شاید این خبردرست شده است 
وبه زمان قبل از انحراف او که به فرقه‌ی خطابیه پیوسته است. مربوط باشد. 

اسماعیل بن جابرنقل کرد که حضرت امام صادق ۵ فرمود: برو پیش مفضل وبه اوبگو: ای 
کافروای مشرک! از پسرمن چه می‌خواهی ؟ می خواهی او را بکشی ؟! 

عبدال بن مسکان؟ گفت: حجرزانده وعامربن جذاعه ازدی به حضورامام صادق ٥0‏ 

رسیدند و به آن حضرت عرضه داشتند: فدایت شویم» مفضل بن عمرمی‌گوید که شما روزی 
بندگان را اندازه‌گیری و معین می‌فرمائید. فرمود: به خدا قسم. ارزاق ما را جزخدا مقد رنمی‌نماید 
ومن برای تهیه غذای خانوادهام» احتیاج پیدا کردم» دلم گرفته بود وبه تنگ آمده بودم تا این که 
فکری به خاطرم رسید تا این که قوت وغذای آن‌ها را فراهم نمودم. دراین جا بود که حالم خوش 
شد. لعنت خدا براوباد. ازاوبرائت وبیزاری می‌جویم. گفتم: ما هم اورا لعن کنیم و ازاویبزاری 
یجوئیم ؟ فرمود: بلی! لعنتش کنید و بیزاری خود را ابراز تمائید. خدا ورسول اوازاین شخص 
بیزارند. 


۱ حدثنی حمدویه بن نصیں قال حدثنایعقوب بن یزید» عن ابن أبی عمیر عن هشام بن الحکم وحماد بن عشمان. 
عن اسماعیل بن جابرلقد علمت بالغیب لا احتها|ٍذا هولم یکرم علی کریمها 

۲ حدثنی الحسین بن الحسن بن بندارالقمی» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن أبى خلف القمی؛ قال حدئنی 
محمد بن الحسین بن بى الخطاب والحسن بن موسی؛ عن صفوان بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی. فضل الله عبدالهی 9 ۲۲۳ 


حمدویه وابراهیم پسران نصیرگفتند: برای ما محمد ین عیسی از علی بن حکم ازمفضل بن 
عمرنقل کرد که اواشاره می‌کرد که شما از پيامبران هستید. 

کشی گفت: طیاره غالیه دریعضی از کتب خود از مفضل بن عمرنقل کرده است که او 
گفت که با ابااسماعیل» یعنی ابوالخطاب. هفتاد پیخمی رکشته شدند که همه صاحب نظربودند 
ونبوت دران نابود شد. 

ومفضل بن عمرگفت: : به حضوراباعبد له رسیدیم» در حالی که دوازده نفربودیم مفضل 
گفت: : ابوعبدالله برهرشخص ازما سلام می‌داد و همرشخص را به اسم پیامیری مخاطب 
می‌ساخت. به بعضی ازما فرمود: : السلام علیک يا نوح! به بعضی» السلام علیک یا ابراهیم! و 
آخرین فردی را که براوسلام کرد. گفت: السلام علیک یا یونس! سپس گفت: بین پیامبران 
برتری وجود ندارد. 

ابوعمر و کشی گفت: یحیی بن عبدالحمید حمانی د رکتاب تالیف شده‌ی خودش در 
اثبات امامت امیرالمومنین 2 به شریک گفت که گروهی هستند که گمان می‌کنند که جعفربن 
محمد ضعیف الحدیث است. یحیی گفت: قصه ازاین قراراست که جعفربن محمد ا 
فردی صالح ومسلمان وبا ورع و زهد وتقوی است که گروهی جهال به او پتاه آورده‌اند. به حضور 
او می‌رسند وازنزد او بیرون می‌روند ومی‌گویند: حدیث گفت برای ما جعفرین محمد و 
حدیث‌هائی را نقل می‌کنند که منکرات دروغی است که برحضرت بسته‌اند تا ازمردم به این 
وسیله بخورند و پولها از مردم بگیرند و دراین راه از هیچ منکری روگردان نیستند؛ ومن این را از 
آهل سنت وجماعت شنیدم که ازاینان کسانی هلاک شدند و کسانی هم انکار کردند واینان 
مثل مفضل بن عمروبتان و عمرونیطی و غیرایشان عنوان می‌کتند که امام صادق "" برای آنان 
حدیث کرده است که معرفت امام برای ایشان. از نمازو روزه کفایت می‌کند وازپدرش و جدش 
که قبل از قیامت حدیث می‌کند واین که علی"" در ابرها با باد پرواز می‌کند واوبعد از مرگ 
سخن می‌گوید واوروی چوب غسال خانه حرکت می‌کرد واینکه خدای آسمان و خدای زمین 
امام است واین گمراهان نادان برای خدا شریک قرار دادند. . به خدا قسم هرگزجعفرت" هیچ یک 
از سخنان را نمی‌گوید. جعفربا تقوی‌ترو پرهیزگارتراز این است. 

پس مردم این‌ها را شنیدند و او را تضعیف کردند و اگرتوجعفر"" را می‌دیدی, می‌دانستی که 
اویکی از مردم ونمونه یک انسان است. 

من به خط جبرئیل بن احمد فاریابی در کتابش یافتم که نوشته است. حدیث کرد برای من 
محمد بن عیسی ازاین ابوعمیراز معاویه بن وهب و اسحاق بن عمار گفتند: : برای زیارت امام 
حسینل خارج شدیم وگفتیم که اگربه سمت ابوعبدالله» مفضل بن عمربرویم» شاید با ما 


٤‏ ل رجال کشی 


بیاید. پس نزدیک خانه اوآمدیم. درا زدیم. پس خارج شد واورا خبردادیم. گفت: الاغ را بیرون 
بیاورند. پس با ما خارج و سوار شد. همه سوارشدیم وبعد ازطی مسافت چهار فرسنگ از کوفه. 
فجرطالع شد. پس فرود آمدیم و نمارگزارديم و مفضل ایستاده بود وپائین نیامد تا نمازیخواند. به 
اوگفتیم: آیا نمازنمی‌خوانی؟ گفت: قبل از خروج از منزلم» نماز خواندم !! 

اسماعیل بن عامر گفت: به حضورامام صادق ٥‏ رسیدم. پس امامان را برای اوتوصیف 
فرمود: اما این نه. پس حقاد گفت که به اسماعیل بن عامرگفتم: چه چیزتورا برآن داشت که 
بگوئی. آیا اسماعیل, بعد ازشماست؟ گفت: مفضل بن عمربه من ام رکرد. 

خالد جوان" گفت: من و مفضل بن عمرومردمی ازیاران ما در مدینه بودیم ودر مورد ربویست 
سخن می‌گفتیم. خالد گفت: گفتیم پس به درب خانه امام صادق 2 برویم تا ازایشان بپرسیم. 
گفت: در جلودرب ایستادیم وایشان به خاطرما بیرون تشریف آوردند» درحالی که تلاوت 
کردند: ټل باد موق لا سوت لول و هم پام یلو 

کشی گفت: اسحاق و عبداله وخالد از سلسله سند در مرفوعه می‌باشند. 

نصربن صباح به استاد خودش به نحومرفوع از محمد بن سنان از عده‌ای ازاهل کوفه نقل 
می‌کند که اهل کوفه نامه‌ای به امام صادق" نوشتند و درآن نامه یادآورشدند که مفضل با افراد 
بنویسید وبه اوامرکنید که با آن‌ها هم نشینی نکند. امام نامه‌ای به مفضل نوشتند وآن را مهر 
کردند وبه آن‌هاء یعنی همان گروه معترض» سپردند ودستوردادند که نامه را پا دست خودشان 
به دست مفضل بن عمربرسانند. آن‌ها با نامه نزد مفضل آمدند؛ از جمله زراره» عبدالله بن بکیرو 
محمد بن مسلم و ابویصیرو حجرین زائده بودند. نامه را به مفضل تحویل دادند. آن را باز کرد و 
خواند. به این صورت بود: به نام خداوند رحمن ورحیم. چنین و چنان بخرو هیچ از کم وزیاد از 
آنچه آنان گفته بودند درنامه اشاره‌ای نشده بود. وقتی مفضل نامه را خواند. آن را به زراره داد و 
زراره به محمد بن مسلم تااین که نامه‌ی امام دست به دست گشت وهمه خواندند. آنگاه 
را بررسی و جمع کنیم و برای توبياوريم. آن‌ها تصمیم به برگشتن داشتند. مفضل به آن‌ها گفت: 
صبحانه تزد من باشید. آنگاه آن‌ها را برای صبحانه نشانید وبه اران خود که مورد بدگوئی آن گروه 


۱. حدثنی حمدویه؛ قال حدئنی محمد بن عیسی؛ عن ابن آبی عمیر عن حماد بن عشمان: عن اسماعیل... 
۲. حدئنی محمد بن مسعود» قال حدثنی اسحاق بن محمدالبصری» قال حدثنی عبد الله بن القاسم؛ عن خالد 


الجوان 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالههی هګ ۲۲۵ 


قرار گرفته بودند. رو کرد. آن‌ها آمدند ونامه امام را یرای آن‌ها خواند. بعد ازشنیدن مضمون نامه از 
تزد مفضل برگشتند واین گروه هم نشستند تا صبحانه بخورند. هنوزدیری نگذشته بود که آن 
جوانمردان برگشتند و هرکس به قدر توان خود به ميزان هزار و دو هزار و کمتزو بیشترآورده بود» به 
طوری که دو هزار دینار وده هزاردرهم جمع شد. قبل ازآنکه گروه از صبحانه خوردن دست 
بکشند. مفضل رو به معترضین کرد و گفت: به من دستور می‌دهید که این ها را از نزد خودم طرد 
کنم. گمان می‌کنید که خدای بزرگ محتاج نماز وروزه‌ی شماست. 

تصرین صباح ازاین ابوعمیربه اسناد خود حکایت کرد که هنگامی که ابوالخطاب آن 
شرایط را به وجود آورد. به خدمت امام صادق 2 رسیدند و گفتند: برای ما فردی را برگزین تا درامر 
دینمان و آنچه ازاحکام به آن محتاجیم. ازا و کمک بگیریم. 

امام فرمود: شما محتاج این کارنیستید. هروقت کسی ازشما احتیاج پیدا کرد. به سمت 
من بباید واز من بشنود و برگردد. گفتند: ما چاره‌ای جزاین که فردی باشد که به او مراجعه کنیم. 
نداریم. امام فرمود: من مقضل بن عمررا برای شما مشخص کردم. ازاوبشنوید وازاو قبول کنید؛ 
چرا که اویر خدا و برمن» جزحق نمی‌گوید. چیزی ازاین موضوع نگذشته بود که براو ویارانش 
چیزهاتی را نسبت دادند و گفتند که یاران او نماز نمی‌گزارند و شراب می‌نوشند. آن‌ها کبوتربازند 
وحتی راهزنی می‌کنند و اوآن‌ها را مقرب خود می‌دارد و به خود نزدیک می‌نماید. 

محمد بن خربوذ گفت: ازبعضی دوستان ما که نزد حضرت امام رضا رسیده بودند, 
شنیدم که نزد آن حضرت نشسته بودند. وقتی برخاستند. به آنان فرمود: ابا جعفرمحمد تقی را 
ملاقات کنید و براوسلام کنید وپیمان خود رابا اوتجدید نمائید. وقتی گروه برخاستند. به 
سمت من برگشتند و فرمودند: خدا رحمت کند مفضل را. آگربود بدون این کفایت می‌کرد. 

خالد بن نجیح جوان گفت: حضرت ابوالحسن " به من فرمود: در مورد مفضل چه 
می‌گوئی؟ گفتم: می‌گویند که دراو بخشی ازیهودی یا نصاری است واوبه امرصاحب شما 
قیام می‌کند. فرمود: وای برآن‌ها! چه زشت است. آنگونه که او را پیش من تنزل دادند» این چنین 
نیست ودر بین آن‌ها کسی به مانند اوبرای من نیست. 


بسح ا ي 
۱. حدثنی حمدویه پن نصیرء قال حدثنی محمد بن عیسی» عن محمد بن عمربن سعید الزیات» عن محمد بن 
خریوڈ 

۲. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عیسیء» عن البرقی» عن عثمان 
بن عیسی, عن خالد 


۰ *9# رجال کشی 


موسی بن بکر گفت: نزد حضرت ابوالحسن ‏ بودم و چیزی را که جزازناحیه مفضل بن 
عمربه آن حضرت می‌رسید. نمی‌دیدم و چه بساء مردی را دیدم که چیزی آورده بود. حضرت از 
او قبول نکردند و فرمودند: به مفضل بده. (یعنی چیزی را مستقیم و شخصاً قبول نمی‌کردند.) 

از صفوان" نقل شده که از محبت مفضل بن عمربه حضرت امام کاظم ‏ نقل شده است 
که او برای آن حضرت ماهی می‌خرید. سرهای آن‌ها را می‌گرفت و می‌فروخت و برای حضرت 
ماهی می‌خرید. از دلسوزی که به حضرت داشت . 

از عیسی بن سلیمان " نقل شده است که گفت: من به حضرت امام محمد تقی" گفتم: 
فدایت گردم» من دوست شماء مفضل بن عمررا در حالی پشت سرگذاشتم که مریض بود. چه 
خوب است که برای اواز خداوند طلب شفا نمائید. امام فرمود: خدا مفضل را رحمت کند. 
آسوده شد: عیسی گفت: من از نزد حضرت به سوی دوستان ما رفتم وبه آن‌ها گفتم: به خدا 
قسم» مفضل مرد. عیسی گفت: سپس از مدینه به کوفه رفتم و درآن هنگام اوسه روز قبل مرده 
پود. 

يونس بن ظبیان گفت: به امام صادق 2 عرض کردم: فدایت شوم» چه خوب است که به 
این دومرد می‌نوشتید که دست ازاین مرد بردارند؛ چرا که این دوباعث اذیت و آزار او هستند. 
فرمود: این امرموجب تحریک آن‌ها می‌شود. 

به راستی که تودرنهان می‌دانی که من بخششی را که صاحب آن مرا اکرام نمی‌کند. دوست 
ندارم. به خدا قسم؛ اگرمن آن‌ها را اکرام کردم» به خاطرآن کسی است که اودوست دارد به آن‌ها 
کرام شود. همان کسی که من او را به خود نزدیک می‌بینم و در حق او کوتاهی کرده‌ام. 


۵۵.- عیسم بن ابومنصور شلقان 

محمد بن نصیرگفت: برای ما محمد بن عیسی ازابراهیم بن علی روایت کرد که گفت: هروقت 
حضرت امام صادق"" عیسی بن ابومنصوررا می‌دیدند. می‌فرمودند: ه رکس دوست دارد مردی 
ازاهل بهشت را ببیند» به این مرد نگاه کند. 


۱. على بن محمد. قال حدئنی سلمة بن الخطاب» عن علی بن حسان» عن موسی بن بکر 

۲. علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن حمد بن كليب» عن محمد ين الحسین» عن صفوان 

۳ حدئنی نصربن الصباح؛ قال حدئتی اسحاق بن محمدالبصری, قال حدثتى الحسن بن على بن بقطین» عن 
عیسی 

.٤‏ على بن محمد قال حدئتی أحمد بن محمد» عن الحسين ين سعید» عن بعض أصحایتا: عن يونس 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی اګ ۲۲۷ 


عبداله بن ابویعقور گفت: نزد امام صادق 2© بودم. دراین موقع؛ عیسی بن منصور بیش آمد. 
امام فرمود: ه رکس دوست دارد به نیکان دردنیا ونیکان درآخرت نگاه کند» به این مرد نگاه 
کند. 

ابوعمرکشی گفت: از حمدویه بن نصیردرباره عیسی بن ابومنصور پرسیدم. اوگفت: 
عیسی مردی است» فاضل و نیکوکار او معروف به شلقان است واو پسرابومتصورواسم ابو 
منصورصبیح است. 

۶- ابان بن تغلب 

عمربن عبدالعزیز" از جمیل نقل کرده است که نزد حضرت امام صادق علی‌السلام نام ابان بن 

تغلب به میان آمد. حضرت فرمود: خدا بیامرزد اورا. به خدا قسم» مرگ ابان قلبم را به درد آورد. 
بان بن تغلب گقت ": به حضرت صادق "" عرض کردم که من در مسجد می‌نشینم. مودم 

می‌آیند وازمن می‌پرسند واگرآن‌ها را پاسخ ندهم. آزمن نمی‌پذیرند ودوست ندارم که آن‌ها را 

طبق فتوای شما پاسخ دهم. امام به من فرمود: اول ببین که به چه مرامی قائلند. آنگاه براساس 

همان عقیده پاسخ ده. 

ابان بن تغلب“ گفت: حضرت امام صادق * و من فرمود: برای بیان مسائل دین مردم 
مدینه در مسجد بنشین؛ چون من دوست دارم که شیعیان من مثل تورا ببینند. 

روایت شده از صالح بن سندی" واوازامیه بن علی که از مسلم بن ابوحیه نقل کرده که 
گفت: من نزد حضرت امام صادق" به خدمت مشغول بودم. چون خواستم ازآن بزرگوار جدا 
شوم با ایشان وداع کردم وگفتم: دوست دارم که توشه‌ای (معتوی) به من عنایت فرمایید و فرمود: 
برونزد ابان بن تغلب؛ چون اواز من احادیث فراوانی شنیده است. پس هرچه که اواز من روایت 
کند توهم آن را از من روایت کن. 


۱ کتب إلى ابرسحمدالفضل بن شاذان, پذکرعن ابن أبی عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید. عن سعید بن یسار. عن 
عبد الله 

۲ حدثتی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی» عن حمد بن محمد بن عیسی» عن عمربن... 

۳. حمدویه» قال حدثنایعقوب بن یزید» عن ابن آبی عمیر عن علی بن إسماعیل بن عمار عن ابن مسکان 

.٤‏ حمدویه, قال حدثنایعقوب بن یزید. عن ابن آبی عمیر عن ابان بن تغلب 

.٥‏ حدثنی جعفربن معروف» قال حدثنی یعقوب بن یزید» عن محمد بن عذافر عن عمربن یزید 


۸ ل رجال کشی 


۷-عمرین بزید بیاع سابری" غلام فبیله تقیف 

عمربن یزید گفت: حضرت اباعبدالله صادق "۰۳" به من فرمود: ای پسریزید! به خدا قسم» تو 
ازما اهل بیت هستی. به حضرت عرض کردم: فدایت شوم ازال محمد هستم ؟ فرمود: آری. به 
خدا از خودشان. گفتم: از خودشان ؟ فرمود: آری, به خدا از خودشان. یا عمرا(تعجب نکن!) مگر 
درکتاب خدای عزوجل نمی‌خوانی: «نزدیک ترین وشایسته ترین افراد» ازنظرانتساب به 
ابراهیم کسانی هستند که ازاو پیروی کردند واین پیامبر و کسانی که ایمان آوردند. خداوند 


دوست مومنین است ۲۱ 


۱۵۹-۸-عمران و عیسی پسران عبداله قمی 
۴۳ ۰ . 5 ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ .= 

موسی بن طلحه از بعضی کوفیون» به طریق مرفوع» از کسانی که خود شاهد بودند. نقل کرده 
است که گفت: هنگامی که عمران بن عبدالله قمی آمده بود من درمنی بودم وهمراه او 
چادرهائی برای مردان وزنان بود که درآن کتف به کاربرده شده بود. پس آن را درمحل اقامت 
امام صادق 2 نصب کرد. هنگامی که حضرت امام صادق" نشریف آوردند» زنان خانواده هم 
همراه ایشان بودند. می‌گوید: امام پرسیدند که این‌ها چیست؟ گفتند: این‌ها چادرهائی است 
که عمران بن عبداله برای شما زده است. راوی گفت: حضرت د رآنجا فرود آمدند و فرمودند: ای 
غلام! عمران بن عبدالله درا صدا بزن) راوی گفت: عمران آمد وگفت: فدایت شوم این‌ها 
جادرهائی است که امرکردید برای شما درست کنم. فرمود: چه قدربرپا شد؟ به حضرت عرض 
کرد: فدایت شوم؛ کرباس‌ها تولید خودم می‌باشد. برای شما انجام دادم ومن فدایت شوم 
دوست دارم که ازمن به عنوان هدیه وپیش کش قبول کنی. درحقیقت مالی که شما هدیه به 
من بخشیده‌اید» بگرداندم. گفت: حضرت اباعبداله 2 آن راروی دست گرفت و فرمود: از 
خداوند می‌خواهم که برمحمد وال محمد رحمت واسعه ومتصله خود را عاید فرماید وتوراو 
خاندان تورا درسایه خود جای دهد. روزی که سایه‌ای جزسایه او نیست. 

يونس بن یعقوب " گفت: من در مدینه بودم. دریکی از کوچه‌های مدینه به استقبال حضرت 
امام صادق ٥2‏ رفتم. حضرت به من فرمود: ای يونس ! برو دم درب خانه یک نفرکه ازما اهل بیت 


۱. سابری لباس مخصوصی است که نازک وگران قیمت است دراصل شاپوری بوده و عمروین یزید فروشنده آن 
بوده است. 

۲ قرآن کریم- سوره آل عمران- آیه 1۸ 

۳ حدثنی محمد بن قولویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی» قال حدثنا آحمد بن محمد بن عیسی» عن موسی 
٤‏ محمد بن مسعودء قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد عن موسی بن طلحة؛ عن آبی 
محمدأخی یونس بن یمقوب 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینیء فضل اثه عبدالهی اګ ۲۲۹ 


است. یونس گفت: : من جلوی خانه آمدم. عیسی پسرعبدالله قمی نشسته بود . به اوگفتم: توکه 
هستی؟ گفت: : من مردی ازاهل قم هستم . چیزی نگذشته بود که حضرت به سرعت آمدند وبا 
مرکب خود وارد منزل شدند وبه ما فرمودند: به درون مزل بیایید. سپس به من فرمود: آیا 
نمی‌توانستی باور کنی ازاین که گفتم. عیسی بن عبداله ازما اهل بیت است؟ گفتم: آری» به 
خدا فدایت شوم. آخرعیسی بن عبدالله مردی ازاهل قم است. فرمود: آری! عیسی بن عبدالله از 
ماست؛ چه زنده باشد و چه مرده باشد. بازهم از ما می‌باشد. 

از حماد ناب" EOE‏ يم کر ان گام هرا 
بن عبداله قمی وارد شد. امام ۳۳۰ به اومحبت می‌فرمود و خوش و بش می‌کرد.وقتی عمران 
رفت به حضرت گفتم: این فرد چه کسی بود که این قدربه اومحبت می‌نمودید؟ فرمود: اواز 
خاندان نجیبان» یعتی اهل قم است. اهل قم را همیچ ستمگری از ستمگران قصد سوء نکند؛ 
مگراین که خداوند او رادرهم شکند. 

ابان بن عشمان گفت: عمران بن عبداله قمی به محضرامام صادق 2 رسید. حضرت اورا 
به تزدیک خود جا دادند و فرمودند: توچطوری؟ پسرت چطوراست؟ خانواده‌ات چطورند؟ پسر 
عموهایت چطورند؟ اهل توچطورند؟ آنگاه مدت زیادی با او به گفتگوپرداختند. وقتی او بیرون 
رقت» از حضرت پرسیدم: این شخص که بود؟ فرمود: این شخص,» نجیب قوم خوبان است. 
کسی با آن‌ها اعلام جنگ نمی‌کند؛ مگراین که خدا اورا درهم می‌شکند. حسین بن عبدالش 
گفت: من این دوحدیث را براحمد بن حمزه عرضه نمودم. او گفت: من این دوحدیث را 
می‌دانم. ولی یادم رفته که چه کسی برایم روایت کرده است؟ 

يونس بن یعقوب " گفت: عیسی بن عبدالله قمی به حضورامام صادق " رسید. حضرت او 
را به چیزهائی سفارش نمود. سپس وداع کرد وبیرون رفت. حضرت به خادمشان فرمودند: اورا 
صدا بزن. عیسی به سوی حضرت برگشت وبازهم اورا به چیزهائی سفارش نمودند وبه او 
گفتند: ای عیسی بن عبدالّه! خداوند عزوجل می فرماید: «اهمل خود را امربه نما زکن»" وتونیزاز 
مااهل بیت هستی و هروقت درهنگام عصر خورشید به اینجا رسید. توشش رکعت نمازبه 


E EEE 4‏ ی ی عن أحمد بن حمزة. عن 
عمران القمی» عن حماد تاب 

و۳ . محمد بن مسعود وعلی بن محمد قالا حدثنا الحسين بن عبيد الله» عن عبد الله بن علی؛ عن أحمد بن حمزة, 
عن المرزیان بن عمران» عن ابان بن تغلب 

۳ حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدثنا محمد ين الحسین بن آبى الخطاب» عن أحمد بن محمد بن أبى تصن 
عن وتس بن یعقوب. قال وحدثنی محمد بن عیسی بن عبید 

۱۳۲ قرآن کریم- صوره طه- آیه‎ .٤ 
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جای آور. آنگاه امام وداع فرمود وبين دو چشم عیسی را بوسید وبرگشت. یونس بن یعقوب 
گفت: بعد ازآن که من از حضرت صادق 2 که به عیسی بن عبدالله سفارش نمود» این سفارش 
را شنیدم» هرگزشش رکعت نمازرا در هنگام عصرترک نکردم. 

۰-یزید بن خلیفه حارئی! 

نضرین سويد" مرقوعا از مردی که مورد وثوق اوست» نقل می‌کند که مردی به نام یزید بن خلیقه بر 
حضرت اباعبدالله صادق 2 وارد شد. حضرت فرمود. فرزند که هستی؟ گفت: من از خاندان 
حارث بن کعب هستم. حضرت صادق" فرمود: هیچ اهل بیتی نیست؛ مگ رکه دربین آن‌ها 
یک یا دونفرنجیب. ناب و ممتازوجود دارد وتوبرگزیده قبیله بنی حارث بن کعب هستی. 


۱-عمرین اڏيه 
حمدویه بن نصیرنقل کرد که از بزرگان وپیران خودم ازآن جمله عبیدی و غیرازاوافراد دیگری 


شنیدم که ابن اذینه کوفی بود واوازدست مهدی عباسی فرا رکرده بود ودریمن وفات یافت. 
لذا ا زاو چیززیادی روایت نشده است. گفته شده است که اسم او محمد بن عمراذینه بوده و 


اسم پدرش براوغلبه کرده وا وکوفی» غلام عبدالشمس عبدالقیس است. 
۲-جابرمکفوف (نابینا) 
محمد بن مسعود گفت: علی بن حسین از عباس بن عامرواو از جابرمکفوف نقل می کند که بر 


حضرت امام صادق وارد شدم. حضرت فرمود: آیا چیزی به تومی‌رسد؟ عرض کردم: بلی! چه 
بسا که افرادی این کار را انجام می‌دهند. گفت: سی دینار به من رسیده است. امام صادق 2 
فرمود: ای جابر! چه بسیار بنده‌ای که آگرغایب باشد» کسی سراغ اورا تمی‌گیرد و آگرحاضر 
باشد» کسی اورا نمی‌شناسد؛ در لباسهائی مندرس ووصله دار درحالی که اگرچدین 
انسان‌هائی با این گمنامی وفقں خدا را قسم دهند» قسمشان نزد خدا پذیرفته می‌شود. 


۱. حارش متسوب به نی حارٹ بن کمب 
۲ حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی؛ و محمد بن مسعود. قال حدثنی علی بن محمد قال حدثتی 
محمد بن أحمد» عن محمد بن عیسی بن عبيد» عن النضر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی اګ ۲۳۱ 


۳-زکریا بن سابور 
اع Et‏ 7 

سعید بن یسار گفت: یکی ازدو فرزند سابوربه حال احتضار بود. برای آن دوورع و پرهیرگاری و 
ترس از خدا بود. یکی ازآن دوء مریض شد ۔ کسی جزژکریا بن سابوراو را به حساب نیاورد. گفت: 
من هنگام مرگش. تزد او حاضرشدم 1 ستش را گشود و آنگاه گفت: :یاعلی! دستم سفید شد. 
مرد گفت: : من په خدمت امام صادق 2 "رسیدم . محمد بن مسلم هم تزد حضرت بود . چون از 
زد آن حضرت بلند شدم» گمان کردم که محمد بن مسلم حضرت را راجع به خبرآن مرد مطلع 
کرده است. (لذا چیزی نگفتم وبیرون رفتم) ناگاه دیدم پیک حضرت آمد که حضرت مرا 
خواست. به سوی آن حضرت برگشتم . - فرمود: به من خبرده راجع به مردی که هتگام مرگ نزد او 
بودی- - چه چیزی شنیدی که می‌گفت؟ گفتم: : دست خود را گشود و گفت که دستم سفید شد. 
یاعلی! حضرت صادق عله 9 فرمود: اورا دید. . به خداقسم» » اورا دید. . به خدا قسم» اورا دید. 
۵-۴ ۱۶۶-۱۶-حریزبن عبداه سجستانی و فضل بن عبدالملک بقباق و حذیفه 
بن منصور 
حمدویه و محمد گفتند: محمد بن عیسی از صفوان واوازعبدالرحمن بن حجاج نقل کرد و 
گفت: من از ابوالعباس فضل بن بقباق برای حریزیرای حضورامام صادق 2 اذن خواستم. به او 
اذن نداد واورا برگرداند. برای اواذن نداد. ابوالفضل به او گفت: چه چیزموجب می‌شود که 
مردی در عقوبت ومجازات بنده‌اش مبالغه و زياده روی نماید؟ گفت: به میزان گناه و خلافش. 
گفت: اما توحریزرا بیش ازآنچه انجام داد. عقوبت وتنبیه کردی. گفت: وای برتوا من چنین 
کردم؟ می‌دانی که حریزشمشیرکشید. سپس گفت: بعد ازآن که گفتم نه» اگرحذیفه بن منصور 
هم باشد. نمی‌تواند مرا به آن برگرداند. 

محمد بن نصیربه نقل از محمد بن عیسی گفت که یونس بن عبدالرحمن گفت: روزی به 
حریزگفتم که ای اباعبدالله! چه مقداررا برای مسح مو برای وضوی نمازت مجزی و کافی 
می‌دانی؟ گفت: به قدر سه انگشت. اشاره کرد به سبابه وانگشت وسط وسومی. يونس ازاوفقه 
زیادی نقل می‌کرد. 

: 2 ع ء‎ e 

عیید بن زراره گفت: برحضرت امام صاد ق وارد شدم وبقباق هم نزد حضرت بود. به 

ایشان عرض کردم: فدایت شوم فردی بنی امیه را دوست دارد» آیا جزوآن‌هاست؟ فرمود: بلی! 


1 محمد بن مسعود, قال حدثتی جعقربن أحمد بن آیوب: قال حدثنی العمرکی, عن ابن فضال» عن یونس بن 
یعقوب» عن سعید ین يسار 
. محمد بن مسعود» قال حدثتا عبد الله بن محمد قال حدئنی آبوداود المسترق» عن عبد الله بن راشدء عن عبید 
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۱ گفتم: فردی شما را دوست دارد. آیا با شماست؟ فرمود: بلی! گفتم: آگرچه زنا کند ودزدی کند؟ 
عبید زراره گفت: حضرت به بقباق نگاه کرد. اورا از مبحث غافل دید. به سرمبارک اشاره فرمود: 


یعنی بلی. 
۱۶۸-۷ زید شخام و حارث بن مغیره نصری" 
زید شحام ‏ گفت که به امام صادق" گفتم: آیا نام من درآن نامهاء یعنی کتاب اصحاب یمین» 
موجود است؟ فرمود: بلی! 

زید شحام گفت که به محضرامام صادق 2 رسیدم. به من فرمودند: ای زید! توبه خود را 
تجدید کن وعبادت از سرگیر. گفت: عرضه داشتم که به من خبرمرگ را دادید. فرمود: ای زید! 
آنچه نزد ما برای توهست» بهتراست. توازشیعیان ما هستی. نمازبا ما است. میزان با ما است و 
حساب شیعیان ما با ما است. به خدا قسم» من به شما از خودتان. نسبت به خودتان» مهربان 
ترم. ای زید! گویا نگاه می‌کنم به سوی تودر جایگاهی که دربهشت و نیزرفیقت حارث بن 
مغیره النصری دارید. 

يونس بن یمقوب" گفت: ما نزد امام صادق "۰۳ "* بودیم. فرمود: آیا برای شما پناهگاهی 
هست؟ آیا برای شما محل استراحتی هست که استراحت کنید؟ چه چیزشما را از حارث بن 
مغیرنصری بازداشته است ؟ 


۱۷۱-۱۷۰-۹ فضیل بن زبیررشان" و برادران او 
محمد بن مسعود گفت: از علی بن حسن در مورد فضیل رسان پرسیدم؛ گفت: اوهمان فضیل 
بن زبیراست. آن‌ها سه برادر بودند. یکی هم عبداله بود. 

عبدالرحمن بن سیابه گفت: حضرت امام صادق ٥‏ مقادیری دیناربه من پرداخت وبه من 
فرمود: آن‌ها را بین خانواده‌هائی که با عموی ایشان» زید. مصیبت دیده‌اند؛ تقسیم کنم. آن‌ها را 
تقسیم کردم. عیال عبدالله بن زبیررسان را چهار دینار رسید. 


۱ شخام- پیه فروش 

۲. طایفه ای از هوازن از عدنانی‌ها آن‌ها فرزندان نصرین معاویه بن بکرین هوازن می‌باشند. 

۳. محمد بن مسعود قال حدثنی علی بن محمد قال حدئتی محمد بن آحمد» عن محمد بن موسی الهمدائی؛ 
.٤‏ نصرین الصباح» قال حدثنا الحسن بن على بن آبی عشمان سجادة قال حدثنا محمد بن الوضاح» عن زيد 

۵. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدئتاسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن عبد ال بن 
محمدالحجال» عن يونس بن یعقوب 

1 . رشان فروشنده رسن که افسار حیواتات مثل شترو اسب وغیره است 


محمد ین عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالیهی هي ۲۳۳ 


۲-۲ ۴-۱۷ ۱۷-سلام ومتی بن ولید و مثنی بن عبدالسلام 
ابرنضرمحمد بن مسعود گفت: علی بن حسن نقل کرد که سلام ومشنی بن ولید ومثنی بن 
عبدالسلام. همه‌شان گندم فروش واهل کوفه بودند. مشکلی ندارند. 
۵-مسلم غلام ابو عبداله امام صادق لبالا 
محمد بن مسعود گفت: علی بن الحسن به استاد خود از حضرت ابوالحسن نقل کرد که مسلم 
غلام جعفرین محمد از اهالی سند هندوستان بود وامام صادق به اوفرمود: اميد است که 
مسلم با اسم خود همانند باشد واو کسی است که قرآن را در خواب فراگرفت. صبح که از خواب 
برخواست» قرآن را بلد بود. محمد بن ولید گفت: اوازاولاد سند بود. محمد بن مسعود گفت: 
عبداله بن محمد خالد برایم روایت کرد ازوشا که او عین همین روایت را از حضرت علی بن 
. علیهالسلام .2 ۱ 

موسی الرضا ۳ نقل کرد 
۶-عبداله بن غالب شاعر 
نصربن صباح بلخی گفت: عبداله بن غالب شاعرکسی است که حضرت امام صادق 2 
درباروی او فرمود: فرشته‌ای شعررا براوالقا می‌کند ومن آن فرشته را می‌شناسم. 
۷-کلیب صیداوی 
علی بن اسماعیل از حماد بن عیسی واوازحسین بن مختارواوازابواسامه نقل می‌کند که ابو 
اسامه می‌گوید: به حضرت صادق ۶ گفتم: نزد ما مردی است که نام اوکلیب است. 
دستور و حدیثی از جانب شما نمی‌رسد. مگراین که اومی‌گوید: من تسلیم هستم. ما اورا 
کلیب نامیده‌ايم. حضرت را براورحم آمد وفرمود: آیا می‌داند تسلیم چیست؟ ماساکت شدیم. 
حضرت فرمود: این فروتنی واخبات است که خداوند عزوجل درآنانکه ایمان آوردند و کارهای 
شایسته کردند و نزد پروردگار فروتتی کردند. 

ايوب بن نوح از صفوان بن یحیی و اواز کلیب بن معاویه اسدی نقل کرد و گفت: شنیدم 
امام صادق ۰۳۰" می‌فرمود: به خدا قسم» شما بردین خدا ودین ملائکه اوهستید. پس مرا به 
پرهیزگاری وزهد وتلاش درراه خدا کمک کنید. به خدا قسمء خدا از کسی قبول نمی‌کند» مگر 


هب 
۱ ابراهیم بن محمد بن العباس الختلی قال حدثنی آحمد بن |دریس القمی» عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد بن عیسی» عن ابن آبی عمین عن عبدالرحمن... 
۲. محمد بن مسعود» قال حدثنا على بن الحسن, قال حدثنا محمد بن الوليد البجلى» عن العباس بن هلال 
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ازشما. پس از خدا بترسید وزبان خود را نگهدارید ودر مساجدتان نماز بگزارید. پس هرگاه مردم 
پراکنده شدند. شما هم پراکنده شوید. 

روایت شده از محمد بن معلی نیلی و اواز حسین بن حماد خژّاز که از کلیب نقل کرد که 
گفت: مردی به حضرت امام صادق ۳ گفت:آیا ممکن است مردی» مردی را دوست 
بدارد. حال آنکه او را ندیده است ؟1 فرمود: بلی! هست. من کلیب صیداوی را از قبیله بنی اسد 
دوست دارم واور ندیده‌ام. اوکلیب بن معاویه صیداوی است ورصیدا محله‌ای درقبیله بنی 


اسد است. 


۸- محمد بن قیس 

از مرزوق نقل کوده‌اند که گفت: به امام صادق " گفتم که محمد بن قیس شما را سلام 
می‌رساند. فرمود: همان محمد بن قیس که بین اوو بین عبدالرحمن قصیر خویشاوندی است؟ 
گفتم: بلی! فرمود: به اوبگوی خدا را بپرست وبا خدا چیزی را شریک ندان وبه رسول خاتم 
پیامبران ایمان بیاور پیامبری بعد ازاونیست که بی تردید هم برای پیامب رخدا و هم برای 
پسرعمویش, اطاعت از خدا واجب بود. تورا از گوش کردن به حرف‌های فلان و فلان» برحذر 
می‌دارم. 

۹-عبدالواحد بن مختار انصاری 

عبدالواحد بن مختار انصاری گفت: از حضرت امام صادق ٥‏ در مورد شطرنج سوال کردم. 
فرمود: عبدالواحد از بازیچه به کارهای دیگرمنصرف و مشغول است. ابن بکیرگفت: عبد الواحد 
پیش من نأمی از بازیچه نبرد تا راجع به آن از حضرت صادق ۳۴ سوال و پرسش کند. 


۰-صالح بن سهل 

صالح بن سهل ‏ گفت: من درباره حضرت امام صادق قاثل به ربوبیت بودم. روزی برآن 
جناب وارد شدم. به محض این که نظرشان به من افتاد. فرمود: ای صالح! به خدا قسم» من 
بنده‌ای آفریده شده‌ام؛ ما خدائی داریم که اورا می‌پرستیم واگراورا نپرستیم» ما را عذاب 
می‌کند. 


۱. روی محمد بن غالب» عن على بن الحسن بن على بن فضال. عن محمد بن زیاد. عن فضیل بن عشمان؛ عن 
مرزوق 

۲. وی محمد بن غالب» عن محمد بن الوليد الخزاز عن ابن بكي عن عبدالواحد 

۳ روی عن محمد بن أحمد» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن على الصيرفى» عن صالح... 


محمد بن عمر ین عبدالعزیز کشی | دکتر حسن مبینی؛ فضل اه عبدالهی 0 ۲۳۵ 


۱ 4 ۳ ۲ 

۱-رزام غلام خالد قسری 

قسری به من گفت: من در مدینه» بعد ازآنکه محمد بن خالد ازمدینه خارج شد. شکنجه 
می‌شدم. شکنجه گرمرا به سقف آویزان می‌کرد و به سوی خانواده اش برمی گشت و درب را به 
روی من می‌بست. اهل خانه‌ای که من درآن جا شکنجه می‌شدم. وقت رفتن او به خانه اش 
طناب را از من باز می‌کردند تا یبایم وروی زمین بنشینم و چون نزدیک آمدنش می‌شد. من را 
آویزان می‌کردند. به خدا قسم این وضع ادامه داشت تا این که یک روزنامه‌ای از دریچه از توی 
کوچه به جانب من افتاد. آن را که با سنگویزه بسته شده بود" گرفتم. چون به آن نگاه کردم. خط 
امام صادق را شناختم که درآن توشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. ای رزام! بگو: یاکائتا قبل کل 
شیء ویاکائنا بعد کل شیء ویامکون کل شیء آلبسنی درعک الحصينة من شر جمیم خلقک. 
رزام گفت: این دعا را خواندم وبعد ازآن دیگرچیزی ازشکنجه به سراغ من نیامد. 


۲-ابوبْحیر عبدائه بن نجاشی 

عمارسجستانی گفت: با ابوبجیرعبدالله بن نجاشی از سجستان به عزم مکه همسفرشدم. او 
نظربه رای زیدیه داشت. وقتی به مدینه بارگشتیم» من به سوی حضرت امام صادق "۳ واو 
به سوی عبدالله بن حسن رفت. وقتی برگشت. اورا سخت شکسته ديدم که برفرش خود 
می‌غلطید و ناله می‌کرد. گفتم: تورا چه شده؟ ای بجیر! گفت: فردا صبح, ان شاء الله ازآقای 
خود برای من اجازه بگیر. چون صبح شد برحضرت صادق " وارد شدم و گفتم: این عبدالله بن 
نجاشی آزمن خواست که ازشما برای او اجازه بگیرم. اوبه آراء زیدیه نظردارد. فرمود: به اواجازه 
بده. وقتی به حضورآنجناب رسید» حضرت او را نزدیک خود خواند. بجیرعرضه داشت: فدایت 
شوم. من همواره به فضل شما اعتراف دارم . حق را هم با شما می‌بینم. نه غیرشما. اما من سیزده 
نفررا کشته‌ام که همه از خوارج بودند. ازآن‌هامی‌شنیدم که ازعلی بن ابوطالب بیزاری 
می‌جویند. حضرت به اوفرمود: آیا این مساله را از کسی دیگرهم پرسیده‌ای ؟ عرض کرد: بلی! از 
عبدالله بن حسن پرسیدم. او جوایی برای این مساله نداشت. براوسنگین بود وبه من گفت: تو 
دردنیا و آخرت گرفتار خواهی شد. پس گفتم: خدا اصلاحت کند؛ این روش ما در مورد حضرت 
علی "* بود. امام صادق" به او فرمود: چگونه آن‌ها را کشتی؟ ای بجیرا پس بجی رگفت: بعضی 


۱ رزام به کسرراء وقسری به فتح قاف منسوب به قسربن عقبربن اتماربن اراش بن عمروبن الغوث برادر ازد بن عوث 


است. 


۲. چون برای پرت کردن کاغذ به درون از طریق روزه لازم به چنین کاری است. 


۲ 9 رجال کشی 


ازآن‌ها راء من با نردبان بربامشان بالا رفته بودم تا این که آن‌ها را شتم وبعضی ازآن‌ها را در 
شب به درب خانه‌شان فراخواندم» همین که از خانه خارج شدند. آن‌ها را کشتم وبعضی از 
آن‌هاء در مسیرسفرهمراهشان بودم. وقتی فرصت مناسبی یافتم آن‌ها را کشتم و همه‌ی این‌ها 
نزد من پوشیده مانده است. پس ابوعب دال فرمود: ای ابابجیر! اگرتوبه امرامام» آن‌ها را 
می‌کشتی؛ چیزی به عهده‌ی تونبود؛ ولکن توبردستورامام سبقت گرفتی و خودسرانه اقدام 
کردی. باید در متی» سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت آن‌ها را تصدق بدهی تا امام ازتوبشنود 
وغیرازاین چیزی برتونیست. سپس ابوعبدالله فرمود: ای بجیرا به من بگ وکه وقتی ناودان به تو 
برخورد کرد وتوسینه بندی از پوست داشتی وآنگاه داخل نهروسپس خارج شدی وکودکان با 
توبودند وداد و فریاد می‌کردند و کشمکش داشتند. چه چیزتورا براین امرشکیبا کرده بود؟ 

عقا رگفت: ابویجیربه طرف من برگشت وبه من گفت: این چه سخنی است که توبرای امام 
می‌گونی ؟ من گفتم: نه! به خدا قسمء من نه برای حضرت و ته برای دیگری دراین باره چیزی 
نگفته‌ام. الان حضرت سخن من را می‌شنوند. امام صادق 2 فرمود: ای ابویجیر! او چیزی به من 
خبرنداده است. هنگامی که ازنزد حضرت خارج شدیم. ابوبجیربه من گفت: ای عمارا 
شهادت می‌دهم که این حضرت عالم ال محمد است وآن چه که من برآن بودم» باظن بود واین 
بزرگوار صاحب امرولایت است. 


۳-حماد شمنداری 

حماد سمندری گفت که به امام صادق "۳" گفتم: من به بلاد شرک می‌روم. ازما کسانی 
هستند که می‌گویند: اگرتوآن طرف بمیری» با آن‌ها محشورمی‌شوی. حضرت فرمود: ای حماد! 
هرگاه تودرآن سوهستی» امرولایت ما را یادآورمی‌شود وبه سوی آن دعوت می‌کنی؟ حماد 
گفت که عرض کردم: بلی! فرمود: هرگاه دراین شهرها هستی -شهرهای اسلام- امرما را 
یادآوری می‌نمائی و مردم را به سوی آن دعوت می‌کنی؟ عرض کردم: نه! حضرت به من فرمود: 
اگرآن طرف مُردی» به تنهائی یک امت محشور می‌شوی و نورتودر جلوی توحرکت می‌کند. 
۴ب بن خالد 

علی بن عقبه از پدرش نقل می‌کند که گفت: به امام صادق "۳ عرض کردم که ما 
خادمه‌ای داریم که اوآنچه را اعتقاد داریم» نمی‌شناسد ونمی‌داند. پس هرگاه اشتباهی می‌کند و 


1. حدثنی محمد بن مسعود» قال حدثنی محمد بن أحمدالنهدى الکوفی» عن معاوية بن حکیم الدهنی» عن 
شريف بن سابق التفليسى» عن حماد السمندری 
۲ حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنی عبد الله بن محمد» عن الوشاءء قال حدئنا على بن عقبة 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/دکتر حسن مبینی» فضل الله عیدالهی او ۲۳۷ 


می‌خواهد قسم بخورد. می‌گوید: نه! به حق کسی که هرگاه یاد او می‌کنید» گریه می‌کنید. امام 
فرمود: رحمت و لطف خدا به حقانیت اهل بیت» شامل حال شما باشد. 


۳ 


۵-اسماعیل ین عبدالرَحمن خقیه و گفته شد جُفيته 


محمد بن مسعود گفت: ازعلی بن حسن فضال در مورد اسماعیل بن جفینه سوال کردم؛ گفت: 
اوفردی صالح است و روایت زیادی ندارد. 


۱۸۸-۷-۶-موسی بن اشيم وحفص بن میمون و جعفربن میمون 
۲ < عليه 

حمدویه بن نصیرگفت: ايوب بن نوح از حتان بن سدیرو ازامام صادق "۳ روایت کرد که 
آن حضرت فرمود: من براجسادی که درآن حادثه خونین با او یعنی ابوالخطاب. دچارآتش 
جهنم شدن» افسوس می خورم. آنگاه یادی ازابن اشیم کرد و فرمود: اوو دوستش با حفص بن 
میمون پیش من می‌آمد ند و پرسش‌هائی از من داشتند ومن به حق آن‌ها را پاسخ می‌گفتم. آنگاه 
از نزد من بیرون و به سوی ابوالخطاب می‌رفتند و آوآن‌ها را به خلاف آنچه من گفتم» خبرمی‌داد؛ 
ولی آن‌ها سخن اورا می‌پذیرفتند وسخن من را کنار می‌گذاشتند. 


۹-عبداله بن بُکیرآعین 

محمد بن مسعود گفت: عبدالله بن بکیرو جماعتی از فطحیه» فقهای یاران ما می‌باشند. ازآن 
جمله: ابن فضال, یعنی حسن بن على و عمارساباطی و علی بن اسباط وبنی الحسن بن على 
بن فضال علی و برادرانش ویونس بن یعقوب و معاویه بن حکیم و عده‌ای ازبزرگان فقهاء وعلما 
را یرشمرد. 

۰-داود بن فرقد 

داود بن فرقد گفت که به حضرت صادق 2 گفتم: فدایت شوم» من نزد قبرپی امیر نماز 
می‌گزاردم. در این هنگام. مردی از پشت سرم می‌گوید: آیا می‌خواهی کسی را که خدااورا گمراه 
کرده است. هدایت کنی؟ خداوند آن‌ها را به خاطرآنچه خود بدست آوردند واژگون کرد. داود 
گفت: به سمت اوبرگشتم. فهمیدم که اوآیه را برمن تاویل کرده است ونمی‌دانستم که او 
کیست. من می‌گویم: به راستی که شیاطین بردوستانشان وسوسه می‌کنند تا آن‌ها را به مجادله 


۱. محمد بن مسعود. قال حدثنی عبد الله بن محمد. قال حدئنی الوشاء» عن على بن عقبةء عن داود 
۲. سوره نسا- آیه ۸۸ 


۸ رجال کشی 


وارد نمایند. آگرشما ازآن‌ها پیروی کنید. از مشرکان به حساب می‌آئید. معلوم شد که اوهارون 
بن سعد بود. داود گفت: حضرت خندیدند و فرمودند: دراین صورت. به آذن خداء قبل از کلام 
به جواب رسیدی. 

در حدیث دیگر داود فرقد گفت که به حضرت صادق وج عرض کردم: هنگامی که 
نماز مغرب را در مسجد رسول خدا ۳۳ می‌خواندم» مردی ازپشت سرمن گفت: چرا شما 
درباره‌ی منافقان دو فرقه شدید؟ خدا آن‌ها را به کیفرزشتشان, به کفربازگرداند. آیا می‌خواهید 
کسی را که خداوند گمراه کرده است» هدایت کنید "؟ فهمیدم که منظور او من هستم. به سوی 
اوبرگشتم و گفتم: به‌راستی که شیاطین بردوستانشان وسوسه می‌کنند تا با شما به جدل 
برخیزند." ومانند همان حدیث را ذک رکرد ودرآخرش گفت: فدایت شوم به همین جهت یک 
کلمه وسخن نگفتم. حضرت فرمود: کسی ازآن‌ها جاهل‌ترنیست؛ چرا که دربین مرجشه, 
مفتیان وعلمائی هستند ودربین خوارج هم مفتیان وعلمائی هست وکسی جاهل‌ترازاین‌ها 


لىسىا. 


۱-جابرین جریریجلی" 

محمد بن مسعود گفت ازعلی بن حسن دریاره خالد بن حری رکسی که حسن بن محبوب ازاو 
روایت می‌کند پرسیدم گفت اواز بجیله است و فردی صالح شناخته شده است. 

۲-وهب بن جمیع مولی اسحاق بن عمّار 

محمد بن مسعود گفت: علی بن حسن برایم نقل کرد که در مورد وهب بن جمیع از اوپرسیدم» 
گفت: من درباره‌ی وهب بن جمیع؛ غلام اسحاق بن عماره جزخویی نشنیدم. 

۳-علی بن خلید مَکفوف 

محمد بن مسعود گفت: ازعلی بن حسن درمورد علی بن خلید پرسیدم. او معروف بود به ابو 


الحسن مکفوف وبغدادی بود. مشکل خاصی هم نداشت. 


۱ سوره انعام- آیه ۱۲۱ 

۲ حمدویه. قال حدثناآیوب» قال حدئنی صفوان» عن داود بن فرقد 

۳ الشیاطیی لبون إل ی آطیائھم لیجاولوگم وان آطعششوشم إتکم لمشرکُوت 
6 مالم فی المنافقین فتکین وال ارکسم بما کسبوا 

۵. منسوب په ټجیله منطقه ای است دریمن 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی؛ فضل اله عبدالهی هو ۲۳۹ 


و 
۴- دی بن خر جذاء 
نصرین ثباح گفت: ابوالحراسم اوادیدم بن حروباهوش و مصاحب حضرت صادق 2 بود. او 
چهل واندی حدیث از حضرت صادق ‏ روایت می‌کند. 


محمد بن مسعود گفت: حبیب سجستانی اول جزء خوارج بود سپس داخل این مذهب شد. 
اواز اصحاب امام باقروامام صادق علبهساالسام وبدون قطع در خدمت آن دو بزرگوار بود. 


۶-زیاد بن ابورجا 


محمد بن مسعود گفت: زاین فضال راجع به زیاد بن ابورجا پرسش کردم. ابن فضال گفت: زیاد 
بن ابورجاء فردی مورد وثوق است. 


۱۹۸-۷-الطیار حمزه وپدرش محمد 


حمزه بن طیار گفت: : حضرت امام صنادق " از من راجع به قرات قرآن پرسش نمود. گفتم: من 
قاری قرآن نیستم. گفت: اما پدرت از مسائل احکام دین از من پرسید . گفتم: من اهل اين مسائل 
نیستم. فرمود: لکن پدرت آنگاه فرمود: مردی از قریش که عالم و قاری قرآن بود. دوست من بود. او 
وپدرت نزد امام باق ۶ا۵ گرد آمداه بودند. فرمود: هریک ازشما دونفردیگری را وهریک از 
شما دو نفراز دوستش بپرسد. آن‌ها همین گونه اقدام کردند. . دراین موقع» قریشی به امام باقر 2 
گفت: فهمیدم چه می خواستی. خوابتی به من بفهمانی که در بین یارانت» این گونه افرادی هم 
هستند. فرمود: اواین چنین است» توچگونه دیدی؟ 

حمزه بن طیار از پدرش محمد نقل کرد که من به درب خانه‌ی امام باقر آمدم وازا واجازه 
ورود خواستم. اجازه نفرمود؛ ولی به دیگران اجازه داد. دلتنگ وغمگین به منزلم بر شتم و خود را 
برروی تخت انداختم. خواب از سرم رفته بود. داشتم فکرمی‌کردم ومی‌گفتم: آیا مرجثه چنین 
نمی‌گویند وقدریه می‌گوید؟ چنان حروریه این طور زیدیه آن طورو این گونه اعتقادشان برآن‌ها 
تباهی می‌آورد. E‏ ی درب هم به صدا درآمد. 
گفتم: کیست؟ گفت: پیک حضرت باق عله اميت . حضرت به توپیام فرستاده است» بیا. 


۱ خوارج خود را شاری می‌ناميدند چون می‌گقتند ما دنیا را فروختیم ‏ وآخرت را خریدیم (مجمم البحرین) 

۲. قال محمد بن مسعود حدثنی محمد بن نصیر قال حدثتی محمد بن الحسین» عن جعفرین بشیره عن ابن بکیر 
۳ طاهرین عیسی» قال حدئتی جعفربن آحمد. قال حدثنى الشجاعى» عن محمد بن الحسين» عن صقوان بن 
یحیی» عن ... 


۰ 9 رجال کشی 


لباسم را گرفتم و با اوراه افتادم وداخل خانه حضرت شدم. همین که من را دید» به من فرمود: یا 
محمدا نه به سوی مرجئه» نه به سوی قدریه, نه به سوی حروریه و نه به سوی زیدیه؛ اما به سوی 
ما( بیا). به خاطرهمان کذا و کذا بود که توقبول کرده بودی وقائل به آن بودی. من از تودر 
حجاب شدم وبه تواجازه ملاقات ندادم. طیارگفت: من به حضرت صادق "۰۳۳ گفتم که 
شنیده‌ام. شما مناظره ومباحشه و جدل را ناخوش دارید؟ فرمود: کلام مشل تورا برای مردم 
ناخوش ندارم. کسی که آگرپرواز کند به خوبی فرود می‌آید واگرفرود آید به خوبی پروازمی‌کند. 
کسی که این گونه باشد» من از مناظره و مکالمه‌ی او معترض نیستم. 

هشام ابن حکم گفت که حضرت امام مق هس او ابن طیار چه می‌کند؟ هشام 
گفت: عرض کردم که وفات یافت. فرمود: خدا رحمتش کند و خداوند را در حال شادی ونشاط 
ملاقات نماید. اوبه شدت مدافع حق مااهل بیت بود. 

حمدویه وابراهیم گفتند: محمد بن عیسی ازابوجعفراحول واواز حضرت امام صادق ٤‏ 
نقل کرد که فرمود: ابن طیار چه م ی‌کند؟ گفتم: مرده است. فرمود: خدا اورا بیامرزد ولطف و 
شادابی از جانب خودش به اومرحمت فرماید. اوازما اهل بت دفاع می‌کرد. 

فضاله بن جعفرازابان و اواز حمزه بن طیارواواز حضرت یم وی می‌کند که روزی 
حضرت صادق ع دستم را گرفت . سپس امامان معصوم هم 7 رایکی یکی نام برد وبا 
دستش شمرد تا نهایت به حضرت باقر ختم شد و دیگردست برداشت و بازایستاد. من گفتم: 
فدایت شوم. اگرشما اناری را بشکافی و بعضی قسمت‌های آن را حلال و بعضی قسمت‌های آن 
را حرام اعلام بفرمائی شهادت می‌دهم که آنچه توحلال کرده‌ای» حلال وآنچه را توحرام 
کرده‌ای؛ حرام است. فرمود: تورا کافی وبس است که قائل به قول قرآن باشی و من نیستم» مگر 
مثل آن‌ها برای من همان است که برای آنان بود وعلیه من همان است که علیه آنان بود واگر 
خواستی روز قیامت باکسانی بیائی که خداوند تعالی فرمود: روزی که فرا می‌خوانیم همه مردم را 
با امام آن‌ها" . پس قائل به قول آن‌ها باش. 


۹- ابوالصباح کنانی ابراهیم بن نعیم 


۶ عليه‌السلا ا 2 ۰ 
حضرت امام صادق ۲ به ابوالصباح کنانی فرمود: تومیزان هستی. عرض کردم: بعضی از 
میزان‌ها دارای کجی است؛ فدایت شوم. فرمود: تومیزانی هستی که کجی و انحراف ندارد. 


۱. حمدویه وابراهیم. قالا حدثنا محمد بن عیسی» عن ابن ابی عمیر عن هشام 
۲ سوره اصرا- آیه ۷۱ 


۳ محمد ین مسعود» قال حدئتی علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد» عن الوشاء» عن بعض أصحابتا 
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ابوالصباح 


احمد" از علی بن حکم بن ابان بن عنمان واوازبرید عجلی نقل می‌کند که گفت: من و 
ابوالصباح کنانی در خدمت امام صادق هسام بودیم. فرمود: به خدا قسم» اصحاب پدرم از 
شما بهتربودند. اصحاب پدرم برگ‌ها وگل‌هائی بودند که درآن خاروجود نداشت؛ ولی شما 
امروز خارهانی هستید که درآن برگ وگل وجود ندارد. ابوصباح کنانی گفت: فدایت شوم. ما 
خود اصحاب پدر بزرگوار شما می‌باشیم. فرمود: شما در آن روز بهترازامروز بودید. 

ابوالصباح کنانی گفت: سدیرنزد من آمد وبه من گفت که زید از توبیزاری جست. گفت: 
لباس خود را برداشتم و پوشیدم. او گفت: ابوالصلاح فردی ضاری و خطرناک بود؟ 

پس نزد اوآمدم وداخل شدم وبراوسلام کردم و به او گفتم: ای ابوالحسن! یه من خبررسیده 
که توگفتی: امامان سه نفرند که در گذشتند و چهارمی آن‌ها که قائم است. گفت: همین طور 
است. به زید گفتم: آیا سخن خودت درمدینه برای من در حیات ابو جعفربافر؟ یادت می‌آید 
که می گفتی که خداوند تعالی در کتاب خود حکم کرده است: کسی که مظلومانه شهید شود 
برای ولی او اختیار خونخواهی و قصاص قرار داده‌ایم و امامان ولی دم واهمل درب (ورود به خانه 
هستند) واین امام باقر امام است و اگرچیزی برای او پیش آمد دربین ما خلف و جانشین او 
هست؟ واو خطبه‌های امبرالمؤمنین (ع) راازمن می‌شنید. به اوگفتم: امامان را چیزی یاد 
ندهید. آن‌ها ازشما بهترمی‌دانند. 

به من گفت: آیا این قول یادت می‌آید؟ گفتم: بلی! ازشما کسی هست که این گونه باشد. 
ابوالصباح گفت: من ازنزد اوخارج وآماده شدم ووسائل سفرم آماده شد وبه طرف حضرت 
صادق ٥‏ رفتم و به خدمتشان رسیدم وآنچه بین من وزید رخ داد بیان کردم. فرمود: اگر خداوند 
تعالی زید را گرفتار ند وازبین ما دوفرد قیام کنند (قیام به سیف) به چه چیزی حق شغاخته 
می‌شود؟ چطور بفهمیم کدام شمشیرو صاحب قیام به شمشیرحق است؟ به خدا قسم» آنطور 
که می‌گوید, نیست. اگ رخروج کند. حتما کشته می‌شود. ابوالصیاح گفت: من برگشتم تا به 
موضع قادسیه رسیدم که خبرکشته شدن زید را دریافت کردم. 

علی بن محمد بن قتیبه گفت: ایوسحمد فضل بن شاذان از قول علی بن حکم طبق اسناد 
خود این حدیث را عینا نقل کرد که محمد بن مسعود از قول علی بن الحسن گفت: ابوالصباح 


۱ محمد بن مسعود» قال حدئنی علی بن محمد قال حدئنی أحمد بن محمد عن الوشاء» عن بعض أصحابنا قال 
المبا 
نت 
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کنانی موثق, او اهل کوفه کنانی گفته می‌شود؛ چون منزلش د رکنانه است وبه آن معروف شده و 
عبدی هم شهرت دارد. 
۰-ایان بن عثمان احمر 
محمد بن مسعود" به اسناد خود ازابراهیم ابن ابولیلانقل می‌کند که گفت: من راهنمای پدرم 
بودم؛ چون او نایبنا شده بود تا این که به جمعی وارد شدیم که ابان بن احمرحدیث می‌گفت. او 
به من گفت: پدرت از چه کسی حدیث می‌گوید؟ گفتم: ازابوعبداله دق ۳ گفت: 
وای براو! من ازامام صادق شنیدم که می‌فرمود: به‌راستی گروهی از شما دروغ گویانند. 

محمد بن مسعود گفت: علی بن حسن برای من روایت کرد وگفت: ابان ازاهالی بصره بود و 
اوغلام قبیله بجیله بود واود رکوفه سکونت داشت. همچنین اصحاب ما نقل کرده اند که او 
اهل قادسیه است و عقاید ناووسی" دارد؛ به ناووسیه قائل است. 


۱-ایوخدیجه سالم بن مکرم 

محمد بن مسعود گفت ازابوالحسن على بن الحسن در مورد اسم ابو خدیجه پرسیدم؛ گفت: 
اسم اوسالم بن مکرم است. ازاوپرسیدم: مورد وثوق است؟ گفت: صالح است. اواهل کوفه 
است وشتردار وگفته‌اند که او حضرت صادق ٥‏ را ازمکه به مدینه برده است وگفت: خبرداد 
به ما عبدالرحمن بن ابوهاشم ازابوخدیجه که گفت» حضرت صادق فرمود: او را به کنیه 
ایوخدیجه نگوئید. گفتم: به چه کنیه‌ای بنامیم ؟ فرمود: به ابوسلمه وسالم ازاصحاب ابو 
الخطاب بود و او در مسجد بود. روزی که عیسی بن موسی بن علی بن عبداله بن العباس که 
عامل منصور ب رکوفه بود به سوی ابوالخطاب که شنیده بود. بی بند باری را برملا کرده‌اند و مردم 
را به نبوت ابوالخطاب دعوت می‌کنند وآن‌هادرمسجد اجتماع می‌کنند و درستون‌های 
مسجد بست نشسته‌اند و مردم می‌بینند که آن‌ها برای عبادت چنین می‌کنند. فردی را مامور 
کرد که همه‌ی آن‌ها را کشت ورهائی نیافت ازآن‌ها مگریک مرد که جراحاتی برداشته بود ودر 
بین کشته‌ها افتاده بود وبه حساب کشته‌ها آمده بود. چون شب فرا رسید. ازبین کشته‌ها و 


۱. منسوب به عبد قیس 

۲. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیروحمدویه» قالا حدثنا محمد بن عيسى» عن الحسن بن على بن 
یقطین. عن ابراهیم بن آپی البلاد 

۳. ناووسیه عقیده دارد که جعفربن محمد (ع) زنده است ونمی میرد تاظهو رکند برمردم ولایت کند واو مهدی 
موعود است. آن‌ها گمان می‌کتند وروایت کرده‌اند ازاو که اگرسرش را دیدید که از کوهی به سوی شما انداختند 
مرگ من را باورنکنید. من صاحب شمشیرهستم. 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی هل ۲6۳ 


مسجد خارج شد و خلاصی ورهائی یافت و اوابوسلمه سالم بن مکرم جمال ملقب به ابو 
خدیجه است. گفته‌اند که او بعد ازآن توبه کرد واز کسانی شد که حدیث ازاونقل می‌شود. 


۲۰۳-۲ - فیض بن مختار و سلیمان بن خالد و عبدالسلام ابن عبدالرحمن 
حماد بن عیسی از عبدالحمید بن ابودیلم نقل می‌کند که گفت: نزد امام صادق* بودم که 
نامه عبدالسلام بن عبدالرحمن بن نعیم ونامه فیض بن مختارو سلیمان بن خالد برای آن 
حضرت آمد که درآن تامه‌ها حضرت را خبرداده بودند که کوفه با نیروهای خو آمادگی لازم را 
برای ورود شما دارد؛ آن چنان که اگرامرکنید. آن را در اختیار بگیرند. همین که حضرت نامه 
آن‌ها را قرائت فرمود» آن را پرت کرد. سپس فرمود: من امام این‌ها نیستم؛ وآیا نمی‌دانند که 
صاحب آن‌ها سفیانی است؟ 

تاکیدا یادآوری می‌شود که فیض اول کسی بود که نص صریح آن حضرت را برامامت 
فرزندشان» موسی بن جعفر شنید. ۱ 

ابی نجیح" از فیض بن مختار نقل می‌کند که گفت به امام صادق" عرض کردم: فدایت ` 
شوم. در مورد زمینی که آن را از حاکم گرفتم؛ سپس آن را به دیگران اجاره دادم؛ به قراراین که آن 
چه خداوند اززمین حاصل کند, نصف یا ئلث يا کمترازآن یا بیشتر(مال من باشد): چه 
می‌فرمائید؟ فرمود: اشکالی ندارد. اسماعیل فرزند امام به ایشان عرض کرد: ای پدرا چرا 
خودداری می‌کنی؟ راوی گفت که امام فرمود: ای پسرم! آیا چنین نیست که من کارگران خود را 
به کارمی‌گیرم؛ آن‌ها بیشت رچیزهائی که من می‌گویم برایم برعهده بگیرند. انجام نمی‌دهند؟ 
پس اسماعیل برخاست وبیرون رفت و گفت: فدایت شوم. چه شده که اسماعیل برعهده 
نمی‌گیرد. هرگاه خواستی به او کارهائی را وآگذار کنی؟ همان گونه که بعد از پدر بزرگوارتان کارها 
به شما واگذارشد. فرمود: ای فیض! اسماعیل مانتد من برای پدرم نیست. گفتم: فدایت شوم. 
ما شکی نداشتیم که مردم بعد ازشما به سوی او هجوم آورند در حالیکه می‌بينيم که تواورا قبول 
نداری. با آن چه که شما درباره او گفتید: خدای ناکردهء اگرآنچه را که ازآن می‌ترسم» پیش آید 
(توشهید شوی) از خدای خواهم چنین نشود. از خداوند عافیت می‌طلبم. پس به سمت چه 
کسی برویم ؟ گفت: از جواب خودداری کرد. من دوشهای حضرت را بوسیدم وگفتم: رحم کن» 


۱. حمدویه؛ قال حدئنی یعقوب بن یزید» عن ابن أبی عمی ومحمد بن مسعود» قال حدثنى أحمد بن المنصور 
الخزاعى» عن أحمد بن الفضل الخزاعی» عن اين آبی عمیر قال حدثناحماد بن عیسی 

۲. جعفرين أحمد بن یوب عن أحمد بن الحسن الميشمى» عن أبى نجيح» عن الفيض بن المختار؛ وعنه عن على 
بن إسماعيل 


۶ کل رجال کشی 


ای آقای من! با این وضع جهنم در پیش روی ماست. به خدا قسم. من آگرآرزو داشتم که قبل از 
شما بمیرم: برای من باکی نبود؛ ولکن ترس من از ماندن بعد از شماست. به من فرمود: آرام باش . 

آن گاه حضرت به سمت پرده‌ای از خانه ایستادند وآن را بالا زدند وداخل شدند. مقدار 
کمی مکث کردند. بعد ازآن صدا کردند: ای فیض! به درون بیا. من به اندرون رفتم. ايشان در 
جای گاه نماز مشغول نماز بودند. بعد از خاتمه نمازاز قبله برگشتند. من مقابل آن حضرت 
نشستم. همزمان حضرت ابوالحسن موس ی2 که در سن پنج سالگی بود ودردست ایشان 
تازیانه‌ای بود» برروی زانوی حضرت نشست. امام فرمود: پدر و مادرم فدای تو این تسمه چیست 
به دست تو؟ فرمود: من به برادرم علی برخورد کردم» این دردست او بود وبا آن زبان بسته‌ها را 
می‌زد. من از دست او کشیدم. امام صادق 2 فرمود: ای فیض! صحف ابراهیم وموسی به رسول 
خدا" واگذارشد و پیامبرآن‌ها را به علی امانت داد و بعد ازآن حضرت علی به امام حسن به 
امانت داد وسپس امام حسن به امام حسین "۳۳۳ امانت داد وسپس امام حسین به على 
بن حسین امانت داد وعلی بن حسین به محمد بن علی امانت داد وپدرم آن را به من امانت 
داد. نزد من بود تا این که من پسرم را برآن امین کردم؛ با وجود کم سنی اووآن نزد اوست. فيض 
می‌گوید: من فهمیدم که حضرت چه می خواهد بفرماید. عرض کردم: فدایت شوم» بیشتربفرما, 
فرمود: ای فیض! پدرم همروقت می‌خواست که دعای اورد نشود. من راسمت راست خود 
می‌نشاند ودعا می‌کرد و من آمین می‌گفتم. پس دعای اورد نمی‌شد. من هم همین طور با این 
پسرم رفتار می‌کنم و من تورا دیروز در موقف بیاد آوردم وبه خیریاد کردم. پس گفتم: ای آقای 
من! بیشتربفرما. فرمود: ای فیض! وقتی پدرم هرگاه مسافرت می‌رفت و من با او بودم وبرروی 
مرکبش خوابش می‌برد» مرکبم را به مرکب او نزدیک می‌کردم و ساعد دستم را تکیه گاه سرش قرار 
می‌دادم. یک میل یا دومیل نیازش از خواب برآورده می‌شد واین پسرم با من همین گونه رفتار 
می‌کند. گفتم: فدایت شوم. بیشتربفرما. فرمود: من چیزهائی دراین پسرم می‌يابم که یعقوب در 
یوسف یافته بود. گفتم: آقای من! بیشتربفرمائید. فرمود: این همان صاحب تواست که درباره‌ی 
او سوال کردی. پس به حق اواقرار کن. پس برخاستم و سرش را بوسیدم وخدا را برای سلامتی او 
خواندم و برای اودرپیشگاه حق دعا کردم. حضرت امام صادق" فرمود: حقیقتا به من اجازه 
داده نمی‌شود که درمورد کار توازتواجازه بگیرم. 

گفتم: فدایت شوم آیا کسی را ازاین موضوع خبرسازم؟ فرمود: بلی» می‌توانی اهل خود و 
فرزندت ورفقایت را خبردهی. اتفاقا اهل و ولد ویونس بن ظبیان ازرفقای من و همراه بودند. 
همین که آن‌ها را خبردادم؛ خدا را بسیار شک رکردند. 
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بونس گفت: نه, به خدا قسم؛ مگراین که من از خود آن بزوگوار بشنوم و خیلی عجله داشت. 
برای کسب یقین» خارج شد. من هم به دنبال اوراه افتادم. وقتی به درب منزل امام رسیدیم؛ 
شنیدم که اباعبداله برمن سبقت گرفت و فرمود:موضوع همان است که فیض به توگفت. 
یونس بن طبیبان گفت: شنیدم واطاعت کردم. 
۵-سلیمان بن خالد 
سوال اوازامام باقر در موضوع آگاهی امام به حوادث روزو جواب حضرت به آنچه بربیان آن 
دید دلیل برصدق امام باق ودلیل برامامت ایشان است واحتجاج سلیمان بن خالد بر 

حمدویه گفت: ازابوالحسن بن نوح بن دراج نخعی در مورد سلیمان بن خالد پرسیدم که آیا 
مورد وثوق است؟ گفت: همچنان مورد وثوق است. گفت: عبدالله بن محمد نقل کرد که پدرم از 
اسماعیل بن ابوحمزه روایت کرد که گفت: روزی حضرت امام باقر سواربرمرکب شد تابه 
باغی ازباغهای مدینه برود. من هم با اوبه سوی آن باغ سوارشدم وسلیمان بن خالد هم یا ما 
بود. سلیمان بن خالد به حضرت عرض کرد: فدایت شوم. آیا امام ا زآنچه درروزاتفاق می‌افتد. . 
اطلاع وآگاهی دارد؟ فرمود: ای سلیمان! به خدائی که محمد را به نبوت برگزید وبه اورسالت 
داد» امام آنچه درروز و درماه ودرسال است. می‌داند. سپس فرمود: ای سلیمان! آیا نمی‌دانی 
که روح درشب قدربراو نازل می‌شود و اورا ازآنچه درسال می‌باشد. مانند سال قبل اورا آگاه 
می‌کند وآگاه می‌کند به آنچه درروزو شب حادث می‌شود؟ ساعتی دیگ ر چیزی می‌بینی که 
قلب توبه گفتار من مطمئن شود. سلیمان گفت: به خدا قسم. هنوز در حدود میلی از راه را 
نپیمودیم که حضرت فرمود: دراین ساعت دو مرد به تورو می‌کنند که دزدی کرده‌اند. دزدی ای 
که آن را پنهان کرده‌اند. به خدا قسم. هنوز حدود یک ميل طی نکرده بودیم که فرمود: الان آن دو 
مرد به تومی‌ربسند. پس ابوجعفرامام باقر به غلام‌های خود فرمود: دزدان را بگیرید. غلامان آن‌ها 
را گرفتند ونزد امام آوردند. امام فرمود: شما دزدی کردید؟ آن‌ها به خدا قسم یاد کردند که دزدی 
نکرده‌اند. امام فرمود: به خدا قسم» آگرشما آنچه دزدیده‌اید. بیرون نیاورید. من به آنجا می‌فرستم 
که شما اموال مسروقه را گذاشته‌اید تا آن را پیاورند و می‌فرستم به دنبال دوستتان که آموال اورا 
دزدیده‌اید تا شما را بگیرد و مرافعه وشکایت به والی مدینه ببرد. خود می‌دانید؛ ولی آن‌ها سریاز 
زدند که آنچه دزدیده‌اند؛ برگردانند. سپس امام به غلامان خود ام رکرد که آن‌ها را محکم ببندند و 
فرمود: ای سلیمان! توبه سوی آن کوه برو وبا دست به سمت آن اشاره فرمود. پس با این غلامان 
که همراه تواند برآن کوه بالا برو, یقینا در قله کوه» غاری است. توخود به تنهائی وارد غارشوتا این 
که هرچه درآن مخقی است. خارج سازی وآن را به صاحب این مال بده ودرآن مال دزدی 
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دیگری است. از فرد دیگ رکه هنوزنيامده و به زودی می‌آید. من راه افتادم و درقلب من ازآنچه 
شنیدم. چیزهای عجیبی می‌گذشت تا به کوه رسیدم. پس بالا رفتم تا غاری که آن را بیان 
فرموده بود. از آن غار دو کیسه خارج کردم. دو مرد مستقرشدند تا اباجعفرت" آن‌ها را آورد. گفت: 
ای سلیمان! آگرتا فردا باقی باشی» می‌بینی عجایبی در مدینه از مردمی که بسیارتظلّم می‌کنند. 
پس ما به مدینه برگشتیم. چون صبح شد. امام دست ما را گرفت وهمراه آن حضرت نزد والی 
مدینه رفتیم ومال باخته با مردمانی بي گناه داخل شدند. گفت: آین‌ها دزدی کرده‌اند. دراین 
هنگام والی آنان را بازجویی می‌کرد. حضرت فرمود: این‌ها بی گناهند و دزد نیستند. دزد نزد من 
است. سپس به مرد گفت: چه چیزازتوبردند؟ گفت: ظرفی که درآن چنین و چنان چیزبود. او 
ادعائی می‌کرد که مال اونبود وازاوبرده نشده بود. امام فرمود: چرا دروغ می‌گوئی؟ مال پاخته 
گفت: توبهترمی‌دانی که چه چیزاز من برده شده است. والی بسیج شد که او را بزند اما امام او 
رانگه داشت. سپس به غلام گفت: ظرف فلان وفلان را بیاور. پس آن‌ها را آورد. سپس به والی 
گفت: اگرادعائی بیش ازاین‌ها داشت» اودروغگوو و باطل کننده جمیع آنچه ادعا می‌کتد» 
خواهد بود ونزد من ظرف دیگری است که مال فرد دیگراست که همین چند رو زآینده نزد تو 
می‌آید واواهل بربراست. چون نزد توآمد» اورا به نزد من راهنمائی کن که ظرف اونزد من است و 
اما این دوسارق. توازآن جا دورنمی‌شوی تا اينکه دستشان به عنوان دزد قطع شود. پس دو 
سارق را آوردند. آن‌ها فکرمی‌کردند که اودستشان را به گفته امام باقر قطع نمی‌کند. یکی از 
آن‌ها گفت: نه دستمان قطع می‌شود ونه اقراربه چیزی می‌کنيم. گفت: وای برشما! کسی 
شهادت داد که اگربرتمام مردم مدینه شهادت می‌داد. به شهادت او مجازات می‌دادم. پس 
چون دستهای آن‌ها قطع شد. یکی ازآن‌ها گفت: به خدا قسم, ای اباجعفرث"| توبه حق دست ما 
را قطع کردی ومن به درستی می‌دانم که توغیب نمی‌دانی ولکن شما اهل بیت نبوت هستید. 
برشما ملائکه نازل می‌شود وشمامعدن رحمت هستید. حضرت امام باقر براورقت آورد وبه 
او فرمود: توب ر خیرهستی. سپس به سوی حاکم و جماعت مردمی که آنجا بودند؛ برگشت و 
فرمود: به خدا قسم» دست اوبیست سال زودترازاوبه بهشت رفت. پس سلیمان بن خالد به ابو 
حمزه گفت: ای اباجعفر! آیا دلالت عجیب‌ترازاین دیدی؟ ابوحمزه گفت: عجیب‌تر در ظرف 
دوم است. په خداقسم. ما درنگ نکردیم؛ مگرسه روزتا این که فردی نزد والی آمد و داستان خود 
را گفت: والی او را به سوی امام باقر راهنمائی کرد. پس نزد حضرت آمد. امام به او فرمود:آیاتورا 
خبردهم به آنچه درظرف توست. قبل ازآنکه به من بگوئی؟ بربری گفت: آگربه من بگوئی به 
آنچه درآنست. می‌فهمم که توامام واجب الاطاعه هستی. امام فرمود: هزار دینار مال تو هزار 
دینارمال دیگری است. لباس‌هاهم چنین وچنان. پرسید: اسم مردی که هزاردینارمال 
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اوست» چیست ؟ فرمود: محمد بن عبدالرحمن واودم درب منتظرتواست. آیا تور به حق خبر 
دادم ؟ بربری گفت: ایمان آوردم به خدای واحد که شریک ندارد وبه محمد وشهادت 
می دهم که شما اهل بیت رحمت هستید. کسانی که خداوند پلیدی را از شما دور کرد وشما به 
تمام و کمال پاک گردانید. امام باقر فرمود: خدا تورا مورد مرحمت خود قراردهد. پس به سجده 
افتاد و خدا را شک رکرد. سلیمان بن خالد گفت: من بعد ازآن قضیه, بيست حج به جای آوردم 
ودست بریده خود راازیاران امام باقر می‌بينم. 

سلیمان بن خالد' گفت: من حسن بن حسن را ملاقات کردم. گفت: آیا برای من حقی 
نیست؟ آیا برای ما حرمتی نیست؟ هرگاه فرد واحدی از ما خبر دهد شما را کفایت می‌کند؟ من 
جوابی برای اونداشتم. حضرت امام صادق ۳ را ملاقات کردم و درباره آنچه به من گفته بود. 
حضرت را آگاه نمودم. حضرت به من فرمود: این‌ها را رها کن. به اوبگو: ما نزد شما آمدیم و 
گفتیم: آیا نزد شما چیزی هست که نزد غیرشما نباشد؟ شما گفتید: نه! ما شما را تصدیق کردیم 
وشمااهل این حرف بودید و نزد عموزاده‌های شما رفتیم و به آن‌ها گفتیم: آیا نزد شما چیزی 
هست که نزد مردم نباشد؟ گفتند: بلی! پس ما آن‌ها را تصدیق کردیم وآن‌ها اهل این ادعا بودند. 
راوی گفت: من به حسن بن حسن» بعد از ملاقات. آنچه که امام به من فرمود را گفتم. حسن به 
من گفت: در حقیقت. نزد ما چیزی است که درنزد مردم نیست. من حرفی برای گفتن نداشتم. 
باز خدمت حضرت صادق ٥‏ رسیدم و مطلب را به ایشان ربساندم. فرمود: این‌ها را دوربیفکن و 
بگو: خداوند عزوجل در کتاب شریف خود می‌فرماید: «کتابی به من ارائه دهید» قبل ازاین کتاب 
یامطلب علمی بیان کنید. آگرراست می‌گویید. بنشینید با ماتا ازشما بپرسیم. گفت: اورا 
ملاقات ودراین مورد با او محاجه کردم. به من گفت: آیا نزد شما چیزی هست که ازما پنهان 
نکنید؟ اگرفلاتی هست» او خود فارغ است وما را مشغول می‌سازد واو همان است که حق مارا 
می‌برد. 

علی بن محمد القتیبی گفت: فضل بن شاذان از قول پدرش واوازعده‌ای اصحاب وهم 
کیشان از سلیمان بن خالد نقل کرده‌اند که گفت: امام صادق ٣“‏ فرمود: خدارحمت کند 
عمویم زید را که قادرنبود ساعتی از روزرا به کتاب عمل کند. سپس فرمود: ای سلیمان بن 
خالدا دشمن شما نزد شما چه می‌باشد؟ گفتیم: کفار. فرمود: خداوند عزوجل و علامی‌فرماید: 
هرگاه دشمن را به اسارت گرفتید. بندهای آنان را محکم بیندید. بعد ازاتمام جنگ» یا برآن‌ها 
منت بگذارید ويا فدیه بگیرید و آزادشان کنید. «حتی إذا نموم قشتو الوثاق قاما متا عد و 
اما فداء- سوره محمد-ع) 


۱. حمدویه, قال حدثنا محمد بن عیسی» قال حدثنی یونس» عن ابن مسکان» عن سلیمان بن خالد 
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پس آنان را با قدرت به اسارت در بند کنید. بعدا می‌توانید با متت آزادشان کنید یا درازاء 
فدیه آزاد کنید. خداوند مت را بعد ازشکست کامل واسارت دشمن قرارداده است. ولی شما 
قومی را اسی رکردید. سپس راه آن‌ها را با ز گذاشتید» قبل ازشکست کامل و منت گذاشتید» قبل 
از شکست کامل و ضربه نهائی به دشمن؛ ولی خداوند متت را بعد از متلاشی شدن سپاه کفر 
برای کافران اسیر شده» قرار داد. لذا همین آزاد شده‌ها رفتند و دوباره از سمت دیگربا شما قتال 
کردند. 

مروان بن مسلم به نقل ازعمارساباطی گفت: سلیمان بن خالد به امام صادق" عرض کرد: 
درحالی که من نشسته بودم. گفت: من ازوقتی که امرولایت شما اهل بیت را شناختم» هرروز 
دوبارنمازمی‌گزارم تا قضای ایامی که معرفت اهل بیت نداشتم» به جای آورم. امام فرمود: این 
کاررا نکن؛ چون حالی که بدون ولایت در آن بودی» ازترک نماز بسی بزرگ‌ترو فاجعه آمیزتربود. 

مروان بن مسلمأ از عمار ساباطی نقل کرد که سلیمان بن خالد با زید بن علی هنگام خروج و 
یام او خارج شد. مردی» در حالی که ما دریک طرف ایستاده بودیم وزید در طرف دیگر به او 
گفت: درباره‌ی زید چه می‌گوئی؟ آیا او بهتراست یا امام صادق۹؟ سلیمان خالد گفت که به 
آن مرد گفتم: به خدا قسم» یک روزاز جعفربهتراست ازایام دنیا اززید. گفت: آن مرد مرکب خود 
را به حرکت درآورد و نزد زید آمد وداستان سلیمان وگفتگوی انجام شده را برای زید نقل کرد. 
من هم به جانب اورفتم تا به زید رسیدم. زید می‌گفت: جعفرامام ماء در حلال و حرام است. 


۶-عیص بن قاسم و کلام اوبادائی خودش ` 

عیص بن قاسم" گفت: با دائی خود سلیمان بن خالد به حضورامام صادق * رسیدم. امام به 
دائی من فرمود: این جوان کیست؟ گفت: این پس ر خواهرم هست. فرمود: امرشما را می‌شناسد 
ربا لایت اهل بیت)؟ گفت: بلی! فرمود: شکرو ستایش خدائی را که اورا شیطان قرارنداد. آنگاه 
فرمود: ای کاشء در طائف بنائی برای شما احداث می‌ کردم وبامن درآن جاانس می‌گرفتید و 
من به آن‌ها ضمانت می‌دادم که هرگزعلیه آنان خروج نمی‌کنم. 


محمد بن مسعود گفت: ازایامحمد عبدال بن محمد بن خالد طیالسی در مورد ریعی بن عبداله 


پرسش و جستجونمودم. گفت: او اهل بصره و فرزند جارود و مورد وثوق است. 


.١‏ محمد بن الحسن وعشمان بن حامد. قالا حدثنا محمد بن يزداد» عن محمد بن الحسین؛ عن الحسن بن على بن 
فضال» عن مروان 
۲. حدئتی خلف بن حماد» عن أبی سعید الآدمی» عن موسی بن سلام؛ عن الحکم بن مسكين 
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۸-احمد بن عائذ 


محمد بن مسعود گفت: از ابوالحسن على بن الحسن الفضال در مورد احمد بن عائذ پرسش 
نمودم که او چگونه شخصی است؟ گفت: فردی صالح است. او در بغداد زندگی می‌کرد. 
ابوالحسن گفت: آورا ندیدم. 
۹-یونس بن ظبیان 
محمد بن مسعود گفت: يونس بن ظبیان متهم به غالی گری است (در مورد ائمه غلومی‌کند) و 
گفته که عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی گفت: حسن بن علی وشا ابن بدت الیاس برای ما 
با احادیث خود حدیث می‌گفت تا این که برای ما حدیث نبوی ۳ را ذک رکرد که یونس ظبیان 
حدیث عمود را روایت می‌کند وگفت این حدیث را از من روایت کنید تا برای شما نقل کنم. 
سپس آن را روایت کرد. 

محمد بن عیسی. ازیونس نقل می‌کند که گفت: شنیدم مردی ازطیاره برای امام رضا© از 
یونس بن ظبیان حدیث می‌گوید که اوگفت: در بعضی ازشبها در طواف خدا بودم که ندائی از 
بالای سرم آمد. ای یونس | من خود خدای یکتا هستم. خدائی جزمن نیست. پس مرا پرستش 
کن و نمازرا به یاد من برپادار. پس چون سربلند کردم. ناپدید شد. حضرت امام رن عله ا" 
خشمگین شد. گویا نمی‌تواند خود را نگه دارد. سپس به آن مرد فرمود: از نزد من خارج شو. خداتو 
را و کسی را که برای توحدیث می‌گوید» لعنت کند و خدا یونس ظبیان را هزار بار بعد ازهزاربار 
لعنت کند که هرلعنتی تور به قعرجهنم برساند. شهادت می‌دهم که غیراژشیطان کسی اورا 
ندا نداد. بدان که یونس وابوالخطاب با نزدیکان» یاران خود وبا شیطان و فرعون وآل فرعون در 
شدیدترین عذاب هستند. شنیدم ازپدرم" که يونس گفت: آن مرد ایستاد. هنوزده قدم ازنزد 
آن حضرت به سمت درب نرفته بود که دچار صرع وغش شد وقی کرد واورا در حالی که مرده 
بود. بردند. امام رضا فرمود: فرشته‌ای آمد که دردست او عمودی بود؛ آن را برفرق او فرود آورد؛ 
آنچنان که مثانه اوبرگشت و هرچه داشت. قی کرد. خداوند به سرعت اورا در جهنم به دوستش 
که حدیث یونس بن ظبیان را برای اوروایت می‌کرد. ملحق ساخت وشیطانی که خود را برای او 
نشان می‌داد» دید. 

غالب بن عشمان ‏ از حماد بن ابوعتیبه نقل کرد و گفت: دختری از ابوالخطاب مرد. وقتی او 
را دفن کردند» يونس بن ظبیان بالای قبرش رفت و گفت: السلام علیک یا بنت رسول اه 


۱ حدئتی محمد بن قولویه القمی» قال حدئنی سعد بن عبد الله قال حدثنی محمد بن عیسی 
۲ حدثنی أحمد بن علی» قال حدئنی آبوسعید الادمی. عن أب القاسم عبدالرحمن بن حماد» عن ابن فضال 


۰ ل رجال کشی 


ابن ابوعمیرازهشام بن سالم نقل کرد که گفت: از حضرت اباعبداله در مورد یونس بن 
ظبیان پرسیدم. فرمود: خدا رحمت کند اورا و برای اودربهشت خانه‌ای بنا کند. به خداقسم. 
اودرحدیث امین و ازانحراف وخطا درامان بود. 
در مورد ونس ظبیان روایت کرده است. 
۰ -عنبسه بن مصعب 
حمدویه گفت: عتیسه بن مصعب ناووسی واقفی برحضرت امام صادق عليهالسلام بود وبه این 
جهت ناووسیه نام گرفته‌اند که رئیسی داشتند که به اوفلان بن فلان ناووس می‌گفتند. 
(گورستان تصاری) 

علی بن حکم از منصوربن یونس و اواز عنبسه بن مصعب نقل کرد و گفت: من از حضرت 
امام صادق ٥2‏ شنیدم که می‌فرمود: من شکایت م یکتم به پیشگاه خدای تعالی به خاطرتنهائی 
خود ودورشدنم ازمدینه تا این که شما پیش آیید وشما را ببینم وازدیدن شما خوشحال شوم. 
ای کاش» این سرکش ستمگربه من اجازه می‌داد تا قصری می‌ساختم ودرآن سکنی می‌گزیدم و 
شمارا با خودم درآن مسکن می‌دادم وبه اوضمانت می‌دادم که هرگزازناحیه ماآسییی به او 
نمی‌رسد. 
0۱-حسین بن اپوالعلاء 
محمد بن مسعود گفت: على بن الحسن بن الحسین بن ابوالعلاء کفاش ویک چشم بود. 
حمدویه گفت: حسین بن ابوالعلاء ازدی واوحسین بن خالد بن طهمان. کفاش بود. کنیه 
خالد ابوالعلاء ویرادرش عبدالّه بن ایوالعلاء است ۱ 
۲-ابوایوب ابراهیم بن عیسی خراز 
محمد بن مسعود ازعلی بن حسن نقل کرد که اسم ابوایوب کوفی» ابراهیم بن عیسی و مورد وثوق 


است. 


محمد بن عمر ین عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی, فضل الله عبدالهی ‏ هو ۲۵۱ 


۴ -على بن میمون صائغ (رنگرن 

علی بن میمون صانغ گفت: برحضرت امام صادق" وارد شدم و گفتم: من دين خدا را به 
ولایت شما وولایت پدران واجداد شما متدین شدم. پس از خدا بخواهید که مرا دراین عقیده و 
راه ثابت قدم بدارد. حضرت امام صادق ليم فرمود: خداوند تورا مورد رحمت خود قراردهد. 
خداوند تورا مشمول رحمت خود سازد. 

۴- سعيدة مولا چرز عليهالسام 

عباس بن هلال" از علی بن موسی‌الرضا ۳ نقل کرده است که حضرت فرمود: سعیده. کنیز 
امام صادق عليه لا اهل فضل و معرفت بود. آو مطالبی را که ازامام صادق 2© می‌شنید, 
می‌آموخت. او کسی بود که وصیّت رسول خدا نزد اوبود. امام جعفرصادق © به اوفرمود: از 
خدائی که مرا دردنیا با توآشناساخت. در خواست می‌کنم که تورا درآخرت هم جفت من 
سازد. اودر کنار خانه امام جعفرصادق © بود. او درمسجد دیده نمی‌شد. مگربرای زیارت 
پیامبراکرم ۰۳ چه هنگام خروج از مکه یا هنگامورود به مکه گفته‌اند که آخرین سخن اواین 
بود: ما راضی به ثواب الهی و در امان از عذاب او شدیم-رحمه الله علیها- 


۵- عاصم بن حمید حناط 
عاصم ابن حمید گندم فروش» غلام بنی حنیفه بود و در کوفه وفات یافت. 


۴۶ علی ابن سری کرخی 

محمد بن عیسی " گفت: قاسم صیقل به طریق مرفوع تا ابا عبدالله امام صادق ۵© نقل کرد که نزد 
آن حضرت نشسته بودیم. پس نام فردی ازیاران به میان آمد که بعضی ازماگفتند که آن فرد 
ضعیف است. حضرت امام جعفرفرمود: اگرقرار باشد. آن که ازشما ضعیف‌تراست را نپذیرید, 
تا این که مثل شما باشد؛ ازشما هم پذیرفته نمی‌شود تا این که مشل ما باشید. ابوجعفرعبیدی 
گفت که حسن بن علی بن یقطین نظرش این بود که آن فرد مورد بحث» علی ین سری کرخی 


بوده است. 


(. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیر قال حدثنی محمد بن الحسن» عن جعفربن بشي عن على بن 
ميمون الصائغ 

۲ محمد بن مسعود, قال حدننی على بن الحسن» قال حدثنى محمد ين الولید. عن العباس بن هلال 

۲ محمد بن مسعودء قال حدثنا محمد بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی. وحمدویه» قال حدثتا محمد بن 
عیسی, قال حدئتا... 
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۲۱۷-۲۱۸-۹- ابوناب دَغْشْسی حسن‌بن عطیه و برادرانش علی و مالک پسران 
عطیه ۱ 


محمد بن مسعود گفت: از علی بن الحسین درباره ابوناب دَعَشی پرسیدم. گفت: او حسن بن 
عطیه و علی بن عطیه و مالک بن عطیه برادران همند. اهل کوفه هستند. این‌ها احمسی 
نیستند؛ چون در حدیث مالک احمسی ذکرشده است در حالی که احمس» محله‌ای در بجیله 
است. 

آنچه در مورد بتی رباط روایت شده است. 

نصرین صباح گفت: بنی رباط . چهار برادرند: حسن و حسین و علی ویونس که همه شان از 
یاران و اصحاب امام صادق 2" هستند و فرزندان زیادی دارند که ازناقلان حدیث‌اند. 


۰- منخّل بن جمیل کوفی فروشنده کنیزان 
محمد بین مسعود گفت: از علی بنالحسن در مورد منحل بن جمیل پرسیدم. گفت: او چیزی 
نیست. او متهم به غلواست. 
- ابوعبیده زیادین عیسی حذاء 
بشیربن ارقط" ازامام صادق 2 روایت کرد که وقتی ابوعبیده حذاء دفن شد امام صادق ٩‏ 
فرمود: با ما راه بیفت تا برعلی ابن عبیده نماز بگزاريم. گفت: رفتیم. وقتی به قبراورسیدم» جز 
دعا برای او کاری نکرد ودعا کرد: خدایا! برابوعبیده سرد کن و قبراورا نورانی کن. خدایا! اورا با 
پیامبرت محشورفرما و براو نماز نگزارد. به ایشان عرض کردم: آیا برمیت» بعد ازدفن هم نماز 
هست؟ فرمود: نه! فقط دعا برای اوست. 

داود بن سرحان " گفت که حضرت امام صادق 2 به من فرمودند: درباره کفن کردن 
ابوعبیده حذاء که حنوط با کافوراست؛ ولکن برو همان کاری را انجام بده که مردم می‌کنند. 
۲۲۲-۲۲۳-۴- بشیرنبال و شجره برادرش و محمد بن زید شام 
محمد بن زید شخام گفت: من مشغول نماز بودم. حضرت امام صادق © من را دیدند ودنبال 
من فرستادند ومن را دعا کردند و فرمودند: توکه هستی؟ گفتم: ازدوستان شما. فرمود: از کدام 


۱. دغشی به فتح دال وغین منسوب یه مردی از طایفه طی به نام دغش بن عمروبن سلسله بن عمرو 
۲ حدثنی آحمد بن محمد بن یعقوب, قال آخیرنی عبد الله بن حمدویه» قال حدثتی محمد بن عیسی» عن بشیر 
۳ حمدویه بن تصیں قال حدئنا محمد بن الحسین» قال حدئتی جعفربن بشیر عن داود سرحان 


محمد بن عمر ین عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 90 ۲۵۳ 


دوستان؟ گفتم: از کوفه. فرمود: از کوفه چه کسانی را می‌شناسی؟ گفتم: بشیرنبال و شجره ر. 
فرمود: با توچگونه رفتارمی‌کنند؟ گفتم: چه نیکوست رفتارآن‌ها با من. فرمود: بهترین مسلمان 
کسی است که ارتباط داشته باشد و کمک کند ونفع برساند. فرمود: هرگزشبی نگذشت. مگر 
اینکه در مال من حقی برای خداست که از من درخواست می‌نماید. آنگاه فرمود: از خرجی چه 
همراه شماست؟ گفتم: نزد من دویست دینار است. فرمود: به من نشان بده. به آن حضرت 
دادم. سی درهم و دوو نیم دینار به آن اضافه کردند و به من برگرداندند. سپس فرمود: نزد ما باش. 
من در خانه حضرت ماندم. وقتی شب آینده شد. من به صوی حضرت نرفتم . فردای آن روز 
کسی دنبال من فرستادند و فرمودند: چه شد که دیشب نیامدی؟ دلت به حال ما سوخت؟ 
گفتم: پیک شما نيامد و مرا فا نخواند. قرمود: من خودم پیک خود به سوی توهستم تا مادام که 
دراین شهرمقیم هستی. (منتظرپیک نباش) چه چیزو چه خوراکی دوست داری؟ گفتم: شیر 
لذاآن حضرت به خاطرمن, گوسفندی شیرآور و شیرده خریدند. عرض کردم: به من دعایی 
بیآموزید. فرمود: بنویس: 

يسم الله الرحمن الرحیم» یا من أرجوه لكل خیروآمن سخطه عند كل عثرة. یا من یعطی 
الكثيربالقليل وی من أعطى من سأله تحننا منه ورحمةء یا من أعطى من لم یسأله ولم یعرقه 
صل علی محمد وأهل بیته» وأعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیرالدنیا و جمیع خيرالآخرة» فانه 
غیرمنقوص لما آعطیت وزدنی من سعة فضلک ياکريم. سپس دستان مبارک را بلند کرد و 
عرض کرد: یاذا المن والطول یاذا الجلال وال کرام یاذا النعماء والجود ارحم شیبتی من النار. آنگاه 
دست مبارک را برمحاصن شریف گذاشت ودست را بلند نکرد تا این که پشت دست آن 
حضرت ازاشک پرشد. ۱ 


۵- عمربرادر عذافر 

حبیب خلعمی" گفت: شتیدم که حضرت امام صادق EE‏ بعد آزذکرنام ابوالخطاب 
می‌فرماید: بترسید از خدا وبرحذرباشید ازدروغ گویان ودروغ سازان. حضرت فرمود: من 
فرستادم با عمربرادر عذافن در حضور شماء برای متعه ام فروه. او گمان کرد که من علمی را نزد او 
(عمریرادر عذافر) به ودیعت گذاشتم. 


ب 
۱ طاهرین عیسی الوراق, قال حدثنا جعفرین أحمد بن آیوب. قال حدثنی ابوالحسن صالح بن آبی حماد الرازی, 
عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب. عن محمد بن سنان. عن محمد بن زید... 
۹ محمد بن مسعود. قال حلئنی الحسین بن اشکیب» عن ابن آورمة, عن القاسم بن محمد عن حبيب الخثعمى 


۶ 9 رجال کشی 


۶- شکین تخْمی 

ابراهیم بن عبدالحمید گفت: من حج به جای آوردم و سگین نخعی مشغول عبادت بود وزنان 
وبوی خوش ولباس و خوراک گوار را ترک کرده بود وسرش را داخل مسجد به جانب آسمان بلند 
نمی‌کرد. چون به مدینه رسیدند. به ابواسحاق عليه السلام 
ایستاد. بعد گفت: فدایت شوع» من می‌خواهم ازتومساثلی را بپرسم. فرمود: برو وآن‌ها را بنویس و 
آن را یرای من بفرست . من نوشتم: فدایت شوم مردی خوف خدای عروجل» در درون اورفته 
است. تا جائی که زنان و طعام گوارا را ترک کرده و قدرت ندارد که سرش را به آسمان بلند کند. 
می‌دانی که برای پیامب ر از زنان چه بود؟ اما قول تودر مورد ترک غذای گوراء بدان که رسول 
خدا ۳" گوشت وعسل تناول می‌فرمود. اما اينکه گفتی: ترس به اندرونت راه یافته و نمی‌توانی 

الضابرین و الضادقین و القانتین و الُفقین و المستغفری بالاسحار- آل عمران آیه ۱۷ 


۷- عروةالقتّات ۲ 


محمدین مسعود گفت: احمد بن منصورازاحمدبن فضل کناسی روایت کرد که امام 
ساد علیهالسلام فرمود: چه چیزهائی از شما به من می‌رسد؟ گفتم: چه چیزهائی؟ فرمود: خبردار 
شدم که شما در کناسه. به قضاوت می‌نشیند. احمد گفت» گفتم: بلی! فدایت شوم. آنجا 
مردی است که به او عروة‌القتات می‌گویند. او مردی است که بهره‌ای از عقل و کمال دارد. ما گرد 
او جمع می‌شویم وباهم مباحثه می‌کنیم وازهم می‌پرسیم. سپس آن را به شما ارجاع می‌دهیم. 
فرمود: اشکالی ندارد. 


۸- حسین‌بن منذر 


حسین‌بن متذر" نقل کرد که من نزد امام صادق "" نشسته بودم؛؟ معتّب به من گفت: زیاد مزاحم 
امام نشوا امام صادق ٥‏ فرمود: اورا واگذار, او ازضعفای شیعه است. 


۱. محمد بن مسعود قال کتب إلى الفضل بن شاذان؛ پذکرعن ابن آبی عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید 
۲. قتات» فروشنده علف چهارپایان 


۳ حمدویه: قال حدئثتی محمد بن الحسین بن أبى الخطاب» عن محمد بن سنان» عن الحسین بن المنذر 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی له ۲۵۵ 


۲۲۹-۲۳۰-۱- حمّاد. ناب و جعفرو حسین برادرانش 

حمدویه گفت: ازبزرگان و پیرانم شنیدم که می‌گفتند: حماد وجعفرو حسین بنی عثمان بن 
زیاد راس ى " و حماد ملقب به ثاب" بود وهمه‌شان فاضل وازنیکان وال وثوق بودند وحمّاد 
بن عثمان» غلام محله غنیگ درسال صد و نود در کوفه ازدئیا رقت . 

۲- قاسم بن عروه 

غلام ابوایوب جوزی " ووزیرابو جعفرمنصور عباسی بود. 

۲۳۳-۴۳- ابومسروق و پسرش هينم 

حمدویه گفت: درمورد ابومسروق. پسرکسی که به او هیشم می‌گفتند. ازیارانم شنیدم که ازآن‌ها 
به خوبی یاد می کردند و هردو(پدرو پسر) اهل فضل و دانش بودند. 

۰۳۴ ۳۳- آبومسرووق و یسرش الهیثم- عبد الله بن‌التهدی 

حمدویه گفت: شنیدم که دوستانم درمورد ابومسروق. فرزند شخصی به نام هيشم ازآن دوپدرو 
پسربه نیکی یاد می‌کردند وآن دو ازافراد فاضل و دانشمند بودند. 


۵- عنبسة بن بجاد عاید 

حمدویه گفت که ازبزرگانم شنیدم که می‌گفتند: عنبسه بن بجاد» فردی نیکوکار و دانشمند 
بود. ۵ 

۳۶- ذریح محاربی 


از ذریح محاربی" از حضرت امام صادق مام نقل شده است که آن حضرت فرمود: خداوند 
تبارک وتعالی اززمان حضرت آدم ٩‏ تا کنون هرگززمین را بدون امام رها نکرد. امامی که به 


۱ حمّاد ناپ: ناب لقبی است که شيخ طوسی در رجال خود به حمّاد داده است. 

۲ رواسی منسوب به رواس قبیله ای از سلیم ویتی زاس. ژواس محله است از عامربن صعصعه و گفته شده 
هرکسی که صاحب سری بزرگ باشد به او (راس) می‌گویند. 

۳ طوسی در رجال خود ص ۱۷۳ تاب را ذوالتاب لقب داده است. 

.٤‏ غنی محله‌ای در غطفان 

۵ بمضی خوزی گفته‌اند منسوب به خوزستان و محله ای درمکه 

.٦‏ روی آبوسعید بن سلیمان» قال حدثنا العبیدی, قال حدثنا یونس بن عبدالرحمن وصفوان بن یحیی و جعفربن 
بشیرجمیعا: عن ذریح المحاربی 


۲ 9 رجال کشی 


وسیله او مردم به‌سوی خداوند تبارک وتعالی هدایت شوند واو حجت خدا بربندگان است» ‏ 
هرکه اورا رها کند» هلاک شد و هرکه به اوپیوست. نجات یافت. حقّی است از جانب خداوند 
تعالی. 

ونیزاز همین فرد (ذریح محاربی)" روایت شده است که درمدینه به حضرت امام صادق 
۳ گفتم که حضرتعالی» در مورد احادیث جابرچه می‌فرمائید؟ فرمود: مرا در مه ملاقات 
می‌کنی. گفت: امام را در مکه ملاقات کردم . فرمود: مرا درمنی ملاقات می‌کنی گفت: من امام را 
درمنی ملاقات کردم. پس به من فرمود: می‌خواهی احادیث جابررا چه کنی؟ ازاحادیث جابر 
صرف نظ رکن. چراکه اگرآن به‌دست بی‌خردان بیفتد. آن را پخش می‌کنند. عبداله بن جبله 
گفت: امام ذریح را نیززیرک ندانست. (که اورا از حدیث محرمانه محروم نمود.) 

از داود رقی" روایت شده است که گفت: به حضرت امام رضا 2 عرض کردم: فدایت شوم 
به خداقسم» از امرشما چیزی (شگی) در قلب من وارد نمی‌شود» جز حدیثی از ذریح که ازامام 
باقر روایت می‌کند. به من فرمود: چه روایتی؟ راوی گفت: شنیدم که می‌گوید: «هفتمین» قائم 
ماست؛ اگرخدا بخواهد. امام فرمود: راست گفتی وذریح هم راست گفت وامام باقر هم 
راست گفت. به خداقسم. ازاين بیان شکم افزوده شد. سپس امام رضا © به من فرمود: ای داود 
ابوخالده!نه» به خدا قسم مگرنه این بود که موسی "۰۳۳" به آن عالم گفت: «اگ رخدا خواست» 
مرا صابرخواهی یافت» حضرت موسی ازآن عالم چیزی نمی‌پرسید. همچنین امام باقر“ اگر 
نمی‌فرمود: اگر خدا خواست آن‌گونه می‌شد که فرموده بود. پس براو یقین شد. 

یکی ازدلایلی که ائمه معصومین عليه م الام اين‌گونه مسأله قائم را بیان می‌نمودند» 
می‌خواستند که این امرزنده بماند و مغقول نماند. 


۶۰- سورة بن کلیب ۱ 

سوره بن کلیب " گفت که زید بن علی به من گفت: ای سوره! چگونه دانستید که صاحب شما 
آنگونه است که ازاویاد می‌کنید؟ سوره گفت» گفتم: برشخص آگاهی فرود آمدم. زید گفت: 
بیاور به او گفتم: ما به حضوربرادرت» محمدبن علی عام می‌آمدیم وازاو می‌پرسيديم. 
ایشان می‌فرمود: پیامبرفرمود و خداوند عزوجل در کتاب شریفش فرمود؛ تا برادرت د رگذشت. به 


۱. روی عن محمد بن ستان» عن عبد الله بن جبلة الكنانى» عن ذريح المحاربی... 

۲. حدثنی خلف بن حمادء قال حدثنى آبوسعید, قال حدثنى الحسن بن محمد بن أبى طلحة» عن داود الرقىء 
قال... 

۳ محمد بن مسعود؛ قال حدثنى الحسین بن إشكيب» عن عبدالرحمن بن حماد» عن محمد بن إسماعيل 
الميثمى» عن حذيفة بن منصورء عن سورة ... 


محمد بن عمر ین عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی کي ۲۵۷ 


نزد شما آمدیم وتودرآنچه ما نزد تومی‌آوريم. ما را به بعضی چیزها خبرمی‌دهی» ولی به همه 
سوال‌ها که از تومی‌پرسم؛ خبرنمی‌دهی تا این که نزد پسربرادرت. امام جعفر» آمدیم؛ مانند 
پدرش به ماپاسخ داد. پیامبرفرمود و خدای متعال فرمود. پس زید تبسم کرد وگفت: به خدا 
قسم» آگراین را گفتی» بدان که کتاب‌های علی که صلوات خدا براو باد نزد اومی‌باشد. 


۰۱- معلی‌بن خیس 
اسماعیل بن جابر می‌گفت: درحالی که در مه مجاوربودم, نزد امام صادق © بودم. به من 
فرمود: ای اسماعیل! خارج شوتا به مراالظهران وعسفان برسی . آنجا یپرس: آیا در مدینه اتفاقی 
رخ داده است؟ گفت: از مکه خارج شدم تا این که به مراالظهران" آمدم. . کسی را ملاقات نکردم. 
سپس گذشتم تا این که به عسفان " رسیدم وازآن‌ها پرسیدم: : آیا در مدینه حادثه‌ای اتفاق افتاده 
است؟ گفتند: : ! مگرقتل این عراقی که به اومعلی بن حُنیس می‌گویند . اسماعیل گفت: من 
به نزد امام صادق * "۲" برگشتم و چون مرا دیدند. به من فرمودند: :ای اسماعیل! معلی‌بن خنیس 
کشته شد؟ گفتم: : بلی! امام فرمود: : به خدا قسم» به تحقیق که وارد پهشت شد. 

از پسرایونجران و اواز حمّاد ناب واوازمسمعی نقل کرد: هنگامی که داود بن علی معلای 
خنیس را گرفت. او را زندانی نمود و خواست اورا بکشد. معلّی به او گفت: مرا خارج کن وبه نزد 
مردم بیر؟ چرا که نزد من اموالی است و ودیون زیادی برعهده دارم تا به آن شنهادت دهم . پس او را 
بیرون آورد و به بازار برد. ۔ وقتی مردم جمع شدند» > گفت: :ای مردم | من معلی‌بن خنیس هستم. .هر 
کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد. شاهد باشید که آنچه ما ترک من ازعین ودين و کنیزو عبد و 
خانه کم وزیاد باقی می‌ماند. همه مال امام صادق 2 می‌باشد. راوی گفت: صاحب شرطه براو 
سخت گرفت و اورا کشت. همین که این خبربه امام صادق ‏ رسید. از خانه خارج شد. در 
حالی که لباسش روی زمین کشیده می‌شد. برداود بن علی در حالیکه اسماعیل» پسرش؛ پشت 
سرایشان بود. وارد شد و فرمود: ای داود! یار مرا کشتی واموالم را گرفتی. داود گفت: نه من اورا 
کشته‌ام ونه اموال شما را گرفتهام. امام فرمود: به خدا قسم. من نفرین می‌کنم کسی را که یارمرا 
کشته و مال مرا گرفته است. داود گفت: من نکشتم» ولکن رئیس نگهبانان من اورا کشته است. 
امام فرمود: به دستور ت وکشته یا یه غیراجازه تو؟ گفت: به غیراجازه من و خودسرانه کشته است. 


۱. حدثنی حمدویه ین نصیره قال حدثنی العبیدی» عن ابن آبی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج» قال حدثنى 
(سماعیل 

۲. مرالظهران منطقه ای دو متزل تا مکه است. 

۳ عسفان دومنزل تا مدینه است 


۸ له رجال کشی 


امام به اسماعیل فرمود: حال این کارتوست. راوی گفت: اسماعیل» پسراو» خارج شد وشمشیر 
با او بود تا این که ریس شرطه‌ها را در جای نشیمن او به قصاص کشت . 

حماد گفت: مسمعی از معتب نقل کرد که گفت: حضرت امام صادق 2 مرتب در شب» در 
حال سجده وقیام بود. شنیدم درآخرشب. در حالی که درسجده بود» دعا می‌فرمود: «خدایا او 
تومی‌خواهم به نیروی فوق تصور توو توان شدید توو به عرّت توکه همه مخلوقات تودرمقابل آن, 
ذلیل هستند. که برمحمد وآل محمد رحمت وصلوات عنایت کنی ودراین ساعت اورا به 
سزای اعمالش برسانی. 

راوی گفت: به خدا قسم, هنوزامام سرا زسجده برنداشته بود که صدای شیون به آسمان 
بلند شد و گفتند: داود بن علی مرد. امام صادق 2 فرمود: من خدا را به دعایی خواندم تا اینکه 
خداء ملکی را فرستاد که با گرز به سرش چنان کوبید که ازشدت آن ضریه. مثانهاش پاره شد. ` 

حفص الابیض تقار گفت: من به حضرت امام صادق ‏ رسیدم. هنگامی که معلی بن 
خنیس را احضارکرده بودند» به من فرمودند: «ای حفض !من به معلی امرکردم واوبا من 
مخالفت کرد؛ پس مبتلابه آهن شد. من روزی به اونگاه کردم. او خیلی رنجور و غمناک بود. به 
او گفتم: ای معلی! گویا به یاد اهل وعیال خود افتادی؟ گفت: بلی! گفتم: نزدیک من بیا. پس 
به من نزدیک شد. من صورتش را مسح کردم وگفتم: کجا را می‌بینی؟ گفت: من خود را دراهل 
بیت خود می‌یابم؛ این زن من است واین پسرم. امام فرمود: اورا رها کردم تا ازدیدن آن‌ها سیر 
شود وازآن‌ها پنهان شدم. تا آنچه که یک مرد ازاهل خود می خواهد» بهره‌مند شود. سپس گفتم: 
به من نزدیک شو نزدیک شد و صورتش را دست کشیدم. گفتم: حالا کجا را می‌بیتی؟ گفت: با 
تودر مدینه هستم. به اوگفتم: ای معلا برای ما حدیثی است؛ هرکس آن‌ها را برای ما حفظ کرد» 
خداوند دين و دنیای اورا حفظ کند. 

ای معلّی! با احادیث ما دردست مردم اسیرنباشید که آگرخواستند» شما را ایمن دارند واگر 
خواستند شما را بکشند. ای معلی! ه رکس احادیث سخت ما را پوشیده دارد. خداوند نوری 
بین چشمان او قرار می‌دهد ونیروی اورا در بین مردم زیاد می‌کند و هرکس احادیث سخت مار 
افشا وپخش نماید. نمی‌میرد تا اين که شمشیراورا زخم زند یا به مرگ سخت بمیرد. ای معلّیا تو 
مقتول خواهی شد؛ پس آماده باش. 


۱ براهیم بن محمد بن العباس الختلی» قال حدثنی أحمد بن إدريس القمی المعلم قال حدثتى محمد بن أحمد 
بن یحیی» عن محمد بن الحسین» عن موسی بن سعدان» عن عبد اله بن القاسم» عن حفص 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اه عبدالهی 9 ۲۵۹ 


ابراهیم عبدالحمید ازولیدین صبیح تقل کرد که داود بن علی به حضرت امام صادق 2 
عرض کرد: من معلی بن خنیس را نکشتم. فرمود: چه کسی او را کشته است؟ گفت: سیرافی که 
رئیس نگهبانان است. امام فرمود: من را پیش او بیر. گفت: من شما را پیش اومی‌برم. گفت: 
چون سیرافی دستگیرشد واورا جلوآوردند تا بکشند. شروع کرد به فریاد زدن: ای گروه 
مسلمانان| مرا به قتل دستور می‌دهند. آز ه که مردم رابه خاط رآن‌ها می‌کشم: ابه این گناه 
می‌کشند. پس سیرافی کشته شد. 

مفضّل بن عمرجعفی گفت: روزی که معلّی به دا رآویخته‌شد. به حضورامام صادق 4 
رسیدم و گفتم: ای پسررسول خدا! آیا این امربزرگی که دراین روز برشیعه نازل شده است را 
نمی‌بینی؟ فرمود: آن چیست؟ راوی گفت» عرض کردم: قتل معلّی بن خنیس. فرمود: خدا 
رحمت کند معلّی را. من توقع این امررا داشتم؛ چرا که اوسرما را پخش کرد. کسی که اعلام 
جنگ با ما کرده است» برما سخت‌تراز کسی که سما را افشا می‌کند. نیست. هرکس سرما را به 
غیراهل آن افشا کند. ازدنیا نمی‌رود. مگزاین که شمشیراو را پار کند یا به فساد جسم وروح 
مبتلا شود و بمیرد. 

ابی بصیر گفت که ازامام صادق ©> درحالی که ذکرمعلی‌بن خنیس به میان آمد. شنیدم 
که فرمود: ای ابا محمد! آنچه درباره معلّی به تومیگویم» پنهان دار. گفتم: چنین کنم. فرمود: اما او : 
به درجه ما نمی‌رسید. مگرآنچه که داود بن علی به اورسانید. گفتم: چه چیزاز داود بن علی به او 
می‌رسد؟ فرمود: او را فرا می‌خواند و به اوامرمی‌کند. پس گردنش را می‌زند و اورا به دار می‌آویزد. 
گفتم: ما از خدائیم وبازگشت ما به سوی اوست. فرمود: آن سال آینده است. چون سال آینده 
شد» والی مدینه قصد معلّی را نمود. پس اورا احضار کرد وازاودربارة شیعیان امام صادق ۹۵ 
پرسید و خواست که نام آن‌ها را برای اوبنویسد. معلّی گفت: من ازاصحاب امام صادق ۵ 
احدی را معزفی نمی‌کنم. من مردی هستم که برای تهیّه وسائل وانجام بعضی امور نزد حضرت 
رفت وآمد می‌کنم ویاران اورا نمی‌شناسم. گفت: از من پهان می‌کنی. بدان که اگرتوپنهان 
کنی» تور می‌کشم. معلّی به اوگفت: با کشتن تهدیدم می‌کنی؟ به خدا قسم» اگرنامهای آن‌ها 


۱. حمدویهء قال حدثنا محمد بن عیسی؛ و محمد بن مسعود قال حدئناجیریل بن أحمد, قال حدثتا محمد بن 
عیسی» عن ابراهیم بن عبدالحمید 

۲ ابوعلی أحمد بن على السلولى المعروف بشقران» قال حدثنا الحسين بن عبيد الله القمى» عن محمد بن آورسة, 
عن يعقوب بن يزيد عن سيف بن عميرة» عن المفضل... 

۳ وجدت بخط جبریل بن أحمد. قال حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران» قال حدثتی محمد بن على الصیرفی» 
عن الحسن» عن الحسین بن أبى العلاء» عن أبى العلاءء وأبی المغراءء عن أبی بصیر.. 


۰ # رجال کشی 


زیرقدم من باشد. پارا ازآن‌ها برنمی دارم و اگرتومرا بکشی, مرا سعادتمند و خود را بدبخت 
نموده‌ای. پس حضرت صادق ‏ فرمود: هیچ کم وزیادی را فروگذار نکرد. 
اسماعیل بن جاب گفت: به حضورامام صادق "6 رسیدم. به من فرمود: اسماعیل معلّی 
کشته شد؟ گفتم: بلی! (فرمود: به خدا قسم که او داخل بهشت شد). 
ابوجعفراحمد بن ابراهیم قرشی گفت: یاران ما خبردادند که رح رس اش 
هنگامی که روز عید شد. به سوی صحرا بیرون آمد. درحالی که ژولیده وغبارآلود درشکل آدم 
مصیبت زده بود. هنگامی که خطیب برمنبربالا رفت» دست به جانب آسمان دراز کرد. سپس 
گفت: خدایا این منبر جایگاه خلفای تووبرگزیدگانت و جایگاه امین‌های تواست که آن‌ها را به 
این کارمخصوص گردانیدی. آن را ازآن‌ها گرفتند وتوتقدیرکنند» همه چیزهستی. قضای تو 
` شکست نمی‌خورد وتدبیرحتمی توتغییرنمی‌یابد و هرگونه که خواستی و هروقت که خواستی. 
علم تودرخواست تومثل علم تودرایجاد است؛ تا اینکه برگزیدگان و خلفای تومغلوب وتحت 
ستم و مخفی‌اند. حکم تورا وارونه و کتاب تورا دورانداخته وواجبات تور از جهات شریعت تو 
تحریف شده وسنت پیغمبرتورا متروک شده» می‌بینند. خدایا لعنت کن دشمنان انان؛ از 
اولین وآخرین گذشتگان و درگذشتگان آن‌ها را. خدایا لعنت کن جباران زمان ما را وپیروان 
آن‌ها وسنت‌های پیغمیرتووتابعین آن‌ها واحزاب وبرادران آنان را که تویرهرچیزتوانا 
هستی.(انک علی کل شی قدیر) 
۲۴۲-۲ ابن مسکان وخریزین عبدالله سحستانی 
يونس" گفت: حریزین عبدالله ازامام صادق" مگریک یا دو حدیث نشنید و همین طرز عبداله 
بن مسکان جزحدیث. من آدرک المشعرفقد آدرک الحج را نشنید واواز کسانی بود که از 
اصحاب امام صادق روایت می‌کرد که اصحاب ما می‌گویند: کسی که قبل از طلوع خورشید» 
مشعررا درک کند» به درستی که حج را درک کرده است. این حدیث را محمد بن ابوعمیربرای 
من نقل کرد وگمان می‌کنم که اوبرای ابن مسکان روایت کرد: کسی که آن را قبل از ظهرروز 
قربان» درک کند» به درستی که حج را درک کرده است. 
وبه گمان یونس این که ابن مسکان مسائلی را به حضرت صادق 2 فرستاد که ازآن 
حضرت پرسید و به آن‌ها جواب داده است. ازاین قبیل است. آنچه خارج کرد به سوی حضرت 
با ابراهیم بن میمون که نوشت به حضرت و ازایشان در مورد مردی که اخته است و موقع ازدواج 


.١‏ أحمد بن منصورعن أحمد بن الفضل» عن محمد بن زیاد. عن عبدالرحمن بن الحجاج» عن إسماعيل 
۲. محمد بن مسعود قال حدثنی محمد بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی» عن یونس 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 9 ۲۷۱ 


به زن اظهار نکرده؟ فرمود: از هم جدا می‌شوند وپشت مرد رنجه می‌شود. ا زآنجا که ابن مسکان 
فردی عیالواربود. (فرصت کافی برای حضور امام نداشت» وقتی دوستان را ملاقات می‌کرد و : 
حدیثی پیش می‌آورند. آنچه نزد آنان بود. ا زآنان م ی‌گرفت . 

گمان ابوالتضرمحمد بن مسعود این است که ابن مسکان از ترس این که مبادا حتی بزرگی و 
حرمت امام را نتواند ادا کند. اباداشت که به حضورامام برسد. ازروی اکرام واحترام و 
بزرگداشت مقام منیع حضرت. احادیث را ازیاران نزدیک امام می‌شنید. 

حریزگفت: من برابوحنیفه وارد شدم و نزد اوکتاب هائی بود. آنقدر زیاد بود که تقریبا داشت 
بین ما وا و حائل می‌شد. به من گفت: این همه کتاب» تماما درمورد اطلاق است وشماء چه 
چیزی نزد شماست؟ در حالی که رو به من کرد ودستش را پشت وروم ی‌کرد. حریزگفت: ما 
همه را دریک جمله جمع می‌کنيم. ابوحنیقه گفت: آن جمله چیست؟ 

راری گفت که گفتم: این قول حق تعالی در قرآن: «يا با التبی إذا کم التساء فَلَوهن 
لمّتهن و أحضو الِذةٍ ۷(سوره طلاق- آیه۱) ابوحنیفه به من گفت: توچیزی نمی‌دانی؛ مگربه 
روایتی؟ گفتم: بلی! به من گفت: تودر مورد برده‌ای که با مکاتبه آزاد می‌شود. چه می‌گونی؟ 
مکاتبه او هزار درهم است؛ او نهصد و نود ونه درهم آن را پرداخته» سپس زنا کرده است. حد او 
چیست؟ گفتم: عین همین» حدیثی نزد من است که محمد بن مسلم ازامام باقن نقل کرد که 
حضرت ع علیهسام با تازیانه می‌زد با ثلث آن و نصف آن وبه بعضی ازآن به قدراداء دین. به 
من گفت: من ازتومساله‌ای می‌پرسم که درباره آن حدیثی نیست. تودر مورد شتری که از دریا 
گرفته شده باشد. چه می‌گوئی؟ گفتم: هرچه از دریا گرفته شده باشد» می‌خواهد شترباشد با 
گاو اگرپولک دارد. حلال است. گوشت آن را می‌خوریم واگرنه» نمی‌خوریم. 

حمدویه وابراهیم گفتند: محمد بن عیسی از یونس برای ما حدیث کرد که روزی به حریز 
گفتم: ای اباعبداله! برای مسح سردر وضو برای نماز چقدر را جائزمی‌دانی؟ گفت: به قدر سه 
انگشت سبّابه ووسطی و سومی را در نظرمی‌گیریم. حریزگمان می‌کرد آن روایت است ویونس از 
او فقه زیادی عنوان می‌کرد. حریزعبدالله ازدی عربی کوفی به سجستان انتقال یافت ودرآن جا 
کشته شد. رحمت خدا براوباد." 


۱ شیخ مفید دراختصاص گفته است که حریزاصحابی داشت که به نظرات اوقائل بودند وشرطه‌ها برسجستان 
غالب بودند واصحاب حریزاز ماموران حکومتی سب ولعن على عليه السلام را می‌شنید ند به حریزاطلاع دادند واز 
اراجازه کشتن سبایین وفحش دهندگان به مولا را گرفتند- شرطه مرتب کشته برکشته می‌دیدند ولی به شیعیان 
شک نمی کردند چون تعدادشان کم بود ولی بالاخره افشا شدند وموجب قتل عام آنها شد. 


۲ کل رجال کشی 


۴-یونس بن یعقوب 
یونس بن یعقوب فطحی کوفی در مدینه مرد. امام رضا"؛ اورا کفن کرد. او فطحی تامیده شد؛ 
برای اينکه عبدالله بن جعفرافطح الاس یعنی دارای سربزرگ بود. بعضی گفته‌اند» انطح 
الرچلین بود و گفته شده آن‌ها منسوب‌اند به مردی که اوعبداله فطیح گفته می‌شد. 
E ۱ - ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۳ 

یونس بن یعفوب گفت: به حضورامام موسی کاظم ۴ رسیدم وگفتم: فدایت شوم» پدر 
بزرگوار شما برای من دلسوزی و مرحمت داشت. پس اگ رخواستید» من را به آن منزلت تنزل 
دهید. راوی می‌گوید که امام فرمود: ای یونس! من وارد برپدرم شدم و در مقابلش حيس یا هریسه 
بود. به من فرمود: نزدیک بیاء پسرم وازاین غذا بخور. این غذا را یونس فرستاده است. اواز 
شیعیان قدیمی ماست. پس ما برای تونگهدارندهايم. 

اپوالنض رگفت: ازعلی بن الحسن شنیدم که می‌گفت: يونس بن یعقوب در مدینه وفات 
یافت. پس امام رضا حنوط وکفن و جمیع مایحتاج را جهت اوفرستاد ودوستان خود و 
دوستان پدر بزرگوارش را ام رکرد که بر جنازه او حاضرشوند و به آن‌ها فرمود: این ازدوستان امام 
صادق" وساکن در عراق بوده است و به آن‌ها فرمود: قبرش را در بقیع بکنید واگراهل مدینه به 
شما گفته که اوعراقی است. اورا دربقیع دفن نمی‌کنيم. به آن‌ها بگوئید: این یار حضرت 
صادق 2 است که درعراق ساکن بوده است. اگرشما اورا ازدفن شدن دربقیع منع کنید. ما 
هم شما را از دفن موالیتان در بقیع منع خواهیم کرد. پس او در بقیع دفن شد و حضرت شاگرد 
خود محمد بن حباب که اومردی از اهل کوفه بود. فرستاد که توبراو نماز بخوان. 

علی بن الحسن گفت: محمد بن ولید برایم تقل کرد و گفت: صاحب مقبره من را دید ومن 
بعد ازآن نزد قبربودم. پس به من گفت: این مرد صاحب این قبرکیست که حضرت علی بن 
موسی الرضا مرا به آن سفارش کرد ودستور داد که یک ماه یا چهل روزنمی‌دانم» قبراو را آب 
پاشی کنم؟ 

ابوالحسن گفت: شک ازمن است. هرروزروی قبرآب بپاشم. متولی قبرستان به من گفت: 
که تخت نزد من است» یعنی تخت پیامبر ۳ پس هرگاه مردی از بنی هاشم فوت کرد» صدا 
می‌زنند: تخت. پس من پیش خود می‌گویم: کدام یک ازایشان فوت نموده است؟ تا این که فردا 
آگاه می‌شوم. پس آن شبی که این مرد فوت کرد» صدا زدند: تخت. من کسی ازبنی هاشم را 
نمی‌شناختم که مریض باشد. پس چه کسی است که فوت کرده؟ پس چون فردا شد آمدند. از 
من تخت را گرفته وگفتند: یکی ازیاران امام صادق"" است که در عراق ساکن بوده است. 


۱. على بن الحسن بن على بن فضال؛ قال حدئنا محمد بن الولید» عن يونس 
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علی بن الحسن گفت: مادرش خواهرمعاویه بن عمار بود که برامام صاد ق وارد می‌شد و 
همسراواز قبیله مضریا مصری بود واوهم برامام صادق 2 وارد می‌شد. ۰ 

علی بن حسن گفت: محمد بن ولید برای من نقل کرد از صفوان بن یحیی که گفت: به امام 
رضا" گفتم: فدایت شوم» ازآنچه که در حق یونس کردی» مرا خوشحال نمودی. راوی گفت که 
امام یه من فرمود: آیا این ازلطف خدا درحق ونس نبود که او را از عراق به جوارپیام (ص 
منتقل نمود؟ ۱ 

یونس گفت: حضرت امام صادق " یا امام کاظم ‏ برای من چیزهائی را یادآورشده که با آن 
شادمان شدم. يونس گفت که امام به من فرمود: نه» به خدا قسم» تونزد ما متهم نیستی. تومردی 
ازما ال بیت هستی. خداوند تورا با پیامبرش واهل بیت او محشور فرماید و خدا چسین 
می‌کند؛ ان شاء الله ویادآورشد که امام فرمود: نگاه کنید که خداوند کاریونس را به چه چیزختم 
کرد» خداوند جان اورا در کنارپیامبرش گرفت. 

يونس بن یعقوب" گفت: به امام کاظم "" در مورد چیزی می‌نوشتم ودرآن نامه به حضرتش 
نوشتم: ای آقای من پس حضرت به پیک نامه برفرمود: به اوبگ وکه توبرادر من هستی. 

يونس بن یعقوب" گفت: به امام صادق ۳ نوشتم واز حضرت درخواست دعا نمودم که برایم 
دعا کند که مرا از کسانی قرار دهد که به وسیله‌ی آن‌ها دینش را یاری می‌رساند. به من جواب 
نداد وبه خاطراین اندوهناک شدم. 

یونس گفت: بعضی ازیاران ما به من خبردادند که اوهم نامه‌ای به همین مضمون به 
حضرت نوشته است. امام درپاسخ درذیل نامه نوشتند: خدا تورا مورد رحمت خود قراردهد. 
به‌راستی که خداوند دینش را به وسیله بدترین بندگان یاری می‌نماید. 

روایت شده ازابوسعید آدمی که گفت: محمد بن ولید برایم نقل کرد و گفت: برجنازه معاویه 
بن ععارویونس بن یعقوب حاضرشدم. با یارانمان نماز گزاردیم واین شخص آذان و أقامه 

یونس بن یعقوب " گفت: حضرت امام صادق " به من فرمود: ای یونس! به آنان بگو ای 
ثروت اندوزان! من دیدم که چه می‌کنید؛ هنگامی که آذان را شنیدید. کفش‌هایتان را گرفتید واز 
مسجد خارج شدید. 


۱. علی بن محمد قال حدثئی محمد بن أحمد. عن محمد بن عبدالحمید» عن یونس بن یعقوب 
۲ على بن الحسن» عن عباس بن عامره عن يونس بن يعقوب 
۳. حمدویه» قال حدثتی أیوب» عن محمد بن سنان» عن يونس 


٤‏ 9# رجال کشی 


۵ -محمد بن سنا 


حمدویه گفت: من احادیث محمد بن سنان را ازاټوب بن نوح نوشتم. حمدویه گفت: من روا 
نمی دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم. 


۶-عبدالملک بن عمرو 
حمدویه گفت: یعقوب بن یزید ازابن ابوعمیرواو از جمیل بن صالح واوازعبدالملک بن عمرو 


برای من نقل کرد که عبدالملک گفت: حضرت امام صادق ٣‏ به من فرمود: من برای توو حتی 
چهارپای تودعا می‌کنم. 


۷-عبداله بن میمون قداح مکی 
عبد الله بن میمون ازامام صادق " روایت کرد که امام فرمود: ای پسرمیمون | شما چه تعداد در 
مکه هستید؟ گفتم: چهارتا. امام فرمود: اما شما نوری در ظلمات وتاریکی‌های زمین هستید. 
جبرئیل بن احمد گفت: از محمد بن عیسی شنیدم که می‌گوید که عبدالّه میمون قاثل به 
ترد؟ بود. 
۲۵۲-۲۵۱-۲۵۰-۲۳۹-۸-محمد بن اسحاق و محمد بن المنکدر و عمروین 
خالد واسطی و عبدالملک بن جریح و حسین بن علوان کلیی 
این‌ها از رجال عامه هستند؛ جزاین که آن‌ها میل و محبّت بسیارزیادی را به ائمه شيعه داشتند 
وگفته شده است که کلبی هم مذهب خود را پوشیده می‌داشت و مخالف نبود. 
عده‌ای از جماعت عامه وبتریّه ۲ 
و قیس بن ربیع بتری بود و برای او محبتی به اهل بیت بود و مسعده بن صدقه بتری بود و 
عباد بن صهیب ازعامه بود وثابت ابن ابوالمقدام بتری بود. کثیرالئوی بتری بود ومقاتل بن 
سلیمان بجلی یا بلخی بتری بود. ابوبصیربن یوسف بن حارث بتری بود. 


۱. حدثتی حمد‌ویه بن نصیر قال حدثنی آیوب بن نوح» قال حدئنا صفوان بن بحیی» عن آبی خالد صالح القماط » 
عن عبد الله 

۲. تزید به معتای زیدی مذهب نیست معنای آن این است نوعی تمایل و تشتّه به جایگاه جهادی آن‌هاست. 

۳. جماعتی اززیدټه بودند که برامام باقر(ع) وارد شدند. درحالی که زید بن علی نزد آن حضرت بود. آنها عقاید خود 
را ظاهرنمودند. زید به آن‌ها گفت. (بترتم امرنا بترکم اله) 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» فضل اه عبدالهی + ۲۵ 


۳-عبدالرحمن بن سیابه 

احمد بن منصورازاحمد بن فضل خزاعی از محمد بن زیاد از علی بن عطیه صاحب طعام 
گفت: عبدالرحمن بن سیابه به امام صادق ٥‏ نوشت: من تور ازاسماعیل برحرمی‌دارم. تور 
کج می‌کند. کسی که به تومهرمی‌ورزد. به راستی که سلامتی از جایگاه جنگ به دوراست. پس 
امام صادق" برای او نوشتند: گفتار خداوند عزوجل راست ودرست است. «وّلا روز وز 
آخری»" به خدا قسم؛ من نمی‌دانستم وامرتکردم وراضی هم نیستم. 

۴- سفیان بن عیینه 

عباس بن هلال" برای ما روایت کرد که حضرت رضال؟ یادآوری فرمود: که سفیان بن عیینه با 
حضرت امام صادق ۳ ملاقات نمود. به ایشان عرض کرد: یا اباعبد ال ! تا کی این نقیه ادامه 
دارد. در حالی که به این شن رسیدم. امام فرمود: به همان خدائی که محمد را به حق به 
پیامبری برانگیخت. اگرمردی بین رکن و مقام تمام عمرنمازگزا, سپس خداوند متعال را به غیر 
ولایت ما اهل بیت ملاقات تماید. خدا را به مرگ جاهلیت ملاقات کرده است. 


۵- عباده بن صهّیب 

ابن سنان " گفت که از حضرت امام صادق شنیدم که می‌فرمود: دربینی که من درطواف 
خانه خدا بودم. دراین هنگام مردی لباسم را می‌کشید. من به او توجه کردم دیدم عباد بصری 
است. گفت: ای جعفرین محمد! توهم مانند این لباس بپوش. تودر موضعی هستی که تودر 
آن» مانند علی ۰۳۳۰" می‌باشی. امام می‌فرماید که به ا وگفتم: وای برتو! لباس قوهی اسبت. آن را 
به یک دنیا و کسری از دینار خریدم. علی له سم درزمانی بود که هرلباسی که می‌پوشید» برای 
اودرست بود و اگردرزمان ماء مانند آن لباس را می‌پوشید» مردم به او می‌گفتند که مانند عباد 
ریاکاراست. نصرگفت: عباد» بتری بود. حسین بن مختا رگفت: عباد ابن بکیربصوی به حضور 
امام صادق ۹ رسید وبرتن او لباس شهرت خش و درشتی بود. امام فرمود: یا عباد! این چه 
لباسی است؟ عرض کرد: ای امام! آیا این را برمن عیب می‌گیری ؟ فرمود: بلی! چرا که حضرت 
رسول ور اا فرمود: هرکس دردنیا لباس شهرت بپوشد. خداوند روز قیامت» لباس ذلت برتن 


.هیچ کس بارگناه دیگری را به دوش نمی کشد (مادام که امرنکرده» همکاری نکرده وراضی به کاراوهم نیست.) 
فاطر۱۸ 

۲. محمد بن مسعود» قال حدثنی على بن الحسن» قال حدئتی محمد بن الولید» قال حدئنا العباس... 

۳ محمد بن مسعود, قال حدثنی عبد الله بن محمد قال حدثنی الحسن بن على الوشاء» عن ابن سنان... 


۲ 9 رجال کشی 


او کند. عباد گفت: چه کسی برای تواین حدیث راگفت ؟ امام فرمود: ای عبادا آیا من را متهم 
می‌نمائی؟ این حدیث را پدرانم از پیامبر ارم ریم وایت کردند. 


۶-عمروین ابوالمقدام 
ابن عرندس کندی از مردی از قریش روایت می‌کند که گفت: ما د رآستانه کعبه بودیم. در حالی 
که حضرت امام صادق" نشسته بودند. پس به ایشان گفته شد: چه زیادند حاجیان. حضرت 
فرمود: چه کم‌اند حاجیان. دراین هنگام عمروین ابوالمقدام گذر کرد. امام فرمود: این شخص از 
حاجیان است. 
۷-سفیان ثوری 
سفیان ابن عُینه" به حضرت امام صادق" عرض کرد که روایت م ی‌کنند که حضرت علی بن 
ابوطالب لباس خش ودرشت می‌پوشید وشما لباس قوهی مروی! فرمود: وای برتوا 
علیهالسام در زمان تنگی ونداری بود. پس هرگاه زمان گشایشی ایجاد کند, نیکان زمان به 
بهره برداری از نعمات اولویت دارند. 

احمد بن عمر گفت: شنیدم که بعضی ازياران امام صادق " نقل کردند که سفیان ثوری بر 
امام صادق " وارد شد در حالی که حضرت لباس نیکوئی پوشیده بود. عرض کرد: ای امام 
حقیقتاً پدران توچنین لباسی نمی‌پوشید ند. امام به او فرمود: پدران من درزمان قحطی وتنگی 
بودند وحالا زمانی است که دنیا نعمت‌های خود را فراوان کرده و شایسته‌ترین افراد به بهره مندی 
ازآن. نیکانشان می‌باشند. ۱ 

به خظ ابومحمد جبرئیل بن احمد فاریابی در کتاب خودش يافتیم که گفت: محمد بن 
عیسی از محمد بن الفضل کوفی از عبدالله بن عبدالرحمن ازهیشم واوازمیمون بن عبدالله برای 
من روایت کرد و گفت: قومی نزد امام صادق2' آمدند وازاو حدیث درباره شهرها می‌پرسیدند و 
من نزد ایشان بودم. 

به من فرمودند: آیا از قوم. کسی را می‌شناسی؟ گفتم: نه! فرمودند: چگونه پیش من آمدند؟ 
گفتم: این قوم ازهرسوحدیث می‌نمایند. باکی ندارند که ازچه کسی حدیث رامی‌گیرند. به 
مردی ازآن‌ها فرمود: آیا ازغیرمن حدیث را شنیدی؟ گفت: بلی! فرمود: پس برایم روایت کن» 


۱. حدئنی حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن المیشمی» عن آبی العرندس 

۲. حمدویه بن نصین قال حدثنا محمد بن عیسی» عن علی بن أسباط » قال. قال سفیان... 

۳. محمد بن مسعودء قال حدثنى الحسين بن إشكيب» قال حدثتى الحسن بن الحسین المروزی» عن يونس بن 
عبدالرحمن عن أحمد... 


محمد بن عمر ین عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اثه عبدالهی له ۲۷ 


نمونه‌ای ازآنچه را که شنیدی. گفت: آمدم که از شما حدیث بشنوم؛ نیامدم که برای شما 
حدیث بگویم| به دیگری گفت: چه چیزی مانع رفیق تومی‌شود که برای من ازآنچه شنیده 
است. حدیث بگوید؟ گفت: لطف کن و حدیث بگوبرای من ازآنچه شنیده‌ای و کسی که 
حدیث اورا نقل می‌کنم. امانت باشد آن را به دیگری نقل نمی‌کنی. گفت: نه! گفت: شنیدم از 
بعضی کسانی که علم را ازآن‌ا اقتباس کردم تا این که اگرخدا خواست. برای توآن را برشمارم. 
گفت: سفیان وری از جعفربن محمد روایت کرد و گفت که نبیذ کل حلال است» مگ رخمر. 
سپس ساکت شد. سپس امام صادق 2 فرمود: باز هم بگو. 

گفت: سفیان برای من روایت کرد از کسی که برایش حدیث گفته بود واواز محمد بن علی 
که ایشان گفته: هرکس برپشت کفش خود دروضومسح نکند. او صاحب بدعت است وهر 
کس نبیذ (شراب) نخورد. مبتدع است و هرکس جریث و طعام اهل ذمه و کشتارآن‌ها را نخورد. 
او گمراه است؛ اما راجع به نبیذ. به تحقیق عمرنبیذ زییب را می‌نوشید وآن را با آب می‌آمیخت؛ 
اما مسح برکفش‌هاء عمرب رکفش مسح کرد سه بار در سفرو شب وروزدر حض اما کشتاراهل 
ذمه علی " آن را می خورد ومی‌فرمود: بخورید. خداوند می‌فرماید: امروز طیبات را برشما حلال 
کردم وطعام اهل کتاب را وطعام شما برآنان حلال است. سپس ساکت شد. حخضرت 
صادق ۳ فرمود: باز برای ما بگو. 

گفت: عمروبن عبید از حسن نقل کرد که چیزهائی را مردم تصدیق می‌کنند وآن را فرا 
می‌گیرند و به آن عمل می‌کنند» درحالی که در کتاب خدا ريشه اصلی ندارد. ازآن جمله 
است: عذاب قبرء میزان. حوض» شفاعت وازآن قبیل» نیت مومن در مورد خیروش رکه هدوز 
عمل نکرده وبه آن پاداش داده می‌شود. درحالی که تا کسی عملی را انجام ندهد, پاداش ندارد. 
اگرخیراست. خیر؛ اگرشراست. شر. راوی می‌گوید: من از حدیث او خنده‌ام گرفت. امام 
صادق ۳ به من نگاه کرد وبا چشم فهماند که صب رکنم تا بشنويم. 

راوی گفت: آن مرد سرش را بلند کرد ورو به من گفت: برای چه می‌خندی؟ از حق خنده‌ات 
گرفت يا از باطل؟ به او گفتم: خدا تورا اصلاح کند» گریه می‌کنم. به راستی که مرا تعجب از کار 
توکه چگونه این همه احادیث را حفظ کردی» خنده‌ام گرفت. پس ساکت شد. حضرت 
صاد ق فرمود: باز برای ما بگو. آن مرد گفت: سفیان ثوری از محمد بن سکندر برای من حدیث 
گفت که اوعلی " را برسرمنب رکوفه دیده که می‌فرمود: آگربر مردی برخورد نمودم که برای من بر 
ابوبکرو عمربرتری قائل است» براو حد افتراء زننده جاری می‌کنم. پس حضرت صادق ‏ به او 
فرمود: باز برای ما بگو آن مرد گفت: سفیان ثوری از جعفربرای ما نقل کرد که گفت: دوستی 
ابویکرو عمرایمان است ودشمنی با آن‌ها کفراست. حضرت فرمود: باز برای ما بگو. گفت: 


۸ کک رجال کشی 


ی E‏ عليه السلا 
یونس بن عبید از حسن برای ما روایت کرد که علی ‏ " ؟ بربیعت با ابویکرتای کرد. عمربه او 


گفت: ای علی! چه چیزتورا به مخالفت با بیعت واداشت؟ به خدا قسم» تصمیم گرفتم که 
گردنت را بزنم. علی به او گفت: ای خلیفه رسول خدا! لا تثریب پس ابویکرگفت: لا تثریب امام 
صادق"" فرمود: بیشتربرای ما بگو گفت: سفیان ثوری از حسن نقل کرد که ابابکربه خالد بن 
ولید ام رکرد» بعد ازاینکه سلام نماز صبح را دادء گردن علی را بزند. (در بین نماز ابایکرپشیمان 
شد.) سلام نمازرا آهسته دردل خود گفت وسپس فریاد زد: ای خالد! آن چه به تودستور دادم 
عمل نکن. امام صادق"" به مرد گفت: بیشتربراٍی ما بگو, گفت: نعیم بن عبداله از جعفرین 
محمد نقل کرد که گفت: على دوست داشت که در نخلستان‌های ینبم» درسایه آن بنشیند و 
از میوه‌ها و محصولات آن بخورد وشاهد جنگ جمل و نهروان نمی‌بود وآن را همین طورسفیان 
از حسن نقل کرد. امام فرمود: بیشتربرای ما بگو. گفت: حدیث کرد عباد از جعفزین محمد این . 
که اوگفت: هنگامی که علی ابوطالب روز جمل و کثرت خونریزی را دید به پسرش حسن 
گفت: ای فرزندم! هلاک شدم. فرزندش گفت: ای پدرا آیا تورا ازاین خروج نهی نکردم؟ علی 
گفت: ای فرزندم! فکرنمیکردم. کارتا این جا بکشد. امام صادق فرمود: پیشتربرای ما بگو. 
گفت: سفیان وری نقل کرد از جعفربن محمد که چون علی اهل صفین را کشت. برآن‌ها 
گریست و گفت: خدا من وآن‌ها را دربهشت جمع کند. راوی گفت: خانه برمن تنگ شد و عرق 
کردم. نزدیک بود از پوستم خارج شوم. اراده کردم که بر خیزم ولگدی براوبزنم. بازاشار‌ی 
حضرت به یادم آمد. صرف نظرکردم. حضرت به أو فرمود: تواز کدام شهری؟ مرد گفت: ازاهل 
بصره. امام فرمود: آیا این آدمی را که آزاو حدیث نقل می‌کنی و می‌گوئی جعفربن محمد» 
می‌شناسی؟ گفت: نه! گفت: آیا خبری ازاوشنیده‌ای؟ گفت: نه! فرمود: آیا این احادیثی که نزد 
تواست. حق است؟ گفت: بلی! فرمود: کی وچه وقت این احادیث را شنیدی؟ گفت: به یاد 
نیست. حضرت فرمود: آیا آگراین کسی که ازاونقل حدیث می‌کنی. به توبگوید که این 
احادیث که از قول من نقل می‌کنیء کذب است وبگوید این‌ها را نمی‌شناسم واین احادیث را 
من روایت نکرده‌ام آیا اورا تصدیق می‌کنی؟ مرد گفت: نه! فرمود: چرا؟ گفت: به این دلیل که بر 
قول او کسانی شهادت دادند که اگریکی ازآن‌ها برآزادی یک فرد شهادت دهد. شهادت اونافذ 
است. امام فرمود: پس بنویس» به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حدیث کرد پدرم از جدم. مرد 
گفت: اسم شما چیست؟ امام فرمود: ازاسم من نیرس. رسول الله فرمود: خداوند دو هزار سال قیبل 
نسبت به پیوندی که درآنجا داشتند و نه بیگانگی نسبت به تفاوت‌هائی که درآنجا داشتند. 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی, فضل اثه عبدالهی هګ ۲۹۹ 


احساس می‌کردند. کسی که دروغ پبندد برمااهل بیت. خداوند اورا درقيامت کوریهودی 

محشور می‌کند؛ و آگردجال را درک کند. در قبرش به اوایمان آورده است. ای پسرا آب برای من 

بگذارو مرا مشت ومال بده. پس گفت: کنار نرو. قوم برخاستند وبرگشتند. دررحالی که حدیثی 

که امام برای آن‌ها گفته بود» نوشتند. سپس ایشان خارج شد. در حالی که چهره‌اش گرفته بود. 

فرمود: آیا تشنیدید چیزی را که این‌ها حدیث می‌کنند؟ گفتم: خدا شما را سلامت بدارد اینها که 

هستند و حدیششان چیست؟ فرمود: عجب! حدیثشان دروغ برمن است و حکایت ازقول من 

که هرگزآن‌ها را نگفته‌ام و هیچ کس از قول من» آن‌ها را نشنیده است؛ و گفتار عجیب‌ترآنان که 

اگرمن آن احادیث را انکار نمایم» آن‌ها انکار مرا تصدیق نمی‌کنند! خداوند آن‌ها را مهلت ندهد 

وآن‌ها را باقی نگذارد. سپس به ما فرمود: علی *2 ۳۳ هنگامی که خواست از بصره خارج شود» 

در کناره‌های بصره ایستاد. سپس فرمود: خدا تورا لعدت کند. ای بدبوترین زمین و سریع‌ترین 

ویران شونده و محل بدترین گرفتاری| درتودردی است. ازاندرون فاسد تو, پرسیده شد؟ آن 

چیست؟ ای امیرالمومنین! فرمود: کلام مقدزی است که درآن تهمت برخدا ودشمنی مااهل ‏ 
بیت است. درآن خشم خدا و خشم پیامب رخدا" ۳" است که دروغ بستن برما اهل بیت را حلال 

می‌دانند. 

۸- جُوَیریّه بن آسماء 

حریزبن عبداله" گفت: من نزد امام صادق " بودم. پس حمران بن اعین نزد آن بزگوارآمد. 

حضرت صادق 2 به کلامی سخن گفت. انگارنزد جویریه کلام دارای لحن و انحراف اززیبائی 

کلام بود. جویربه حضرت گفت: شماء آقای بنی هاشم ومایه امید همه درکارهای بزرگ 

می‌باشید. آن وقت در کلام شماء نازیبانی مشاهده شود؟ امام فرمود: دست ازاین نهی خود بردار 
ومارارها کن. هنگامی که خارج شدم. فرمود: در مورد حمران بگویم؟ اومومن است. ثابت قدم 


وهرگزیرنمی‌گردد. اما جویریه» زندیقی است که هرگزرستگار نمی‌شود. بعد ازاین ماجراء جویریه 
به دست هارون کشته شد. 


۹- بشار شمیری 


مدائنی" ازامام صادق ٥‏ نقل کرد که آن حضرت فرمود: ای مرازم! بشار کیست؟ گفتم: خریدار 
جو. فرمود: خدا لعنت کند. بشاررا. راوی گفت که امام به من فرمود: ای مرازم! به آن‌ها بگوء وای 


۱ محمد بن مسعود. قال حدثنی اسحاق بن محمدالبصری»› قال حدثنی علی بن داود الحداد» عن حریز... 
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مرازم گفت که حضرت صادق 2 فرمود: مبشس بشیررا می‌شناسی؟ اسم را به شیوه تجاهل 
العارف ذکرفرمود. شعیری گفت. گفتم: بشار. فرمود: بشار, عرض کردم: بلی| دایی من است. 
فرمود: بهودیان گفتند. آنچه گفتند؛ درعین اینکه خدا را یکتا دانستند ونصاری گفتند. آنچه 
گفتند و خدا را یکتا دانستند. اما بشار قائل به سخنی سنگین شد. پس هرگاه به کوفه رفتی» نزد 
او برو وبه او بگوء جعفربه تومی‌گوید: ای کافر! ای فاسق! ای مشرک! من از توییزارم. مرازم گفت: 
وقتی به کوفه رسیدم ووسایل خود را برزمین نهادم ونزد اوآمدم. کنیزرا صدا زدم و به ا وگفتم: به 
ابواسماعیل بگو مرازم است. سپس بشاربه جانب من خارج شد و من به اوگفتم که جعفر"" به 
تومی‌گوید: ای کافرا ای فاسق! ای مشرک! من ازتوبیزرام. به من گفت: آقای منء از من یاد کرد؟ 
راوی گفت» گفتم: بلی! یاد کرد به این چیزهایی که به توگفتم. گفت: خدا به توجزای خیردهد 
وباتوچنین کند. آنگاه شروع کرد به دعا کردن به من» عقاید بشار, عقاید علیائیه است که 
می‌گویند علی "۰2 پروردگاراست که درعلوبه هاشمی ظاهرشده ومحمد بنده‌اش و 
پیامپرش در صورت محمدی ظاهرشده است واصحاب ابوالخطاب در چهارتن متفق‌اند: 
علی و فاطمه و حسن وحسین "*۳۳۳" وبه این معنی که اشخاص سه گانه» فاطمه و حسین و 
حسین» مخفی کاری است و در حقیقت شخص علی است که اواو این اشخاص درامامت 
است و شخص محمد را منکرند وگمان می‌کنند که محمد بنده است و علی پروردگار 
است و محمد را در جائی قرار داده‌اند که مخقسه. سلمان را واورا رسول برای علی دانستند. 
پس این‌ها (علیائیه» با مخمسه دراباحات وتعطیل وتناسخ همسان بودند و علیائیه؛ مخمسه 
علائیه نام گرفتند و گمان دارند که بشار شعیری چون که انکارربوبیت محمد کرد وآن را درعلی 
قرار داد و محمد را بنده علی دانست و منکررسالت سلمان شد.(واورا در جای سلمان قرار داد 
در صورت پرنده‌ای که علیا نامیده می‌شود و دردریا می‌باشد» مسخ شده است؛ به این لحاظ» 
آن‌ها را علیائیه نامیده‌اند. 

اسحق بن عمار گفت که حضرت امام صادق" فرمود که بشارشعیری. شیطان پسر 
شیطان است. اواز دریا خارج شد و یاران و پیروان مرا گمراه ساخت. 

سعد گفت: محمد بن عیسی بن عبید ازیونس واوازاسحاق بن عمارنقل کرد که حضرت 
امام صادق"" به بشار شعیری فرمود: ازنزد من خارج شوا خدا تورا لعنت کند. نه. به خدا قسم 
که من وتورا هرگزدرزیریک سقف. قرارندهد. چون خارج شد. فرمود: وای براوا آیا جزیه آنچه 


۱. حمدویه وايراهيم ابنا نصیرقالا حدثنا محمد بن عیسیء عن صفوان عن مرازم, قال 
۲. حدثنی الحسین بن الحسن بن بندار قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف القمی» قال حدئنی محمد بن 
الحسین بن أبى الخطاب والحسن بن موسی الخشاب. عن صفوان بن یحیی: عن اسحاق... 


محمد بن عمر ین عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی ا ۲۷۱ 


که بهود قانلند. قاثل است وجزبه آنچه نصاری قائلند. اعتفاد دارد؟ آیا جزبه آنچه مجوس و 
صابئین باوردارند. قائل است؟ به خدا قسم. هرگ زکسی» این گونه که این فاجرخدا را کوچک 
کرده. کوچک نکرده است. اوشیطان پسرشیطان است که از دریا خارج شده است تا یاران من و 
شیعیان مرا گمراه نماید. پس از او برحذر باشید و باید که حاضرین به غائبین برسانند که من 
بنده خداء فرزند بنده خدا هستم. پس به خدا قسم» مرا پشت‌ها ورحم‌ها دربرگرفتند و من میرا 
هستم ومن درروز قيامت برانگیخته می‌شوم. سپس در محضرالهی ایستاده و مورد سوال قرار 
می‌گیرم. به خدا قسم» من ازآنچه این کذاب در مورد من گفت وادعا کرد مورد پرسش قرار 
می‌گیسرم. ای وای براوا چه شده اورا؟ خدا اورا بترساند. او بررفراش خود ایمن است و موا 
می‌ترساند و از خواب وراحتی. مرا بازداشته و ناآرام کرده است ومی‌دانید که من آن سخنان را 
نمی‌گویم. من می‌گویم آن را که در قبرم قرار می‌گیرم. 
۰-سفیان بن مصعب عبدی ایومحمد 
سفیان بن مسترق ' به نقل از سفیان بن مصعب عبدی گفت که حضرت امام صادق" فرمود: 
شعری بگوتا زن‌ها با خواندن آن نوحه سرائی کنند. 

علی بن نعمان ازسماعه نقل کرد که گفت: حضرت امام صادق 2 فرسود: ای گروه 
شیعیانا به فرزندان خود شعرعبدی را بیاموزید که اوبردین خداست. ابوعمرگفت: دراشعار 
می‌باشند) 


۱-عبداله بن یحبی کاهلی 

علی بن محمد گفت: محمد بن عیسی برایم حدیث گفت که پسربرادرم کاهلی گمان دارد که 
حضرت موسی کاظم 2 به علی فرمود: توبرای من کاهلی و خانواه‌اش را «در مساعدت» ضامن 
باش تا من بهشت را برای توضمانت نمایم. 


5 محمد بن مسعودء قال حدثنی حمدان بن أحمدالکوفیء قال حدثتی آبوداود سلیمان ہن سفیان المسترق 
۲ نصرین الصباح, قال حدثنا/سحاق بن محمدالیصری, قال حدئنی محمد بن جمهون قال حدثنی آبوداود 


المسترق 


۲ 0 رجال کشی 


۳۲-داود ری 


يونس بن عبدالرحمن از کسی که به اویادآورشده بود. ازامام صادق ٥‏ نقل کرد که فرمود: 
«منزلت داود ری را نزد من» چون منزلت مقداد نزد رسول الله درنظربگیرید» علی بن محمد 
گفت: احمد بن محمد ازابوعبدالله برقی به طریق مرفوع برای من نقل کرد که گفت: حضرت امام 
صادق به داود رقی نگاه کرد. در حالی که برگشته بود. فرمود: ه رکس که اوازاین که به مردی از 
یاران حضرت قائم (عج» ۶“ "۳ نگاه کند. خوشحال می‌شود. پس به این مرد نگاه کند. 


۳- الحسن بن جییش 
ابواسامه زید شحام گفت: من نزد حضرت امام صادق" بودم که دراین هنگام» حسن بن 
جبیش گذ ر کرد. پس حضرت امام صادق" فرمود: آیا این مرد را دوست داری؟ این مرد ازیاران 
پدرم ۳*۶ بود. 

به همین اسناد از ابراهیم که اوازمردی ازاهل وثوق خود از حضرت امام صادق ۳ وامام 
کاظم "۳ نقل کرد که فرمودند: سزاواراست برای مرد که اصحاب پدرش را نگهدارد؛ چرا 
که خوبی کردن او به آن‌هاء مانند خوبی کردن به پدرومادراست. 


۴-علی بن ابو حمزه بطائنی 

علی بن ابوحمزه" گفت که حضرت امام موسی کاظم 2 فرمود: ای علی! توو یارانت مانند الاغ 
ابن مسعود گفت: ابوالحسن علی بن فضال نقل کرد که علی بن اب وحمزه» دروغ گوو متهم 

است. یاران ما روایت کردند که حضرت امام رضا بعد از موت ابن ابوحمزه فرمود: «او را در 

قبرش نشاندند ودرمورد امامان ازاو پرسیدند. اسامی آن‌ها را بیان کرد تا اینکه به من منتهی شد؛ 

پس ازاو پرسیده شد واوتوقف کرد. دراین هنگام» ضربتی برسرش زده شد که قبرش ازآتش پر 

شد. 


۱. حدثنی حمدویه وابراهیم؛ ومحمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیں قالوا حدثنا محمد بن عیسی» عن 
يونس 

۲. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی حمدویه, قال حدثنی الحسین بن موسی» عن جعفرین محمدالخثعمی» عن 
ابراهيم بن عبدالحميد الصنعانى» عن أبى أسامة 

۳ محمد بن مسعود» قال حدثنی على بن الحسن, قال حدثنى أبوداود المسترق» عن على بن آبی حمزة 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل الله عبدالهی 0 ۲۷۳ 


ابن مسعود گفت که از علی بن الحسن شنیدم که می‌گوید: ابن اب وحمزه» دروغ گوو ملعون 
است. در حقیقت. ازا و احادیث زیادی شنیدم وتفسیرقرآن اور ازاول قرآن تا آخرقرآن نوشتم, 
جزاین که روا ندانستم که حتی یک حدیث ازاوروایت کنم. 
علی بن ابوحمزه گفت: حضرت امام کاظم 2 به من فرمود: ای علی! توویاران تومانند 

علی بن ابوحمزه گفت: شکایت کردم نزد امام کاظم "" و حدیشی از پدربزرگوارشان را که از 
جدشان نقل کرده بودند. فرمودند: بلی! همین طوراست که می‌گوئی. پدرم و جدم این را 
گفته‌اند. راوی گفت: من گریستم. سپس فرمود: من از خد برای تودرخواست نمودم یا فرمود 
درخواست می‌تمایم در جمع که خدا تور بیامرزد. 

احمد بن فضل " ازیونس بن عبدالرحمن نقل کرد که گفت: حضرت امام کاظم" رحلت 
فرمود؛ در حالی که نزد هریک از کارگزاران حضرت. مال زیادی بود واین امرسبب توقفشان بر 
امامت آن حضرت بود. که مرگ آن سرور را انکار می‌کردند و منکرامامت جانشینان بعد ازایشان 
شدند» من جمله نزد علی بن ابوحمزه سی هزار دینار بود. (چرا که آگرامامت حضرت علی بن 
موسی رضا"؟ را میپذ یرفتند. باید آن وجوهات را به حضرتش تحویل می‌دادند) 

محمد بن فضیل" از حضرت امام رضا نقل کرد که گفت: من به حضرت امام رفا 
عرض کردم: فدایت شوم من ابن ابوحمزه وابن مهران وابن ابوسعید را دردشمتی با شما 
سرسخت‌ترین مردم دنیا دیدم. پس آن حضرت به من فرمود: هرگاه توهدایت پذیرفتی؛ گمراهی 
گمراهان» به توزیانی نمی‌رساند. آنان رسول خدا و امیرالمومنین " و دیگرامامان تا حضرت 
امام جعفرت" و امام موسی کاظم ‏ را تکذیب کردند و من به پدران بزرگوار خود تأشی می‌نمايم. 

راوی می‌گوید که گفتم: فدایت شوم. ما روایت می‌کنيم که شما به ابن مهران گفته‌اید: خداء 
تورقلب تورا ببرد و فقررا به خانه توداخل نماید! امام فرمود: «حال اوو حال فرزندان اوچگونه 
است؟» گفتم: ای آقای من! در شدیدترین وبدترین حال هستند. آنان در بغداد گرفتار بدبختی 
خود هستند و حسین قدرت ندارد که برای عمره ازشهرخارج شود. امام سکوت کردند وشنیدم 


۱. حمدان بن آحمد, قال حدثنامعاوية بن حكيم» عن أبى داود المسترق» عن عقبة بياع القصب» عن على بن أبى 
حمزة 

۲ على بن محمد» قال حدثئنی محمد بن محمد. عن محمد بن على الهمدانی؛ عن رجل» عن علی بن آبی حمزة 
۳ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن آحمد. عن أحمد بن الحسين» عن محمد بن جمهون عن أحمد بن 
الفضل 

٤‏ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن آبی عبد الله الراڙی»؛ عن أحمد بن محمد بن آبی تصن عن 


محمد بن الفضيل 
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که درباری ابن ابوحمزه می‌فرمود: آیا دروغ اورا برای شما روشن نکردم؟ آیا این همان شخص 
نیست که روایت می‌کرد واو صاحب ویارسفیانی است ومی‌گفت که امام کاظم *" تا هشت 


ماه دیگربرمیگردد؟ 


۲۶۶-۶۵- ۲۶۸-۲۶۷ علی بن ابوحمره ثمالی وبرادرانش وحسین ومحمد و 
پدرش آبوعمرو 

ابوعمر و گفت: ازابوالحسن حمدویه بن نصیردر مورد علی بن ابو حمزه ثمالی و برادرانش» 

حسین» ابن ابوحمزه ومحمد و نیزدر مورد پدرایشان پرسش نمودم. حمدویه گفت: همه‌ی 

آن‌ها دانشمند و بزرگوار واهل وئوق‌اند. 

۹-عبدالخالق بن عبدربه 

محمد بن مسعود ازعبداله بن خالد طیالسی نقل کرد که گفت: پدرم ازاسماعیل بن 

عبدالخالق روایت کرد که گفت: حضرت امام صاد ق2 از پدرم یادی کردند وسه بارفرمودند: 

«درود خدا برپدرت باد.» 


۰-عمّار ساباطی! 


EE‏ 2 ۲ ۲ و و 
عبدالرحمن بن حتاد کوفی ازمروک نقل کرد که گفت: حضرت موسی کاظم 2 به من فرمود: 
«من عمارساباطی را از خدای خود درخواست نمودم. خداوند او را به من بخشید.» 


۲۷۲-۱ -عامربن جذاعه " و حجرین زائده 


عبدالله بن الولید گفت: حضرت امام صادق" به من فرمود: «در مورد مفضل چه می‌گونی؟» 

گفتم: چه شایسته است که درباره‌ی چیزی بگویم. بعد ازآنکه درباره‌ی اوازشما چیزهانی 
شنیدم؟ امام فرمود: «خدا اورا رحمت کند.» اما عامربن جذاعه و حجرین زائده نود من آمدند و 
ازاو نزد من بدگوئی کردند و من ازآن‌ها خواستم که دست از او بردارند؛ ولی آنان گوش نکردند. باز 
ازآنان خواستم ازاو دست بردارند وبه آن‌ها گفتم که این امرموجب خوشحالی و خشنودی من 
است؛ ولی آنان اعتناء نکردند! پس خدا آنان را نیامرزد. 


1. ساباطی متسوب به ساباط قریه ای است نزدیک مدائن نزد پل برروی نهرملک 

۲ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن حمد بن یحیی» عن ابراهیم بن هاشم» عن عبدالرحمن 

۳ جذاعه به ضم جیم وفتح عین ودر بعضی کتب رجال جداعه آمده است 

.٤‏ علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعید» يرفعه» عن عبد الله 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی gh‏ ۲۷۵ 


۳-داود بن کثیررقی! 
داود بن کثیررفی" گفت که حضرت امام صادق " به من فرمود: ای داود! هرگاه ازما حدیث 
نقل کردی وبه وسیله آن مشهور شدی, آن را ناشناخته وانمود کن. 

نصربن صباح گفت: داود بن کثیررقی درزمان حضرت امام رضا زندگی کرد. 

طاهربن عیسی گفت: شجاعی برای ما از حسین بشار و اواز داود رقی روایت کرد و گفت 
که داود به من گفت: می‌بینی آنچه غلات طیاره می‌گویند وآنچه در مورد شرط الخمیس از 
حضرت ام۵ یادآوری می‌کنند وآنچه اصحاب اوازایشان دراین مورد حکایت می‌کند ؟ به 
خدا قسم! به من بیشترا زآن را نشان داد» ولکن به من امرفرمود که برای احدی بیان نکنم. راوی 
گفت: به اونگفتم که من پیرشدم واستخوانم نازک شد. دوست دارم که عمرم به قتل وشهادت 
دربین شما ختم شود. امام فرمود: ازاین امرچاره‌ای نیست. آگراین امردر نزدیکی رخ ندهد» در 
اینده به وقوع خواهد پیوست. 

ابوسعید بن رشید هجری یادآور شد که داود بن کثیربه حضورامام صادق" رسید. امام 
فرمود: «ای داود! به خدا قسم» ابوسعید دروغ گفت» 

ابوعمرگفت: غلات می‌گویند که اوارکان آن‌هاست (منظورابوسعید است) وازاومنکرات 
زیادی از غلویات روایت کرده‌اند و عقایدشان را به اونسبت می‌دهند و من چیزی غیرا زآنچه در 
این باب ثبت کردم» ازاحدی از مشایخ گروه اطلاع به دست نیاوردم که عیب جوئی داشته 
باشد. 


۲۷۵-۴ اسحاق و اسماعیل پسران عمّار 
اسحاق ین عمار" گفت که به امام صادق "" گفتم: ما دارای اموالی هستیم و با مردم معامله 
می‌کنیم و من می‌ترسم اتفاقی رخ دهد و اموال ما متفرق شود. فرمود: من اموال شما را در هرماه 
ربیع جمع آوری می‌کنم. علی بن اسماعیل گفت: اسحاق درماه ربیع وفات یافت. 

اسحاق بن عما رگفت: نزد امام موسی کاظم" نشسته بودیم تا این که مردی ازشیعیان بر 


ایشان وارد شد. امام به او فرمود: «ای فلانی! توبه خود راز سربگیرو در عبادت خود جدیت کن؛ 
زیرا که از عمرتویک ماه بیشترباقی نمانده است.» اسحاق گفت: نزد خود گفتم که شگفتا! گویا 


۱. رقی به فتح راء یا به کسرآن وتشدید قاف منسوب به رقه قریه بزرگی که یک فرسنگ با بغداد فاصله دارد 

۲ حدثنی محمد بن مسعود: قال حدثنی علی بن محمد بن عیسی» عن عمرین عبدالعزیز عن بعض أصحابناء 
عن داود 

۳ حمدویه و ابراهيم» قالا حدثناأيوب» عن ابن المغيرة» عن على بن إسماعيل بن عمان عن إسحاق 

.٤‏ نصرين الصباح» قال حدئنی سجادة» قال حدئنا محمد بن وضاح» عن إسحاق 


۷۲ کل رجال کشی 


امام می‌خواهد به ما بفهماند که من اجل شیعیان را می‌دانم! یا گفت: اجل‌های ما را. راوی 
گفت: همین که این فکربه ذهن من خطور کرد امام غضبناک متوجه من شد و فرمود: ای 
|ٍسحاق! چه چیزی را ازاین امرمنکرمی‌شوی, در حالی که رشید هجری که فردی مستعضف 
بود علم حوادث آینده نزد اوبود؛ وامام به این امرازرشید هجری ساوارتراست. ای اسحاق ! 
بدان که از عمرتودو سال باقی مانده واهل بیت توبه پراکندگی بسیار بد وبه درفاندگی شدیدی 
گرفتارمی‌شوند. 

همان اسحق" نقل کرد: هنگامی که مال من افزون شد» بردر خانه خود نهگبانی گماشتم که 
فقراء شیعه را از من دورمی‌کرد. درآن سال» برای زیارت مکه سفرنمودم وبه حضورامام 
صادق ‏ رسیدم. برآن حضرت سلام کردم. ایشان با چهره اخم و بدون شادی معمول سلام من 
را پاسخ دادند. عرض کردم: فدایت شوم. چه چیزی وضع من را نزد شما تغییرداده است ؟ فرمود: 
«همان چیزی که تورا برای مژمنین تغییرداده است.» گفتم: فدایت شوم آن‌ها بردین خدا 
هستندء ولی من از شهرت وآوازه برخودم بیمناک هستم. فرمود: ای اسحاق! مگرنمی‌دانی که 
هرگاه مومنین با یکدیگرملاقات نمایند ودست بدهند. خداوند عزوجل بین انگشتان اشارهبی 
آن‌ها صد رحمت نازل می‌کند که نود ونه تا ازآن‌هاء مال کسی است که رفیقش را بیشتردوست 
می‌دارد وهرگاه معانقه نمایند. رحمت الهی آن‌ها را فرا می‌گیرد وهرگاه روبوسی نمایند ودراین 
ام رجزرضای خدا را نخواهند. به آن‌ها گفته می‌شود که خداوند شما را آمرزید و هرگاه بنشینند و 
مشغول پرس و جوازیکدیگرشوند. نگهبانان و فرشتگان نویسنده اعمال گویند که بیایید از نزد 
آن‌ها دورشویم؛ چرا که برای آن‌هاء رازهائی است که خداوند برای آن‌ها آن را پوشانده است. 
راوی می‌گوید که گفتم: فدایت شوم. آیا نگهبانان سخن آن‌ها را نمی شنوند ونمی‌نویسند ؟ در 
حالی که خداوند عزوجل فرمود: «هیچ سخنی نمی‌گوئید» مگراین که دربرابرآن نگهبانانی آماده 
هستند-ق-۱۸» راوی گفت: امام مت طولانی سرمبارک را پائین آوردند و سپس سربلند 
نمود» در حالی که اشک‌های ایشان برچهره‌ی نورانی جاری بود می‌فرمود: ای اسحاق! اگر 
نگهبان نمی‌شنوند و نمی‌نویسند» به راستی که عالم به رازها وپنهانی‌هاء می‌شنود ومی‌داند. ای 
(اسحاق! آنگونه از خدا بترس که گویا تورا می‌بیند واگرشک داری که اوتورا می‌بیند» پس کافر 
شدی واگریقین پیدا کردی که اوتورا می‌بیند» درعین حال تودر مقابل او گناه را آشکار نمودی» 
پس اورا در حت بی مقدارترین مشاهده کنندگان خود به حساب آورده‌ای. 


۱. جعفرین معروف» قال حدٹنی ابوالحسین الرازی» قال حدثنی إسماعیل بن مهران» قال حدثنی محمد بن سلیمان 


الدیلمیء قال 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینیء فضل اله عبدالهی هو ۲۷۷ 


زیاد قندی' گفت: هرگاه حضرت امام صادق 2 اسحاق بن عمّارواسماعیل بن عماررا 
می‌دید. می‌فرمود: «خداوند برای بعضی هردو را جمع می‌کند؛ یعتی خیردنیا وآخرت را 
۲۷۷-۶ -سنان و عبداله پسرش 
يونس بن عبدالرحمن' از عبداله بن سنان که ازافراد مورد وثوق حضرت امام صادق ٩‏ بود. ازآن 
حضرت نقل کرده است که گفت: همراه پدرم برآن حضرت وارد شدم. امام صادق © فرمود: «ای 
عبدالله! پدرت را همراهی کن؛ چراکه هرچه بر عمرپدرت می‌گذرد» بر خوبی‌های او افزوده 


می‌گردد.» 
عمربن يزيد " گفت که از حضرت امام صادقل در حالیکه از عبدالله سنان یاد کرد. شنیدم 


که فرمود: هرچه از سن اومیگذرد» برخوبی های او افزوده می‌شود. عبدالله بن سنان, غلام کارگزار 
قریش برخزائن منصور و مهدی عبّاسی بود. 

۷۸-عحلان ابوصالح 

عجلان ابوصالح مورد وثوق بود. نقل کرد که حضرت امام صادق" به او فرمود: ای عجلان! گویا 
نگاه می‌کنم به تودر کنار خودم» در حالی که مردم از من روی گردانده‌اند. 

۹-بشارین یسار 

ابرعمرو گفت: محمد بن مسعود از علی بن حسن در مورد بشارین یسارنقل کرد که از کسی که او 
ازابان ین عشمان روایت می‌کرد. پرسیدم. گفت: او ازابان بهتراست و مشکلی ندارد. 
۰-ابوخالد قماط 

علی بن راب" ازابخالد قماط نقل کرد که مردی اززیدیه درایام زید به من گفت: چرا وبه چه 
علت با زید همراه زید قیام نمی‌کنی؟ ابوخالد گفت که به اوگفتم: اگرکسی درزمین واجب 


۱ محمد بن مسعود. قال حدثنی محمد بن نصیر قال حدئنی محمد بن عیسی عن زیاد القندی 

۲ ابوالحسن بن آبی طاهر قال حدثنی محمد بن یحیی القارسی» قال حدثتی مکرم بن بشن عن الفضل بن شاذان, 
عن أییه 

۳ حدثنی محمد بن قرلویه» قال حدثنی سعد بن عبد الله بن آبی خلف» عن محمد بن أحمد بن یحیی؛ عن 
الحسن بن الحسين اللؤلؤى» عمن ذكره 

6 محمد بن مسعودء قال سمعت على بن الحسن بن على بن فضال 

.٥‏ قال آبوعمرو حدثنی محمد بن مسعود» قال کتب إلى ابوعبد الله» یذکرعن الفضلء قال حدثنی محمد ین جمهور 
العمی» عن يونس بن عبدالرحمن 


۸ اګ رجال کشی 


الاطاعه است. پیشی گرفتن ازاو در قیام هلاکت است و اگ رکسی مفروض الطاعه نیست» برای 
قیام وعدم قیام دستت سحت بازاست والزامی در کار نیست . دراین صورت. چیزی برعهده‌ی من 
نیست واوهم در جواب من چیزی نگفت . ابوخالد گفت: :من به سرعت نزد امام صادق ق 
برگشتم وایشان راازآنچه که آن زیدی گفته بود وآنچه من به او گفتم. .آگاه ساختم. آن حضرت 
به متا تکیه داده بودند. سپس نشستند وگفتند: اورا از جلوو پشت سروراست و چپ وبالاو . 
پائین آنچنان گرفتی که راهی برایفراراونگذاشتی 

حمدویه گفت: نام ابوخالد قماط یزید بود. (گفته شده که خالد بن بزید درست است» 

محمد بن ابوجمهور قمی" واوازیونس بن عبدالرحمن واوازعلی بن رشاب در مورد ابوخالد 
قماط یادآوری کرد. مثل آن چه که محمد بن مسعود ازابوعبدالله بن نعیم شاذانی مانند آن را 
روایت کرده بود. 
۲۱-تعلبه بن میمون 
حمدویه از محمد بن عیسی یادآورشد که ثعلبه بن میمون» غلام محمد بن قیس انصاری» 
فردی مورد وثوق» نیکوکار دانشمند. پیش روو شناخته شده دربین علماء وفقهاء ارجمند از 
این گروه دراشعثی‌ها" است. 

حسین بن موسی خشاب" از بعضی از اصحاب ما نقل کرد که دو نقراز فرزندان اشعث برای 
رسیدن به حضور امام صادق ٥‏ اجازه خواستند. آن سرور به آن‌ها اجازه نداد. راوی می‌گوید که 
عرض کردم: آن‌ها میل و موذتی به شما دارند امام فرمود: «رسول خدا صلی‌اشعلیهوآهوسلم اقوامی را 
لعنت کرد. پس آن لعنت دربین آن‌ها واعقاب آن‌ها تا روز قيامت ادامه دارد.(بعید نیست که 
امام مشکلاتی ازآن‌ها سراغ داشتند.) 


۲۸۵-۲۸۳۴-۲۸۳-۲ -شهاب بن عبد ربه و عبدالخالق و برادرانش 


ابوعمرو گفت: شهاب و عبدالرحمن و عبدالخالق ووهب. پسران عبدریه, ازغلامان بنی اسد و 
ازنیکان ودرستکاران در جمع غلامان هستند. 


۱ . قاط به فتح قاف وتشدید میم- طنابی که خانه‌های نی ای را به آ«می‌بستند یا طتاب و پوششی گه اطفال را به 
آن می‌پیچیدنده 

۲. حدثنی علی بن محمد بن قتيبة النیشابوری. قال حدثتاالقضل بن شاذان قال حدثنی آبی» قال حدئتی محمد 
بن ابی جمهور قمی 

۳ درمتن اشاعه ذکرشده که اشاعثه درست است ومنظوراولاد اشعث قیس کندی است که در حدیث دوم 
واضح شد 

.٤‏ محمد بن الحسن. ابن عشمان بن حماد. قال حدثنا محمد بن داود. عن الحسین بن موسی 


محمد بن عمر ین عبدال‌زیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اه عبدالهی لګ ۲۷۹ 


اسماعیل بن عبدالخالق' گفت: حضرت امام صادق " یادی ازپدرم نمودتد وسه مرتبه دعا 
کردند به این عبارت که: «درود خدا پرپدرت باد. خدا رحمت کند اورا» 

مسمع کردین ابوسیار گفت: : خود شنیدم که امام صادق 2 می‌فرمود: «اما شهاب از میته و 
خون و گوشت خوک بدتراست.» حمدویه بن نصیرازیعضی 1 وبزرگان خود یاد کرد و 
گفت: شهاب بن عبدربه نیکوکارو فاضل است. ا 

فضیل " ازشهاب نقل کرد که امام صادق 2 فرمود: چگونه ‏ خواهی بود. وقتی ر مرا 
محمد بن صلیمان به توبدهد؟ پس من روزی در بصره نزد محمد بن سلیمان بودم که ناگاه 
نامه‌ای به من داد و گفت: خداوند در مصیبت فوت جعفربن محمد 2 اجرعظیم دهد. پس یاد 
سخن امام افتادم واشک راه گلویم را گرفت. 

محمد بن فضیل ازشهاب نقل کرد که گفت: حضرت امام صادق 2 به من فرمود: «ای 
شهاب | چگونه خواهی بود. وقتی خبرمرگ مراء محمد بن سلیمان به توبرساند؟» مدتهائی 
درنگ شد تا آنچه خدا خواست تا این که محمد بن سلیمان مرا ملاقات کرد و گفت: ای 
شهاب! خداوند اجروپاداش تورا در مرگ امام صادق " بزرگ گرداند و سیب وقوف ناووسیه بر 
امام صادق 2 همین حدیث بوده است! («چگونه خواهی بود بعد از مرگ» را مفهوم قائل شدند!) 


۲۸۸-۲۸۷۶ وهسب بن عبد ربه و عبدالرحمن برادرش و اسماعیل بسن 
عبدالخالق 
روایت کرد برای من ابوالحسن حمدویه بن نصیراو گفت که شنیدم از بعضی بزرگان که در مورد 
وهب و شهاب و عبدالرحمن بتی عبد ربه واسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه ازاوپرسیدم. 
گفت: همه‌ی این‌ها اهل فضل هستند و کوفی می‌باشند. 

اسماعیل بن عبدالخالق " گفت: از حسین بن زید شنیدم که به من گفت: محمد بن عبداله 
بن الحسن مرا به خدمت امام صادق © فرستاد که ازاوپرچم وبیرق رسول خد!!" عقاب را 
طلب کنم. امام به کنیزخود دستور داد که آن را بیاور, 


۱ حدثنی محمد بن مسعود» قال حدئنی عبد الله بن ميمونء قال حدثنى اسماعیل 

۲. محمد بن مسعود. قال حدثنی جبریل بن أحمد. قال حدثتی محمد بن عیسی» عن یونس بن عبدالرحمن 

۳. حدثنی محمد بن مسعود. قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد. عن فضیل... 

.٤‏ حدٹنی محمد بن مسعود» قال حدثنی عبد الله بن محمد. قال حدثنى الوشاءء عن محمل... 

۵ حدئنی محمد بن مسعود قال حدثى عبد الله بن محمد عن الحسن بن على الوشاء» عن إسماعيل بن 
عبدالخالق 


۰ *9 رجال کشی 


شهاب بن عبدرټه' گفت که حضرت امام صاد ق به من فرمود: ای شهاب! در خاندانی از 
قریش کشتارزیاد می‌شود تا این که مردی ازآن‌ها به خلافت دعوت می‌کند؛ ولی ازآن سرباز 
می‌زنند. سپس فرمود: ای شهاب انگوی که منظورم. این پسرعمویم می‌باشد؟ شهاب گفت: 
شهادت می‌دهم که امام منظورشان همان‌ها بود. 

حسین بن بشارواسطی" از داود رقی روایت کرد که گفت: نزد امام صادق " بودیم. نام 
شهاب عبد ربه برده شد. امام فرمود: به خداثی که خدائی جزاونیست» قسم که اورا گمراه 
خواهد کرد. به خدائی که جزاو خدائی نیست قسم» او را مجبور خواهد کرد. 

محمد بن مسعود گفت: حدیث کرد برای من عبداله بن محمد که عباس بن عامرازابو 
جمیله واوازشهاب عبد ربه نقل کرد که محمد بن عبدالله بن الحسن حدود هفتاد شلاق به او 


زد. 


۲۹۰-۹ -ابویکر حضرمی و علق ۳ ۱ 

بکار بن ابوک رحضرمی" گفت: ابویکرو علقمه برزید بن علی وارد شدند. که علقمه از پدرم بزرگتر 
بود پس یکی ازآن‌ها سمت راست او و دیگری سمت چپش نشستند؛ و به آن‌ها رسیده بود که او 
گفت: امام از ما نیست؛ کسی که پرده وپوشش برخود فروافگند. امام کسی است که شمشیر 
بکشد. ابویک رکه جراتش از علقمه بیشتربود» به زید گفت: ای ابوالحسین! در مورد علی بن ابو 
طالب به من بگو؛ در حالی که او خانه نشین بود. امام بود یا نه» امام نبود تا این خروج کند و 
شمشیربکشد؟ راوی گفت: زید ساکت شد. او پرسش را سه مرتبه تکرار کرد. درعین حال» زید 
هیچ پاسخی نداد. بازابویکربه اوگفت: اگرعلی بن ابوطالب امام است» جائزاست که بعد ازاو 
هم امامی باشد که در خانه است واگرامام نیست. در حالی که پرده برخود افکنده» تورا چه 
کسی این جا آورد؟ دراین جا علقمه ازپدرم خواست که دست ازاوبردارد. پدرم نیزدست ازاو 
برداشت. (مبحث را تمام کرد) 


۱. محمد بن مسعود. قال -حدئنی علی بن محمد» قال حدثنا آحمد بن محمد بن عیسی, عن على بن الحکم؛ عن 
هشام 

۲. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی علی بن محمد؛ عن محمد بن أحمد بن یحیی؛ عن الحسن بن الحسين» عن 
محمد بن إسماعيل؛ عن الحسين بن يشار الواسطى 

۳ اسم ابی بکرعبدالله بن محمد حضرمی به فتح حا ورا منسوب به قبیله ای از قحطان یا حضرموت دریمن واین 
علقمه برادرابوبکر حضرمی است 

4 حدئتی علی بن محمد بن قتيبة القتیبی» قالا حدثناالفضل بن شاذان» قال حدثنی أبی» عن محمد بن جمهون 
عن یکار... 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 0 ۲۸۱ 


محمد بن مسعود گفت: ابوعبدالّه شاذانی که اواز فضل از پدرش مثل همین جریان را ذکر 
کرد. 

عمروین الیاس' گفت: من وابوالیاس بن عمربرابویکر حضومی در حالی که جان می‌داد» 
وارد شدیم. ابویک رگفت: ای عمروا این ساعت. زمان دروغ گفتن نیست. شهادت می‌دهم بر 
جعفرین محمد » به راستی که من ازاوشنیدم که می‌فرمود: «به آتش دوزخ نزدیک نمی شود 
کسی که بمیرد وقاثل به امرامامت ما باشد.» 

حسن بن بنت الیاس" گفت: دایی من» عمرو بن الیاس, برای من نقل کرد و گفت: من بر 
ابویکرحضرمی که در حال جان دادن بود. وارد شدم. پس به من گفت: شهادت می‌دهم بر 
(امامت) جعفربن محمد . به راستی که او می فرمود: هیچ یک ازشما «پیروان امامت وولایت 
ما) داخل دوزخ نمی‌شود. 


ټی" اخت میسر 

علی بن عقبه از پدرش گفت ": حبی» خواهرمیسر؛ سی سال پا بیشتردرمکه اقامت گزید تا 
اینکه اهل بیت او همه رفتند و فتا شدند؛ مگراندکی. راوی گفت: میسربه امام صادق 2 عرض 
کرد: فدایت گردم» خواهرم حټی درمکه اقامت گزیده تا این زمان که همه اهل اورفتند وبستگان 
واقوام او برای او ناراحت‌اند وبقیه‌ای که باقی مانده‌اند. می‌ترسند که بروند. همان گونه دیگران 
رفتند واورا ببینند. آگرچنانچه شما بقرمائید. اوازشما قبول می‌کند. امام فرمود: «ای میسرا 
رهایش کن. به راستی که هربلائی که ازشما دفع می‌شود به دعای اوست» راوی گفت: میسر 
اصرار ورزید و نزد حضرت برخواسته خود. برای بازگشت اوتوسط حضرت امام صادق "» 
پافشاری کرد. امام هم به خواهرش فرمودند: «ای حټی! چه چیزتور ازمصلای علی عه ا۳ 
مانع می‌شود؟ مصلائی که علی "۰۳" درآن نماز گزارد.» راوی گفت: حبی تحت تأثیرفرمایش 
حضرت امام صادق " به کوفه بازگشت. 

راوی می‌گوید: حبی (با این سخن امام) از مکه به کوفه بازگشت. 


۱ حدثنی محمد بن مسعود قال حدئتی عبد اله بن محمد بن خالد الطیالسی, قال حدثنی الوشاء عمن یثق به 
یعنی آمه» عن خاله» قال» يقال له عمرو بن [لیاس... 

۲. ابوجعفر محمد بن على بن القاسم بن أبى حمزة القمى» قال حدثنی محمد بن الحسن الصفار المعروف بممولة» 
قال حدئنی عبد الله بن محمد بن خالد؛ قال حدئتی الحسن 

۳ خی به ضم حا و تشدید با والف مقصوره 

6 حدثنی ابومحمدالدمشقی؛ عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن على بن عقبة» عن أيه 


۲ 9 رجال کشی 


۲- عمرو بن حریت! 

جعفربن احمد" روایت کرد از صفوان واواز عمروین حریث که گفت: درزمانی که حضرت 
صادق در منزل عبدالله بن محمد بودند» به حضورایشان رسیدم. عرض کردم: فدایت شوم 
چه چیزموجب شد که شما به این منزل منتقل شوید؟ فرمود: برای تفریح. گفتم: فدایت شوم. آیا 
اجازه می‌دهید دینی که به آن پای بند هستم. حضورتان عرضه نمایم ؟ (امام فرمود: بلی» ای 
عمروا) گفتم: من دین خدا را این گونه باوردارم که شهادت می‌دهم که خدائی جزخدای یکتا 
نیست و محتّد بنده وپیامبراوست وقیامت و جهان بعد ازمرگ. شکی درآن نیست و خداوند 
همه‌ی مردگان را زنده می‌کند. اقامه و نمازو پرداخت زکات و گرفتن روزه ماه رمضان وحج خانه 
خدا برای مستطیع واعتقاد به ولایت امیرالمومین علی بعد ازرسول خد!" ۳" وولایت برای 
حسن وحسین وولایت برای علی بن حسین وولایت برای محمد بن علی و برای شما بعد ازآن 
حضرت قائل می‌باشم. شما امامان من هستید. برآن زنده‌ام و برآن می‌میرم و دینداری من برای 
خداء براین مبتا امست. امام فرمود: «با عمرو! به خداقسم. همین است دین من ودین پدران من 
که به آن باور داریم» درنهان وآشکار. پس پرهیزگاری پیشه کن وزبانت را حفظ کن؛ مگربه 
سخن نیکوو درست» و نگ وکه من به خودی خود هدایت شدم» بلکه خدا توراهدایت کرد و 
شکرنعمتهائی که خدا به توارزانی داشت. به جای آوروازکسانی نباش که چون روبرو شد در 
جلوی چشمش و چون پشت کرد در پشت سراوطعنه زنند وآن چنان مردم راتمکین نکن وبر 
دوش خود سوار نکن که ممکن است استخوان‌های شانه‌ات را بشکنند. 

۲۳ -زکریا فرزند سابق 

همچنین جعفرو فضاله ازابوالصباح اززکریاء فرزند سایق» نقل کردند که گفت: امامان را برای 
امام صادق وصف نمودم تا این که به امام باقررسیدم. امام صادق 2 فرمود: «‌کاقی است. 
خداوند زبانت راثابت و قلبت را هدایت نمود». 


.زیت به ضم حا وفتح راو سکون ياء 
۲. جعفرین أحمد بن آیوب» روی عن صفوان» عن عمرو بن حریث. عن أبى عبد اله (ع) 


محمد بن عمر بن عیدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی فضل اه عبدالهی 9 ۲۸۳ 


۴-ابراهیم خارقی! 

جعفربن احمد ازنوح واوازابراهيم خارقی گفت: امامان را برای امام صادق 2 وصف کردم و 
گفتم: شهادت می‌دهم که خدائی جزخدای یکتا نیست وشریک برای اونیست واین که 
محمد بنده و پیامبراوست وعلی امام است. آنگاه حسن وسپس حسین وبعد ازایشان علی 
بن الحسین وبعد محمد بن على وسپس شما. امام فرمود: «خدا توراارحمت کند» وسپس 
فرمود: «پرهیزگاری پيشه کن. شما را به زهد ودوری از گناهان وراست گوئی واداء امانت و 
کنترل شکم و شهوت سفارش م یکتم ۔ 

۵-منصور بن حازم 

جعفربن محمد بن ايوب از صفوان و اواز منصوربن حازم نقل کرد وگفت: به امام صادق ۹ 
گفتم: به‌راستی که خداوند بزرگ‌ترو بزگوارتراست ازاینکه با مخلوق خود شناخته شود؛ بلکه 
مخلوق اوبا خدا شناخته می‌شود. فرمود: راست گفتی. به حضرت عرض کردم: هرکس دانست 
که برای او خدائی است» سزاواراست که بداند برای آن خداء خشنودی و ناخشنودی است و 
اینکه رضا و خشم او دانسته نمی‌شود. مگربه وسیله پیخمبری برای کسانی که وحی برآن‌ها نازل 
نمی‌شود. سراواراست که پیامبران مورد رجوع قرار گیرند که آن‌ها حجت وواجب الاطاعه 
هستند. پس به مردم گفتم: آیا نمی‌دانید که رسول حلاص از جانب خدا حجت برخلق بود؟ 
گفتند: بلی! گفتم: هنگامی که پیغمب ۳ در؟ ذشت. چه کسی حجت بود؟ گفتند: قرآن. 
سپس من نظرکردم در قرآن. در حالی که مرجثی و قدری و زندیقی که ایمان نداشت. با آن 
استدلال و مخاصمه می‌کند تا اينکه افراد توسط آن برحریف غلبه پیدا می‌کنند. پس دانستم 
که قرآن نمی‌تواند به تنهائی حجت باشد. مگربه قیمی و داوری که آنچه از قرآن می‌گوید. حق 
باشد. سپس به آنان گفتم: چه کسی قیم قرآن است؟ گفتند: ابن مسعود. او می‌داند. عمر 
می‌داند. حذیفه می‌داند. گفتم: تمام احکام و اسرارقرآن را؟ گفتند: نه. گفتم: یک نفررا هم که 
همه قرآن را بداند» نمی‌يابیم؟ گفتند: همه‌ی احکام و اسرار قرآن را نمی‌داند. مگرعلی. گفتم: 
هرگاه موضوعی بین قوم مطرح شود که این بگوید نمی‌دانم. آن بگوید نمی‌دانم. دیگری هم بگوید 
نمی‌دانم و اوبگوید می‌دانم و کسی هم منکرقول اونشود» پس حرف» حرف اواست و شهادت 


۱. درنسخه چاپ شده محاریی است ولی من در کتب من کسی که به اسم محاربی باشد نیافتم علامه مامقائی در 
تتقیح المقال جلد اول صفحه ۱۲ گفته خارقی -را وقاف مکسوره منسوب است به فروشنده شمشیربرنده و گفته 
شده محتمل است که با فاء باشد (حارفی) منسوب است به مالک بن عبدالله بن کثیرملقب به خارف پدر قبیله ای 
از همدان و در نسخه دیگرمخارقی -با میم اضافه -ولکن در منهج همان اول صحیح‌تراست. 


۶ 9# رجال کشی 


می‌دهم که علی عله سم قیم قرآن است واطاعت ازاوواجب است واو حجت برخلق بعد از 
پیامبرمی‌باشد واوآنچه درقرآن است. می‌گوید وحق است. امام فرمود: خدا تورا رحمت کند. 
عرض کردم: علی "7 نرفت» مگراینکه حجت بعد از خودش را گذاشت. همانطو رکه 
رسول خدا این گونه کرد وحجت بعد ازعلی» حسن بن علی است وشهادت می‌دهم که 
حسن» حجت است واطاعت اوواجب. امام فرمود: «خدا تورا رحمت کند» پس ایستادم و سر 
مبارک حضرت را بوسه زدم و گفتم: وشهادت می‌دهم برحسن که اونرفت. مگراین که حجت 
بعد از خودش را گذاشت؛ همانطور که پدرش و جدش حجت بعد از خود را گذاشتند و حجت 
بعد از حسن» حسین وواجب الاطاعه است. فرمود: خدا تورا رحمت کند. پس ایستادم وسرآن 
حضرت را بوسه زدم و گفتم: شهادت می‌دهم که حسین "" نرفت» مگراین که حجت بعد از 
خودش را تعیین فرسود؛ همانگونه که پدرش انجام داد و حجت بعد از حسی نت علی بن 
الحسین 2 است واطاعت ازایشان هم واجب است. فرمود: خدا تورا رحمت کند. پس من سر 
آن حضرت را بوسیدم و گفتم: شهادت می‌دهم که علی بن الحسین" ازدنیا نرفت مگراین که 
حجت بعد از خودش را گذاشت ودر حقیقت. حجت بعد ازآن حضرت. محمد بن علی بود و 
طاعت اوواجب است. امام فرمود: خدا به تورحم کند گفتم: سرخود را لطف کن تا ببوسم. امام 
خندیدند. گفتم: خدا شما را باقی و سلامت بدارد ومن دانستم که پدربزرگوارتان نرفت» مگراین 
که حجت بعد از خود را گذاشت؛ همان گونه که پدرش حجت بعد از خودش را گذاشت وبه 
خدا شهادت می‌دهم که شما حجت هستید واطاعت ازشما واجب است. امام فرمود: دست 
بردار» خدا تورا بیامرزد وبه تولطف کند. گفتم: سرمبارک را به من محبت کن تا ببوسم. پس سر 
آن حضرت را بوسیدم. آنگاه امام فرمود: «هرچه می خواهی از من بپرس. بعد ازاین هرگزتورا انکار 
نخواهم کرد.» 

۶- خالد بجلی! 

جعفرین احمد بن ایوب از جعفربن بشیرازابوسلمه جمال نقل کرد وگفت: خالد بجلی به 
حضورامام صادق رسید ومن نزد ایشان بودم. به امام عرض کرد: فدایت شوم من می‌خواهم 
دینی که به آن دین خدا را می‌پرستیم وعبادت می‌کنم؛ برای شما وصف کنم. په درستی که من 
قبل ازآن می‌خواهم از توبپرسم. امام به او فرمود: از من هرچه می‌خواهی» بپرس. به خدا قسم» 
چیزی از من نمی‌پرسی» مگراین که به تمام و کمال پاسخ می‌دهم و چیزی پنهان نمی‌گذارم. 
خالد گفت: شهادت می‌دهم که خدائی جزخدای یکتا نیست وشریک ندارد. امام فرمود: 


۱. بجلی به فتح ياء وجیم ومنسوب اصت به بجبلیه به فتح با و کسرجيم محله و قبیله ای دریمن 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالبی اګ ۲۸۵ 


«پروردگار ما با اواین گونه است» خدائی غیراونیست.» خالد گفت: شهادت می‌دهم که 
محمد بنده وپیامبراوست. امام فرمود: «این چنین است» محمد بنده خدا ومعترف به 
بندگی و پیامبری خدا به سوی خلق خداست.» خالد گفت: شهادت می‌دهم که علی "۳ بر 
بندگان واجب الاطاعه بود؛ مانند پیامبرخدا که برای بندگان خدا واجب الاطاعه بود. امام فرمود: 
«علی © این گونه بود.» خالد گفت: شهادت می‌دهم که حسن بن علی ٥‏ برای مردم واجب 
الاطاعه بود؛ ماتند محمد وعلی". امام فرمود: این چنین بود حسی . خالد گفت: 
شهادت می‌دهم که حسین © برای مردم واجب الاطاعه بود؛ آنگونه که محمد وعلی وحسیر ٥‏ 
بودند. امام فرمود: «اين چنین بود حسین. گفت: شهادت می‌دهم که علی بن حسین برای مردم 
برای جمیم خلق واجب الاطاعه بود؛ آنگونه که حسین بود. امام فرمود «علی بن الحسین این 
چنین بود.» خالد گفت: شهادت می‌دهم که محمد بن علی برمردم واجب الاطاعه بود؛ آنگونه 
که علی بن الحسین بود. امام فرمود: محمد بن علی اینگونه بود. خالد گفت: شهادت می‌دهم 
که خداوند جمیع آن امتیازآنان را به توارث داد. امام فرمود: کفایت می‌کند برای تو. ساکت 
باش. اینک حقیقت را گفتی وبه حق سخن گفتی. پس امام حمدو سپاس وثنای الهی را به 
جای آورد و فرمود: «خداوند پیامبری را مبعوث نکرد. با اعقاب وذریه‌ای که برای آن پیامبربود؛ 
مگراین که آن چه برای اولین ذریه بود برای آخرین آن‌هاهم در جریان بود وما ذریه محمد سا 
هستیم» برای آخرما آن چه جاری است که برای اول ما جاری امست وما برراه وروش پیامبران 
هستیم. برای ما وجوب اطاعت. مشل پیامبرماء می‌باشد. 

۷-یوسف 

جعفربن احمد بن الحسین از داود واوازیوسف نقل کرد که گفت: به امام صادق" عرض 
کردم: من دین خود را که با آن خدا را می‌پرستم واطاعت می‌کنم. برای شما توصیف می‌نمايم. 
آگربرحق هستم» من را تایید فرمائید تا ثابت قدم شوم و آگرب رحق نیستم» راه حق را به من نشان 
دهید تابه حق برگردم. امام فرمود: «بیان کن.» راوی گفت که گفتم: شهادت می‌دهم که خدائی 
جزخدای یکتا نیست وشریک ندارد ومحمد بنده وپیامبراوست واین که علی* امام من 
است و حسن امام من است و حسین امام من است و برهمان روال پدرانت» امام من هستید. 
پس امام دراین جا به نحومکرر فرمود: رحمک الّه؛ خداوند تورا مشمول لطف ورحمت خود قرار 
دهد. سپس فرمود: به خدا قسم» این است دين خدا ودین ملائکه اوودین من ودين پدران من 
که غی رآن را خدا قبول نمی فرماید. 


۲ «9# رجال کشی 


۸-حسن بن زیاد عظار 

جعفرو فضاله ازابان از حسن بن زیاد عطار و اواز حضرت امام صادق" نقل کرد که گفت: من 
می‌خواهم دين خودم را برشما عرضه بدارم واگرچه درحساب خودم آن را درست می‌دانم. امام 
فرمود: بفرما. راوی گفت که گفتم: شهادت می‌دهم که خدائی جزاوئیست یکتا است و شریک 
ندارد؛ و ا بنده وپیامبراوست وبه آنچه ازجانب خداآورده است»› اقرار دارم. امام هم 
په من فرمود: آن چه من گفتم. سپس گفتم: على امام من است. خدا اطاعت ازاو را واجب 
گردانیده است. هرکس اورا بشناسد» مومن است وه رکس او را نشناسد. گمراه است وهرکس 
اورا انکارنماید» کافراست. سپس امامان را توصیف کردم تا به امام صادق 2 رسیدم. امام 
فرمود: چه می‌خواهی؟ می‌خواهی که تورا برای این باورت» دوست بدارم؟ ب‌راستی که به خاطر 
این اس تورا دوست می‌دارم. 


۹-ابوالیسع عیسی بن سَرّی 
جعفربن احمد از صفوان واوازابوالیسع نقل کرد که گفت: به حضرت صادق "" عرض کردم: 
برای من ازاصول و پایه‌های اسلام حدیث بفرما. آن مبناهائی که برای کسی امکان کم کردن و 
کوتاه آمدن ازآن وجود نداشته باشد. آن اصولی که اگ رکسی در معرفت آن تقصیر و نقصان داشته 
باشد» دینش فاسد شود ویا وارونه شود؛ و عملی ازاو قبول نشود وه رکس آن را درست شناخت و 
به آن عمل کرد. دینش درست است وعملش از او قبول شود وجهل درسایرامور جزئی با 
درستی آن أصول» به دین شخص لطمه نزند. راوی گفت که امام فرمود: شهادت به یگانگی خدا 
وایمان به پیامبرش"۳ واقرار به آنچه اواز جانب خدا آورده است. سپس فرمود: زکات وولایت. 
پیامیراکرم "۳ فرمود: «کسی که بمیرد. در حالی که امام زمان خود را نمی‌شناسد. به مرگ 
جاهلیت مرده است.» و خداوند عزوجل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خدا وپیامبرو 
صاحبان امرخودتان اطاعت کنید؛ نساء »۵٩‏ علی" بود. دیگران گفتند: نه! معاویه است. 
حسن بعد ازاو حسین "۰۳" بودند ودیگران گفتند: یزید بن معاویه؛ اینها مساوی نیستند. 
سپس امام فرمود: بیشتربرای شما بگویم؟ بعضی از حاضران گفتند: فدایت شویم. بفرما. فرمود: 
بعد علی بن الحسین سپس ابوجعفر(محمد بن علی»؛ شیعه قبل ازایشان» آنچه احتیاج 
داشتند وازحلال و حرام نمی‌دانستند» مگرآنچه از مردم می‌آموختند؛ تا این که ابوجعف رت 
۳ آمد. پس باب علم را برای آن‌ها گشود و حقایق دین را برای آن‌ها روشن ساخت وتعلیمشان 
داد. آن‌ها خود معلمان مردم شدند؛ بعد ازآنکه زمانی» محتاج آموزش آن‌ها بودند. امراین گونه 
می‌باشد وزمین اصلاح نمی‌شود. مگربه امام وهرکس بمیرد وامام خود را نشناسد» به مرگ 
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جاهلیت مرده است وبیشترین احتیاج به آن زمانی است که جانت به این جا پرسد. (اشاره کرد 
بادست مبارک خود به حلق خود) وازدنیا بروی. به‌راستی که توبرعقیله‌ای نیکوبودی. 
ابوالیسع عیسی بن سری گفت: ابوحمزه در مجلس حاضربود. اوبه توگفت: درآنچه می‌گوید. 
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گفت: آبوجعفر- امام است وامام برحق است. 


۰ -المغیره بن توبه مخزومی 

جعفر محمد گفت: محمد بن ابو عمیراز حقاد بن عشمان واز مغیره بن توبه مخزومی نقل کرد که 
گفت به امام موسی کاظم ‏ گفتم: شما بعضی از کارهای خود را به این جوان واگذار کردید. 
فرمود: «همچنانکه پدرم کارهایی را به من واگذار کرد. من هم بعضی کارهای خود را به او واگذار 
کردم.» 


۰۱-حسین بن عمر 

جعفرین احمد ازیونس بن عبدالرحمن از حسین بن عمرنقل کرد وگفت که به او گفتم: 
ه‌راستی که پدرم به من خبرداد که او برپدرت وارد شد و گفت: من نزد خدای جبارعلیه تو 
شکایت می‌کنم. تومرا به رها کردن عبدالله امرکردی و شما گفتید: من امام هستم؟ گفت: بلی! 
چه گناهی برگردن من است؟ راوی گفت: من احتجاج می‌کنم عليه تو مشل استدلال پدرم در 
برابرپدرت» به این که به من خبردادی که پدرت در گذشته و شما بعد ازاو صاحب امرامامت 
شده‌اید. گفت: بلی! به او گفتم: من از مکه خارج نمی‌شوم تا این که این آمربرای من روشن شود. 
آن این که فلانی نامه تورا برای من خواند که یادآوری کرد. ترکه صاحب ما نزد شماست. گفت: 
راست گفتی وراست گفت. اما به خدا قسم. من این کاررا انجام ندادم» مگراین که چاره‌ای 
نداشتم ودر حقیقت» من آن را به سختی ودشواری قبول کردم؛ ولکن ازتفرقه و گمراهمی 
ترسیدم. 

۲-سعید اعرج 

جعفرین محمد بن فضاله ابن ايوب و غیرواحد از معاویه بن عماراز سعید اعرج نقل کرد و 
گفت: نزد امام صادق ۷ بودیم که دومرد ازاواذن حضور خواستند. حضرت اجازه داد. یکی از 
آن‌ها گفت: آیا دربین شما کسی امام واجب الاطاعه است؟ فرمود: در بین ماء آن را نمی‌شناسم. 
گفت: در کوفه گروهی گمان می‌کنند که دربین شما امام مفعرض الطاعه است وآن‌ها دروغ 
نمی‌گویند واهل زهد وتقوی واجتهاد واهل فهم وتمیزهستند؛ ازآن جمله: عبداله بن ابویعفور 
و غیراو فلانی وفلانی. (این‌ها مدعی‌اند که در بین شما امام واجب الاطاعه است.) ارام له 
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فرمود: من آن‌ها را به آن امرنکرده‌ام وبه آن‌ها نگفتم که این را بگویند. فرمود: گناه من 
چیست؟ و صورت مبارک آن حضرت سرخ شد و بسیار غضبناک گردید. راوی می‌گوید: آن دو 
وقتی آنار غضب را در چهره‌ی امام دیدند. ایستادند و از خانه بیرون رفتند. امام فرمود: این دو مرد 
را می‌شناسید؟ گفتند: بلی! آن‌ها دو نفراززیدیه هستند. آن‌ها گمان می‌کنند که شمشیر سول 
خدا" ۳ نزد عبدالله بن حسین کوچکتراست. امام سه بار فرمود: دروغ گفته‌اند. خدا لعنتشان 
کند. نه به خدا؛ نه عبدالله ونه پدرش» حتی یک بارهم با چشم خود. آن را ندیدند؛ هرگز. سپس 
فرمود: خدا می‌داند؛ مگراین که. زمانی که علی بن الحسین ‏ آن را حمایل کرده» دیده باشند. 
فرمود: اگرآن‌ها راست می‌گویند» بپرسید که علامت آن چیست؟ آن شمشیردر سمت راست و 
سمت چپ علامتی دارد وباز فرمود: به خدا قسم. شمشیررسول خدا نزد من است. به خدا قسم» 
پرچم رسول خدا"۳ نزد من است. به خدا قسم. الواح موس ی" و عصای اونزد من است. به 
خدا قسم» خاتم سلیمان بن داود نزد من است. به خدا قسم» طشتی که موسی قربانی را درآن به 
خدا تقدیم کرد ومانند آن چه که ملائکه حمل می‌کردند. نزد من می‌باشد. به خدا قسم» نزد من 
آن چیزیست که رسول خدا ۳ بین مسلمین و مشرکین می‌گذاشت؛ لذا به مسلمین آسیبی 
نمی‌رسید. سپس فرمود: خداوند عزوجل به طالوت وحی کرد که کسی نمی‌تواند جالوت را 
بکشد. مگ رکسی که هرگاه زره تورا بپوشد» آن را پرکند. طالوت. سپاه خود را یک نفریک تفر 
فراخواند وزره را برآنان پوشانید. هیچ کس جزداود آن را پرنکرد. پس گفت: ای داودا به‌راستی 
که توخودت جالوت را می‌کشی وبه‌راستی که قائم ماء ان شاء الله » کسی است که هرگاه زره 
رسول الله را بپوشد» آن را پ رکند. به‌راستی که ابوجعفرآن را پوشید» زمین براومخطط شد ومن 
پوشیدم» شد آن چه شد. ۱ 


۳-علی بن جعفربن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابو طالب ٣-1۳4۶‏ 

علی بن جعفرین محمد" گفت که مردی از واقفه (من او را جزء واقفه حساب م ی‌کردم) گفت: 
برادرت ابوالحسن چه کرد؟ گفتم: بی تردید که اومُرد. گفت: این را از کجا می‌دانی؟ علی گفت 
که گفتم: اموال اورا قسمت کردند و زنان ازدواج کردند و ناطق بعد ازاونطق کرد. گفت: ناطق 
بعد ازاوچه کسی بود؟ گفتم: پسرش» امام رضا. علی گفت: چه کرد؟ به اوگفتم: مُرد. گفت: 
از کجا می‌دانی که مرده است: گفتم: اموالش قسمت شد وزنانش په نکاح د رآمدند وناطق بعد 
ازاونطق کرد. گفت: ناطق بعد ازاوچه کسی است؟ گفتم: ابوجعفر پسرش امام جواد *. راوی 


۱. حمدویه بن نصیر قال حدثنا الحسین بن موسی الخشاب» عن على بن أسباط وغيره» عن على بن جعفربن 
محمل 
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ا e ۲ ET‏ ۲ (ع) ور . 
گفت: اوبه من گفت: تودراین سن وقدرومقام خود وپدرت جعفرین محمد » آن وقت 
می‌گویی که این کودک در جایگاه امامت است؟ 

علی بن جعفرگفت که گفتم: من تورا جزشیطانی نمی‌بینم. سپس ریش خود راگرفت وبه 
سوی آسمان بلند کرد وگفت: چاره‌ی من چیست. اگرخداوند اورا برای این کار اهل وشایسته 
دانسته باشد واین پیرمرد را برای آن شایسته ندانسته باشد؟ 

ا ي ت 

ابوعبدالله حسین بن موسی بن جعفر گفت: در مدینه نزد امام محمد تقی ٩‏ بودم وعلی بن 
جعفرواعرابی ازاهل مدینه نزد او نشسته بودند. اعرابی گفت: این جوان کیست؟ وبا دست 
خود اشاره به ابو جعقرامام محمد تق ی نمود. گفتم: این وصی رسول خداست. گفت: سبحان 
لله! رسول خدا نزدیک دویست شال است که رحلت نموده است؛ سال فلان واین نوجوان 
چگونه می‌تواند وصی رسول اله باشد؟ گفتم: این آقا وصی علی بن موسی و علی وصی موسی بن 
جعفرو موسی وصی جعفربن محمد و جعفروصی محمد ابن علی و محمد وصی علی بن 
حسین وعلی وصی حسین و حسین وصی حسن و حسن وصی امیرالمونین علی بن ابوطالب و 
پس علی بن جعفربرخاست و گفت: ای آقای من[ از من آغاز نماید تا تیزی آهن» قبل ازشماه 
روی من تعدیل شود. راوی گفت که گفتم: تورا گوار! باد! این عموی پدرش می‌باشد. پس رگ او 
را برید. آنگاه امام محمد تقی "؟" می‌خواست برخیزد. پس علی بن جعفرایستاد و کفش‌های 
حضرت را ردیف کرد تا آن‌ها را پوشد. 


۴- علی بن یقطین و برادرانش 
ابوعمرو گفت: على بن بقطین غلام بنی اسد وقبلا فروشنده ابزاروآن داروهای معطر(ادویه 
جات) بود. او درزمان امام کاظم " از دنا رفت. امام درسال ۱۸۰ یکصد وهشتاد و درحبس 
چهارسال باقی ماند. هارون امام را حبس کرده بود. 

حمدویه وابراهیم گفتند: عبیدی اززیاد قندی از علی بن یقطین نقل کردند که حضرت 
امام موسی کاظم ٤‏ برای اویهشت را ضمانت کرده است. 

لو ۳ 2 ۲ ۳ 

عبدالرحمن بن حجاج گفت: به حضرت امام موسی کاظم گفتم که علی بن یقطین با من 

پیامی به شما فرستاده و خواسته که برای اودعا کنید. امام فرمود: درامرآخرت؟ گفتم: بلی! 


۱ حدثنی تصربن الصباح البلخی: قال حدثنی اسحاق بن محمدالبصری آبویعقوب. قال حدئنی أبوعبد الله 
الحسن بن موسی بن جعفر 
۲. محمد بن مسعود. قال حدثنی محمد بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسی» عن محمد بن آبی عمیر 
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راوی گفت: امام دست روی سینه خود گذاشت و فرمود: برای علی بن قطین» ضمانت بهشت 
می‌کنم وان که آتش دوزخ به اونرسد. 

عبدالرحمن بن حجاج گفت: سالی ازسالها خارج شدم و همراه من مال زیادی برای امام 
کاظم * بود و علی بن یقطین پیامی به من سپرد والتماس دعا می‌کرد. وقتی از کارهایم فارغ 
شدم ومال را به امام رساندم» گفتم: فدایت شوم علی بن یقطین ازمن درخواست کرد که شما 
برای او دعا کنید و فرمود: برای آخرت ؟ گفتم: بلی | پس دست مبارک خود را برسینه گذاشت. 
سپس فرمود: برای علی بن یقطین ضمانت کردم که هرگ زآتش دوزخ او را نسوزاند. 

یعقوب بن بقطین گفت: ازامام رضا؟ شتیدم که می‌فرمود: «علی بن بقطین» درگذشت. 
در حالی که امام اوازاوراضی بود یعنی امام کاظم ۳ . 

عبید الله بن عبداله " ازدرست و اوازعبدال بن یحیی کاهلی نقل کرد که گفت: من نزد 
امام موسی کاظم " بودم. دراین هنگام» علی بن بقطین به سوی ما روی آورد. امام کاظم 2" به 
اصحاب‌شان توجه کردند و فرمودند: همرکس ازاین که مردی از اصحاب پیامبررا ببیند» 
خوشحال می‌شود. به مردی که به سمت ما روی آورده است» نگاه کند. یکی ازافراد گروه گفت: 
دراین صورت اواهل بهشت است؟ امام فرمود: بلی! من شهادت می‌دهم که اواهل بهشت 


است. 

حمدویه" به اسناد خود از درست کاهلی نقل کرد و گفت: نزد امام کاظم " بودم که علی بن 
یقطین روبه روشد. راوی ما آنچه در حدیث قبل روایت شد. ذک رکرد. 

محمد بن عیسی" گفت: شنیدم مشایخ وبزرگان اهل بیت من حکایت مي‌کنند که علی و 
عبید دوپسریقطین برامام صادق وارد شدند. امام فرمود: پیش من بیاورید. ان را که دارای دو 
زلف است و او علی بود پسریقطینء امام اورا نزدیک خود آورد ود رآغوش گرفت و برای اودعای 
خیرکرد. ۱ 


۱ محمد بن مسعود قال حدثنا محمد ين عیسی» عن الحسن بن محیوب. عن عبدالرحمن 

۲ محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیروجبریل بن آحمد. قالا حدثنا محمد بن عیسی» قال حدثتی 
یعقوب 

۳. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی محمد بن نصیر وحلئنی حمدویه وابراهیم» قالوا حدثنا محمد بن عیسی, عن 
عبید الله 

.٤‏ حمدویه» قال حدئنا محمد بن عیسی؛ و محمد بن مسعود. عن محمد بن نصیر عن محمد بن عیسی»؛ عن 
عبید الله بن عبد الله 


۵. محمد بن مسعود قال حدئنی جبریل بن أحمد عن محمد ین عیسی» قال. سمعت 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن میینی» فضل اله عبدالهی هو ۲۹۱ 


محمد بن عمروین سعید از داود رقی نقل کرد که گفت: روز عید قربان به حضورامام 
کاظم ۹ رسیدم. امام بدون مقدمه فرمود: «وقتی من در موقف هستم. کسی درذهنم تمی‌آید» 
مگرعلی بن قطین. به‌راستی که اوهمواره بامن است وا من جدا نمی‌شود تا این که از موقف 
کوج کم 

علی بن بقطین گفت: امام صادق" را درروضه دیدم؛ درحالی که جبه خزبهرنگ پوشیده 
بود. محمد بن مسعود گفت: جبرائیل بن احمد برای من نقل کرد که عبیدی از قول یونس گفت 
که آن‌ها دریک سال برای علی بن یقطین صد و پنجاه لبیک گوبرشمود‌اند. 

حدیث گفت برای من حمدویه گفت: محمد بن عیسی از یونس بن عبد الرحمن روایت کرد 
برای ما گفت: امام کاظم 2 فرمود: «این از سعادت علی بن یقطین است که در موقف حج به یاد 
او هستم.» 

محمد ین اسماعیل از اسماعیل بن مراراز بعضی اصحاب مانقل کرد که گفت: آنگاه که 
موسی بن جعفر به عراق تشرية آوردند. علی بن یقطین گفت: آیا حال مرا وآنچه درآنم ۱ 
نمی فرمائی؟ فرمود: «ای علی! خداوند تعالی دوستانی با یاران ظلمه دارد تا به وسیله آن‌ها از 
دوستان خود دفاع کند وتوازآن‌ها هستی.» 

حسین بن عبدالرحیم " گفت: امام کاظم " به علی بن یقطین فرمود: «توبرای من یک ویتگی 
را ضمانت بده تا من برای توسه امررا ضمانت کنم» علی گفت: فدایت شوم چه چیزاست آن 
خصلتی که من برای شما ضمانت کنم وآن سه خصلتی که شما برای من ضمانت می‌فرمائید؟ 
وامام کاظمث فرمود: آن سه چیزی که من برای توضمانت می‌کنم. این است که حرارت شمشیر 
را برای قتل به تواصابت نکند. دچار فقروبیچارگی نشوی. گرفتار بند وزندان نکردی. علی 
گفت: آن خصلتی که من باید برای شما آن را تعهد نمایم چیست؟ فرمود: «یا علی! آن خصلتی 
که توباید آن را تعهد نمائی این است که هرگاه یکی از دوستان خدا به نزد توآمد اورا اکرام کن و 
گرامی بدار.» راوی گفت: علی آن شرط را تعهد کرد وامام هم برای اوآن سه مورد را ضمانت 
فرمود. 


۱. قال محمد بن قولویه, قال حدئناسعد بن عبد الله بن آبی خلف. قال حدثنا محمد بن |سماعیل عن محمد 

۲. حدثنی حمدویه؛ قال حدثنی محمد بن عیسی» قال حدئتی حفص ابومحمدموذن علی بن یقطین» عن علی بن 
۳ محمد بن مسعود؛ عن على بن محمد» قال حدثنی محمد بن أحمد» عن السندی بن الربيع» عن الحسن بن 
عبدالرحیم 


۲ 0 رجال کشی 


بکربن محمد اشعری" روایت کرد که امام موسی کاظم" فرمود: «من دیشب علی بن بقطین 
را از خدای بزرگ درخواست نمودم. خداوند اورا به من بخشید. به‌راستی که علی بن بقطین مال 
ودوستی خود را بخشید. پس به خاطراین از جانب ما هم مستوجب عنایت است.» و گفته 
می‌شود که علی بن بقطین چه بسا برای آن حضرت صد هزار یا سیصد هزار درهم می‌برد و امام 
کاظم " برای سه فرزند یا چهار فرزند خود که ازآن جمله امام رضا۳ بودند. زن گرفت. علی بن 
یقطین برای آن سرور نوشت که من مهرهای آن‌ها را به شما برمی‌گردانم. 

محمد بن عیسی گفت: حسن فرزند علی برای من نقل کرد وگفت که پدرش علی بن 
یقطین برای آنچه از مهرهایشان برگردن ایشان بود. به سوی او پس فرستاد ومیلغ سه هزاردینارهم 
برای ولیمه و مخارج آن فرستاد که در یک دفعه برسیزده هزار دینار بالغ گردید. حمدویه وابراهیم 
گفتند: ابوجعفراز حسن بن علی که برای ما عین همان روایت را ذک رکرده است. 

حسن فرزند علی گمان داشت که برای علی بن بقطین در بعضی ازسالهاء در حج سی صد 
ویا صد وپنجاه لبیک گوبرشمرده است؛ و بعضی ازآن‌ها را بيست هزار و بعضی را ده هزاردرهر 
سال. برای انجام عمال حج مشل کاهلی و عبدالرحمن بن حجاج و غیرآن‌ها عطا می‌کرد و 
کمترینشان را هزار درهم عطا می‌کرد. شنیدم پائین‌ترین‌شان را پانصد درهم می‌داد وبه گمانم که 
رحیمه به امام رضاث؛ گفت: برای علی بن یقطین دعا کن امام فرمود: «برای علی بن بقطین 
کفایت شد.» امام موسی کاظم 2 فرمود: «از سعادت علی بن یقطین است که اورا درموقف حج 
به یاد می‌آورم» و پسربرادرم کاهلی گمان داشت که حضرت کاظم 2 به علی بن یقطین فرمود: «تو 
برای من رسیدگی به امور کاهلی و خانواده اورا ضمانت کن» من بهشت را برای توضمانت 
می‌کنم» وگمان داشت پسربرادرش که علی بن یقطین هميشه برای آن‌ها طعام ودراهم وانواع 
مخارج که آن‌ها را مستغنی می‌ساخت. برقرار نمود تا اینکه کاهلی واهل اووبستگان ارو 
همسایگان او مردند. امام کاظم" فرمود: «خداوند با هرطغیان گری وزیری از اولیاء خود قرارداده 
تا به وسیله اوازاولیای خود دفاع نماید» دعای امام صادق "بای علی بن بقطین و همه فرزندان 
ای هرجا می‌رود؛ مگرنمی‌دانی که مومن در صلب کافربه متزله سنگ ریزه‌ای است در خشت يا 


به منزله باران به آن برخورد می‌نماید وآن را می‌شوید وسنگ ریزه هیچ آسیب و زیانی نمی‌بیند.! 


۱. محمد ین مسعوده قال حدثتی محمد بن آحمد» قال حدثنی محمد بن عیسی» قال روی بکربن محمد اشعری 

۲. علامه مامقانی درتتقیح المقال ج ۲ ص ۳۱۱ درمتن دعوه الی عبداله جزخبرآخرافتاده وقسمتی از متن 
حدیث. ان الکلینی روی عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن علی بن یقطین عن ابوالحسن (ع) موسی 
(ع) قال قلت له انی اشفقت من دعوه الی عبداله (ع) علی بن بقطین وما ولد فقال (ع) لى يا باالحسن ليس حيث 
تذهب- انما المومن فى صلب الکافریمنزله حصاء فى اللبنه ولا يضرالحصاه شيا 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل اله عبدالیی هه ۲۹۳ 


اسماعیل بن سلام' واسماعیل بن جمیل گفتند: علی بن یقطین به دنبال ما فرستاد و 
گفت: دوشترقوی باربربخرید وازراه دوربشوید. پس او اموال ونامه‌هائی را به ما داد و گفت: 
آنچه ازاموال ونامه‌ها بااشما است. به حضرت کاظم ٥‏ برسانید و هیچکس تسبت به شما 
خبردارنشود. آن‌ها گفتند: به کوفه آمدیم و دوشترباربرخريدیم وزاد و توشه‌ای برگرفتيم وا زکوفه 
خارج شدیم. در حالی که ازبیراهه می‌رفتیم تا اینکه به محله رقه رسیدیم. شتران خود را بستیم و 
برای آن‌ها علف گذاشتيم وخودمان هم نشستیم ومشغول غذا خوردن شدیم. درآن حال» 
ناگهان سواره‌ای به سوی ماروی آورد وچاکری با اوبود. چون به ما نزدیک شد دیدیم که 
حضرت کاظم 2 است. پس به احترام او برخاستیم وبراوسلام کردیم وهمه‌ی نامه‌ها وآنچه با 
ما بود. به ایشان تحویل دادیم . ایشان هم ا زآستین خود نامه‌هایی درآورد وآن‌ها را به ما رساند و 
فرمود: این جواب‌های نامه‌های شما است. عرض کردیم که زاد وتوشه ماتمام شد. آگربه ما 
اجازه بدهید. وارد مدینه شویم و پیامیر خدا را زیارت کنیم وزاد وتوشه برگيريم. فرمود: «ا زآنچه از 
توشه با شما است. بدهید» پس ما آنچه از خرجی و توشه همراه داشتیم. از خرجین درآوردیم و 
نزد ایشان گذاشتيم. حضرت با دست مبارک آن‌ها پشت و رو کرد و فرمود: این‌ها شما زا به کوفه 
می‌رساند واما رسول خد! ۶۳" به راستی که ایشان را دیدید؛ من در فجربا ایشان نماز 
گزاردم و می‌خواهم در ظهرهم با ایشان نماز گزارم. برگردید. در پناه خدا. 

مثل این روایت را حمدویه بن نصیرازیحیی بن محمد سدید رازی واوازبکرین صالح با 
اسناد خود برایم نقل کرد: علی و خزیمه و یعقوب و عبید پسران یقطین همگی از اصحاب امام 
کاظ © بودند. 

طاهربن عیسی گفت: ابوجعفر محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی علوی نقل کرد و گفت که 
از عموی خود. اسماعیل پسرموسی» شنیدم که گفت: عبدالصالح» موسی بن جعفر را برصفا 
دیدم که می‌فرمود: «خداوندا! دراعلاعلیین علی بن بقطین را بیامرز» 

جعفربن معروف گفت: یعقوب بن یزید از سلیمان بن حسین کاتب علی بن بقطین نقل کرد 
که من کسانی را که ازاووجوه دریافت می‌کردند. دریکسال» برشمردم. صد وپنجاه مرد به 
حساب آمد. کمترین مقداری که هریک ازآن‌ها ازعلی بن بقطین دریافت می‌نمود» هفتصد 
درهم و بیشترین مقداری که به آن‌ها عطا می‌شد. ده هزار درهم بود. 


۱ محمد بن مسعود, قال حدثنی ابوعبد الله الحسین بن إشکیب» قال آخبرنا بکربن صالح الرازی» عن |سماعیل بن 
عباد القصری قصرابن هبيرة عن إسماعيل 


٤‏ *9# رجال کشی 


۵-موسی بن بکرواسطی (منسوب به واسط) 
جعفربن احمد از خلف بن حماد از موسی بن بکرواسطی نقل کرد و گفت که ازامام کاظم ٩‏ 
شنیدم که می فرمود: پدرم فرمود: خوشیخت شد. مردی که نمیرد تا این که از خودش ذریه‌ای 
ببیند که چشمش به اوروشن شود. به‌راستی که خداوند به من نمایاند ازاین فرزندم» اشاره کرد به 
امام کاظم » خلفی (نوه‌ای) که چشم من به اوروشن می‌شود. 

موسی بن بکرواسطی گفت: حضرت امام کاظم ‏ به دتبال من فرستاد. به خدمتش 
رسیدم. به من فرمود: چه شده که تورا زردرو می‌بینم؟ مگرنگفتم به توکه گوشت بخور؟ گفتم: 
غیراززمانی که به من امرکردید. چیزدیگری نخوردم. راوی گفت که امام فرمود: به چه نحو 
می‌خوری؟ گفتم: ازآن غذائی درست می‌کنم. فرمود: آن را به صورت کباب بخور. پس به این 
صورت خوردم و بعد از هفته‌ای دنبالم فرستادند. در این موقع» خون به صورتم برگشته بود. به من 
فرمود: «بلی» سپس به من فرمود: برای توراحت است که تور برای انجام بعضی نیازمندیهای 
خود جائی بفرستیم .» گفتم: من غلام شما هستم. هرجا می خواهید مرا بفرستید. پس مرا برای 
بعضی کارهایشان به شام فرستادند. 
۶ -هند بن حجاج 
حسن بن ظریف بن ناصح" گفت: برای توحدیثی آوردم از کسی که نزد توم یآید. روایت کرد برای 
من فلان و حلیسی اسم اورا فراموش کرد. گفت: بشار غلام سندی بن شاهک گفت: من 
کینه‌ورزترین مردم نسبت به ال ابوطالب بودم. روزی سندی بن شاهک من را خواست وبه من 
گفت: ای بشار! من می‌خواهم تور امین کنم» برچیزی که هارون مرا برآن امین گردانیده است. 
گفتم: دراین صورت. حداکثرتوان را می‌گذارم. گفت: این موسی بن جعفراست که او را نزد من 
فرستاده است و من تورا به نگهداری اومی‌گمارم. پس اورا در خانه‌ای غیراز خانه خودش قرار 
بده. پس مرا برا وگمارد و من اورا در خانه‌ای که با ققل‌های متعدد قفل کرده بودم» نگهداری 
می کردم. پس هرگاه برای کاری می‌رفتم» زنم را بردر خاته می‌گماردم. اوازآن دورنمی‌شد تا این 
که من برگردم. بشا ر گفت: خداوند قلب مرا از بغض و کینه او به دوستی او دگرگون ساخت. یشار 
گفت: روزی امام مرا خواست وبه من فرمود: «ای بشار! برو به زندان قنطره وبرای من هند بن 


۱. حدثنی حمدویه بن نصیر قال حدئنایعقوب بن بزید. عن محمد بن سنان؛ عن موسی بن بکر 
۲ ابوالحسن محمد بن الحسین بن أحمدالفارسی» قال حدئنی أبوالقاسم الحلیسی» قال حدثناعیسی بن هوذاء عن 


محمد بن عمر ین عبدالمزیز کشی/ دکتر حمن مبینی؛ فضل اله عبدالهی 8 ۲۹۵ 


حجاج را فراخوان و به اوبگوابوالحسن به توامرمی‌کند که نزد اوبرگردی. اما اوتورا طرد می‌کند و 
می‌راند و برسرتوفریاد می‌زند. 

هرگاه چنین کرد» به او بگو: من به توگفتم وپیامش را به تورساندم. اگرخواستی آنچه به من 
امرکرد. انجام بده واگرخواستی» انجام نده. دیگ رکاری به اونداشته باش و برگرد. بشارگفت: 
آنچه به من فرمود: انجام دادم. درها را بستم وقفل کردم. همان گونه که قفل می‌کردم وزنم را بر 
خانه می‌نشاندم. به او گفتم: ازاين جا دورنشوتا من به این جا برگردم. پس عازم زندان قنطره شدم 
وبرهند ین حجاج وارد شدم و به او گفتم: ابوالحسن به تودستور می‌دهد که به نزد اوبرگردی. 
پس او برسرمن فریاد زد و مرا از خود راند. پس به او گفتم: من پیام را به تورساندم وبه توگفتم؛ اگر 
خواستیء انجام بده واگ رخواستی» انجام نده. پس برگشتم و اور رها کردم وبه نزد ابوالحسن ۴ 
آمدم. زنم هم چنان جلوی درب نشسته بود و درها هم قفل بود. من همچنان قفلها رایکی یکی 
می‌گشودم تا به اورسیدم. اورا یافتم. ایشان را از خبرآگاه نمودم. فرمود: «بلی! نزد من آمد و 
برگشت.» پس من خارج شدم و نزد زنم رفتم و به اوگفتم: آیا بعد ازمن کسی آمد وداخل خانه 
شد؟ گفت: نه! به خدا قسم» من از جلودر کنار نرفتم و قفلها را بازنکردم. تا توآمدی. 

گفت: روایت کرد برای من علی بن حسن انباری برادر صندل گفت: این موضوع ازجانب 
دیگری به من رسیده. این که چون هند بن حجاج نزد حضرت رسید» عبدصالح ثا, امام 
کاظم ‏ هنگام بازگشت به او فرمود: اگرخواستی, به جایگاه خود برگرد که بهشت برای توست و 
آگرخواستی. به منزلت برگرد. هند گفت: به جایگاه خود درزندان برمی‌گردم. راوی گفت: خدا 
اورا رحمت کند. راوی گفت: برای من علی بن محمد بن صالح صمیری نقل کرد و گفت: هند 
بن حجاج که خدا ازاوراضی باشد» اهل صمیره" منزلگاهش مشخص بود. 

ابوعمرو گفت: این خبرازناحیه ابوالحسن محمد بن حسین بن احمد فارسی نقل شده 
است که می‌گوید: ابوالقاسم حلیسی برای من روایت کرد. 
۷-صفوان بن مهران جال 
صفوان بن مهران جال " گفت: برامام کاظم وارد شدم. به من فرمود: دای صفوان ! هرچیزاز نزد تو 
زیباست. جزیک چیز» گفتم: فدایت شوم. چه چیز؟ فرمود: کرایه دادن شترانت به این مرد؛ 
یعنی هارون. گفتم: به خدا قسم» کرایه ندادم برای سرمستی و فسادگری ونه برای صید وشکارو 
نه لهوو بازی؛ بلکه من برای این راه کرایه دادم (یعنی طریق مکه)» نه با او دوستی می‌کنم؛ ولکن 


۱. صمیره به فتح صاد و سکون یاء و فتح میم وراء در مراصدالاطلاع جلد ۲ صفحه ۸۲۰ در دووضم است یکی در 
بصره در دهانه نهرمغفل و آن‌ها چند قریه است دیگرشهریست بین دیار جبل ودیار خوزستان 
۲. حمدویه» قال حدثنی محمد بن |سماعیل الرازی» قال حدثنى الحسن بن على بن فضال. قال حدئنی صفوان 


۲ #0 رجال کشی 


غلامان خود را با او می‌فرستم. امام فرمود: «ای صفوان! آیا کرایه توبرعهده آن‌هاست؟» گفتم: 
بلی! فدایت گردم. به من فرمود: «آیا دوست داری بمانند تا کرایهتورا بدهند؟» عرض کردم: بلی! 
فرمود: وه رکس باقی ماندن آن‌ها را دوست بدارد. اوازآن‌هاست وهرکس ازآن‌ها باشد» پس او 
داخل آتش شده است.» صفوان گفت: رفتم وتمام شترانم راتا آخرین شترفروختم. این خبربه 
هارون رسید. مرا فراخواند و گفت به من رسیده که شترانت را فروختی ؟ گفتم: بلی! گفت: چرا؟ 
گفتم: من پیرمردی مسن هستم و غلامان من هم در کارها درست نیستند. گفت: هرگزا هرگزا من 
می‌دانم چه کسی به این کارتورا اشاره کرد؛ موسی بن جعفربه تورهنمون داد. گفتم: مرا چه کار 
به موسی بن جعفر؟ گفت: این را از تودرگذشتم. به خدا قسم. اگرحسن مصاحبت وهمراهی 
نیکوی تونبود. بی تردید تورا می‌کشتم. 


۸-ابوعلی عبدالرحمن بن حجاج 
حسین بن ناجیه گفت: ازامام کاظم ‏ شنیدم» در حالی که نامی از عبدالرحمن بن حجاج 
برده شد. فرمود: «که اوبرقلب سنگین است.» 

ابوالقاسم نصربن صباح گفت: «امام کاظم 2 برای عبدالرحمن بن حجاج به بهشت 
شهادت داد.» وامام صادق 2 می‌فرسود: «ای عبدالرحمن! برای مردم مدینه صحبت کن. 
به‌راستی که من دوست دارم امثال تورا دربین مردان شيعه بیینم.» 
۹-شعیب عقرقوفی 
شعیب عَقّرقوفی ' گفت: حضرت کاظم ٥‏ بدون مقدمه و بدون این که چیزی ازایشان پرسم. 
فرمود: ای شعیب! فردا یکی ازاهل مغرب ازتوخبرمرا می‌گیرد. به اوبگو: به خدا قسم» اوهمان 
امامی است که امام صادق 2 برای ما معرفی کرد و هرگاه از حلال و حرام از توپرسید» از طرف من 
به او جواب بده. به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم. علامت او چیست؟ فرمود: «مردی 
بلند قد و درشت اندام که نام اویعقوب است. پس هرگاه نزد توآمد. برتولازم نیست که تمام 
آنچه از تومی‌پرسد. پاسخ گوئی. اویکی ازافراد قوم خود می‌باشد (فردی عادی است) واگر 
دوست داشت که نزد من بیاید» اورا ییاور شعیب گفت: به خدا قسم» من در طواف بودم که 
ناگاه مردی بلند اندام» کسی که از همه مردم درشت ترو قوی اندام‌تربود, به نزد من آمد و گفت: 
می‌خواهم راجع به آقای تو ازتوپرسش نمایم. گفتم: از کدام آقای من؟ گفت: فلان بن فلان. 


۱. حمدویه بن نصیر قال حدثنی محمد بن الحسين» عن عثمان بن عدس» عن حسن بن ناجية 
۲. وجدت بخط جبریل بن أحمد» حدئنی محمد بن عبد الله بن مهران» عن محمد بن على» عن الحسن بن على 
بن آبی حمزق عن آبیه» قال آخبرنی شعیب 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی, فضل اله عبدالهی هګ ۲۹۷ 


گفتم: اسم توچیست؟ گفت: یعقوب. گفتم: توا ز کجائی؟ گفت: از اهالی مغرب هستم: گفتم: 
چگونه مرا شناختی؟ گفت: یک شخصی در خوایم آمد و گفت: شعیب را ملاقات کن و هرچه 
می‌خواهی ازاویپرس. پس تورا جستجوکردم وبه سمت توراهنمائی شدم. گفتم: دراین جا 
بنشین تا این که از طواف خود فارغ شوم وان شاءالله نزد توبيايم. پس طواف کردم و نزد اوآمدم. با 
اوسخن گفتم. مردی عاقل و فاضل بود. سپس از من خواست که اورا نزد امام کاظم" یسرم. 
دستش را گرفتم و از حضرت امام کاظم ‏ اجازه ملاقات خواستم. به من اجازه فرمود. همین که 
حضرت امام موسی کاظم ۳ او را دیدند. به او فرمودند: ای یعقوب! دیرو زآمدی و بین توو برادرت 
برخورد بدی درفلان جا به وجود آمد؛ تا این که بین شما زد و خورد شد واین دين من ودين 
پدران من نیست و هرگ زکسی را به این گونه کارها امرنمی‌کنيم. پس از خداثی بترس که شریک 
ندارد ویگانه وبی همتاست وشما به زودی با مرگ ازهم جدا می‌شوید. اما برادرت به زودی در 
سفرخود. قبل ازآن که به خانواده اش برسد. می میرد و توبرآنچه از تودرباره‌ی اوسرزد. پشیمان 
می‌شوی واین گونه شما از هم بریدید و خداوند عمرهای شما را کوتاه کرد. آن مرد ازامام ۹ 
پرسید: من فدایت شوم. اجل من کی می‌رسد؟ امام فرمود: «اقا اجل تونزدیک شد تا اينکه به 
عمه‌ات رسیدی. برای آنچه به او در فلان جا رسیدگی کردی. خداوند برعمرتوبیست سال 
افزود. راوی گفت: آن مرد در حج به من خبرداد که برادرش به خانواده‌اش نرسید. او در راه مرد و 
دفن شد. ابوعمرو گفت: محمد بن عبدالله مهران ازغالیان بود و حسن بن علی بن ابوحمزه دروغ 
پردازغالی بود ومن ازشعیب ودوستانش جزخیرو خوبی نشنیدم و خداوند نسبت به این 
روایت داناترند. 


ا 7 
۰-علی بن آبوحمزه بطائتی (فروشتده استرها) 
علی بن حمزه بطائنی" از حضرت امام موسی کاظم 0 نقل کرد که آن حضرت فرمود: «ای علی! 
تووامثال توشبیه الاغان هستید.» 
يونس بن عبدالرحمن " گفت: به حضور حضرت امام رض رسیدیم: به من فرمود: «آیا علی 
بن ابوحمزه فوت کرد؟» گفتم: بلی| فرمود: «داخل آتش شد.» راوی گفت: من ازآن ترسیدم. 
فرمود: ما در قب ازاوراجع به امام بعد از موس ی پدرم مورد پرسش قرارگرفت. گفت: امامی 


۱. بطائتی متسوب به بطائن جمع بطانه کسی که خرید و فروش آسترلباس مي‌کند. 

۲. قال محمد بن مسمود. حدئتی حمدان بن أحمدالقلانسیء قال حدثنی معاوية بن حکیم, قال حدئنی آبوداود 
المسترق: عن عتيبة بیاغ القصب 

۳ محمد بن الحسن قال حدثنی ابوعلی الفارسی» عن محمد بن عیسیء عن پونس 


۸ ل رجال کشی 


بعد ازآن حضرت نمی‌شناسم. گفته شد: پس ضربه‌ای برقبراوزده شد که قبرا وا زآتش افروخته 
گردید.» 

محمد بن مسعود گفت: علی بن حسین نقل کرد وگفت: علی بن ابوحمزه دروغ گواست و 
متهم است واصحاب ما از حضرت رضا" روایت کردند. فرمود: «بعد از موت علی بن ابوحمزه. 
اورا در قبرش نشاندند و درمورد امامان ازاوپرسش نمودند. اونام امامان را بیان کرد تابه من 
رسید. پس مورد پرسش قرار گرفت. توقف کرد. آنگاه ضربه‌ای برسراو زده شد که قبرش ا زآتش پر 
شد.» 

علی بن ابوحمزه گفت: حضرت امام کاظم 2 فرمود: «ای علی! توویاران تی مانند خران 
هستید.» 

حمدویه گفت: حسن بن موسی از ابوداود مسترق نقل کرد و گفت: من وعیینه فروشنده نی 
نزد علی بن ابوحمزه بودم ازاوشنیدم که می‌گفت: امام کاظم 2 به من گفت: «ای علیاتوو 
اصحاب توشبیه خران هستید.» راوی گفت: پس عیینه ازعلی پرسید: آیا توشنیدی؟ گفت: 
بلی! به خدا قسم» من شنیدم. به خدا قسم. تا زنده‌ام یک قدم به سمت او نمی‌روم. 

احمد بن محمد" گفت: حضرت امام رضا در بتی زریق من را متوقف کرد و با صدای بلند 
فرمود: ای احمد! عرض کردم: بله» قربانت گردم. فرمود: هنگامی که رسول خدا ۳" قبض روح 
شد. مردمی سعی کردند تا نور خدا را خاموش کنند. خداوند نگذاشت. بلکه نور خود را به تمام و 
کمال رساند» به واسطه امیرالمومنین " وحال» وقتی حضرت امام کاظم"" وفایت یافت» علی 
بن حمزه کوشش کرد تا نور خدا را خاموش کند. خداوند نگذاشت؛ بلکه نور خود را کامل کرد و 
اینکه اهل حق» هرگاه وارد شونده به درون آن‌ها وارد شود» خشنود می‌شوند و هرگاه ازآن‌ها خارح 
شود. درآن ناله و فریاد نمی‌کنند. آن‌ها اهل بقین برامرخود می‌باشند وامَا اهل باطل» هرگاه وارد 
شونده برآن‌ها وارد شود به آن شادمان می‌شوند وهرگاه ازآنان خارج شود برآن جزع وناله 
می‌کنند؛ زیرا آنان برام رخود درنگ و تردید دارند. خداوند جل جلاله می‌فرماید: فمستقرو 
مستودع؛ آنچه پایدار است وآنچه عاریه وناپایداراست. سپس حضرت امام صادق 2 فرمود: 
مستقرء امرثابت وپایدار و مستودع» امرعاریه‌ای وناپایدار است.» 


1 حدئتی محمد بن مسعودء قال حدئتی ایوالحسن» قال حدئنی آبوداود المسترق› عن على 
۲. قال حدئتی حمدویه. قال. قال حدئتی الحسن بن موسی. عن داود بن محمد عن أحمد ين محمد 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی 0 ۲۹۹ 


حسن بن علی بن ابوحمزه! ازپدرش نقل کرد که گفت: داخل مدینه شدم. در حالی که 
بیکار بودم وبه شدت بیمار بودم واصحاب ما برمن وارد می‌شدند ومن ازآن‌ها بی خبربودم؛ 
چراکه تب چنان کرد که عقل از سرمن رفته بود واسحاق بن عمار به من خبرداد که اوسه روزدر 
مدینه درنگ کرد و شک نداشت که خارج نمی‌شود از مدینه؛ مگراین که من را دفن کند وبرمن 
نماز بگزارد. اما اسحاق بن عمارییرون رفت و من به هوش آمدم. بعد ازآنکه اسحاق بن عمار 
ببرون رفت. من به یارانم گفتم: کیسه‌ام را بگشائيد و ازآن صد دینار بیرون بیاورید و بین یاران ما 
پخش کنید و حضرت ابوالحسن؛(امام کاظم ) برای من قدحی آب فرستاد و پیک آن حضرت 
گفت که حضرت کاظم ٩‏ می‌فرماید: این آب را بیاشام که شفای تودرآن است؛ ان شاء الّه. پس 
آن را آشامیدم. شکم من روان شد و خداوند درد ورنج شدیدی که درشکم خود می‌يافتم ازآن 
بیرون کرد و من به حضورامام ‏ رسیدم. فرمود: «ای علی! اجل توهربار بعد از هربار می‌رسد. 
بعد ازآن من ازمدینه خارج شدم واسحاق بن عماررا ملاقات کردم. اوگفت: به خدا قسم» من 
سه روز در مدیته ماندم. شک نداشتم که تومی‌میری وحالا جریان بهبود خود را به من خبربده. 
آنچه برای من پیش آمد وآنچه حضرت امام کاظم ‏ به من فرمود. نسبت به تاخیرانداختن اجل 
من را خداوند مرتبه‌ای بعد از مرتبه‌ای» به او خبردادم وبه او گفتم: یا !/سحاق! اوامام. فرزند امام 
است و به این وسیله امام شناخته می‌شود. 


۱-ابراهيم بن عبدالحمید صنعاتی؟ 
فضل بن شاذان یادآور شده که او (ابراهیم) فردی صالح است. 

نصرین صباح گفت: ابراهیم روایت م ی کند ازابوالحسن موسی وامام رضا وامام جواد مهم 
الام درحالی که اوبرامام کاظ ۹ توقف دارد ودراحادیثی که ازاوذکرشده است ازامام 
صادق ۳ در مسجد کوفه؛ اودرمسجد می‌نشست ومی‌گفت: ابواسحق چنان وچنان به من 
خبرداد وابواسحق چنین گفت وابواسحق منظورش حضرت امام صادق ۳ بود. کمااینکه په 
نحودیگرمی‌گفت: روایت کرد برای من حضرت صادق 2 شنیدم که از صادق 6 وحدیث کرد 
برایم عالم ۹ وشنیدم ازعالم ‏ وگفت عالم ‏ حدیث کرد برایم شیخ. حدیث کرد برایم 
اباعبدالله وابوعبدالله گفت. حدیث کرد برای من جعفربن محمد و گفت جعفرین محمد ودر 
مسجد عده زیادی از مردم کوفه بودند. ازاصحاب ما و هریک ازآن‌ها وهرکدام ازامام صادق ٩©‏ 


۱. وجدت بخط جبریل بن آحمد. حدثتی محمد بن عبد الله بن مهران؛ عن محمد بن على الصیرفی» عن الحسن 
بن علی بن ابی حمزه 

۲. صنعانی به فتح صاد و سکون نون متسوب به صنعاء .دردوموضع یکی یمن گه شهریست -یکی قریه‌ای در 
دمشی 


۰ 9 رجال کشی 


به کنیه‌ای نام می‌بردند وبعضی ازآن‌ها اورا به اسم آن حضرت نام می‌بردند وبه کنیه اش لقب 
می‌دادند. 


۲-ابوخداش عبداله بن خداش 

محمد بن مسعود گفت: ابومحمد عبدالله محمد بن خالد گفت که ابوخداش عبداله بن خداش 
قهری (قهره محلّه‌ای در بصره است»» فردی مورد وثوق است. محمد بن مسعود گفت که یوسف 
بن سخت برای من روایت کرد وگفت: شنیدم که ابوخداش می‌گوید: من هرگزبا ذمی دست 
ندادم و هرگزبه خانه ذمی داخل نشدم وهرگزدوائی ننوشیدم وهرگزخون نگرفتم وهرگزغسل 
جمعه را ترک نکردم و هرگزبروالی و قاضی وارد نشدم. 


۳(" عبداثه بن یحیی کاهلی 
حضرت امام کاظم ٥‏ به علی بن یقطین فرمود: که کاهلی و عیالش را برای من ضمانت کن؛ من 
بهشت را برای توضمانت می‌کنم .» پسربرادر کاهلی گمان داشت که علی بن یقطین. همواره تا 
زمان مرگ کاهلی برای آن‌ها غذا وپول مقرر کرده بود وهمه مخارج را که بی نیازشان می‌کرد. 
این که نعمت علی شامل حال اهل وعیال کاهلی وبستگانش هم می‌شد و کاهلی از حضرت 
صادق" روایت می‌کرد. 

عبدالله بن یحیی کاهلی گفت: حج گزاردم وبه حضورامام کاظم ‏ رسیدم. به من فرمود: 
«دراین سال از عمرخود. کار خیرانجام بده؛ چرا که اجل تونزدیک شده است. گفت: من 
گریستم. فرمود: «چه چیزتورا به گریه می‌اندازد؟» گفتم: فدایت شوم به خودم. فرمود: «بشارت باد 
برتوکه توازشیعیان ما واهل نیکی و پاکی هستی» اخطل گفت: عبداله زمان زیادی بعد ازاین 
ماجرا عمرنکرد و بعد از منت کوتاهی مرد. 


۴ -محمد بن حکیم 
نزد امام موسی کاظ ۳۷ اصحاب کلام نام برده شد. فرمود: «امام ابن حکم برای او دعا کنید» 
حماد" گفت: حضرت کاظم 3 دستورمی‌داد به محمد بن حکیم که با اهل مدینه هم نشینی 


۱. وجدت بخط جبریل بن أحمد» حدثنی محمد بن عبد الله ين مهران» عن الحسن بن على بن أبى حمزة» عن أيبه» 
۲. حدثنی حمدویه» قال حدثنی یعقوب بن یزید. عن بن ایی عمیں عن محمد بن حکیم 
۳ حمدویه» قال حدئنی محمد بن عیسی» قال حدثنی يونس بن عبدالرحمن: عن حماد 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 0 ۳۰۱ 


کند در مسجد رسول خدا ”و با آن‌ها مکالمه و مخاصمه نماید. تا این که درمورد صاحب قبر 
رمسجد رسو وب و ین که در مورد 
رسول خدا۳۳ با آن‌ها بحث کرد. وقتی به نزد حضرت برگشت. حضرت به او فرمود: «توبه آن‌ها 
چه گفتی وآن‌ها به توچه گفتند؟» به واسطه این امرا زاو راضی می‌شود. 
یحیی بن حمران همدانی ازیونس واوازمحمد بن حکیم نقل کرد: درحالی که امام 
کاظم" بودند. مشل این روایت را ذک رکرد. 
۵-مصادف غلام امام صادق ٩‏ 
علی بن عطیه" از مصادف نقل کرد و گفت: امام کاظم 2 ملکی در مدینه خریداری نمودند یا 
گفت: نزدیک مدینه. پس به من فرمودند: من این ملک را برای صبیه, یعنی دختر مصادف 


خریدم واین امرقبل ازآن جریانی بود که برای مصادف پیش آمد.(رفتن به مصربرای تجارت بود 
وسود نامتعارف درتجارت وعدم رضایت امام از نحوه تجارت او بود " 


حسین بن بشار گفت: هنگامی که امام کاظم ۵" رحلت فرمود. به جانب امام رضال؟ خارج 
شدم. در حالی که مرگ امام کاظم 2 را باور نداشتم وبه امامت حضرت رضا هم اقرار نداشتم. 
جزاینکه پیش خودم گفتم که ازایشان می‌پزسم و تصدیقش می‌کنم. وقتی به سمت مدینه 
رفتم» به ايشان رسیدم. در حالی که ایشان در صوی (بضم صاد جائی نزدیک مدینه که زمین 
مرتفعی دارد) بودئد اذن خواستم که ازایشان در مورد والد واجدادشان بپرسم. پس ایشان برمن 
سبقت گرفت و فرمود: اگر خواستی خداوند بدون حجاب به تونظ رکند» و توبه سوی پروردگارت 
بدون حجاب نظرکنی پس دوست بدارال محمد“ را ودوست بدارولی امرازال محمد را. 


۱. محمد ین مسعود. قال حدثنی علی بن محمد ین یزید القمی: قال حدثنی محمد بن آحمد بن یحیی» عن ایراهیم 
بن هاشم» عن یحیی ین عمران الهمدانی» عن يونس» عن محمد بن حکیم 

۲. محمد بن مسعودء قال حدثنى أحمد بن منصورالخزاعی, قال حدثنى أحمد بن الفضل الخزاعی» عن أبى عمين 
عن على بن عطية. عن مصادف 

۳ اشاره به روایتس در کافی دارد که حضرت امام صادق (ع) هزار دیناربه مصادف غلام خود دادند که به سفربرود و 
تجارت کند وقتی برگشت هزار دینار سود آورد (سود صد در صد) چرا که وقتی کاروان تجارتی همراه مصادف متوجه 
شده بود متاع آنها در مصرکمیاب است هم پیمان شدند که جنس را دیناری به دیناری بقروشند چنین کردند واین 
سود کلان را به دست آوردند وفتی امام صادق ازاین ماجرا مطلع شدند فرمودند پناه برخدا شما برمسلمانان هم قسم 
می‌شوید که دیناری به دیتاری سود کنید فرمود این راس مال خودم وسود تومال خودت. ای مصادف! به دست 
آوردن مال حلال از شمشیرزدن در قتال راحت‌تراست لذا مامقانی درتنقیح المقال گفته جریان خرید زمین برای 
دخترمصادف قبل ازاین ماجرا بوده است چرا که بعد ازاین نیازمند نبوده است. 

٤‏ حدئنی خلف بن حماد. قال حدئنا آبوسعید الادمی» قال حدثنی الحسین بن بشار 


۲ ل رجال کشی 


راوی گفت: پرسیدم» نگاه کنم به خداوند عزوجل؟ (فرمود: بلی! به خلا قسم.) حسین بن بشار 
گفت: من جزم ویقین کردم برموت پدر بزرگوارایشان وامامت آن بزرگوار. سپس به من فرمود 
«نخواستم که اجازه ملاقات به توبدهم. به خاطر سخت گیری‌ها ومشکلاتی که وجود دارد؛ 
ولکن امری که درگیرآن هستی را دانستم.» سپس مقداری ساکت شد. سپس فرمود: «آیا به کارتو 
خبردادم؟» به آن حضرت عرض کردم: بلی! این حدیث دلالت براین دارد که حسین بن بشار 
واقفی‌گری را ترک کرده و قائل به شریعت حق شده است. 


۷-نضرین قابوس 
نضرین قابوس گفت: نزد امام کاظم ٥‏ در منزل ایشان بودم. آن حضرت دستم را گرفت و بردرب 
یکی ازاطاقها نگه داشت . درب را باز کرد. دراين هنگام. پسرشان را دیدم که درردستشان کتابی 
بود که درآن نگاه می‌کرد. امام به من فرمود: ای نصرا این را می‌شناسی؟ گفتم: بلی! علی. فرزند 
شماست. فرمود: ای نصرا آیا می‌دانی این کتابی که درآن می‌نگرد» چیست؟ گفتم: نه[ فرمود: 
این جفری است که جزنبی یا وصی نبی» دیگری درآن نمی‌نگرد. حسین بن موسی گفت: به 
جان خودم. هرگزنصردچارشرک و دودلی تا زمان وفات ابوالحسن امام کاظم " نشد. 

نضرین قابوس" گفت: به امام کاظم عرض کردم: من ازامام صادق" ازامام بعد ازایشان 
پرسیدم. به من خبردادند که آن امام شماهستید» چون رحلت فرمودند. 

بعد ازمردم به سمت راست و چپ ازشما فاصله گرفتند؛ ولی من و اصحاب من قائل به 
امامت شما شدیم. پس مرا به امام بعد از خود خبربده که از فرزندان شمامست. فرمود: پسرم. 
علی! این حدیث دلالت دارد برجایگاه این مرد وعقل ودرایت واهتمام اودردینش؛ ان شاء 
الله. 


۰ ی 2 ۲ , 
۸-ابوحفص عمربن عبدالعزیزین ابوبشار معروف به زځل 
محمد بن مسعود گفت که عبداله بن حمدویه البیهقی گفت که شنیدم فضل بن شاذان 
اژغالیان نیست. 


.١‏ حدثنی حمدویه؛ قال حدثنى الحسن بن موسی عن سلیمان الصیدی. عن نصر 
۲ حمدویه» قال حدئنی الحسن بن موسی. قال حدئنا أحمد بن محمد بن أبى نصر عن سعید بن أبى الجهم؛ عن 
تصر 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی کي ۳۰۳ 


۱ 

۳۲۰-۳۹- علی بن حسان واسطی و علی بن حسان هاشمی 
محمد بن مسعود گفت: از على بن الحسن بن على فضال در مورد على بن حسان پرسیدم و 
گفت: از کدامشان می‌پرسی ؟ اگرعلی بن حسان واسطی را می‌گوئی» او مورد وثوق است اما اگر 
حسین بن علی بن حسان هاشمی. کسی که نزد ماست. منظورتوهست. اوازعموی خود» 
عبداله بن کین روایت می‌کند. او هم دروغگوواقفی است وهم امام کاظم " را درک نکرده 


است. 
۱- تیه بن حارث 


حمدویه گفت که محمد بن عیسی گفت: نجیه بن حارث بزرگی راستگوو از دوستان علی بن 
یقطین است. نجیه اهل کوفه است. 


۲-قاسم بن محمد الجوهری 
نضربن صباح گفت: قاسم بن محمد جوهری امام صادق" را ملاقات نکرد. او مشل ابن ایو 
غراب است و گفت که اوواقفی مسلک است. 

۳-بزید بن سلیط زیدی- روایت او طولانی است. 
۳۲۵-۴ نشیط بن صالح و خالد جواز 
حمدویه گفت: حسین موسی نقل کرد که نشیط و خالد. ابوالحسن امام کاظم 2 را خدمت 
می‌کردند. حسن بن یحیی. فرزند ابراهیم ازنشیط وازخالد جوازنام برد وگفت: وقتی مردم در 
امرامام کاظم ٤‏ اختلاف کردند. به خالد گفتم: می‌بینی چه گرفتاری برای ما ازاختلاف مردم 
پیش آمده است؟ خالد گفت: که امام کاظم ٥‏ به من فرمود: «جانشینی من برعهده فرزند بزرگم» 
علی است که بهترین آن‌ها وبا فضیلت‌ترین آن‌هاست.» 

کشی گفت: محمد بن مسعود برای من روایت کرد و گفت که علی بن حسن برای من روایت 
کرد و گفت: نشیط با مروک بن عبید بن سالم بن ابو حفص قرابتی داشت. 


۱. واسطی منسوب به واسط و هاشم منسوب به هاشم؛ چون اوغلام بتی هاشم بود- الفهرست طوسی. ص ۱۲۸ 
۲ یزید بن سلیط زیدی. زیدی مذهب تبود. اوقائل به امامت امام کاظم وامام رضا علیهماالسلام بود؛ ولکن زیدی 
نسب بود» به اعتقاد بیشترعلما و رجال 


۶ 9 رجال کشی 


۶ اسامه بن حفص 
حمدویه گفت: محمد بن عیسی از عشمان بن عیسی برای من روایت کرد و گفت: اسامه بن 
حفص نگهبان در خدمت حضرت امام کاظم 2 بود. 


۷- ژهم انصاری 


حمدویه گفت که محمد بن عیسی از حسن بن علی بن یقطین واوازرهم ابوالحسن حمدویه 
گفت: من در مورد رهم پرسیدم. گفت: او بزرگی ازانصار (انصارزاده) بود وبرعقاید ما بود. 


-YA‏ على بن شوّید سائی 

علی بن سوید سائی گفت: وقتی که امام کاظ 2 درزندان بودند. تامه‌ای نوشتم. درآن نامهء 
اول جویای حال مبارک ایشان شدم وسپس» مسائلی را نوشته بودم که می‌خواستم. بدانم. امام 
مرقوم فرمود: «به نام خداوند بخشنده بخشاینده. حمد وتمام حمد» خاص خداوند بلند مرتبه و 
بزرگی است که به عظمت و نوراو قلوب مومنین روشن می‌گردد و به عظمت نوراو نادانان با او 
دشمنی می‌ورزند و به عظمت او وسیله جوئی می‌شود با اعمال مختلف وادیان پراکنده. پس 
بعضی به درستی عمل می‌کنند وبعضی به خطا بعضی» گمراه می‌شوند و بعضی هدایت یافته و 
بعضی شنوا وبعضی کر بعضی بینا و بعضی کورو حیران. سپاس وستایش خدائی را که 
اوصاف دین خود را با محمد شناساند؛ اما بعد» تومردی هستی که به آنچه خدا ازرشد و 
بصیرت درامردینت به توالهامفرمود؛ توا به منزله درستان خاص محمد وال محمد قرارداد که 
امور را به آن‌ها باژگردانی (همه کارها را با نظرو سخن آنان تطبیق دهی) و به آنچه آن‌ها می‌گویند» 
راضی باشی. فراخوان, به راه پروردگارت که درماهت کسی را که اميد پذیرفتن سخنت را دراو 
داری وال محمد را دوست بدار, درمورد آنچه ازما به تورسیده یا به ما نسبت داده می‌شود» 
نگو؛ این باطل است واگرتوخلاف آن را می‌دانی» پس تونمی‌دانی که چرا آن را گفتیم وبرچه 
وصفی آن را توصیف نمودیم. به آنچه به توخیرمی‌دهم, باور داشته باشد وانچه برای توپوشیده 
داشتم» فاش مکن. خبرمی‌دهم به توکه واجب‌ترین حق برادرت برتواین است که چیزی را که 
برای آمردنیا و آخرت اومفید است براو پوشیده نداری. 


۱. حدثنی حمدویه, قال حدئنا الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمد بن متصورالخزاعی. عن 
علی بن سوید السایی 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی اګ ۳۰۵ 


درباره واقفی‌ها! 
علی بن عبدالله زهری" گفت: به امام رضا نوشتم ودر مورد واقفی‌ها ازآن حضرت پرسیدم. 
حضرت مرقوم فرمود: «واقفی معاند از حق است وبرگناه ایستاده است. آگربا این عقیده بمیرد. 
جهنم جایگاه اوست و چه بد بازگشتگاهی است» 

جعفرین معروف گفت: سهل بن یحیی برای من روایت کرد از فضل بن شاذان که به طریق ` 
مرقوع از امام رضا نقل کرد و گفت: ازامام درمورد واقفی‌ها پرسش شد. فرمود: «آن‌ها حیران و 
سرگردان زندگیمی‌کنند و زندیق و کافرمی‌میرند» 

یوسف بن یعقوب " گفت که به حضرت علی بن موسی الرضا عرض کردم: آیا به کسانی 
که اعتقاد دارند که پدرتان زنده هست ونمی‌میرد چیزی اززکات به آن‌ها بدهم؟ فرمود: «نه! 
چیزی از زکات به آن‌ها نده؛ چرا که آن‌ها کافرو مشرک وزندیق هستند» 

گفت: عده‌ای ازاصحاب ما از حضرت امام رضان نقل کردند که گفتند: شنیدیم که 
می‌فرماید: «با شک ودودلی زندگی می‌کنند وزندیق می‌میرند.» راوی گفت: نزدیک یکی از 


۱ نویختی در فرق الشیعه ص ۸۱ -۸4 نوشت که بعضی ازاین‌ها منکرشهادت امام کاظم(ع) هستند وبعضی 
گفتندآن حضرت وفات یافت و خذاوند اورا به سوی خود بالا برد و باز خداوند هنگام قیامش اورا باز می‌گرداند. 
همه‌ی این‌ها واقفی نامیده شدند به خاطرا این که برامامت حضرت کاظم(ع» توقف کردند گفتند وامام قائم است و 
بعد ازاوامامی را قبول تدارند وازاو به دیگری نپرداختند؛ وبعضی ازایشان که نوبختی ذک رکرده معتقدند که ايشان 
زنده است و حضرت رضا(ع» و کسان دیگربعد ازایشان مطرح هستند امام نیستند لکن خلفائی هستند که یکی 
بعد از دیگری تا ابتدای خروج آن حضرت می‌آیند (وعهده‌داراموردین ودنیای مسلمانان هستند) ویرمردم است که 
ازآن‌ها بپذیرند وامرشان را اطاعت کنند وفرقه‌ای ازآن‌ها قائل اند به اینکه نمی‌دانيم که امام کاظم(ع) زنده است يا 
مرده چرا که ما دریاره اواخبارزیادی شنیده‌ایم که او قائم اطهری است که تکذیب آن جائزنیست؛ و همچنین وارد 
شد خیرهائی برای ما از خبروفات پدرش و اجداد گذشته ایشان و گروهی از حضرت امام رضا(ع) اموری را شاهد 
بودند که برامامت ایشان قطع ویقین نمودند وفرقه‌ای ازآن‌ها را بشریه می‌گویند که می‌گویند موسی ابن جعفر(ع» 
تمرده و حبس نشده است آوزنده وغایب است وقائم و مهدی است واودروقت غيب خود محمد بن بشیروا 
جانشین و هرکس ادعای امامت کند از فرزندان موسی بعد ازاوپاکزاد نیستند ونسبت آن‌ها را نفی می‌کنند وآن‌ها 
را دردعوی امامت تکفیرمی‌کنند وهرکس به امامت آن‌ها قائل نباشد تکفیرمی‌کنند و خودشان واموالشان قایل به 
مباح بودن محارم وپسران هستند وقاثل به تداسخ هستند ومی‌گویند امامان یکی هستند که ازبدنی په بدنی معتقل 
می‌شوند مواسات بین آن‌ها واجب است درآنچه مالک هستند از مال و... 

۲. حدثنی محمد بن مسعود و محمد بن الحسن البرائی» قالا حدثنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن فارس» قال 
حدثتی آبو جعفرآحمد بن عبدوس الخلنجی آوغیره» عن علی بن زهری 

۳ وجدت بخط جبریل بن آحمد فی کتابه» حدثنی سهل بن زیاد الآدمی؛ قال حدثنی محمد بن أحمد بن الربيع 
الاقرع, قال حدثنی جعفرین بکیر 


۳۰۹ # رجال کشی 


مردان آن‌ها که درحال جان دادن بود. حاضرشدم. ازاوشتیدم که می‌گوید: او کافراست. اگر 
موسی بن جعفر مرده است. راوی گفت که گفتم: این خودش اصت (واقفی). 

ابوصالح خلف بن حامد کشی از حسن بن طلحه از بکیربن صالح تقل کرد که گفت: از 
امام رضا شنیدم که می‌فرماید: مردم دراین آیه چه می‌گویند؟ گفتم: فدایت شوم. کدام آیه؟ 
فرمود: «قول خدای عزوجل: بهود گفتند که دست خدا بسته است. دست خودشان درغل باد و 
لعن شدند به خاطرآنچه گفتند. بلکه دستهای خدا بازاست انفاق می‌کند هرگونه بخواهد. 
مائده-11؛ گفتم: درآن اختلاف دارند. امام رضا فرمود: اما من می‌گویم که در مورد واقفی‌ها 
نازل شده است. آن‌ها گفتند: امامی بعد از حضرت موسی " نیست. خداوند آن‌ها را رد کرد (بل 
یداه مبسوطتان) ودست همان امام درباطن کتاب است) در حقیقت عنایت به گفته واقفی‌ها 
دارد که می‌گویند: امامی بعد از موسی بن جعفرئیست. 

خلف از حسن بن طلحه مروزی از محمد بن عاصم نقل کرد. گفت: شنیدم که امام رضال؟ 
می‌فرماید: «ای محمد! شنیدم به من رسیده است که توبا واقفی‌ها هم نشین می‌شوی ؟؛ گفتم: 
بلی! فدایت شوم. با آن‌ها هم نشینی دارم و مخالف آن‌ها هستیم. فرمود: «با آن‌ها هم نشیتی 
نکن؛ چرا که خداوند عزوجل می‌فرماید: «بدرستی که خداوند آیاتی در کتاب نازل کرد که هرگاه 
شنیدید آیات خدا مورد انکارو استهزاء قرار می‌گیرد با آن‌ها ننشینید تا در بحث دیگری وارد 
شوند وگرنه شما هم مثل آن‌ها می‌شوید منظورازآیات در باطن کتاب» همان اوصیائی هستند 
که واقفی‌ها به آن‌ها کافرند نساء:ع۱ 

خلف گفت: حسن بن علی از سلیمان بن جعفری نقل کرد که در مدینه نزد امام رضا بودم 
که مردی ازاهل مدیته وارد شد. در مورد واقفی‌ها پرسید. امام رضا این آیه را تلاوت فرمود: 
«آن‌ها لعن شدگان هستند و ازهمه جا طرد می‌شوند وهرجایافته شوند گرفته خواهند شد وبه 
قتل خواهند رسید. این سنت خداوند دراقوام پیشین است وبرای ستت الهی هیچ گونه 
تغییری نخواهی یافت» (احزاب 1۲-۱) به خدا قسم» خداوند آن را تبدیل نخواهد کرد تا این که 
آخرشان را بکشد. 

اسماعیل بن محمد بن موسی سلام از حکم بن عیص نقل کرد و گفت: با داییی خود. 
سلیمان بن خالد برحضرت امام صادق 2 وارد شدم. فرمود: ای سلیمان! این پسرکیست؟ 
گفتم: پسرخواهرم. امام فرمود: آیا امرولایت ما را می‌شناسد؟ گفتم: بلی! فرمود «الحمدثه الذى 
لم یخلقه الشیطاناًه سپس فرمود: ای سلیمان! پناه بده به خدا فرزندانت ازفتنه شیعه ماه گفتم: 


۱. محمد بن الحسن البرائی؛ قال حدثنى أبوعلى الفارسی قال حدثنی عبدوس الکوفی» عمن حدثه, عن الحکم 
بن مسکین 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل الله عبدالهی لو ۳۰۷ 


فدایت شوم» آن فتنه چیست؟ فرمود: انکار کردن آن‌ها ائمه ووقوف آن‌ها را. برپسرم موس ی ۹ 
فرمود: موت اورا منکرمی‌شوند وگمان می‌کنند که امامی بعد ازاونیست. آن‌ها بدترین 
مخلوقات هستند». ۱ 

محمد بن ابوعمیر ازمردی ازاصحاب ما گفت به حضرت رضا گفتم: فدایت شوم. 
گروهی برپدر بزرگوار شما وقوف کردند و گمان می‌کنند که ایشان نمرده است. فرمود: «آن‌ها دروغ 
می‌گویند وآن‌ها کافرند به آنچه خدای عزوجل برمحمد "۲ ناو کرده است واگ رخداوند 
می خواست برای احتیاجی که خلق به اودارند. عمریکی از بنی آدم را طولانی کند» عمررسول 
الله را طولانی می‌کرد.! 

محمد بن فضیل " گفت که به حضرت رضا گفتم: فدایت شوم. حال گروهی که برپدرت 
موس یل وقوف کردند. چیست ؟ فرمود: «خدا لعنت کند آن‌ها را. چه بزرگ است دروخ آن‌ها. 
گمان می‌کنند» من عقیم هستم ومتکرآن کس هستند که ولایت این امررا از فرزندان من به 
عهده می‌گیرد.» 

عمرین یزید" گفت: به حضرت امام صادق " رسیدم. برای من به مدتی طولانی در فضائل 
شیعه حدیث گفت وسپس فرمود: «به راستی که از شیعه. بعد ازماء کسانی خواهند بود که از 
ناصبی‌ها بدترند.» عرض کردم: فدایت شوم برای ما روشن کنید تا آن‌ها را بشناسیم. مہادا از 
آن‌ها باشیم. فرمود: هرگزا ای عمرا توازآن‌ها نیستی. آن‌ها گروهی هستند که به موسی به فتنه 
می‌افتند.» 

علی بن جعفر ۰۳ گفت: مردی به حضور برادرم موسی ۳ آمد وبه اوگفت: 
فدایت گردم» صاحب این امرکیست؟ فرمود: بدان که آنها بعد از مرگ من به فتنه می‌افتند و 
می‌گویند که او قائم است؛ در صورتی که قائم سالها بعد از من خواهد بود. 

محمد بن عمریزید از عمویش نقل کرد که واقفیه ‏ زآنجا آغازشد که سی هزاردینارتزد 
اشعث‌ها برای زکات مالشان و نیزحقوق دیگری برآن‌ها واجب می‌شده بود. آن را نزد دووکیل 


۱. محمد بن الحسن البراٹى» قال حدثنی آبوعلی» قال حدئنی یعقوب بن یزید» عن محمد 

۲. بحثی در مورد غیبت امام زمان (عج) 

۳ محمد بن الحسن البراثی» قال حدثنى آبوعلی الفارسىء قال حدثنى ميمون النخاس» عن محمد 

4 محمد بن الحسن البرائی؛ قال حدثنی أبوعلى؛ قال حدثنى أبوالقاسم الحسین بن محمد بن عمربن يزيد عن 
عمه عن جده عمرین یزید 

.٥‏ محمد بن الحسن البرئی: قال حدثنی آبوعلی» قال حدثنی محمد بن إسماعيل» عن موسی بن القاسم البجلی 
7 محمد بن الحسن البرائی» قال حدئنی أبوعلى الفارسى» قال حدثنى أبوالقاسم الحسين بن محمد بن عمرین 
یزید. عن عمه 


۸ 9 رجال کشی 


. عليه السلا ۰ 
موسی بن جعف ر“ د ر کوفه که یکی حنان السراج و دیگری کسی که با اوبود. بردند. دراین 
ت ء عليه السلا ۱ 7 ۳ ۲ 
موقع» حضرت کاظم در حبس بودند. این دو وکیل ازآن مال خانه‌هایی گرفتند وعقد و 
عقودی به راه انداختند وغلاتی خریداری کردند. چون حضرت کاظم "7" رحلت فرمود. 
وقتی خبربه آن‌ها رسید. منکروفات حضرت شدند ودر شيعه منتشرکردن که حضرت نمرده 
است؛ زیرا ایشان قائم است وبراین قول گروه‌هایی از شیعه اعتماد کردند و قوا آن‌ها را دربین 
مردم شایع کردند. تا اینکه این دودرهنگام مرگ خود وصیت کردند که مال رابه ورثه امام کاظم 
۳ بپردازند. اینجا برای شیعه روشن شد که آن دی این سخن را به خاطر حرص به مال 
محمد بن حسن برانی گفت: ابوعلی برای من نقل کرد که محمد بن رجا گندم فروش از 
محمد بن علی الرضا "۳ ؟ نقل کرد که فرمود: واقفه در حقیقت خرهای شیعه هستند. سپس 
این آیه را تلاوت کرد: ان هم گالانعام ټل هم صل تبیلاً -سوره قرآن آیه٤٤‏ 
ا 
محمد ین حسن برانی با استاد خود از حضرت محمد بن علی الرضا ۲۰۰۳ که پرسیده 


روایت کرد که فرمود: زیدیه و واقفه وناصبی‌ها نزد او همه مانند هم هستند. 


شد درمورد این: وجو یوم خاشعه» عاملةٌ ناصبه؛ فرمود: این آیه درحق امشال ناصبی‌هاء 
زیدی‌ها و واقفی‌های ناصبی نازل شده است. 

محمد بن حسن برانی گفت: ابوعلی از قول ابراهیم برای من حدیث گفت. گفت که به امام 
حسن عسکری " نوشتم: فدایت شوم. آن گروه, منظور شیعه ممطوزه. را شناختم. آیا درتمازبر 
آن‌ها نفرین کنم ؟ فرمود: «بلی! درنمازبرآن‌ها نفرین کن.» 

ابراهیم ابوبلاد' ازامام رضان نقل کرد که فرمود: ممطوره وشک آن‌ها را یدآوری کردم و فرمود: 
«این‌ها تا زنده هستند. در شک زندگی می‌کنند و سپس زندیق می‌میرند.» 

به همین اسناد محمد بن یونس" گفت: جماعتی ازاصحاب مانزد من آمدند وبا آن‌ها 
برقعه‌هایی بود که در آن‌ها جواب مسائل بود؛ مگرنامه واقفه که به حال خود گذاشته شده بود و 
جوایی د رآن نوشته نشده بود. 

عمربن فرات گفت: ازامام رضا در مورد واقفیه پرسیدم. فرمود: «آن‌ها حیران و سرگردان 
زندگی می‌کنند و کافرو زندیق می‌میرند.» 


۱ ابراهیم بن محمد بن العباس الختلی» قال حدثنى أحمد بن |دریس القمی» قال حدثنى محمد بن أحمد بن 
یحیی, قال حدثنى العباس بن معروف» عن الحجال 
۲ بهذا الاستاد. عن أحمد بن محمدالبرقی» عن جعفرین محمد بن يونس 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی 0 ۳۰۹ 


ابراهیم بن عقبه" گفت نامه‌ای به امام رضا نوشتم فدایت شوم من بعضی از این ممطوره را 
شناختم آیا درتمازم برآن‌ها نفرین کنم فرمود: بلی در نمازت برآن‌ها نفرین کن». 

یحیی بن مبارک " گفت: نامه‌ای به امام رضا؟ نوشتم و پرسش‌هائی نمودم. پس به من 
جواب فرمود و من د رآخرنامه نوشتم و ذکرکردم. آیه قول خدای عزوجل: «آن‌ها افراد بی هدفی 
هستند. نه متمایل به این گروهند ونه به آن گروه .» فرمود: در مورد واقفه نازل شده است. جواب 
نامه را به خظ خود حضرت یافتم که آن‌ها نه از مومنین هستند ونه از مسلمین. آن‌ها از کسانی 
هستند که آیات خدا را تکذیب کردند وماء ماه‌های معلوم هستیم که جدال وفسق وآلودگی در 
ما نیست» ای یحیی! تا می‌توانی با آنان دشمنی کن. 

ابن ابویعفور گفت: نزد امام صادق" بودم که موسی " داخل شد ونشست. امام صادق "۹ 
فرمود: ای پسرآبویعفور! این بهترین فرزندم و محبوب‌ترین آن‌ها نزد من است. جزاین که خداوند 
عزوجل گروهی از شیعیان ما را گمراه می‌کند. آن‌ها گروهی هستند که برای آن‌ها بهره‌ای درآخرت 
نخواهد بود و خداوند با آنان تکلم نمی‌کند وآنان را نمی‌ستاید وبرای آن‌ها عذابی دردناک 
است. گفتم: فدایت شوم قلبم ازاین‌ها برگشت. فرمود: به وسیله او گروهی ازشیعیان ماء بعد از 
موت او گمراه می‌شوند. پس می‌گویند که نمرده است و امامان بعد ازاورا منکرمی‌شوند و شیعه 
را به گمراهی دعوت می‌کنند ودراین جریان ازبین بردن حق ما ونابودی دين خداست. ای 
ابن ابویعفور! خدا و پیامبرش ازآنان بیزارند وما هم ا زآنان بیزاریم. 

حمران ابن اعین می‌گوید که به امام محمد تق ی گفتم: ایا من ازشیعیان شما هستم؟ 
فرمود: آری | به خدا در دنیا وآخرت؛ وشیعه‌ای نیست ازشیعیان ماه مگراسم اوواسم پدرش نزد 
ما نوشته شده است؛ مگ رکسانی که ازما رو برمی‌گردانند. راوی گفت که گفتم: فدایت شوم. آیا 
کسی که بعد ازشناخت شما ازشما روی گرداند. باز هم شیعه است؟ فرمود: ای حمران! بلی و 
توآن‌ها را نمی‌شناسی. حمزه گفت: ما در مورد این حدیث مناظره کردیم ونامه‌ای به امام رفا 
نوشتیم وازایشان درباره کسانی که امام جواد جدا کرده بودند. پرسیدیم. امام رضاث مرقوم 
فرمود: آن‌ها واقفین بر حضرت موسی بن جعفر هستند. 


کت 
۱. محمد بن الحسن» قال حدثنى أبوعلى الفارسی؛ عن محمد بن الحسین الکوفی» عن محمد بن عبدالجباره عن 
عمران 

۲. حمدویهء قال حدثنی محمد بن عیسی» عن ابراهیم عقبه 

۳ خلف بن جابرالکشی» قال آخبرنی الحسن بن طلحة المروزی» عن یحیی بن المبارک 

.٤‏ ويهذا الاستاد. قال حدثنى أيوب بن نوح» عن سعيد العطارء عن حمرة الزيات» قال سمعت حمران بن أعين 


۰ 9 رجال کشی 


۳۰-۹ ۳۳۱-۳ -اين سراج ابن المکاری-علی بن ابو حمزه 
اسماعیل بن سهل گفت: یکی از اصحاب ما که خواست نامش فاش نشود. گفت: نزد امام 
رضا بودم. پس ابن السراج و این المکاری و علی بن ابو حمزه برآن حضرت وارد شدند. پس 
علی بن ابوحمزه ازآن حضرت پرسید: پدرت چه شد؟ امام فرمود: «او درگذشت» گفت: با مرگ 
درگذشت؟ امام فرمود: «یلی» علی گفت: عهد خود را به چه کسی سپرد؟ فرمود: «به من سپرد.» 
گفت: شماامام واجب الاطاعه هستید؟ امام فرمود: «بلی» ابن سراج وابن مکاری گفتند: دراین 
صورت. به خدا قسم تورا از جانب خود قدرت داد. 

امام فرمود: «وای برتوا به چه چیزممکن پیدا کردم؟ آیا می‌خواهی که به بغداد بروم وبه 
هارون بگویم که من امام واجب الاطاعه هستم؟ به خدا قسم» این برمن فرض نیست. من آن را 
به شما گفتم» به خاطرآن چه ازاختلاف کلمه شما وپراکندگی کارهای شما به من رسید. گفتم 
که سررراز) شما دردست دشمن شما قرارنگیرد.» ابن ابوحمزه به حضرت عرض کرد: چیزی را 
اظهار نمودی که احدی ازپدران شما آن را اظهارنمی کرد و سخنی ازآن نمی‌گفت. فرمود: «چرا 
بهترین پدران من» رسول خدا"" هنگامی که خدای تعالی به اوفرمود که بستگان نزدیک خود را 
انذار کن. ازاهل بیت وبستگان خود چهل مرد را جمع کرد وبه آن‌ها گفت: من فرستاده خدا به 
سوی شما هستم. شدید‌ترین تکذیب کننده وجنگنده علیه آن حضرت. عمویش ابولهب بود. 
پس پیامب رخدا برخاست وفرمود: «اگرشما مرا آسیب رساندید. پس من پیامبرنیستم. این اولین 
نشانه پیامبری است که برای شما ابداع کردم ومن می‌گویم: اگرهارون مرا آسیب رساند» پس من 
امام نیستم واین اولین نشانه از نشانه‌های امامت است که برای شما طرح کردم. علی گفت: ما 
روایت داریم که از پدران بزرگوارست که کسی عهده‌دار کفن ودفن ونمازامام نمی‌شود» مگر 
امامی ماتند خودش. امام فرمود: به من خبردهید از حسین بن علی"؛ آیا امام بود یا امام نبود؟» 
گفت: امام بود. فرمود: چه کسی امرکفن و دفن و نمازاورا به عهده گرفت؟ راوی گفت: علی بن 
حسین لا . فرمود: علی بن حسین"" کجا بود؟ گفت: دردست عبیدالله زیاد در کوفه زندانی بود. 
امام فرمود: پس می‌گوئید اززندان خارج شد وآن‌ها نفهمیدند وآمد تا عهده‌دارامرپدر را شود و 
سپس برگشت؟» سپس امام فرمود: «وقتی آن امرامکان دارد که علی بن الحسین نا به کربلا بیاید 
و متولی تجهزو تدفین اوشود. پس امکان دارد صاحب این امربغداد بیاید وامرپدررا برعهده 
بگیرد وسپس برگردد. درحالی که نه در حبس است ونه دراسارت. علی به امام گفت: ما 
روایت داریم که امام از دنیا نمی‌رود. مگرایین که فرزند جانشین خود را ببیند. امام فرمود: «آیا در 
این باره روایت دیگرندارید ؟» گفت: نه! امام فرمود: «بلی! بلی! به خدا قسم روایت شدید» مگر 


ئم ماه وشما نمی‌دانید معنای آن چیست و چرا گفته شده است؟ علی به حضرت عرض کرد: 
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بلی! به خدا قسم این در حدیث هست. امام رضا؟ فرمود: وای برتوا چگونه جرات کردی بر 
چنین آمری که بخشی آزآن روایت را رها کنی؟ سپس فرمود: «ای شیخ! از خدا بترس وا ز کسانی 
که در مسیردین خدا مان ایجاد می‌کتند. نباش.» 

حمدویه برای من روایت کرد وگفت: حسن بن موسی برای ما روایت کرد و گفت: پسر 
ابوسعید مکاری واقفی بود. 

راوی گفت: ابوسعید مکاری برحضرت رضا وارد شد وبه آن حضرت گفت: تودرب 
خانه خود را باز کردی و نشستی و برای مردم فتوا می‌دهی؛ در حالی که پدرت چنین نم یکرد. 
امام فرمود: «من از هارون ترسی ندارم.» سپس به او فرمود: «خدا نور قلب تورا خاموش گرداند و فقر 
و فاقه را به خانه‌ات داخل نماید. وای برتوا آیا ندانستی که خداوند برمریم وحی کرد که در درون 
توپیامبری است. پس مریم عیسی © را به دنیا آورد ومریم از عیسی و عیسی ازمریم است ومن 
ازپدرم وپدرم ازمن است ؟» سپس به حضرت عرض کرد: ازشماً مساله‌ای بپرسم ؟ امام فرمود: 
«من در مورد توگمان نمی‌کنم که از من بشنوی (بپذیری) وت وکسی نیستی که مرا غمناک کنی؛ 
پس بپرس. سپس به حضرت گفت: مردی در بیماری موت گفته است که هرچه بنده از قدیم 
دارم. آزاد است وآن چه در قدیم تملیک نکرده‌ام. آزاد نیستند. امام فرمود: وای برتو! آیا این آیه را 
قرائت نمی‌کنی و ماه را درمنازل آن اندازه گیری نمودیم. تا این که دوباره مانند شاخه قدیمی 
شود؟ پس آنچه آن مرد قبل از شش ماه تملک کرده» قدیم است وآنچه بعد ازشش ماه تا به حال 
تملک کرده. تدیم نیست. راوی گفت: ابن ابوسعید ازنزد آن حضرت خارج شد. پس ازآن. فقر 
وبلا براونازل شد. خدا داناتراست. 

داود بن محمد نهدی" ازیعضی ازاصحاب مانقل کرد وگفت: ابن مکاری به حضورامام 
رضا رسید وبه آن حضرت عرض کرد. امام به اوفرمود: «تورا چه شده؟ خداوند نور تورا 
خاموش کند و فقررا در خانه توبیاورد. آیا نمی‌دانی که خداوند جل وعلی» به زن عمران وحی 
کرد که من به توپسری می‌دهم و مریم را به اوبخشید؛ آنگاه به مریم عیسی را بخشید وسپس 
عیسی از مریم و مریم از عیسی است؟ ومانند آن را ذکرکرد ودرآن یادآورشد که من وپدرم یک 


۱ حدئتی حمدویه» قال حدثنی الحسن بن موسی» قال رواه علی بن عمرالزیات» عن ابن آبی سعید المکاری 
۲ ابراهیم بن محمد بن العباس» قال حدثنی آحمد بن |دریس القمی؛ قال حدثنی محمد بن آحمد, عن ابراهیم بن 
هاشم. عن داود بن محمدالنهدی 


۲ کل رجال کشی 


۲-زیاد بن قندی 


حمدویه برای من روایت کرد و گفت: حسن بن موسی برای ما حدیث گفت که زياد بن قتدی 
یکی ازارکان واقفی‌ها هست. 

ابوالحسن حمدویه گفت: زیاد بن مروان قندی» بغدادی است. 

این ابوسعید زیات" گفت: همراه زياد قندی درسفرحج بودم. شب وروزدرمسیرمکه ودر 
مکه و مواقف وطواف ازهم جدا نمی‌شدیم؛ اما شبی نظ رکردم و اورا نیافتم تا طلوع فجرشد و به 
اوگفتم: تاخیرودی رآمدن تو مرا غمناک کرد. قضیه چه بود؟ به من گفت: در ابطح با امام 
کاظم 2 بودم وعلی» پسرش در سمت راست او بود. پس به من فرمود: ای ابوالفضل! یا گفت: ای 
زیاد! این پسرم. علی؛ قول او قول من و فعل اوفعل من است و اگربرای توکاری پیش آمد. نزد او 
فرود آی و سخن اورا پپذیر؛ چرا که او برخدا جزحق و حقیقت نمی‌گوید. ابن ابوسعید گفت: ما 
هرچه خدا خواست. مکث کردیم و گذشت تا این که امربرامکه حادث شد. آنچه حادث شد. 
پس زیاد به امام رضا نامه نوشت وازاو در مورد حدیثی که امام کاظم ٥‏ بیان فرمود که آیا 
می توانیم را آشکار سازیم یا پنهان نگه داریم؟ امام رضا در پاسخ او مرقوم فرمودند: «آشکار کن. 
ترسی ازآن‌ها برتونیست.» سپس زیاد حدیث را ظاه رکرد. وقتی حدیث را روایت کرد. به او 
گفتیم: ای ابوالفضل! چه چیزی معادل این امراست؟ اوبه من گفت: ابتدای کلام» درآن 
نیست. گفت: با وجود این که در کوفه و بغداد بسیاراصرار کردم» در هرمورد. به من همان را 
می‌گفت؛ تا این که درآخ رکلام خود به من گفت: وای برتوا این احادیث که آن را روایت 
می‌کنيم» بیهوده داشتی و باطل انگاشتی. 

یونس بن عبدالرحمن" گفت: حضرت کاظم 2 وفات یاقت؛ در حالی که نزد هریک از 
کارگزاران او مال زیادی بود واین امرسبب توقف آنان برحضرت و انکارموت آن حضرت, توسط 
آنان شد. نزد زیاد قندی هفتاد هزار دینار بود. 


۳-بکربن محمد بن جناح 
حمدویه از قول بعضی پیران وبزرگان خود گفت که بکربن محمد بن جناح وأقفی بود. 


۱. حدثنی معحما. ین الحسن, قال حدثنی آپوعلی الفارسی» عن محمد بن عیسی و محمد بن مهران عن محمد بن 
إسماعيل 

۲. محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنى محمد بن أحمد» عن أحمد بن الحسين» عن محمد 
بن جمهون عن آحمد بن الفضل› عن 
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۴-احمد بن الحسن المیشمی ! 


حمدویه گفت: حسن بن موسی برای من تقل کرد که احمد بن حسن میشمی واقفی بود. 
۵-علی بن وهبان۲ 

حمدویه گفت: حسن بن موسی برای من نقل کرد که علی بن وهبان واقفی بود 
۶-احمد بن حارث انماطی " 


حمدویه گفت: حسن بن موسی برای من حدیث کرد که احمد بن حارث اتماطی واقفی بود. 


۷- منصوربن يونس رح" 
متصور بن يونس بزرج به من گفت که روزی خدمت حضرت امام کاظم " رسیدم. به من فرمود: 
«ای متصورا آیا می‌دانی دراین رو چه اتفاقی افتاد؟» گفتم: خیرا فرمود: «امروز فرزندم على را 
وصی و جانشین بعد از خود قراردادم. پس به حضوراو برو و به این امرء اورا تهنیت بگوواعلام 
کن که من تورا به این کارام رکرده‌ام.» منصو رگفت: برآن حضرت وارد شدم وتهنیت گفتم و 
اعلام کردم که پدر بزرگوارشان مرا به این کار امرکرده‌اند. 

حسن بن موسی گفت: ولی متصورامامت امام کاظم © را بعدا به خاطراموالی که نزد او بود و 
آن را تصرف کرده بود» انکار کرد وسفارش حضرت را نادیده گرفت. حسن بن متصور حضرت 
صادق © را نیزدرک کرده بود. 


۳۳۹-۸ -حسن بن محمد بن سماعه وحسن بن سماعه بن مهران 

حمدویه برای من حدیث گفت واز حسن بن موسی نام برد و گفت: ابن سماعه واقفی است و 
یادآوری کرد که محمد بن سماعه از فرزندان سماعه بن مهران نیست. اوپسری داشت که به او 
حسن بن سماعه ابن مهران واقفی می‌گفتند. 


۱. میشمی منسوب به میشم تمار-اواولاد میشم است 

۲ وهبان فتح واوو سکون ها 

۳ انباطی منسوب به تمط سنمط بافته ایست که روی هودج می‌اندازند سمژ‌های نازکی دارد دارای رنگ‌های 
مختلف است 

6 بزیج به ضم با و زا و سکون را و جیم معرب بزرگ 


۶ ل رجال کشی 


۳۴۱-۴۰ -علی بن خطاب وابراهیم بن شعیب 
حسن بن موسی برای ما روایت کرد و گفت: علی بن خطاب که واقفی بود. گفت که درروز عرفه 
در موقف عرفات بودم. پس امام رضا ٤‏ به همراه بعضی عموزادگانشان آمدند. پس روبه‌روی من 
ایستادند. در حالی که تب شدید وتشنگی سختی برمن غالب بود. امام رضا " چیزی به غلام 
خود گفتند که من نفهمیدم. غلام پایین آمد وابودر مشریه‌ای آورد. امام آن را تناول فرمود و باقی 
مانده آب را برای رفع شدت گرما پرسرخود ریخت. سپس به غلام فرمود: ظرف را پرکن. آنگاه 
فرمود: ای فاسق!" برو گفت: ایشان با آب نزد من آمد و به من فرمود: «توتب داری؟» گفتم: بلی! 
گفتند: «پیاشام.» پس نوشیدم. به خدا قسم» تب من برطرف شد. 

یزید بن اسحاق به من گفت: توبعد ازآن که این امررا ملاحظه کردی» چه کردی؟ گفتم: ای 
برادرا ما را رها کن. پس یزید به اوگفت: من حدیث گفتم به حدیث ابراهيم بن شعیب که مشل او 
واقفی بود. گفت: در مسجد رسول خدا "۳ بودم ودرکتارمن انسان قوی الجشه‌ای بود. ازاو 
پرسیدم: توکه هستی؟ به من گفت: من غلام بنی هاشم می‌باشم. گفتم: ازبنی هاشم چه کسی 
را می‌شناسی؟ گفت: رضا ". گفتم: چه شده که از او چیزهائی که از پدرانش می‌آمد» نمی‌آید ؟ 
به من گفت: نمی‌فهمم چه می‌گوٹی؟ پس برخاست و مرا رها کرد. من مدت زیادی درنگ نکردم 
تا این که با فاصله کوتاهی, با کتابی نزد من آمد. آن را به من داد. آن را با خطی که ته چندان زیبا 
نوشته شده بود. خواندم: ای ابراهیم! توا نسل پدران خود هستی. توپسرانی به نام فلان و فلان و 
دخترانی به نام فلان وفلان داری. حتی اسامی جمیع آن‌ها را براونوشته بود ودختری ملقب به 
جعفریه بود که روی اسم او خطی کشیده بود. پس چون نامه را خواندم» به من گفت: آن را به من 
بده. گفتم: رها کن. گفت: نه! به من امرشده است که ازتوبگیرم؛ لذا من نامه را به اودادم. 
حسن گفت: من آن دورا این گونه یافتم که برشک خود مردند. (ابراهیم بن شعیب وعلی بن 
خطاب) 

ابراهیم بن شعیب " گفت: من در مسجد رسول خدا ‏ نشسته بودم ودر کنارمن» مردی از 
اهل مدیته بود. مدت طولانی با هم حدیث گفتیم و از من پرسید: توکه هستی؟ به اوگفتم: من 
مردی ازاهل عراق هستم. گفت: توکه هستی؟ گفتم: غلام امام رضا تا به اوگفتم: من با توکار 
دارم. گفت: چه کار؟ گفتم: نامه‌ای از من به آن حضرت می‌رسانی؟ گفت: بلیا هروقت 


۲.منظور حضرت ازفاسق. عامل بیماری بود که بروز کرده بود. 
۳ نصربن الصیاح» قال حدثنی إسحاق بن محمد؛ عن محمد بن عبد الله بن مهران, عن أحمد بن محمد بن مطر 


وزکريا اللؤلؤی» قالا 
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خواستی (می رسانم). پس خارج شدم و کاغذی گرفتم و درآن نوشتم: به نام خداوند بخشنده 
بخشاینده. به راستی که پدران توما را به چیزهائی خبرمی‌دادند که درآن‌هاء دلالت وبرهانی 
(برحقانیت آن‌ها بود) و من دوست دارم که اسم من واسم پدرم و فرزندانم را به من بگونی. گفت: 
سپس نامه را مهرزدم وبه او دادم . -وقتی که فردا نامه مهرشده‌ای برای من آورد. آن را گرفتم. آن 
را خواندم وملاحظه کردم که درپائین نامه به خط ناخوش نوشته: «به نام خدای بخشاینده 
بخشایشگر ای ابراهیم! پدران توشعیب و صالح و از پسرانت محمد و علی و دخترانت فلاته و 
فلانه.» علاوء برآن اسم هاثی را اضافه کرده بود که تمی شناختیم؛ لذا بعضی از اهمل مجلس به او 
گفتند: بدان همانطور در غیراین مورد به توراست گفت. دراین موردی که نمی دانی هم راست 
گفت. پس درباره ی آن جستجوکن. 


۲ ۳۳۳ -ايراهيم و اسماعیل پسران ابوسمال 
احمد بن محمد بزاز گفت: یک مرتبه ابراهیم بن ابوسمال را ملاقات کردم. راوی گفت که گفم: 
ای اباحفص! قاثل به چه هستی؟ گفت: قائل به چیزی هستم که تومی‌دانی. راوی گفت: ابو 
سمال گفت: ای ابا جعفرا به راستی که گاهی پیش می‌آید که من در حیات امام کاظم شک 
می‌کنم. بار دیگربرای من» حال دیگری روی می‌آورد که در وفات او شک می‌کنم؛ ولکن اگرامام 
کاظم © واقعاً درگذشته است» برای این آمرجزصاحب شما (امام رضا ) کسی شایستگی 
ندارد. حسن گفت: او (ابراهیم) برهمین شک خود. برواقفی‌گری باقی ماند تا مرد. 

به همین اسناد برای من محمد بن احمد بن اسید نقل کرد و گفت: چون درامرامام کاظم ٩۵‏ 
شد آن چه شد. گفت: دوپسرابوسمال گفتند: ما نزد احمد» پسرامام کاظم ۴ می‌آییم. گفت: 
به طرف او دررفت وآمد بودند. اما همین که ابوالترایا خروج کرد. احمد ین موسی کاظم هم با او 
خروج کرد. ما نزد ابراهیم واسماعیل آمدیم وبه آن دو گفتیم: این مرد. با بوالسرایا خروج کرد. 
شما چه می‌گویید؟ راوی گفت: آن دو کاراحمد را ناخوش داشتند وازاوبرگشتند و گفتند: 
امام کاظم € زنده است وما برواقفی‌گری خود ثابت قدم هستیم. ابوالحسن گفت: گمان می‌کنم 
این مرد» یعنی اسماعیل» برشک خود مرد. 

صفوان" از امام رضا " برای ما نقل کرد. صفوان گفت: من به نزد امام رضا ‏ رسیدم. ابراهیم 
واسماعیل دو پسرابوسمال برامام سلام کردند واز حال خود به آن بزرگوار خبردادند و همچنین 
حال خانواده خود را به اطلاع امام رساندند. در مورد امام کاظم © ازامام رضا © پرسیدند. امام 


1 حدثنی حمدویه» قال حدئتی الحسن بن موسی. قال حدثنی أحمد بن محمدالبزاز 
۲ حمدویه» قال حدثنی محمد بن عیسی؛ و محمد بن مسعود قالا حدثنا محمد بن نصی قال حدئنا صفوان؛ عن 
أيى الحسن» قال صفوان 


۲ ٭ رجال کشی 


۴ به آن‌ها خبرداد که پدربزرگوارش وفات یافته است. گفتند: آیا وصیت کرد؟ فرمود: «بلی» 
گفتند: به شما وصیت کرد؟ فرمود: «بلی» گفتند: وصیت یک نفره؟ فرمود: «بلی» گفتند: مردم با 
ما اختلاف دارند وما معتقد به اطاعت ازامام کاظم هستیم؛ آگراوزنده است» اوامام ما است و 
اگرمرده است. وضّی‌ای که او به ما وضیت کرده است. امام ماست. پس حال چنین فردی 
چگونه است؟ آیا او مومن است؟ فرمود: «بلی» گفتند که از جانب شما آمده است که کسی که 
بمیرد وامام زمان خود را نشناصد. به مرگ جاهلیت مرده است؟ امام فرمود «او کافراست.» 
گفتند: اگراو را تکفيرنگفتيم. گفتند: حال او چگونه است؟ فرمود: «آی می خواهید شما را گمراه 
کنم؟» گفتند؟ به چه چیزی با اهل زمین استدلال کنیم؟ امام فرمود: «امام صادق 2 می‌فرماید: 
به مدینه می‌آیی ومی‌گویی که فلانی به چه کسی وصیت کرد؟ می‌گویند: به فلانی و سلاح. نزد 
ما به منزله تابوت» نزد بنی اسرائیل است. هرکجا گشت. همانجا امرولایت مستقراست.» 
گفتند: سلاح را چه کسی می‌شناسد؟ سپس گفتند: خداما را فدای توگرداند» ما را به چیزی خبر 
ده که با ان استدلال کنیم. به راستی که مردی نزد امام کاظم * می‌آید ومی‌خواهد که ازاو 
چیزی بپرسد. آن حضرت قبل از پرسش او آغازبه سخن می‌نماید ونزد امام صادق 2 می‌آید. 
پس آن سرور قبل از پرسش او آغازبه سخن می‌کند. امام فرمود: «شما همین گونه ازامام صادق 
* وامام کاظم "* سوال می‌کنید.» ابراهیم به آن حضرت گفت: ما امام صادق 2 را درک 
نکردیم. ايشان وفات یافت وشیعه براووبرامام کاظم © گرد آمدند؛ در حالی که امروزدر : 
اختلافند. امام فرمود: «چگونه مجتمع بودندء در حالی که بزرگان شما قائل به اسماعیل 
می‌باشند؟ در حالی که اور می‌بینند. چه وچه می‌نوشد ومی‌گویند که اونیکوتراست. گفتند: 
اسماعیل اورا دروصیت داخل نکرد. فرمود: «اورا در کتاب صدقه داخل کرد وامام بود.» 
اسماعیل ابوسمال گفت: او خدائی است که جزاو خدائی نیست. عالم به غیب وشهود است. 
چنین و چنان و صفات او را برشمرد درحالی که دستش را به دوردست. به اشاره» بلند کرد. 
چقدر مرا شادمان می‌کند که من گمان کردم» تواین گونه نیستی و برای من است آنچه خورشید 
برآن تابید. با گفت: دنیا وآنچه درآن است» ما تور به حال خود خبرداديم. پس ابراهيم گفت: 
ما تورا به حال خود خبرداديم. پس حال کسی که این است چگونه است؟ آیا اومسلمان است؟ 
فرمود: «نگه دا وساکت شد. 


۴-سلیمان بن جعقرجعفری ` 

حسن بن علی ازسلیمان بن جعفر جعفری نقل کرد که گفت: عبد صالح» امام موسی کاظم ۴" 

به سلیمان بن جعفرفرمود: «ای سلیمان! آیا توفرزند رسول خدائی؟» عرض کرد: بلی! دومرتبه 

پرسیدند: توفرزند علی "۳ هستی؟» عرض کرد: بلی وفرمود: توفرزند جعفر رحمت خدا بر 
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اوباده می‌باشی؟ گفت: بلی! فرمود: «اگر چنانچه نباشد. آنچه توبرآن هستی (ازامرولایت ما) از 


۳۴۶-۵ -یحیی بن ابوالقاسم ابوبصیرو یحیی بن قائم 
حمدویه یادآوری کرد که از بعضی مشایخ خود مشل یحیی بن قاسم حذاء ازدی واقفی که در 
بعضی مطالب واقفی‌ها دیدم که علی بن اسماعیل بن یزید گفت: محمد بن عمران بارقی در 
مزل علی بن ابو حمزه شاهد ما بود وابویصیرهم نزد او بود. محمد بن عموان گفت: من از 
حضرت امام صادق 2 شنیدم که می‌فرمود: «هشت تن محّث ازما هستند که هفتمین قائم 
شان است » دراین هنگام ابویصیرابوالقاسم برخاضت وسرآن حضرت را بوسید و گفت: :ازامام 
باقر 2» درحالیکه چهل ساله بودم. شنیدم که ابویصیربه او گفت: من ازامام باقر درحالی 
که حدود ۵ ساله بودم این را شنیدم؛ فرمود: ساکت باش» ای پسر! تا خداوند ایمانی برایمانشان 
بیفزاید؛ یعنی قائم ۳" 7" واین پسرم را نمی گوید. 

حسن بن قیاما صیرفی گفت: : درسال یکصد ونود وسه حح گزاردم. از حضرت امام رضا 
۴ پرسیدم: فدایت شوم. پدرت چه شد؟ فرسود: پدرم درگذشت. همانطور که پدرانش 
درگذشتند. گفتم: : با این حدیث چه کنم که یعقوب ابن شعیب برایم از ابوبصیرنقل کرد که امام 
صادق * فرمود: اگ رکسی خبرآورد که این پسرم مرد وکفن ودفن شد ودست هایشان را از خاک 
قبراوپرکردند» پس آن را باورنکنید. امام فرمود: «ابوبصیردروغ گفته است. این گونه نیست که او 
حدیث کرده امست. بلکه حضرت فرموده: اگراز صاحب این ام چنین خبری آوردند؛ نه هر 
امامی.» 

علی بن محمد بن قاسم حذاء کوقی" گفت: ازمدینه خارج شدم تا این که از محدوده ی 
مسکونی آن به سمت عراق گذشتم. دراین هنگام» به مردی که براستراشهب سور بود درراه بر 
خورد نمودم. به بعضی ازافراد که با من بودند. گفتم که این شخص کیست؟ گفت: ابن الرضا 
۴ گفت: من تصمیم گرفتم که به سمت ایشان بروم. چون مرا دید که قصد رفتن نزد آن سروررا 
دارم» برای من توقف فرمود. به ایشان نزدیک شدم تا سلام کنم. پس به سمت من دست دراز 
فرمود و من برایشان سلام کردم ودست مبارکشان را بوسیدم. فرمودند: توکه هستی؟ عرض 
کردم: ازیاران شما. فدایت شوم من محمد بن علی بن قاسم حذاء هستم. فرمود: به راستی که 


٠ .‏ -حدثتی علی ین محمد ین قتيبةء قال حدثنی الفضل بن شاقان, قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی و محمد 
بن يونس» قالا 

۲ حدثنی آحمد بن محمد بن یعقوب البیهقی» قال حدثنا عبد الله بن حمدویه البیهقی» قال حدثنی محمد بن 
عیسی بن عبید» عن إسماعيل بن عباد البصرى» عن على بن محمد ين القاسم الحذاء الکوفی 


۵۸ 9 رجال کشی 


عموی توبه حضرت علی بن موسی الرضا بود. راوی گفت: فدای توشوم. او ازآن برگشت. فرمود: 
اگرازآن برگشت» پس باکی نیست. اسم عموی اوقاسم حذاء بود و این ابویصیریحیی بن ابو 

محمد بن مسعود گفت: از علی بن حسن بن فضال درباره این ازابویصیرپرسیدم که آیا او 
متهم به غلوبود؟ اوگفت: متهم به غلونبود؛ لکن مقداری عقاید التقاطی داشت. 


۷ -زرعه بن محمد حضرمی 

۾ 1 ۲ ۲ 
حسن ابن قیاما صیرفی نقل کرد که از حضرت علی بن موسی الرضا ٥‏ پرسیدم وگفتم: فدایت 
شوم» پدرت چه کرد؟ فرمود: درگذشت؛ همانگونه که پدرانش درگذشتند. گفتم: چه کنم با 
حدیثی که نقل کرد برایم زرعه بن محمد حضرمی از سماعه بن مهران که حضرت امام صادق ٩‏ 
فرمود: این پسرم» دراوشباهت پنج تن ازانبیاء سلف وجود دارد. او مورد حسادت واقع می‌شود. 
برد. فرمود: زرعه دروغ گفته است. این گونه نیست. حدیث سماعه این گونه نیست. فرمود: 
صاحب این امو یعنی قائم "۳ دراوشباهت پنج تن ازانبیاست. نفرمود» این پسرم. 
۳۴۸ -جعفرین خلف 
جعقرین خلف " گفت: شنیدم که امام کاظم ‏ می‌فرمود: خوشا به حال مردی که نمیرد تا این 
که از خودش جانشینی را ببیند. به راستی که خداوند» این پسرم را که جانشین من است. به من 
نشان داد واشاره کرد با دست خود به سوی او دلالت برخصوص این فرزند دارد. [(امام رضا ) 


نه فرزند دیگری]. 
۹ -محمد بن بشیر 
او دارای اعتقادات نوظهور و کم مانند» درمورد حضرت امام کاظم ‏ است. 

آبوعمرو گفت: محمد بن بشیرهنگامی که امام کاظم 0 درگذاشت وواقفیه برایشان توقف 
کردند» قائل شدند که محمد بن بشیرآمد. اودارای شعبده و کارهای خارق العاده‌ای بود وبه این 
امرمعروف بود و مدعی بود که اوقائل به توقف برحضرت موسی بن جعفر لا است واین که 
حضرت موسی ‏ بین خلق ظاهراست وهمه اورا می‌بینند. اوبرای اهل نور با نون مشهود است 


۱ آبوعمرو قال سمعت حمدویه» قال زرعة بن محمدالحضرمی: واقفی. حدثنى على بن محمد بن قتيبة. قال 
حدثنى الفضل؛ قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی و محمد بن یونس: قالا حدثنا الحسن 
۲ جعفرین احمد» عن يونس بن عبدالرحمن, عن جعقربن خلف 
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وبرای اهل کدورت وتیرگی مانند خلقت خودشان درشکل انساتی بشری گوشتی. سپس همه 
خلق از ادراک او در پرده می‌شوند و او قائم ودربین آن‌ها موجود است. همان گونه که بود. جز 
اینکه مردم از او در حجابند واز ادراک او ناتوان. او مانند کسی است که مردم اورا درک می‌کنند. 
این محمد بن بشیراز اهالی کوفه وازغلامان بنی اسد بود ویاران و پیروانی داشت. قائل بودند که 
موسی بن جعفرنمرده و حبس نشده. او غایب ومخفی و قائم مهدی است واودروقت غیبت 
خود. محمد بن بشیررا برامت جانشین خود کرده واورا وصی خود قرارداده وانگشترو علم و 
جمیع آن چه که رعیت دردین ودنیای خود به آن محتاج اند به اوعطا کرده است وهمه 
اختیارات و اموررا به او واگذارنموده و اور فائم مقام خود نموده است و محمد بن بشیں امام بعد 
ازایشان است! 

عشمان بن عیسی کلابی شنید که محمد بن بشیرمی‌گوید: ظاهرانسان آدم و باطن او ازلی 
است و هموگفت که محمد بن بشیر قائل به شویت بود وهشام بن سالم با اومناظره کرد. اوبه 
تنویت اقرار کرد ومنکرآن نشد و چون ابن بشیروفات یافت» وصیت کرد به پسرش, سمیع بن 
محمد که اوامام است وهرکس راهم سمیع» وصی خود قرار دهد اوتاوقت خروج موسی بن 
جعفر © وظهورایشان» امام واجب الطاعه برهمه است. در آنچه مورد لزوم مردم است. از حقوق . 
دراموالشان وغیرآن ازآنچه که موجب تقرب آنان به خدای متعال است و برایشان واجب است 
وباید به اوضیاء محمد بن بیشترتا قیام قائم پرداخته شود و گمان آنان این است که حضرت 
علی بن موس ی وهمه کسانی که ادعای امامت می‌کنند. از فرزندان اوو دیگرفرزندان امام 
موسی 6 باطل» دروغ گوو ناپاک اند ونسب‌های آنان نفی می‌شود وآنان را دردعوی شان برای 
امامت تکفیرمی‌کنند و کسانی را که قاثل به امامت ایشان هستند» تکفیرمی کنند واموال و 
خون هایشان را حلال می‌دانند و واجبات برآن‌ها اقامه نمازو خمس وروزه ماه مبارک رمضان 
است ومنکرزکات وحج وسایرفرانض هستند وآن‌ها قاثل به مباح بودن مجارم و پسران 
هستند. دراین ام به قول خداوند متعال استناد می‌کنند. (اویزوبجهم ذکراناً واناثاً) شوری .۵ 
و قائل به تناسخ‌اند وائمه نزد آن‌ها یکی یکی‌اند. آن‌ها از قرنی به قرنی منتقل می‌شوند. مواسات 
بین آن‌ها در همه آنچه دارند» از مال یا خراج یا غیرآن واجب است. هرچی زکه شخصی در راه 
خدا وصیت کند. آن مال سمیع بن محمد و جانشینان بعد ازاومی‌باشد. مذهبشان درتفویض 
همان مذهب غالیان درواقفیه است واین‌ها همچنین قائل به حلول هستند و گمان دارند که 
هرکس که وابسته به محمد بن بشیراست. آن‌ها در طریق و بیت هستند واین که محمد 
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پروردگار در هرکسی که منتسب به اوست. حلول می‌کند واورا نزائیده وزائیده نشده واودراین 
پرده‌ها پنهان است واین فرقه وفرقه مجسمه و علیاویه واصحاب ابوخطاب که هرکس که خود 
را منسوب به آل محمد می‌داند. در منسب خود باطل است و برخدا دروغ بسته و خود دروغگو 
است. این‌ها همان کسانی هستند خداوند متعال دریاره ی آن‌ها فرمود: «یهودیان گفته‌اند که ما 
فرزندان خدا هستیم. پس بگوکه چرا شما را به گناهانتان عذاب می‌کند؛ بلکه شما هم بشری از 
مخلوقات اوهستید.» محمد درمذهب خطاییه و علی درمذهب علیاویه, آن‌ها هم مخلوق 
هستند. این گروه د رآنچه ادعا می‌کنند دروغ گویان‌اند که ازنظرآن‌ها محمد و علی رب هستند 
که نمی زایند و زائیده نشده ونمی‌خواهند که فرزند بیاورند. خدا برترازآن است که وصف 
می‌کنند وازآن چه می‌گویند» بلند مرتبه وبزرگ‌تراست وسبب قتل محمد بن بشیرشعبده و 
کارها غیرعادی او بود که برای واقفی‌ها نشان می‌داد. اواز کسانی است که برعلی بن موسی 
الرضا توقف کرده ونسبت به حضرت موسی بن جعفرت؟ قاثل به ربوبیت بود وبرای خود 
ادعای نبوت می‌کرد و نزد او صورتی بود که آن را شخصاً ساخته بود وبه پا کرده بود که گویاء 
صورت امام کاظم * بود. ازلباس‌های حریروآن را دواهای مختلف. رنگ آمیزی وآرایش 
می‌کرد وبا حیله کارهای درآن کرده بود تااین که شبیه یک انسان شده بود. آن را می‌پیچید و 
هرگاه خواست شعبده کند» درآن می‌دمید وآن را سرپا می‌کرد وبه اصحاب خود می‌گفت: 
حضرت کاظم 2 نزد من است. آگرچنانچه دوست دارید. اورا ببینید و بدانید که من پیأمبرپس 
بیائید نزد من تا به شما نشان دهم - او آن‌ها را داخل خانه‌ای می‌برد و صورت پیچید» نزد او بود 
به آن‌ها می‌گفت آیا دراین جا ساکنی می‌بینید؟ آیا غیراز من وشما کسی هست؟ می‌گفتند نه 
-در خانه هیچ کس نیست -می‌گوید خارج شوید پس آن‌ها از خانه خارج می‌شوند اوپشت 
پرده‌ای که بین اووآن‌ها قرار می‌گیرد سپس آن صورت را جلومی‌آورد سپس پرده را بالا می‌زند - 
آن‌ها نگاه می‌کنند به صورت ایستاده وشخصی که گویا شخص امام کاظم "۴ است و چیزی از 
اوموجب انکاربینندگان شود دیده نمی شد. شیاد خود در کناراو می‌ایستاد از طریق شعبده به 
آن‌ها نشان می داد که با اوسخن می‌گوید و بنحوی می‌کند و با اونزدیک می‌شد که گویا با همراز 
است - سپس با اشاره چشم به حاضران می‌فهماند که کناربروند -آنگاه آن‌ها کنار می‌روند در 
این هنگام پرده بین اووآن‌ها افکنده می‌شود آن‌ها دیگرچیزی نمی بینند.؛ وغیراین اودارای 
چیزهای عجیب وغریب ازاقسام شعبده داشت مانند آن‌هایی که آن را ندیده بودند وبوسیله 
آن‌ها هلاک شده‌اند واين حالت مدت‌ها ادامه داشت تا اینکه خبرآن به بعضی از خلفا رسید - 
هارون یا کسی دیگ رکه بعد ازاربودگمان کرد که این شخص زندیق است پس اورا گرفت و 
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خواست تا سراز تنش جدا کند -محمد بن بشیرگفت: ای امیرالمومنین من را باقی بگذار چرا 
که من برای توکارهایی می‌کنم که «اصول پادشان به آن رغبت دارند - پس آزادش کرد. 

او جیوه را بین آن الواح قوارمی‌داد -دوالی هم پرازآب بود الوا پرمی‌شد و جیوه ازآن 
الواح برمی‌گشت. پس دوال گسترده می‌شد. به خاطراین که او کاری می‌کرد که این‌ها قبل 
سابقه نداشت -وآب دربستان می‌ریخت پس اوبه تعجب می‌آورد این امربا دیگراموری که 
خداوند آن را در بهشت وعده داده است پس او را تقویت کرد و برای اومقام ومرتبه‌ای قرارداد. 
جزاین که روزی از روزها بعضی ازآن لوحه‌ها شکست و جیوه آن خارج شد واز کارافتاد وفن او 
آشکار شد. حضرت امام صادق (ع) وامام کاظم (ع) اورا نفرین کرده بودند واز خدا خواسته 
بودند که حرارت شمشیررا به او بچشاند. پس خداوند اورا حرارت آهن چشاند. بعد ازآنکه انواع 
شکنجه‌ها را تحمل کرد 

ابوعمرو گفت: همین حکایت را محمد بن عیسی عبیدی برای ما ازاوروایت کرد. بعضی از 
ایشان ازیونس بن عبد الرحمن نقل کردند که هاشم بن ابوهاشم از محمد بن بشیربعضی ازآن 
امور عجیب را آموخت وهاشم بعد از محمد بشیرمردم را به سوی این مرام فرا خواند. 

علی بن حدید مدائتی گفت از کسی شنیدم که امام کاظم (ع) فرمود «من شنیدم از کسی 
که از حضرت امام کاظم (ع) پرسید که گفت من شنیدم محمد بن بشیرمی‌گوید: توآن موسی بن 
جعفری که امام ماو حجت ما بین ما و خدای ماهست. نیستی. امام (ع) «سه مرتبه فرمود - 
خدا اور لعنت کند -خدا اورا حرارت شمشیربچشاند. خدا اور به بدترین وضع کشتن بکشد» 
به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم حال که من این را ازاوشنیدم» آیا خون اوبرمن حلال 
نیست؟ آیا خون همچون کسی که پیامبراکرم (ص) را دشنام دهد وامام رادشنام دهد حلال 
نیست؟ 

امام فرمود: «یلی به خدا قسم خون او حلال و برای تومباح است و هرکسی که این راشنید» 
گفتم آیا این سب شما نیست؟ فرمود: این دشنام به خدا وپیامبرش ودشنام به پدرانم ودشنام 
به من است» و چه چیزمانع ازاین می‌شود که کوتاهی شود چیزی ازاین سخن بالاترنیست» 
عرض کردم شما چه می‌فرمایید؟ تا انجام ندهم واورا نکشم چه گناهی برگردن من است فرمود: 
گناه مضاعف برگردن توست. بدون این که ازگناه او چیزی کم شود. آیا نمی دانی که برترین 
شهدا از نظردرجه و جایگاه روزقیامت کسانی هستند که خدا وپیامبرش را درپشتیبانی پنهان 
باری می‌کنند وازخدا وپیامبرش دفاع می‌کنند. 


۱. حدثنی محمد بن قولویه قال حدثنی سعد بن عبدالله القمی قال حدثنی محمد ین عبدالله المسمعی قال حدثنی 
على بن حدید المدائنى 
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به همین اسناد از سعد بن عبد الله به تقل از محمد بن خالد طباطبایی گفت: ابن ابوحمزه 
بطائنی برای من از حضرت امام کاظم روایت کرد که می‌فرماید: «خدا لعنت کند محمد بن بشیر 
را و خدااورا حرارت آهن بچشاند. او برمن دروغ بست. خدا ازاوییزارباد و من برای خدا ازاو 
بیزارم. خدایا من به سوی توبیرازی میجویم ازآنچه برمن دروع می‌بندد. خدایا من را ازدست او 
راحت کن.» سپس فرمود: ای علی کسی نیست که جرئت کند که عملا برما دروغ پیندد مگر 
این که خداوند. طعم شمشیررا به او بچشاند. راستی که بنان برعلی بن حسین دروغ بست و 
خداوند طعم شمشیرر به او چشانید و نیزابوالخطاب برپدرم امام صادق ن دروغ بست» خداوند 
تیزی آهن را به او چشانید و هم اکنون محمد بن بشی رکه لعنت خدا براوباد برمن دروغ می‌بندد. 
ازاونزد خدا بیزاری می‌جویم. خدایا من بیزارم از انچه که ادعای آن را محمد بشیردر مورد من 
دارد. خدایا من را از دست اوراحت کن. براستی که شیطان با پدرش در رحم شریک شده. علی 
بن ابوحمزه گفت: من کسی را ندیدم که بدتراز کشته شدن محمد بن بشی رکه لعنت خدا براو 


باد کشته شده باشد. 


۰- يونس بن عبدالرحمن ابومحمد صاحب ال یقطین 
عبدالعزیزین مهتدی را که تیکوکار قمی بود. دیدم. او وکیل و از خواص حضرت امام رضا ٩‏ 
بود. گفت: من از حضرت امام رضا ت" پرسیدم و گفتم من در هرزمان نمی توانم شما را ملاقات 
نمایم پس از چه کسی آموزه‌های دین خود را بگیرم فرمود: «ازیونس بن عبدالرحمن بگیره 

محمد بن حسن واسطی" و جعفربن عیسی و محمد بن يونس روایت کردند که حضرت 
رضا 2 سه مرتبه برای یونس بهشت را ضمانت فرمود. 

علی بن محمد قتیبی ازفضل نقل کرد که جعفربن عیسی یقطینی ومحمد بن حسن 
همگی نقل کردند که حضرت امام محمد تقی 2 برای خود یونس بن عبدالرحمن و پدرانش 
بهشت را ضمانت فرمود. 

احمد بن ابو خلف ازامام محمد تقی ‏ نقل کرد و گفت من مریض بودم وامام جواد " بر 
من وارد شدند و دربیماری ام من را عیادت کردند. هنگامی که کتاب یک شب ویک روزبالای 
سرم بود امام آن را صفحه به صفحه ورق زدند تا اینکه ازاول تا آخرآن را ملاحظه کردند و فرمودند 
خداوندا! رحم کن به یونس- رحم کن به یونس- رحم کن به یونس». 


۱ حدثنی علی بن محمدالقتیبیی: قال حدئنی الفضل بن شاذان» قال حدئتی عبدالعزيز بن المهتدی 
۲ علی بن محمدالقتیبی قال حدئنا الفضل بن شاذان. قال حدئتی محمد بن الحسن الواسطی و جعفربن عیسی 
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جعفربن معروف به نقل از سهل بن بحرگفت: شنیدم فضل بن شاذان می‌گوید در اسلام 
هیچ مردی نشوو نما نکرد که فقیه‌تراز سلمان فارسی باشد وبعد ازاومردی به وجود نیامد که 
فقیه‌تراز یونس بن عبددالرحمن باشد. 

ابا هاشم جعفری گفت: کتاب روزوشبی که یونس بن عبدالرحمن تألیف کرده بود به 
خدمت حضرت امام عسکری " بردم درآن کتاب ازاول تا آخرنظرنمودند سپس فرمودند: «این 
است دين من ودين پدران بزرگوارم علیهم السلام». 

ابراهیم بن مختاربن محمد بن عباس ازعلی بن حسن بن فضال واواز پدرش ازامام جواد 
مشل این را نقل نمود. 

فضل بن شاذان ‏ گفت- يونس بن عبدالرحمن پنجاه وچهار حج وپنجاه وچهار عمره به 
جای آورد. هزار هزار جلد برد مخالفین نوشت و گفته می‌شود که علم امامان © به چهارنفر 
ختم شدء اول: سلمان فارسی دوم: جابرسوم: سید و چهارم: یونس بن عبدالرحمن و فرد مورد 
وثوقی گفت: شنیدم يونس ابن عبدالرحمن می‌گوید: ديدم که امام صادق © در روضه بین قبرو 
منبر نماز می‌گزارد و برای من امکان نداشت که ازاو درباره چیزی بپرسم گفت برای یونس بن 
عبدالرحمن چهل برادر بود. درهرروزبه سلام آن‌ها می‌رفت وبه منزل خود برمی‌گشت- غذا 
می خورد و برای نما زآماده می‌شد سپس برای تصنیف وتألیف کتاب می‌نشست- یونس گفت 
بیست سال سکوت کردم بیست سال پرسش نمودم وبیست سال پاسخ دادم. 

فضل بن شاذان گفت: از شخص اهل وثوق شنیدم که حضرت رضا © می‌فرماید: «ابوحمزه 
ثمالی درزمان خودش مثل سلمان فارسی بود». این به خاطراین بود که درخدمت چهارنقرما 
بود. ۱ 
علی بن الحسین. محمد بن علی. جعفرین محمد وبرهه‌ای در عصرموسی بن جعفره 
يونس درزمان خود مثل سلمان بود در زمان خود 
علی بن محمد قتیبی گفت از فضل بن شاذان ازروایتی که ازیونس نقل کرد او گفت دروغ 
است یونس درآخرزمان هشام بن عبدالملک به دنیا آمد دراین زمان یقطین وجود نداشت اودر 
زمان فرزندان عباس بود. 


۱. روی عن أبی بصیر حماد بن عبید الله ين أسيد الهروی. عن داود بن القاسم 
۲. وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعیم فی کتابه. سمعت أبا محمدالقماص الحسن بن علوية الثقة 
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حسن بن علی بن فضال از حضرت رضا ‏ نقل کرد: به عاقبت کاریونس بنگرید که خدا 
چگونه ختم به خی رکرد. روحش در مدینه مجاور رسول خدا (ص) قبض شد. 

داود بن قاسم" گفت به ابوجعفرامام جواد ‏ گفتم: شما درباره يونس چه می‌گویید؟ فرمود: 
کدام یونس؟ گفتم: پسرعبدالرحمن. فرمود «شاید منظور تی غلام بنی بقطین است ؟ گفتم بلی! 

فرمود: «خدا او را رحمت کند اوبرعقیده و عملی بود که ما دوست داشتیم». 

ایی هاشم جعفری " گفت از حضرت جواد "* در مورد يونس پرسیدم» فرمود: «خدا رحمتش 
کنده 

محمد بن عیسی بن عبید" از قول برادرش جعفربن عیسی نقل کرد که اوگفت: نزد امام رضا 
© بودم و یونس بن عبدالرحمن هم نزد ایشان بود. دراین هنگام گروهی ازاهل بصره از حضرت 
اذن خواستند- امام رضا ‏ به يونس اشاره فرمودند: به داخل خانه بر خانه‌ای که راهی داشت و 
بردرآن پرده‌ای بود و فرمودند: تکان نخورتا به تواجازه بدهم. پس بصریون وارد شدند وبسیاردر 
مورد پونس بدگوثی کردند و حرف زدند وامام رضا " ساکت و سربه زیرانداخته بودند تا آنجا که 
بسیارگفتند. آنگاه ایستادند ووداع کردند ورفتند. حضرت به يونس اجازه خروج دادند واو 
گریان بیرون آمد. عرض کرد: خدا مرا فدای توگرداند. من ازاین عقیده حمایت می‌کنم. این 
است حال من نزد اران من. 

حضرت فرمود: «ای يونس ازآنچه می‌گویند. وقتی امام تواز توراضی باشد» چیزی برتو 
نیست. ای پونس با مردم به آنچه می‌شناسند حدیث کن وآنچه را نمی شناسند رها کن. ای 
یونس چه باک تور اگردردست راست تودزی باشد ولی مردم بگویند پشگل است ویامردم 
بگویند دزی است درحالی که پشگل باشد. آیا به تونفعی می‌رساند ؟»- گفتم: نه فرمود: 
«همچنین است ای يونس اگرتوبرحق باشی و امام توازتوراضی باشد آنچه مردم می‌گویند به تو 
ضرری نمی‌رساند.» ۱ 


۱. محمد ہن یحیی الفارسی, حدثتی عبد الله بن محمد. عن أحمد بن محمد بن عیسی الأشعرى عن الحسن بن 
فضال 

۲. حدثنی محمد بن مسعود قال حدثتی جعفربن أحمد» قال حدئتی العمركى» قال حدثنى الحسن بن أبى قتادة 
عتم داود بن قاسم 

۳. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی آبوالعباس الحمیری عبد الله بن جعفرعن ابی هاشم 
جعفری 

.٤‏ حدئتی آدم بن محمد. قال حدئتی علی بن حسن الدقاق النیسابوری» قال حدثنی محمد بن موسی السمان» قال 
حدئنا محمد بن عیسی بن عبید 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل انه عبدالهی اګ ۳۲۵ 


ابوهاشم جعفری! گفت از حضرت محمد جواد * در مورد یونس پرسیدم- فرمود: «کدام 
یونس؛گفتم: غلام علی بن یقطین. فرمود: «شاید منظور تویونس بن عبدالرحمن است» سپس 
فرمود رحمت خدا بریونس- رحمت خدا بریونس باد. خوب بنده‌ای بود برای خدای عزو جل 

راوی نقه" گفت حضرت علی بن موسی ‏ می فرمود: یونس بن عبدالرحمن درزمان خود 
مانند سلمان بود درزمان خودش- فضل گفت- يونس پنجاه ویک حج به جای آورد وآخرین 
حج اواز طرف حضرت رضا © بود. 

نصربن صباح گفت: یونس هرگزاز عبیدالله ومحمد پسران حلبی روایت نکرد وآن‌ها را 
ندید. آن دودر حیات امام صادق © وفات یافتند. 

یونس بن عبدالرحمن " گفت: حضرت امام موسی کاظم © فرمود: «ای یونس با آن‌ها مدارا 
کن چرا که کلام توبرآن‌ها کوبنده است.» گفتم آن‌ها به من زندیق می‌گویند امام فرمود: «اگردر 
دست تومرواریدی باشد و مردم بگویند ریگ است به توضرری نمی‌رساند واگردردست تو 
ریگی باشد و مردم بگویند مروارید است به تونفعی نمی‌رساند. 

ابوجعفربصری که مردی مورد وثوق و دانشمند و صالح وشایسته بود برای من روایت کرد و 
گفت: با یونس بن عبدالرحمن به حضورامام رضا "۲" رسیدیم - يونس به خاطراهانت هایی که از 
دوستانش ویارانش به او می‌شد به امام شکایت کرد- امام فرمود: «آن‌ها را رها کن عقلشان نمی 
رسد» 

به يونس بن عبدالرحمن" گفتند: بسیاری ازاین گروه ازتوبدگویی می‌کنند و تورا به بدی یاد 
می‌کنند گفت شهادت می‌دهم نزد شما که ه رکس دراو ازامیرالمومنین © بهره‌ای باشد ازآنچه 
گفتند براو رواست. 

عبدالعزيزین مهعدی" گفت: به امام جواد © نامه‌ای نوشتم که در مورد يونس بن 
عبدالرحمن چه می‌گویند؟ به خط شریفشان مرقوم فرمودند: «اورا دوست دارم و براورحمت 
می‌فرستم آگرچه اهل شهرتوبا او مخالف باشنده 

حمدویه گفت: محمد بن عیسی برای ما حدیث گفت که ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از 
حضرت امام جواد ^ درباره يونس پرسیدم فرمود: «مولی ال یقطین؟» گفتم بلی! به من فرمود: 


۰ حدئنی علی بن محمدالقتیبی: قال حدثنی الفضل بن شاذان عن ایی هاشم جعفری 
۲ حدثنی علی بن محمد‌القتیبی» قال حدئتی الفضل بن شاذان» قال سمعت الثقة 

۳ حمدویه بن نصیرقال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید عن يونس بن عبدالرحمن 
.٤‏ علی بن محمدالقتیبی؛ قال حدئنی ابومحمدالفضل بن شاذان؛ قال حدثنی ابوجعفر 
.٥‏ علی بن محمد» قال حدثتی الفضل» قال حدثنى عدة من أصحابنا آن يونس 

1 حمدویه بن نصیرء قال حدثنی محمد بن اسماعیل الرازی 


۲ ل رجال کشی 


درحمت خدا براو باد اوبنده صالحی بود» حمدویه گفت: محمد بن عیسی نقل کرد که یونس 
حضرت امام صادق 2 را درک کرد ولی چیزی ازآن حضرت نشنید. 

به خط جبرائیل بن احمد در کتاب خودش یافتم: حدیث کرد برای من ابوسعید آدمی واو 
گفت حدیث کرد برای من احمد بن محمد بن ربیع اقرع از محمد ین حسن بصری واوازعشمان 
بن رشید بصری. احمد بن محمد بن اقرع گفت من بعداً محمد بن حسن را ملاقات کردم برایم 
این حدیث را نقل کرد و گفت: ما در مجلس عیسی بن سلیمان در بغداد بودیم. پس مردی به 
سوی عیسی آمد و گفت می‌خواهم درباره مسأله‌ای که ازآن پرسش دارم. نامه‌ای به امام کاظم © 
بنویسم. 

فدایت شوم نزد ما قومی هستند که قاثل به شیوه یونس بن عبدالرحمن هستند آیا ازرکو؛ به 
آن‌ها بپردازيم؟ گفت: امام نوشتند: «بلی به آن‌ها بده» زیرا یونس اول کسی است که علی» وقتی 
اورا فا می خواند حضرت رضا را اجابت می کرد و گفت ما نشسته بودیم که مردی داخل شد و 
گفت: به راستی که حضرت کاظم "۲ رحلت فرمود ویونس در مجلس بود. يونس گفت: ای گروه 
اهل مجلس به راستی که بین من وبین خدا امامی جزعلی بن موسی ۳ نیست پس اوامام من 


است. 

هشام مشرقی گفت که به خدمت حضرت علی بن موسی الرضا "6" رسیدم» فرمود: «مردم 
بصره از کلام پرسیدند و گفتند که یونس می‌گوید که کلام الهی مخلوق نیست. به آن‌ها گفتم که 
يونس درست گفته است. کلام» مخلوق نیست. آیا قول امام باقر به شما نرسیده هنگامی که 
ازآن بزرگوار پرسیدند که آیا قرآن خالق است یا مخلوق؟ به آن‌ها فرمود: «نه خالق است ونه 
مخلوق «کلام خالق است». پس امریونس تقویت شد و گفتند که یونس می‌گوید که ازستت 
است که انسان دورکعت نمازدر حال نشسته بعد از عشاء به جای آورد. گفتم یونس راست 
گفت» ۱ 

حسن بن علی بن بقطین ‏ عین همین روایت کرد. گفت: به حضرت امام رضا ‏ گفتم 
فدایت شوم من توان ندارم که به نزد شما بیایم که ازهرچه که ازمعالم دیتم به آن احتیاج دارم از 
شما بپرسم. آیا يونس بن عبدالرحمن مورد اطمینان است که آنچه از معالم دینم به آن احتیاج 
دارم ازاویپرسم- فرمود: «بلی» 


۲. محمد بن مسعود, قال حدثنی محمد بن نصی قال حدثنا محمد بن عیسی» قال حدئنی عبدالعزیزین المهتدی 


القمی 


محمد بن عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالهی 9 ۳۲۷ 


محمد بن عیسی گفت يونس به من خبرداد که حضرت رضا ‏ برای من» محفوظ مائدن از 
آتش را ضمانت فرمود. 

محمد بن عیسی قمی" گفت به سمت حضرت رضا ‏ روی آوردم پس یونس مولی ال 
یقطین به پیشوازم آمد و گفت: کجا می‌روی؟ گفتم: امام رضا ۳ رام ی خواهم. گفت ازاواین 
مسأله را بپرس و بگوآیا بهشت بعداً خلق می‌شود؟ چون من گمان می‌کنم که بهشت خلق نشده 
است. 

راوی گفت: به محضرامام رسیدم ودر نزد ایشان نشستم و به ایشان عرض کردم که یونس 
غلام ال یقطین پیامی را به من سپرد- امام فرمود: «آن چیست ؟» گفتم به من از بهشت خبردهید 
بعداً خلق می‌شود به راستی که من گمان می‌کنم آن خلق نشده؟ فرمود: دروغ است پس جتت 
آدم کجا بود. 

عبدالعزیزین مهتدی " گفت: به امام رضا " عرض کردم» مساقت وراه من دور است من در 
هرزمان نمی توانم به شما برسم آیا معالم دین خود را ازیونس غلام ال بقطین بگیرم. فرمود: «بلی» 

یاسرخادم گفت: دریکی از روزها امام رضا 2 صبحگاهان به من فرمود: «من دیشب غلام 
علی بن یقطین را خواب ديدم وبين دو چشم اوسفیدی نورانی بود من آن را تأویل وتعبیربه دين 
می‌کنم. 

این سنان " گفت: به امام رضا 2 گفتم يونس می‌گوید بهشت و جهنم خلق تشده‌اند. فرمود: 
چه شده اور خدا اورا لعنت کند. پس بهشت آدم کجا بود؟ 

محمد بن ابادیه گفت به امام کاظم ^ در مورد یونس نوشتم. پس نوشت» خدا اور لعدت 
کند خدا اصحاب اورا لعنت کند- یا فرمود: خدا ازاو وازاصحاب اوبیزاراست. 

یونس بن بهمن " گفت به حضرت امام رضا © بشویس ودر مورد آدم؛ پرسش نما که آیا از 
جوهروجودی خدا چیزی دراوهست؟ گفت امام برای اونوشت وبه او جواب داد: «این مسأله 
مسأله کسی است که برغیرستت باشد» این موضوع را به يونس گفتم. یونس گفت: این موضوع 
را اصحاب ما نشنوند که ازتوبیزاری بجویند. راوی گفت به یونس گفتم ازمن با از تو. 


۱. محمد بن مسعود. قال حدثنی محمد بن نصیرء قال حدثنی محمد بن عیسی 

۲ علی بن الحسن بن علی بن فضال» قال حدثنی مروک بن عبید. عن محمد بن عیسی 

۳ جبریل بن آأحمد. قال سمعت محمد بن عیسی» عن عبدالعزیزین مهتدی 

.٤‏ حدثنی علی بن محمد قال حدئنی محمد بن آحمد» عن محمد بن عیسیء قال» قال پاسر 

.٥‏ علی قال حدثنی محمد بن أحمد» عن یعقوب بن یزید. عن مروک بن عبید» عن یزید بن حماد» عن ابن ستان 
1 على قال حدثنی محمد بن يعقوب» عن الحسن بن راشد» عن محمد 

۷۔ علی بن محمد» قال حدٹنی محمد بن أحمد؛ عن یعقوب بن یزید عن الحسین بن بشارالواسطی» عن يونس 


۸ *# رجال کشی 


حسین بن راشد. گفت: هنگامی که حضرت رضا ٩‏ به سمت خواسان کوچ کردند- به 
يونس گفتم این ابوالحسن است که به خراسان منتقل شد. راوی گفت: آگرازروی طوع و اختیار 
يا ازروی اکراه در این امرداخل شده او طاغوت است. 

حضینی' گفت: اگرداخل این امر(ولایت عهدی مأمون) با اشتیاق یا اکراه وارد شده باشد 
سلسله نبوت که تا آدم ‏ مرتبط بود امروز شکست و گسسته شد. 

جعفرین معروف گفت: شنیدم یعقوب ازیونس بدگویی می‌کرد و می‌گفت که بونس 
احادیثی را روایت می‌کند که شنیده نشده است. 

یونس بن عبدالرحمن ‏ گفت چون حضرت امام کاظم ‏ رحلت نمودند نزد هریک از 
کارگزاران آن حضرت مال زیادی بود- واین امرسبب وقوف وانکارآنان نسبت به موت امام 
کاظم 2 شد. مثلا نزد زیاد قندی» هقتاد هزار دینار و نزد علی بن ابو حمزه سی هزار دیناربود. 
راوی گفت: من چون این امررا مشاهده کردم و حق روشن شد وامرولایت حضرت رضا " را 
شناختم. آنچه دانستم بیان کردم و مردم را به سوی آن سرور دعوت نمودم. راوی می‌گوید: آن دو 
نفر(فوق الذکر) دنبال من فرستادند وبه من گفتند به این امرمردم را دعوت نکن. اگرسال 
می خواهی ما تورا بی نیاز می‌سازیم وده هزاردیناربرای من ضمانت کردند وبه من گفتند دست 
بردار, يونس گفت: به آن د و گفتم ما روایتی از دو صادق آل محمد (ص) (امام باقرو امام صادق 
علیهما السلام) داریم که آن دو بزرگوار فرمودند: «هرگاه بدعت‌ها ظاهرشد برعالم فرض است که 
علم خود را ظاهرنماید» واگراین کاررا نکند نورایمان ازاوسلب می‌شود» ومن هرگزامرجهاد و 
امرخداوند متعال را در هیچ حالی ترک نمی‌نمایم راوی گفت آن دوبا من به دشمنی برخاستند و 
عداوت خود را برعلیه من آشکارنمودند. 

جعفرین احمد ازیونس نقل کرد که گفت: به امام رضا 2 گفتم شما می‌دانید که من ازهمه 
خلق گسستم و به شما وپدر بزرگوارتان پیوستم وبه حق خداوحق رسول اووحق اهل بیت او که 
همه رآ نام بردم تابه حضرت منتهی شد که هرچه به من خبردهد من به مردم نگویم و من انتظار 
داشتم که بفرماید پدرم زنده است. سپس از وضع پدر بزرگوارایشان پرسیدم که آیا زنده است یا 
مرده؟ فرمود «به راستی که به خدا سوگند می‌خورم که وفات یافت» گفتم فدایت شوم» شیعیان 
شما- با گفتم موالی شما- روایت می‌کنند که دراوشباهت به چهارتا از پیامبران است. فرمود: 


۱. علی, قال حدثتی محمد بن أحمد» عن يعقوب» عن الحسین» عن ابن راشد 

۲ علی» قال حدثنی محمد بن أحمد» عن يعقوب» عن على بن مهزیان عن الحضینی 

۳ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد» عن أحمد بن الحسين» عن محمد بن جمهور عن أحمد بن 
الفضل, عن يونس 


محمد ین عمر بن عبدال‌زیز کشی/ دکتر حسن مبیتی» فضل اله عبدالهی 9 ۳۲۹ 


«به خدایی که خدایی جزاونیست از بین رفت» گفتم با غیبت یا با موت ؟ فرمود: «با مرگ ازبین 
رفت» گفتم: چگونه در حالی که شما در مدینه بودید و پدر بزرگوارتان در بغداد. از کجا به موت 
ایشان آگاهی یافتید؟ فرمود: چیزی از جانب او به من رسید که از مرگشان مراآگاه نمود. گفتم: آیا 
به شما وصیت نمود؟ فرمود: «بلی» آیا کسی دب را با شما درآن شریک قرارنداد؟ فرمود: «نه» 
گفتم آیا ازبرادران شما کسی برشما امام است؟ فرمود: «نه» عرض کردم شما امام هستید ؟ 
فرمودند: «بلی» 

محمد بن حسین بن صبّاح از پدرش نقل کرد که گفت به یونس گفتم: دلامه به من خبرداد 
که توگفتی که اگر می‌دانستم حضرت رضا؟ به نامه‌ای که به اونوشتم اقدام نمی کند؟ 

گفت: بلی! گفتم وای برتو توبا این چه اراد کرده بودی ؟ گفت: خواستم که اور از 
دفینه‌های شما بی نیاز گردانم. گفتم که خواستی به خداوند در عرش او عاریه بدهی. 

عبداله بن محمد بن حجال " گفت نزد امام رضا " بودم وبا او کتابی بود که می خواند درباره 
خودش تا اینکه کتاب را به زمین کوبید؛ وگفت کتاب ولد زنا که آن کتاب یونس " بود 

حسن بن بنت الیاس" ازیونس بن بهمن نقل کرد که پونس بن عبدالرحمن گفت: تامه‌ای به 
امام رضا © نوشتم وازایشان پرسیدم که آیا درذات آدم از جوهرپروردگار چیزی بود؟ گفت: آن 
حضرت در جواب نامه من نوشتند- صاحب این پرسش از سنت بویی نبرده است اوزندیق 
است. 

یزید بن حتاد" از حضرت رضا 2 نقل کرد که گفت من به آن حضرت عرض کردم آیا پشت 
مسرکسی که او را نمی شناسم نماز بگزارم؟ امام فرمود: «جزپشت سرکسی که به دين اواعتماد 
داری نماز نگزاره من عرض کردم آیا پشت سریونس و اصحاب او نماز بگزارم؟ فرمود: «شما را در 
این مسأله به علی بن حدید حواله می‌دهم اویونس را خوب می‌شناسد» گفت من از علی بن 
حدید این موضوع را پرسیدم. گفت: پشت سریونس و اصحاب او نمازنگذار. 


۱ علی, قال حدثنا محمد بن أحمد» عن يعض آصحابنا عن محمد بن الحسن بن الصباح 

۲ على بن محمد. قال حدثنی محمد ین آحمد. عن بعض أصحابتاه عن علی پن محمد بن عیسی» عن عبد اله 
بن محمدالحجال 

۳ یوتس ازفقهاء سرآمد عصرخود بود و مورد علاقه ووثوق امام رضاه » بود. آزاین نظرمورد حسادت دیگران قرار 
گرفت تاآنجا که علی رغم آن همه تمجید امام در موارد گوناگون, برعلیه اوازامام به صورت ناخواسته و نادانسته 
روایت جعل کردندکه به شدت توسط محدئین تکذیب شد. 

6 طاهرین عیسی, قال حدثتی جعفرین آحمد. قال حدثنی الشجاعی» عن یعقوب بن بزید. عن الحسین بن بشار 

5 آدم بن محمدالقلانسی البلخی» قال حدثنی علی بن محمدالقمی, قال حدثنی لحمد بن محمد بن عیسی 
القمی» عن یعقوب بن بزید. عن أییه يزيد بن حماد 


۰ 9 رجال کشی 


علی بن محمد قتیبی گفت: فضل بن شاذان برای ما روایت کرد و گفت احمد بن محمد بن 
عیسی به خاطرگناه خود در مورد يونس به خاطرخوابی که دیده بود توبه واستغفا ر کرد چرا که 
علی بن حدید در خفاء میل باطنی خود را با يونس و هشام ابراز نمود. 

محمد بن ابراهیم الحضینی اهوازی" گفت هنگامی که امام رضا ۵ را به خراسان بردند 
یونس بن عبدالرحمن گفت: اگردراین امربا طوع ورغبت یا با جبرو اکراه وارد شد زنجیره نبقت 
متصل به آدم گسسته شد.(به خاطرهمکاری با طاغوت درحالی که مشال هایی ازقبیبل 
همکاری یوسف پیامبربا جبابره وجود دارد) 

محمد بن حجّال ‏ گفت نزد حضرت رضا 2 بودم در هنگامی که کتابی نزد اوآورده شد که 
آن را می‌خواند. وقتی کتاب را خواند آن را به زمین کوبید و گفت «این کتاب پسرزناکاراست. این 
کتاب زندیق کافربی فرهنگ است» ‏ وقتی من نگاه کردم دیدم کتاب یونس است. 

ابوعمرو گفت: باید اهل نظردقّت کنند و ملاحظه نمایند تا تعجب کنند و درشگفت شوند 
ازاین اخباری که قمی‌ها در مورد يونس روایت کرده‌اند و بدانند که این‌ها با عقل سازگاری ندارد 
وآن اینکه احمد بن محمد بن عیسی و علی بن حدید که فضل بن شاذان یادآوری کرد که آن‌ها 
ازبدگویی وگناه ناروایی که به يونس کرده بودند برگشتند وتوبه کردند وشاید این روایات از 
احمد قبل ازتوبه وبازگشت اوباشد وعلی هم برای مدارا با اصحاب خود واما یونس بن بهمن از 
کسانی است که خودش ازیونس بن عبدالرحمن روایت و دستور می‌گیرد عاقلانه نیست که برای 
اواظهار عیب جویی کند وازاو حکایت نماید- و کلاعقل مانند این‌ها را نفی می‌کند. 

واما حدیث حجال که احمد بن محمد آن را روایت کرد حضرت امام رضا 2 بسی برترو 
شان و جلالت آن سروربالاترازاین است که کسی را به زنا نسبت دهد وهمچنین پدران بزرگوار 
آن امام و فرزندان گرامی ایشان بعد ازایشان- زیرا که روایت ازآن‌ها برخلاف این است در حالیکه 
آن بزرگواران از مثل اینگونه نسبت‌ها نهی کردند چیزی که برای دنیا ودین انسان گودالی است 
که اورا گرفتار می‌کند ازآن برحذر می‌دارند و به غیرآن تشویق و ترغیب می‌نمایند. 


1 آدم؛ قال حدثنی علی بن محمد بن یزید القمی؛ قال حدثتی أحمد بن محمد بن عیسیء عن الحسین بن سعید. 
عن محمد 

۲ آدم بن محمد قال حدثنی علی بن محمدالقمی» قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن عبد الله بن 
محمدالحجال 

۳ . متأسفانه این گونه اهانت حاکی از روح تکفیری بعضی‌ها دارد که دوست دارند مخالفین نظ ر خود را به بدترین 
وضعی از صحنه به در کنند و چه بسا از جایگاه با قداست معصومین که مشّه ازاینگونه اقاویل است هزینه 
می‌کنند. 


محمد ین عمر بن عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اثه عبدالهی 0 ۳۳۱ 


علی بن جعفرازپدرش از جدش از علی بن الحسین "*روایت کرد که اوبه فرزندان 
خود می‌فرمود: «با اهل دین و معرفت مجالست نمایید واگربراین قادرنیستید پس به تنهایی 
خویگیرید وسالم بمانید واگرچارهای جزبا همنشینی با مردم ندارید پس با ال مروت و 
جوانمردی همنشینی کنید چرا که آن‌ها درمجالسشان فحش نمی دهند. پس این مرد ازامام ۳ 
درباب کتاب درآنچه لایق اونبود از چه حکایت کرد در حالی که آن‌ها که درود خدا برآنان باد 
منزه وبه دور هستند از فحش وناسزا و جهالت و سخن گفتن به مشل اینگونه احادیث و امشال 
آن. 


۳۵۳-۳۵۳-۳۵۲-۵۱- هشام ابن ابراهیم مشرقی و جعفربن عیسی بن بقطین و 
موسی بن صالح و ایوالاسد داماد علی بن بقطین 
حمدویه و ابراهیم گفتند: ابوجعفرمحمد بن عیسی عبیدی روایت کرد و گفت: شنیدم ازهشام 
بن ابراهیم ختلی که او مشرقی است. می‌گوید درسال یکصد و نود ونه برای جماعتی جهت 
ملاقات امام رضا ‏ اجازه خواستم پس ما وآن‌ها که شانزده مرد بودیم بردرب خانه امام رفا ٩‏ 
حاضرشدیم. مسافری خارج شد گفت: ال یقطین و يونس بن عبدالرحمن داخل شوند. بقیه هم 
تک تک وارد شوند چون این‌ها داخل شدند وسپس خارج شدند مسافری بیرون آمد. من و 
موسی و جعفربن عیسی و یونس را فراخواند. ما جمعاًهمگی برامام وارد شدیم- عباس دریک 
طرف بدون عبا ورداء ایستاده بود. این درسال ابوالشرایا بود پس سلام گفتیم وایشان مارا امربه 
نشستن کردند همین که نشستیم جعفرین عیسی رو به حضرت کرد و گفت: شکایت می‌کنم به 
خدا وبه توازآنچه ما از جانب اران خود به آن گرفتاریم فرمود: «شما در چه چیزازآن‌ها شکایت 
داری» جعقرگفت به خدا قسم آن‌ها ما را زندیق و کافرمی خوانند و از ما بیزاری می‌جویند. فرمود: 
«این گونه بودند اصحاب علی بن الحسین ومحمد بن على و اصحاب جعفرو موسی علیهم 
السلام به راستی که اصحاب زراره غیر خود را تکفیرمی‌کردند و همین طور دیگران آن‌ها را تکفیر 
می کردند» به حضرت عرض کردم» ای آقای من ازتوکمک می‌خواهم براین دوشیخ يونس و 
هشام واین دو حاضرند این دوما را تأدیب کردند وبه ما کلام آموختند ای آقای من اگربرهدایت 
هستیم این دوما را هدایت کردند واگربرگمراهی هستیم این دوما را گمراه کردند پس ما را امر 
کن به ترک آن وم ازآن به سوی خدای متعال توبه می‌کنیم ای آقای من ما را به دين خدا دعوت 
کن تا ازتوپیروی کنیم. 

امام رضا ‏ فرمود: «من شما را جزیرهدایت نمی‌دانم. خدا شما را جزای خیردهد. يه 
نصیحت قدیم ونصیحت جدید خیراست.» آن‌ها قدیم را یرعلی بن بقطین و جدید را که به 
خدمت آن حضرت تأویل کردیم خدا بهترمی‌داند. جعفرگفت: فدایت شوم؛ به راستی صالح و 


۲ 9 رجال کشی 


ابوالاسد داماد علی بن بقطین ازشما تقل کردند که برای شما از کلام ما بیان کرده‌اند شما به 
آن‌ها گفتید شما را چه شده کلام بین شما به زندقه بدل می‌شود. امام فرمود: «من این را به آن‌ها 
نگفتم آیا من آن را گفتم به خدا قسم به آن‌ها نگفتم». 

یونس گفت: فدایت شوم آن‌ها گمان می‌کنند ما زندیق هستیم واو کنار مردی نشسته بود 
که چهارزانونشسته بود وساعت به ساعت صورت و بناگوش‌های خود را برشکم پای چپ خود 
می‌مالید امام به يونس فرمود: «آیا می‌دانی چنانچه توزندیق باشی به تومومن بگویند به توازآن 
نفعی نمی رسد و آگرمومن باشی وترا زندیق بگویند به توچه ضرری می‌رساند؟» مشرقی به آن 
حضرت عرض کرد به خدا قسم شما جزآنچه پدران بزرگوارتان گفتند چیزی نمی گویید نزد ما 
کتابی است آن را کتاب جامع نامیدم د رآن همه آنچه مردم از پدران شما تکلم می‌کنند موجود 
است و ما به همان کلام تکلم می‌کنیم. 

و جعفربن عیسی یقطین هم کلامی شبیه به کلام مشرقی گفت. پس امام 
جعف رکرد و فرمود: «هرگاه شما جزبه کلام پدران من تکلم نمی‌کنید پس می‌خواهند به کلام 
ابویکرو عمرتکلم کنید» 

حمدویه گفت: هشام مشرقی او پسرابراهيم بغدادی است من درباره اوازایراهیم پرسیدم و 
به او گفتم که آیا او مورد وثوق است او با تأ کید دوبارگفت که مورد وثوق است. گفت من پسرش 
را دربغداد دیدم. 


علیه‌السلام 
رو به 


۵- هشام بن ابراهیم عباسی 
محمد بن سالم گفت: هنگامی که آقای من موسی بن جعقر را به سمت هارون بردند هشام 
بن ابراهیم عباسی نزد ایشان آمد به آن حضرت گفت: ای آقای من شما برای من نوشتید که به 
فضل بن بونس بچسب وازاو بخواه که امرمن را رواج دهد راوی گفت: حضرت کاظم "" سواربر 
مرکب به سوی او رفتند. 

دربان اوآمد وگفت: ای آقای من؛ حضرت موسی بن جعفر بر درب خانه است. فضل بن 
يونس گفت: اگرراست گفته باشی توآزادی وفلان چیزوفلان چیزهم مال توباشد پس فضل بن 
يونس پا برهنه خارج شد و می‌دوید تا اينکه به سوی آن حضرت خارج شد و برقدم‌های مبارک 
آن حضرت افتاد و قدم‌های حضرت را می‌بوسید سپس خواهش کرد که حضرت داخل خانه 
شوند پس حضرت داخل شدند و به فضل فرمودند «حاجت هشام بن ابراهیم را برآورده کن» آن را 
برآورده ساخت . سپس گفت: ای آقای من؛ غذا آماده است. به من افتخار بدهید که برای غذاء 


۱. وجدت بخط محمد بن الحسن بن بندار القمی فی کتابه. حدثنی على بن ابراهیم بن هشام 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالهی هو ۳۳۳ 


نزد من باشید امام فرمودند: «بباوره سفره‌ای پهن کرد وروی سفره غذاهای سرد بود. امام © 
دست مبارک خود را در غذاهای سرد حرکت داد سپس فرمود: «غذای سرد دست درآن می‌گردد» 
وقتی غذای سرد برداشته شد غذای گرم آوردند امام فرمود «غذای گرم پرهیزاست» 

محمد بن حسن گفت علی بن ابراهیم بن هاشم ازریان بن صلت برای من روایت کرد گفت 
به حضرت امام کاظم * گفتم که هشام بن ابراهیم عباسی گمان دارد که شما غنا را برای او 
حلال کرده‌اید امام فرمود: «دروغ گفت زندیق اواز من درباره آن پرسید به اوگفتم که مردی از 
حضرت باقر پرسید امام باقر به او فرمود اگ رخداوند بین حق وباطل فرق گذاشته پس غناء 
کجاست- آن رز کے پس غا باطل است مام فود ب رای که حکم راتمام کردی» 

صفوان بن یحیی' وابن سنان آن دواز حضرت امام کاظم ‏ شنیدند که می فرمود: «خدا 
لعنت کند عباسی را که اوزندیق است وهمین طور دوست اویونس چرا که آن‌ها قاثل به حسن 


وین هستند» 
معمر بن خلاد" گفت: از حضرت رضا 0و شنیدم که می فرمود: عباسی زندیق است وپدرش 
هم زندیق بود. 


برای من عباسی " روایت کرد که به حضرت علی بن موسی © گفت: چرادرامری که 
امیرالمومنین می‌خواهد وارد نمی شوید؟ فرمود: «آیا توهم مانند او و نظری داری ای 
عباسی» عباسی گفت آری آنچه ازشما می‌خواهد بپذیریا این که ۶ شمشیروا به توعطا کنم. 

E ۱ 4‏ ۲0۷ سیدیم وبه او گفتیم 
آیا او از فرزندان عباس است گفت نه- اوازشیعیان بود هارون ازاوخواست پس او کتاب‌های 
زیدیه و کتاب‌های اثبات امامت عباس را نوشت شت سپس برای کسی که ازاو عیب جویی می‌کرد 
وسیله‌ای به کاربرد و مخفی شد و سلطان برکتب اواطلاع پیدا کرد پس گفت: این عباسی 
است امانش داد واورا آزاد گذاشت 


۵۱۷-۵۶ - صفوان بن یحیی واسماعیل بن خطاب 


محمرین خلاد" گفت: طبق وصیتی که صفوان بن یحیی به من کرد آنچه از غله اسماعیل بن 
خظاب خرج شد برداشتم. امام رضا "" فرمود: «خدا رحمت کند اسماعیل بن خطاب راخدا 


۱. محمد بن مسعود. قال حدئتی علی بن محمد, قال حدئنی محمد بن أحمد» عن یعقوب بن یزید» عن رجل من 
أصحایتا 

۲ وعنه. قال حدثنی علی: قال حدثنی أحمد بن محمد بن عیسی» عن أبی طالب. عن معمر 

۳. وعنه» قال حدئنی علی, قال حدثتی أحمد» عن آبی طالب 

4 حدثښی محمد بن قولويه» عن سعد» عن یوب بن نوح» عن جعفربن محمد بن إسماعیل» قال أخبرنی معمر 


۶ ل رجال کشی 


رحمت کند صفوان را آن دو از حزب پدران بزرگوار من هستند و هرکس از حزب ما باشد خدا اورا 
داخل بهشت قرار می‌دهد» صفوان درسال دویست وده درمدینه وفات یافت. حضرت امام 
محمد تقی *" حنوط و کفن برای او فرستاد به اسماعیل بن موسی دستور داد براو نماز بگزارد. 


۳۶۱-۳۶۰-۳۵۹-۸- صفوان بن یحیی بیّاع سابری و محمد بن سنان و زکریّا بن 
آدم وسعد بن سعد قمی 
محمد بن عیسی از مردی از علی بن حسین بن داود قمی روایت کرد وگفت: شنیدم امام جواد 
از صفوان بن یحیی و محمد بن سنان به خوبی یاد می‌فرمود و فرمود: «خداوند ازآن‌ها راضی 
باد به رضایت من ازآن‌هاء آن دو هرگزبا من مخالفت نکردند» این توصیف از امام بعد ازآنی بود 
که من چیزهایی دربارء آن‌ها ازیاران ما شنیدم. 

ابی طالب عبدالّه بن صلت قمی گفت: در اواخرعمر حضرت امام جواد ‏ براووارد شندم از 
ایشان شنیدم که می‌فرمود: «خداوند صفوان بن یحیی را و محمد بن سنان وزکریا بن آدم را از من 
جزای خیردهد به راستی که به من وفا کردند» نامی از سعد بن سعد نبرد. گفت من از خانه خارج 
شدم» پس موفْق را ملاقات کردم و به اوگفتم: مولای من گفت صفوان و محمد بن سنان وژکریا 
ابن آدم جزای خیردهد ونام سعد بن سعد را نفرمود. گفت: من برگشتم به سوی آن بزرگوار فرمود: 
خداوند از من جزای خیردهد صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و زکریا این آدم وسعد بن سعد 
را که به راستی به من وفا کردند.» 

محمد بن اسماعیل بن بزیغ گفت: حضرت جواد 2 به من خبرداده بود به لعن صفوان بن 
یحیی و محمد بن سنان می‌فرمود: «آن‌ها با من مخالفت کردند» گفت: وقتی سال بعد شد امام 
جواد 2 به محمد بن سهل بحرانی فرمود: «صفوان بن یحیی و محمد بن سنان را دوست بداربه 
راستی که ازآن‌ها راضی شدم: 

معقربن خلاد " گفت امام رفا ۹ فرمود دو گرگ درنده دروقتی که چوپان نیست درگله 
بیشترازاین ضرر نمی رسانند که حټ ریاست به دین مسلمان می‌رساند» سپس فرمود: «اما 
صفوان ریاست رادوست ندارده . 


۱. حدثنی محمد ین قولویه. قال حدثنی سعد بن عبد الله قال حدثنی ابوجعفرآحمد بن محمد بن عیسی 
۲ حدٹنی محمد بن قولویه» قال حدئنی سعد» عن أحمد بن هلال» عن محمد بن إسماعیل 
۳. وعنه» عن سعدء عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعید. عن معمر 
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حسین بن داود قمی' گفت شنیدم امام جواد ‏ صفوان بن یحیی و محمد بن سنان را به 
نیکی یاد می‌فرمود. می‌فرمود: «به خاطررضایت من ازآن‌ها خدا ازآن‌ها راضی باشد هرگزبا من و 
با پدرم عام مخالفت نکردند» 

بعد ازآنکه این روایت آمد من ازغیرواحد ازآن حضرت شنیدم 
۲- عار ساباطی 


مروک بن عبداش" از مردی که خود می‌شناخته روایت کرد که گفت حضرت امام رضا © فرمود: 
«من عار ساباطی را از خدای خود طلب کردم او رابه من بخشید» 


۳۶۳- ابراهیم ابن ابو بلاد 
علی بن اسباط " گفت: حضرت امام رضا 2 بدون مقدمه فرمود: «ابراهیم ابوبلاد برآن چیزی 
است که شما دوست دارید.» 


۴ دعبل بن علی خُزاعی شاعر 

ابوعمرگفت: به من رسید که دعبل بن علی برامام رضا 2© در خراسان وارد شد چون به محضرآن 
سروررسید به ایشان گفت من قصیده‌ای گفتم و پیش خود قرا ر گذاشتم که آن قبل ازشما برای 
کسی نخوانم امام 0 فرمود: «بیاورآن را (بده)» پس خواند قصیده‌ای که مطلع آن این است 


آیانمینگرید که من ازسی ا 
صبح وشام در حسرات دایمی هستم 
من غنیمت آن‌ها را که دربین غیرشان تقسیم شد می بینم 
درحالیکه دست‌های خودشان از غنیمتشان خالی است 


وقتی از خواندن شعرفارغ شد امام رضا ‏ ایستادند وداخل منزلشان شدند وبرای دعبل 
خرقه خزی که ششصد دیناردرآن بود فرستادند وبه کنیزگفتند که به دعبل بگومولای من 
گفت با این برای سفرخود کمک بگیرو از ناچیزی آن ما را معذور دار, دعبل به جاریه گفت نه به 
خدا قسم من این را نخواستم وبرای این خارج نشدم ولکن بگویکی ازلباس‌های خود را به من 


۱. محمد بن مسعود. قال حدثنی علی ین محمد» قال حدثنی آحمد بن محمد» عن رجل 
۲ محمد بن قولویه. قال حدثنی سعد بن عبد الله القمی» عن عبدالرحمن بن حماد الکوفی» عن مروک 
۳ حدئنی الب حسين بن الحسن» قال حدئنی سعد بن عبد الل قال حدثنی محمد بن | الحسين بن أبى الخطاب. 
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بدهند. امام دوباره همان هدیه را به اوبرگرداندید وجبه‌ای از لباس خود به جاریه دادند که به او 
بدهد- پس دعبل خارج شد تا به قم وارد شد واهل قم به جټه نگاه می‌کردند وآن را به هزاردینار 
ازاو می‌خریدند او قبول نکرد. گفت نه به خدا قسم خرقه ازاین قبیل هزار دینارنیست. پس ازقم 
خارج شد آن‌ها به دنبالش راه افتادند ودورش جمع شدند و جبه را گرفتند پس به قم برگشت و 
درباره جبه با آن‌ها صحبت کرد. گفتند این راهی ندارد اگرځواستی این هزار دینار- گفت باشد و 
پاره‌ای ازآن پس هزار دینار را با پاره‌ای از لباس به اودادند. 


۵- مرزبان بن عمران بن قمی اشعری 

محمد بن عیسی ازحسین بن علی از مرزبان بن عمران قمی اشعری نقل کرد که گفت: به 
حضرت رضا تا گفتم: من ازشما از مهمترین اموری که برای من اهمیت دارد می‌پرسم. آیا من از 
شیعیان شما هستم ؟ فرمود: «بلی» عرض کردم اسم من نزد شما نوشته شده است فرمودند: «بلی» 


۶- مسافرمولی (غلام) امام رضا © 


مسافرگفت حضرت رضا * در خراسان به من امرفرمود: حق با ابوجعفرجواد 2 است به راستی 
که او صاحب وآقای توست. 


۷- جوانی 
حمدویه وابراهیم گفتند: ابوجعفرمحمد بن عیسی برای ما روایت کرد و گفت: جوانی با امام 
رضا نا از مدینه به سمت خراسان خارج شد واوازنزدیکان امام رضا ‏ بود. 


۸- عبدالعزیزین مهتدی قمی 

جعفرین معروف گفت: فضل بن شاذان برای من روایت کرد به حدیثی از عبدالعزیزین مهتدی 

قمی پس فضل گفت: من هیچ قمی را درزمان خودش چون او (عبدالعزیزبن مهتدی) ندیدم. 
علی بن محمد قتیبی گفت: فضل بن شاذان برای من حدیث گفت و گفت عبدالعزیزیرای 

من حدیث گفت درحالیکه او بهترین قمی بود از کسانی که من دیدم واو وکیل امام رضا ٥‏ بود. 
از عبدالعزیز" یا از کسی که ازاوروایت کرد که گفت من نامه‌ای به حضرت امام جواد ٩‏ 

نوشتم که نزد من ازاموال شما چیزی هست» پس به من امربفرما در مورد آن به چه کسی آن را 


1 براهیم بن محمد بن العباسی الختلی» قال حدثئی حمد بن إدریس» قال حدثنی الحسین بن حمد بن یحیی بن 
عمران» قال حدئنی محمد بن عیسی 

۲. حمدویه وابراهیم, قالا حدئْتا ابوجعفر محمد بن عیسی 

۳. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی أحمد بن محمد. عن عبدالعزیز 
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بپردازم.امام ‏ به من مرقوم فرمودند: «گرفتم آنچه در این نامه بود. سپاس خدای را و خداوند 
گناه تورا بیامرزد وبرما وتورحم کند و خداوند ازتوراضی باشد به خاطررضایت من از تو 
۶ - محمد بن ستان 
حمدویه بن نصیریادآور شد که ایوب بن نوح برای او دفتری فرستاد که درآن احادیث محمد بن 
سنان بود. به ما گفت اگرخواستید آن را بنویسید. می‌توانید. چرا که من آن را از محمد بن سنان 
نوشتم ولکن من ازاو برای شما چیزی روایت نمی‌کنم. چراکه ایوب گفته بود محمد قبل از 
مرگش گفت: تمام آنچه برای شما به آن حدیث گفتم نه شنیدنی است ونه روایت بلکه دریاقفت 
من است! 

محمد بن عیسی گفت: نزد صفوان بن یحیی نام محمد بن سنان برده شد. او گفت: محمد 
بن سنان از گروه طیّاره بود ما آن را بیان کردیم. 

شنیدم فضل بن شاذان ' می‌گوید: روا نمی دارم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم و 
فضل در بعضی کتاب‌های خود یادآور شد که ابن سنان ازدروغ گویان مشهوراست واین ابن 
سنان عبدالله سنان نیست. 

ابومحمد فضل بن شاذان " گفت: روایت کنید ودر بعضی نسخ احادیث ابن ستان را ازمن 
رد کنید و گقت برای شما تا زنده ام دوست ندارم که احادیث محمد بن سنان را از من روایت 
کنید واوروایت کردن بعد از موت خود را اجازه داد. 

ابرعمر وگفت به راستی که از محمد بن ستان- فضل و پدرش ویونس ومحمد بن عیسی 
عبیدی و محمد بن حسین بن ابوالخظاب و حسن و حسین پسران سعید ودواهوازی پسران- 
دندان وایوب ابن نوح و غیرایشان از عادلان واهل وثوق واهل علم روایت کردند آن طور که به 
من رسیده محمد بن سنان چشم هایش نابینا شده بود. 

به خط ابوعبداله شاذانی یافتم (که نوشته بود) من شنیدم عاصمی می‌گوید: عبداله بن 
محمد بن عیسی اسدی ملقب به بنان گفت: با صفوان بن یحیی درمنزلی در کوفه بودیم که در 
این هنگام محمد بن سنان برما وارد شد. صفوان گفت: این ابن سنان است که چندین بار 
همت کرد تا بپرد. 

و بازازاوست ما اورا پیگیری کردیم تا این که نزد ما آرام گرفت. باز هم ازاوشنیدم که گفت 
داشتیم داخل مسجد کوفه می‌شدیم و محمد بن سنان به ما نگاه می‌کرد و می‌گفت هرکس اراده 


۱. محمد بن مسعود قال حدئتی علی بن محمدالقمی؛ عن أحمد ین محمد بن عیسی 
۲. قال محمد بن مسعود. قال عبد الله بن حمدويه» سمعت الفضل 
۳ ابوالحسن على بن محمد بن قتيبة النیسابوری. قال قال ابومحمد 
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حل معضلات را دارد به من مراجعه کند وهرکس از حلال وحرام مسأله دارد به شیخ یعنی 
صفوان بن یحیی مراجعه کند. 

محمد بن سنان گفت: یکسال قبل ازآنکه امام کاظم ۵ به عراق برده شود به حضورشان 
رسیدم وعلی ‏ پسرایشان درمقابل حضرت بود به من فرمود: «ای محمد» گفتم لبیک! فرمود: 
«به راستی که دراین سال برای حضرت حرکتی است و ازآن خارج نمی‌شود» سپس به زمین 
خیره شد با دستش به زمین فشارداد. سپس سرش را به سمت من بالا گرفت و فرمود: «خداوند 
ستمگران را گمراه می‌کند وآنچه بخواهد انجام می‌دهد» عرض کردم آن چیست فدایت شوم. 
فرمود: «هرکس به حق این پسرم ظلم کند وامامت اورا بعد از من انکارنماید مانند کسی است 
که به علی بن ابوطالب ظلم کرد و امامت اورا بعد از محمد (ص) انکارنمود. پس دانستم که 
ایشان خبرمرگ خودش را می‌دهد و به سوی پسرش راهنمایی می‌کند. گفتم: به خدا قسم اگر 
خدا به من طول عمردهد تسلیم حق اومی‌شوم وقاثل به امامت اومی‌گردم. شهادت می‌دهم که 
او حجت خدا بر خلق و دعوت کننده به دين خدا بعد ازشماست به من فرمود: دای محمد! 
خدا عمرتورا طولائی می‌کند و به امامت اووامامت قائم مقام بعد ازاودعوت می‌شوی» گفتم آن 
کیست فدایت شوم؟ فرمود: «محمد پسرش» گفتم با رضایت و تسلیم. فرمود: «همین طورتورا در 
صحیفه امیرالمومنین یافتم که تودرشیعیان ما روشن‌تراز برق درشب ظلمانی می‌باشی.» سپس 
فرمود: دای محمد به حقیقت مفضّل مونس ومایه استراحت من است وتونیزمایه انس و 
استراحت آن دو(ابوالحسن رضا و اباجعفرجواد «علیهما السلام») می‌باشی همواره برآتش حرام 
است اگرکسی تمسک به آن‌ها کند. 

وازنامه اوست (حضرت کاظم €( به عبدالّه بن حمدویه بیهقی: «به راستی که من برای 
شما ابراهیم بن عبده را منصوب نمودم تا ناحیه‌ها و اهل ناحیه توحقوق واجبه من برشما را به او 
پرداخت نمایید؛ واومورد اطمینان وامین من درآنجا نزد دوستان می‌باشد پس تقوای الهی 
پیشه کنید و مراقب رد حقوق به سوی من باشند. پس برای آن‌ها عذری درترک وتأخیردر 
پرداخت و ارسال آن نیست: خداوند آنان را به خاطرنافرمانی ازاولیای خود بدبخت و شقاوتمند 
نگرداند. خداوند به خاطررحمت من به آن‌ها وتوهمگی را رحمت کند خداوند واسع و کریم 


است. 


۱ حدئتی حمدویه» قال حدئنی الحسن بن موسى»› قال حدثنی محمد بن سنان 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اله عبدالهی هو ۳۳۹ 


¥ - - علی بن حسین بن عبدریّه 
علی بن حسین بن عبدرته گفت رو خواست کردم که دراجل من تأیر 
بیفتد فرمود: «اینکه پروردگارت را ملاقات کنی تا تورا ببخشد برای توبهتراست؛ این حدیث را 
علی بن حسین در مکه برای برادران خود نقل کرد سپس در مزیمیه دریکی از منازل حج بعد از 
تعلبیه دربازگشت ازستت خود در سنه دویست وییست ونه درگذشت. به راستی که خبرمرگ 
به خودم داد و گفت: وکیل آقا (امام کاظم ) قبل ازپدرم علی بن راشد بود. 

محمد بن عیسی" گفت علی بن حسین بن عبدرټه به امام نامه نوشت و درخواست دعا 
برای زیادی عمرخودش داشت تا آنچه را دوست دارد ببیند یز «بازگشت 
توبه سوی رحمت الهی برای توبهتراست» پس آن مرد در خزیمیه درگذشت 


۱- ابوعلی محمد بن احمد بن حمّاد مروزی محمودی 
ابن مسعود ازابوعلی محمودی نقل کرد که امام جواد " بعد ازوفات پدرم به من نوشتند: «پدرت 
درگذشت. خدا ازاو و از توراضی باشد او درنزد ما حال پسندیده‌ای داشت وازآن حال هرگزدور 
تشد.» 

به خط ابوعبداله شاذانی در کتاب خودش یافتم که نوشته بود. از فضل بن هاشم هروی 
شنیدم که می‌گوید: حج بسیارزیاد محمودی برایم نقل شد. من ازخودش در مورد تعداد حج 
هایی که به جا آورده پرسیدم. تعداد آن را به من نگفت. فقط گفت مال کثیری روزی من شد 
خدای را سپاس می‌گویم. به اوگفتم آیا حج را از طرف خودت انجام دادی یا غیرخود؟ گفت به 
نیابت ازغیر خود بعد از حج واجب خود حج گزاردم از طرف رسول الله (ص) و قرار دادم آنچه 
خداوند مرا به آن اجازه داد برای اولیاءالله وآنچه شواب داشت آن را به مومنین و مومنات 
بخشیدم. به ا وگفتم در حج خود چه می‌گویی؟ گفتم: می‌گویم: آللهم إنی أهللت لرسولک 
محمد (ص) وجعلت جزائی منک ومنه لاولیانک الطاهرين عليهم السلام» ووهبت ثوابى 
لعبادک المؤمنین والمؤمنات بکتابک وسنة نبیک» إلى آخرالدعاء " 

ابوعبدالله شاذانی ازآنچه من د رکتاب اوبه خط خودش یافتم یادآوری کرد وگفت من 
شنیدم محمودی می‌گفت من به خیرلقب گرفتم چون من برای خدا غلامی را بخشیدم که نام او 


۱. حمدویه بن نصیر قال حدثنا محمد بن عیسیء» قال حدئنا علی بن الحسین 

۲ محمد ین مسعود. قال حدئنا محمد بن نصیر قال حدئنا أحمد بن محمد بن عیسی 

۳ ترجمه دعا: پروردگارامن تهلیل کردم برای حج به نیت پیامبرت محمد (ص) و قراردادم پاداش آن را که توواوبه 
من می دهید به اولیاء طاهرین توهدیه می‌کنم وثواب ازناحیه آن‌ها را به مومنین و مومنات به کتاب وسنت پیامبرتو 


هدیه می‌کنم 
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خیربود پس خدا به من پاداش نیک داد ومرا ملقب به اسم او کرد و گفت برای اودرآن ناحیه 
جاریه و کنیزی فرستادم که سال‌ها نزد آن‌ها بود سپس اور آزاد کردند اوهم ازدواج کرد به من خبر 
داد که مولای او من را به وکالت مدینه متولی ساخت وامربه آن کرد واحدی را آگاه نکرد. 
۳۱۷۳-۲- احمد بن محمد بن عیسی و برادرش بنان 

نصربن صبّاح گفت: احمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب روایت نمی‌کنند به خاطراینکه 
اصحاب ما ابن محبوب را در روایتی از ابن اپوحمزه متهم می‌کنند سپس احمد بن محمد تویه 
کرد و قبل ازآنکه بمیرد برگشت واوروایت می‌کرد از کسی که از نظرسن وسال ازاوکوچکتربود 
روایت کرد که احمد ازاین بابت ارتزاق نمی‌کرد؛ وروایت می‌کند حدیث رویا راء از محمد بن 
قاسم نوفلی ازابن محجوب و حماد بن عیسی وحقاد بن مغیره وابراهیم اسحاق نهاوندی از 
آن‌ها احمد بن محمد بن عیسی درزمان امام عسکری © روایت می‌کرد واحمد هرگزاز عبدالله 
بن مغیره ونه از حسن بن ځُرزاد روایت نمی‌کرد؛ وعبدالله بن محمد بن عیسی ملقب به بنان 
برادراحمد بن محمد عیسی بود. 


۷۴- حسین بن عبداله محر 

ابوعمرو گفت: ایوعلی احمد بن علی سکونی شقران از نزدیکان حسن بن خرزاد و داماد او 
(شوهرخواهرش) بود حسین بن عبداله قمی زمانی که متهمین به غلازقم اخراج می‌شدند او هم 
اخراج گردید. 


۳۷۶-۳۷۵ -ابوعلی بن بلال وابوعلی راشد 
به خط جبرائیل بن احمد یافتم که گفت: محمد بن عیسی بقطینی گفت امام هادی * به علی 
بن بلال درسال دویست وسی ودونوشت: 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ سپاس وستایش می‌کنم خدا را با تووشکرمیگویم بزرگی و 
سودمندی اورا و درود می‌فرستم برمحمد وآل پیامبرکه صلوات خدا ورحمت او برآن‌ها باد. اما 
بعد من ابا علی را به جای حسین بن عبدربه منصوب نمودم و با شناختی که ازاودارم اورا بر 
آنچه نزد اوست امین دانستم کسی که احدی براو مقدم نیست وبه حقیقت می دانم که توشیخ 
وپیرناحیه خود هستی من تنهایی تورا واکرام تورا به کتاب خدا به این وسیله دوست داشتم 
پس اطاعت ازاو وتحویل دادن تمام جمیع حقوق قبل ازتوبه اوبرتولازم است واینکه 
اختصاص دهی دوستان من را برآن وآن‌ها را معرفی نمایی به آنچه که سبب کمک و کفایت او 


شود که برای ما بسیار سودمند و نزد ما بسیار محبوب و خواستنی است وبرای توهم نزد خدا به 
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خاطراین پاداش و مزد است خداست که عطا می‌کند به هرکه بخواهد اوصاحب عطاو 
جزاست به رحمت خود وتودرامان خدا هستی این نامه را به خط خود نوشتم خداوند را به 
غایت و فراوان سپاسگزارم.» 

احمد بن محمد بن عیسی' گفت: نامه را با ابن راشد با جماعتی ازدوستان که در مدائن و 
بغداد و شهرها واطراف مقیم‌اند نسخه برداری کردیم بدین شرح «حمد می‌کنم خدا را با شما و 
آنچه شامل من شده از عافیت اوو حسن رویه اوبراحسان به من و درود می‌فرستم برپیامبرش و 
ال پیامبرش بالاترین درود وکاماترین رحمت ورأفت را برایشان از خدا طلب می‌نمایم واینکه 
من ابوعلی بن راشد را به جای علی بن الحسین بن عبدربه ووکلايم قبل ازاو منصوب نمودم و 
ابوعلی در منزلت ابن عبدربه نزد من است و اورا برآنچه که دیگروکلای من قبلاًولایت داشتند 
ولایت می‌دهم تا حق من را بگیرد و من ازاو برای شما خشنودم او را برای این کار مقدم داشتم 
چرا که اواهل آن ودرجایگاه آنست. پس خداوند شما را رحمت کند نسبت به پرداخت جمیع 
اختیارات و حقوق به اووبه من هماهنگ شوید وایتکه برای او برخودتان در مقابل پرداخت 
حقوق وانتقال اختیارات و دیگرامکانات به او برای خودتان در مقابل اوبهانه تراشی نکنید به 
شمابه خاطرچنین کاری هشدارمی‌دهم که آزاین حالت خارج شوید وبه طاعت خدا و حلال 
کردن اموال خود و حفظ خونهایتان بشتایید ود ر کارهای نیک وتقوای الهی با یکدیگرهمکاری 
نمایید واز خدا بترسید باشد که مورد رحمت خدا قرارگیرید و همگی به ریسمان الهی چنگ 
زنید جزبا تسلیم الهی و مسلمانی نمیرید که در حقیقت خداوند طاعت خودش را در طاعت من 
قرارداد وقیام به نافرمانی من را نام فرمانی خودش دانست. 

پس به راه درست بچسبید خداوند شما را از فضل ورحمت خود مأجور سازد که خداوند به 
آنچه نزد اوست بسیاردست و دلباز و بزرگوار و بربندگان خود بسیار مهربان است ما وشما در 
امانت خدا وپناه اوهستیم واین‌ها را به خط خود نوشتم الحمداله کثیراً سپاس فراوان خدای راء 

درنامه‌ای دیگرچنین مکتوب است: 

ای ایّوب بن نوح من به توامرمی‌کنم که زیاده گویی وزیاده خواهی بین خود و بین ابوعلی را 
قطع کنی و هریک ازشما به آنچه موکل و مأمور به قیام به آن در ناحیه خود می‌باشد مشغول باشد 
چرا که آگرهریک ازشما به آنچه که به اومأموریت داده ام پپردازد از دستورمجدد من بی نیاز 
می‌شوید و من ای ابوعلی تورامأموریت می‌دهم به مانند آنچه که به اټوب دستوردادم- واین که 
ازاحدی ازاهل بغداد ومدائن چیزی را که می‌آورند قبول نکنید وآن‌ها چدین دستوری در 
پرداخت به غیرناحیه خود ندارند ودستوربده به کسی که چیزی ازناحیه دیگرغیرازناحیه تو 
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آورده است که به موقل ناحیه خودش برگرداند وبه توای ابوعلی دستورات من همانند دستوراتی 
است که به ايوب داده ام وباید هرکس همانگونه که به او دستور داده ام عمل کند.» 


۷-- الحسن بن علی بن فضّالکوفی 

ابوعمرو از فضل بن شأذان گفت: من در قطيعة الربیع در مسجد زیتونه بودم و درنزد قاری قرائت 
می‌کردم که به اواسماعیل بن عبّاد می‌گفتند: روزی در مسجد گروهی با هم خصوصی صحیت 
می‌کردند یکی ازآن‌ها گفت در کوهستان مردی هست که به اوابن فال می‌گویند اوازهرکس 
که فک رکنی دیده یا شنیده باشی عابدتراست او به صحرا می‌رود پس سجده می‌کند سجده‌ای 
طولانی که پرندگان می‌آیند وروی او می‌نشینند وآن‌ها گمان نمی‌کنند جزاینکه لباسی یا خرقه 
امست و حیوانات وحشی اطراف او به چرا مشغول می‌شوند و به خاطرانسی که با اوگرفته‌اند ازاو 
فرارتمی‌کنند و لشکردزدان می‌آیند ومی‌خواهند غارت کنند یا با قومی جنگ کنند هرگاه 
شخص اورا می‌بیند دراطراف دراطراف دنیا پراکنده می‌شوند جایی که اورا نمی بینند و اوهم 
آنان را نمی بیند- ابومحمد گفت فک رکردم این آدم درزمان‌های گذشته بوده- بعد از گذشت 
زمانی که چند سال طول کشیده بود من و پدرم در قطيعة الربیع نشسته بودیم که پیرمردی خوش 
چهره ونیکوجمال با پیرهن پنبه‌ای ورداء پنبه‌ای ودر پایش کفش بود حاضرشد وبرپدرم سلام 
کرد پدرم به احترام اوبرخاست وبه او خوش آمد گفت وتعظیمش کرد چون زمانی گذشت واو 
رفت به شیخ خود گفتم این مرد نیکوشمایل است این شیخ کیست؟ گفت حسن بن علی بن 
فضال به اوگفتم این است آن عابد فاضل که می‌گویند؟ گفت خودش هست. گفتم اونیست؟ 
گفت خودش هست. بعد ازاین بود که با پدرم رفت وآمد می‌کرد و من بعد ازاين به کوفه به نزد او 
رفتم وازا و کتاب ابن بکیرو کتاب‌های حدیث دیگررا استماع کردم؛ واوکتاب خود را بر 
می‌داشت وبه حجره من می‌آمد وبرمن می‌خواند و چون حج گزارد زخم و جراحت داماد طاهر 
بن حسین را معالجه کرد ومردم اورا به خاطرقدر و حال و جایگاء اونزد حکومت تعظیم 
می‌کردند و صف او را نزد طاهرین حسین بیان کردند ولی حسن به سوی اونرفت. پس طاهربه 
سوی او کسی را فرستاد که من دوست دارم به نزد من بیایی چرا که برای من ممکن نیست که به 
نزد توبیایم ولی او امتناع کرد- در این مورد یاران ما با او صحبت کردند -حسن گفت مرا چه کار 
به طاهروال طاهرآن‌ها را تأیید نمی‌کنم بین من وآن‌ها هیچ عملی نیست. پس من دانستم که 
آمدن اونزد من درحالی که من وجوانی بودم واوپیرمردی جلیل جزنیت خوب او وصفای 
باطن او چیزی نبود. مصلای اودر کوفه در مسجد نزد ستونی بود که به آن ستون هفتم می‌گفتند و 
به آن ستون ابراهیم خلیل "۰ می‌گفتند- اویعنی حسن فال وابومحمد عبدالله حجال و 
علی بن اسباط با هم اجتماع می‌کردند. حجال مدعی علم کلام بود» اویحث کننده ترین مرد م 
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بود ابن فضال بین من وبین حجال در کلام در معرفت هم خوانی ایجاد می‌کرد و همچنین ابن 


فضال به شدت مرا دوست می‌داشت. 
فی الغلا 
علیه‌السلام 


غلوکنندگان در زمان امام هادی ‏ " 


۳۷۹-۳۷۸ - ازآن جمله علی بن حَشکّه قمی و قاسم بن یقطین قمی 
احمد بن محمد بن عیسی گفت: به ایشان (امام هادی ") نامه‌ای نوشتم درباره گروهی که اهل 
کلامند واحادیث را می‌خوانند وبه شما وبه پدران بزرگوارشما آن را نسبت می‌دهند درآن 
مطالبی است که قلب ازآن مشمثزمی‌شود واز طرفی ازآن جا که ازشما و از پدران شما آن‌ها را 
روایت می‌کنند رد کردن آن هم برای ما جائزنیست واز طرفی نمی توانیم به خاطرمحتوای آن 
قبول کنیم ونسبت می‌دهند زمین را به سوی قومی که می‌گویند آن‌ها از دوستان شما هستند از 
آن جمله مردی است که به اوعلی بن ختشگه می‌گویند ودیگری که به اوقاسم پقطیتی 
می‌گویند و ازاقاویل آن‌هاست که می‌گویند قول خداوند تعالی ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و 
المتکره معنای آن مردی است نه رکوع است ونه سجود و همین طورزكوة معنای آن همان مرد 
است نه عدد دراهم ونه اخراج مال» و چیزهایی ازواجبات و مستحبات و معاصی را تأویل 
می‌کنند وآن را برمی‌گردانند برحّی که برای شما گفتم. اگرصلاح دانستید که برای ما روشن 
کنید وبردوستان خود منت بگذاربه چیزی که سلامت ونجات آن‌ها درآن است. ازاقاویل 
منحرف کننده‌ای که آن‌ها را به گرفتاری وهلاکت می‌کشاند و کسانی که اڌعای این چیزها را 
می‌نمایند اذعا می‌کنند که اولیاء هستند ودعوت به فرمان برداری از خود می‌کنند. ازآن 
قبیلند. على بن خسگه و قاسم بقطینی هستند شما چه می‌فرمائید در قبول آن‌ها همگی. امام . 
e‏ مرقوم فرمود: این دین ما نیست ا زآن کناره بگیره 

ابراهیم بن شیبه ‏ گفت: به امام هادی © نوشتم فدایت شوم نزد ما قومی هستند که در 
شناخت فضیلت شما اختلاف دارند با گفتارهای مختلف که قلب ازآن‌ها روی گردان است و 
سیته ازآن به تنگ می‌آید آن احادیث را روایت می‌کنند که نه برای ما جایزاست اقرار کنیم چرا 
که ازآن چیزهایی است که خطرناک است؛ ونه رد انکارآن چرا که به پدران شما نسبت داده 
می‌شود و ما ازآن حیران می‌مانیم چرا که آن‌ها معنی قول خداوند عزوجل را «انْ الضلوة تنهی عن 


۱. محمد بن مسعوده قال حدٹنی محمد بن تصیر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی 
۲. وجدت بخط جبریل بن أحمدالفاریابی» حدٹنی موسی بن جعفربن وهب» عن ابراهیم 
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الفحشاء والمتكر و قوله عزوجل «واقیموالصلوة و اتالزکوة؛ را تاویل می‌کنند ومعنای آن مردی 
است ونه رکوع و سجود و همین طورركوة معنای آن مردی است نه عدد دراهم ونه اخراج مال و 
چیزهایی که آن را با واجبات و مستحبات و معاصی شبیه سازی می‌کنند آن را تأویل می‌کنند و 
آن برحدی که ذکرکردم می‌گردانند اگرلطف فرمائی که منت بگذارید برامت خود به چیزی که 
سلامت ونجات آن‌ها ازاقاویلی که موجب رنج و هلاک آنان است سوق دهید. زیرا کسانی که 
ادعای این چیزها را می‌کنند ادعا می‌کنند که ازاولیاء هستند وما را دعوت به اطاعت خود 
می‌کنند ازآن جمله علی بن که الحوارو قاسم بقطیتی می‌باشند. در قبول مجموع دعوت 
آن‌ها (به خود واقاویل خودشان) چه می‌فرمایید ؟ امام هادی © مرقوم فرمودند: «این دین ما 


نیست ازآن کناربکش» 
نصربن صبّاح گفت: علی بن حَسگه الحواری استاد قاسم شعرانی یقطینی از غالیان بزرگ و 


سعد گفت: سهل بن زیاد آدمی به نقل از محمد بن عیسی گفت: امام هادی © ابتداثا به 
من نوشتند؛ خدا لعنت کند قاسم قطینی راء خدا لعنت کند علی بن حسکه قمی را. شیطان 
برای قاسم ظاهرمی‌شود برای فریب او قول دروغ آراسته را به او اقا می‌نماید. 

. حسین بن حسن بندار قمی برای من روایت کرد گفت سهل بن زیاد آدمی برای ما حدیث 
گفت: یکی ازاصحاب ما به امام علی الهادی © نوشت فدایت شوم ای آقای من علی بن 
حسکه ادعا می‌کند که اوازاولیاء شماست وشما خود اول قدیم هستید واوباب شما وپیامیر 
شماست او را امرکردید به این کار وگمان دارد نمازوزکوة و حج و روزه همه اینها شناخت شماو 
معرفت کسی که از قبیل ابن حسکه درآنچه آدعا می‌کند ازباییه ونبوت می‌باشد پس او مومن 
کامل است وازاو عبادت به نماز و روزه وزکوة وحج و همه شرایع دين را نام برد که از اوساقط 
است. این معنی آن همه برای شما ثابت است وتعداد زیادی از مردم به اوتمایل پیدا کرده‌اند. 
آیا می‌شود برامت خود به جواب دراین موضوع منت بگذارید وآن‌ها را ازهلاکت ونابودی 
نجات دهید؟ راوی گفت امام مرقوم فرمودند: «ابن حسکه عليه لعنة الله دروغ گفت بدان من او 
را در موالی خود نمی شناسم چه شده اورا لعشت خدا یراو باد- به خدا قسم خداوند مبعوث نکرد 
محمد وانبیاء قبل را مگربه حنیفیّه ونماز وزکوة وروزه و حج وولایت» دعوت نکرد محمد 
(ص) مگربه خدا یکتای که شریک ندارد ما وصی او واز فرزندان آن حضرت وبنده کوچک خدا 
هستیم ویا اوهیچ چیزرا شریک نمی‌کنيم. اگرازاواطاعت کنیم به ما رحم می‌کند واگر 
خلقش حجت دارد بیزاری می‌جویم به سوی خدا ازآنچه آن را می‌گوید ازاین قول برای خدا آتان 
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را طرد می‌کنم. پس ازآن‌ها قه رکنید و دوری کنید خدا لعنتشان کند وآن‌ها را در تتگراه‌ها 
مستأصل و گرفتار سازد اگریکی ازآن‌ها را در خلوت یافتی سرش را با سنگ بشکن.» 


“Ae‏ حسین بن علی خواتیمی 
او متهم است- نصربن صباح گفت حسین بن علی خواتیمی غالی وملعون بود او حضرت امام 
رضا ثرا درک کرد 


۸۲۴-۲ ۳- ۳۸۳- حسن بن محمد معروف به ابن بابا و محمد بن نصیرنمیری و 
فارس بن حاتم فزوینی 
نصربن صبّاح گفت: حسن بن معروف به ابن بابا ومحمد بن نصیرنمیری و فارس بن حاتم 
قزوینی این سه نفررا حضرت علی بن محمد الهادی النقی ۳ آن‌ها را لعن کرد. 

ابومحمد فضل بن شاذان در بعضی از کتاب‌های خود یادآورشد که ابن بابا قمی از کذابین 
مشهوراست. سعد گفت عبیدی برای من حدیث گفت که امام عسکری ٩‏ ابعدائاً از جانب 
خودشان برای من نوشتند: «من از فهری ومحمد ین یابا قمی بیزاری می‌جویم من ازآن‌ها براشت 
می‌جویم و تورا و جمیع دوستانم را ازآن‌ها برحذرمی‌دارم ومن برآن‌ها لعنت می‌کنم ولعنت 
خدا برآنان باد. سودجویان و طمعکارانی که به وسیله ما از مال مردم می‌خورند و فتنه گرواذیت 
کننده‌اند خداوند آزارشان دهد وآن‌ها را به لعنت خود برساند وآنان را در فتنه واژگون کند ابن بابا 
گمان کرد که من او را به پیامبری برانگيخته و فرستاده ام واوباب است. لعنت خدا براوشیطان ۱ 
اورا مسخره کرده و گمراهش نموده است پس خدا لعنت کند کسی را که این اراجیف را ازاو 
بپذیرد. ای محمد اگرتوانایی داشتی که سرش را با سنگ بشکنی این کارا انجام ده چرا که به 
راستی مرا آزار داد خدا اورا در دنیا و آخرت آزارش دهد. 

ایوعمر و گفت: فرقه‌ای به نبوت محمد بن نصرمهری نمیری قائل است و آن این است که 
ادعا می‌کند که اوپیامبرو فرستاده است واین که امام علی بن محمد الهادی ۴ او را فرستاده 
است واو قائل به تناسخ است ودرمورد امام هادی © قائل به ربوییت است قاثل به مباح بودن 
محارم و حلال دانستن ازدواج مرد با مرد در دبرشان ومی‌گوید این است که برای فاعل و مقعول 
به یکی از شهوات ولذّات است و خداوند چیزی ازاین لذات را حرام نکرده است. محمد بن 
موسی بن حسن بن فرات عوامل او را تقویت وازاو حمایت می‌کرد و گفته‌اند که بعضی ازمردم 
محمد بن نصیررا در حالی که غلام او در پشت اوبوده دیده‌اند با وجود اينکه دیده‌اند گفتیم این 
از لذات است واز تواضع برای خدا ترک زورگویی است بعد ازاو نمیریّه به فرقه‌های زیاد متفرق 
شدنك. 


۲ ل رجال کشی 


۴- ۳۸۵- ۳۸۶- موسی السواق و محمد بن موسی الشریقی " و علی بن 
نصربن صباح گفت: موسی سواق یارانی از علیاویه داشت و علی بن حسکه حواری قمی استاد 
قاسم شعرانی یقطینی بود وابن بابا ومحمد بن موسی شریقی آن دوازشاگردان علی بن حسکه 
بودند ملعونین که لعنت خدا برآنان باد. 

فضل بن شاذان در بعضی کتابهای خود ذک رکرده که علی بن حسکه از دروغ پردازان مشهور 


است. 


۷- ۳۸۹-۳۸۸- عباس بن صدقه و ابوالعباس طرنانی " و ابوعبدالرحمان 
کندی معروف به شاه رئيس 

نصربن صبّاح گفت. عباس بن صدقه وابوالعباس طرنانی وابوعبدالله کندی معروف به «شاه 
رئیس» این‌ها از غلات و غالیان بزرگ ملعون هستند. 


۰- فارس بن حاتم قزوینی 
ابن داود یعقوبی گفت: نامه‌ای به امام هادی © نوشتم و کار فارس بن حاتم رابه آگاهی 
حضرت رساندم در جواب مرقوم فرمودند: «با او مجالست و هم نشینی نکن وآگرنزد توآمد اورا 
خوار و خفیف بداره 

به همین اسناد از موسی گفت: عروه به امام رضا نا نامه نوشت در موضوع فارس بن حاتم 
امام ۵ در جواب او مرقوم فرمودند: «اورا تکذیب و بی آبرونمائید خدا اورا ازرحمت خود دور 
گرداند و خوار نماید او در جمیع آنچه ادعا وتوصیف می‌نماید دروغ گواست لکن شما از درگیر 
شدن وغو ر کردن و بحث کردن دراین مورد خود را حفظ نمایید. از مشاورت او خود را نگهدارید 
وبرای اودرطلب شروفتنه گری راهی نگذارید خداوند ما را از گرفتاری او و گرفتاری امشال او 
نگهدارد. 

به همین اسناد موسی بن جعفرازابراهيم بن محمد نقل کرد که اوگفت به امام هادی ** 
نوشتم فدایت شوم ما چیزهایی از فارس بن حاتم قزوینی نقل می‌شود بین آووبین علی بن جعفر 


۱. سواق- به فتح سین وتشدید واو- سازنده ویا فروشنده سویق يا اهل بازار و خرید و فروش یا ساق بلند 

۲ شریقی= تصغیرشریق موضعی در مدینه دروادی عقیق- یا شریق با فتح شین دو کوه سرخ در بلاد بتی سلیم 
۳ طرنانی دربین نسخ اختلاف زیادی است بعضی‌ها طبرتانی بعضی‌ها طیرتانی- بعضی‌ها طربانی 

.٤‏ وجدت بخط جبریل بن آحمد» حدثئی موسی بن جعفربن وهب. عن محمد بن ابراهیم» عن ابراهیم بن داود 
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اختلاف است تا جائی منجربه اعلام برائت بعضی از بعضی گردید اگرمی‌بینید که به آنچه در 
آن‌هاست به آنچه نزد شماست برمن منت بگذارید واینکه کدام یک از جانب شما متولی 
حوائج شیعیان شما در اینجا هستند تا این که به غیراو مراجعه تکنیم به راستی که من به آن 
احتیاج دارم تفضل می‌فرمایید انشاء له - امام "۳" مرقوم فرمود: «در مشل این مورد پرسید « 
تمی‌شود و دراین قبیل شکی نیست خداوند قدرومقام علی بن جعفربزرگ دارد خداوند تعالی ما 
را به او بهره‌مند سازد وازاینکه کسی را با اومقایسه کنیم پس در حوانج خود به سمت علی بن 
جعفربرو از فارس برحذر باش وازدخالت درامورتان توسط او جلوگیری نمایید. این کاررا توو 
هرکه از اهل شهرهای شما از تواطاعت می‌کند انجام دهید. چرا که ازاو فریبکاری او با مردم به 
من رسیده واطلاع یافتم. پس به اوالتفات وتوجه نکنید انشاءالّه» وفضل بن شاذان دربعضی 
کتاب‌های خود یادآوری کرد که از دروغ پردازان فاجرمشهور فارس بن حاتم قزوینی است. 
عبید روایت کرد که: حضرت امام هادی "* امربه قتل فارس بن حاتم فرمود وبرای کسی که اورا 
بکشد بهشت را ضمانت فرمود و جنید اورا کشت. فارس فتنه گربود وبین مردم فتنه گری 
می کرد وآن‌ها را به بدعت فرامی خواند. از حضرت امام هادی 2 نقل شده که: «اين فارس که 
لعنت خدا براوباد از طرف من به فتنه گری مشغول است و مردم را به بدعت فرامی خواند 
را بکشد» من بهشت را از جانب خدای تعالی برای او ضمانت می‌کنم» 

سعد گفت: جماعتی ازاصحاب ما از عراقیین و غیرآن‌ها این حدیث را از جنید برای من 
نقل کرده‌اند. گفت من بعدا از خود جنید آن را شنیدم که امام هادی ‏ پیام فرستادند و مرا به 
قتل فارس بن حاتم که لعنت خدا براوباد امرفرمود. من گفتم نه- تا اینکه خودم حضوری از 
دهان مبارک ایشان بشنوم- گفت امام دنبال من فرستادند ومن را خواستند من هم به جانب آن 
حضرت روانه شدم به حضورایشان رسیدم فرمود: «من تورا به قتل فارس بن حاتم امرمی‌کنم» 
پس دراهمی از خودشان به من دادند و فرمودند: «با اینها سلاحی بخروآن را به من نشان بده» پس 
من شمشیری خریدم به آن حضرت نشان دادم فرمود: «اين را پس بده و سلاح دیگری بخره گفت 
من آن را پس دادم ویه جای آن ساطوری گرفتم وآن را به امام نشان دادم فرمود: «بلی» من به 
اورا به زمین افکندم به سمت اوبرگشتم او مرده افتاد فریاد بلند شد من ساطوررا ازدستم دور 
افکندم مردم جمع شدند وشروع به گشتن کردند درآن هنگام غیرازمن کسی را آنجا نیافتند وبا 


۸ ل رجال کشی 


من هم سلاح و چاقویی نیافتند آن‌ها کوچه و خانه‌ها را گشتند چیزی ندیدند واثری هم از ساطور 
بعدا دیده نشد. 

سعد گفت: محمد بن عیسی بن عبید برای من نقل کرد که او به ایوب بن نوح نامه نوشت از 
او در مورد فارس بن ملعون در جواب نامه جبلی علی بن عبدالله دنیوری پرسید؟ ایوب برای او 
نوشت از من خواستی خبری را که در مورد قزوینی فارس برای من نوشت برای توبنویسم من برای 
نسخه‌ای ازآن را که دراین کتابم آوردم این است کاراوو سبب کارهم خیانت او بود سپس به 
سوی برادرش برگرداندم چون روش ورسم ما این بود ونزد من آمد ازمن درخواست کرد وحاجت 
خود را خواست و در نامه امام هادی 2" که خداوند عزیزش گرداند من آن را از پیش خود پرداختم 
مرتب در این مورد التماس م ی کرد تا اینکه آن را ازاو قبول کردم و نامه را امضا کردم و به سوی حج 
روانه شدم سپس تقدیم کردم ولی جواب نامه هایی که قبل از خروج ارسال کردم نیامد واگرآن 
نبود من متعرض آن نمی‌شدم تااینکه به وسیله او جبلی به من نوشت یادآور شد او چیزهایی را 
فرستاد به دست فارس خائن لعنت خدا براو قدیماً وجدیدا برای او پس آگاه شدیم ازاو که او 
اصلاًبه دست ما نرسیده وام رکردیم به ما آن را که به ملعون چیزی نرسد و عذاب اومضاعف 
شود. چه بزرگ که اوبرخدای عزوجل و برما دردروغ برما و خیانت دراموال دوستان ما که تجاوز 
نکند به آن به غیرآنان از مخالفین تا اینکه برحذر باشند ناسیه فارس لعنة الله وازاوبرحذر باشند 
دوری گزیند و خود را نگهدارند از گرفتاری اووما از خدا درخواست سلامت دردین ودنیا 
می‌نمایم واینکه ما را ازدنیا و آخرت بهره‌مند فرماید والسلام. 

ابونصرگفت شنیدم ابا یعقوب یوسف بن سخت گفت دروقت ظهردر سام نافله 
می‌خواندم دراین موقع علی بن عبدالغفار پیش من آمد وبه من گفت عمری رحمة الله عليه نزد 
من آمد وبه من گفت مولای توبه توأمرمی‌کند که روی بیاوری به مردی که مورد وثوق است پس 
در طلب مردی روی آورده که به او علی بن عمرو عطارگفته می‌شود اواز قوم قزوین است ودر 
حوالی خانه احمد بن خضیب منزل می‌کند. گفتم من را اسم بردند- گفت نه! ولکن من موق تر 
ازتوندیدم پس من به سمت دربی که علی درآن بود رفتم پس در منزل آوایستادم اودراین 
هنگام نزد فارس بود من نزد علی آمدم واورا خب رکردم پس سوارشد ومن هم با اوسوارشدم پس 
برفارس وارد شد- ایستاد برای اوو با اوروبوسی کرد و گفت من این خوبی را چگونه سپاس گویم 
گفت ازمن تشکرنکن چرا که من نزد تونیامدم به من رسیده که علی بن عمرواقدام به شکایت از 
پسرسنان کرده ومن ضامن برگشت او شدم به سوی آنچه دوست دارد پس دستش را گرفت واو 
را آگاه کرد که من پیام آورامام هادی ث هستم امراین است که هیچ اتفاقی درمالی که با اوست 
رخ ندهد و اورا آگاه کن که لعن فارس صادرشد وعده بده اينکه از فردا به سوی او بازگردد پس 
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انجام داد عمری به اورسانید وآنچه خواست از او پرسید و امربه لعن فارس کرد وآنچه با او بود 
برد. 

ابی محمد رازی گفت پیکی از جانب آقا (امام هادی) برما وارد شد -(برٍی اعلام این 
مطلب) که فارس قزوینی به راستی که او فاسق و منحرف است واو به کلام پلید تکلم می‌کند 
پس لعنت خدا براو باد. 

ابراهیم بن محمد همداتی با جعفرپسرش تامه‌ای نوشت درسال دویست و چهل وازعلیل و 
قزویتی پرسید که کدام یک قصد می‌شود حوانج او و حوانج مردم- به راستی که مردم مضطرب 
شده‌اند در بین آن‌ها و هرکدام از دیگری بیزاری می‌جوید- پس حضرت نوشت: در موردامثال این 
موارد کسی نمی پرسد و شک نمی‌کند به راستی که خداوند حرمت علیل را برترازآن قرار داده که 
قزوینی با او مقایسه شود و جمیعا به اسمش نامیده شود. پس برای رفع حوائج خود به جانب 
علیل برووهرکس ازاهل شهرهای توازتواطاعت می‌کند برای رفع حوائج خود له علیل رو 
بیاورند و از قزویتی اجتناب کنند وازاینکه اورا در امور دینی خود وارد نمایند وبه راستی به من 
رسیده که آنچه فریبکاری می‌کند نزد مردم به اوتوجه نکنید وبه اوروی نیاورند انشاءالّه این 
نامه را منصور ن عباسی و بعضی اهل کوفه خواندند. 

محمد بن عیسی" گفت: ما در کتاب دهقان و خط رجل در مورد قزوینی خواندیم که دهقان 
به او نوشته بود در مورد اضطراب مردم دراین امرواینکه ودیعه گذاران ازبعضی ازآنچه درآن 
بودند به همین علت اختلاف امساک وامتناع کردند پس نوشت «تکذیبش کنید وبی‌آبرو 
نمایید خدا اورا دورورسوا صازد اودروغ گوئیست در جمیع آنچه ادعا می‌کند وتوصیف 
می‌نماید- لکن شما خودتان را از فرورفتن در کلام در مورد آن نگهداری نمایید وازمشاورت با او 
خودداری کنید و برای او برای کارهای شرش راهی نگذارید- خداوند زحمت او وزحمت امشال 
اورا ازسرمسلمین کوتاه کند. 

سهل بن محمد گفت: ای آقای من کار حسن بن محمد بن بابا برعده‌ای ازامت شما 
مشتبه شده چه می‌فرمایید در مورد اوای آقای من اورا دوست بدارم یا ازاو بیزاری جوئیم یا ازاو 
خود را نگه داریم واقعاً گفته‌ها درباره اوزیاد شده- امام هادی "" به خط مبارک مرقوم فرمودند و 


۱ این مسعود» قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی محمد بن حمد؛ عن محمد بن عیسی» عن آبی 
محمدالرازی 

۲. محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد قال حدئتی أحمد بن محمد بن عیسی 

۳ محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد. قال حدثنی محمد» عن محمد بن موسی» عن سهل بن خلف» 
عن سهیل بن محمد 
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من خواندم: «حسن بن محمد بن بابا و فارس قزوینی هردو ملعون‌اند ا زآن دوبیزاری بجوئید و 
دوری کنید خداوند آن دو را لعنت کند ولعنت مضاعف برفارس» 


۱- ۳۹۲- ۳۹۳- ۳۹۲- ۳۹۵- هاشم ابن ابوهاشم- ابوالسمهری- ابن ابوالررقاء 
و جعفربن واقد وابوالغمر 
علی بن مهزیار گفت: شنیدم امام محمد تقی © می‌فرماید: در حالیکه نزد آن حضرت از 
ابوالخقلاب نام برده شد: «خدا لعنت کند ابوالخظاب را و خدا لعنت کند یاران و پیروان اورا و 
لعنت کند کسانی را که درلعنت به اوشک دارند ولعن برکسی که توقف کند براین امرودرآن 
ترک کند» سپس فرمود: «اين ابوالغمرو جعفرین واقد وهاشم ابن ابوهاشم- ازمردم به نام ما 
مطالبه مال می‌کنند این‌ها دعوت کنندگان مردم به چیزی هستند که ابوالخطاب به آن دعوت 
می‌کرد. خداوند ابوالخطاب را وآن‌ها که با اوهستند و کسانی که ازقبل با آن‌ها بودند لعنت 
کند 

ای علی لعن آن‌ها که اورا لعن می‌کتند دلتنگت نکند خدا لعنتشان کند بی تردید خدا از 
رحمت خود آن‌ها را محروع کرده است» سپس فرمود: «رسول خدا صلی الله وعلیه وله وسلّم فرمود: 
کسی که دست بکشد از لعن کسی که خدا اورا لعنت کرده است بی تردید مورد لعن خداوند 
عالم است .» 

سعد گفت محمد بن عیسی بن عبید برای من نقل کرد وگفت اسحاق بن انباری برای من 
روایت کرد وگفت حضرت امام محمد تقی تا فرمود: «ابوالسمهری که خدا لعنتش کند چه 
می‌کند؟ برما دروغ می‌بندد و گمان می‌کند که اووابن ابوزرقاء دعوت کنندگان مردم به سوی ما 
هستند- من شما را به شاهد می‌گیرم که من به پیشگاه خدای عزوجل ازآن‌ها بیزاری می‌جویم 
آن‌ها فتنه گران سرسخت وملعون هستند» ای اسحق من را ازدست آن‌ها راححت کن خداوند تو 
و دربهشت به راحتی ابدی رساند» به حضرت عرض کردم فدایت شوم کشتن آن‌ها جایز 
است؟ فرمود: «آن دو بسار فتنه گرند ومردم را به فتنه می‌اندازند وبرگردن من و گردن دوستان 
من عمل می‌کنند پس خونشان برای مسلمین هدرومیاح است اما من تورا از خونریزی برحذر 
می‌دانم چرا که اسلام خونریزی را مقید به قیودی کرده است ومن می‌ترسم آگراورا علانیه بکشی» 
مورد بازجویی قرار گیری که چرا اورا کشتی وتوراهی برای اثبات دلیل خود نیابی و برای توممکن 
نباشد دلیلی بیاوری. تا آن را از خود دفع کنی آن وقت خون مژّمنی ازاولیاء ما به خاطرخون 


۱. حدثنی محمد بن قولویه و الحسین بن الحسن بن بندارالقمی, قالا حدثنا سعد بن عبد الله» قال حدئتی ابراهیم 
بن مهزیار ومحمد بن عیسی بن عبید» عن على بن مهزیار 
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کافری ریخته شود برشما باد به کشتن غافل گیرانه- محمد بن عیسی گفت همواره اسحاق در 
پی آن بود که راهی بیابد تا آن‌ها را غافلگیرنماید ولی آن دو ازاوبرحذر بودند لعنت خدا برآن‌ها 
باد. 


۳۹۷-۶ ۳۹۸- ۴۰۵-۳۹۵ - ۴۵۲-۴۵۱ ۴۵۳ ۴و۴ علی واحمد پسران 
حسن بن علی بن فضال کوفی و عبدائه بن خالد طیالسی کوفی و قاسم ابن هشام 
اللولژی کوفی و محمد بن احمد و حمدان النهدی کوفی و علی بن عبداثه بن مروان 
بغدادی و ابراهیم بن محمد فارس و محمد بن یزداد رازی و اسحاق بن محمد 
البصری 

ابوعمرو گفت: از ابونصرمحمد بن مسعود درباره همه افراد فوق پرسش نمودم اوگفت: اما علی 
بن حسن بن علی فضال من درناحیه عراق و خراسان فقیه‌ترو فاضل تراز على بن الحسن در 
کوفه تدیدم و هیچ کتابی درهربابی ازائمه اطهار نبود مگراین که نزد اوموجود بود واو خوش 
حافظه ترین مردم بود جزاینکه او فطحی و قاثل به عبداله بن جعفربود سپس به امام موسی 
کاظم * وازتقات بودو و ذکرکرد که احمد بن حسن فطحی بود واما عبدالله بن خالد طیالسی 
من جزخوبی از او سراغ ندارم مورد وثوق است. اما قاسم بن هشام اورا فاضل ونیکوکار دیدم اواز 
حسن بن محجوب روایت می کرد اما محمد بن احمد نهدی او حمدان قلانسی کوفی است که 
فقیه و مورد وثوق و نیکوکار است. اما علی بن عبدالله بن مروان قوم یعنی غلات اورا در اوقات 
نمازامتحان کردند اورا دروقت نماز حاضرندیدم و ازاو جزنیکی نشنیدم اما ابراهيم بن یزداد 
رازی باکی براونیست. اما ابویعقوب بن محمد بصری او از غالیان بود به بغداد به سوی اورفتم تا 
در مکتب اوشاگردی کنم و کتابی را ازاو خواستم که حاوی احادیث بود تا نسخه برداری کنم او 
ازاحادیث فضل بن عمردر تفویض برای من آورد من رغبتی به آن نشان ندادم. پس احادیث 
نسخه برداری شده ازتقات را برای من آورد. من او را سخت علاقمند به کبوتران ونگهداری آن 
یافتم ود فضیلت نگهداری آن‌ها احادیثی روایت می‌کرد. محمد بن مسعود گفت پرحافظه 
ترین شخصی بود که من در عمرم دیده بودم. 


۴۰۵- ۴۰۶- ۷- حفص بن عمرو معرف به عمری وابراهیم بن مهریارو پسرش 
محمد 


احمد بن علی بن کلثوم سرخسی اوازفقها ومأمون و مورد اطمیتان بر حدیث بود. 


۲ ٭ رجال کشی 


اسحاق بن محمد بصری گفت: محمد بن ابراهیم بن مهزیار برایم نقل کرد گفت: پدرم وقتی 
مرگش نزدیک شد مالی را به من پرداخت و علامتی به من داد و هیچ کس جزخدای عزوجل 
آگاه به آن علامت نبود و گفت هرکس این علامت را برای توآورد مال را به اوبده. راوی گفت به 
صوی بغداد خارج شدم و درکاروانسرا فرود آمدم چون روز دوم شد. پیرسردی آمد درزد. به غلام 
گفتم بیین چه کسی است؟ گفت پیرمردی بردر خانه است. گفتم» داخل شوپس داخل شد و 
نشست وگفت من عمری هستم آن مالی که نزد توهست و چنین و چنان است وبا آن علامتی 
است بیاوروبه من بده- گفت مال را به اودادم حفص بن عمرووکیل حضرت امام حسن 
عسکری © بود اما ابوجعفرمحمد بن حفص بن عمرواوابن عمری وکیل ناحیه بود و کارها 
توسط او و برمحوراو می‌چرخید. 


۸ ابویحیی جرجانی 
ابوعمرو گفت. ابویحیی جرجانی اسم اواحمد بن داود بن سعید فزاری وازبزرگان اصحاب 
حدیث بود. خداوند این امررا روزی او کرد بررد حشوټه تصنیفات زیادی پدید آورد و در فنون 
مختلف مباحثات کتب شیرینی را تألیف کرد. 

محمد بن اسماعیل نیشابوری یادآورشد که او مورد هجوم محمد بن طاهرقرار گرفت که امر 
به قطع زیان و دودست ودوپای اووزدن هزارتازیانه وبه دا رآویختن اونمود. 

وسعایت کرد به این امرمحمد بن یحیی رازی وابن بغوی وابراهیم بن صالح به حدیثی که 
روایت کرد محمد بن یحیی رازی برای عمربن خظاب ابویحیی گفت او عمربن خظاب نیست 
اوعمرین شاکراست پس فقها جمع شدند و مسلم شهادت داد که اوبرآن چه می‌گوید عمربن 
شاکراست ابوعبدالله مروزی آن را دانست ولی محمد بن یحیی آن را کتمان کرد ابویحیی گفت 
آن دو برای من شهادت دادند چون مسلم به تنهایی شهادت داد گفت غیرازاین دوشاهد کسی 
شهادت نداد پس بعد ازآن مجلس نزد اوشهادت داد وازاورفع بازداشت نمود و گرفتاری برای 
اوپیش نیامد- به زودی بعضی ازمصقات اورا که شیرین است یادآورمی‌شویم وماآن را در 
کتاب الفهرست ذک رکردیم واز کتاب اوآن را نقل نمودیم. 
۹- ابوعبد اه محمد بن احمد بن نعیم شاذانی 
آدم بن محمد گفت شنیدم محمد بن شأذان بن نعیم می‌گوید نزد من مالی جمع شد که مربوط 
بدهکار بود آنگاه آن برای ارسال به سوی امام آماده کردم پس چیزهایی از اصل مال خودم درآن 
افزودم- راوی گفت در جواب من آمد: از مال خالص تودرآن مال‌ها که فرستادی فلان چیزو 
فلان مقدار به من رسید خداوند از توقبول فرماید- 


محمد بن عمر ین عبدالمزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» قضل اثه عبدالهی هو ۳۵۳ 


۰- ابوالحسن محمد بن الحسن بن شمون 
محمد بن حسن بن شمعون ' روایت کرد وگفت: برای من حضرت امام عسکری © تامه‌ای 
نوشتم و ازفقرنزد آن سرور شکایت کردم سپس پیش خودم گفتم مگرحضرت امام صادق ٤‏ 
نفرمودند «فقربا ما بهتراست ازغنا با دشمن ما کشته شدن با ما بهتراززندگی با دشمن ماست» 

پس جواب برگشت «خداوند بزرگ کند دوستان ما را هرگاه گناهانشان متراکم شود با فقر 
خالص و پاک می‌کند وازبسیاری از خطاها در گذرد همانطور که در پیش خود فک رکردی فقربا 
ما بهتراست از ثروت با دشمن ما چرا که پتاهگاه کسانی هستیم که به ما پناه آوردند ونورهستیم 
برای کسانی که با ما طلب روشنایی نمایند ونگهدارهستیم برای کسانی که به ما دلببندند و 
کسی که ما را دوست بدارد با ما خواهد بود دراوج اعلی و کسی که از ما کنار بکشد پس به سوی 
آتش می‌رود راوی گفت امام صادق ** فرمود: شما دشمنتان را شاهد قرارمی‌دهید که نتیجه آن 
آتش است اما برای ولی امرخود شهادت نمی دهید تا به بهشت بروید. جزضعف شما را ازاین 
امربازنمی دارد 

محمد بن حسن گفت: من دچارعلت وبیماری شدید چشم شدم پس به امام عسکری ۴ 
نوشتم و درخواست کردم برای من دعا کنند وقتی نامه را ارسال کردم پیش خود گفتم کاش ازآن 
حضرت در مورد سرمه‌ای می‌پرسیدم که چشم را باآن سرمه کشم- پس به خط آن حضرت وقوع 
پیدا کرد دعا فرمودند برای سلامت چشم من وقتی بینایی یکی از چشم‌های من رفته بود و بعد 
نوشتند: «خواستم برای توسرمه‌ای وصف کنم به توسفارش می‌کنم به گیاه صبربا اثمد و کافوریا 
توتیا که روشتی چشم توو پاک شدن آن از پرده کدرکتنده و خشک کننده رطوبت آن است» راوی 
گفت: آن چه را به من امرفرمود به کار بردم سلامت حاصل شد. خدای را شکر. 


2-۷۱ احمد بن ابراهیم ابوحامد مراغی 

علی (بن محمد) بن قتیبه گفت: ابوحامد احمد بن ابراهیم مراعی برای من نقل کرد وگفت 
ابو جعقر محمد بن احمد قمی عظار که برای اواز ریشه سومی از نظرنزدیکی به اصل (امام) وجود 
ملام پس این گونه صادرشد. 

خدا اورا به طاعت خود عزیزگرداند وفهمیدم آن چه را که اوبرآن بود خداوند تمام گرداند برای او 
به بهترازآن واورا از تفسّل خود محروم نگرداند خداوند یاو اوست. سلام زياد مارا به او برسان و 


نداشت برای ما وصف می‌کند برای صاحب ناحیه 


۱ ابوعلی احمد بن علی بن کلشوم الترخسی, قال حدئنی اسیحاق پن نحند بن ابان البصری» قال حدئتی؛ قال 
محمد 


qh ۲‏ رجال کشی 


اورا مخصوص گردان به سلام ما» ابوحامد گفت این درنامه طویلی است که درآن امرونهی به 
پسربزرگ برادرم بود ودر نامه مواضعی بود که آن را پاره کردم وآن را درشکل خودش برای 
علاء‌الدین حسن رازی فرستادم و نوشت مردی ازبزرگان برادران ما که موسوم به حسن بن نصربود 
ازآنچه خارج کرد ابوحامد وفرستاد به سوی پسرش از مجلس ما و اورا بشارت داد به آنچه خارج 
شد. ابوحامد گفت: رقعه را نگه داشتم آن را می‌خواهم. ابوجعفرگفت: بدویس آنچه از نامه برای 
توبه دست آمد چرا که درآن معانی و مفاهیمی است که به احکام آن محتاجی گفت دررقعه امر 
به معروف ونهی از منکرازامام "۳۳ به کابل وغیرآن بود. 

۴۱۳-۲ - احمد بن هلال عبرتائی' و دهقان عروة بن یحبی 

علی بن محمد بن قتیبه ازابوحامد احمد بن ابراهیم مراغی روایت کرد وگفت برقاسم بن علا 
نسخه‌ای ازآن چه که لعن ابن هلال بود وابتدای آن این بود که امام "۳ به کارگزاران خود در 
عراق نوشت: «ازاین صوفی ظاهرساز برحذر باشید!» واز کارهای احمد بن هلال این بود که 
پنجاه و چهار حج به جای آورد که بیست حج را با پای پیاده انجام داد. گفت: راویان از یاران ما 
درعراق» اورا ملاقات کردند ودرباره او نوشتند وازآنچه درمذمت او گفته شده بود منک رشدند. 
لذا قاسم بن علا را وا داشتند که در کاراو مراجعه کند. پس از جانب امام (ع) این مطلب صادر 
شد:«بدون تردید امرما در مورد ابن هلال ظاهرساز که گناه اورا نیامرزد وازلغزش اونگذرد. اودر 
امور ما بدون اجازه ورضایت ما مداخله می‌کند او خودسرانه به رای خود اقدام می‌کند و ازدیون 
ما خود را کنارمی‌کشد وازامرما جزآنچه مطابق ميل خودش می‌باشد و خودش بخواهد انجام 
نمی دهد خداوند اورا به این گناه به دوزخ افکند. بر و صب رکردیم تا خداوند به دعای ما عمرش 
را کوتاه کرد و درایام زندگی او که خدا او را نیامرزد توسط گروهی از دوستان ما ازاخباراوبا خبر 
می‌شدیم وآنان را به رساندن آن اخبارو مطالب به گروهی خاص از دوستانمان امرمی‌کردیم وما 
ازابن هلال به سوی خداوند بیزاری می جوئیم» خدا او را نیامرزد وه رکس را که ازاو بیزاری نجوید 
وشمااسحاقی که خدا اورا سالم بدارد واهل بیت اوو همه کسانی که ازتودرباره این فاجر 
پرسیدند یا می‌پرسند چه از همشهریان اویا خارج ازشهروهرکس که مستحق است که برآن 
مطلع شود آگاه گردان چرا که برای هیچ کس ازدوستان ما تشکیک درآن چه افراد موثق و مورد 
اعتماد از ما روایت می‌کنند عذری وجود ندارد چرا که دانستند ماسر خود را به آنان تفویض و 
واگذار نمودیم و بارآنرا بردوش ایشان گذاشتیم آنچه دراین مورد بود بیان کردیم ان شاءالله 


۱. عبرتا به فتح عین وبا و سکون راء قریه ای بزرگ از تواحی نهروان بغداد 
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راوی به نقل ازابوحامد گفت: گروهی برانکارآنچه صادرشد پافشاری کردند وبه آن 

بازگشتند. پس صادر شد: «خداوند شکرگزار قد راو نباشد که مصیبت بزرگ را رها نکند تا قلبش 
بعد از هدایت منحرف نشود ویعد ازآن که براو منت گذاشت ایمان مستقررا برایمان مستودع 
اختیارنکند. به این که خدا منحرف نکند اورا بعد از هدایت آن واین که قراردهد آنچه را که بر 
اومنت گذاشته رنعمت هدایت داده برای ار مستقرباشد و مستودع نباشد (ایمان ثابت و 
دائمی قرار دهد نه ایمان و هدایت موقت و گذرا) وشما دانستیدآنچه ازامردهقان عليه اللعنه از 
جهت خدمات او و مصاحبت طولانی و دراز مدت اورا که خداوند ایمان اورا به کفرمبدل 
ساخت هنگامی که کرد آنچه کرد و خداوند اورا (ومرض اورا) با انتقام خود معالجه کرد وبه او 
مهلت نداد سپاس و ستایش خداوند را که شریک ندارد وصلوات و سلام خدا برمحمد وآل 
محمد. : 


۴-ابوجعفر محمد ین عیسی بن عبید بن بقطین 
نصربن صباح گفت: محمد بن عیسی بن عبید ازنظرستی ا کم سن وسال‌هایی بود که ازابن 
محبوب روایت می کرد. 

علی بن محمد قتیبی گفت: فضل بن عبیدی را دوست می‌داشت. اورا ستایش وازاو 
تعریف می کرد و به او گرایش داشت ومی‌گفت: درهمگنان او کسی مانند اونیست. 

جعفرین معروف گفت: به سوی محمد بن عیسی برگشتم تا ازمطالب اوبنویسم. اورا دیدم 
که بامال وزمین وملک زیاد زندگی می‌کرد. ازنزد او خارج شدم و دیگربه ند او بازنگشتم. 

وقتی بر شتم بسیار پشیمان شدم؛ به خاطراینکه اورا به خاطرزیاده خواهی او ترک کرده بودم 
ودانستم که من اشتباه کرده‌ام وکارمن غلط بوده است. 
۵- آبومحمد فضل بن شاذان 
سعد بن جناح کشی گفت: شنیدم که محمد بن ابراهیم وزاق سمرقندی می‌گوید: برای ادای 
حج خارج شدم. خواستم تا برمردی گذ رکنم که ازیاران ما ومعروف به راستی ودرستکاری و 
پرهیزگاری ونیکوکاری بود که به او بورق بوشنجانی می‌گفتند و در قریه‌ای از قراء هرات زیارت و 
تجدید عهد نمایم. گفت: نزد اوآمدم پس نام فضل بن شاذان به میان آمد. بورق گفت: من به 
قصد حج خارج شدم. نزد محمد بن عیسی عبیدی آمدم. اورا پیرمردی با فضل ودانش یافتم 
که در بینی او کجی و حالت عقابی بود وهمراه عده‌ای بودند که من آن‌ها راغمگین و محزون 
یافتم. به آن‌ها گفتم: شمارا چه شده است؟ گفتند ابا محمد ۳ ۳ امام عسکری ۵) 
محبوس گردیده است. بورق گفت: من حح گزاردم وبرگشتم. سپس نزد محمد بن عیسی آمدم. 
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این بان ازآن حالت که اورا دیده بودم» خارج شده بود. پس گفتم: چه خبراست؟ گفت: امام 
عسکری © آزاد شد. بورق گفت: من به سرّمن رای رفتم و کتاب. شب وروزیا من بود. پس به 
حضورامام عسکری 2 رسیدم. آن کتاب را به حضرت نشان دادم وبه ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم من خواستم که شما به این کتاب نگاه کنید. چون حضرت به کتاب نظری 
انکندند وورق به ورق آن را ملاحظه فرمودند. فرمودند: این درست است و سراواراست که به آن 
عمل شود. به حضرت عرض کردم: فضل بن شاذان بیماری شدیدی داشت و می‌گویند که از 
دعای شما و آنچه از جانب شما براو وارد شده است. وقتی که ازاوذک رکردند که او گفت که 
وصی ابراهيم از وصی محمد (ص) بهتراست. این طورنگفته است. فدایت شوم؟ براودروغ 
بستند؟ امام فرمود: بلی! خدا فضل را بیامرزد. خدا فضل را بیامرزد. بورق گفت: من برگشتم. 
دیدم که فضل مرده است. در همان ایامی که امام عسکری 2" فرمود. خدا اورا ییامرزد. 

ذکرکرد ابوالحسن محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری که فضل بن شاذان ابن خلیل را 
عبداله بن طاهراز نیشابورتبعید کرد. بعد ازآنکه اورا فراخواند و از کتب او استعلام کرد وامرکرد 
که آن را بنویسد. راوی گفت: او درذیل کتاب نوشت: اسلام شهادتین است وآنچه همراه این دو . 
می‌باشد. عبدالله بادآورشد که دوست دارد برگفته گذشته واقف شود. ابرمحمد «فضل) گفت: 
ابابکررا دوست دارم از عمربیزارم. عبدالله به اوگفت: چرا از عمربیزاری؟ فضل گفت: به خاطر 
اینکه عباس را از شورا اخراج کرد. پس به این وسیله از دست عبدالله بن طاهرنجات پیدا کرد. 

جعفرین معروف گفت: سهل بن بحرفارسی روایت کرد و گفت: شنیدم که فضل بن شاذان 
د رآخرین ملاقات من با اومی‌گوید: من جانشین کسی هستم که درگذشت. من محمد بن ابو 
عمیرو صفوان بن یحیی و غیرآن‌ها را درک کردم و حدود پنجاه سال ازآن‌ها روایت کردم. هشام 
بن حکم درگذشت ویونس بن عبد الرحمن پشت سراو بود و مخالفین را رد می‌کرد. سپس یونس 
بن عبدالرحمن درگذشت و بعد از خود جانشیتی غیراز سکاک نگذاشت. اوهم مخالفین را رد 
کرد تا درگذشت ومن, بعد ازایشان» جانشین آن‌ها هستم. رحمت خدا برآنان باد. 

وابوالحسن علی بن محمد قتیبی ا زآنچه واقع شد. بیان کرد: عبداله بن حمدویه بیهقی و 
من ازورقه اونوشتم: ایتکه اهل نیشابور در دینشان اختلاف کردند. بعضی مخالف بعضی دیگر 
شدند و من جمله گروهی می‌گویند که پیامیراکرم (ص) زبان جمیع اهل زمین و زبان پرندگان و 
جمیع مخلوقات خدا را می‌داند و همین طور چاره‌ای نیست که باید درهرزمان کسی باشد که 
همه این‌ها را بداند وآنچه انسان پنهان می‌دارد وآنچه را که مردم همه شهرها در شهرهاشان و 
منازلشان انجام می‌دهند. بداند وهرگاه به دو طفل برخورد کند» بداند که کدام ممن و کدام کافر 
است. او می‌داند؟ نام تمام کسانی که اورا دوست دارند دردنیا ونام پدران آن‌ها را وهرگاه» هر 
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کدام را مشاهده کند. اور با نام بشناصد. قبل ازآنکه با اوسخن بگوید وگمان آن‌ها دين است. 
فدایت شوم که وحی منقطع نمی‌شود ونزد پیامبرتمام و کمال علم نیست و کمال علم هم نزد 
هیچ کس دیگرهم بعد ازپیامبرنیست وهرگاه حادثه‌ای. در هرزمانی واقع شود و علم آن نزد 
صاحب الزمان نباشد. خداوند به ایشان وحی می‌کند. امام فرمود: دروغ گفتند. لعنت خدابر 
آنان باد و گناه بزرگی را مرتکب شده‌اند. گفت: دراین مورد پیری است که به او فضل بن شاذان 
می‌گویند. دراین چیزها با آنان مخالف است واکشرموارد با آن‌ها مخالف است وقول او 
شهادت است براینکه خدایی جزخدای یگانه نیست واینکه محمد (ص) رسول خداست و 
خداوند عزو جل درآسمان هفتم» فوق عرش است. آن‌گونه که خود را توصیف نموده است واو 
جسم نیست. پس اورا در جمیع معانی برخلاف مخلوقین وصف کرده است. هیچ چیزمانند او 
نیست و اوشنوا واو بیناست وازقول اوست که پیامبرآمد. به کمال دین و دين کامل وازطرف 
خداوند عزوجل آنچه به آوامرشده بود. ابلاغ کرد ودرراه اومجاهده وتلاش کرد و او را پرست* 

نمود تا به یقین رسید وپیامبر(ص) مردی را به جای خود بعد از خود گذاشت. پس اورا به 
علمی که خدابه اووحی کرد. تعلیم داد وآن مرد.آنچه نزد اوفراگرفت. علم حلال و حرام و 
تأویل کتاب و فصل خطاب را می‌داند وهمین طور چاره‌ای نيشت جزاینکه فردی در هرزمانی 
بوده باشد که این‌ها را بشناسد وبداند واین میراث رسول خداست که ازاوبه ارث می‌برند و 
هیچ یک ازآن‌ها جزآنچه که به علمی که از پیامبر(ص) به ارث برده‌اند. از این امرچیزی 
نمی‌داند و اومتکروحی بعد ازرسول خدا(ص) است. امام فرمود: او در بعضی موارد؛ راست 
گفت ودربعضی موارد دروغ گفت؛ و د رآخرورقه: به راستی که با تفهیم کردیم» خداوند تورا مورد 
رحمت خود قراردهد. تمام آنچه که ذک رکردی و خداوند ابا دارد ازاینکه یکی ازشما را ارشاد 
نماید و اینکه ازشما راضی باشد. در حالی که شما ازمخالفین و میطلین باشید و از کسانی که 
امام را تمی‌شناسند وولی خدا را دوست نمی‌دارند و هرگاه که خداوند شمارا به رحمت خود 
ملاقات نماید واجازه دهد به ما که شمارا به سوی حق فراخوانيم ودراین مورد برای شما 
بنویسیم وبرای شما پیک وپیام بفرستیم» آن را تصدیق نکردید. پس از خدا بترسید. بندگان 
خدا! بعد از معرفت به گمراهی پای نفشارید وبدانید که حجت به گردن شما است. پس 
بپذیرید نعمت خدا را که برشما است وبه وسیله سعادت» دو سرا را برای شما از جانب خدای 
عزوجل تداوم بخشید. ان‌شاءاله؛ واین فضل شاذان ما را به او چه کار؟ دوستان ما را برما فاسد 
کرد واباطیل را نزد آن‌ها زینت بخشید و هرگاه به سوی آن‌ها نامه‌ای نوشتیم» دراین مورد به ما 
اعتراض کرد ومن به سوی کسی را فرستادم که دست ازما بدارد وگرنه. به خدا قسم. از خدا 
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می‌خواهم که اورا به مرضی مبتلاکند که جراحت آن دردنیا و آخرت بسته نشود. به دوستان ما 
که خدا هدایتشان کند. سلام مارا برسان و این رقعه را برای آنان بخوان. ان‌شاء الله. 

محمد بن حسین بن محمد هروی ازحامد بن محمد ازدی بوشنجی» ملقب به فوراء از 
اهالی بوزجان نیشابورنقل کرد که ابومحمد فضل بن شاذان» متوجه عراق شد؛ به جایی که ابو 
محمد حسن بن علی عسکری ۳ بود. ذک رکرد که اوبرابومحمد امام عسکری © وارد شد. چون 
خواست خارج شود کتابی که درآغوشش» دررداء اوبود» افتاد. پس عسکری آن رادریافت 
نمودند ودرآن نظرنمودند. کتاب ازتصنیفات فضل بن شاذان بود. حضرت براورحمت ‏ 
فرستاد. راوی گفت: امام فرمود که: «اهمل خراسان به جایگاه فضل بن شاذان وبه اينکه بین 
شماست. غبطه می‌خورند.» 

محمد بن حسن از عده‌ای که به او خبردادند ویکی ازایشان ابرسعید محمود هروی است. 
اوذکرکرد که اوشنیده ازاو: همچنین ابوعبداله شاذانی نیشابوری و ذکرکرد برای اوکه حضرت 
عسکری © ازروی دوستی برای اوسه مرتبه» طلب رحمت فرمود. 

احمد بن یعقوب ابوعلی بیهقی " گفت: اما آنچه پرسیدی ازنامه‌ای که در مورد فضل بن 
شاذان صادرشد. اين‌که مولای ما امام عسکری © به سیب این که درمورد خدا قائل به جسم 
بود. اورا لعنت کردند. من تورا خبرمی‌دهم که آن باطل است و حقیقت اینکه» مولای ما برای 
نیشابور وکیلی را از عراق ارسال فرمود که نامش ایوب ابن باب بود که حقوق امام را دریافت 
می‌کرد. پس به نیشابور فرود آمد؛ نزد قومی از شیعیان, از کسانی که معتقد بودند به مذهب رفع 
تکلیف وغلووتفویض» دوست نداشتم که آنان را اسم ببرم. پس این وکیل نامه نوشت وازفضل 
بن شاذان شکایت می‌کرد؛ به اينکه او گمان می‌کند که من ازاصل (امام) نیستم ومردم را از 
اخراج حقوق امام منبع می‌کند و همین طوراین چند نف نامه‌ای به اصل (امام) نوشتند که 
شکایت از فضل بود ودرآن ذکری از جسم وغیرجسم نبود واین توقیع ازدست معروف به 
دهقان دربغداد درکتاب عبدالله بن حمدویه بیهقی خارج شد و من آن را با خط مولایم. امام 
عسکری ٩‏ خواندم. این است توقیع: «اين فضل بن شاذان؛ اورا چه وموالی من؟ آن‌ها را آزار 
می‌دهد وتکذیب می‌کند ومن به حق پدرانم قسم می‌خورم» آگرفضل ازاین کاردست برندارد. 
اورا با تیری می‌زنم که به هیچ وسیله. جراحت آن دردنیا وآخرت زخم‌بندی نشوده 

واین توقیع دو ماه بعد از مرگ فضل بن شاذان در سال دویست و شصت بود. ابوعلی گفت: 
فضل بن شاذان درروستای بیهق بود که خب رخوارج رسید. اوازآن‌ها فرار کرد. گرفتاری زیادی از 
رنج سفربه اورسید که ازاثرآن علیل ومریض شد و در همان علت فوت کرد ومن براونماز 


گزاردم. 
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فضل بن شاذان دض ال از جماعتی که از جمله محمد بن ابوعمیرو صفوان بن یحیی و 
حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال و محمد بن اسماعیل بن بزیغ ومحمد بن حسن 
واسطی و محمد بن سنان واسماعیل بن سهل و از پدرش شاذان بن خلیل وابوداود مسترق عمار 
بن مبارک و عثمان بن عیسی و فضاله بن ايوب و علی بن حکم وابراهيم بن عاصم وابوهاشم 
داود بن قاسم جعفری و قاسم بن عروه وابن ابونجران روایت می‌کرد. 

بعضی از کسانی که مخالف یونس و فضل وهشام قبل ازایشان بودند. توقف و در تفس 
خود کینه و دشمنی آن‌ها را براین رقعه احساس کرد و جانش آرام و چشمش روشن شد وگفت: 
آیا ما منکرشویم طعنه خودمان را برفضل درحالی که این امام اوست که اورا توییخ وتهدید و 
بعضی چیزهایی را که وصف کرده بود. تکذیب نمود. به راستی که برای آنکه دو چشم دارد. همه 
چیزروشن شد. به او گفتم: اما نامه همه را مورد عتاب قرارداد و فضل را به طور اختصاصی واو را 
تأدیب کرد تا برگردد ازآنچه که شاید مرتکب شده است. کسی معصوم نیست (امام). اورا 
تهدید کرد؛ ولی ازآن تهدید امری صورت نگرفت؛ بلکه در حکایت بورق اورا مورد لطف و 
رحمت خود قرارداد ودانستی که امام رضا نا وامام جواد © یکی ازآن دویا هردو صفوان بن 
یحیی ومحمد بن ستان و غیرایشان را بعد ازاینکه ازآن‌ها اظهارعدم رضایت کردند. تأیید و 
ان دور مدح کردند. 

وابومحمد فضل (ره) از گروهی بود که بعد از عتاب او را مکروهی و آسیبی نرسید برآنچه که 
مایادآوری کردیم. اين‌که این رقعه و جمیع آنچه که امام ٩‏ به ابراهیم بن عبده مرقوم فرمودء 
محل صدورآن‌ها از عمری وناحیه اوبود. خداوند کمک‌رسان است. 

و گفته شده که فضل بن شاذان یکصد وشصت تصنیف دارد که تام بعضی اززآن‌ها را در 


کتاب الفهرست آوردیم. 
۶-محمد بن سعید بن کلثوم مروزی 


نصرین صباح گفت: محمد بن سعید بن کلثوم از اهالی مرو واز متکلمین بزرگ در نیشایور بود و 
غیرازنصرکسی گفته است که عبدالله بن طاهربرمحمد بن سعید. به سبب دامادش براو 
هجوم آورد؛ ولی محمد بن سعید با اومحاجّه نمود وآزاد شد. ابوعبدالله جرجانی گفت: محمد 
بن سعید. اول خارجی بود. سپس به تشیع برگشت؛ بعد ا زآن که به خروج و شمشیرکه بیعت 
کرد. 
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۷- جعفرین محمد بن حکیم 
شنیدم حمدویه بن نصیرمیگوید: من نزد حسن بن موسی بودم وازاواحادیث جعفربن محمد 
بن حکیم را می‌نوشتم. وقتی با مردی از اهل کوفه برخورد نمودم» حمدویه او را برای من معرفی 
کرد. 

ْ دردستم کتابی بود که احادیث جعفربن محمد بن حکیم. درآن کتاب بود. آن مرد گفت: 
این کتاب کیست؟ گفتم: کتاب حسن بن موسی از جعفربن محمد بن حکیم. سپس آن 
شخص گفت: اما در مورد حسن» هرچه می‌خواهی بگو؛ اما جعفربن محمد بن حکیم کسی 


۳ 


۸-ابوسمینه محمد بن علی صیرفی 

حمدویه از قول بعضی پیران خود نقل کرد و گفت: محمد بن علی به غلومتهم شده. نصربن 
ایوسمینه صیرفی تواضع کنم. راوی گفت: به اوگفتم: چرا اودربین همگنان خود شایسته 
احترام است؟ گفت: من ازاو چیزهایی می‌دانم که تونمی‌دانی. فضل دربعضی از کتب خود از 
کذابین مشهورنام برد؛ از جمله: ابوخطاب ویونس بن ظبیان ویزید بن صابع و محمد بن سنان و 


۹-ابوعېداله محمد بن خالد ي قى 


نصربن صباح گفت: برقی» ابابصیررا وبین آن دو قاسم بن حمزه ونه اسحاق بن عمار را ملاقات 
نمود وسزاواراست که صفوان را ملاقات کرده باشد. 

۰-ریان صلت خراسانی 

معمربن خلاد" گفت: مردی از من خواست که از حضرت امام رضا © برای اواجازه بگیرم واز 
مرد برگشتم» به پیک حضرت برخوردم که مرا خواست. وقتی به حضور حضرت رسیدم» گفتم: 
نزد فلان شخص. حضرت فرمود: میل داشت که به حضورمن بیاید؟ گفتم: بلی! فدایت شوم . 
راوی گفت: سپس سبحان الله گفتم. حشرت فرمود: تسبیح توبرای چه بود؟ به حضرت عرض 
کردم: من هم آکنون نزد او بودم دراین مورد» به من سفارش کرد. امام فرمود: مومن موفق است. 


۱. محمد بن مسعود» قال حدثنی على بن الحسن, قال حدئتی معمرین خلاد 
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سپس امام فرمود: اگرنزد توآمد به اواعلام کن. راوی گفت: همین که داخل شد. جلوی امام 
نشست ومن درگوشه‌ای ایستادم. امام مرا صدا زدند وگفتند: بنشین. پس نشستم. آنگاه آن 
مرد ازامام درخواست دعا کرد. امام دعا فرمودند. سپس درخوامست پیراهن نمود. پس چون 
برخاست» چیزی دردستش نهادند. وقتی نگاه کردم ديدم که درهم‌هایی از درهم‌ه او 
سکه‌هایی بود که به تام آن حضرت ضرب شده بود. 

محمد بن مسعود گفت که علی بن حسن گفت: مردی که درخواست دعا و لباس نمود او 
ریان بن صلت بود وهموگفت: ریان این حدیث را برای من نقل کرد. 

ریان بن صلت" به من گفت: فضل بن سهل اورا به بعضی ازآبادی‌های خراسان فرستاد و 
گفت: دوست دارم که برای من از حضرت امام رضا ۵ اذن بگیری تا به سلام آن حضرت بروم واو 
را وداع گویم ودوست دارم که مرا از جامه خود بپوشاند وازدراهمی که به نام اوضرب شده 
است» ببخشد. گفت: برامام رضا ^ وارد شدم؛ فرمود: ای معمر! ریان کجاست؟ آیا دوست دارد 
که برما وارد شود. تا از لباس خود براویپوشانم وازدراهم خود به اوعطا نمایم. راوی گفت که 
گفتم: سبحان‌الله! به خدا قسم» چیزی ازمن نخواست» مگراین‌ها اء که ازشما بخواهم. امام 
فرمود: ای معمرا مؤمن موفق است. به او بگوبیاید. گفت که به اوگفتم: پس برامام وارد شد وبر 
حضرت سلام کرد. لباسی ازلباس‌های حضرت را خواست» چون خارج شد؛ گفتم: چه چیزبه 
توعطا فرمود: دراین هنگام» سی درهم در دست او بود. 

علی بن محمد قتیبی گفت: ابوعبداله شاذانی به ریان بن صلت گفت: من محرم هستم و 
چه بسا محتلم می‌شوم وغسل می‌کنم وبا من لباسی جزلباس دوخته شده نیست که خود رابا 
آن گرم کنم. اوبه من گفت: آیا این مسئله را ازشیوخی که دراین قافله همراه ما هستند, 
پرسیدی؛ یعنی اباعبداله جرجانی و یحیی بن حماد وغیرآن دو؟ گفتم: بلی! پرسیدم. گفت: از 
آن‌ها چه به دست آوردی؟ گفتم: هیچ چیز. ریان به پسرش محمد گفت: آگراین‌ها به طلب علم 
مشغول بودند. برای آن‌ها بهتربود ازاشتغال آن‌ها به این اموربی‌معنی آن‌ها؛ یعنی روش غلوا 
سپس به پسرش گفت: به راستی که حادث شد این چنین آنچه حادث شد وآن‌ها در گفتارهای 
بلند پروانه هستند و در نزد آن‌هاء چیزی که آن‌ها را به حق رهنمون شود. وجود ندارد. ای پسرم! 
هرگاه برخورد کردی به چنین موردی که ذک رکردی, لباس احرام خود را پوش واگرتورا گرم 
نمی‌کند. لباس دوخته شده خود را تغییربده وآن را روی خود بینداز: پس گفتم: چگونه آن را 


۱. طاهرین عیسی» قال حدثنی جعفرین حمد. عن على بن شجاع؛ عن محمد بن الحسن عن معمربن خلاد» عن 
ریان بن صلت 
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تغییریدهم؟ گفت: لباس خود را برروی خود بیندازن به طوری که دامن لباس به قسمت پایین 
تنه توباشد وذیل جلیاب را به سمت صورت خود بالا بکش. 


0۱-علی بن مهزیار 
محمد بن مسعود گفت: ابویعقوب یوسف بن سخت بصری برای من نقل کرد وگفت: علی بن 
مهزیار نصرانی بود. پس خداوند اورا هدایت فرمود. او اهل هند قریه‌ای از قراء فارس بود. سپس 
دراهواز ساکن ومقیم آنجا شد. گفت: این‌گونه بود که وقتی خورشید طلوع م ی کرد. به سجده 
می‌رفت وسربرنمی‌داشت ت؛ مگراینکه برای هزار نفراز دوستان و برادران دینی خود به مانند آنچه 
برای خود می‌خواست. دعا می‌کرد. برپیشانی اواثرسجده‌ای بود؛ مثل زانوی شتر. 

حمدویه بن نصیرگفت: هنگامی که عبدالله بن جندب مرد. علی بن مهزیار به جای او 
نشست. علی بن مهزیار مصتفات زیادی دارد که ازسی کتاب تجاوز می‌کند. 

علی بن مهزیار گفت: هنگامی که من در قرعا بودم» در سال دویست وبیست وشش, در 
برگشت از کوفه درآخرشب خارج شدم تا وضوبگیرم و مسواک بزنم. 

زشترخود ومردم دورافتادم. دراین هنگام» من آتشی را درپایین مسواک خود می‌دیدم که 
مانند شعاع خورشید می‌درخشید؛ یا چیزی مثل آن. ازآن ترسیدم ودرحال تعجب ماندم. آن را 
لمس کردم. درآن حرارتی نیافتم. پس گفتم: خدایی که از درخت سبزیرای شما آتش قرار داد که 
ازآن آنش افروزید؛ پس-۸۰- به حالت تفکردر چنین حادثه‌ای باقی ماندم وآن آتش درمدت 
مکث طولائی به درازا کشید» تا اینکه به سمت اهل خود برگشتم وابرهای آسمان شروع به باریدن 
کرد و جوانان من به دنبال آتش بودند وبا من یک مرد بصری در منزلگاه کاروان بود. وقتی به 
منزلگاه روی آوردم» غلامان گفتند: ابوالحسن آمد و همراه اوآتش است. بصری هم چیزی شبیه 
این را گفت. تا اینکه نزدیک شدم» مردی بصزی آنش را لمس کرد» حرارتی د رآن نیافت ونه 
غلامان من. سپس خاموش شد. بعد از مدتی دوباره ملتهب و فروزان گشت. کمی درنگ کردم. 
سپس خاموش شد. باز دوباره فروزان شد و باز خاموش شد. در بار سوم» دیگربازنگشت. پس ما 
به مسواک نگاه کردیم. درآهنه اثرآنش دیدیم» نه گرمایی, نه دوده و غباری ونه سیاهی ونه هیچ 
چیزدیگ رکه دلالت برسوختن نماید. پس مسواک را گرفتم وآن را پنهان نیم وآن رابه امام 
هادی 7 برگرداندم. این امردر سال دویست وشش بعد ازرحلت امام جواد ° بود. 


۱ . محمد بن مسعود» قال حدثنی علی بن محمد. قال حدثتی أحمد بن محمد» عن علی بن مهزیار 
۲ ای جعل کم ین ال 1 راصنا دنم من ون 
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من قسمت پایین آن را با کردم و گشودم و باقی آن درپوشش بود و حدیث را برای حضرت 
نقل کردم. آن حضرت مسواک را ازدست من گرفت وتمام آن را گشود وتأملی کرد ونگاهی به 
آن افکند. سپس فرمود: این نوراست. گفتم: نوراست. فدای توشوم؟ به تمایل وگرایشی که به 
این اهل بیت داری وبه فرمان‌برداری که از من و پدران من داری. خداوند آن نور را به تونمایاند. 

علی گفت: محمد بن احمد از محمد بن عیسی ازعلی بن مهزیار مشل این حدیث را روایت 
کرد. 

در نامه‌ای به امام جواد نا به جانب ايشان (علی بن مهزیار» در بغداد: به راستی که نامه شما 
به من رسید و آنچه درآن یادآوری کردی؛ فهمیدم مرا از شادی و سرور سرشار نمودی. خداوند 
شما را شادمان کند ومن ازخدای کفایت کننده ودفاع کننده اميد دارم که مرا کفایت نماید از 
مکرونقشه هرحیله‌گردرامان دارد؛ ان‌شاءالله تعالی. 

درنامه دیگر: من در مورد کار قمی‌ها آنچه را یادآوری کردی» فهمیدم. خداوند آن را خلاصی 
و فرج دهد وبه آنچه ازآن به من یادآوری کردی. خوشحالم نمودی؛ همواره اين‌گونه باش. 
خداوند تورا دربهشت مسرور کند وبه رضایت من اززتوخداوند از توراضی باشد ومن از خداوند 
عفوومهربانی امید دارم و می‌گویم: حسبنا الله و نعم الوکیل. 

درنامه‌ای دیگر: به منزل خود برگرد. خداوند تور به بهترین منول دردنیا وآخرت بازگرداند. در 
نامه دیگر: از خدا می‌خواهم که تورا پیش رووپشت رووپشت سرودرهمه حالاتت حفظ 
نماید. بشارت باد تورا. من اميد دارم که خداوند ازتودفاع نماید وبلاازتودفع گردد وازخدا 
می‌خواهم که برای تود ر آنچه عزم بازگشت داری» درروزیکشنبه اختیاردهد؛ اما توآن را به روز 
دوشنبه به تأخیربیندان ان‌شاءالله . خداوند مصاحب تودر سفرتوو جانشین تودر خانواده تو 
باشد وامانات تورا به جای توادا نماید و به قدرت خود تورا سلامت بدارد. ۱ 

علی بن مهزیار گفت: نامه‌ای دیگربه آن حضرت نوشتم ودرخواست گشایشی برای خودم و 
رفع ذمّه آنچه د ر گردن من می‌باشد نمودم. پس آن حضرت مرقوم فرمود: خداوند به کارتو 
گشایش دهد و برای هرکس که درخواست گشایش داری» دراهل توواهل بیت تو. ای علی! برای 
تونزد من از گشایش بیشتراست و من از خدا می‌خواهم که همراه توباشد, درتوسعه وعافیت و 
روی‌آور کند. عافیت را برتوویپوشاند تورا به عافیت. اوشنونده دعاست. ازآن حضرت 
درخواست دعا نمودم. به من نوشتند: اما آنچه درخواست کردی از دعاء تونمی‌دانی که خداوند 
تورا نزد من چگونه قرارداد و چه بسا تورا به اسم تونام می‌برم وبا نسبت» تورا در دعا یاد می‌کنم» 
به خاطرکثرت عنایتی که به تودارم و محبت به توو شناخت من ازآنچه تودرآن می‌باشی. پس 
خداوند برای تومدام گرداند. برترازآن که روزی توساخته است وراضی باشد ازتوبه رضایت من 
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آزتوونیت تورا به سرانجام رساند و تورا در فردوس اعلی به رحمت خود منزل دهد که آوبه 
راستی شنونده دعاست. خداوند تورا حفظ کند ودوست بدارد وبه رحمت خود ازتوبدی‌ها را 
دفع نماید. من این را به خط خود نوشتم. 


۳۲۳-۲۳ -حسن و حسین اهوازی‌ها 

حسن و حسین پسران سعید بن حماد» غلام علی ین حسین * بودند. حسن بن سعید کسی بود 
که اسحاق ین ابراهیم حضینی و علی بن ریان را بعد ازاسحاق به محضرامام رضا ‏ وارد نمود و 
سبب معرفت آنان به این امربود وازاو حدیث شنیدند وبه وسیله اوشناختند وهمین‌گونه کرد . 
با عبداله محمد حضینی وغیرایشان تا اینکه خدماتی بردست‌های آن‌ها جاری شد و 
کتاب‌های زیادی را تصنیف کردند. گفته می‌شود حسن اهوازی پنجاه کتاب را تصنیف کرد و 
صعید به زمزعه گر شناخته می‌شد. 


۴-حسن بن علی بن ابو حمزه بطائتی: 
محمد بن مسعود گفت ازعلی بن حسن فضال درباره حسن بن علی بن ابوحمزه بطائتی 
پرسیدم؛ گفت: اودروغ‌گوو ملعون است. ازاوروایات زیادی را دریافت کردم و تفسیرتمام قرآن 
کریم را ازاول آن تا آخرآن» ازاو درس گرفتم؛ ولی روا نمی دارم که حتی یک حدیث ازاوروایت 
کنم. 

ونیزابوالحسن حمدویه بن نصیربه نقل ازبعضی از بزرگان خود. برای من حکایت کرد که: 
حسن بن علی بن ابوحمزه مرد بدی بود. 
۵ -احمد بن سابق 
سلیمان بن جعفرجعفری گفت: امام رضا " به یحیی بن ابوعمران و باران اونامه نوشتند. 
راوی گفت: یحیی ابن ابوعمران نامه را خواند؛ چنین بود: خداوند ما و شما را عافیت فرماید. 
احمد بن سابق که لعنت خدا براین اعثم واشج باد؛ ازاوپرهی زکنید. ابوجعفرگفت: یاران ما 
نمی‌دانستند که او اشخ است؛ یعنی در سراو علامتی از جراحت وزخمی است. تا اينکه سراو 
را برهته کردند و دیدند که درسرش همان بود که امام ‏ فرمود. ابوجعفرمحمد بن عبدالله گفت: 


۱. بطائنی به فتح باء منسوب به بطائن جمع بطانه و به معنی آستر می‌باشد. فروشنده آستربود. 
سلیمان بن جعفرالجعفری 
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احمد قبل ازآن دراین اعتقاد ماء ازاوحرف‌هایی شنیده می‌شد؛ ولی زمان زیادی نگذشت که 
به شرب خمرافتاد و دچار گرفتاری‌های زیاد شد. 


۶-حسین بن قیاما 
حسین بن بشار گفت: من و حسین بن قیاما برای محضرامام رضا © در صرنا" (قریه‌ای نزدیک 
مدینه است.) اذن گرفتیم. به ما اجازه فرمود که خواسته خود را بیان کنید. حسین به حضوت 
عرض کرد: آیا زمین ازامام خالی می‌ماند؟ فرمودند: نه! آیا هم‌زمان می‌شود دوامام باشند؟ 
فرمودند: نه! مگراینکه یکی ساکت باشد وادعای امامت نکند. او گفت: به راستی که من 
می‌دانستم» شما امام نیستید. امام فرمود: از کجا دانستی ؟ گفت: ازآنجا که شما فرزندی ندارید 
که بعد از شما امام باشد. امام رضا 2 فرمودند: به خدا قسم که روزگارزیادی نمیگذرد که فرزند 
پسری از نسل من به دنیا می‌آید که به جایگاه من قرار می‌گیرد. اوزنده کننده حق و ابودکننده 
باطل خواهد بود. 

حسین بن حسن " گفت که به امام رضا 2 گفتم: من درحالی از نزد ابن قیاما آمدم که او 
آدشمن‌ترین مردم نسبت به شما بود. فرمود: آن برای او بدتراست. گفتم: فدای توشوم. در 
شگفت هستم. ازآنچه ازشما می‌شنوم. فرمود: شگفت انگیزترا زاین ابلیس است که در جوار 
خداوند عزوجل و در قرب الهی بود. خداوند به اوام رکرد» او سرپیچی نمود و کفرورزید. آنگاه 
خداوند به او مهلت داد. به خدا قسم, خداوند به چیزی شدیدتراز مهلت دادن کسی را عذاب 
نمی‌کند. به خدا قسم» ای حسین! خداوند به آن‌ها به چیزی سخت‌ترازمهلت دادن قرارنداده 


است. 

۷-محمد بن فرات 

من به خط جیرئیل بن احمد دیدم که محمد بن عبدالله بن مهران برایم نقل کرد وگفت: بعضی 
ازیاران ما در مورد محمد بن فرات گفتند که او دربیان مطالب غلومی‌کرد وشراب می‌نوشید. 
حضرت امام رضا 2 برای اوروانداز و خرمائی فرستادند. محمد گفت: این رواندازرا فرستاد تا بر 


آن نماز گزارم و مرا به نمازتشویق و سفارش نمود و خرماء مرا از شراب نهی می‌کند. نصرین 
صباح گفت: محمد بن فرات بغدادی بود. 


۱. حمدویه بن نصیر؛ قال حدثنا الحسن بن مومنی؛ عن عبدالرحمن بن آبی جران» عن الحسين بن بشار 

۲ صرتاء قریه ای تزدیک به مدینه ودرمراصدالاطلاع ج ۲ ص ۸۸ قریه ای نزدیک به بیت المقدس 

۳ آبوصالح خلف بن حماد. قال حدئنی آبوسعید سهل بن زياد الآدمى» عن على بن آسباط» عن الحسین بن 
الحسن 
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یونس" نقل کرد که امام رضا 2 فرمود: ای یونس! آیا می‌بینی که چگونه محمد بن فرات برمن 
دروغ می‌بندد. گفتم: خدا اورا لعنت کند واورا فر و کوبد و له کند وییچاره‌اش گرداند. فرمود: 
خدا با او چنین کرد وبه او طعم آهن را چشانید؛ آن‌گونه که فردی را چشاند که قبل ازاواز کسانی 
بود که برما دروغ می‌بست. ای یونس! این را گفتم تا اصحاب من ازاو برحذر باشند وتوهم آن‌ها 
را به لعن براو و برائت ازاوامرکن. حقاً که خداوند از او بیزاری می‌جوید. 

امام رضا ۳۹ فرمود: محمد بن فرات مرا آزارداد. خداوند اور آاردهد و طعم شمشیررا به او 
بچشاند. لعنت خدا براوباد. مرا اذیت کرد» آن‌گونه که ابوالخطاب ملعون حضرت امام صادق 
0 را په مانند او آزار داد . آن گونه که محمد بن فرات برما دروغ بست ی یت ی 
به خدا قسم؛ هنیچ کس نیست که برما دروغ ببندد» مگراینکه خداوند طعم د شمشیررا به او 
بچشاند. 

محمد بن عیسی " گفت: مرا هم آن دوودیگران خبردادند که محمد بن فرات چندان مجال 
نیافت؛ تا اينکه ابراهیم او را به بدترین وضعی کشت. محمد بن فرات می‌گفت که اوباب است 
واونبی وپیامبراست. همین طور قاسم بقطینی وعلی بن حسکه قمی این‌گونه مدعیانی بودند. 
لعنت خدا برآنان باد. 


ا ۱ السلا 
ما روی فی اصحاب موسی بن جعقرو علی بن موسی ۳-4۶ 
۸ -خنان بن سدیر 
از حمدویه شنیدم که بزرگان خود را نام می‌برد. اینکه حنان بن سدیرواقفی بود. حضرت امام 
صادق * را درک کرد ولی امام رضا 2 را درک نکرد. 
۹ کرام بن عمرو بن عبدالکریم 
دوي تن و ندنک مه بکرم موق ات 


۰ -درست بن ابو منصور 
حمدویه گفت: بعضی از پیران ما گفتند که درست ین ابومنصور واسطی واقفی بود. 


۱. حدثنی الحسین ين الحسن القمی» قال حدئنی سعد بن عبد الّه. قال حدئنی العییدی. عن يونس 

۲. قال سعد» وحدثنی ابن العبیدی قال حدثنی أخى جعفربن عيسى وعلى بن |سماعیل الميشمىء» عن ابى الحسن 
الرضا(ع) 

۳. جعفرین عیسی وعلی ين إسماعيل المیثمی 
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۱-احمد بن فضل خزاعی 
حمدویه گفت: بعضی از پیران من ذک رکردند که احمد بن فضل خزاعی واقفی بود. 
۲-عبدالله بن عثمان حتاط 
حمدویه گفت از حسن بن موسی شنیدم که می‌گوید: عبدالله بن عشمان واقفی است. 

تسمیه الفقها من اصحاب امام موسی و امام رن بها 

یاران مابرآنچه این جمع صحیح بداند. صحه می‌گذارند و تصدیقشان می‌کنند وبه 
فقاهت و علمشان صحه می‌گذارند واقرارمی‌کنند. آن‌ها شش نفرند. دیگران غیرازشش نفر 
کسانی هستند که آن‌ها را دراصحاب امام صادق * نام بردیم که ازآن جمله: یونس بن 
عبدالرحمن و صفوان بن یحیی بټاع سابری و محمد بن ابوعمیرو عبداله بن مغیره و حسن بن 
محبوب و محمد بن احمد بن ابونصرو بعضی گفتند به جای حسن محبوب» حسن بن علی 
بن فضال و فضاله بن ایوب و بعضی گفتند به جای فضاله بن ایوب. عشمان بن عیسی. 
فقیه‌ترین این‌ها یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی می‌باشند. 
۴۳۴۲-۳-احمد بن اسحاق قمی که صالح بود و ایوب بن نوح 
محمد بن علی بن قاسم قمی برای ما نقل کرد که احمد بن حسین قمی ابوابوعلی گفت که 
محمد بن احمد بن صلت قمی ابوابوعلی به خانه امام عسکری نامه‌ای نوشت و درآن نامه 
احمد بن اسحاق قمی ومصاحبت اورا واین‌که اواراده حج دارد و نیازمند هزار دیناراست را 
یادآورشد ونوشت اگرصلاح می‌دانید. ای آقای من! امرکنید که به او قرض داده شود ودروقت 
برگشت در شهربازپس دهد. از ناحیه مبارکه صادرشد: آن از ما برای اوبخشش است و هرگاه 
برگشت. حساب اونزد ما تسویه است. احمد از فرط ضعف به خود اميد نداشت که به کوفه برید 
واین خود دلیل براین امراست. 

جعفرین معروف کشی گفت: ابوعبدالله بلخی به من نوشت و درآن از حسین بن روح قمی 
یاداوری کرد که احمد بن اسحاق نامه‌ای به بیت امام نوشت که ازاوبرای رفتن حج آذن 
می‌خواست. پس امام عسکری © به اواذن داد وبرای اولباسی فرستاد. احمد بن اسحاق 
گفت: خبرمرگ خود را دریافت کردم. پس از حج برگشنت و در حلوان مرد. 

احمد بن اسحاق بن سهل قمی بعد ازوفات ابومحمد عسکری ‏ زندگی کرد واین خبررا 
آوردم تا یرای صلاح او وآنچه اوبه آن ختم می‌شود. درست‌تراست. 
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ابی محمد رازی گفت: من واحمد بن ابوعبدالله برقی در عسکربودیم؛ پس پیکی از جانب 
آقا (امام عسکری *) آمد وبه ما گفت: غایب علیل مورد ثقه است وایوب بن نوح وابراهیم بن 
محمد همدانی واحمد بن حمزه واحمد بن اسحاق جمیعاً موثی هستند. 


۵-محمد بن حسن واسطی 

علی بن محمد قتیبی برای من حدیث کرد وگفت که فضل بن شاذان گفت: محمد بن حسن بر 
امام محمد تقی کرم داشت و حضرت امام هادی "۳ درمرض موت او برای او نفقه فرستاد 
برای بیماری و مخارج کفن ودفن وعزاداری او 

۶ ابوجعفربصری 

علی بن محمد قتیبی گفت: فضل بن شاذان برای من نقل کرد که ابوجعفربصری: فاضلی 


صالح وموثق بود. 
۷-نوح بن صالح بغدادی 


ابوعبد ال شاذانی ازابامحمد فضل بن شاذان پرسید. گفت: چه بسا ما نماز مغرب را با این‌ها 
می‌خوانیم. دوست نداریم که داخل منل شویم؛ چراکه هنگام خروج از مسجد این توهم پیش 
می‌آید که خررج ماودخول در خانه جزبرای اعاده نمازی که خوانده‌ايم نیست. 

آگربا آن‌ها نما زگزاردید. پس درهریک مرتبه, سه تکبیریا پنج تکبیربگویید و درهروکمت 
سوره الحمد و سوره‌ای را که خواستید. بخوانید؛ به طوری که با اتمام قرائت امام جماعت تمام 
شود ودررکوع سبحان ربی العظیم ویحمده بگوئید. به قدری که رکوع آن‌ها طول م ی‌کشد ودر 
سجود هم همین‌طور وسلام بدهید؛ مانند آن‌ها. پس نماز شما برای خودتان تمام شد ولکن 
امام برای شما مانند دیواری است وهرگاه از نمازواجب فاوغ شد» پس ازآن برای نمازنافله 
بایستید. چهاررکعت. پس ابوعبداله گفت: ای ابا محمد! آیا جائز: نیست؟ هرگاه انجام دادم 
آنچه ذکرکردی. گفت: بلی! من در عراق بودم وازنمازبا آن‌ها حوصله‌ام سرمی‌رفت. مانند شما 
من شکایت کردم به فقیهی که آنجا بود که به اونوح بن شعیب می‌گفتند. اوبه من امرکرد به 
مثل آنچه من به شما دستوردادم» برای عمل به آن. گفت: آیا کسی غیرزا تواین را می‌گوید؟ 
گفت: بلی! اجتماع کردند درمجلسی که درآن حدود بیست مرد از پیش کسوتان ما بودند. من از 
اوسوال کردم ازهمان نوح بن شعیب» که اجرا کند در حضورآنان آن مطلب را که ازاو درباره 


۱. محمد بن مسعود. قال حدثنی علی بن محمد قال حدثتی محمد بن أحمد. عن محمد بن عیسو »عن آبی 
محمدالرازی 
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این مسئله پرسیده بودم. نوح بن شعیب گفت: ای گروهی که دراینجا حاضرید! آیا ازاین 
خراسانی تعجب نمی‌کنید؟ او گمان می‌کند که از هشام بن حکم بزرگ‌تراست و از من می‌پرسد 
که آیا نماز با مرجثه در جماعتشان. جائزاست؟ پس تمام کسانی که در جمع حاضربودند. از 
پیران ماتند سخن ابن شعیب را گفتند. اینجا خیالم راحت شد. 
۸- احمد بن حماد مروزی 
محمد بن مسعود گفت که ابوعلی محمودی محمد بن احمد بن حمّاد مروزی برای من نقل کرد 
وگفت: حضرت امام محمد تقی ۳۳۰ به پدرم در فصلی ا زکتاب (نامه) خود مرقوم فرمود؛ 
زمانی که همان روزیا فردای آن وفات یافت: «به هرفرد. به آنچه کسب کرده به تمام و کمال داده 
می‌شود وبرکسی ستم نمی‌شود. اما دنیاء ما درآن شهرها پراکنده‌ایم . هرکس دوست بدارد آنچه 
را که دوستش دوست دارد و آگربه دین اوباشد» پس وبا اوست واگرچه از اوبرکنار باشد. امام ‏ 
آخرت. خانه قرار و آرامگاه همیشگی است.» 

ومحمودی گفت: برای من امام جواد 2 بعد از وفات پدرم نوشت: به راستی که پدرت 
درگذشت. خداوند ازاو وا زتوراضی باشد. اونزد ما برحال پسندیده‌ای بود وهرگزازآن حال 
پسندیده دورتشد. 

محمد بن مسعود گفت: محمودی برای من روایت کرد و گفت: اوبراین ابوداود وارد شد؛ در 
حالی ابوداود در مجلس خود بود و اصحاب او گرد اوبودند. پس به آن‌ها گفت: ای گروه! چه 
می‌گویید درباره چیزی که خلیفه دیروز گفت؟ گفتند: چه بود؟ گفت که خلیفه چنین گفت. 

گفتند: دراین صورت حجت آن‌ها باطل و گفتارآن‌ها باطل می‌شود. گفتم: علائیه بامن 
زیاد معاشرت دارند و عقاید سزی خود را برای من آشکار می‌کنند. این موضوع ازالزامات آنان 
نیست. راوی گفت: این را از جا گفتی؟ گفتم: آنان می‌گویند: چاره‌ای نیست که درهرزمانی و 
درهبرحالی برای خداوند درزمین حجتی است که عذر بین خود و مخلوق خود را برطرف 
می‌نماید. گفتم: اگردرهرزمانی حجتی می‌باشد. مانند او(امام جواد )؛ چه کسی مثل اوست 
یا از نظرشرف ونسب بالاترازاوست که بالاترین دلیل برحجت است برای سلطان» ازبین اهل 
او و نوع او؟ گفت ابن داود. این کلام را برخلیفه عرضه داشت. خلیفه گفت: براین گروه راه چاره 
بسته است. ابا جعفر ۵ را اذیت نکنید. 

در کتاب ابوعبداله شاذانی شنیدم فضل بن شاذان می‌گوید: من با احمد بن حماد شیعه 
نمابرخورد نمودم. دروغ از سروپایش می باريد تا چه رسد به چیزهای دیگر. فضل گفت: 
این‌گونه است به خدا قسم. آگردشمنی او تورا به خشم می‌آورد. در مقابل او صبرنمی‌کردی. 
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فضل بن شاذان گفت: به خدا قسم» همان گونه که برای علی بن محمد قتیبی ذک رکرد. به من هم 
گفت. 

اززفری بن بکربن زفره فارسی واو از حسن بن حسین نقل کرد که گفت احمد بن حقاد مال 
مهمی را از من برای خود تصرف کرد. من نامه‌ای به امام کاظم ٩‏ نوشتم ودرآن ازاحمدبن 
حماد شکایت کردم. 

امام در آن نامه مرقوم فرمودند: «اورا از خدا بیم ده.» چنین کردم؛ ولی نفعی نداشت. پس 
دوباره نامه‌ای دیگرفرستادم و متذکرشدم. آنچه فرمودید. عمل کردم» نفعی نبخشید. پس دو 
مرتبه امام در گوشه‌ای ازنامه مرقوم داشتند: «وقتی ترس دادن از خدا در اواثرنکرد ما چگونه به 
وسیله خودمان اور بترسانیم ؟» 

e‏ رل مدرد بی من کر گنت که پر زین حدمت 
ا وتوفیق مسثلت می‌نمایم. 9 وتوفیق ازخدا 
دردین تو غیرازاین است که باید عملی انجام دهی که مستحق آن باشی؟ ابوهذیل گفت: 
بلی! گفت: معنی خواست من که عمل کنم و بگیرم» چیست؟ ابوهذیل به اوگفت: مسأله خود 
رابیان کن. به او گفت: شيخ من» از فول خداوند عزوجل به من خبرداده که: «امروزدین شمارا 
برای شما کامل کردم.» ابوهذیل گفت: به راستی که دین را برای ما کامل کرد. پس گفت: شیخ 
نمی‌یابی ونه در قول اصحاب اوو نه در چاره‌جویی و استنباط فقهای ایشان» توچه می‌کنی؟ 
پس گفت: بیان کن. گفت: شیخ من» به من خبرده ازده نف رکه همه یک گروه بودند ودریک 
ظهربا زنی نزدیکی کردند» اما کارآن‌ها یکنواخت نبود. بعضی ازآن‌ها به مقداری از نیاز خود 
رسیدند وبعضی در حد امکان با اونزدیکی کردند. آیا دربین خلق خدا کسی هست که حّ 
خدا را در مورد هریک ازاین مردان بداند تا به اندازه گناهش» حد براوجاری سازد, تا اورا دردنیا 
مجازات و برای آخرت پاک نماید و در مورد اينکه دين کامل شده. آنچه می‌گوید. بداند؟ گفت: 
هیهات! آخرسرازامامت درآورد. 


۹-علی بن اسباط کوفی 
علی بن اسباط کوفی؛ فطحی بود. علی بن مهزیاررساله ای در نقض نظرفطحی علی بن اسباط 


علیه او ج زکوچکی نوشت. گفتند: اودراین کارموفق نشد وابن اسباط برمذهب خود مرد. 
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۴۳۴۲-۴۳۱-۰- ۴۴۳۳ - محمد ین ولید خزار و معاویه بن حکیم و مصدق بن صدقه 
و محید بن سالم بن عبدالحمید 


ابوعم رگفت: : اين‌ها همه فطحی هستند وازعلمای بزرگ و فقهای عادل وبعضی ازایشان. امام 
رضا را درک کردند و همه کوفی بودند. 


۴-مروی بن عیید 


محمد بن مسعود گفت: : ازعلی بن حسن درباره مروک بن عبید بن سالم بن ابوحفصه پرسیدم. 
پس گفت: او مورد وثوق شیخ صدوق بود. 


۵ محمد بن ابراهیم حضینی اهوازی 
حمدان حضینی" گفت: به حضرت امام محمد تقی جواد " گفتم که برادرم مرد. فرمود: «خدا 
رحمت کند برادرت را. اوازشیعیان خاص ما بود.» 

محمد بن مسعود گفت: منظور حمدان بن احمد ین حضین؟ گفت: خاص» خاص. 


۴۴۷-۶-محمد بن اسماعیل بن بزیع واحمد بن حمزه بن بزیع 
على بن محمد گفت: EG‏ ی ی ی 
نقل کرد وگفت: ازامام جوا خواستم که دستوررفرمایند که یکی ازپیراهن‌های خودشان را به 
من بدهند تا کفن من باشد. پس آن را برایم آوردند. گفتم: قدایت شوم. آن را چگونه درست کنم 
(برای کفن)؟ فرمود: «دکمه‌هایش را بکن.» ۱ 

حمدویه از پیران خود نقل کرد که محمد بن اسماعیل بن بزیع واحمد بن حمزه بن بزیم؛ 
آن‌ها درشمار وزرا بودند و علی بن نعمان کتاب‌هایش را برای اسماعیل بن محمد وصیت کرد. 

در کتاب محمد بن حسن بن بندار قمی وبه خط خودش یافتم که نوشته بود. محمد بن 
یحیی عظار از محمد بن احمد بن یحیی گفت: من در قید (درراه مکه به کوفه) بودم. محمد بن 
علی بن بلال به من گفت: ما را په سرقیرمحمد بن اسماعیل بن بزیع ببرتا او زیارت کنم. پس 
چون به نزد او رسیدیم» نزد سرش روبه قبله» درحالی که قبرجلوی او بود نشست. سپس گفت: 
صاحب این قبریعنی محمد بن اسماعیل بن بزیع به من خبرداد که اوازامام جواد ٤‏ شنید که 
می فرماید: «هرکس قبربرادر مژمن را زیارت کند. در حالی که نزد قبربنشیند وروبه قبله باشد و 


این مسعود قال حدثنی حمدان بن أحمدالقلاتسی» قال, حدثنی معاوية بن حکیم؛ عن أحمد بن محمد بن آبی 


نصر عن حمدان الحضینی 
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دست خود را روی قب رگذارد و سوره قدررا هفت مرتبه بخواند. ازترس ووحشت بزرگ روز قیامت 
درامان است.» 
۴۴۹-۸ -۴۵۰ - محمد بن عبدالجبار و محمد بن ابوجیش و ابن فسّال 


همه این‌ها ازاین بکیرروایت کردند. 


۱-حسن بن علی بن فضال کوفی 

محمد بن قولویه برای من نقل کرد و گفت: سعد بن عبدالله قمی از علی بن رټان از محمد بن 
عبداله بن زراره بن اعین نقل کرد و گفت: ما درتشییع جنازه حسن بن علی بن فضال بودیم. پس 
به سمت من ومحمد هیشم تمیمی برگشت وبه ما گفت: آیا شما را بشارت ندهم؟ ما به او 
گفتیم: چه بشارتی؟ گفت: قبل ازوفات حسن بن علی بن فال نزد اوحاضرشدیم واودر 
غمرات مرگ بود و محمد بن حسن بن جهم هم نزد اوبود. شنیدم می‌گوید: ای ابامحمد! 
شهادت بده. پس شهادت داد. آنگاه ساکت شد. باردوم گفت: شهادت بده. ارشهادت داد. 
وقتی به محضرامام رضا ۳ برگشت» محمد بن حسن به حضرت عرض کرد: عبدالله کجاست؟ 
حسن بن علی به اوگفت: ما د رکتاب‌ها نظرانداختیم. ولی برای عبدالله چیزی ندیدیم. حسن 
بن علی بن فضال فطحی بود و قائل به عبدالله بن جعفربود. قبل ازامام  ...‏ پس آن‌طور که ازاو 
دراین حدیث حکایت شد. برگشت؛ ان‌شاء له تعالی. 


۲ -ابوالخیرصالح بن ابوحماد رازی 

علی بن محمد قتیبی گفت: شنیدم فضل بن شاذان در مورد ابوالخیرو او صالح بن سلمه ابو 
حماد رازی» می‌گوید: ابوالخیرهمان‌گونه که کنیه اش بود و علی گفت: ابوالفضل از او راضی بود 
واورا مدح می‌کرد؛ ولی ابوسعید آدمی از اوراضی نبود ومی‌گوید: او احمق است. 

۳-سهل بن زیاد آدمی ایوسعید 

نصرین صباح گفت: سهل بن زیاد آدمی رازی ابوسعید از حضرت امام جواد © وامام هادی ۴ 
وامام حسن عسکری صلوات الله علیهم روایت می‌کند. 

محمد بن مسعود گفت: عبدالله بن محمد بن خالد گفت که منذربن قابوس برای ما حدیث 
گفت واهل وثوق بود. 
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۵-احمد بن عیداله کرخی 

علی بن محمد قتیبی گفت: ابوطاهرمحمد بن علی بن بلال برای من حدیث گفت وراجع به 
احمد بن عبدالله کرخی ازاوپرسیدم. هنگامی که اررادیدم» کتاب‌های زیادی ازاوروایت 
می‌کرد. گفت: او کاتب اسحاق بن ابراهیم بود وبعداً تویه کرد وروی آورد به تصنیف. احمد از 
غلامان یونس بن عبدالرحمن "*" بود وبه اوشناخته می‌شد وبه ابن خائبه که از عجم بود. 
شناخته می‌شد. 


۶ ابراهیم ین ابو محمود 
نصرین صباح گفت: ابراهیم بن ایومحمود چشمش نابینا شده بود. ازاحمد بن محمد بن 
عیسی» مسائل حضرت موسی * به قدربیست وپنج ورقه روایت شده است و او بعد ازامام 
رضا 2 زندگی کرد. 

حمدویه گفت: حسن بن موسی خشاب روایت کرد و گفت: ابراهیم بن ابومحمود برای ما 
روایت کرد وگفت: برحضرت جواد ‏ وارد شدم وبا من نامه‌های پدرش به اوبود. مشغول 
خواندن شد. نامه بزرگی را روی چشم خود گذاشت ومی‌فرمود: +خط پدرم به خدا قسم.» و 
می گریست تا آنجا که اشک‌های آن سروربردو گونه مبارک آن حضرت جاری شد. په آن 
حضرت عرض کردم: فدایت شوم پدر بزرگوار شما چه بسا دریک مجلس» چند مرتبه به من 
می‌فرمود: «خدا تورا دربهشت صاکن گرداند.» فرمود: «من هم می‌گويم به توکه خداوند تورا در 
بهشت داخل نماید.» گفتم: فدایت شوم. بررخدایت برای من ضمانت می‌نمایی که مرا داخل 
بهشت نمایی؟ فرمود: بلی! راوی گفت: پای آن حضرت را گرفتم و بوسیدم. 
۷-ابوطالب قمی که اسمش عبداله بن صلت بود 
محمد بن مسعود گفت: حمدان بن احمد نهدی برایم روایت کرد و گفت: ابوطالب قمی نقل کرد 
وگفت که نامه توشتم به حضرت امام جواد ‏ که به من اجازه بدهد که برحضرت امام رضا 2 
ندیه کنم و مرئیه خواتی نمایم برپدربزرگوارشان. گفت: به من نوشتند که: «برمن وپدرم مرئیه 
بخوان و گریه کن.» ۵" 

علی بن محمد گفت: محمد بن عبدالجبار از ابوطالب قمی روایت کرد وگفت: به امام 
جواد ‏ ابوتی شعرنوشتم که درآن از پدر بزرگوارشان یاد کردم وازایشان درخواست نمودم که به 
من اجازه دهند که دراین باره ایشان شعربگويم. شعررا قطع کردند و نگاه داشتند. دربالای 
باقیمانده کاغذ نوشتند: احسنت. خدا به توجزای خیردهد. 
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۸ عبدالجبار بن مبارک نهاوندی! 


عبدالجباربن مبارک نهاوندی" گفت: در سال دویست ونه به نزد آقای خود امام جواد ۵ 

رسیدم. به ایشان عرض کردم: فدایت شوم» من روایت شدم از پدران بزرگوارت که هرفتح و 
پیروزی که به گمراهی فتح شود مال امام است. فرمود: «بلی!» گفتم: فدایت شوم» مرا ازبعضی 

فتوحی که ازروی گمراهی فتح شد. به دست آورند ومن ازدست کسانی که مالک من شدند. 

به روشی از روش‌ها خلاص شدم و به حضورشما آمدم؛ درحالی که خود را بنده وبرده شما 

می‌دانم و تقاضای بزرگی شما را دارم. امام فرمود: قبول کردم. گفت: وقتی که هنگام خروج من 

برای مکه فرا رسید. به ایشان عرض کردم: فدایت شوم. من به خاطرلطفی که دوستانم و برادرانم 

در حقم نمودند» حج گزاردم وازدواج نمودم. من چیزی غیرازآن ندارم. شما به امرخود مرا 

ببخشید. به من فرمودند: به ولایت خود برگرد. تودر حج وازدواج و کسب خود منعی نداری. 

وقتی سال دویست وسیزده شد و در خدمت حضرت, بندگی خود را که به آن ملزم شده بودم» 

یادآورشدم. فرمود: توبرای رضای خدا آزادی. به حضرت عرض کردم: فدایت شوم» شما برای 

من پیمانی برای آزادی مرقوم فرمایید. فرمود: این موضوع فردا برای توصادر می‌شود. پس صادر 
شد با نامه‌های من نامه‌ای به این شرح: «یسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته ایست از محمد بن 
علی هاشمی علوی برای عبدالله مبارک جوان مرد (برده و غلام) من تورا برای خشنودی خدا در 
روز قيامت آزاد می‌کنم. هیچ صاحبی برای توغیراز خدا نیست و برتوسلطه‌ای نیست وتوآزاد 
شده من وآزاد شده اعقاب من بعد از من هستی.» نوشته شد درمحرم سال دویست و سیزده و 
توقیع آن به خط محمد بن علی و مهراو می‌باشد. صلوات وسلام خدا برآن حضرت باد. 


4-احکم بن بشار مروزی کلثومی 
غالی است. آدم مهمی نیست. 

احمد بن علی بن کلثوم سرخسی گفت: مردی از اصحاب که به ابوزینب شناخته می‌شد» 
از من درمورد احکم بن بشارمروزی وازداستان آووازاثری که درحلق اوست. پرسید. در 
حقیقت من درقسمتی از حلق اوشبیه خطی که گویا اثرسربریدن است. دیده بودم. به او گفتم: 
من ازاوبارها پرسیدم» مرا ازآن را زآگاه نکرد. راوی پس گفت: ما هفت تفردر حجره‌ای در بغداد 


۱ نهاوندی متسوب به نهاوند به فتح تون» شهربزرگی است درقبیله همدان. قبور جماعتی از مسلمانان مشهور 
استه. 

۲ آبوصالح خالد بن حامد قال حدثنی آبوسعید الآدمی؛ قال حدئتی بکرین صالح, عن عبدالجبارین المبارک 
النهاوندی 
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بودیم. درزمان امام جواد » احکم هنگام عصرازنزد ما غائب شد وآن شب به نزد ما برنگشت. 
وقتی پاسی از شب گذشته بود. نامه‌ای ازامام جواد ‏ به ما رسید که دوست خراسانی شما 
کشته شد و در فربله‌ای این طورواین طورنمدپیچ افتاده است. بروید اور با فلان دارو و فلان 
شکل معالجه کنید. پس رفتیم واورا صربریده وافتاده» همان‌گونه که امام فرموده بود» برداشتیم و 
به شکلی که به ما دستور فرمود. او را معالجه کردیم. او معالجه شد. 

احمد بن علی از داستان او گفت که او در بغداد درخانه گروهی پهره‌مند بود. آن‌ها به وضع او 
آگاه شدند. پس اورا گرفتند و سربریدند و درنمد پیچیدند و در فربله افکندند. احمد گفت: 
همین احکم؛ وقتی نرد اوازرجعت چیزی گفته می‌شد» منکرآن می‌شد . 

و می‌گوید: من یکی ازتکذیب کنندگان هستم وهمچنین بعضی از مکذبین در هرات این 
قصه را حکایت کرد. پس تعجب کرد وازذکراین حالت» به خاطراین که مردم ازاوباور 
نمی کردند» سرباز می‌زد. 
۰-علی بن حدید بن حکیم 
نصربن صباح گفت: علی بن حدید بن حکیم؛ ابطحی و از هال کوفه بود و حضرت امام رضا لا 
را درک کرده بود. 
۰-علی بن حکم انباری 
حمدویه از محمد بن عیسی نقل کرد که علی بن حکم» او پسردخترداود بن نعمان» فروشنده 
نمد بود. اومنسوب به بنی زبیراز صیرفی‌ها بود و علی بن حکم شاگرد ابن ابو عمیربود که تعداد 
زیادی از یاران امام صادق ‏ را ملاقات کرد. او مثل ابن فضال وابن کثیربود. 
۲-ابوهاشم داود بن قاسم جعفری 
ابوعمرو گفت: برای ابوهاشم نزد امام جواد © وامام هادی 2 وامام عسکری ۵ منزلعی عالی و 
موقعیتی برجسته داشت وآنچه از خودش وروایات ا وگفته شده این موضوع را ثابت می‌کند؛ و 
روایت اودلالت بربلندی و رفعت گفتار اودارد. 
۳-محمد بن عبداثه مهران 


محمد بن مسعود گفت: محمد ین عبداله بن مهران متهم است و او از غلوکنندگان بود. 
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۴- حسن بن علی بن ابو عثمان سجاده 

نصرین صباح گفت: سجاده حسن بن علی بن ابوعشمان روزی به من گفت: درباره محمد بن ابو 
زینب ومحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (ص) کدام افضل است ؟! گفتم: توبگو گفت: 
محمد بن ابوزینب. آیا نمی‌بینی که خداوند در قرآن کریم. محمد بن عبدالله را درمواضع 
مختلف مورد عتاب قرار داد. ولی محمد بن ابوزينب را عتاب نکرد؟ وبه محمد بن عبدالله 
گفت: اگرما توا استوار نکرده بودیم» هرآینه نزدیک بود که اندکی به آنان تمایل پیدا کنی. اگر 
شک بورزی» بی‌تردید. عمل توحبط و نابود می‌شود؛ ولی محمد بن ابوزينب در هیچ یک ازاین 
موارد. مورد عتاب واقع نشد. ابوعمرو گفت: سجاده؛ خدا اورا لعنت کند ولعنت کنندگان و 
ملائکه و همه مردم اورا لعنت کنند. هرآینه اوازعلائیه بود. کسانی بررسول اکرم (ص) توقف 
کندد و بعضی ازاسلام ندارند. 


۵-ایوب بن نوح بن دراج 

محمد گفت: محمد بن احمد نهدی کوفی واو حمدان قلاتسی است. یادآورشد ایوب بن نوح و 
گفت: اواز صالحین بود. مرد در حالی که از خود جزبه مقدار صد وپنجاه دینارباقی نگذاشت و 
درنزد مردم این گونه مطرح بود که نزد آومال زیادی است؛ چراکه اروکیل آنان بود. در مورد يونس 
هم همان چه که در مورد او گفته می‌شد» وأقع شد. 


۶-ابوعون ابرش ' 

احمد بن علی بن کلثوم سرخسی گفت: ابویعقوب اسحاق بن محمد بصری گفت که محمد بن 
حسن بن میمون وغیراو برای من روایت کردند وگفتند: امام حسن عسکری 2 د ر تشییع جنازه 
امام هادی ۳ خارج شدند؛ در حالی که گریبان پیراهن آن سرور پاره بود. پس نوشت برای آن 
حضرت ابوعون ابرش قرا به نجاج بن سلمه: چه کسی را دیدی یا شنیدی ازامامان ۴۳۶" که 
پیراهن آنان مشل توپاره باشد؟ پس امام عسکری © برای اومرقوم فرمودند: ای احمق | توچه 
میدانی این چیست؟ هرآینه موسی پیراهن خود را در مرگ برادرش هارون پاره کرد. 

احمد بن محمد گفت که اسحاق برای من روایت کرد که ابراهیم بن خضیب انباری برای ` 

من حدیث کرد وگفت: ابوعون ابرش قراية نجاج بن سلمه به امام عسکری ٩‏ نوشت: هرآینه 
مردم ازپاره کردن توء لباست را درمرگ امام هادی 2 وحشت کردند. امام فرمود: ای احمق! تورا 


۱ اسم او حسن بن نضربود. 
۲ این اهانت‌ها صرفاً جهت اعتراض اووپاسخ آن تبود بلکه پیشینه‌ای ازانحرافات و عقبه‌ای ازایرادگیری‌های بنی 
اسرائیلی دراو بود که درآخرعمرکاملاً بروز کرد. 
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به این‌ها چه کار؟ هرآینه موسی پیراهن خود را در مرگ برادرش همارون درید. از مردم کسانی 
هستند که مومن متولد می‌شوند و کافرمی‌میرند و کسانی هستند که کافرمتولد می‌شوند و مومن 
می‌میرند و کسانی هستند که کافرمتولد می‌شوند و کافرزندگی می‌کنند و کافرمی‌میرند اقا 
کسانی هستند که مومن متولد می‌شوند و مؤمن زندگی می‌کنند و کافرمی‌میرند وتواز کسانی 
هستی که نمی‌میری تا این که کافرشوی و عقلت تخیر کند. پس چنین شد. اونمد تا این که 
فرزندش او را از مردم پنهان می‌داشت واورا در منزلش حبس کرد؛ به خاطررفتن عقل از صرش و 
وسواس شدید و قاطی کردن بیش از حد وبراهل امامت ایراد وارد می‌کرد وآنچه برآن بود و 
عقیده‌ای که داشت آن را شکست ومرتد شد. 


۷-عروة بن یحیی دهقان 
محمد بن قولویه جقال از محمد بن موسی همدانی برای من روایت کرد که عروة بن یحیی ‏ 
بغدادی معروف به دهقان» لعشت خدا براوباد. اویرحضرت امام هادی 2 وبرامام حسن 
عسکری © . بعد ازآن امام» او اموال امام را برای خودش برید وبرحضرت دروغ بست تا اینکه 
حضرت عسکری ۳ اورا لعنت فرمود وشیعیان خود را به لعن او امرفرمود ودعوی بردن و تصرف 
اموال عليه او کرد. لعنت خدا براویاد. 

علی بن سلیمان رشید عقار بغدادی گفت که امام عسکری ٩‏ اورا لعن می‌فرمود و ذک رکرد 
که او برای امام عسکری ‏ انباری بود و متولی آن ابوعلی بن راشد که خدا ازاوراضی باشدء بود 
که اموال و خزانه تسلیم عروة بن یحیی شد. پس ازآن اموال را برای خود گرفت و باقی آن را آتش 
زد. حضرت عسکری ‏ ازاین کار خشمگین شد. اورا لعنت فرمود و ازاوبیزاری جست وبراو 
نفرین کرد. خداوند اورا روز وشبی مهلت نداد تا اينکه جان او را برای جهنم گرفت. 

امام عسکری ٥‏ فرمود: من بسیاربا خدای خود درآن شب نشستم هنوزعمود صبح باز 
نشده بود وآن آتش خاموش نشده بود که خداوند عروه را کشت. لعنت خدا براوباد. 


۸-فضل بن حارث 

احمد بن علی بن کلثوم گفت که اسحاق بن محمد بصری گفت: فضل بن حارث برای من 
روایت کرد وگفت: من وقت رحلت آقایم. امام هادی ٩‏ درسرمن رای بودم. ما حضرت امام 
عسکری ۳ را دیدیم که می‌رفتند؛ در حالی که لباس خود را پاره کردند. من از جلالت حضرت 
تعجب کردم وآنچه آن بزرگواراهلیت آن را داشت وازشدت رنگ و گندمگونی وبرایشان ازرنج 
وتعب ترسیدم. چون شب شد. امام را در خواب دیدم؛ فرمود: رنگی که توازآن تعجب کردی. 
آزمایشی است از جانب خداوند بریندگانش که آن‌ها را می‌آزماید. هرگونه که بخواهد و عبرتی 
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است برای خردمندان و اهل بصیرت وبرکسی که مورد آزمایش قرا ر گرفته» سرزنشی نیست. ما 
مانند سایرصردم نیستیم که رنجش وتعب ما مانند رنجش وتعب آن‌ها باشد. از خداوند 
استقامت و پایداری و تفکر در مخلوقات آلهی را درخواست می‌نمایم» چرا که درآن پیروی 
می‌باشد. بدان که کلام ما در خواب مانند کلام ما در بیداری است. 

ابوعمرو گفت: این خبردلالت دارد براینکه فضل در گفتار مورد اعتماد است. خدا داناتر 


است. 


۴۷۴-۴۷۳-۴۷۲-۳۷۱-۴۷۰-۹-اسحاق بن اسماعیل نیشایوری وابراهیم 
عبده و محمودی و عمری وبلالی ورازی 
حکایت کردند بعضی از موثقین نیشابور که برای اسحاق بن اسماعیل از حضرت عسکری ٩‏ 
لطف خود در همه امور کمک ویاری رساند. نامه تورا دیدم. خدا تورا رحمت کند. ما بحمداله و 
نعمت او اهل بیتی هشتیم که بردوستانمان دلسوزی داریم وبه مرحمت و لطف پی درپی خدا 
به آنان وبه هرنعمتی که خداوند عزوجل به آن‌ها عطا می‌کند. خشنود و مسرور می‌شویم. 
خداوند برشما و هرکس مانند شماست. به حق تمام گرداند ومورد مرحمت خود قرار دهد وبر 
بینائی وبینش شما بیفزاید واز باطل دور گرداند ونعمت خود را به طغیان آميخته نگرداند و 
این که تمام نعمت وارد شدن» در بهشت است. 

وبرای شما دری گشود که با زکنند درهای واجبات را وکلیدی برای راه خودش و اگرمحمد 
رسول خدا (ص) واوصیاء بعد ازاونیودند» شما جون حیوانات سرگردان می‌بودید. شما هیچ 
واجبی از واجبات را نمی‌شناختید وآیا جزاین است که هرکس در هرقریه وارد می‌شود» از دروازه ` 
آن وارد می‌شود؟ بعد ازآنکه خداوند برشما منت گذاشت به اقامه اولیا خود بعد از پیامبرش 
محمد (ص). خداوند عزوجل فرمود: آمروزدین شما را کامل کردم ونعمت را برشما تمام نمودم و 
برای شما از دین اسلام آوردن. راضی شدم. خداوند برای اولیا خود حقوقی قرار داد وشما را به ادا 
آنان امرکرد. به آنان فرمود: تا حلال کند برای شما آنچه درپشت سرشماست؛ ازهمسران شما و 
اموال شما وغذا ونوشیدنی شما وآشنایی شما به آن رشد وبرکت وثروت وتا یداند کسی که از 
اواطاعت می‌کند» درغیب کیست. 

خدای عزوجل فرمود: بگومن ازشما اجری درخواست نمی‌کنم؛ مگردوستی ذریه پیامبر 
بدانید هرکس بخل بورزد. برخودش بخل ورزیده» هرآینه خداوند غنی وشما فقرا هستید. به او 
که خدائی جزاونیست. به راستی که مخاطبه وگفتگوبین ما و شما به درازا کشید. درآنچه که 
به نفع شماست وآنچه به ضررشماست و اگرنبود تمام کردن نعمت از طرف خداوند عزوجل بر 
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شما بعد ازآن امام» در گذشته از طرف من هرگ زخطی به شما نمی‌رسید و حرفی از من 
نمی‌شنیدید وشما در غفلتید. ازانچه به سوی آن معاد شماست. 

و بعد از نصب کردن من برای شما ابراهیم بن عبده که خداوند درراه رضای خود موفقش 
بدارد و برطاعت و عبادت خود. اورا کمک نماید ونامه‌ای که محمد بن موسی نیشابوری آورد. 
خداوند کمک کننده است. در هرحال؛ و من شمارا جزء مقصرین در کنار خدا می‌بینم که از 
زیاتکاران می‌باشید. پس دور باد و منکوب برای آنکه از طاعت خد! روی برتابد و مواعظ اولیاء او 
را قبول نکند. درحالی که خداوند عزوجل شما را امربه اطاعت خود که خدایی جزاونیست و 

طاعت پیامبرش (ص) وبه طاعت اولوالامر۳*۳ ۴۳۲ نموده است. پس خداوند رحم کند بر 
ناتوانی شما و کمی صبرشما ازآنچه که امام شماست. پس چه چیزانسان را به خدای کریم 
ری رگ وبلای آن طولائی و 
عذاب آن قدیم است. در کتاب‌های بے پیشینیان ذکرآن رفته وبرای شما کارهایی درزمان امام 
قبل 2 که گذشت برمسیرش که درود خدا برروح او باد ودرایام وروزگار من این است که شما بر 
آنید که شأن پسندیده‌ای وتوفیق محکمی و استواری ندارد وبدان, ای اسحق! هرکس ازاین 
زندگی دنیا کور خارج شود اود رآ خرت کور خواهد بود و در گمراهی بیث بيشت خواهد بود. ای 
اسماعیل! آن. کوری چشم‌ها نیست؛ بلکه کوری قلوب است درسیته‌ها واین است قول خدای 
عزوجل در کتاب محکمش قرآن برای ظالم: می‌گوید چرا مرا کررمحشور کردی؛ هرآینه من بینا 
بوده‌ام؟ خداوند عزوجل می‌فرماید: این چنین آیات ما برای توآمد وتوفراموش کردی و امروز 
اي ن‌گونه به فراموشی سپرده شدی؛ واسحق! کدام آیه‌ای بزرگ‌تراز حجت خدای عزوجل برخلق 
اووامین اودرشهرهایش وشاهد اوبربندگانش می‌باشد؛ بعد ازپدران اۆلی» اواز پیامبران و 
پدران آخرین, اوازاوصیا ۱*۳۳" ورحمت خدا وبرکات او برآنان باد؟ پس شمارا به 
کجا می‌برند و کجا می‌روید مانند چهارپایان» بدون هدف وازحق منحرف وباطل گرایش‌مند و 
به نعمت خدا ناساس يا تکذیب کننده؟ پس کسی که به بعض کتاب ایمان می‌آورد و به بعض 
کتاب کافرمی‌شود. پس جزای چنین کسی چیست؟ از شما باشد یا غیرشما؛ مگررسوایی در 
دنیای زودگذرو عذاب دراز دردناک دائمی آخرت نیست؟ به خدا قسم» آن رسوائی بزرگی است. 
خداوند که به فضل و لطف خود. چون برشما واجبات را واجب ساخت؛ آن را برای حاجتی که 
ازشماداشت. واجب ساخت؛ بلکه رحمت و عنایت اوبرشما بود. خدائی جزاویرشما نیست 
تا خبیث را ازپاکیزه جدا سازد و بیازماید آنچه درون سینه شماست و خالص گرداند. آنچه در 
قلب‌های شماست وشما را به سبقت ازیکدیگریکش اند به سوی رحمت خود. تا جایگاه‌ها و 
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درجات شما را در بهشت متفاوت گرداند. پس حج را برشما واجب کرد و عموه را واقامه نمازو 
دادن زکات وروزه وولایت. 

خداوند دعای مرا برای شما مستجاب کند وامورشمارا به دست من اصلاح کند. هرآینه 
خداوند عزوجل فرمود: «روزی که هرگروهی ازمردم را با امامشان فرامی‌خوانیم.» و خدای تعالی 
فرمود: «این‌گونه خداوند شما را اقت وسط قرارداد تا گواهان برمردم باشید ورسول خدا پرشما 
گواه باشد.» خداوند فرمود: «شما بهترین امت می‌باشید که برای مردم خروج کرده‌اید. آمربه 
معروف و نهی از منکرمی‌کنید.» ومن دوست ندارم که خدا را 

ای اسحق! خدا تورا وه رکس که بعد ازتوهست را رحمت کند. برای شما مطالب را روشن 
وتفسی رکردم؛ تفسیری نیکوو برای شما آن کردم که برای کسی که گویا این امررا هرگزنمی فهمد و 
هگن حتی به‌اندازه چشم به هم زدنی» ورود به این امرنداشته است. اگرسنگ‌های منخت و 
خاراء بعضی ازآنچه که دراین نامه است را بفهمند. از بی‌قراری و ترس از خوف الهی ورجوع به 
خداوند به‌زودی عمل شما را می‌بیند و پیامبرش ومؤمنین. سپس به سوی خدای عالم غیب و 
شهود بازمی‌گردید. آن‌گاه شمارا به آنچه انجام می‌دهید» آگاه می‌کند وعاقیت. حمد بی‌شمار 
الله هستی که به آنچه درنامٌ من وارد است با محمد بن موسی نیشابوری. عمل کند؛ ان اء الله؛ 
وپیک من به سوی خودت و به‌سوی هرکسی که بعد از تومی‌باشد ودرشهرتوکه به آنچه برشما 
در نامه‌ام وارد شده آست. با محمد بن موسی عمل کند؛ ان شاء الله وابراهیم بن عبده این نامه‌ام 
را برکسی که به جای او در شهرش می‌باشد. می‌خواند؛ تا این که از من سژال نکنید وبه طاعت 
خدا از گناه درامان باشید وشیطان را به کمک خداء از خود وآن‌ها دور کنید وازاواطاعت 
نکنید و برابراهيم بن عبده سلام بسیار خدا ورخمت اوو برتوای اسحق و برجمیع موالی من؛ 
خدا شما را به توفیق خود استوار گرداند. 

هرکس ازموالی ما ازاهل شهرشما و هرکس درناحیه شما هست. این نامه ما را خواند واز 
آنچه که انحراف از حق داشت» دست برداشت؛ پس بايد حق مارا به ابراهیم عبده ادا کند و 
ابراهیم عبده آن را نزد رازی, که خدا ازاوراضی باشد ویا نزد کسی که رازی اسم اورا می‌برد» بیرد 
که این از امرمن ورای من است؛ ان شاء اله ای اسحاق! نامه ما را بربلالی نک بخوان. هر 
آینه. اومورد وق وامین وآشنا به آنچه براوواجب است. می‌باشد وآن را برمحمود بخوآن که 
خدا اورا عافیت دهد .... 
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پس هرگاه به بغداد وارد شدی. آن را بردهقان بخوان. او وکیل ما و مورد وثوق ماست. آو کسی 
است که از موالی وامت ماء حقوق ما را می‌گیرد و هرکس ازدوستان مارا که درتوان توباشد و 
برای توممکن باشد. یافتی, این نامه را برای آن‌ها بخوان وبه آن‌ها که می‌خواهند ازآن نسخه 
بردارند» نسخه‌ای بده؛ ان شاءالله تعالی. ان شاءالله» امراین از کسی ازموالی ماء که شاهد آن 
است؛ پوشیده نمی‌ماند؛ مگرشیطانی که با شما مخالفت می‌کند. پس درو گوهررا بین سم 
خوکان نریزید و کرامت برای ایشان نیست و نامه تورا دریافت کردیم. برای توو برای ه رکس که تو 
خواستی, دعا کردیم. هرآینه شیعیانمان راز مسأله‌ای پاسخ دادیم» خدا را شکر؛ بعد از حق جز 
گمراهی نیست. حتماً تأکید می‌کنم که از شهرخارج نشوتا عمری را ملاقات نمایی که خدا به 
رضایت من, ازاو راضی باشد. ۱ 

پس براوسلام کن. اورا بشناس و اوتورا بشناسد که اوشخصی پاک وامین وپاک‌دامن وبه 
ما نزدیک است و دراختیارماست. پس تمام آنچه که از نواحی برای ما آورده می‌شود. د رآخر به 
او برگردانید تا آن را به ما برساند. خدای را سپاس بی‌کران. خداوند ما را وشما را. ای اسحاق! به 
پوشش خود بپوشاند ودرهمه امورت, تورا به لطف خود یاری کند. سلام برتووبرجمیع 
دوستان من ورحمت وبرکات الهی برآن‌ها باد وسلام و صلوات بی‌شمار خدا برآقای ما محمد 
پیامیر خدا وآل پاک ایشان باد. 


۴۷۶-۵ -عبداه بن حمدویه بیهقی و ابراهیم بن عبده نیشابوری 
ابوعمرو گفت: بعضی از ثقات حکایت کرد که امام عسکری "۳ به ابراهیم عبده نوشت: 
«نامه‌ای از طرف من برای علی بن ابراهیم ارسال شد که طی این نامه؛ وکالت اورا برای گرفتن 
حقوق توسط من از دوستان ما درآنجا اعلام می‌داشت. بلی, آن نامه من و به خط من برای 
انتصاب اوبود. (یعنی ابراهیم بن عبده- برای آن‌ها درشهرآن‌ها یک حق مشخصی ودرستی 
بود. 

پس باید از خدا پرهی زکند» آن‌طو رکه حق پرهیزگاری است وباید که حقوق مرا از اموال 
اخراج نماید و به‌سوی من بفرستد. هرآینه به اواجازه دادم که درآن هرطور می‌خواهد. هراقدامی 
بنماید. خداوند او را موفق بدارد وبه نعمت ورحمت خود به اومتئت گذارد که از کوتاهی درامان 
باشد. 

وازنامه اورامام عسکری "۳ به عبدانش بن حمدویه بیهقی: «وبعد» هرآینه ابراهیم بن 
عبده را برای شما فرستادم تا آن نواحی و اهل ناحیه تو حقوق واجبۀ من برشما را بپردازد واورا 
مورد وئوق خود وامین خود نزد دوستان خود درآنجا قرار دادم پس از خدا بپرهيزید و مراقیت 
کنید و حقوق را ادا نمائید. پس برای آن‌ها عذری برای ترک وی تأخیرآن نیست. خداوند آنان رابا 
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نافرمانی ازاولیاء‌ش بدبخت و بدعاقبت نگرداند. خداوند آن‌ها را وتور با آن‌ها به رحمت من بر 
آن‌هاء مورد رحمت خود قرار دهد که رحمت او گسترده وکرم اوبی حل است. 
۷- محمد بن ستان 
به خط جبرئیل بن احمد یافتم که نوشته بود: محمد بن عبدالله بن مهران گفت که عبدالله بن 
عامراز شاذویه بن حسین بن داود قمی به من خبرداد وگفت: برمحمد جواد " وارد شدم وزنم 
حامله بود. پس گفتم: فدایت گردم. از خدا بخواه که به من پسری روزی کند. مدتی سربه زیر 
انداخت. سپس سرش را بلند کرد و فرمود: « خداوند به توپسری روزی می‌کند. سه مرتبه تکرار 
فرمود.» 

پس من به مکه روی آوردم و به مسجد بازگشتم. محمد بن حسن بن صباح با پیامی از 
جماعتی از اصحاب ما از جمله صفوان بن یحیی و محمد بن سنان وابن ابوعمیروغیرایشان : 
آمد. نزدشان رفتم. آنان از من پرسیدند ومن آنچه گفت را خبردادم. آنان به من گفتند که تواز 
حرف آن حضرت فهمیدی که پسروزبده ونیکوکاراست؟ گفتم: فهمیدم که پسراست. هرآینه 
فهمیدم. ابن سنان گفت: اما توبه‌زودی فرزند پسری روزی‌ات می‌شود یا این که درهمان محل 
می‌میرد یا مرده باشد. اصحاب ما به محمد بن سنان گفتند: بد کردی. هرآینه ما دانستیم آنچه 
را دانستی. پس پسری در مسجد آمد و گفت: اهل خود را دریاب. به‌راستی که اهل تومرد. پس با 
سرعت رفتم و اورا درشرف مرگ دیدم. سپس زمانی نگذشت که پسری مرده به دنیا آورد. 

ود رکتاب‌های بعضی از غلات دیدم وآن کتاب الدوراز حسن بن علی از حسن بن شعیب 
از محمد بن سنان گفت: برامام جواد 2 وارد شدم. به من گفت: ای محمد! آنگاه که برتولعن 
بفرستم و ازتوبیزاری بجویم و تور بلیه‌ای برای جهانیان قرار دهم که به وسیله توهدایت کنم هر 
که را بخواهم و به‌وسیله توگمراه کنم» ه رکسی را که بخواهم» توچگونه هستی؟ گفت که به او 
گفتم: هرچه می‌خواهی با بنده‌ات رفتار کن» ای آقای من! توهرآینه بره رچیزتوانانی. سپس 
گفت: یا محمد! توبنده‌ای هستی که برای خدا خود را خالص کردی. من درباره توبا خدا 
مناجات کردم. (نجوی نمودم) خداوند ابا دارد؛ مگراین که به وسیله توعده زیادی را گمراه کند و 
به‌وسیله توعده زیادی را هدایت کند!! 

حمدویه گفت: ابوسعید آدمی از محمد بن مرزبان از محمد بن سنان برایم روایت کرد و 
گفت: من ازدرد چشم به حضرت امام رضا 2 شکایت کردم. کاغذی را گرفت وبه حضرت 

جواد ‏ نوشت واواول چیزبود پس کتاب را به خادم داد وبه من امرفرمود که همراه او بروم و 

فرمود: (پنهان دار) پس ما نزد آن حضرت آمدیم و خادم نامه را برد. گفت: خادم نامه را پیش امام 
جواد باز کرد. پس امام جواد ‏ به نامه نگاه می‌کردند وسرمبارک را به سوی آسمان بلند 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اه عبدالهی 9 ۳۸۳ 


می‌کردند و می‌فرمودند: نجات یافته است. پس این کاررا چند بارتکرار کردند تا این که هرچه 
درد در چشم من بود. برطرف شد و چنان بینا شدم که هیچ کس چنان بینائی تداشت. راوی 
گفت که به امام جواد 2 عرض کردم: خداوند شما را بزرگ این امت قرارداده است» همان گونه 
که عیسی © را بربنی اسرائیل والامقام کرد. راوی گفت که گفتم: ای شبیه صاحب طرس! 
گفت: من برگشتم وامام رضا 2 به من فرمود که آن را پنهان کنم. همواره چشمم سالم بود تا این 
که آن چه ازامام جوا" درکارچشم من بود. افشا کردم. پس درد چشم دویاره برگشست. راوی 
گفت که به محمد بن سنان از قول خود گفتم که وقتی گفتی» ای شبیه صاحب فطرس! چه 
منظور داشتی؟ محمد بن سنان گفت: خداوند برفرشته‌ای از فرشتگان» که او را فطرس 
می‌گفتند. غضب کرد وبال‌های او را شکست واو را در جزیرهای از جزایردریا افکند. پس چون 
امام حسین *" متولد شد خداوند جبرائیل را برای تهنیت ولادت حسین 2 به حضور حضرت 
رسول اکرم ۳ فرستاد و جبرئیل دوست فطرس بود. در حالی که فطرس را در جزیره افکنده بود. 
جبرئیل ازا و گذشت واورا به ولادت حسین ‏ آگاه کرد وآنچه که خداوند اورا مأمور ساخته 
بود. پس به اوگفت: آیا می خواهی تورا بربال خود قرار دهم وتورا به حضور حضرت محمد ا 
ببرم تا دربارۂ توشفاعت کند؟ فطرس گفت: بلی! پس جبرئیل اورا روی یکی از بال‌های خود قرار 
داد تا این که به خدمت حضرت محمد "۳ آمدند. پس تهئیت خدای تعالی را به حضرت 
محمد "۳ ابلاغ کرد و قصه فطرس را بیان کرد. حضرت محمد ۲۳ به فطرس فرمود: «بال خود را 
برگهواره حسین بمال و به آن تبرک بجوی. پس فطرس همان کاررا کرد و خداوند بال اورا ترمیم 
کرد و اورا به منزلش در جمع ملانکه برگرداند. 
من به خط جبرئیل بن احمد دیدم که نوشته است محمد بن عبداله بن مهران ازاحمد بن 
محمد بن ابونصرو محمد بن سنان همگی گفتند: ما درمکه بودیم و حضرت رضا ‏ درآن جا 
بود وبه ايشان عرض کردیم: خدا ما را فدایت گرداند. ما خارج هستیم وشما مقیم هستید. آگر ` 
صلاح می‌بینید. نام‌ای به امام جواد © بنویسید تا نزد ایشان برویم. 
پس حضرت برای امام جواد 2 مرقوم فرمود: پس در موقف به حضور رسیدیم وبه حضرت 
عرض کردیم: نامه را به ما بدهید. نامه را به ما دادند .... 
پس شروع کرد به خواندن نامه وآن را می‌پیچاند ودرآن نظرمی‌افکند وتبتسم می‌فرمود تا 
اینکه به آخرآن رسید. نامه را ازبالا می‌پیچاند و ازپایین با می‌کرد. محمد بن سنان گفت: چون 
از خواندن نامه فارغ شد. پاهای مبارک را به حرکت درآورد و فرمود: «نجات یافت. نجات یافت.» 
احمد گفت که ابن ستان دراین جا گفت: فطرسیّه. فطرسته. «اشاره به داستان فطرس ملک و 
شباهت این دوه 


۶ # رجال کشی 


۸ حسن بن محبوب 
علی بن محمد قتیبی گفت که جعفرین محمد بن حسن بن محبوب نسبتی با جدش حسن بن 
محبوب دارد که حسن بن محبوب بن وهب بن جعفربن وهب است. وهب بنده‌ای سندی و 
مملوک جریزین عبداله بجلی ززا بود. نزد امیرالمومنین * برگشت و ازایشان خواست که اور از 
جریربخرد. اما جریراکراه داشت که او را ازدست خود خارج کند. پس گفت: غلام آزاد است. 
من اورا آزاد کردم. وقتی آزادی او تحقّق یافت» به خدمت امیرالمومنین ۵ برگشت و حسن بن 
محبوب درآخرسال دویست وبیست وچهارمرد. اودرسن هفتاد وپنج سال بود. اوآدمی با 
پوست محکم» موی ریخته و ریش تنک بود که اززانوی راست می‌لنگید. 

احمد بن علی قمی سلولی گفت: حسن بن خُرزاد ازحسن بن علی بن نعمان ازحمد بن 
محمد بن ابونصرنقل کرد وگفت که به امام رضا نا گفتم: حسن بن محبوب زرد با پیامی نزد ما 
آمد. فرمود: راست گفت» نگوزراد بلکه سراد. خداوند می‌فرماید: و قدرنی السرد. نصربن صبّاح 
گفت: ابن محبوب ازابن فضال روایت نمی‌کند» بلکه اوپیش‌ترازابن فضال است وازاو 
محکم‌ترو قوی‌تراست واصحاب ما ابن محبوب را در روایتش متهم می‌کنند که ازابن ابوحمزه 
روایت می‌کند وشنیدم ازاصحاب ما که محبوب ابوالحسن به حسن به ازاء هرحدیث که برای 
اواز علی بن رثاب می‌نوشت» یک درهم عطا می‌کرد. 
۹- عبدائه بن جتدب 
محمد بن قولویه برای من نقل کرد و گفت که سعد بن عبداله از بعضی ازاصحاب ما نقل کرد و 
گفت که عبداله بن جندب به امام رضا 2 گفت: آیا ازمن راضی نیستی؟ گفت: «آری» خداو 
رسول خداء په خدا ازتوراضی هستند.» گفت: ابوالحسن امام رضا تا روزی به اونگاه کرد واودر 
حال پشت کردن از ما بود. فرمود: او قیاس می‌کند. 

محمد بن سعید بن مزید: ابوالحسن و محمدبن احمد بن حماد مروزی گفت که روایت کرد 
پدرم *" ازیونس بن عبدالرحمن که گفت: من عبدالّه بن جندب را دیدم. اوازعرفات حرکت 
کرده بود و عبدالّه یکی از مجتهدین بود. يونس گفت: هرآینه خدا اجتهاد تورا از امروز می‌بیند. 
عبداله به من گفت: قسم به خدائی که خدائی جزاونیست. 

به‌راستی که من دراین موقف ایستاد و حرکت کردم خداوند حتی یک حرف از دعا برای 
خودم ازمن نشنید چرا که من ازامام رضا "" شنیدم می‌فرماید: کسی که برای برادر مومن خود در 
غیاب او دعا کند. در گستره آسمان ندا داده می‌شود. به ازاء هرتف رکه دعا کردی» صد هزار داده 
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می‌شود. پس من ناخوش داشتم که صد هزار ضمانت شده راء به خاطریکی که معلوم نیست 
مستجاب شده يا نه! رها کنم. : 

حمدویه بن نصیرگفت: یعقوب بن یزید از حسن بن علی بن بقطین برای من روایت کرد. او 
درباره يونس نظ رخوبی نداشت. گفت که به امام رضا نا گفته شد ومن شنیدم که يونس غلام 
ابن یقطین گمان می‌کند که دوست شماست و وابسته به اطاعت شماست ومی‌گوید: عبدالّه 
جندب خدا را برهفتاد حرف می‌پرستد ومی‌گوید: که جزء مشکوکین است. راوی گفت: 
چه به عبدالّه بن جندب؟ به راستی که عبداله بن جندب از حق‌جویان و حق‌پرستان است.» 


۱ هی یی ۱ 

۰- احمد بن محمد بن ابو نصربزنعطی 
به خط جبرئیل بن احمد فاریابی یافتم که روایت کرد برای من عبداله بن مهران و گفت که احمد 
بن محمد بن ابونصربه من خبرداد وگفت: برحضرت رضا " وارد شدم. من و صفوان بن یحیی 
و محمد بن سنان؛ گمان می‌کنم. گفت: عبدالله بن مغیره یا عبدالله بن جندب. او بصری بود. 
گفت: ساعتی نزد اونشستیم. سپس برخاستیم. امام 2 به من فرمود: دای احمد! توبنشین. پس 
نشستم. برای من آغاز به بیان حدیث فرمود. ازایشان می‌پرسیدم. مرا جواب می‌فرمودند. تا این 
که عمده شب گذشت. همین که خواستم برگردم» به من فرمودند: «ای احمد! برمی‌گردی یا 
پیتونه می‌کنی وشب می‌مانی؟» گفتم: فدایت شوم؛ ام امرشماست. اگرامرمی‌فرمایید که 
برگردم» برمی‌گردم و آگربفرمائید و امربه ماندن کنید. می‌مانم. فرمود: (بمان) این نگهبان است و 
مردم آرام گرفته‌اند و خواییده‌اند. پس حضرت ایستادند ورفتند. وقتی فکرکردم که حضرت 
رفتند و داخل خانه شدند. من برای خدا به سجده افتادم و گفتم: شکرخدا را که حجت خداو 
وارث علم پیامبران از بین برادران» به من انس گرفت و دوستم داشت. پس دراین هنگام که من 
درسجده شکربودم؛ نمی‌دانستم که ناگاه مرا با پای خودشان تکان دادند. سپس ایستادم. دستم 
را گرفتند و فشار دادند. سپس فرمود: ای احمد! بدان که حضرت امیرالمومنین ٩‏ از صعصعه 
بن صوحان» در بیماری او عیادت فرمود. وقتی از نزد او بلند شد. فرمود: ای صعصعه! با عیادت 
من بربرادران خود فخرنفروشی. برتوزنهار واز خدا بترس. آنگاه حضرت از نزد من برگشتند. 

محمد بن حسن برانی وعثمان بن حامد کشیان گفتند: محمد یزداد برای ما روایت کرد و 
حسن بن علی بن نعمان ازاحمد بن محمد بن ابونصریرای ما روایت کرد و گفت: نزد امام رضا 
۱ علامه مامقانی در تنقیح المقال ج۱ ص 4۷۷ ب مکسوره وزاء مفتوحه ودرتاریخ مساکن آن شمال دمشق است. 


برتطیون مسلمان درسال ۲۹ با آنان جنگیدند و برخراج صلح کردند. نوعی لباس هم منسوب به بزنط است که 
شهرت منطقه ای داشته است. 


۲ 9 رجال کشی 


شب کردم. گفت که گفتم:برگردم؟ به من فرمود: «برنگرد. شب شد» راوی گفت: حضرت به 
کنیزخود فرمود: وسایل خواب مرا برای احمد. درآن خانه بگستران. وقتی به خانه برگشت» 
چیزی به دلم وارد شد و به خاطوم خطور کرد که مثل منی در خانه ولی و بربستراو؟ پس مرا ندا 
داد. «ای احمد! هرآینه امیرالمومنین ikki‏ از صعصعه بن صوحان عیادت کرد و فرمود: ای 
صعصعه! عیادت مرا برای خود برقومت فخرقرار نده وبرای خدا تواضع کن. خدا تورا بلند مرتبه 
و عزتمند گرداند.» 

محمد بن حسن گفت که محمد بن یزداد برای ما روایت کرد و گفت که ابوزکریا یحیی بن 
محمد رازی از محمد بن حسین ازاحمد بن محمد بن ابونصرگفت: هنگامی که ابوالحسن را 
آوردند واو را در قادسیه که نگه داشتند. داخل کوفه نشده بود. 

برای من مصحقی فرستاد ومن درقادسیه بودم a‏ . در مقابل من سوره بټّنه 
واقع شد. دراین هنگام دیدم که این سوره طولانی‌ترو بیشترازآن است که مردم آن را می‌خوانند. 
گفت: چیزهایی ازآن را حفظ کرد م. گفت: مسافری برمن وارد شد که با اوحوله‌ای وخاک و 
مهری بود. . به من گفت: آن مصحف (قرآن) را بده: به او دادم . آن را در حوله گذاشته و خاک را بر 
آن گذاشت وبرروی خاک مهرزد هرچه ازآن حفظ بودم» همه راازیاد بردم تا 
که حرفی ازآن را به یاد آورم .هیچ به یادم نیامد." 


۴1- - اسماعیل بن مهران 

ت وی ی 1 :متهم 
به غلواست. محمد بن مسعود گفت: براو دروغ می‌بستند. او با تقوی» مورد اعتماد و دانشمند 
است. اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابونصرواحمد بن محمد بن عمروین ابونصرازفرزندان 


سکونی بودند ۰ 


۲- محمد بن ابوعمیرآزدی 
ابوعمرو گفت: محمد بن مسعود گفت که علی بن حسن برای من حدیث گفت که ابن ابوعمیر 
ازیونس فقیه‌ترو شایسته‌ترو برتربود. 

نصرین صباح گفت: ابن ابوعمیراز يونس مسن‌تربود. 

وبازنصرگفت: ابن ابوعمیرازبُکیرروی می‌گرداند ویادآورشد که محمد بن ابوعمیر 
دستگیروزندانی شد واز سختی و مشقت وتنگی وزدن» گرفتاری بزرگی به اورسید و هرچه 


۱. این حدیث وامثال آن دلالت برتحریف قرآن می‌کند که ما در کتاب تحریف القرآن آن را ذک رکردیم که این روایات 
قابل اعتنا نمی باشد (السیذ احمد) 
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مال او بود» گرفته شد ومأمون آن را تصاحب کرد وآن قضتّه» بعد از رحلت حضرت امام رضا ۴ 
بود و کتاب‌های ابن ابوعمیررفت و کتاب‌های احادیث اوآزاد نشد. او چهل جلد را حفظ کرده 

بود. اسم آن را توادر گذاشت. بدین جهت احادیثی یافت می‌شود که سند آن منقطع است. 

محمدبن مسعود گفت که ابوالعباس بن عبدالله بن سهیل بغدادی واضحی برای ما روایت 
کرد و گفت ریان بن صلت برای ما حدیث کرد وگفت: یونس بن عبدالرحمن گفت که ابن ابو 
عمیردریای پاک کننده است؛ چه در منزل باشد یا در سیرا 

علی بن محمد قتیبی گفت که ابومحمد فضل بن شاذان گفت: پدرم (رضی) از محمد بن 
ابوعمیرپرسید وبه اوگفت که تومشایخ عامه را ملاقات کردی؛ چگونه ازآن‌ها نشنیده‌ای؟ (وبه 
یاد نداری؟» گفت: ازآن‌ها نشنیدم؛ ولی دیذم بسیاری ازیاران ما علم عامه و علم خاصه را 
شنیده‌اند. به‌طوری که موجب اختلاط مطالب شد. تا جایی که حدیث عامه را از قول خاصه و 
حدیث خاصه را از قول عامه روایت می‌کنند؛ لذا من کراهت داشتم که مطالب برای من قاطی 
شود؛ لذا این کار را ترک کردم و به این شیوه روی آوردم. 

یه خط ابوعبداله شاذانی یافتم که شنیدم, ابا محمد فضل بن شاذان می‌گوید: برای محمد 
بن ابوعمیر(اسم ابوعمیرزیاد است) نزد سلطان سعایت وسخن‌چینی کردند. اواسامی شيعه 
عراق را می‌دانست. پس سلطان ازاو خواست که آن‌ها را نام ببرد. ابن ابوعمیرامتناع کرد. او را 
برهنه کردند و بین دو چنگه معلق نمودند و صد ضربه تازیانه به اوزدند. فضل گفت: شنیدم که 
ابن ابوعمیرمی‌گفت: وقتی زدن تازیانه‌ها به صد رسید؛ ضربه» درد شدیدی برمن داشت. 
نزدیک بود که آن‌ها را اسم ببرم. ناگاه ندای محمد بن یونس بن عبدالرحمن راشنیدم که 
می‌گوید: یا محمد بن عمیر! ایستادن خود را مقابل خدای تعالی به یاد بیاور. من به سخن او قوت 
گرفتم. پس صبرکردم و چیزی نگفتم؛ شکرخدای را. فضل گفت: دراین مورد. به اوضرری 
بیشتر از صد هزار درهم رسید. 

محمد بن مسعود گفت که شنیدم حسن بن علی بن فضال می‌گوید: محمد بن ابوعمیر 
فقیه ترو شایسته‌تروبرتراز يونس بود. 

در کتاب ابوعبداله شاذانی به خط خودش دیدم که نوشته بود: شنیدم ابا محمد فضل بن 
شاذان می‌گوید که به عراق وارد شدم. دیدم کسی همراه خود را مورد عتاب قرار داده وبه او 
می‌گوید: تومردی عیال وار هستی و محتاج هستی که برای آن‌ها چیزی درآمدی کسب نمائی. 
من یمن نیستم ازاین که نور چشمان تو دراثرطول سجودت ازبین برود. وقتی خیلی عتاب او 
زیاد شد» گفت: خیلی مرا سرزنش کردی؛ وای برتوا اگرچشم کسی از سجود می‌رفت. پس باید 
چشم ابن ابوعمیرمی‌رفت. 


۸ کل رجال کشی 


درمورد کسی که بعد از نماز فجرسجده شکررا ادامه می‌داد وتا هنگام ظهرسرش را بالا 
نمی‌آورد. چه گمان می‌کنی؟ وشنیدم که می‌گوید: روزی شیخ من دستم را گرفت ومرا به نزد 
ابن ابوعمیربرد. ما به غرفه بالا رفتیم. در اطراف او بزرگانی بودند واو را تعظیم و تجلیل می‌کردند. 
به پدرم گفتم: این فرد کیست؟ گفت: این فرد. ابن ابوعمیراست. گفتم: همان مرد صالح عابد؟ 
گفت: بلی! و شنیدم که می‌گوید که ابن ابوعمیربه دستورهارون ۳" ۳ صد وبیست چوب 
خورد و سندی بن شاهک. به جرم تشیّع متولی زدن او بود و حبس شد. آن‌گاه مبلغ بيست ویک 
هزار درهم داد تا اورا آزاد کردند. گفتم: او ثروتمند بود؟ گفت: بلی! او صاحب پانصد هزاردرهم 
بود. 3 
۸۳" بکربن محمد آزدی 
حمدویه گفت که محمد بن عیسی عمیدی یادآور شد که بکربن محمد ازدی» خوب وفاضل 
بود و بکربن محمدء پسربرادرم سدی ر صیرفی بود. 

علی بن محمد قتیبی گفت که ابومحمد فضل بن شاذان برای ما روایت کرد و گفت: ابن ابو 
عمیراز بکربن محمد نقل کرد و گفت: عمویم سدیربرای من حدیث گفت. 


1 
۴ - علی بن عبیدانه بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب 
من درکتاب محمد بن حسن بن بنداربه خط اودیدم که محمدبن یحیی عطارگفت که 
احمدبن محمد بن عیسی از علی بن حکم از سلیمان بن جعفرگف: على بن عبیداله ون 
ات * ۳ ۹ 
حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب عاد دوست داشت که برامام رضا ٩‏ 
وارد شود و براوسلام کند. به او گفتم: چه چیزتورا ازاین کار بازمی‌دارد؟ گفت: جلال وهیبت و 
حشمت او گفت: امام رضا ٩‏ مریض شد. بیماری سبکی بود ومردم به عیادت ایشان 
می‌رفتند. من علی بن عبیدالله راملاقات کردم و گفتم: شرایط آن‌طور که تومۍ خواستی» فراهم 
شد. حضرت به بیماری سبکی مبتلاشده است. مردم اورا عیادت می‌کنند. اگ رخواستی براو 
وارد شوی. امروزوقت آن است. گفت: عبیدالله نود امام رضا ‏ آمد؛ در حالی که عیادت 


عليهالسلام 


می‌کرد. امام رضا © اورا به تمام آنچه از منزلت و بزرگداشت» دوست می‌داشت» برخورد کرد. 
پس عبیدالله بسیار خوشحال شد. سپس عبیدالله مریض شد وامام رضا ۳ ازاوعیادت کرد و 
من با اوبودم. آن حضرت نشست تا آن که ه رکه در خانه بود» خارج شد. وقتی که خارج شدیم» 
کنیزی ازمابه من خبرداد که ام سلمه زن علی بن عبیدالله که ازپشت پرده به حضرت 
می‌نگریست. وقتی امام خارج شد. او هم خارج شد وبرموضعی که امام نشسته بودند؛ برودر 
افتاد وآن جا را می‌بوسید وبه آن بدنش را مسح می‌کرد. سلیمان گفت: من برعلی بن عبیدالله 
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وارد شدم. او مرا به آنچه ام مسلم کرده بود. خبرداد و با من آن را به امام رضا ۳ خبردادم. امام 
فرمود: «ای سلیمان! به‌راستی که علی بن عبیدالله وزنش و فرزندانش ازاهل بهشت هستند یا 
سلیمان فرزندان علی و فال علیهمالسلا) هرگاه این امررا بشناسند. مانند سایرمردم نیستند. 


۵ -عبداله بن مَُیره 

او کوفی است. من به خط ابو عبدالله محمد شاذانی یافتم که محمد بن عیسی جنیدی گفت 
که حسن بن علی بن فضال روایت کرد وگفت که عبداله بن مغیره گفت: من واقفی بودم وبراین 
خالت حج گزاردم. وقتی به مکه رفتم» در دلم چیزی افتاد و خود را ملتزم به پرده کعبه آویختم و 
گفتم: خدایا! توخواست و نیاز مرا می‌دانی. پس مرا به بهترین دین راهتمایی فرما. پس درد من 
واقع شد که خدمت امام رضا ©“ برسم. به مدینه آمدم ودرب خانه حضرت ایستادم. به غلام 
گفتم: به آقایت: بگو مردی ازاهالی عراق دم دراست. هنوز نرفته بود که من صدای حضرت را 
شنیدم که فرمود: ای عبدالله بن مغیره! داخل بیا.» پس داخل رفتم. چون به من نظرانداخت. 
فرمود: «خداوند دعایت را مستجاب نمود وتورا به دینت هدایت کرد.» آنگاه من گفتم: شهادت 
می‌دهم که توحجت خدا وامین اوبرخلق اوهستی. 


۶-رکرّا بن آدم قمی 
زکرتا بن آدم روایت کرد و گفت: من به امام رضا ‏ گفتم که می‌خواهم ازامل بیت خود خارج 
شوم. به راستی که سفهاء دربین آن‌ها زیاد شد. فرمود: «این کاررا نکن؛ چون به وسیله تو بلااز 
اهل بیت تودفع می‌شنود. همان گونه که به وسیله امام کاظم ٩‏ لاه ازاهل بغداد دفع می‌شد. 

وازاوست از سعد بن عبدالله از محمد بن عیسی از احمد بن ولید از علی بن مسیّب گفت: 
به حضرت امام رضا ‏ گفتم که مسیرمن طولائی و دوراست ونمی‌توانم در هرزمانی به شما 
برسم. پس معالم دين خود را از چه کسی بگیرم؟ فرمود: «اززکریا بن آدم قمی که امین دردین و 
دنیاست» 

علی بن مسیّب گفت: وقتی برگشتم. به نزد زكرا بن آدم روی آوردم. پس هرچه احتیاج 
داشتم ازاو پرسیدم. 

احمد بن وید ازعلی بن مسیب گفت که به امام رضا ‏ گفتم: راه من طولانی است واو 
مانند قبل روایت کرد. علی بن محمد گفت: بنان بن محمد بن علی بن مهزیار از بعضی قمیّن 
یرای ما نقل کرد که در نامه‌اش و دعایش ازرکرا آدم یاد کرد. 


۱. حدثنی محمد بن قولویه» قال حدئناسعد بن عبد اله بن آبی خلف» عن محمد بن حمزةء عن زکریا بن آدم 


۳۹ *# رجال کشی 


محمد بن اسحاق و حسن بن محمد گفتند: بعد ازسه ماه ازوفات ژکریا بن آدم؛ به قصد 
حج خارج شدیم. درمسیرراه» نامه امام رضا 2 به ما رسید که درآن چنین بود: «آنچه ازقضاء 
الهی دریاره مرد متوفی که رحمت خدا براو بادء روزی که به دنیا آمد وروزی که وفات یافت و 
روزی که زنده برانگیخته می‌شود» متذکرشدی :ب اتی که ارام گی خود را ری کر در 
حالی که عارف و قائل به حق بود. صابروتلاشگربرای حق و قیام کننده برای آنچه که خدا و 
رسول او دوست داشتند. نه عهد شکن بود ونه تبدیل کننده دين واعتقاد راسخ خود. خداوند 
به او پاداش نیتش را بدهد و به او بهترین آرزوهایش را عطا کند و یاد آور شدی مردی را که دربارة 
اووصیّت شده بود. 

ورأی ما را دربارۂ اوندانستی؛ درحالی که شناختی که ما ازاوداریم» ازآنچه تووصف 
کردی» بیشتراست؛ یعنی محمد بن حسن بن عمران. ۰ 

احمد بن محمد بن عیسی قمی گفت: حضرت امام جواد 2 غلام خودشان را با نامه‌ای به 
نزد من فرستادند و به من امرکردند که به نزد ایشان بروم. به خدمت ایشان رسیدم. درآن زمان در 
مدینه ودر خانه بزیع فرود آمده بودند. پس من وارد شدم وسلام کردم. یادی از صفوان ومحمد 
بن سنان وغیرآنان شد. ازآنچه من به دفعات شنیده بودم» پیش خود گفتم که از حضرت طلب 
عطوفت ورحمت برای زکریا آدم نمایم تا شاید نسبت به او ازآنچه دریاره این‌ها فرمود» تسلیم 
کند؛ ولی بازبه خودم برگشتم وگفتم: من که هستم که به مولای خود. دراین امریا شبه آنء 
متعرض شوم ؟! او بهترمی‌داند که چه می‌کند. 

به من فرمود: ای ابا علی! سزاوارنیست که برمثل ابویحیی عجله شود. به راستی که خدمت 
اونزد پدرم ومنزلت اونزد آن بزرگوار و بعد ازایشان نزد من پوشیده نیست؛ جزاین که من به مالی 
احتیاج داشتم که نزد او بود واوآن را پیش من نفرستاد . گفتم: فدایت شوم اوآن را می‌فرستاد و 
به من گفت : آگربه خدمت حضرت رسیدی» اعلام کن آنچه را که مانع من ازارسال مال شد 
سعد و نحس سفربود. حضرت فرمود: «نامۀ مرا ببروبه اوبرسان که آن مال را برای من بفرستد.» 
من نامه حضرت را بردم و به زکریّا آدم رساندم. اوهم مال را به سوی حضرت فرستاد. پس امام 
جواد © ابتدائا وبلامقدمه به من فرمودند: «شبهه برطرف شد که برای پدرم» پسری غیراز من 
نیست.» عرض کردم: راست گفتی و راست پنداشتم. فدایت شوم. (مرتبط با قبل آن نیست) 


۱. محمد بن مسعود» قال حدئتی علی بن محمدالقمی, قال حدئنی أحمد بن محمد بن عیسی القمی 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینیء فضل الله عبدالهی 9 ۳٩۱‏ 


۷- احمد بن عمرحلیی! 
احمد بن عمرحلبی گقت: برامام رضا ‏ در منی وارد شدم و به ایشان عرض کردم: فدایت 
شوم ما خانواده بخشندگی و شادمانی ونعمت بودیم. هرآینه خداوند تمام آن را برد؛ تا این که به 
کسی که محتاج ما بود. محتاج شدیم. به من فرمود: «ای احمد! چه نیکوست حال تو؛ ای احمد 
ين عمرا» : 
به ايشان عرض کردم: فدایت گردم. حال من آن است که به شما خبردادم. به من فرمود: «ای 
احمد! آیا دوست داری و خوشحالت می‌کند که توبربعضی ازاین اموری که ستمگران برآن _ 
هستند. باشی ودر عوض,. دنیایی پراز طلامال توباشد؟» به آن حضرت عرض کردم: نه به 
خداء ای پسررسول خدا! پس امام خندید وسپس فرمود «پس ازاین جا به دنبال برگرد ویبین 
حال چه کسی ازتوبهتراست؟ در حالی که دردست تونعمتی است که آن را به دنیائی پراز طلا 
نمی‌فروشی. آیا جای بشارت برای تونیست؟» عرض کردم: بلی! به راستی که من به شما و پدران 
بزرگوار شما شاد و خشنودم. امام جواد ‏ فرمود: «قول خدای عزوجل و کان تحته گنها" 
تابلویی از طلابود که درآن نوشته شده بود: «به نام خداوند بخشنده بخشاینده. نیست خدائی 
جزخدای یگانه ومحمد پیامیراست. درشگفتم از کسی که به مرگ تعیین دارد. چگونه 
شادمانی می‌کند و کسی که دنیا وتغییرات آن را به اهل آن می‌بیند. چگونه به آن دل می‌بندد؟ و 
سزاواراست برای کسی که از خدا غافل است» خدا را درروزی دادن خود» کندکار نداند و خدا را 
درقضاو حکمش متهم ننماید.» 

سپس فرمود: «ای احمد! آیا راضی شدی؟» راوی گفت که گفتم: بلی! از خدا و ازشما اهل 


‌ 
لیس ۰ 


۴ ۳ اس ۰ 
۸-عثمان بن عیسی ژواسی کوفی 
نصربن صبّاح ذک کرد که عثمان بن عیسی واقفی بود. اووکیل امام موسی کاظم 2 ودر دستش 
مالی بود. امام رضا ۳ برا و خشم گرفت. سپس عثمان توبه کرد ومال را نزد حضرت رضا ۹ 
فرستاد. او پیرمردی بود که عمرش شصت سال بود و اوازابوحمزه ثمالی روایت می‌کرد که آن‌ها 
عثمان بن عیسی را متهم نمی کردند. 


۱. منسوب به حلب یکی از شهرهای حدود شام 
۲. خلف بن حمادء قال حدثنی آبوسعید الآدمی» قال حدثنی احمد بن عمرالحلبی 
۳ سوره کهف آیه ۸۲ 


.٤‏ رواسی به ضم راء منسوب به رواس بن حارث بن کلاب بن ربیعه بن عامربن صعصعه 


۲۳ ل رجال کشی 


حمدویه گفت: محمد بن عیسی گفت که عثمان بن عیسی در خواب دید که در حاثر 
می‌میرد و در حاثرحسینی دفن می‌شود. پس کوفه و منزلش را رها کرد وبه سمت حاثرحسیتی 
که محل قبرسیدالشهداء است. خارج شد و فرزندانش هم با اوبودند. راوی گفت: ازآن جا دور 
نشد تا این که قضا و قدرالهی برمرگ اوامضاء شود واو درآن جا هم چنان پروردگارش عزوجل را 
عبادت می‌کرد تا این که مرد و درآنجا دفن شد. 


۹-علی بن اسماعیل 


نصربن صبّاح گفت: علی بن اسماعیل مورد وثوق است واو علی بن سندی لقب اسماعیل 
سندی بود. 


۶۰- عثمان بن عیسی 

احمد بن محمد' گفت: عثمان بن عیسی یکی از کارگزاران و در مصربوده است ونزد او مال زیاد 

و شش کنیزبود. حضرت امام رضا نا دربارۂ آن کنیزان واموال برای او پیام فرستاد: «به راستی که 

پدرم وفات یافت وما میراث اورا تقسیم کردیم. خبردادن ازمرگ پدرم درست است» امااویا 
حضرت به احتجاج برخاست وراوی گفت که به آن حضرت نامه نوشت: اگرپدرت تمرده 
است» پس ازآنچه نام بردی» چیزی نیست (یعنی امور برقرار خود می‌باشد و اتفاق جدیدی 
نیفتاده است.) واگ رکه به قول شما مرده است» به من برای رد کردن چیزی به شما امرنکرده 
است. ضمناً کنیزان را هم آزاد کردم. 


۱-حسین بن مهران 
احمد بن محمد" گفت: حسین بن مهران به حضرت امام رضا © نامه‌ای نوشت. راوی گفت: او 
درواقفی گری خود روش شک و تردید را در پیش گرفته بود و درنامه‌ای که به حضرت امام رضا 
نوشت» حضرت را امرونهی کرد. آنگاه حضرت جواب او را دادند واین جواب را به اصحاب 
خود دادند تا نسخه‌برداری کنند وبه حضرت برگردانند؛ تا این که مبادا حسین بن مهران آن را 
مخفی کند. این است نسخه نامه‌ای که حضرت برای اونوشتند: 

«به نام خدای بخشندۀ بخشاینده. خداوند ما وتورا عافیت دهد. نامه توبه من رسید. درآن» 
مردی را یادآوری کردی که دربار؟ او خیانت وگول زدن صورت گرفته است و گفتی که اورا 


۱ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن حمد بن یحیی» عن أحمد بن الحسین, عن محمد بن جمهو عن أحمد 
بن محمد 
۲ حمدویه» قال حدثنا الحسن بن موسى»ء قال حدثناإسماعيل بن مهران» عن أحمد ين محمد 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اله عبدالبی 9 ۳۹۳ 


گرفتی و غیراو را نزد من فرستادی. بسیا راحتجاج کردی و می‌گوی که اود رکار من؛ به عقل و 
چاره اندیشی خود کار می‌کند. 


۴٩۴-۳۴۹۳-۲‏ -عیسی بن جعقرین عاص وابوعلی بن راشد واین بند 
محمد بن فرج نقل کرد و گفت: به امام رضا 2 نامه نوشتم وازآن حضرت دریارهُ ابوعلی بن راشد 
وعیسی بن جعفربن عاصم وابن بند پرسیدم. . برای من نوشتند: : «به من دربارۂ ابن راشد یادآور 
شدی . او سعادتمنذانه زندگی کرد وبا شهادت ازدنیا رفت .» 

ابن بند ضربه‌ای از عمود برسراو وارد آمد و کشته شد و ابوجعقرسی صد سد تازیانه خورد واور 
در دجله انداختند. 


نوشته بود: حسن بن احمد مالکی برای من نقل کرد و گفت: عبدالله بن طاووس برای من روایت 
کرد و گفت که درسنه دویست وسی وهشت از حضرت امام رضا "۲" پرسیدم و به آن حضرت 
عرض کردم: من برادرزاده‌ای دارم که دخترم را به عقد او درآورده‌ام واوشراب می‌نوشد وذکر 
طلاق را زیاد مطرح می‌کند. امام به او فرمود: اگرازبرادرانت هست» چیزی براونیست واگراز 
آن‌هاست» دخترت را ازاو جدا کن که ازمن جدائی است. به حضرت عرض کردم: ازپدران 
شما روایت می‌کنند. که فرمودند: برحذر باشید از سه طلاق دریک مجلس. 
فرمود: «این از برادران شماست. نه در مورد آن‌ها. به حقیقت هرکسی که به دین قومی نزدیک 
شد. احکام آن‌ها شامل حال اومی‌شود.» راوی گفت که به حضرت گفتم: آیا یحیی بن خالد 
۱ و () ۲ 
پدر بزرگوار شما موسی بن جعفرت را مسموم کرد؟ فرمود: بلی! اورا درسی خرما مسموم نمود. به 
آن حضرت عرض کردم: آیا نمی‌دانست که آن خرماها مسموم است؟ فرمود: «د رآن موقع حدیث 
کننده ازاوغایب شد.» گفتم: محتّث کیست؟ فرمود: «فرشته‌ای بزرگ تراز جبرئیل و میکائیل که 
با پیامیر "* بود. اوبا امامان است. این طور نیست که هروقت بخواهد او را بیاید.» سپس فرمود: 
«توعمرطولاتی خواهی داشت» پس صد سال زندگی کرد. 


۶-ابوالعباس جمیری 
نصربن صتَاح گفت: ابوالعباس حمیری؛ اسم او عبدالله جعفرو استاد اپوالحسن بود. 


۶ کا رجال کشی 


۷-جعفربن بشیربجلی 
نص رگفت: جعفرین بشیردستگیرشد و مضروب گردید وشدت پیدا کرد تا این که خداوند اورا 
تجات داد و درراه مکه وفات یافت. 

بعد از رحلت حضرت رضا ‏ با مأمون مصاحبت داشت. جعفربن بشیرغلام بجلیه کوفی 
درایواء در سال دویست و هشتاد وسه وفات کرد. 
۴۹۹-۸ -یزید و محمد پسران اسحاق شغر 
یزید بن اسحاق شغر گفت: یک مرتبه برادرم محمد با من مخاصمه داشت واوبرطریق درست 
بود. وقعی سخن بین من وأوبه درازا کشید. به او گفتم: اگرآقای توآن منزلت را دارد که تو 
می‌گوئی» از او بخواه که خدا را برای من بخواند واز خدا بخواهد که من به عقید؛ شما برگردم. 
گفت که محمد به من گفت: برحضرت علی بن موسی © وارد شدم و به ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم. من برادری دارم که از من مسن‌تراست واو قائل به خیانت پدر بزرگوار شما است و 
من بسیاربا او مناظره کردم. پس روزی ازروزها به من گفت: ازآقای خود بخواه که اگربه آن 
منزلت که شما می‌گویید. از خدا بخواهد که من به عقیدۀ شما برگردم. من دوست دارم که برای 
اواز خدا بخواهید. راوی گفت: امام رضا 2 به سمت قبله برگشتند وشروع به ذک رکردند» تا 
چایی که خدا خواست که ذکرگوید. سپس فرمود: «خدایا گوش و شنوایی وبینائی و حیطۀ 
قلب اورا بگیر تا این که به حق برگردد.» و این را فرمود. در حالی که آن حضرت دست راستش را 
بلند کرده بود. گفت: وقتی برادرم آمد. آنچه گذشته بود را به من خبرداد. په خداقسم. مدت 
کوتاهی نگذشته بود که قائل به حق شدم. 
۰- ابویحیی موصلی ملقب به کوکب الدم (ستاره خونین) 
یونس گفت: ابویحیی موصلی؛ لقب او کوکب الدم و پیری ازنیکان بود. عبیدی گفت: پیری از 


حسن ابن علی بن یقطین به من خبرداد که اورا درزمان پدرش می‌شناخته که دارای فضیلت و 
دیانت بود. 


۱ حمدویه» قال حدثنا الحسن بن موسی, قال حدثنی یزید بن اسحاق شعر 
5 قال حمدویه عن العبيدى؛ عن يونس 


محمد ین عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اله عبدالهی هګ ۲۹۵ 


۵۱- ابوعبد ال احمد ین محمد بن سیاری اصفهانی وگفته می‌شود بصری 
ابراهیم بن محمد بن حاجب گفت: درنامه‌ای مربوط به امام جواد © خواندم که کسی که در 
مورد ستّاری پرسید بداند که او در جایگاهی که برای خود ادا می‌کند. نیست وشما هم چیزی 
از اموال را به او نپردازید. 

نصرین صیاح گفت: سیاری احمد بن محمد ابوعبداله از فرزندان سێار و ازبزرگان گروه 
ظاهریّه. در زمان امام حسن یکی بود 


۲- علی بن جعفر 
محمد بن مسعود گفت که یوسف بن سخت تقل کرد که علی بن جعفر وکیل امام هادی ۶ 
7" بود. اومردی از اهالی هُمَینیاء قره‌ای از قراء شهربغداد» بود. در مورد او پیش متوکل بدگوئی 
کردند. اورا حبس کرد و حبس او به درازا کشید. از جانب عبدالله بن خاقان به سه هزار دینا رکه 
به او وعده داد» به چاره اندیشی افتاد. پس عبداله با او گفتگ و کرد وباعلاقه» وضع او رابه عرض 
متوگل رساند. پس متوکل گفت: ای عبدالله! اگرشکی دربارۂ توداشتم. می‌گفتم که تورافضی 
هستی. اووکیل فلانی است ومن تصمیم به قتل اوگرفته‌ام. راوی گفت: خبربه علی بن جعفر 
رسید. او نامه‌ای به حضرت هادی 2 نوشت: ای آقای من! تورا به خداء به داد من برس. به 
راستی که من ترسیدم ازاین که به دودلی بیفتم. پس امام نا درورقۀ اونوشتند: «بدان که هرگاه 
کاربه آن جارسد که من می‌بینم برای توبه درگاه خدا روی می‌آورم.» آن درشب جمعه بود. 
صبحگاهان متوکل دچارتب شد واین تب رو به فزونی گذاشت تا این که روز دوشنبه براوفریاد 
زد. پس امرکرد که همه زندانی‌ها را آزاد کنند واسامی آن‌ها را براو عرضه کرد تا این که متوکل 
خودش نام علی بن جعفررا یاد آورشد و به عبدالله گفت: چرا اسم اورا عرضه نکردی وبه امراو 
نپرداختی؟ عبدالله گفت: من هرگزتا ابد به یاد اونمی‌پردازم. متوگل گفت: اورا آزد کن وازاو 
بخواه که من را حلال کند. پس اور آزاد کرد. علی بن جعفربه امرامام هادی 2 به سمت مکه 
رفت و مجاو ر گردید و متوکل هم از ییماری رست. 

علی بن جعفر گفت: کار خود را به متوکل عرضه داشتم. او به عبللله بن یحیی بن خاقان رو 
کرد وبه او گفت: خود را به عرض حال این وامشال او به زحمت نیندا چرا که عموی اوبه من 


۱. طاهرین عیسی الوراق» قال حدثنی جعفرین أحمد بن آیوب قال حدثنی الشجاعی: قال حدئنی ابراهیم بن 
۲ محمد بن مسعود؛ قال حدثنی علی بن محمدالقمی, قال حدئنی محمد بن أحمد» عن آبی یعقوب پوسف بن 


۲ ل رجال کشی 


خبرداد که اورافضی است واووکیل امام هادی ** است وقسم خورد که از حبس خارج 
نمی‌شود. مگربعد از مرگش. اما علی بن جعفربه آقای ما نوشت که جانم به تنگ آمد ومن از 
منحرف شدن از حق می‌ترسم. پس آن حضرت به من مرقوم فرمود: «هرگاه کارت به آن جا رسید 
که من می‌بینم. برای توبه درگاه خدا روی می‌آورم.» هنوز جمعۀ بعدی نرسیده بود که اواززندان 
رهایی یافت. 


۳-محمد بن جعقرین ابراهیم بن محمد همدانی 
محمد بن جعفرین ابراهیم همدانی' گفت: ابراهیم وکیل بود و چهل حج گزارده بود. گفت: 
دختری ازمحمد بن ابراهیم بن محمد را درک کردم . 

پس جمال وقامت و قیافه اورا وصف کرد و بزرگان قوم از او خواستگاری کردند؛ اما اوازاین 
که اورا به ازدواج آنان درآورد» ابا داشت . پس او را با خود برای حج برداشت ونزد امام هادی نا برد 
وبرای آن حضرت قیافه رشکل اورا توصیف کرد؛ و گفت: من اورا نگه‌داشته‌ام تا در خدمت 
شما باشد. امام ۳" فرمود: من او را قبول کردم. پس اورا با خودت a,‏ ببروازراه مدینه برگرد. 
اما دربازگشت چون به مدینه رسید» فوت کرد. حضرت هادی ع فرمود: «ای پسرابراهیم! 
دخترتودربهشت همسرمن أست.» 


۴- خبران خادم قراطیسی " (کاغذ فروش) 

خیران خادم قراطیسی " گفت: درایام امام محمد جواد ** حج به جای آوردم وازبعضی از 
خدمتگزاران حضرت که نزد ایشان دارای جایگاهویهای بودند» درخواست کردم که مرا به حضور 
حضرت برسانند. همین که به مدینه رسیدیم» گفت: آماده باش که من می‌خواهم به حضورامام 
جواد © برسم. با اوراه افتادم. وقتی به نزدیک خانه رسیدیم» گفت: در مغازه منتظرباش. پس او 
اذن خواست و داخل شد. چون فرستاده‌اش دی رکرد» من به سوی درب خانه خارج شدم ودر 
مورد او پرس‌وجونمودم. . کسی به من خبرداد که او خارج شد وگذشت . من متحیرمانده بودم که 
دراین موقع؛ . خادمی ازخائه خارج شد وگفت: : توخیران هستی؟ گفتم: : بلی!اوبه من گفت: به 
درون خانه پیا. پس وارد شدم. . دراین هنگام امام جواد : برسگوئی ایستاده بودند که برآن فرشی 
نبود که برآن بنشینند. طولی نکشید که غلامی وارد شد و جانمازی آورد وبرای حضرت پهن 


۱. محمد بن سعد بن مزید أبوالحسن,» قال حدئنا محمد بن جعفربن ابراهیم الهمدانی 
۲. منسوب به قرطاس که یا سازنده کاغذ بود با فروشنده آن. 
۳ وجدت فى کتاب محمد بن الحسن بن بندارالقمی بخطه. حدثنى الحسین بن محمد بن عام قال حدثنی 


خيران الخادم القراطیسی 


محمد بن عمر بن عبدالزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اله عبدالهی 0 ۳۹۷ 


کرد. حضرت روی آن نشستند ومن از هیبت وترس ازآن حضرت نمی‌توانستم به روی ایشان نظر 
کنم. رفتم تا از جایی که پلّه نبود. بالای سکویروم. آن حضرت به محل پله‌ها اشاره فرمودند. من 
بالا رفتم وسلام کردم. جواب سلام مرا دادند. دست شریف خود را به سمت من درازکردند ومن 
دست ایشان را گرفتم و بوسیدم و برصورت خود گذاشتم. ایشان مرا بادست خود نشاندند. من 
همچنان دست حضرت را در دست خود نگه داشته بودم» ازدهشتی که برمن وارد شده بود؛ و 
آن حضرت دست خود راازدست من نکشیدند؛ درود خدا برایشان. چون آرام گرفتم» دست 
ایشان را رها کردم. آنگاه از من به پرس‌وجوپرداختند. چون ریان بن شبیب به من گفته بود که اگر 
به حضورامام جواد ‏ رسیدی, به آن حضرت بگو: دوست دار شما ریان بن شبیب» شما راسلام 
برای او دعا نمودند؛ ولی برای پسرش دعا نکردند. دوباره این پیام را گفتم. حضرت برای اودعا 
کردند» ولی برای پسرش دعا نکردند. مرتبه سوم تکرار کردم. برای او دعا کردند و برای پسرش دعا 
نفرمودند. آنگاه من با حضرتش وداع کردم وایستادم همین که نزدیک درب رسیدم. سخن 
حضرت را شنیدم» ولی برای من مفهوم نبود که حضرت چه فرمودند. خادم پشت سرمن خارج 
شد. به او گفتم: وقتی من ایستادم» آقای من چه فرمودند؟ او به من گفت که حضرت فرمودند: 
«اين چه کسی است که می‌بیند» خودش را هدایت می‌کند. این دربلاو شرک به دنا آمد و جون 
ازآن بلاوشرک خارج شد. به سوی کسانی برگشت که ازآن‌ها بدتربودند. پس چون خدا 
خواست که اورا هدایت کند. هدایت خواهد کرد.» 
a». . » . 7 ۱ 1‏ ۳ ۰ 

علی بن مهزیار گفت: به خیران خادم نوشتم که برای توهشت درهم فرستادم که از 
برای من هدیه شد. دوست نداشتم که آن را به صاحبش برگردانم یا درآن تصرفی بنمایم که 
خلاف نظرتوباشد. آیا به من در قبول امثال این دستور می‌دهی يا نه» تا من آن را بدانم واگرخدا 
خواست کارطبق نظرشما باشد؟ اونوشت ومن خواندم: «ازآن‌ها قیول کن. هرگاه هدیه‌ای 
نقدی یاغیرنقدی به توهدیه کردند؛ چرا که رسول خدا "۳" هدایای يهود ونصاری رارد 
نمی‌فرمود.» 

خیران خادم " گفت: برای آقای خود هشتاد درهم فرستادم ومانند این را همین گونه ذک رکرد 
وگفت که گفتم: فدایت شوم. چه بسا اتفاق می‌افتد که مردی نزد من می‌آید که برای شما در 
گردن او حقی است یا موضع حق را برای شما می‌شناسدء پس از من در مورد آنچه عمل م ی‌کند» 


۱. محمد بن مسعود. قال حدثنی سلیمان بن حفص, عن آبی بصیرحماد بن عبد الله القندی» عن ایراهیم بن مهزیار 
۲. طرطوس شهری است در محدوده شام بین انطاکیه وحلب وبلاد روم. قبرمأمون عباسی هم آنجاست. 
۳ حمدویه و ابراهیم قالا حدئنا محمد بن عیسی» قال حدثتی خیران الخادم 


۸ *#ل رجال کشی 


می‌پرسد. روش من در گرفتن آنچه می‌بخشد» در پنهان می‌باشد. امام فرمود: «دراین گونه موارد. 
به ری خود عمل کن؛ چرا که رأی توء رأی من است و هرکس ازتواطاعت کند. ازمن اطاعت 
کرده است.» 

ابوعمرو گفت: این دلیل براین امراست که اووکیل امام هادی "۳ 7" بود وبرای خیران این 
مسائلی است که ما از او وازامام هادی " روایت کردیم. 
۵۰۵- ابراهیم بن محمد همدانی 
ابراهیم بن محمد همدانی' گفت: به حضرت امام جواد 2 نوشتم ونعمت‌های خدای بزرگ و 
شنوا را در حق خودم برای ایشان وصف کردم . پس به خظ مبارک خودشان مرقوم فرمودند: «خدا 
تورا هرچه زودتریاری نماید» در برای رکسی که برتوظلم کرد وهزینه‌های تورا خود به عهده بگیرد و 
تورا به یاری فوری خود و به پاداش اخروی بشارت دهد. توهم حمد وسپاس خدا را بسیار به 
جای آور» 

گفت که به من مرقوم فرمود: «به درستی که حساب رسید. خداوند ازتوقبول فرماید وازآن ها 
راضی باشد وآنان را دردنیا وآخرت با ما قراردهد ومن برای توآن مقدارازنقد وآن مقداراز 
لباس فرستادم. خدا برتودراین‌ها ودرهمهٌ نعمت‌هایی که به توداده است. برکت دهد ومن به 
نص امرکردم که ازتودست بکشد و ازتعرض به توومخالفت با تودست بردارد واورا نسیت به 
موقعیتی که تونزد من داری, آگاه کردم وهمین گونه به یوب هم نوشتم واورا هم امربه همان 
موارد نمودم وبه موآلی ودوستانم درهمدان, نامه‌ای نوشتم وآنان را به اطاعت ازتوام رکردم و 
این که به امرتوباز گردند وآن‌ها را آگاه نمودم که من وکیلی غیرازتوندارم.» 


۶-عمروبن سعید مدأئتی 
۷-یعقوب بن یزید کاتب انباری معروف به قمی 


ابن مسعود گفت: من ازابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال در مورد یعقوب بن بزید 
پرسیدم؛ گفت: اوکاتب ونویسندۀ ایودلف قاسم بود. 


۱. علی بن محمد قال حدئنی أحمد بن محمد» عن ابراهیم بن محمذالهمدانی 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی» فضل اه عبدالیی هګ ۳۹۹ 


۸-ابوخالد سجستانی 

حمدویه وابراهیم گفتند که محمد بن عثمان گفت: ابوخالد سجستانی» وقتی امام موسی کاظم 
درگذشت. برآن حضرت توقف کرد. سپس در نجوم خود نظ رکرد و گمان کرد که آن حضرت 
رحلت فرموده است وآنگاه بروفات حضرتّش یقین حاصل کرد وبا اصحاب ویاران خود 
٩-بومحمد‏ انصاری از اصحاب امام رضا ٩‏ 

ابوعمر و گفت که نصربن صبّاح گفت: مخت نمی کی ات هه محمد بن عیسی 
عبیدی ازاوروایت می‌کرد وعبداله بن ابراهیم ناشناخته و گمنام است. 


۰-داود بن نعمان 
حمدویه از پیران خود نقل کرد که گفتند: داود بن نعمان فردی نیکوکارو دانشمند بود واوعموی 


حسن بن علی بن نعمان بود و درنامه‌های خود محمد بن اسماعیل بزیغ را وضی خود معرفی 
نمود. 


از محمد بن یحیی عظار ذکرشده که محمد بن حسین بن ابوالخظاب یادآور شد که اوزمان 
تولّد. حسین بن ابوالخطاب رانگه می‌دارد واین که اودرسال یکصد و چهل به دنیاآمده است 
واهل قم وسایرمردم حسین بن ابوالخطاب را حسین ین خظاب یاد می‌کنند ونام می‌برند. 

Mi. ۱‏ 
۴-حسن بن قاسم از اصحاب امام رضا 2 
بعضی از فرزندان امام عقر مشرف برموت شدند. امام رضا " برای عیادت او تعلّل می‌نمود. 
روای می‌گوید: این امرمرا غمگین ساخت که چرا امام درامرعمویشان محمد کندی دارند؟ 
راوی گفت: امام آمدند؛ ولی درنگ ننمودند وایستادند. حسن گفت: من با ایشان ایستادم و 
گفتم: فدایت شوم. عموی شما در چنان حالتی بود آیا می‌ایستید ورهایش می‌کنید؟ امام 
فرمود: فلاتی در کجا دفن می‌شود؟ -یعنی همان کسی که نزد آن‌ها بود- حسن گفت: به خدا 
قسم» مدتی درنگ نکرده بودیم که مریض شفا یافت و برادرش که سالم نزد آن‌ها بود» دفن شد. 
حسن خشاب گفت: حسن بن فاسم. بعد ازآن. حق را می‌شناخت وقائل به آن بود. 


۰ 9 رجال کشی 


۵۱۴-۳-واصل و ابوالفضل خراسانی 
واصل گفت: حضرت امام رضا ثرا با نوره ضماد کردم. پس محل خروج آب حمام به چاه را 
بستم. آنگاه آن زوائد موو نوره وآب آن را جمع کردم و سپس همه را توشیدم. 

ابوالفضل خراسانی" گفت که او را دلیستگی به امام رضا ‏ بود وبا قرآء قرآن حشرونشر 
داشت وبعد ازامام رضا © به حضرت جواد ۴" وابسته و دلبسته بود. 


۵-مقاتل بن مقاتل 
عمربن یزید " گفت: به حضورت امام رضا 2 رسیدم؛ در حالی که نسبت به امامت آن حضرت 
در تردید بودم. رفیق راه من» شخصی به نام مقاتل بن مقاتل بود و اودر کوچه. امامت حضرت را 
پذیرفته بود. من به او گفتم که توعجله کردی. اوگفت: من ازرو ی آگاهی وبرهان به این مسیر 
وارد شدم. حسین گفت: من به امام رضا © گفتم که آیا پدر شما درگذشت؟ فرمود: «آری به 
خدا! من دردرجه‌ای هستم که پیامبراکرم "۳ وامیرالمژمنین "۷" بودند وچه کسی ازمن دربقاء ۱ 
پدرم از من سعادتمندتراست؟ سپس فرمود: « خداوند تبارک وتعالی می‌فرماید: الابقوق 
السابقَون ولیک المْقربُون 

سپس فرمود: رفیق توچه می‌کند؟ گفتم: چه کسی؟ فرمود: مقاتل بن مقاتل سیه چهره» ریش 
بلند. کج بینی عقابی؟ حسین گفت: اقا من اورا ندیدم وبرمن وارد نشد؛ ولکن او ایمان دارد و 
تصدیق کرد ونسبت به آن سفارش کرد. من از نزد حضرت به سوی بارانداز شترانم برگشتم . 

دراین هنگام. مقاتل را خفته یافتم. پس اور تکان دادم و به اوگفتم: برای تونزد من بشارتی 
است. تورا ازآن آگاه تمی‌کنم مگراین که خدا را صد بارشکرگوئی. سپس اورا از حاصل 
مذاکره با امام خبردا ر کردیم. 


۶ -حمزه بن بزیع 

حسین بن صالح خثعمیگفت: در جلوی امام رضا ٥‏ ذک ر حمزه بن بزیع به میان آمد. امام براو 
ترخم فرمود. به ایشان گفته شد که او قائل به حضرت موسی بن جعفر و متوقٌف برایشان 
است. امام براوترخم فرمود وساعتی درنگ کرد و سپس فرمود: ه رکس حق مرا انکا ر کند» مانند 
کسی است که حق پدرانم راانکار نماید. 


۱. محمد بن مسعود؛ قال حدثنی آبوعلی المحمودی» قال حدثنی واصل 

۲. محمد بن مسعود قال حدثنی حمدان بن أحمدالقلانسی» قال حدثنامعاوية بن حکیم» قال حدئنی آبوالفضل 
الخراسانى 

۳ نصربن الصباح» قال حدثتی إسحاق بن محمدالبصری» عن القاسم بن يحيى» عن حسین بن عمربن يزيد 


محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی/ دکتر حسن مبینی؛ فضل اثه عبدالهی 90 2۰۱ 


۷ه-ابوالصلت عبدالتلام بن صالح الهروی 
یحیی بن نعیم" می‌گوید: ابوالضلت. پاکیزه گفتارودرست حدیث است ومااوراديديم که 
می‌شتید اقا اوتشیع شدیدی داشت وازاودروغ شنیده نمی‌شد. 

ابویک رگفت: ابوالقاسم طاهربن علی بن احمد یادآورشد که محل تولّد ابوالصلت مدینه بود و 
گفت: ازبرک؛ بن قيس الشعری شنیدم که می‌گوید: احمد بن سعید رازی گفت: ابوالصلت 


الهروی مورد وثوق و مورد اطمینان وامین برحدیث است. 
اودوستدارآل ات ۱۳ بود. دين ومذهب او دوت آل ی ساوت ا 
بودورحمت خدای برابوا الصلت. 


زکریا بن آدم" گفت: درحادثه موت ابو جریربرحضرت على بن موسی الرّضا © وارد شدم. ازاول 
شب بحث دربارةٌ او بود. امام در مورد اواز من پرسش کرد و براورحمت می‌فرستاد ومرتب برای 
نموده ونمازصبح را اقامه کردند. 

۹-علی بن جعفربن عباس خزاعی مروزی 

محمد بن مسعود گفت: علی بن جعفرین عباس خزاعی» واقفی بود. 


کر 


۱. حدئنی آبویکرأحمد بن ایراهیم السنسنی» رحمه الله» قال حدثنى أبوأحمد محمد بن سلیمان» من العامة قال 
حدثنی العباس الدوری» قال سمعت یحیی بن نعیم 

۲. محمد بن قولویه» قال -حدثناسعد» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن حمزة بن الیسع» عن زکریا بن 
ادم 


فهرست منابع 


* تن کم 

* الرجال کشی 

6 تهرانی آقابزرگ. الذریعه. بیروت دارالاضواء. 

6 این شهرآشوب, محمد بن علی» معالم العلماء بی جاء بی تا. 

۰ طوسی. محمد بن حسن, رجال طوسی» قم. جامعه مدرسین, ۱۴۱۵ ق. 

* کنعانی» سید حسین. ویژگی‌های رجالی کتاب اختیار معرفة الرجال. مشكوة. تابستان 


۹ شماره ۰۷۷ 
* بهارزاده. پروین. جستاری دراختیار معرفة الرجال. تحقیقات علوم قرآن و حدیث, پاییزو 
زمستان ۱۳۸۳ شماره ۲. 


* کتاب شناخت سیره معصومان. مرکزتحقیقات رایانه‌ای علوم اسلامی نور. 


